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 بسم الله الارحم الراحمین 

 

جوئی اسههت و نیهه  در کههاربرد عر ههی معنای خون و خونخواهی و کینهههایثار در لغت عرب از مصدر »ثر« و »ثار« به  -۵۶۹۸
دارای معنائی کاملًا متضاد است یعنی از خودگذشتگی و بخشش تا سر حدّ از خون خود گذشتن! و ایههن از وییگههی  اتههی 

هاست که در لغت عرب و خاصه  رهنگ قرآنی آشکارتر اسههت کههه هذههان  اک دیههالکتیکی کفذههاک و ماههاهی  و زبههان واژه
ترین کتاب و کلام الهی رخ نذوده است که هذان ظهههور نههور اه   هههی از کفذههاک و معههانی باشد که در آخرین و کاملمی
معنای جاناشانی برای دیگههری اسههت و ههه  انتخههام و خونخههواهی از باشد که یگانگی بود و نبود است. پس ایثار ه  بهمی

 طور که مدعیان ایثار نی  دو دسته کاملًا متضادند!دیگری! یعنی غایت خودپرستی و از خودگذشتگی! هذان

معنای این حخیخت را برای نخستین بار در مجذوعه آثار و بخصوص »خداشناسی امامیههه« تبیههین نذههودی  کههه بههه  -۵۶۹۹
 «واژه»طور کههه تبیین نور کفذه اه   ه در هذه کفذاک و معانی دیگر است. این هذان سرّ واژگونسا ری واژه است! هذههان

ترین حخیخت و سرّ عال  معنا و کفذه بههه نههور قیامههت رو  الفههه در معنای وارونگی است. که این بنیادیهدر ریشه لغت ه  ب
 جان بنده عیان و بیان گشته است.

معنای غایههت همعنای جاناشانی و گذشههتن از تذامیههت حیههاک خههود بههرای دیگههری اسههت و ههه  بهه هپس ایثار ه  ب  -۵۷۰۰
جوئی و خونخواهی! و این هر دو معنای متضاد در  اک این کفذه و احساس و  رهنههگ خودپرستی تا سرحد انتخام و کینه

 گردد. بشری حضور و ظهور دارد و هر دو در واژه ایثار بیان می

تعالی در آ ههرینش های کثیر مجذوعه آثار ماست که گاه بیانگر  اک باریاز خودگذشتگی و ایثار یکی از کفید واژه  -۵۷۰۱
عال  و آدم است و گاه بیانگر اشد مکر و حیفه و کار ابفیس و پیروانش در انکار خدا و آدم است. ایههن هذههان دو سر شههذه 
حخیخی و اصفی این وحدک اضداد معانی ایثار در ن د بشر است که ه  کاربردی الهی در اخلاق الفه دارد و ههه  کههاربردی 

 شیطانی در شرارک و کار! 

بارها از مناظر متااوتی ماهیت واژگونسا ری شیطان در ناس ناطخههه انسههان را در ماههاهی  و کفذههاک خههدا نشههان   -۵۷۰۲
اک و مکرهای شیطان قرار دارد که دین و اخلاق الفه در بشر را تحریف و ئای  که این وارونگی واژگی در محور هذه الخاداده

 های متااوتی که در قرآن کری  مذکور است: طذس، کبت، دمر، قفب، حرف، رکس و غیره! کند به روشوارونه می

پس در  رهنگ و ناس ناطخه و  هنیت بشری از هر کفذه و معنا و ارزش و صاتی، دو نوع متضاد حضههور دارد بهها   -۵۷۰۳
دو کاربرد! صدق الهی و صدق شیطانی، ایثار الهی و ایثههار شههیطانی، عبههادک الهههی و عبههادک شههیطانی، خیههراک الهههی و 
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خیراک شیطانی، دوستی الهی و دوستی شیطانی، مکر الهی و مکر شیطانی، انتخام الهی و انتخام شیطانی، عذاب الهی و 
 عذاب شیطانی وو...!

باشد زیرا نهایههت و اشههد دادن و گههر تن الذااهی  قفذرو  کر و  رهنگ در حد نهائی و اشد خود میو اما ایثار از امّ   -۵۷۰۴
 ترین  ی  در عال  هستی یعنی جان! است: جاناشانی و جانستانی! دادن یا گر تن عالی

شود: و الی ربّک الذنتهی! و ایثار که خود یک امر و معنههای دانی  که نهایت هذه امور به خداوند منتهی میو می  -۵۷۰۵
اش از اسذاء و صااک خداست مثل ارح  الراحذین ترین مااهی  نی  هست که هر دو وجه دیالکتیکینهائی است از الهی

 ایثارگرترین ایثارگران( و منتخ ! –ترین بخشندگان )بخشنده

وضو  ارادک و تسفی  خههواه نههاخواه شههیطان را تحههت امههر هدر این نوع مااهی  و صااک و اسذای شدید و نهائی ب  -۵۷۰۶
 قرآن کری   - «رود تا عذابش نذوده و رسوایش سازد!سراغ هر متکبر کذابی میه  شیطان به ا ن خداوند ب»الهی شاهدی :  

دانی  که هذه امور و مااهی  شدید و نهائی یا الهی هستند یا شیطانی! و دانستی  که امور شیطانی ه  به ا ن می -۵۷۰۷
پذیرد پس آنه  الهی است. و ایثار از مشهورترین این معنای نهائی است به دو ماهوم متضاد جاناشانی و خداوند انجام می

 جانستانی )گذشت یا انتخام(! 

امور متوسط و معذولی اکثراً جانوری و غری ی و نباتی و جذادی هستند ولی امههور خههاص انسههانی یعنههی مسههائل   -۵۷۰۸
 های آتشین و شیطانی روان ه  به ا ن الهی است.باشند و واکنشروحی و روانی تذاماً الهی می

های عر انی انبیههاء و اولیههای حههق نیسههت کههه ها و رسالتهای الهی و شااعتها و عشق خط ب رگترین مجاهدک  -۵۷۰۹
های ها و پفیدیمظاهر ثارالفه و ایثار و واق خداوند بر بشر است از وجود دوستانش! بفکه ب رگترین جرم و جنایاک و شخاوک

گردد مثل جنایت کربلا که تا به آخر موجب احساس ایثار آید و تبیین میشیطانی در بشر ه  تحت عنوان ایثار به  عل می
قوه خودشان جهت د اع از دین و مبارزه با هو  خر عاملانش هذچون ی ید و ابن زیاد و عذرسعد و شذر و امثاله  بود که ب

بدعت، جاناشانی و جهاد کردند و بدنام ه  شدند زیرا طرف مخابفشان  رزند و اهل بیت رسوه خدا بودند پس ایثاری کبیر 
طور کههه امههروزه نذودند که آنان را کشتند!؟ بعدها خوارج ههه  دارای هذههین احسههاس و تههوجیهی ایثارگرانههه بودنههد هذههان

های انتحاری! شاهدی  که نا ذترین عامل رسوخ اندیشه تکایری در جوانان هذین تبفیغ ایثار انتحههاری جذاعت تکایری
های متااوک بشری را در سراسههر جهههان ههه  تحههت تههدثیر قههرار داده اسههت و حتههی بسههیاری از مخالاههان آنهاست که گروه

توانههد انههد کههه:  گونههه انسههان نههاحق و ظههالذی میها ه  در آگاه و ناخودآگاه خود با این سههلاه مواجهسرسخت تکایری
 هیچ جیره و مواجبی!اینگونه خودش را در جهت اهدا ش مناجر کند بی
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تری از مسئفه ایثار بر هر انسان اهل ایذان و عخفی ضرورک یا ته است تا بتواند در پس امروزه  ه  عذیق و دقیق  -۵۷۱۰
های رنگارنگ آخرال مانی،  رق حق و باطل و خدا و شیطان را دریابد و این دو را عوضی نگیرد. کسی که به این عصر  تنه

 راز ایثار در آخرال مان بینا نشود و یخین نیابد راه هدایت را ه  نخواهد یا ت و گذشدگی و تباهیش حتذی است.

ای  جهان هستی و انسان که مخصود هستی و خفیاه خداست مظهر تذههام و کذههاه طور که بارها نشان دادههذان  -۵۷۱۱
ایثار و واق خداوند )تخوای الهی( است و این  اک ازلی اخلاق الفه و خفخت اسههت کههه انسههان ههه   خههط در پیههروی از ایههن 

آید. پس ایثارشناسی که غایههت تخواشناسههی اسههت  اک و عنوان خفیاه خدا نائل میهاخلاق به حق حیاک و هستی خود ب
سههازی ایههن معنههای  اتههی بههه باشد و لذا شههیطان ههه  بهها رخنههه و تبههدیل و تحریههف و وارونهمغ  دین و معر ت و اخلاق می

سازی انسان پرداخته و دینش را ه  واژگون نذوده است تا آنجا که از یک مرید امام، قاتل امام هذچون ابن مفج  و گذراه
 اند و لذا هذه جای زمین کربلا و هر کجای زمان عاشورا گشته است.شذر پرورده است که در تاریخ پراکنده

یابههد زیههرا امروزه کسی که مرز بین ایثار الهی و ایثار شیطانی را درنیابد و به  رقان عشق نرسد راهی به نجاک نذی  -۵۷۱۲
 ایثار، صات  عاه و مرک ی دعوی و احساس عشق است اع  از عشق جنسی، عخیدتی، عر انی، آرمانی و امثاله !

ساز بشری در قفذرو خانواده و جامعه و حکومت و دین و عف  و عر ههان های سرنوشتها و خیانتب رگترین خدمت  -۵۷۱۳
گیرد. پس شناخت راسخ و یخینی عشق و ایثههار در عصههر مهها شههاهراه شههناخت راه هههدایت و نام عشق و ایثار صورک میه  ب

 ضلالت یا خدا و شیطان است.

ها تهها لبههاس نذایشههاک و توجیههه عاشههخانه و ایثارگرانههه ترین جرم و جنایاک و خیانتپس بیهوده نیست که هولناک  -۵۷۱۴
دهد مگر اینکه این  طرک و وجههدان در ناههس ای را نذینیابند قابل اجرا نیستند زیرا  اک الهی و  طری بشر  نین اجازه

 کفی وارونه شده باشد.هناطخه ب

آخرال مان عرصه ظهور اشد حق و باطل و تجفی خدا و شیطان از بشر است که هر دو نذادی از عشق و ایثارند از   -۵۷۱۵
نوع راستین و دروغینش! پس اگر یکی از موضوعاک محوری آثار ما مبحث عشق و ایثار است نی  از مف وماک شناخت وییه 

 آخرال مان است.

کنههد بفکههه زنههد و دعههوی مینههدرک از آن دم میهیکی از بارزترین نشانه عشق و ایثار حخیخی اینسههت کههه اهفههش ب  -۵۷۱۶
دانههد و ایثههار خههود را ههه  وظیاههه واجههب و عاد نههه خههود در قبههاه عاشق و ایثارگر واقعی، این عشق را لطف و کرم خدا می

 هذد و نه ایثار در قباه خدا و خفق! و لذا هرگ  در کتاب خدا پیامبران و اولیای الهی دعههوی ایثههار ندارنههد. پروردگارش می
یابد پس بر هیچ کسی منّتی نههدارد و بفکههه دهد و وجود میداند که عدم را میاهل معر ت، ایثار خود را ج  ایثار عدم نذی

 زده است.کشد! عاشق و ایثارگر اهل ادعا و منّت، کذاب و شیطانمنّت ه  می
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معنای تلاشی برای جبران و پر کردن خههلاء یهها تضههاد بههین دو امههر کههه هدر قاموس قرآن، ایثار هذان انااق است ب  -۵۷۱۷
 غایتش جبران نااق بین بود و نبود است.

و خداوند با ایثار و انااق از  اک ازلی خویش، خلاء و نااق بین وجود و عدم را از میان برداشت زیرا وجودش را بههه   -۵۷۱۸
 عدم بخشید!

خداوند از طریق این ایثار به عال  تجفی و ظهور آمد و  تبارک الفه احسن الخالخین! یعنی خداوند در این ایثارش   -۵۷۱۹
طور کههه عههال  هسههتی کنههد هذههانالغیوب  اک را آشههکار میا  ون آمد! پس ایثار، حق تجفی و ظهور وجود است که غیب

 باشد از جایگاه عدم! که غایت این ظهور ه  آدم است.عرصه این ظهور می

ولی این وجود آدمی که از خدایش رخ نذوده بایستی حق این ظهور وجود را ادا کند تا مستحق سرمدی آن گردد  -۵۷۲۰
 یعنی حق ایثار و انااق وجودش را هذچون خدایش!

پس ایثار سرّ تجفی و ظهور و بستر سرمدیت وجود است تا ابد! و این سههرّ عشههق اسههت. ایههن هذههان قفذههرو هذههه   -۵۷۲۱
های ابفیس و لشکریانش در بشر است تا این حق وجود را در بشر تحریف و واژگون سازند تا ها و واژگونسازیمکرها و  ریب

 بشر مستحق این حق وجود نگردد!

عنوان خفیاه وجود خداست و این خصومتش دشذنی بر عفیه ایثار و انااق و عشق در هابفیس تنها خص  انسان ب  -۵۷۲۲
رساند در بشر! به هذین دلیل عشههق و را ه  در لباس و صورک و نذایشاک ایثارگرانه و تعشیق به  عل می  بشر است که آن

ایثار ب رگترین دستاوی  و شعار مذبوحانه مردمان کهها ر اسههت کههه منکههر مخههام خلا ههت الفهههی خویشههند! اینههان در تسههخیر 
های تحت سرپرستی خود را قربههانی شیطانند و مظاهر عشق ضد عشق، عشق شیطانی! تحت عنوان عشق و ایثار انسان

 کنند.امیاه استکباری و خودپرستانه خود می

گشت و بههه آسههانی مسههتحق وجههود بود آدمی سعادتذند میآیا اگر این دشذنی ابفیس و لشکریانش با انسان نذی  -۵۷۲۳
اگههر قههرار نبههود کههه انسههان گنههاه کنههد ابفههیس را »گردید؟ هرگ ! این حخیختی ه  در قفذرو عخل است و ه  نخل الهی:  می

آ ریدی   انسان را در مخام اعفی  »و گناه یعنی عدوه و سخوط از حری  وجود الهی خویشتن!  -حدیث قدسی  «آ ریدی !نذی
 قرآن - «السا فین ساقطش نذودی  باشد تا بازگردد... و در درک اسال

گذرد تا  یق هستی خود شههود و یهها انسان یا خود به عشق و ایثار و تخوای الهی از هستی الهی خود برای غیر می  -۵۷۲۴
شود که های شیطان از هستی اعلای خود ساقط شده و در درک اسال مخی  میواسطه ارتکاب به گناهان تحت وسوسههب

 قفذرو بین بود و نبود است نه هست و نه نیست! تا از طریق توبه بازگردد و عروج کند.
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ای و ودیعههه اسههت یعنههی اصههیل و  اتههی و هستی قبل از ایثار و انااق برای خدا در سذت خفق یک هستی عاریههه  -۵۷۲۵
یعنههی یههک بههود   - ای( است و نه مسههتخر! )قههرآن کههری (خودی و خلاق هذچون خدا نیست یعنی مخامی مستودع )ودیعه

  ۹۹ - انعام «ای(اوست که آ رید شذا را از ناس واحدی در دو مخام مستخر و مستودع )ثابت و عاریه»نبودی است! 

سههوی ههای دروغیههنش آدمههی را بها و تحریاههاک و واژگونسههازی و وعههدهواسطه مکر و حیفههههدر حخیخت ابفیس ب  -۵۷۲۶
دسههت ابفههیس هسازد. این هذان طرّاری خدا برباید و ساقطش میاش را از وی میکشاند و هستیتعشیق و ایثارنذائی می

 است: تعشیق )عشق نذائی(!

قدرک این ایثار عههال  و آدم را آ ریههده اسههت و  هپس در حخیخت، ایثار هذان معنای  اک رو  حق تعالی است که ب  -۵۷۲۷
طور کههه قههدرک آ ههرینش از عههدم نیهه  تسبیح را عف  و  کر استذرار بخای خفق نذوده که هذان ایثار  ی ناسه است. هذههان

باشد یعنی از  اک خود من ه و مبرا گشتن و از تذامیت خود  را ر تن که این عین هذان عف  تسبیح است که  عل ایثار می
باشد و تخدیس و تذجید  اک خویشتن: سبحان الفه و الحذدلفه و   اله ا  الفه و الفه اکبر! و این هذان ارکان تکبیر نی  می

باشد و  هار معانی اربعه ایثار است که ا عاه اربعه  هار رکن وجود در سوره توحید است که  هار مرتبه ایثار و آ رینش می
باشد که در آن  اک حق تعههالی در عرصههه ظهههور و بههروزش تبههارک و  اک رو  الفه که عین  هار ارکان عشق الهی نی  می

یابد. و این معنای  اک مطفق حق تعالی در روحی است که در انسان دمیده است که هذان ارکان خفههق تعالی و تکبیر می
آ رینههد. و اینگونههه شههود و مییابد و میکاود و میجدید انسان است از برای کسی که این معانی و انوار رو  را در خود می

شود. این کل واقعه تدویل امانی( تدویل به حیاک و هستی  اتی و مستخر می  –ای  است که حیاک و هستی مستودع )ودیعه
 شود!اش! و  خط با  نین عف  و تدویل و تسبیحی است که ابفیس ایثارنذائی و تعشیق رسوا مینی  هست و ارکان اربعه

اش در زندگی قادر به کشههف حضههور رو  الفههه در خویشههتن بنابراین آدمی ج  در تدملاک و تعاملاک حخاً ایثارگرانه  -۵۷۲۸
ترین نیاز هستی انسان است از برای الحاق به  اک و  طرک روحانی مستخر خدا در ترین و واجبشود. ایثاری که  اتینذی

گویههد. پههس در کند ولههی دروغ میخویشتن! که این ایثار عین ایثار کردن از عدم خویش است عدمی که دعوی وجود می
خصوص بر خدا. و بفکه بایستی منّت کشید و ایثار کرد بر خدا و خفق. هاین ایثار هیچ منّتی نیست که بر کسی نهاده شود ب

و این هذان گذشتن از تن است جهت رسیدن به رو ! و گذشتن از دنیاست برای رسیدن به آخرک! گذشتن از خود است 
 برای رسیدن به خودآ و...! 

گذرد و انسان باید از تن خود بگذرد تا بههه کالبههدی نههوری و احههدی نائههل آیههد. و آنگههاه کههه خداوند از رو  خود می  -۵۷۲۹
عنوان گذرد و بهانسانی به وجودی تذاماً روحانی و نوری و الهی نائل گشت هذچون پروردگارش از این مخام وجودیش می

گردد و این هذان مخام عشق و ایثار حخیخی و کامههل و خههدائی اسههت کههه از آن رسالت و امامت به میان خفق خاکی بازمی
 کاملان است و مرسفین و معصومین و عفیین. اینست معنای انسان کامل و وجود کامل و ثارالفه!
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کند به رو  الحاهه) )لههو  گذرد و نثار خفخش میآنگاه که یک انسان روحانی از رو  ا یذان آسذان اوه خود می  -۵۷۳۰
کند بههه رو  الاکههر و قفهه  الهههی در آسههذان کند و  ون از این روحش نی  ایثار میمحاوظ الهی( در آسذان دوم عروج می

کند و آنگاه در نهایت ایثار و تسههبیح و تعظههی  و پیوندد و به هذین ترتیب هات آسذان را تا رو  الخدس معراج میسوم می
ی تسههبیحاک اربعههه و ارکههان تکبیر حق به هذه اروا  دهگانه عاشورایی مفحق گشته و مظهر الفه اکبر می شههود یعنههی تجفههّ

 باشد.می )ع(اربعه وجود در سوره توحید. و این ایثار کامل عاشورایی است که نخستین ظهورش حسین

مثابههه اسهه  و پس باید گات آن را که رو  نیست ایثار نیسههت و آن را کههه ایثههار نیسههت رو  نیسههت. رو  و ایثههار به  -۵۷۳۱
 مسذای یکدیگرند.

خصوص در عصر ما شاهد انواع نذایشاک ایثاری و انتحاری در جهان اسههلام هسههتی  و هو اما در سراسر تاریخ و ب  -۵۷۳۲
ای به این شدک ج  از جهان اسلام ظهور نکرده است آنه  درست در تخابل با خویشتن. یعنی شاهد دو گروه  نین پدیده

گذشتگی تذام و کذاه مشغوه کشتن هذدیگرند به نههام انتحاری هستی  که تحت عنوان ایثار و شهادک و از جان  -ایثاری
د اع از حدود الهی و دین خدا. و هر یک از این دو جنا  نی  د یل خاصّ خود را برای حخانیت خود و باطههل بههودن جنهها  

شوند. پس شاهدی  که تشخیص حخیخههت ایثههار و ایثههار بههر باشند که د یفی ظاهراً دینی و اسلامی تفخی میمخابل دارا می
آیههد جهههت ناپههذیر میحق مستف م عف  و ایذان و عر انی عظی  است کههه در غیههر اینصههورک ابطههاه هههر دو جنهها  اجتناب

گریختن از مسئولیت  نین شناخت و می انی که به موئی بین حق و باطل حائل گشته است که آیا براستی ایثارگر کیست 
و دیوانه کیست! که این خط باریکتر ز موی هذان مرز بین خدا و شههیطان اسههت یعنههی ایثههار و ایثارنذههائی. و شههاهدی  کههه 

کس را راه گریهه  از آن نیسههت و بهها خره شههود و هههیچطور روزا  ونی این تخابل عظههی ، جهههانگیر میهامروزه خواه ناخواه ب
مجبور به انتخاب است. این هذان تحخق شعار مذهب ماست که هر روزی عاشورا و هرجائی کربلاست. زیرا دانستی  کههه 

 ایثار دارای ماهیت عاشورایی است که یکسره حامل ده مخام روحانی است که ده مخام تجفّی وجود حق از انسان است.

ترین عنصر ایثار حخیخی و متعالی و خلّاق هذانهها رو  و شههناخت عر ههانی رو  اسههت. پههس یههک مهذترین و  اتی  -۵۷۳۳
تردید یک سالک و مجاهد سیر الی الفه و معر ت الفههه اسههت کههه میهه ان و اولیههای ایههن عر ههان و رو  نیهه  ایثارگر برحق بی

 کنند در درون و برون.مرسفین و معصومین هستند که با این سالکان محشورند و آنها را ربوبیت و هدایت می

کس را که روحی نیست وجودی نیست پس او را با راستی  ه کار! زیرا ج  تظههاهر بههه وجههود و تخفیههد از وجههود   آن  -۵۷۳۴
هایش هذان تعشیق و ایثارنذائی است. پس کسی را که روحی کاری ندارد و این یعنی دروغ و ریا. که البته ب رگترین دروغ

ترینش در لبههاس دیههن و شههریعت رخ از پروردگارش و اولیای الهی نیست ج  دروغ و ریا و مکر و بازی نیست که خطرنههاک
 نذاید که دروغی شیطانی است. می
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پس راستی عین هستی است که ناشی از حضور رو  الفه در تن است در مراتههب. و غیههر از ایههن مراتههب نیسههتی و   -۵۷۳۵
 کذب است.

کنی که نتیجههه نذائی و روحانیت مکن که وادار به دروغ و مکر و جنون و جنایتش میپس کسی را وادار به هستی  -۵۷۳۶
سازد  را که خودش در این دروغ و ریایش به اشد نابودی نهائیش یک آدم تکایری است که هذه را محکوم به نابودی می

د ار گشته است. زیرا دین و شریعت الهی و اخلاق الفه هذان اخلاق رو  و هستی است. پس کسی که با اکههراه و ریهها بههه 
 طور که در آیة الکرسی شاهدی .شود هذانکند د ار اشد نابودی و ضلالت میدین خدا تظاهر می

شوی  و بههه هذههراه آن بههه از این منظر به  اک پدیده تکایر و تروری م تکایری حاک  بر جهان اسلام آگاه و بینا می  -۵۷۳۷
آئی  که عبارتست از مبارزه قاطع با هر نوع جبر و اکراه و ریای در دین به شاای عاجل این پدیده نابودگر عصرمان نائل می

 هذراه جستجوی وجه رب و دیدار امام زمان و الحاق به رو  الفه!

ترین تجفّی این ایثار در عاشورای حسههینی رخ جهان هستی صورک ایثار رو  الفه است و بیهوده نیست که کامل  -۵۷۳۸
 نذوده که مظهر ده رو  آسذانی بر زمین است.

ایثار، کارگاه خفخت و برکت و کرامت و ظهوراک و تجفّیاک   اینده و  متناهی اسههت و لههذا کذههاه انسههان و رشههد و   -۵۷۳۹
شود. یعنی یک انسان معنوی و الهی و یک سالک الی الفههه خورد و مذکن میپایانش  خط در این کارگاه رق  میتعالی بی

تر از ایثار در زندگی ندارد و  خط انسان ایثاری بدانگونه که گاتی  یک انسههان صههاحب وجههود و موضوعی مهذتر و محوری
نذاید. پس آنکه از بخش و مبارک و کری  است و کل گوهرۀ خفق جدید نی  از ایثاری است که از انسان کامل رخ میهستی

 پایان هستی خویش را. شناسد نه کبریایی خفخت را و نه برکت و کرامت بیشناسد نه رو  را میاین منظر ایثار را نذی

ایثار اوّه، گذشتن از عدم است و هر آنچه که گذرا و محکوم به  ناست و ایثار بعدی گذشتن از وجود است. ایثههار   -۵۷۴۰
نخست گذشتن از تن است و رسیدن به رو . گذشتن از جان است و رسیدن به جانان. و ایثار بعدی گذشتن از رو  وجود 
است و بفکه گذشتن از خود محبوب و معبود است به امر خود او. پس سفسفه مراتب وجود هذان سفسفه مراتب ایثار است. 

آید رسد و تا از رو  و معنایش نگذرد به جذاه سرمدی حخش نائل نذیآدمی تا از ماده  ی ی نگذرد به معنا و روحش نذی
شود. از این منظر ج  وجود احدی و صذدی و تا به امر خودش از این وصاه نی  نگذرد خود مظهر جاودانه این جذاه نذی

و سرمدی حق که خود نور مطفق تسبیح و ایثار است مابخی هذه محکههوم بههه عههدم اسههت و بایههد از آنههها گذشههت کههه ایههن 
 گذشتن و ایثار، خود گوهرۀ وجود است. آنکه هست از خود گذشته است و مابخی هیچ نیست.

آور از جانب خداوند نسبت به ملمنان هستی  که: ای اهل ایذان  را اینخههدر ای حیرکدر قرآن کری  شاهد گلایه  -۵۷۴۱
گههردد کههه ملمنههان را شود و مترادف شههرک تعبیههر نذیدهید. که این آیه در صورتی درک و باور میخدا و رسولش را آزار می

اند که این ملمنان در صورک عدم رعایت کسانی بدانی  که حامل روحی از خداوند هستند که از جانب رسولی حاصل کرده
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کننههد زیههرا رو  الهههی در تخوا و عصذت و اطاعت و اخلاص در عذل در حخیخت در حههق خههدا و رسههوه جاهها و عههداوک می
کشند و این عین آزار نذودن خدا و رسوه در خویشتن است و نی  عین مصداقی از ایثار خویشتن را به معصیت و  ساد می

شوند که این اند و ه  در وجودشان ا یت و آزار میخدا و رسوه به این ملمنان است که ه  رو  خود را به آنها اعطا نذوده
معنای ههایی است که در انبیاء و اولیای الهی گ ارش شده است. و این سرّ عشق بهه ها و دردها و تبیکی از اسرار بیذاری

 گوهرۀ آ رینش و هستی بخشیدن است.

( از یک نابغه اشراقی بنام منده برو که کذههر ریاضههیاک شههیطانی را شکسههته و هندسههه fractal)  «برخالی»نظریه    -۵۷۴۲
پایان جهان نشان داده که هذچههون ظهههور الهههی در کائنههاک اسههت، بیههانی دیگههر از جذالی را در صور طبیعت و ابدیت بی

حخیخت رو  العخل الهی در  ش  انسان آخرال مان است که منده بُرو صورک هندسی این جذاه روحانی را شهههود کههرده 
صورک رویایی صادقه بر وی معفوم شده است. این نظریه با اثباتی هندسی هاست که به اعتراف خودش این کشف عظی  ب

نهایت  ی  است کههه از  اک کند که هر  ی ی و به هر شکل و صورتی در زمین و آسذان یک  ی  نیست بفکه بیثابت می
شود. و این بیان دیگری از حضههور رو  ایثههار اسههت کههه بههر جوشد و دمادم آ ریده میخلاء مطفق در  ضای  متناهی می

کند که از کودکی در عطش کشف حخیختی از جهان بههوده طور که منده برو اعتراف میگردد. هذاناهالی ایثار آشکار می
گویههد مههن در تا درک عال  هستی را برای بشریت دگرگون سازد و بشریت را از این کوری برهاند. و اعتراف این معنا کههه می

ای از رو  العخل محذدی است کههه مخههی  دهد که این نابغه شهودی عصر ما حامل مرتبهکن  نشان می شذان  تاکر می
 باشد و شعاعی از خورشید حخیخت آخرال مانی که از مغرب زمین درخشیده است.در  شذان می

نظریه هندسی برخالی بیانگر دیالکتیکی نوین از وحدک نظ  و اغتشاش است کههه کذههاه نظهه  و هذسههازی را در   -۵۷۴۳
صورتی را و یگانگی هستی و نیستی را که دمادم از سازد و برتر از آن وحدک صورک و بیاوج انکسار و اغتشاش آشکار می

نذایند. نظریه برخالی توانسته ریاضیاک را که کارگاه تبدیل کیایت به کذیّت و علائ   رضی و عدمی است یکدیگر رخ می
از میان برداشته و به زبانی ریاضیاک جذالی را بنا کند و نشان دهد که حخیخت  متناهی هر صورتی در  رّۀ عههدمی آن رخ 

و اثبههاک ایههن کههلام امههام شود نذاید. حاه اگر این نظریه را به قفذرو صور بشری آوری ،  اک الهی این نظریه آشکار میمی
هاست. و نی  اینکه این نخطههه نهایت انسانکه پیش از این مورد بحث ما قرار گر ته است که هر انسانی حامل بی  )ع(صادق

ها مخههی  اسههت. اعلای ازلی و عدمی که در آغاز آ رینش از خود گذشته و  نین جهانی را بنا کرده است در یکایک انسان
سههازد و پس این نخطه برخالی هذان حضور الهی در انسان است که در  ش  آدمی هر  یهه ی را  متنههاهی و جهههانی می

هههای برتههر وجههود دارد در بطههن یابی  که  گونه به تعداد اشیاء و مخفوقاک عال  هستی، جهانگونه اینک بهتر درمیبدین
ها ههها و آسههذاننهایت زمینیابی  که  خط هات زمین و آسذان نداری  بفکه بیهذین جهان موجود. پس اینک بهتر درمی

  درجاک برای تعالی انسان است زیرا هذه ایههن ها که در هذدیگر مستخرند و اینها هذان مراتب عفنهایت جهانداری  و بی
هاسههت زیههرا شوند. پس انسان بسیار ب رگتر و برتر از هذههه ایههن جهانهای برخالی در  ش  انسان ایثارگر آ ریده میجهان



10 
 

گونه از نخطه عههدم ها در  ش  انسان، مخفوق یک نخطه  متناهی و خالی و نابوده است. پس انسان بدینهذه این جهان
 آ ریند در  شذان خویشتن به قدرک رو  العخل محذدی که در آخرال مان بر هذگان نازه شده است. دم به دم می

پایان و نو به نو آ ریده طور بیهآ ریند که تا ابد باین کرامت خلّاق نگاه انسان ایثارگر است که از هیچ، جهانی می  -۵۷۴۴
حسههاب بههه زندگیسههت یعنههی نگههاه  ههوق ریاضههی. حسههاب! و اصههلًا ایثههارگری هذههان نگههاه بیشود آ رینشی بدیع و بیمی

طور که منده بُرو پس از انصراف از دانشگاه ریاضیاک عالی در پاریس بود که بههه نگرشههی  ههوق ریاضههیاتی از جهههان هذان
نائل آمد که ریاضیاک اعداد و علائ  در  شذانش تدویل به ریاضیاک جذاه و جلاه  متنههاهی گردیههد. آنههه  در  روپاشههی 

است و این ظهور دیالکتیک ریاضیاک ضد ریاضیاک است و بفکه ظهههور یگههانگی   fractalنظ  ریاضیاتی که هذان معنای  
سوی آسذان هاههت  را در  اک دوری و ن دیکی! و این عین انطباق و یگانگی اوّه و آخر و ظاهر و باطن است آنگونه که آن

ی نیازمنههد تابههد بینهایههت صههورک برمیکند و اینگونه است که از هر صورتی بیهر صورتی در الساعه آشکار می آنکههه حتههّ
صورتی. و اینگونه است کههه زمانی است و صورک بیجائی و زمان بیای از  ضا باشد و این عین ظهور جای بیتصرف  رّه

شود. بنده این حخیخت را از نخستین وقایع ن وه رو  در تذاشای شناسی میریاضیاک برخالی تبدیل به کذاه عف  زیبائی
ای هههای  رشههتهای از هوا در مخابل  شذان  هذچههون باهای که جنبش هر  رهآسذان و  ضای خالی شهود نذودم بگونه

آمدنههد و ها در مخابل  شذان  هذچون ابرها به رقههص میگشود و با  نین نگاهی بود که کوهها را میدرب مفکوک آسذان
ر تند. منده برو نی  از مشابه  نین مکاشااتی سخن گاتههه اسههت کههه زمینههه روحههانی مکاشههااک به سذت آسذان با  می

 بعدی او بوده است.

در هر ج ء نا ی ی از این عال ، کل عال  هستی حضور دارد و این از خلاء عدمی نهاته در  اک اشیاست که این   -۵۷۴۵
 عدمی که  اک وجود است. و امههروزه از هذههین سر شههذه اسههت کههه در سراسههر جهههان صههدای صههور  .جوشدآ رینش می

کفی منکرند ولههی هدهند و یا بهای طاغوتی آنرا به اموری تصنعی نسبت میرسد و حکومتاسرا یل به گوش جهانیان می
ملمنان هذه مذاهب این اصواک آسذانی را باور دارند. و این اصواتی که عین صدای شیپوری آسذانی به گههوش عالذیههان 

های رسههذی شد. و اینک با هذه سانسوری که بههر رسههانهرسد در نخستین ایام ن وه رو  در زادگاه  دازگاره شنیده میمی
رسد اسرا یل از کانادا و اروپا تا روسیه و  ین و اینک در کشور خودمان به گوش مردمان می  جهان حاک  است اخبار صور

و معفوم شده است که از حدود بیست ساه پیش یعنی واقعه ن وه رو  و صیحه آسذانی و دیدار با امام زمان ایههن اصههواک 
 آسذانی در سراسر جهان شنیده شده است یعنی قیامت آخرال مان که عین ظهور امام است.

این ضرب الذثل که امروزه ورد زبان مردم ماست کههه هذچههون حکذههت هذههه امههور معر ههی   « خدر زود، دیر شد»  -۵۷۴۶
ترین اقرار به  رارسیدن آخرال مان و حخیخت صور اسرا یل است که حیاک و هستی مدرن بشر را به عدمیت شود واضحمی

خواند تا به خفق جدیدی بازآ رینی کند. صور اسرا یفی که در مجذوعه آثار مهها تبیههین گشههته اسههت و مجذوعههه ازلی  رامی
 آثارمان هذان نطق اسرا یفی است که نطق مرگ و زندگی و بود و نبود است.
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که از رضوان قرب الهههی   )ص(ایثارگر ازه خداوند خالق است و سپس رسو نش و سرور رسو نش محذد مصطای  -۵۷۴۷
برای هدایت خفق گذشت و در آخرال مان ه  مطفق ایثار، اولیههای نههاطق امههام زمههان هسههتند کههه سههپر بههلای او در میههان 

آیههد کههه در نخسههتین مههوجش هذههه اشههخیاء مههدهوش باشند که صور اسرا یل به خاطر آنان بههه صههدا درمیدشذنانش می
 سازد.زند و جهان را مهیای خفق جدید میشوند و این عرصه ظهور است که اجل این دوران هات ه ار ساله را رق  میمی

گذرد! و ایههن زمههان سههرمدی و الهههی پایان که هرگ  نذیزمان هذان استذرار است استذرار وجود در اکنونیتی بی  -۵۷۴۸
شود و این دهر است که ظفذت گذرد و نابود میاست یعنی اه آن! خدا، ا ن است! ولی این اه آن  ون شذرده شود می

 است و این شذارش مذهب شیطان است!

شههود. یعنههی هههر کههه از گذرد و الآنش سپری و منخرض و ظفذانی و دهههری نذیهر که از خود بگذرد زمانش نذی  -۵۷۴۹
نوری! و این ظهور وجود از خود گذشته  ماند به نور عفی  شود و میوجودش بگذرد ا نش سرمدی و حیّ و حاضر و نور می

 است! و این اخلاق الفه است.

 زمان است. وجودی که عین زمان است و در عین حاه نا ی یکدیگرند. –این دیالکتیک وجود  -۵۷۵۰

قیامی برای خدا و مدموریتی برای امام زمان به حذایت مرسفین و معصومین که بر دوش این بنده نهاده شده کههه   -۵۷۵۱
ام را به خود اختصاص داده است که از کودکی آغاز گشته و در  هههل سههالگی رسههذیت یا تههه و از تذامیت حیاک و هستی

پنجاه سالگی شروع به تبیین گردیده و در این کتاب به انجههام رسههیده اسههت. هههر کسههی بهها نظههری بههر ایههن مجذوعههه آثههار 
یابد که نبردی آغاز شده که کل کائناک و تاریخ بشر را به  الش کشیده است که برای خدا و حق امههامش و مخصههود درمی

خفختش کل بشریت را به عرصه قیامت خوانده است تا تکفیاش را یکبار برای هذیشههه روشههن و یکسههره سههازد یعنههی حههق 
هایش این قیام انسانیت را و قدر وجود را بین بودن و نبودن. و شاهدی  که خداوند نی  از هذه سو از زمین و آسذان با نشانه

گونه هذه اخبار و حوادث جهان رسد و بدینهای پیاپی تا صور اسرا یل که به گوش میکند از زل لهرا تصدیق و حذایت می
ام و اینههک در در تدیید این قیام است. و من کل حیاک و هستی و تن و جان و روح  را برای این قیام و مدموریت  دا  کههرده

 های این قیام را محخق  رماید. الهی آمین!انتظار پاسخ او هست  که مرا با هذه اولیایش به آنی یاری رساند و هذه آرمان

انجامد که قیامههت و عههروج کامههل اسههت. ایههن الهی آغاز شده که  یکنش پنجاه ه ار ساه به طوه می  «کُن»این    -۵۷۵۲
 هذان روز قیامت پنجاه ه ار ساله است که مجذوعه آثار ما آن را اعلان و تبیین نذوده است: قیامت نامه! 

های پیاپی و زیههر و رو ام با مرگمن خود قامت این قیامت  و این قیامت را در مراحل زندگی  در خویشتن برپا کرده  -۵۷۵۳
صورک سکته قفبی در من محخق گشههت. و هطور کامل بهکردن بلاوقاه هذه طبخاک جان  و با آخرین مرگی که در زندان ب

این تدویل و یگانگی بود و نبود و تحخق کفذة الفه است در جههان . و ایههن حاصههل نهههائی قیههام بههرای خداسههت: قوموالفههه! و 
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گونه است که مخرّ  رماندهی این قیامت جهانی و سکّان هدایتش در جان من است و در دستان امام زمان و بههه امههر بدین
 خدا. در تنی که مظهر بود  نبود و مرگ و زندگیست هر دم! 

سخن از دو نوع مهدی و قائ  است کههه یکههی هذههو امههام  )ع(و ائذه هدی    )ص(در روایاک معتبر شیعی از رسوه اکرم  -۵۷۵۴
قوه قرآن کری  امام و قههائ  مسههتخر و ثابههت اسههت و دیگههری خههارج از شههجره محذههدی و  ههاطذی هباشد که بدوازده  می

طور که از امام صادق در غیبت طوسی نخل باشد که هذان امام و قائ  مستودع و متغیر هر دوری از غیبت است هذانمی
باشههد. ایههن قههائ  غیههر  ههاطذی یک از پدرانش بهها مهها مشههترک نذیشده که  رموده قائ  از شجره پدران ما نیست و در هیچ

کنند و این قائ  مظهر رو   اطذه )ساداک( با وی در هر عصری عداوک میهذوست که باز طبق روایاک شیعی، اکثر بنی
مطفخه ایثار است که برپا کننده حخایق و اسرار آه محذد است و برای آه محذد هذههواره خههود را در انههواع مخههاطراک قههرار 

شههود. دهد. او هذانی است که در بسیاری از دعاهای شیعی مثل دعای ندبه برای سلامتی و حااظت جانش دعهها میمی
اند. عین این دو نوع مهدی معر ی شده )ع(این دو مهدی یا قائ  هذان امامان صامت و ناطق هستند که از زبان ائذه هدی  

 اند. نی  روایت شده )ص(یا قائ  از زبان رسوه خات 

و اما این قائ  ناطق و مستودع که نور امامت و قائذیت آه محذد در او به ودیعه نهاده شههده بلاوقاههه بهها دو تههن از   -۵۷۵۵
و   )ع(کنند یعنههی بهها حسههینکنند و در هذه حاه او را حذایت و هدایت و اداره میامامان محشور است که با وی زندگی می

که بخیه امامان مهها بسههته بههه اند. در حالی! یعنی تنها امامانی که با هیچ حکومتی بیعت نکرده)ع(محذد بن حسن عسکری
سههاز یههاری های عصر خود بیعت نذوده و گاه آنان را در برخی امور سرنوشتحک  الهی و مصالح تحکی  اسلام با حکومت

 دادند! می

هههای دوران در صههدد پس قائ  ناطق عصر غیبت نی  در بیعت هیچ حکومتی نیست و لههذا هذههواره هذههه حکومت  -۵۷۵۶
 ا یت و آزار و تهدید و نابودی او هستند. او سپر بلای امام دوازده  است و نور مطفق ایثار حق!

در اینجا از منظر عخل و معر ت توحیدی این سلاه مورد قبوه وجدان الهی بشر مههلمن اسههت کههه آیهها اصههلًا ایههن   -۵۷۵۷
اند؟ این هذان سرّ  اتی وجود امام دوازده  در دوران غیبت اسههت ها  ه نیازی به وجود امام غایب داشتههای دورانقائ 

 سازد! که حق بود و نبودش را آشکار می

یا ت  خود اینجانب تا قبل از دیدار با امام زمان نه یخینی به وجود آن حضرک داشت  و نه در وجودش ضرورتی می -۵۷۵۸
انخلابی و بفکههه  –اجتذاعی  –تاریخی بود و نه بیشتر! و حداکثر یک ضرورک سیاسی   –و امام زمان در حد یک ایدۀ  فسای  

طور که برای اکثر باورمندانش در عههال  تشههیع و تسههنن شد هذانیک مصفحت تاریخی جهت مبارزه انخلابی محسوب می
 ای ناکجا آبادی است!مثابه یک امید به آیندهای متااوک بهگونهههر یک ب
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ت و حضههور ایشههان در   -۵۷۵۹  خط و  خط پس از دیدار امام زمان بود که دانست  که بدون وجود آن حضرک و بههدون معیههّ
عنوان یک مسفذان امامیه مطفخههاً محههاه اسههت. و  نههین هزندگی و ده و رو  و جان خویشتن امکان یک زندگی ملمنانه ب

آیههد. ایههن نههور اسههت کههه واسطه دیدار با هیکل نوری این امام حاصل نذیهحضور و نور و قدرک و یخینی در خویشتن ج  ب
سازد و ناطق حخایق و اسرار آه محذد و مسههائل مبههرم زمانههه جهههت بایههدها و دیدارکننده را قائ  و مهدی عصر خویش می

نبایدهای مادی و معنوی اهل ایذان برای مهیاسازی قیامت آخرال مان تا ظهور نهائی خود حضرک ایشههان جهههت برپههائی 
 حکومت واحد جهانی و جناک نعی  و جامعه عده و رحذت و حکذت و توحید!

تعالی مفحق گشههته و مظهههر مطفخههه یگههانگی  را که امام دوازده  تنها و تنها انسان کامفی است که به  اک باری  -۵۷۶۰
 خالق و مخفوق یا وجود و عدم است یعنی مظهر نور کفذه اه   ه!

گونه خفخت عاشههورائی را ا تتاحش  رمود در واقعه کربلا! و بدین  )ع(ای است که امام حسیناین هذان راه و واقعه  -۵۷۶۱
کامل نذود که مخصود خدا از آ رینش بود زیرا حسین در این واقعه به  اک الهی مفحق شده و خود نور مطفههق گشههت کههه 

تر و منورتر از خورشید نجومی منظومه صورک خورشیدی در ظهر عاشورا در آسذان رخ نذود که خورشیدی بسیار عظی هب
مثابه دو رو  و دو نور و دو باه عروج قائذههان عصههر غیبههت شذسی بود. اینست که حسین و مهدی هر دو در آخرال مان به

 )ع(و عفی )ص(اند. این هذان گردهذائی محذدهستند. اینست که ظهور قائ  را مترادف و هذ مان با رجعت حسینی دانسته
ههها و بانیههان هههای دوراناست در آخرال مان در وجود قائذان عصر غیبت که کههاملان الهههی و مخفوقههان آه محذدنههد و آدم

 های برتر الهی بر زمین!تذدن

ة و سلام و حشر هذه انبیههاء و  هههارده معصههومند! ایههن لحاظ نیاد( محل سجود و صلااین قائذان غیر اطذی )به  -۵۷۶۲
طور اخص پرورش یا ته ههای برتر و برتر است. این قائذان بها قفذرو خفق جدید انسان و پیدایش آدمیتقائذیت و قیامت

نور حسین و مهدی هستند که عده محض و رحذت مطفخه و حق اه   هی وجود انسان را طفب کرده و اعههاده و مسههتخر 
های این عده و رحذت و حق مطفخند زیرا تههن بههه کذتههرین  لههت و ظفهه  و شههخاوک و نذودند. این قائذان غیر اطذی اسوه

باشند. گل و خذیره این قائذان در دستان  هارده معصوم دهند! اینان خود تجس  حدّالفه و مظاهر احدیت میشرک نذی
سههخن  )ع(درباره ایشان بهها عفههی )ص(های  هاردهی هستند یعنی شیعه کامل که رسوه خات بار آمده است. اینان انسانه  ب

هائی کههه از امامههان خههود های برتر! مدمومباشند و آ رینندگان جهاننذوده است. اینان انوار خفق جدید جهان هستی می
 اند از برای او!نازند که  ه پروریدهاند و  خر امامت هستند و امامان به ایشان در محضر خداوند میسبخت جسته

شوند که رنج هذه انبیاء و اولیای تاریخ  خههط ها و دردها و مشخاتی را متحذل میو امّا این قائذان عصر غیبت رنج  -۵۷۶۳
 «راستی که انسان را تذاماً در رنج آ ریههدی !هب»شوند. این رنج انسان شدن است که: هائی از آن محسوب میآیاک و نذونه

  -قرآن کری 
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شود سرآغاز دانشگاه عاشورائی قائذیت و قیامت الفه میکه منجر به لخاء )عج(و دیدار با امام زمان)ع( حشر با حسین -۵۷۶۴
هر دورانی است که معرف زندگانی ماست که زندگانی بشر این عصر را به تذامیت حخههایق و اسههرارش بههه نذههایش گذاشههته 

 است. این نذایش قیامت نی  هست از برای عالذیان! 

پس قائ  هر عصری در آخرال مان نور قیامت و عدالت و رحذت و حخیخت و الهیت و انسانیت و کذاه و رستگاری   -۵۷۶۵
رو  بشر دوران خویش است که منبع تغذیه روحانیش از ن د خداوند در عال  ارض  هههارده معصههومند کههه در وجههود امههام 

اند و امام دوازده  کل امامت است و نور حیّ و حاضر الفه و بخیة الفه در زمههین! او رو  آخرین حیّ و حاضر و خلاصه شده
کننههد در این قائذان غیر اطذی است که به هذه ملمنان و مجاهدان و متخین و طالبان حق در جهان این نور را ابههلاغ می

اندیشه و قفوبشان! این قائذان عین ظهههور امههام دوازدههه  هسههتند و امههام دوازدههه  جهه  ایههن ظهههوری نههدارد ا  در پایههان 
ای! پس آنان که  خط ظهور خود  خود آن حضرک را طالبنههد آب ه ار ساله  ۵۷آخرال مان و آستانه قیامت کبرای هر دوران  

 مانند زیرا خود  رموده که: دیگر ابداً مرا نخواهید یا ت!سایند و تا ابد در این انتظار عبث میدر هاون می

امام زمان، نور  هارده معصوم و صد و بیست و  هار ه ار پیامبر است که از آسههذان هاههت  تهها عذههق درک اسههال   -۵۷۶۶
های ورود و انههوار الحههاق ها ه  دربرود. قائذان دورانسوی آسذان با  میهالسا فین زمین کشیده شده است و از آنجا ب

 معنای گشایش درب ورود به سیر الی الفه و هدایت  ی الفه!هبه این نورند و این عین واقعه  رج است ب

قائذههان آخرال مههان هذههان  –قههرآن «گ یند...خداوند از میان ملائک و پیامبران و مردم، برای خود کسانی را برمی»  -۵۷۶۷
برگ یدگان خدا از میان مردم عادی هستند از امییون! این امییون برگ یده،  روج انوار امامت و الهیت و هدایت و سعادک 

کنند و هذههه انههوار تجفیههاک امههام و نجاک بر زمین هستند که از زبان پیامبران گوناگون با اقوام و مذاهب بشری سخن می
 باشند که ه  حسینی هستند و ه  مهدوی!زمان می

سههازد و مهههدی ههه  ایههن پههاک شههدگان را بههه جان و حیاک ملمنان را از طاغوک زمههین پههاک و منهه ه می  )ع(حسین  -۵۷۶۸
مهدوی هسههتند و بهها ایههن دو  -اند و لذا حسینیبرد. و قائذان اعصار به  نین کذالی رسیدهمیهذانی آسذان و لخاءالفه می

 کنند یعنی با عدالت و رحذت مطفخه خدا محشورند!نور زیست می

برد و مهدی ه  وی را به محضههر پروردگههارش بههه پس این حسین است که ملمن مجاهدی را به دیدار مهدی می  -۵۷۶۹
ای از قائذیت نائل آمده است و از ارکان قیامههت دهد بر روی هذین زمین! و  نین کسی به مرتبهدیدار آسذانی عروج می

 عصر است.

قدرک  نین روحههی اسههت هاگر حسین، ثارالفه است پس انسان قائ  حسینی ه  مظهر رو  ایثار دوران است. و ب  -۵۷۷۰
شود. و آدمی تا از هذه  ی ش نگذشته باشد قادر به  نین دیداری که قادر به دیدار با امام زمان شده و مهیای لخاءالفه می

بایستی مرده باشد و دوباره زنده شده باشد تا قائ  اهل ظهور گردد و قیامتش را آشکار و )ع(  قوه امام صادقهنیست و بفکه ب
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شود یعنی عخل و جههان و آدمی تا  اقل  هار بار نذیرد دینش خالص و کامل نذی  )ع(قوه عفیهبرپا نذاید آنه  بارها! زیرا ب
 شود تا امکان ظهور یابد. و ظهور یعنی نوری شدن! روحش منور نذی

اند امکان درک  رج و ظهور می انی که در دین خالص شده و از شرک و نااق من ه شدههو مردمان اهل ایذان نی  ب -۵۷۷۱
 یابند وگرنه تا ابد در انتظارند!امام را از وجود قائذانش می

قائ  مهها »که در کتاب غیبت طوسی آمده بسی در خور تدمل و حیرک و حجت است که:   )ع(این سخن امام صادق  -۵۷۷۲
اگر منظور از ظهههور پههس از مههرگ، ظهههوری نههامرئی و   «کند!میرد و دوباره زنده شده و ظهور میکه از شجره ما نیست می

تواند اینگونه تعبیر شههود. منظههور مههردن غیبی و صر اً نوری باشد که هذان حضور امام دوازده  و غیبت اوست، پس نذی
 آورد.  را؟راستی دوباره زنده شدن در حیاک هذین دنیا و هذین کالبد است که امکان ظهور را پدید میهاست و ب

سههازد و زیرا مرگ موجب عروج رو  ملمنان و پا یش جان آنان است و  ون دوباره به تن بازآید حههق را ظههاهر می  -۵۷۷۳
 کند.کند و ج  برای حق سخن و عذل نذیحخایق و اسرار مگوی هر عصری را بیان می

از قرآن کری  و روایاک اسلامی آشکار است که مرگ هر کسی سرآغاز قیامت  ردی و صغرای اوسههت. پههس کسههی   -۵۷۷۴
خصوص اگر از ملمنان و اهالی معر ت الهی هشود یک انسان قیامتی و حامل قائذیت است بمیرد و دوباره زنده میکه می

گردد و  نههین شود و دوبههاره بههه زنههدگی بههازمیباشد و از برگ یدگان حق که در حد کذالش مشذوه  هار موک حخیخی می
مثابههه کسی یک قائ  کامل و مصدر ظهور کامل قیامههت و بههاطن انسههان و جهههان در آخرال مههان اسههت.  نههین قائذههانی به

دهند از راه نخل و جذفگی بر حخیخت آنها گواهی می هستند و ائذه هدی   عر انی ائذه هدی   – رزندان و مخفوقاک روحانی 
 حدیث و عخل و کشف و شهود!

سرّ دیگر وجود این دو مهدی و قائ  یکی در عال  غیب و دیگری در وادی شهود اینست کههه اصههلًا طبههق رحذههت   -۵۷۷۵
عنوان نور انسان کامل و ظهههور الهیههت همطفخه الهی که در محذد و آه محذد تکوین و ظهور یا ته، قرار نبوده که امامت ب

انسان و انسان الهی، در آه محذد محدود و محصور بذاند و مابخی بشههریت  خههط تذاشههاگر و مریههدش باشههد و از مخههامش 
نهد. محروم! پس این غیبت امام زمان نی  برای خود آن حضرک عین ایثار مطفخه است که مخامش را به غیر خاندان وامی

ههها! پههس رابطههه امههام های دورانپس اساس رو  ایثار مطفق خود امام زمان و غیبت اوست و تجفیش در قائذان و مهههدی
صامت )غایب( و امام ناطق )قائ  غیرمحذدی( از هر دو سو از جنس ایثار مطفق است و از بطن این ایثار متخابل است که 

گردد. و این بدان معناست که هر انسانی بههالخوه ایههن اسههتحخاق را بشریت به نور  رج و نجاک و شااعت و هدایت نائل می
الشعاع حخیخت محذدی و نور امام زمان به مخام امامت نائل شده و کامل و الهی گردد، بدان! و این حخیخت دارد که تحت

 ای .مکرراً گ ارش شده است که بارها از آن یاد نذوده )ع(و امام صادق )ع(و عفی مرتضی )ص(در کلام رسوه خات 
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ای به یکباره نیست که هذچون هدیه دادن به ناگاه انجام و این تحویل و تاویض و خلا ت بین امام و مدموم واقعه -۵۷۷۶
ها کههه پایان یابد بفکه مسئولیتی ابدیست که بر دوش امام است و از بابت این مخامی که به مدمومش تحویل نذوده  ه رنج

های عفی از عذاب النار! و این نهایت ایثار خرد به مصداق دعای جوشن کبیر و نعرهها که به جان نذیکشد و  ه آتشنذی
ترین رو  ایثههار و ایثههار های الهی است. این عههالیهای برتر و انسانگردد که خالق جهانو عشق است که بانی روحی می

 رو  است.

الصااک آن است که اسههاس جههوهره و دانستی  که رو  )رو  خدا( دارای  اک ایثاری است و ایثار،  اک رو  و امّ   -۵۷۷۷
آ رینش گشته است. پس امام، مظهر و تجفّی مطفخه رو  الفه است که این ظهور در آخرال مان از وجود قائذانش به عرصه 

شود. و این ظهور عشق است به جذاه و آید و در هذه قفذروهای دینی و دنیوی و زمینی و آسذانی شناخته میجهانی می
طور خاص هب «شذا»که: ما معانی خداوندی  و ظهورش در شذا! که این )ع(  کذاه و مصداق ه اران باره این کلام باقرالعفوم

هذان قائذان و ابواب ظهور امامند از سفذان  ارسههی و جعاههر و جههابر جعاههی و حههلاج و صههبّا  تهها بههه امههروز! کههه در ر س 
گوئی نذههوده بودنههد کههه در صههف طور که رسوه اکرم پیشاند هذاندشذنان تاریخی ایشان ه  ساداک درباری قرار داشته

هاش   اطذه قرار دارند که نیادپرستی و کار و شخاوتشان را در لباس تخدیس بنیمخدم دشذنان قائ  گروهی از ساداک بنی
خواهنههد و بههس! در اند که و یههت الهههی و کذههاه و رسههتگاری انسههان را  خههط از آن نههیاد عههرب میو آه محذد پنهان کرده

 که طبق روایتی دیگر که ابن عربی  کر نذوده، در میان وزرای قائ  حتی یک عرب ه  وجود ندارد.حالی

شدند که از ا شاء کردن نام قائ  برحههذر باشههند و ایههن دانی  که هذه امامان شیعه مکرراً به شیعیان متذکر میمی  -۵۷۷۸
دانی  نام امههام دوازدههه  )محذههد( از هذههان آغههاز که میدانستند. در حالیکار را بدترین معاصی و دشذنی با دین خدا می

هذه عداوک و شههخاوک دربههاره صدر اسلام بر هذه مسفذین پیشاپیش معفوم و مشهور شده بود و درست به هذین دلیل آن
که عامه شیعیان و عفذههای و نرجس خاتون روا شد تا  رزندشان را در رح  به قتل برسانند. در حالی  )ع(امام حسن عسکری

پنداری بیهههوده و مضههحک  تااه  شدند که گوئی نبایستی نام امام دوازده  به زبان آید که اینشیعه د ار این وه  و سوء
است. حخیخت هذان نام قائذان غیرمحذدی است که شناساندنش به عامه مردم از جانب یارانش عین دشههذنی بهها خههدا و 

)ع( دین اوست و عین عداوک با امام زمان است زیرا قائذان جذفه مظاهر حخیخت مهدوی هسههتند. روایتههی از امههام صههادق

دلیل ا شاء شدن نامش از جانب برخی پیروانش قبل از آمههادگی ظهههور، منتاههی ه رماید  ند بار ظهور قائ  باست که می
پوشی کرده است. باید بههدانی  کههه امثههاه مختههار ثخاههی، منصههور شده است یعنی قائ  به امر امام زمان، از رسالتش  ش 
دلیل هذههین ا شههاء شههدن اسههرار و نامشههان و گههاه هاند که گههاه بهه حلاج، حسن صبا  و امثاله  قائذان اعصار و قرون بوده

تههوان انههد نیذههه کههاره و ناکههام مانههده اسههت. میدلیل عدم آمادگی شیعیان، قائذیت و قیامتی که در عصر خود برپهها کردههب
مصادیق ظهور این قائذان دانست در مراتب ظهور! هذچون قیام ژاندارک، از  های انخلابی عصر ما را ه   بسیاری از قیامت

 ه گوارا، هوشی مینه، مائو، گاندی، سیدجذاه، حنیف نیاد، شریعتی و امثاله ! که اساس و مخدمه و جوهره هذه اینها، 
های معنوی و  کری و انخلاباک عر انی و عخفی هستند هذچون قیام معنوی نیچه، گاندی، ویتگنشتاین، قائذان و قیامت
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ترین و انیشتن، اقباه و شریعتی در عصر ما و قیام حلاج و ابن عربی و بای ید و مولوی و حا ) در قرون گذشته! که جههامع
 ها هذین مجذوعه آثار ما و خاصه کتاب پیش روی شذاست!ها و قیامتترین این قیامکامل

طور که آخوندها و  خهای دربارها نی  درست قائذان، آشکارکننده حخایق و اسرار و معارف الهی آه محذدند هذان  -۵۷۷۹
اند که بسههیاری از آنههها عنههوان شههیعه را ههه  بوده در نخطه مخابل این قائذان قرار داشته و منکران مخاماک الهی ائذه هدی  

نذودند ولی در حخیخت شیعه عباسی و صاوی و امثاله  بودند مثل شیخ طوسههی و مایههد و صههدوق و نجاشههی و حذل می
اند که در حخیخت بایستی آنان را وهابیت شیعی دانست پیروان تاریخی آنان که متدساانه ارکان  خاهت شیعه محسوب شده

اند که از طریق روایاک نبههوی و تاسههیر که معتخد بودند که امامان شیعه ه   ی ی  راتر از  خها و مجتهدین برجسته نبوده
نذودند و بس! اینها تا به امروز سخنگویان اسلام و تشیع عباسههی هسههتند و قرآن و قیاس در احکام، اجتهاد و  خاهت می

واسطه هذین جریان های قائذان اعصار و قرون! خود ما نی  بمنکران قس  خورده مخاماک الهی امامان و طبعاً قاتلان حر ه
های خونخههوار ای ! و اینک خداوند تکایریسر بردههعباسی محاکذه و زندانی گشته و هذه عذرمان را در حبس خانگی ب

جان شیعیان انداخته تا دست از تکایر عفذا و عر ا و قائذان حخههه خههود بردارنههد و تهها دسههت از ایههن ه  عباسی و سایانی را ب
 عداوک با ظهور حخیخت امام زمان از وجود قائذانش برندارند این حذام خون در جهان اسلام ادامه دارد.

تواننههد قائذههان باید دانست که هذه طالبان و جوینههدگان و عاشههخان حخیخههت الهههی انسههان در جهههان، بههالخوه می  -۵۷۸۰
آخرال مان باشند از وجوه گوناگون این حخیخت و در مراتب! و نی  اینکه هذه قائذان نی  در عرصه ظهههور بههه تذههام و کذههاه 

د یل گوناگونی که مربوط به شرایط مردمان جامعههه ه  اند باند و برخی در نیذه راه به امر الهی منصرف گشتهظاهر نگشته
، هنگههامی )ع(هذراه رجعت سائر ائذههطور که خود امام دوازده  بجویان! هذاناست و خیانت یا عدم یاری شیعیان و حق

شود که جهان برای پذیرش  نین قیامتی مهیا شده و هذه کهها ران و اشههخیاء از میههان ر تههه باشههند در در جهان ظاهر می
واسطه قائذان برپا گشته است. در حخیخت این قائذان مهیاکننههده نهههائی ظهههور جهههانی امههام دوازدههه  ههائی که بقیامت

 شود که آستانه قیامت کبرای هر دورانی است.هستند که در آخرین ه اره روز قیامت پنجاه ه ار ساله ظاهر می

که در جهان جهت احیای حخایق الهی وجود بشر و برپائی امامت جان مردمههان جهههان از وجههوه پس هذه کسانی  -۵۷۸۱
ترین وجههه ایههن حخیخههت ترین و واجههبکنند در حیطه قائذیت قرار دارند، بدان! که مهذتههرین و اساسههیمتااوتی جهاد می

قائذیت هذان احیای عخلانیت و عف  الهی و حکذت و عر ان امامیه است که منظور عر انی است که امامت وجههود آحههاد 
مردمان جهان را اقامه و احیاء نذاید. زیرا هر انسانی بالخوه یک امام و خفیاه خداست و  نین حههدی از قائذیههت و امامههت 

 بشری  خط در آثار ما احیاء گشته است که قابل دریا ت برای عامه مردمان جهان است.

هر ملمن محذدی و شیعه عفوی اگر قائذی از قائذان نور امامت امام زمانش نباشد نه ملمن است و نههه شههیعه! و   -۵۷۸۲
کسی که هذه آحاد مردم جهان را  طرتاً و بالخوه موجوداتی الهی و  یق مخام امامت نداند و نخواهد ه  نه مههلمن اسههت و 

 نه شیعه!
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جهان تشیع و شیعه حخیخی، جهان قائذیت است قائذیت آه محذد و جهان ظهور حخایق آسذانی امام زمانش! و  -۵۷۸۳
این راز و عفّت و معنای غیبت امام زمان است و در غیر اینصورک، غیبت امام زمان یک بههازی شههیطانی و مضههحک اسههت 

طور که خداوند طور که عذوماً اینگونه است و لذا اکثر  نین شیعیانی میل دارند که تا ابد این امام غایب بذاند هذانهذان
 ترین مرتبه از کار و شخاوک و نااق مذکن است.در پشت آسذان غیرقابل وصوه! و این هولناک

در این معنا تا توانی بذان و بیندیش اگههر شههیعه  پس قائذیت سرّ غیبت است و غیبت ج  این راز و حخیختی ندارد. -۵۷۸۴
شههوی و ای باید خود یک قائ  باشی وگرنه تا ابد در این قای  باشک بازی انتظار و غیبههت دیوانههه میهستی! زیرا اگر شیعه

 دیو!

ج  کسی که بخواهد قائ  امامش باشد  یق دیدار و الحاق به نور امامش نیست! قائ  امههام یعنههی عاشههق ظهههور   -۵۷۸۵
 خویشتن! بدان! امام با تذام وجود از

و این سرّ قائذیههت هههر مههلمن  -قائ  امام هذان خانه یا  اه غیبت امام است: محذد در خود شذاست! قرآن کری   -۵۷۸۶
ای است. کسی که امام زمانش را در ده نداشته باشد اصلًا شیعه نیست! پس به تعداد ملمنان و عاشخان امام زمان، شیعه

 قائ  داری  بالخوه!

پس اینک با وجه دیگری از رو  ایثار و ایثار رو  روبرو هستی : ظهور امام زمان از خویشتن! اینست معنای قائ    -۵۷۸۷
 و قائذیت!

شههود عرصههه ظهههور اوسههت میرد و دوباره که زنههده میبیشتر بنگر که  را قائ  می  )ع(اینک به آن کلام امام صادق  -۵۷۸۸
هههای امههام از ظهور  ه؟ ظهور نور امههام زمههان از وجههودش! ظهههور حخههایق و اسههرار و معههارف و کرامههاک و شههااعاک و  رج

 وجودش!

دانستی  که تا حدود پنجاه ه ار ساه دیگر هر که ظهور کند قائ  است نه خود امام زمان به شخصه! و امام زمان   -۵۷۸۹
نذاید آنگاه که دیگر هیچ کا ر و شخی و احذق توان شناخت. امام زمان پس از هذه قائذان رخ میرا ج  به نور قائذان نذی

 و نیادپرستی بر زمین نذانده باشد.

واسطه ملایان و  خهای هکنی  که گل سرسبد حکذت و مذهب امامیه یعنی قائذیت در تاریخ تشیع بپس درک می  -۵۷۹۰
ای که عین اسلام عباسی است تحویل شیعیان گشته است که کفی تحریف گردیده است و تشیع وارونههدرباری کتذان و ب

 ای !ضد این مذهب است و ما اینک شیعه حخیخی را آشکار و معر ی کرده



19 
 

و اینکه گل سرسبد حکذت و مذهب شیعه و قفب اسلام و دین آخرال مان یعنی قائذیت، هذان حکذت و مههذهب   -۵۷۹۱
ای . پس دشذنان این قائذیت، خصهه  قسهه  خههورده عشههق و ایثههار خههدا بههر خفههق عشق و ایثار است آنگونه که نشان داده

 پایان! اینان اولیای شیطانند و  ریه ابفیس در جهان!هستند و با رو  ایثار و ایثار رو  در عداوتی بی

قائذیت، قفذرو ظهور رو  ایثار خدا بر خفق است و قائذان ه  تجس  این رو  و عشق امامان! قائ  هر عصههری،   -۵۷۹۲
 حضور رو  عشق و ایثار در میان مردم است.

نذاید قائ  هر عصری طور که امام، سرّ غیبت خدا از  ش  مردمان است و خدا از وجودش بر اهفش رخ میهذان -۵۷۹۳
 نذاید! ه  سرّ غیبت امام است و امام از وجودش بر اهفش رخ می

امام، ظهور خدا در عال  ارض است و قائ  ه  ظهور امام از برای ملمنان! پههس ظهههور قههائ  برتههر از حضههور امههام   -۵۷۹۴
طور که دوازده امام در میان مردم آشکارا زیستند و ج  تعداد انگشت شذاری که از تعداد انگشتان دست ههه  است. هذان

کذتر بودند آنها را نشناختند! پس ظهور قائ  ظهور رحذت مطفخه و عشق محض و ایثههار مطفههق اسههت. قههائ  تجسهه  رو  
 است رو  عشق و ایثار مطفق! که حلّاج اولین آن است. 

طور رسذی در روحانیت غالب شیعه تا بههه امههروز جریههان یا تههه از دشههذنان و ههذه بانیان  خه شیعه و تشیعی که ب  -۵۷۹۵
ها تکایرکنندگان اولیه حلاج در دستگاه عباسی بودند که غیبت امام زمان را وسیفه سفطنت خود نذودند که این سههفطنت

الذصالحه و معامفه این  خها با عباسیان بود و موضوع این معامفه بین  خها و خفاا در دوره غیبت هذان موضوع تکایر وجه
و قتل قائذان بود که نخستین قائ  ه  حلاج بود که با امضاء اکثریت  خهای شیعه محاکذه و مختوه گردیههد. ایههن سههرّ آن 

آید نه قائذی نه عدالتی نه قسطی نه ایذانی نههه ع تههی نههه شههرا تی و نههه اسههتخلاه و تشیعی است که از آن نه امامی درمی
نامههه خههوانی! امههام زمههانش ههه  در  ههاه اسههت و حرّیتی اّ  تع یه و خودزنی! تشیع سیاه و ع ا! تشههیع قبرپرسههتی و زیارک

ای بههود کههه بانیههان  خههه طر ه! آری حذف قائ  یا باب از تشیع سههرّ آن معامفهههطور یکهکنند بشیعیانش با آنجا مکاتبه می
شیعه در دربار عباسی به انجام رسانیدند و خود به سفطنت و وجوهاک شرعیه رسیدند و مردم عامی ه  به خودزنی ابههدی 

گونه امامان سعادک و هدایت واسطه هر قطره اشکی بر بدبختی امامان دربی از بهشت را بگشایند! و بدینهنائل آمدند تا ب
 و حخیخت و الهیت و شرا ت و ع ک و کرامت خفق تبدیل به امامان حخارک و  لت و بدبختی و خودزنی و ع ا و غذا شدند.

بانیان  خه شیعه عباسی هذچون شیخ طوسی و ماید و نجاشی و ابن بابویه )صدوق( که تا به امروز سلاطین  خه   -۵۷۹۶
شوند امامان شیعه را از مخاماک الهی یعنی امامت خفع نذودند و تشیع انخلابی را از قائذیت خفع کردند شیعه محسوب می

های و از جانب عباسیان به سفطنت و قدرک رسیدند که حکومت آه بویه و سامانی از آن جذفه است که نخستین سفطنت
ذراه میگسههاری و انههواع  سههق و  جههور ههذراه نداشههتند بههههگری جهه  عهه ا و نوحههه بهه به اصطلا  شیعی بودند که از شیعه

ای بههود کههه خود اختصاص داده بودند. این کههل معامفههههمنحصربارد این درباریانی که اینک وجوهاک شرعی امام را ه  ب
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شیوخ و  خهای خود روخته ضد شیعه به اس  شیعه با عباسیان صورک دادند و تاریخ سههیاه تشههیع را رقهه  زدنههد کههه تههاریخ 
مثابه غایت و باطن این شیعه ضد شیعه های وهابی بهخودزنی و تکایر عفذا و عر ا و قائذان شیعی است و امروزه تکایری

جان تشیع ا تاده است که تذام هنرش دشذنی با امامان شیعه است و تخریب قبورشان! آیا در این واقعه  ههه ه  است که ب
نامنههد! زنند و خود را امههام میها خود دم از مهدویت میبینید؟ این قیامت شیعه عباسی است. و عجبا که این تکایریمی

هاست. شوند! این خودزنی تکایریکنند و خود قتل عام میهای شیعه را قتل عام میهای سنی، تکایریگوئی تکایری
 این خودکشی دشذنان امامان و قائذان آه محذد است در لباس شیعه و سنّی!

سوزد  گونه  نین مذهبی مذفو از وقاحت و شخاوک و اصوه و عجبا که در مفّتی شیعه که در عشق امامانش می  -۵۷۹۷
ها جریان و حاکذیت یا ته است. و امههروزه از برکههاک اجههرای ایههن  خاهههت باورهائی  نین خص  امامانش پدید آمده و قرن

ها و  جایع و مااسد و جنایاک گشته است که عباسی در جامعه شاهدی  که کشورمان رکورددار جهانی بسیاری از بدبختی
شود. اینهذه تناقضاک مرگبار  رهنگی، مذهبی، عخیدتی، قانونی، اقتصادی و اخلاقههی و در هیچ کشور دیگری دیده نذی

سیاسی و حکومتی در کشورمان معفوه ظهور  اتی این تشیع ضد امامت است یعنی شیعه ضد شیعه! این سرّا سرار هذه 
تر را در سائر جوامع شیعه هذچون عراق و سوریه و لبنان و یذن و مراتب هولناکهمسائل جامعه امروز ماست که وضعیتی ب

گههاه نشههوی  و ا غانستان شاهدی . اگر به حخیخت این راز و عفت العفل تاریخی این  اجعه حاک  بههر جوامههع شههیعه بیههدار و آ
 خود نیائی  و به اصل خود بازنگردی  هیچ راه خروجی از این  اجعه ج  نابودی نخواهی  داشت. هب

واقعه جذع شدن ماه و خورشید و لخای پروردگار و بصیرک انسان در حق خودش که در قرآن کههری  مههذکور اسههت   -۵۷۹۸
هذان واقعه پیدایش و ظهور قائ  است زیرا که قائ  هذان انسان کامههل هههر آخرال مههانی اسههت کههه آدمیههت دور بعههد را بنهها 

طور کههه امامههت کند. پس قائ  ورای رسالت و امامت است و بفکه جذع این هر دو است یعنههی مههاه و خورشههید! هذههانمی
مظهر هستی خداوند است و رسالت ه  مظهر بایستی اوست پس قائ  ظهور هستی بایستی است. اینست که قائ  معرف 
و آشکارکننده حخایق و اسرار وجود هذه انبیاء و اولیاء و امامان گذشته است و لههذا هذههه آنههها در سههلام و صههلاة او بههه سههر 

نذایند و با او محشورند. مسئفۀ رجعت انبیاء و امامان نی  از وجود قائ  است. و اینک آن حههدیث برند و او را حذایت میمی
کنی  که هذان دوازده قههائ  هسههتند کههه مظههاهر جذههع دوازده رسوه خات  را درباره دوازده مهدی آخرال مان بهتر درک می

باشند که قائ  آخرین، مظهر یگانگی رسوه خات  و امام دوازده  است که با رجعت حسینی هذراه رسوه و دوازده امام می
محذدی است. و در یک کههلام رسههوه مبههین اسههت کههه در عصههر دخههان )تکنولههوژی( ظهههور  -است. و لذا او قائ  حسینی

پیامبر است. از این منظههر بهتههر  –معنای امام هطور که در سوره دخان مذکور است. در حخیخت رسوه مبین بکند هذانمی
کنی  کههه  ههرا قههائ  و بههری . از ایههن منظههر بهتههر درک مههیبه قدر و عظذت وجود قائ  در ن د ائذههه و انبیههای سههابق پههی می

بخصوص آخرین آنها بانی وحدک مذاهب و دین واحد جهانی است که قدرک برپایی قیامتش ناشی از لخاءالفه است. زیههرا 
 ای واحد است. لخاءالفه و قیامت واقعه
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رسالت و امامت، بایستی و هستی و خورشید و ماه هذان جریههان امههر و خفههق در قههرآن کههری  و حکذههت اسههلامی   -۵۷۹۹
عنوان مظهر هستی یا تگی و وجود الهههی عههین حجههت رسههوه در امههر ههستند: امر به شدن و هستی یا تن! و لذا امام ب
طور که نور خورشید )ضههیاء( باشد و لذا جذع خورشید و ماه است. هذاناست: شدن و بودن! و قائ  حامل این هر دو می

کند و زنده شدن! ولی نور ماه موجب هدایت این شدگی به بودگی حق تعالی است که مظهرش امام امر به وجود آمدن می
 باشد. و قائ  این هر دو است.می

پس انکار و دشذنی با قائ  و قائذیت در آخرال مان عین عداوک با خدا در امر و خفق است و جنگ با رسالت انبیاء  -۵۸۰۰
باشد و جنگ با حیاک و هستی خویشتن! که نهایت  نین جنگ و کار و انکاری و و یت امامان و انکار ماه و خورشید می

 در تسنن وهابی و تشیع عباسی بروز کرده است که امروز مشغوه نابودی هذدیگرند! و این عین خودبراندازی است.

بدین ترتیب سوره رحذن ه  سوره انسان و خفق کامل یعنی قائ  است که جذع قرآن و بیان )رسالت و امامههت( و   -۵۸۰۱
ای که ه  در رویای صادقه و ه  در واقعیت نجههومی کسههوف بههر مهها رخ نذههود و باشد. یعنی هذان واقعهخورشید و ماه می

طور کامل در سوره هصورک ما در این واقعه بر ما آشکار شد و حخیخت وجودی خویش را شهود کردی  که وصف این واقعه ب
قیامت مذکور است: جذع ماه و خورشید، ن وه قرآن و بیان و شهود جذاه الهی انسان! و قائ ، انسان قیامتی و برپاکننده 

خواهد و هاست  ون کذاه و جذاه و هویت الهی خود را شهود کرده است. و این مخام را برای جذع خفق میقیامت دوران
 خواهد و این اساس برپائی قیامت است.کذتر از این را نذی

هذان قائذان ادوار قبل هستند ادوار پنجاه و هات ه ار ساله! پس هر   طور که قبلًا نشان دادی  ائذه هدی  هذان  -۵۸۰۲
لحاظ مخههام وجههودی قائذههان برتههر از طور که آدم بانی تذدّن بعههدی! پههس بهههقائ  جدیدی، امام دور بعد خواهد بود هذان

امامان نیستند و بفکه مخفوق و پرورش یا ته امامان هستند و کههاملان حههیّ و قیههوم هههر دوری! پههس در حخیخههت قائذیههت 
انههد. بههه هذههین دلیههل گوهره اصفی امامت است. و هذه امامان دور هات  آدمیت )امامان محذدی( قائذان ادوار قبل بوده

 در ظهور قائ  است. قائذیت هر دوری بدون حذایت قائذان سابق )امامان( مذکن نیست. این هذان راز رجعت ائذه هدی  

برپائی و احیای نور دین، رو  الهی، کرامت انسانی، عّ ک و صذدیت ناههس، توحیههد جههان، آزادی و اختیههار اراده،   -۵۸۰۳
استخلاه عخل، عصذت رابطه، خفوص اندیشه، قدرک انتخاب و عشق نههاب و... در رسههالت قائذههان آخرال مههان در جوامههع 
بشری است. و قائ  آخرین که حامل نور هدایت و حذایت و امامت و عر ان و حکذت  هارده معصوم است برپاکننده هذه 

گذارد و خود مظهر نورالفه است که هاست که ج  خدا برای آدمی باقی نذیهای از میان ر ته و مسخ شده دوراناین ارزش
 هر کسی به او اقتداء کند رستگار است.

ها و معانی واژگونه است یعنی حکومت ها نیست بفکه عرصه حاکذیت مطفخه ارزشآخرال مان عرصه  خدان ارزش -۵۸۰۴
ههها هاست تهها حخیخههت ارزشهای حخیخی، رسواسازی این واژگونسا ری ارزشها و قیامدجا ن! پس اساس هذه قائذیت
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های واژگونه رسوا گردد یعنی مذهب ضد مذهب، خدای ضد خدا، اسلام ضد اسلام، شیعه ضد شههیعه، رخ نذاید و ارزش
ههها و امام ضد امام، آزادی ضد آزادی، عف  ضد عف ، عدالت ضد عدالت وو...! و باعث و بانی این قیامت و قائذیههت ارزش

معانی توحیدی در این دوران، مائی  که هذه مااهی  عفذی و دینی و اخلاقی و اجتذاعی را بر قاعده صدق و عده استوار 
های آخرال مههان ها و قیامتای . و این اساس هذه قائذیتهای مخدس حاک  بر جهان را برملا کردهنذوده و لذا هذه دروغ

طور که در کتاب است که برپاکننده انواع انخلاباک توحیدی در جهان خواهد بود به رهبری قائذان و رجعت امامان. هذان
ها و صااک الهی و اسذاءالفه هستند که به مبانی عر ان امامیه نشان دادی  هر یک از امامان مصدر یکی از حخایق و ارزش

 یاری قائذان این حخایق رجعت خواهند نذود.

هایشان وارونه است صد تا قیام و انخلاب کنند و هذه تلاشاندیشند و احساس میکه مردمان واژگونه میتا زمانی -۵۸۰۵
ای ضد مردمی و نههاحق ارزد که واقعهو قیامت اجتذاعی و سیاسی و حکومتی و اقتصادی و امثاله  نه تنها به پشی ی نذی

هائی عظی  بر این ادعا هستند. پس قیام و قیامت و انخلاب و نجههاتی جهه  بههه نههور است. انخلاباک عصر جدید اکثراً حجت
ههها و ظهههوراک ههها و قائذیتهائی که در آثار ما رخ نذههوده مذکههن نیسههت. پههس هذههه قیامتقیامت الااظ و معانی و ارزش

دهنههد. مهها قههائ  بخش در تاریخ آینده بشریت  خط بر مبنای نور قیامت معارف ما رخ میبخش و عده آ رین و تعالینجاک
 های تاریخ آینده هستی .هذه قیامت

ای از لخای الهی نائل آمده و امامت یا تههه و آنگههاه بههه زمههین روند و در آنجا به مرتبهرسو ن از زمین به آسذان می  -۵۸۰۶
آیند که کذاه این ن وه و عروج در محذد و سوی زمین میهروند و امامان از آسذان بگردند. پس انبیاء به آسذان میبازمی

گردنههد و لههذا رونههد و دوبههاره بههه زمههین بازمیعفی محخق گردید. ولی قائذان، سالکان این هر دو راهند یعنی به آسذان می
عفی هستند و از این رو  کر یا محذد یا عفی به شیعیان تفخین شده است که  کر قائذیت است و لذا   –دارای هویت محذد  

ایهه  ائذههه معصههومین نیذههی طور که قبلًا نشان دادهشناس و یاور قائذان. و هذانیک شیعه یا باید خود قائ  باشد و یا قائ 
کنههد اند و لذا قائ  کامل به هذراه این  هارده معصوم این هر دو راه را طی طریق می رودآینده و نیذی دیگر عروج کننده

 گونه مظهر تذامیت کفذةالفه است. بین زمین و آسذان و بدین

توان به راز ظهور مکرر کسوف )تجذع ماه و خورشید( در آخرال مان پی برد که در روایاک شههیعه نیهه  حاه بهتر می  -۵۸۰۷
رخ نذود که مرک   ۱۳۷۸تا  ۱۳۷۶های ترینش در ساهپیشگوئی شده است. این ظهوراک قائذان امام زمان است که کامل

یکی از آنها خراسان رضوی و دیگری ه  استان مرک ی بود که بنههده در ایههن دو منطخههه اقامههت داشههت  و ایههن دو کسههوف 
 عظی  و کامل عصر بر این بنده قائ  گردیدند.

کس قههدر ترین مردمان کسانی هستند که معتخد و مدعی هستند کههه خههود مظهههر عشههق و ایثارنههد و هههیچشخی»  -۵۸۰۸
این باور و احساس زمینه پیدایش جریاناک   «کند و هذه اشخیاء هستند و بایستی گردن هذه را زد!محبت آنها را درک نذی
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مخدم دشذنان قائذههان محذههدی قههرار   تکایری در تاریخ بشر در هذه اقوام و مذاهب روی زمین بوده است. اینان در صف
 باشند. های محبت الهی میدارند که سر شذه

یک  رد کا رده و احذق حتی از بابت غذا خوردن و قضای حاجت کردن و بفکه ناس کشیدنش ه  در قباه خدا  -۵۸۰۹
کند و اگر قرار باشد دست از ایثارش بکشد نا ار به خودکشی است. بسیاری از اهالی خودکشی و خفق، احساس ایثار می

 اند.اینگونه

داند که اگر بههرای نجههاک ولی انسان ملمن و خردمند حتی جاناشانیش برای دیگران را ه  یک وظیاه واجب می  -۵۸۱۰
دیگران نیازی به جاناشانی باشد و او دریغ کند احساس جرم و جنایت دارد. و لذا یک ایثارگر حخیخی دیگر احسههاس ایثههار 

کند کههه سههودی صههد  نههدان خاطر غیر، ضرر نذیهکس به نیّت از خودگذشتن بکسی منّت ندارد زیرا هیچندارد و بر هیچ
یابد. عال  هستی عرصه ایثار مطفق است یعنی کرامتی  متناهی و   اینده! و این راز بندگی و پرستش اسههت و عشههق می

که اهالی منّت و بازار ایثار روشی و ایثارنذائی را به آن راهی نیست. زیرا ایثار، حق وجود و عین عدالت است. ایثههار،  عههل 
 عدالت وجودی و تجفّی توحید و ظهور حدّ احدیت است. 

در پایان تاریخ یعنی آخرال مان هذه انواع عفوم و باورهههای تههاریخی محکههوم بههه تکایههری شههدن هسههتند و  جههرم   -۵۸۱۱
کنههد های گوناگون تروریستی هستند و  رقههی نذیپیوندند که دارای روشهای تکایری میپیروانشان ه  به انواع نهضت

ها دارای هویت عفذی و  نی باشند یا اقتصادی و سیاسی و یا مههذهبی و قههومی. در حخیخههت در آخرال مههان که این اندیشه
های تاریخی )سفای(  اتی مخرب و تروریستی دارند پس تنها راه نجاک از این ب رگترین  تنه آخرال مان، رو  هذه اندیشه

هاسههت کههه بهها ایثار است و ایثار رو  تاریخی. این از خودگذشتگی تنها راه نجاک است که هذان نجاک از انواع نیادپرستی
 کند.شود و نابودی سایر اقوام را نی  تخدیس میهای تاریخی تخدیس میپرستش اندیشه

سخن ما از انبیاء و اولیای گذشته تاریخ نی  سههخن از روایههاک و احادیههث برجههای مانههده از آنههان و تااسههیر کههلام و   -۵۸۱۲
زندگیشان و حتی تااسیر کتب آسذانی نیست بفکه سخن از اروا  طیبه حیّ و حاضر آنههها در جهههان معاصههر اسههت کههه در 

شوند که حاصفش در آخرال مان سراسر عفوم و معار ی بدیع و بکر اسههت و طریق سیر و سفوک روحانی یا ته و شناخته می
گوینههد آنچههه کههه او خواننههد و میگرا و  خهای سفای و مذهبیون نیادپرست حتی امام زمان را ه  مرتد میلذا عفذای تاریخ

درباره ظهور امههام زمههان(. او موجههودی السههاعه )ص(  گوید اسلام نیست بفکه بدعت محض است )سخنی از رسوه اکرممی
 بخشد.است که قرآن الساعه را تدلیف و تبیین و تعیّن می

دادگاه محکذه حلّاج تا سهروردی و عین الخضاة و ملاصدرا و احصائی و دکتر شریعتی، کل جریان حکومت از بی -۵۸۱۳
مثابه سایه حکومت عباسیان در تاریخ از آغاز تهها بههه امههروز از غ نویههان و ترکان بر جهان اسلام و خاصه ایران زمین است به

سلاجخه و عثذانی سنّی مذهب تا صاویان و قاجار ظاهراً شیعه تا ه  اکنون حاکذیت اندیشه تکایر و تکایر اندیشه خلاق 
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و الساعه است یعنی تکایر اندیشه امامیه و تکایر رو  الاکر ابراهیذی تا رو  العخل محذدی و رو  الخدس عفوی! و آنچه 
شههود کههه ترکههان عباسههی و تکایر و محاکذه گشته، رو  است که با تاکر و تعخل و حکذت و عر ان و مکاشاه شههناخته می

 اند.عباسیان ترک با آن در خصومتی آشتی ناپذیر بوده

ای  اتی گردید که تا عذق ژنتیک و نیادش اسلام عباسی از نیذه دوم عذر پانصدساله تاریخی خود د ار استحاله -۵۸۱۴
را منخفب ساخت و آن استحاله عربیت به ترک بود. ترکان از قرن سوم هجری تدریجاً در زیر پوست خلا ت عباسی رسههوخ 

شههوند. در نذودند و آنرا از درون متلاشی ساختند و عاقبت آنرا تحویل مغوه نذودند که اجداد تاریخی ترکان محسههوب می
حخیخت این ترکان و مغو ن بودند که عاقبت بساط تاریخی عباسیان را برانداختند و بههر جههای آن نشسههتند و تهها عثذانیههان 

پائید. این ترکان آشکارا تداوم یا تند. اگر ترکان پس پرده حاکذیت عباسی نبودند خلا ت عباسی به قرن سوم هجری نذی
بارگی گندیههده بودنههد از درون مکذل شخاوک و ر الت عباسی بودند و عباسیان را که از  رط ظف  و  ساد و میخوارگی و زن

اصلا  ژنتیکی نذودند و ادامه دادند و عذلًا عذر این سفسفه شیطانی را به حدود ه ار ساه رسههانیدند تهها بههه قههرن بیسههت  
 میلادی.

خودشههان و هذطههراز اسههت کههه هلحاظ شخاوک و خونخواری منحصههر بنیادپرستی عربی و ترکی در تاریخ جهان به  -۵۸۱۵
دسههت طههاغوک اسههتعذار هتحت لوای اسلام عباسی حدود ه ار ساه سفطنت را بر نیذی از جهان برای خود رق  زدند تهها ب

مغرب زمین در آخرال مان برا تادند و به یوغ مذلّت کشیده شدند و مصداقی از پیشگوئی الهی در مدخل سوره روم محخق 
عربی ملمنان حخیخی یعنههی   –ای برای ملمنان است! زیرا در این سفطنت ه ارساله ترکی  گردید: روم پیروز شد و این میده

شدند و لذا عر ههان اسههلامی در طههی اعصههار و پیروان مذهب امامیه و سالکان تاکر روحانی بودند که قتل عام و تکایر می
 قرون در  ک تخیه زیسته است و عر ان اسلامی نی   ی ی ج  مکتب امامیه نیست.

صههورک انههواع ههای تاریخی اسههلام عباسههی هسههتند بهای مغولی که تاالهامروزه بخایای این ترکان عربی و عرب  -۵۸۱۶
کنند  ون نههابودی جریاناک تکایری جهت نجاک تاریخی خود در آخرال مان دست به انتحار زده و هذه را با خود نابود می

زیرا تکایر اندیشه، تکایر رو  اسههت و اینسههت راز   .این نابودی تکایر اندیشه و اندیشه تکایر است  .اندخود را قطعی یا ته
 انتحاری که از  لّت این جریاناک آشکار شده است.

آنچه که در  رهنگ رایج موسوم به تاریخ اسلام است  ی ی ج  معجونی از پان عربیس  و پان ترکیسهه  در لبههاس   -۵۸۱۷
اسلام متشرعانه نیست. تاریخ حخیخی اسلام تاریخ امامیه است که سراسر پوشیده و در تخیه است که صورتی از آن در این 

 کتاب برای نخستین بار کشف حجاب شده است. 

عرب و ترک و مغوه آخرین اقوام بشری بودند که با دیههن خههدا و معههارف توحیههدی آشههنا شههدند آنههه  بهها آخههرین و   -۵۸۱۸
ترین ترین اقوام با عالیترین و جاهلترین و شخیرین دینش یعنی اسلام محذدی و عر ان عفوی! و لذا عخب ماندهکامفت
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ترین اقوام و بدترین بدنامی و تهذت و معصیت و رحذت و هدایت روبرو شدند. این واقعه ب رگترین رحذت خدا بود بر شخی
ترکی رخ نذههوده اسههت.  –ترین دین خدا! اینست که اشد تناقضاک از بطن و متن تاریخ اسلام عربی  تنه این اقوام با عالی

کههار غیههر های که بسیاری از جاهلان بر این پندارند که اسلام در اساس دین مخههتص عههرب و تههرک بههوده اسههت و بگونههب
ترین انههوار عشههق و معر ههت الهههی که هذین اسلام در سائر اقوام و مذاهب بشری منجر به ظهههور عههالیآید! در حالینذی

 گشته است هذچون ایرانیان، مسیحیان اروپا و شرق دور و هند و  ین!

کند و این هذان شرک موجههود هر قومی برحسب علایق و وراثت نیادیش، دین خدا را تدویل و تبدیل و تحریف می  -۵۸۱۹
در مذاهب نیادی است هذچون اسلام عربی، اسلام ترکی، اسلام مغولی، ایرانی وو...! و ایههن هذههان واقعههه واژگونسههازی 

می ان ایثارش از خود هکه هر  رد یا قومی بگرائی است. در حالیهای توحیدی در قالب ژنتیک و نیادپرستی و تاریخارزش
های توحیدی و الهی است. پس جریان تبدیل دین بههه قومیههت، های قومیش  یق برخورداری از ارزشها و وراثتو ارزش

هذان جریان پیدایش مذهب ضد مذهب است. پس اسلام ایرانی هذانخدر مشرکانه است که اسلام عربی و ترکی و غیره! 
رو  برخورداری از دین خدا، رو  ایثار و ایثار رو  نیاد است. تا عههرب از عربیههت خههود و ایرانههی از ایرانیههت خههود و تههرک از 

آید کههه اسههوه تذامیههت ایههن ایثههار ههه  محذههد و آه ترکیت خود به تذام و کذاه نگذرد به حخیخت محذدی اسلام نائل نذی
 محذد است که مظاهر حخایق اسذاءالفه هستند و خورشیدهای جلاه و جبروک حق!

اند ج  حاصههل رو  ایثههار و ایثههار حرکت جوهری و زمان الهی آنگونه که ابن عربی و سپس ملاصدرا تبیین نذوده  -۵۸۲۰
سههازد. ایههن رو  ایثههار کههل رو  نیادی در جان سالک نیست که او را به جانان مفحق نذوده و مظهر حدّ احدی خداوند می

 قفذرو  عل و اناعاه حرکت جوهری و زمان سرمدی است و هسته مرک ی سیر و سفوک در ده سالک!

سرمدی اسههت پههس جهه  از طریههق ایثههار رو  نههیادی   –اگر زمان دهری )تاریخی( تنها خص  زمان الهی )الساعه(    -۵۸۲۱
توان از این خص  وجود رها شد و رو  را از قبر تن نجاک داد و در  اک هستی جاری ساخت و به حرکت جوهری حق نذی

ای  فسای نذاند که ج  ای است که ابن عربی و ملاصدرا درنیا تند و لذا از حرکت جوهری ج  نظریهپیوست. این آن نکته
 کار درس و مشق و دکانداری مکتبی نیامد. هب

هسته مرک ی این رو  ایثار و حرکت جوهری و زمان الساعه الهی در عرصه عذل و جهاد  ی الفه در آئین حنیههف   -۵۸۲۲
ابراهی  تدوین شده و در دین محذد کامل گشته است و آن انهدام رابطه نیادی در زندگی زناشوئی است تا در سذت هویت 

طور که اساس این واقعه در زندگانی ابراهی  توئی در  اک هوی الهی  نا شود. هذان –الهی حل و یگانه گردد تا عشق من 
ای اهل ایذان خداوند شذا را برگ یده تا پیرو دین حنیف »و سارا و هاجر بنا گشته است و حجّت ملمنان آخرال مان است:  

 -قرآن کری  «ابراهی  باشید!
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را طور که ابراهی  و هاجر به ثذههر رسههانیده و آنایثاری ب رگتر از ایثار عشق جنسی جهت عشق الهی نیست هذان  -۵۸۲۳
گاه عشق توحیدی قرار دادند و حجّت دین حق! زیرا خانه کعبه خانه زن و  رزندی خردسههاه اسههت کههه بههرای خههدا از قبفه

هذسر و پدر خود ده کندند و تبعید صحرای برهوک حجاز گشتند و هذنشین مار و عخرب شدند. خانه مردی که برای خدا 
ده از هذسر و  رزند محبوبش کند و آنها را از خود دور ساخت و در صحرائی مرگبار تحویل خداوند نذود. مردی که هذسر 

 و  رزند محبوبش را از ده خود راند و ده را تحویل خدایش نذود.

و عفیین ه  ظهور  )ع(ابراهی  و هاجر، پدر و مادر رو  ایثارند و اسذاعیل ه   رزند آن! و کعبه ه  خانه آن! و عفی -۵۸۲۴
 آخرال مانی این روحند!

ههها و های اصههفی هذههه تباهیهای آتشین جنسی در زندگی زناشوئی در عصر ما که به اوجش رسیده کانونعشق  -۵۸۲۵
ی جریانههاک تکایههری ایههن دوران نیهه  یکههی از ها و جنایاک در سراسر جهان است و مهها قههبلًا نشههان دادهجنون ایهه  کههه حتههّ

این نه حخیختی  رویدیستی که حخیختی توحیدی در دین حنیههف ابههراهی    .های آتشین استمحصو ک ناکامی این عشق
جای خداپرسههتی، عههورک پرسههتی پیشههه کههرده هکند زیرا باست که بنیاد خانواده و حتی طبیعت جنسی بشر را منهدم می

 قرآن کری . «اند مریدان شیطان هستند!که به پرستش مادینگی پرداختهآنان»است: 

روزی »شههود کههه: نخل می )ع(از سدیر صیر ی در هذراهی ماضل و ابوبصیر از امام صادق  «الدینکذاه»در کتاب    -۵۸۲۶
[ وارد شدی  و دیدی  کههه آن حضههرک بههر خههاک )ع(من و ماضل بن عذر و ابوبصیر و ابان بن تغفب بر مو یذان ]امام صادق

کردنههد و اثههر ای سرگشههته بهها جگههری سههوزان گریههه میکه  ون  رزنههد مههردهنشسته و پوششی موئین بر تن دارند در حالی
باریههد  نههین  انههدوهی شههدید از سیذایشههان و تغییههر حههاه از پیشههانی آن حضههرک آشههکار بههود و اشههک از  شذانشههان می

ای مو ی من! غیبت شذا خواب و آرام از من گر ته و خوابگاه بر من تنگ نذههوده و آسههایش از ده مههن بههرده »گاتند:  می
است. ای مو ی من! غیبت شذا مصیبت مرا به  جایعی ابدی وصل نذوده و خسران و هجرانی که دائذاً در جان  انباشته 

آیههد ام برمیای کههه از سههینههایی کههه از  شهه  مههن جههاری اسههت و نالهههشوند و از حدّ و حساب خارجند و بههرای اشههکمی
شههود و هنههوز آورتر از آن مجسههّ  میتههر و وحشههتیاب  ج  آنکه پیش روی  بههاز ههه  انههدوهی عظی جایگ ین و علاجی نذی

سههدیر  «اندوهی شدیدتر و بدتر و بلاهایی که با غضب شذا مذ وج و با قهر و خش  شذا سرشته شده پیش روی من است.
هایذان از درد آن خطابه هولناک و واقعه اندوهبار پاره پههاره شههد و در پنههدارمان های ما از حیرک پریشان و دهگات: عخل

 آمد که پیش آمدی کوبنده و شکننده بر آن حضرک روی کرده است. )پایان نخل قوه(

شناسی وی دقیق باشد تواند درک کند مگر اینکه امامای این کلام امام را  خط در خطاب به خداوند میتردید هر شیعهبی
ای از نظر امام غایب نیست و امام و بداند که امام کسی است که مصدر لخاءالفه است و رو  شب قدر. یعنی خداوند لحظه

ای با امام محشور شود بیند به هذین دلیل او را وجهالفه گویند و لذا هر که لحظهدر هر  ی ی و در هر سوئی ج  خدا نذی
ای . بنههابراین خطههاب ایههن ای را بارها آزمودهآید که ما  نین تجربهای از لخای الهی نائل میو در وجه او قرار گیرد به جفوه
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دعای امام صادق کسی ج  قائ  نیست آن ه  قائذی که غایب شده است پس قبلًا دیدار شده اسههت. و واضههح اسههت کههه 
این قائ ، امام دوازده  نیست که قرار است یک قرن دیگر به دنیا آید. از اینجهها بههاب نههوینی از کشههف حخیخههت قههائ  آغههاز 

گردد که مخامی برتر از امامت است آنگونه که امام صادق در سذتش این  نههین خاشههع و گریههان و پریشههان اسههت. در می
حخیخت باید گات که قائ ، ظهور تذامیت  اک خلاقۀ امام است یعنی هذان حخیختی که هرگ  در عصر حیاتشههان محخههق 

ای ای  کههه قههائ  آه محذههد تجفههی رو  ایثههار اسههت و ایثههار رو  کههه از شههجرهنگردید. و قبلًا از وجوه گوناگونی نشان داده
نذاید تا حخیخت محذدی را معر ی کند که ایههن ظهههور نیهه  درجههاک دارد کههه غیرعربی و غیرهاشذی در هر عصری رخ می

دهد کههه ظهههور خههود امههام ترینش در ه اره پنجاه  از روز پنجاه ه ار ساله رخ میدرجاک قائذیت و قیامت است که کامل
 دوازده  است که یگانگی امامت و قائذیت است.

هجری ظهور قائ  واقع شود و یکبار دگههر  ۶۰نخل شده است که قرار بوده در ساه  )ع(در روایت دیگری از امام باقر  -۵۸۲۷
دلیل عدم آمادگی مسفذین و شیعیان محخق نگشته است. از ایههن ههجری بوده است که ب ۱۴۰نی  این قرار الهی در ساه 

کنی  که قائذیت امری مربوط به شیعیان است و نه امامان و  خط قههائ  شود درک مینوع روایاک ائذه که به و ور یا ت می
می انی که در بههاطن خههود قههائ  آه محذههد اسههت و در برپههائی های بآخر است که امام دوازده  است. در حخیخت هر شیعه

کند شیعه است که با اروا  طیبه ائذه محشور است در درجاک و در غیههر اینصههورک او را شههیعه حخیخت محذدی جهاد می
 نگویند.

کنی  که قائ  مظهههر قهههر و خشهه  خواند درک میخطاب به قائ  که وی را مو ی خود می  )ع(از دعای امام صادق  -۵۸۲۸
الهی نسبت به منکران دین و دشذنان امامان است و هذان انسان کامفی است که از راه غیر نیاد و از ورای شجره انبیاء و 

خی د و هذو آن کسی است که خداوند وی را حتی بر خودش ترجیح داده اسههت یعنههی مظهههر امامان برای قیام حق برمی
طور   اینده و  متناهی. او هذان آدمی اسههت کههه هههر دور هشود بالفه اکبر است و خداوند در وجودش تسبیح و تکبیر می

کند که مشههابه ایههن معههانی را در دعههای ندبههه نیهه  شههاهدی  کههه او را  رزنههد پنجاه و هات ه ار ساله از تاریخ بشر را برپا می
الکتاب است یعنی هذان کتابٌ مبین، حق الذبین، نورالذبین، رسوه خواند. پس قائ  ظهور جذاه قرآن و امّ الکتاب میامّ 

الذبین و امام الذبین است و جذاه مطفق عشق و ایثار که بلا و مصائب هذه انبیههاء و امامههان و مههلمنین را بههر جههان خههود 
 خرد و در هر عصری بر روی زمین یکی در  نین مخامی است و زمین از او خالی نیست.می

ترین مناقشاک قفذرو عر ان نظری که زمینه تهاج  برخی از متعصبین به آرای ابن عربههی در بههاب یکی از مخرب  -۵۸۲۹
خت  و یت گردیده است نی  داه بر عدم  ه  این شیعیان متعصب درباره حخیخت قائ  است زیرا از نظر مهها خههت  و یههت و 
خات  اولیاء ) ه خاصّه و  ه عامّه( هذان قائ  دوران است که از شجرۀ غیرعربی و غیرمحذدی است که مظهر رو  ایثههار 

نذا که کل نظریاک عر انی خود را مدیون ابن عربی هستند نهایتاً به تکایههر ایههن بهه رگ مههرد باشد. این متعصبین عارفمی
حخیخههت محذههدی در ای  دارنههدگان و یههت الهههی و طور که بارها نشان دادهتکایری است. هذان  –اند که عین خود  رسیده

کنندگان بهها ایههن اروا  آخرال مان مشذوه مخام هاتگانه اروا  هاتیه هستند که بانیان این اروا ، پیامبران مرسفند و معراج
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باشههند هذچههون ها  رزندان روحانی امام دوازده  از شجره غیرعربههی میامامان معصوم شیعه هستند. و اما قائذان دوران
کنی  کههه ایههن مناقشههاک و تکایرهههای عر ههانی حاصههل حلّاج و حسن صبا  و تا دکتر شریعتی و خههود مهها. پههس درک مههی

طور که در احادیث کثیری ها محل ظهور امامت ولی دوازده  هستند هذانامامی است. زیرا قائذان دورانروحی و بیبی
 «اُولههی  »شوند. از وجههه تسههذیه، امههر و یههت از مصههدر سخن از  رزندان امام است که  رزندان روحانی ایشان محسوب می

باشد یعنی مخام و یت ج  حاصل عف  تدویل نیست در مراتب روحانی! و امهها معنههای است که تدویل ه  از هذین ریشه می
که به ماهوم کذاه و استذرار در تاریخ اسههت نیهه  حاصههل کذههاه تدویههل عههال  و آدم بههه حخههایق محذههدی در کتههاب   «خت »

آخرال مان یعنی قرآن است که غایتش تدویل هذه امور آخرال مان به کفذة الفه است و  نین امری امروزه ج  در مجذوعههه 
تدویفی دو روی دارد در ن وه و عههروج کههه منجههر بههه دو مرتبههه از  –آثار و معارف ما رخ ننذوده است. و اما این و یت عر انی 

گردد خلا ت مردم در ن د خدا که حاصل نهایت دریا ت اروا  هاتگانه است و سپس خلا ت خههدا در خلا ت و و یت می
خصوص آنگاه که پس از این معههراج بههه نهه د خفههق هباشد بن د مردمان که حاصل عروج این اروا  در جان عارف کامل می

گردد و این هر دو مخام از و یت در حدّ کذالش در این دوران ج  در ما و معارف ما محخق نگشته اسههت یعنههی خههت  بازمی
باشد که اینک بیش از  هار قرن است که طور که خت  و یت در ابن عربی  خط مربوط به ه اره محذدی میو یت! هذان

به پایان آمده است ولی این خاتذیت در آخرال مان که از ه اره محذدی به بعد اسههت در مهها رخ نذههوده اسههت کههه آن یکههی 
باشد ظهور حخایق شریعت و طریخت است و این یکی یعنی در ما، ظهور و تدویل حخایق و اسرار محذدی در آخرال مان می

الشعاع نههور امههام زمههان تحخههق یا تههه اسههت یعنههی ایههن باشد که البته این هر دو  خط تحتکه عذرش پنجاه ه ار ساه می
خاتذیت و یت در حخیخت هذه از حضرک ایشان است و ما نذایندگان و سخنگویان ایشان و قائذان این تدویل هستی ! هر 

که و یت  ند که وارث و یت ابن عربی در آخرال مان نی  خود ما هستی  و استذرارش در قیامت پنجاه ه ارساله! در حالی
 ابن عربی  خط مختص اولیای الهی بوده است ولی و یت ما ه  خاص است و ه  عام!

قائ  هر عصری صاحب هات رو  است که هاتذیههنش رو  امههام زمههان اسههت کههه و یههت را در او خههت  و مطفههق   -۵۸۳۰
باشههند کههه سههازد. ولههی ایههن قههائ  سههربازان و مریههدان جههان برکاههی دارد کههه حامههل درجههاتی از ایههن اروا  هاتیههه میمی

طور کههه پههیش از ایههن نشههان باشند هذانشوند که حامل یک تا شش رو  میمهیاکنندگان زمینه ظهور قائ  محسوب می
ای . این سربازان قائ  که روحانیون حخیخی هر عصری هستند هذانهها مجاهههدان راه تخههوا و حرّیههت و اناههاق و قسههط و داده

باشند که در مراتب دارای دین قفبی بوده و در مسیر مجاهههدک بههه پیههروی از ولههی مطفههق حههق عدالت و عّ ک و توحید می
کنند بعد از آنکه احکههام اسههلامی را در خههود کامههل کردنههد بههه ماننههد جهت احخاق حخوق الهی از اسلام خروج می  )ع(عفی

 آور  دائیان حسن صبا  در تاریخ.ماجراهای حیرک

خروج از اسلام ظاهری و احکام شرع برای یک سالک روحانی که مجاهد جان نثار امام زمان است امری واجب   -۵۸۳۱
باره در ادبیاک عر انی ما دریایی حکذت و عبرک نهاتههه گردد که در ایناست که اگر به این امر تن در ندهد د ار نااق می

کنند و به اس  مثابه ایثاری برتر است و هذه عفذاء و مردمانی که این حخیخت را انکار و تکایر میاست که این گذر عظی  به
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پرستی در اشد  ساد و تباهی رسوا نذایند در اوج شریعتذداری و دیند اع از احکام شرع حخیخت دین و جهاد را تکایر می
ترین نذاد این سههخوط ها برجستهشوند که امروزه در سراسر جهان اسلام شاهدش هستی  که جریان داعش و تکایریمی

 باشی .در شریعت است که در جامعه خود ما نی  به نوع دیگری شاهدش می

انجامد سخوط از  طرک الهی است که امروزه مسفذین یکی از نتایج مرگبار شریعت پرستی که به  خاهت توریه می -۵۸۳۲
گونه آن پیشههگویی رسههوه خههات  محخههق گشههته اسههت کههه غیههر مسههفذین در اند و بدتر از آن شیعیان. و بدیند ارش شده

اند که یکی از عفوم و حخوق  طری اسههلام هذههان سوسههیالی م و کذههونی م حصوه عفوم اسلامی از مسفذین سبخت جسته
طور کههه عفهه  اگ یستانسههیالی م و هایش هستند. هذههانمعنای سفب مالکیت مادی از خویشتن است که امامان ما اسوهبه

پدیدارشناسی ه  یکی دیگر از عفوم اسلامی است که سالک را از ابتلای به صااک یعنی شرک پاک ساخته و بههه احههدیت 
طور که یکی دیگر از این عفوم اسلامی و  طری مکتب حرّیت و آزادگی جان است یعنههی آنچههه کند. هذان اک مفحق می

اند و نه سیاستذداران  اسق غربی. بههه ایههن باشد آنگونه که بانیانش تبیین کردهکه در زبان اروپایی موسوم به لیبرالی م می
معنی که هر انسانی حق دارد و بایستی در ورای سفطه طاغوک در حرّیت کامل زندگی کند و تههن بههه هههیچ جبههری ندهههد. 
امروزه مبارزان و مجاهدان این حخوق  طرک الفهی انسان در سراسر جهان تحت هر عنوانی هذانا سربازان قائ  و قائذیت 

 هستند.

، انسان ملمن کسی است کههه صههاحب روحههی از انبیههاء در آیاتی مکرر از قرآن کری  و روایاک کثیری از ائذه هدی    -۵۸۳۳
واسطه معصومین باشد و در غیر اینصورک یک مدعی صرف مسفذانی است که در اسارک احکههام ظههاهری جههان همرسل ب

و اما مسههتحق نهه وه و دریا ههت  -قرآن کری   «نگویید که ملمنانی  زیرا اسلام هنوز بر قفب شذا وارد نشده است.»کند:  می
کههه  !های عذفی بذیرد و زنده شود بههه روحههی نههوینبار در دین و مجاهدکاش کسی است که هاترو  در مراتب هاتگانه

ه بست تذام رسیده باشد کسرآغاز نخستین ن وه رو ، شرایطی است که آدمی در اخلاق و آداب شرع، کامل شده و به بن
شکند و اطوار ظاهری شرع تضاد و نااق بین ظاهر و باطن است که با ن وه روحی از و یت معصومین این تضاد دره  می

شههود )دائهه  ای که نذههازش  کههر میگونهههیچ شرایط شرعی بگردد بیری د و دین خدا در قفب جاری و ساری می رو می
اش امساک و ک  خوری و ریاضت مادام العذر است، خذس و زکاک و انااقش تبدیل به خفع هر مالکیتی در روزه  ،الصلاة(
کسی و هیچ  ی ی در این جهان نیست و جهادش تذاماً بر عفیه ناس خویشتن است و شود تا آنجا که مالک هیچدنیا می

اوسههت کههه حجّتش جستجوی امام زمان و دیدار با خداست و امر به معههروف و نهههی از منکههرش نههور ایذههان و رو  و ئههی 
صورک مبشراک و رویاهای صادقه و ن و ک غیبی هخواند بکند و به دین خدا مییابد و خفق را بیدار میروز انتشار میشبانه

زدایی از جان است که منجر به تابش نور وجود احههدی زدایی و صاتصورک بلایا. که این واقعه ناشی از شرکهو گاه ه  ب
گردد. بنابراین تحوه اسلام به ایذان یا شریعت به حخیخت به هذراه امتحاناک و بلایایی عظی  است که  رد را از جانش می

های کا ب نیادی و اجتذاعیش بگذرد و بر وادی تارید وارد شود که از اینجا جهاد  کری کند که از تذامیت هویتوادار می
شود. بنابراین از نظر ما یک سالک روحانی و ملمن که  طرتاً در سذت قائ  زمههان در حرکههت اسههت در و اجتذاعی آغاز می
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کنههد کههه ایههن رو  ایثههار های مادی و معنوی خود را ایثههار میحیاک اجتذاعی یک مجاهد است که هذه تعفخاک و مالکیت
دهد و  رودآورنده اروا  طیبه معصومین است در مراتب که  ون به رو  هات  رسد دیدار با امام زمان و لخای الهی رخ می

این عرصه خاتذیت و یت است یعنی قائذیت که ظهور مهدی دوران است از وجود ملمنی غیرعربی و او قائذی از قائذان 
شوند یعنی آگاه و ناآگاه اوامر او را به آه محذد است که مابخی مجاهدان روحانی در سراسر جهان سربازان او محسوب می

 آورند در جهت برپائی حخیخت محذدی و دینش. عل می

باشههد کههه تحههت نذاید که یک انسههان هاتیههه حامههل هاههت رو  میو اینگونه است که قائذی در هر دوران رخ می  -۵۸۳۴
کنند که حسین و مهدی در سذت راست و  پ او و عیسی حذایت و هدایت  هارده معصوم است که دائذاً بر او صلاة می

ای ندارد ا  آنچه که خداوند اراده در پشت سر اوست و در پیش رویش  نای در تجفیاک پروردگار است و از خود هیچ اراده
سازند. این مخام کنند و کل زندگانی خود را نثارش میشناسند ج  کسانی که در ارادک مطفق او زندگی میکند. و او را نذی

خههوانی  کههه خات  اولیاء در هر عصری است. و از نور وجود اوست که قیامت هر دورانی برپاسههت و از ایههن رو او را قههائ  می
های ظهههور امههام زمههان و مهههدی کههه در روایههاک مهها آخرینش در ه اره پنجاهذین خود امام دوازده  است ولی هذه نشانه

 راوان است درباره قائ  هر عصری نی  مصداق دارد زیرا هذه قائذان، ظهور مهدی هستند زیرا  نای در  اک پروردگارند و 
رو این قائذان را مظههاهر مطفخههه یابند پس عین اویند و  دای او. از اینلذا از بخای الهی بر روی زمین )بخیة الفه( وجود می

گههردد و ایههن آیههد و مههلمن میخوانی  و هر که خدمت این رو  کند به یکی از اروا  طیبه معصومین نائههل میرو  ایثار می
 معنای  رج است. 

کنی  که  را امروزه شریعت بدون طریخت عفوی و حخیخت محذدی و الحاق به و یت باز ه  بار دگر بهتر درک می -۵۸۳۵
پههرورد از نههوع شههیعه و امام زمان، قدرتذندترین اب ار دست شههیطان اسههت کههه از اهفههش یههک منهها ق دیوانههه تکایههری می

 تر!تر است و شیطانیاش! که صد البته نوع شیعی آن مهفکسنّی

پس دو نوع و دو انگی ه جهت خروج از اسههلام وجههود دارد کههه در طههوه تههاریخ از آغههاز صههدر اسههلام تهها بههه امههروز   -۵۸۳۶
خودنذائی کرده است: خروج از ظواهر شرعی جهههت تحخههق حخههایق و عفههوم و معههارف اسههلامی هذچههون آزادی، قسههط، 

و حکومت  ریکی حسن صبا ! و دیگری خروج از حخایق و اصوه و عفوم  )ع(سا ری به مانند حکومت عفیعدالت و مردم
های  طری اسلام با حا) ظواهر شرع جهت سرکوب مردم و غارک ثروک مفل و برپائی دیکتاتوری در لباس آداب و ارزش

 شرع به مانند حکومت امویان و عباسیان و صاویان و تا به امروز در سراسر جهان اسلام!

دانند که از  خاهت )حتی  خه راستین( و  فساه به تنهائی هههیچ انخههلاب و عههدالت و آزادی و آگاهان به خوبی می  -۵۸۳۷
آید زیرا  اقد رو  است. زیرا رو   خه، و یت عر انی حق از وجود امامان و اولیای خات  و حرّیت و ع ک و رستگاری برنذی

تههر از  خاهههت رو کفی از آن بیگانه و بفکه خص  آن اسههت. و بیهها بدهری حوزه  –هاست که  خاهت رسذی  قائذان دوران
دهری،  فساه است که در طوه تاریخ پرستنده جباران و شاهان بوده است. به هذین دلیل در تاریخ معاصر اسلام و ایران 
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تذامههاً  ۵۷هرگ  از  خها و  لاساه ما هیچ بخار و رو  و عشخی به انخلاب و آزادی و عدالت برنخاسته اسههت. انخههلاب سههاه 
نیاد، زنده الشعاع رو  امثاه طالخانی و شریعتی و حنیفهای جوانان مبارزی بود که تحتها و شهادکمحصوه مجاهدک

هههای دینههی را ههه  زنههده و صههاحب رو  سههاختند. ایههن های حوزهبه دین خدا و ملمن و روحانی شده بودنههد و بفکههه طفبههه
های دینی را ه  روحانی و احیاء و انخلابی کردند ولی  خها و مراجههع رسههذی تهها بههه شریعتی و حنیف نیادها بودند که حوزه

 آخر ضد انخلاب باقی ماندند و ضد آزادی و عدالت!

بدبختی ب رگتر اینست که  خاهت و شریعت در ن د عفذای رسذی شیعه، تذاماً محدود به  روع دین است  روعههی   -۵۸۳۸
ای جهت حههلاه کههردن امههواه  اتههاً منخطع از اصوه و مبانی دین! و لذا نذازش پوشش کار است و خذس و زکاتش توریه

خواران است و امر به معروف و نهی از منکرش ه  سرکوبی ملمنان است. این حرام است و حجّش اشرا یت دزدان و حرام
هذان اسلام ضد اسلام و  خاهت ضد شریعت است. پس نخستین بیداری و انخلاب حخیخی هذانا خروج از  نین اسههلام 

خواهد کا ر را ملمن جفوه نذاید تا بتواند ملمنان را نابود کند. که بانی اصیل این انخلاب در عصر ما شیطانی است که می
 اند.کسانی  ون طالخانی و شریعتی و مجاهدین اصیل بوده

روحههانی پههس از کذههاه اسههلام اسههت هذچههون خههروج   –پس خروج از اسلام دو نوع است: یکی خروجی عر انی    -۵۸۳۹
! و دیگری خروج از اسلام ضد اسلام است که در تاریخ لباس  خاهت و  فساه بر تن داشته است و  خط با  روع )ع(حسین

 کند که اسلام حکومتی در تاریخ بوده است یعنی اسلام درباری!دین کاسبی می

رسههد کههه ایثارشههان کههرده اسههت حخیخههت نههان و جههان و آدمی  خط به حخایق و اسرار و عفوم حخیخی  ی هائی می  -۵۸۴۰
خاطر عشق به حخیختشان  دایشان کرده است. کسی کههه بههرای رسههیدن حههق آزادی مردمههان از هها و دنیائی که بمحبوب

گذرد و برای جان بخشیدن بههه مههردم از جههان خههود گذرد و برای ع ک و ر اه مردمان از ع ک و ر اه خود میآزادی خود می
کند. آنکه از خود گذرد. اوست  خیه و  یفسوف و عال  و عارف حخیخی که نور حخیخت کلام الفه را ه  کشف و درک میمی

 رسد!گذشته به خودآ می

رو  ایثار، قوّه محرکه و کاشف هذه مسائل و اسرار و عخوه و قفوب است. آنکه این رو  را ندارد روحی ندارد یعنی  -۵۸۴۱
 عخل و ایذان و رشد و حخی ندارد.

کند یا یک نیهیفیست کنی  که یک ماتریالیست مفحدی که برای اعتخادش جاناشانی میپس در اینجا اعلان می  -۵۸۴۲
کنههد و نههان و جههانش را بههه خطههر یا اگ یستانسیالیست یا گبر و یهود و بودائی که برای عههدالت و آزادی مردمههان مبههارزه می

طفب است کههه بنههده غرایهه  حیههوانی خویشههتن خور و عا یتتر از هذه ملایان و  لاساه و عفذای ماتاندازد خداپرستمی
کنند و به خون هر متاکری که بطالتشان را آشکار کنههد هستند و برای پنهان داشتن خود ملمنان و مجاهدان را تکایر می

راستی امامان کار و شرک و نااق و طاغوک هستند که مردمان را بایستی بیههدار نذههوده و از آنههان برحههذر هاند. اینان بتشنه
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ای  به یاری قفذی داشت تا خود در  ساد خود نابود شوند. این مذهب دکتر شریعتی است که ما آن را به کذاه تبیین نذوده
 که به ما اعطاء  رمود و روحی که در ما دمید. 

کنی  که هذه ا ههراد و جریانههاک پس عجیب نیست که با نظری بر سیر تاریخ مبارزاک انخلابی مردم ایران درک می  -۵۸۴۳
طفب و انخلابی دارای مبنای عخیدتی نخد و اصلا  باورهای مذهبی هستند و طبعاً نخد روحانیت رسذی! مبارزاتی و اصلا 

 انتخادی!  –اند یعنی خود حتی روحانیون مبارز ه  مبارزه خود را با  نین نخدی آغاز کرده

نظههر در عواطههف و اعتخههاداک و آئههین مههذهبی و   کنههد. تجدیههدتاریخ رنسانس اروپا نی  هذین حخیخههت را بههازگو می  -۵۸۴۴
بخودآئی دینی اساس هر تحوه و انخلاب  ردی یا اجتذاعی است. آیا در این واقعیت تاریخی  ه حخیختی نهاته است؟ آیا 

نظههر مهها آنچههه کههه ا یههون  هسازد؟ ولههی بهه ها روبرو نذیعنوان ا یون تودههاین واقعیت ما را با نظریه مارکس درباره مذهب ب
عنوان سههنت هانسان است نه مذهب که مذهب ضد مذهب است یعنی مذهب دهری و موروثی و نیادی! یعنههی مههذهب بهه 

تاریخی! در حخیخت هر تحوه و انخلابی حاصل معر ت ناس دینی است در درجاک! و این حاصل رویاروئی عخل و دین یا 
 هن و ده است. و این رویاروئی در زندگانی و مجذوعه آثار ما به تذام و کذاه رخ نذوده و لذا تاریخ مذهب ضههد مههذهب را 

 به پایان برده است و این معنای دیگری از آخرال مان است.

مجذوعه آثار و وقایع زندگی ما  ی ی ج  رویاروئی ظاهری و بههاطنی مههذهب مههرده و مههذهب زنههده نبههوده اسههت:   -۵۸۴۵
مذهب دهری و مذهب الساعه! مذهب موروثی و مذهب اکتسابی، مذهب ادعائی و مههذهب روحههانی، مههذهب نذایشههی و 
مذهب عذفی، مذهب نبوی و مذهب امامی، مذهب تخفیدی و مذهب تحخیخی، مذهب ملا و مذهب عارف، مذهب قاعههد 
و مذهب قائ ، مذهب نخفی و مذهب عخفی، مذهب قدی  و مذهب جدید، مذهب عاریه و مذهب حالیههه، مههذهب حههاک  و 
مذهب حکی ، مذهب سفطه و مههذهب عههده، مههذهب اسههارک و مههذهب آزادی، مههذهب شههیطان و مههذهب خههدا، مههذهب 
ظفذانی و مذهب نورانی، مذهب شخاوک و مذهب محبت! و ما مههذهب نههوع اوه را از بههیخ و بههن برانههداختی ! نههه  خههط در 

 آثارمان بفکه در سراسر جهان! و اینست راز قیامتی که برپاست.

خصوص مسفذین و شیعیان است تا در ایههن قیامههت از ده و جههان رو بههه عخههل و هو اینک بر عهده مردم جهان و ب  -۵۸۴۶
عذل از هر  ه مذهب ریائی و تاریخی و موروثی که مذهب شیطان است یکبار برای هذیشه رها شوند تا خداوند آنان را از 

های شیطانی نی  برهاند و رو  دین زنده را در آنان بدمد تا حکومت رحذت و عده مسیح و مهههدی اسارک و ست  حکومت
برپا شود. یعنی عباداک و سنن ریائی و اعذاه ربائی و روابط زنائی را وانهند و توبه کننههد. کهها ر نشههدی حههدیث ایذههان  ههه 

 کنی!
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کفی از هههر مههذهب و شههرع و آئینههی مبههرا و هشرترین ا راد کسانی هستند که بترین و ک امروزه در جامعه ما سال   -۵۸۴۷
ة که حتههی نههام خههدا و رسههوه ههه  از های تارک الصلاها و  طها، نیهیفیستاند هذچون کذونیستظاهر  مذهب شدههب

 آید.زبانشان برنذی

که اتااقاً مورد انکار تخریباً اکثریت عفذای  «عنخاء مغرب»ترین آثارش یعنی الدین ابن عربی در یکی از کاملمحیّ  -۵۸۴۸
کند که هذههان ترین حخیخت عر انی میاند مبادرک به بیان آخرین و عالیای قرار گر ته که سایر نظریاتش را پذیر تهشیعه

حخیخت خات  و یت یعنی هذان قائذیت آخرال مان است که هذه علائ  ظهور معطوف به اوست که این نظریه این عههارف 
کامل دقیخاً در تصدیق نظر ما در باب قائذان آه محذد است با این مضذون که اوًّ  قائذان آه محذد خلاء غیبت را جبران 

کنند و مظهر مهدی موعود هستند و در هر عصری قائذی هسههت کههه بخشههی از علائهه  ظهههور را بههه خههود اختصههاص می
دهد و ثانیاً اینکه این قائذان نه از شجرۀ نیادی )عربی و هاشذی( بفکه از شههجرۀ نههوری و روحههانی آه محذدنههد یعنههی می

شوند. و ثالثاً ظهور این قائذان مصداق عنخاء مغرب یا شذس  عجذی هستند و هذان  رزندان روحانی مهدی محسوب می
مغربی است )طفوع خورشید از مغرب(. و این بدان معناست که این قائذان عجذی مهدی موعههود از بطههن خرابههاک و اوج 

طور که طاغوک آخرال مان که بههر جهههان امههروز حههاک  اسههت تذامههاً از مغههرب کنند هذانتباهی و  ساد آخرال مان قیام می
معنای ظهور نور خدا از خراباک. اینها هذه کلام ابههن عربههی در هزمین آمده است. این هذان اشاراک کثیر عار ان ماست ب

باشههد کههه می طور کههه در تصههدیق احادیههث کثیههری از ائذههه هههدی  رسالۀ مذکور است که در تصدیق معارف ماسههت هذههان
متدساانه مورد انکار اکثر عفذای شیعۀ سنتی است کههه ایههن نههوع احادیههث را مشههکوک و جعفههی و اسههذاعیفی و قرمطههی و 

خصوص در تضاد با منا ع و ریاست دنیوی آنهاست. هدانند  را که با تذامیت بینش شیعی آنها در تضاد است بامثاله  می
و  یکی از مهذترین کلام ابن عربی در این رساله اینست که این قائذههان آخرال مههان را خههات  اولیههاء و مسههجود ائذههه هههدی  

داند و در عین حاه این حخایق را الهامی از رسوه خدا به خود معر ی کرده اسههت کههه برترین حجّت خدا بر روی زمین می
حتی نام این رساله را نی  رسوه خدا به وی دیکته نذوده است. و ما این ادعاها را بههه یخههین بههاور داریهه  زیههرا تههاکنون هههیچ 

ای . و نکته دیگههری ای  و اکثر مکاشااک ایشان را ما نی  به کشف و شهود دریا تهحخیخت و ادعای کذبی از ایشان نخوانده
کننههد زیههرا در این رساله مذکور اینست که هذه عفذای رسذی از شیعه و سنّی این خات  اولیاء و قائذان مهدی را تکایر می

 اند. ای و وارونهسازد. زیرا توریهتذامیت  خاهت و شریعت آنها را باطل می

کس که دستی در عر ان اسلامی دارد مبرهن است که مجذوعۀ حخایق عر انی ما بر وجود انسان کامل و برای آن -۵۸۴۹
شود. بنابراین یک عارف سالک )نه  فساه باز( بدون رسیدن به یخینی کامل در  رخد و خت  به ظهورش میامام زمان می

پردازی است که امر بر وی مشههتبه شههده اسههت مثههل اکثریههت باب این امر اصلًا نه عارف است نه سالک و بفکه یک خیاه
کفید عر ههان همدعیان عر انی در عصر ما که در ر س آنها علامههه طباطبههائی و پیروانشههان قههرار دارنههد و لههذا بههه آسههانی شهها

انههد زیههرا بهها ر تهکنند ولی مابخی نظریاتش را ظاهراً پذیعربی را که مبحث خاتذیت و مهدویت و قائذیت است انکار میابن
طور کههه تشههیع اند. زیرا هذانطور که کردهتوان هر جوری بازی کرد هذانعربی میحذف امر مذکور با مابخی نظریاک ابن
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بدون امام حیّ و حاضر تشیع نیست، عر ان  اقد خات  و یت و قائ  عصر ه  عر ان بازی است که اشد دجالیههت را پدیههد 
 آورد که آورده است. می

ای حاک  بر جوامع اسلامی و اگر کسی از این مطالب یعنی حک  به ترک مذاهب موروثی و دهری و  خاهت توریه  -۵۸۵۰
های منحرف بایستی جهت تعجیل ظهور قائ  دست به  ساد و  تنه زد ایرانی  نین استنباط کند که به زع  برخی از گروه

تردید حخیخت معارف ما را درنیا ته و از ما نیست و بفکه مناور ماست. امههر مهها اینسههت: تههرک مههذهب و آئههین مههوروثی و بی
 - قصد جستجوی قائ  آه محذد و الحاق به ایشان. والسلامهشرایع تاریخی ب

 خاهت، عف ، شریعت، اخلاق، دین، طریخت و عر ههانی کههه در آن امههام حههیّ و حاضههر و مشهههود و معفههوم نباشههد   -۵۸۵۱
ی امههام زمههان اسههت یعنههی امههام بی تردید وسواس خناس و اجنه و شیاطین است. قائ  و خات  و یت هر عصههری کههه تجفههّ

آن سراسر ظفذت است خاصه در عصر ما که عصر خت  نبوک و شریعت دهری ه  ناطق، نور عخل و عف  و دین است و بی
 هست. 

ههها و از هههای دورانطور که ابن عربی در رساله عنخاء مغرب تصریح کرده که ایههن قائذههان اعصههار از خراباکهذان  -۵۸۵۲
تواند قائ  خی ند و اینست سرّ مغربی بودن عنخاء و خورشید آخرال مان! پس هر کسی میشجره غیرنبوی و غیرولوی برمی

 عصرش باشد.

الشههرایط و  یفسههوف اعظهه  و کند اگر  خیه جامعکسی که با ظف  و جور و جبر و طاغوک عصرش جهاد  عاه نذی  -۵۸۵۳
عارف واصل ه  باشد تازه یک تسخیر شده شیطان است که ج  توجیه طاغوک هنر دیگری نههدارد. خداونههد رحذههت کنههد 

 نامید. دکتر شریعتی را که این نوع  لاساه را پایوزهای تاریخ می

حداقل جهاد با طاغوک اینست که آدمی خود و خانواده خود را از قفذرو سههیطره طههاغوک برهانههد و نههان طههاغوک   -۵۸۵۴
کند. قههرآن کههری  مذفههو از ایههن نههوع نخورد. خداوند عف  و ایذان و عر انش را به خود روشان و طاغوک پرستان اعطاء نذی

 آیاک است.

خورد مغ ش سیاه، دلش مرده و جانش مجنون است. او را با عف  و دین و عر ان کههاری کسی که نان طاغوک می  -۵۸۵۵
 نیست هر  ند که او را مجتهد و  یفسوف و عارف نامند!

ترین اثرش )عنخاء مغرب یهها شههذس مغربههی( بههه صههراحت طور که شیخ اکبر ابن عربی در مهذترین و کاملهذان  -۵۸۵۶
های اشاره شده مثل  مکّه و مدینه و بیعت بین رکن و مخام و قیام به سههیف و امثههاله  بیان کرده است علائ  ظهور و مکان

 علاوه بر معانی ظاهری، حخایق تدویفی و عر انی ه  دارند که هذان اسرار باطنی و اناسی آن وقایع آ اقی هستند. 
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طور که ظهور و قیام به سیف )سلا ( درباره قائ  دارای هذین راز است. زیههرا امههروزه دیگههر قیههام بههه سههیف هذان  -۵۸۵۷
ها برخی د و کل های اتذی ابرقدرکمحفی از اعراب ندارد ا  اینکه قائ  با یک بذب  وق اتذی و نوترونی به نبرد با زرادخانه

 زمین را منهدم کند و کسی برای نجاک باقی نذاند که این امری محاه است. 

طور که امروزه دیگر عصههر مبههارزاک مسههفحانه و قیام قائ  به شذشیر نی  ظهور کرده و به پایان رسیده است هذان  -۵۸۵۸
های جاسوسی کشف شههده واسطه ماهوارههای هنوز آغاز نشده بها ه  امری نامذکن است و هر مبارزه ریکی با طاغوک

 گردند. و در نطاه نابود می

هذراه نیههاورده هبرد و هههیچ خیههری بهه و لذا امروزه عذفیاک انتحاری تنها راه مبارزه گشته است که راه به جائی نذی  -۵۸۵۹
 است و عاقبت به خودبراندازی است  ه در  فسطین اشغالی و یا عذفکرد داعش!

پس  ه راهی برای مبارزه با طاغوک باقی مانده است ج  مبارزه عر انی در درون و مبههارزه مناههی از نههوع اندیشههه   -۵۸۶۰
های طاغوتی! و این آن راه و روشههی اسههت کههه مهها در ها و حکومتمصدق و استراتیی گاندی! یعنی جدائی مفّت از دولت

 ای  به تعفی  الهی تحت نظر ائذه معصومین و امام زمان!زندگی بنا نهاده و در مجذوعه آثارمان تعفی  نذوده

معنای شکا تن است یعنی شکاف اسههرار و حخههایق کههه عههین معنههای تدویههل هدر لغت ه  ب  «سیف»طور که  هذان  -۵۸۶۱
 «سیف»طور که است. معنای دیگر سیف،  ون موی باریک شدن و تن به  خر سپردن است از جنس الاخر  خری! هذان

سر آمههده هبه انسان بسیار شجاع ولی  غر و  خیر گویند. پس قیام قائ  به سیف  خط مبارزه مسفحانه نیست که عصرش ب
 ای . ها آغازش کرده و به کذاه تبیین این عصر رسیدهاست، بفکه قیام تدویفی است که ما در هذه زمینه

طور که رسالت اصفی امامان ه  قیام به تدویل بوده که در این باره احادیث مسفّذی وجود دارد. پس قائ  هر هذان -۵۸۶۲
لحاظ عفذی و معنوی ج  تدویل و شکا تن حخایق بههاطن اسههرار کفذههاک و عصری نهایتاً برپاکننده قیامت است و قیامت به

 ها! ها نیست در ناس ناطخه انسانمعانی و پدیده

هاسههت کههه ههه  بههاطن مجاهههدان را گر بههاطن انسانه  به نوعی آشکارکننده و تدویل  هر  ند که قیام به شذشیر  -۵۸۶۳
کههه محصههوه مبههارزه انخلابههی و مسههفحانه  ۵۷کنند. انخلاب ساه ای که برایش مبارزه میکند و ه  باطن جامعهتدویل می

)قیام به شذشیر( جوانان ملمن و خردمند بود نی  منجر به قیامت مفت ایران شد که تهها بههه امههروز شههاهدش هسههتی  و نیهه  
قیامت هذه کسانی که عذری دعوی مسفذانی و مبارزه و شریعت و آزادی و عدالت داشتند و اکثرشان امروزه مظاهر کار و 

 ظف  و  ساد بر روی زمین هستند.

کسانی  یق عف  و عر ان تدویل هستند و کسانی از قدرک  ه  و هض  و جذبش برخوردارنههد کههه جهههاد و مبههارزه   -۵۸۶۴
اجتذاعی جهت احیای عخل و ایذان و آزادی و عدالت و عّ ک را پشت سر گذاشته باشند و ناسشههان از حههداقل رو  ایثههار 
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طفب های خودپرست و عا یتبرخوردار شده باشد. رو  ایثار است که قدرک دریا ت عف  تدویل را در ملمنی داراست. آدم
طور کههه اکثریههت محصههفین عر ههان نظههری و شههوند هذههاندر عف  و عر ان تدویههل تبههدیل بههه غههولی آدمخههوار و دیوانههه می

 اند زیرا اساس و گوهره عر ان، عف  تدویل است.اساتیدشان اینگونه

پس قیام به سیف دو مرحفه و جنبه دارد: شذشیر و قف  ن! و البته منظههور از قیههام بههه شذشههیر  خههط ههه  مبههارزه   -۵۸۶۵
مسفحانه نیست بفکه هر جهاد و تلاش در جهت اصلا  و تطهیر معیشت، اقتصاد،  رهنگ، سیاست و اخلاق در جامعه را 

 شود یعنی جهاد در آ اق! و جهاد در اناس ه  قیام به قف  و تدویل است.شامل می

انبیههاء »هاست که هذههان قیههام بههه تدویههل اسههت: سوره قف  تذاماً تبیین قیام امام زمان از وجود قائذانش در دوران  -۵۸۶۶
که تدویل هذان واقعه صعود و عروج رو  است   -)ع(امام صادق  «مدمور قیام به تن یل بودند و ما مدمور قیام به تدویل هستی !

شود که از وجود قائذان رخ ها میمعنای ن وه رو  است. و لذا عروج رو  منجر به قیامتهکه تن یل وحی نبوی بدر حالی
ههها ههها و انخلابههاک دورانهههای قیامتهاینههد! آنههها  شهه  طو اننذاید و قائذان اعصار ه  اروا  قیامههت و تدویههل دورانمی

 اند.گردد درست هذچون آثار ما که برپاکننده قیامت این عصر بودهنویسند واقع میگویند و میهستند و هر آنچه می

آیند تهها بهها اینست ندای واحد جهانی هذه قائذان آخرال مان که در هر ه ارساه تا پایان قیامت پنجاه ه ارساله می  -۵۸۶۷
سههازد: مههائی  رسد که ظهور شخص امام دوازده  است که تذدن جهههانی جنههاک نعههی  را برپهها میآخرین قائ  و قیامت می

وارث آدم و ادریس و نو  و ابراهی  و موسی و عیسی و محذد و دوازده امام محذدی! و مائی  وارث هذه بلایهها و نعذههاک و 
هههایش خههون که از  کر مصائب و رنج  )ع(ها و مصائب هذه انبیاء و اولیای الهی! و مائی  آن مخاطب خطبه امام صادقرنج
 کرد! گریست و گریبان  اک میمی

 مائی  عنخاء و شذس مغربی عصر! -۵۸۶۸

 الکتاب و  رزند روحانی امام دوازده !مائی   رزند عفی حکی  و  رزند امّ  -۵۸۶۹

معنای ظهههور قائذههان مهههدی در آخرال مههان، نگههرش بههه دیههن و معنای دیگر ظهور عنخاء و خورشید از مغههرب بههه  -۵۸۷۰
دینی و کار اسههت. خههود ابههن عربههی عههلاوه بههر اینکههه از مغههرب زمههین )اسههپانیا( الفه از ورای دین و بفکه از قفذرو بیکتاب

برخاسته است نگرش او نی  به دین و اسلام و حخایق الهی از نگاه  فساۀ ابن رشد است که نخستین استاد وی بوده است 
 یعنی نگاهی یونانی.

دینههی بههه   ها و انخلاباک قرون اخیر در جهان جهت برپائی حرّیت و عدالت تذاماً ناشی از نگاه غیراصلًا هذه قیام  -۵۸۷۱
مدیون هذین نگرش است. این نیهه  بیههان دیگههری از  ۵۷طور که در کشور ما پیروزی انخلاب های دینی است هذانارزش

طفوع خورشید حخیخت از مغرب است یعنی از وجه تاریکی. و این هذان حخیخت شیعی بوده کههه روحانیههت دهههرزدۀ مهها از 
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 هذد. که این جهل منجر به این امر گشته که جهههت بخههای خههود بههه درکش عاج  مانده است و آن را التخاط و انحراف می
های غربی گشته اسههت و در ایههن راه از کفی دست از اسلام تاریخی کشیده و تذاماً دست به دامن عفوم و  نون و سیاست

 جوید.غرب نی  سبخت می

و اما اصل و اساس ب رگترین حخیخت آخرال مان که سرمنشاء قائذیت و رو  ایثار است واقعۀ صههعود و عههروج رو    -۵۸۷۲
طور که خود رسوه خات  بانی معههراج اسههت. در باشد هذاناست زیرا این وییگی آخرال مان است که عرصه دین محذد می

اش از آدم تهها حخیخت مشرق و مغرب عال  هستی هذان آسذان و عال  ارض است که رو  پس از نهه وه شههش ههه ار سههاله
کند یعنی از عال  ارض و زمههین کههه سوی مغرب، اینک رجعت و عروج میهسوی زمین یعنی از مشرق بهخات  از آسذان ب

سوی آسذان که مشرق عال  است. و سربازان این طفوع مغربی و عروج آسذانی هذههان هکند بمغرب عال  است طفوع می
قوه قرآن کری  هذان امههر هپذیرند روحی که بصاحبان ایثارند که از خورشید حخیخت مغربی یعنی قائ  هر عصری رو  می

سههوی هرب است. پس هر صاحب روحی یک صاحب امر است در مراتب! یعنی صههاحب رسههالتی بههرای عههروج از مغههرب ب
سوی آسذان. و  نین رجعههت و عروجههی سراسههر ایثههار اسههت از نههان و جههان و خانذههان و جامعههه و همشرق یعنی از زمین ب

 کند.خویشتن. و این معنای دیگری از عنخاء مغرب یا سیذرغ و رو  الخدس است که رجعت می

کفی هدر این دوران حتی از وجه مشرقی و مغربی کرۀ زمین ه  شاهدی  که رو  و معنویت از مفل مشرق زمین بهه   -۵۸۷۳
رخت بربسته است و اگر ه   ی ی دارند هذچون سوسیالی م به عاریت از مغههرب زمههین اسههت و بفکههه شههاهدی  کههه اشههد 

شناسههان عصههر مهها از شناسههان و اسلامطور که بهتههرین دینمادیگری و الحاد در مفل مشرق زمین رخ نذوده است. هذان
مغرب زمین هستند و حتی کسانی  ون گاندی و کریشنامورتی و اقباه و دکتههر شههریعتی ههه  معنویههت خههود را در مغههرب 

 اند.زمین یا ته

راستی قفذرو تاریکی و ظفذت دوزخ تکنولوژی آخرال مان است ولی نور حخیخت محذدی و عیسوی هآری، غرب ب  -۵۸۷۴
و موسوی و ابراهیذی و نوحی و آدمی و بودائی و زرتشتی ه  از برخی  رزانگانش به عرصه ظهور رسیده اسههت از کسههانی 
 ون کی یرکه گارد، هگل، مارکس، انگفس،  یخته، پاسکاه، گوتههه، شکسههپیر، نیچههه، هوسههره، هایههدگر، ویتگنشههتاین، 
یونگ، یاسپرس، انیشتن، دریدا،  وکو، ماسینیون، کوربن و غیره! اینان از راه معر ت ناس به حخههایق اسههلامی و عفههوم و 

اند که عفیرغ  نواقص  راوان و ناکامل بودنش حامل انواری از حخایق الهی در جهان اسههت کههه بشههر معارف بدیعی رسیده
بار بههرای نجههاک خههود عصر جدید را به قیام و قیامت وجود رسانده است و سرنوشتش را دگر نذوده است و بههرای نخسههتین

بست انجامیده و زمینه قائ  آخرال مان گشته اسههت. پههس ها به بناقدام و قیام کرده است هر  ند که بسیاری از این قیام
 ها ه  حامل حخیختی برترند و آن حق آخرال مان و عروج و قیام قائ  آه محذد است.ها و بن بستاین شکست

ههها و آخرال مان کارگاه به محک زدن شریعت و احکام اخلاقی و  ههرامین عخفههی و معههارف عر ههانی در عرصههه قیام  -۵۸۷۵
هاست. آنانکه از این امتحان و خفق و تدویل و قیام به سیف )شههکا تن( گری اننههد در درک اسههال السهها فین سههخوط قیامت
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کنند که در ر س این منکران و دشذنان قیامت ه  ملایان مذاهب قرار دارند و لذا در صف مخدم دشذنان قائ  معر ی می
خواهند تا بتوانند هر تجارتی بهها آن طور در بسته و اسرارآمی  میهاند. یعنی آنانکه که دین و اخلاق و شریعت را تا ابد بشده

های خود سازند. کل عداوک این ملایههان بهها انخلابیههون و مجاهههدین و قائذههان آخرال مههان بکنند و دین خدا را مفعبه هوس
دلیل آشههکار کههردن حخههایق بههاطن احکههام دینههی و عخلانههی و سههنتی و اجتذههاعی و عر ههی و الهههی اسههت. اینههان خصهه  هب

الذبین و نور مبین و امام مبین هستند و لذا خص  امام زمان ه  هستند زیرا امام زمان کاری ج  آشکار الذبین و کتابحق
  -شود! قرآنها و اسرار آشکار میکردن اسرار ندارد و قیامش ج  قیام به تدویل نیست: قیامت روزیست که باطن

های مذهبی که امیّون و عجبا که سربازان و یاران این قیام و قیامت تدویل اسرار نه ملایان و اهالی مدرسه و کانون -۵۸۷۶
طور مثاه مارکس یک موسی مغربی است و نیچه یک زرتشت مغربههی اسههت کههه ههای کار هستند یعنی مغربی! بو کانون

 کردگان از تاریخ و مدرسه و مذهب دهری هستند.جذفگی خروج

عروج رو ، قوس صعود، رجعت، قیامت، آخرال مان و امثاله  جذفگی بیانی از واقعه طفوع حخیخت از بطن اشههد   -۵۸۷۷
سوی آسذان! و این روند کاملًا عکههس واقعههه نهه وه هسوی مشرق و از زمین بهابطاه است یعنی طفوع خورشید از مغرب ب

هاست. تا بشر مو ق به درک و باور این حخیخت نشود به هیچ حق و عخل و رو  و نجاتی در آخرال مان رو  در عرصه نبوک
ها رها نخواهد شد و از ظفذت تکنولههوژی بههرون نخواهههد ر ههت. و قههائ ، سههفطان و نههور و نخواهد رسید و از واژگونی ارزش

مثابه انوار ایههن خورشههیدند کههه  رمانده و شار  اسرار این واقعه است که مجاهدان و عالذان و سالکان در سراسر جهان به
توانند به سر شذه نور خود بازگردند. قربانیان این ظهههور در هههر عصههری بسههیارند ولههی شوند و نذیگاه در تاریکی گ  می

گردند تهها کامههل شههده و باشند و بهترین خفق خدا بر زمین هستند که باز ه  بازمیهذه آنها شهداء این قیامت عر انی می
 عروج نذایند.

کسی که حخیخت امر رجعت و قائذیت و مهدویت و آخرال مان را درک و تصدیق نکرده باشد هر  ه باشد مسفذان   -۵۸۷۸
 شیعه و اهل امامت نیست.   

قائذیت ما نسبت به قائذان اعصار قبل یک وییگی ب رگ دارد که وجه خاتذیت آن است و آن قیههام بههه سههیف قفهه    -۵۸۷۹
الدین ابن عربی آغاز کرده و ما بههه انجههام جهت شکا تن و تدویل کفذة الفه است به اه   ه! که این قیام را شیخ اکبر محی

رسانیدی  در هذه قفذروهای حیاک مادی و معنوی،  ردی و اجتذاعی و  ی یکی و متا ی یکی. و این مصداق کامههل قیههام 
 طور که قرآن کری  ملمنان را برایش امر  رموده است.برای الفه است هذان

بدانید که رجعت حسینی در آخرال مان ه  رجعت شذشیری نیست بفکه رجعت قف  ن است! و حسههین خههود در   -۵۸۸۰
نخستین روز واقعه ن وه رو  الخدس و دیدار با امام زمان و ساعاتی قبل از این دیدار در رجعتش در جههان ایههن بنههده بههانی 

 !)ع(و صادق )ع(جذع گردیده است خاصه امام باقر قف  ن و عف  بیان مستخر گشته است که تدریجاً با سائر ائذه هدی  
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طور کههه قههائ  و امههام کنند هذههانخواهند حسین زمان را درک نذیپس آنان که حسین را هنوز ه  با شذشیر می  -۵۸۸۱
 زمان را!

خاتذیت و یت که معنای قائذیت آخرال مان است ج  حاصل تدویل قیام شذشیر به قیام قف  نیست که در بنده به  -۵۸۸۲
کذاه رخ نذوده است و مرا خات  اولیای این دوران و قائ  امر امام زمان ساخته است. که این مخام حدود هات قرن پههیش 

 در وجود شیخ اکبر ابن عربی رخ نذوده بود.

خداوند با ن وه اروا  طیبه رسو ن و امامانش بر این بنده حخیر، سلا  را در من تدویل به قف  کرد و سلا  صفح با  -۵۸۸۳
تواند زمینه مناسب و مطفوب ظهور امههام زمههان و مدینههه جهان و جهانیان نذود! و  خط پیدایش  نین جهان و انسانی می

 اضفه الهی و جناک نعی  بر زمین باشد در جهانی که هر انسانی یک قف  است قفذی الهی که سرنوشت خود را هههر گونههه 
 شود به امر کن  یکن!نویسد بر ده خویش و میکه بخواهد می

های دو قولوی دیالکتیکی در جهان هستی و ناههس ناطخههه دو تا بودن اعضاء و جوار  آدمی هذچون هذه پدیده  -۵۸۸۴
توحیههدی و خههرد دیالکتیههک  – ( در بشر است  خط به نههور عر ههان دیالکتیههک اسههتعلائی   –انسان که مهبط کفذه الفه )اه  

گردد که ظهور انسان کامل و قائ  است. و هذه عذر ما صههرف ایههن دیالکتیک منجر به ظهور کفذه الفه از وجود اهفش می
 واقعه عظی  گشته است.

هذراه سههائر هدو  ش ، دو گوش، دو بینی، دو لب، دو دست و دو پا و دو کفیه و دو بطن قفب و دو نیذکههره مغهه  بهه   -۵۸۸۵
  هسههتند! در ایههن بههاب رجههوع کنیههد بههه کتههاب  –دوهای معنوی در ناس ناطخه و دوهههای مههادی در طبیعههت مظههاهر اه 

! خداوند هذه  ی ها را دو قولو و مخالف یکدیگر قرار داده تا شههاید اهههل  کههر «الفهکفذة»و کتاب    «دیالکتیک دیالکتیک»
 -شوید و پروردگارتان را به یاد آورید. )قرآن کری (

رابطه دیالکتیکی بین دو  ش  هر کسی و دو گوش هر کسی و هذه دوهائی که در کالبد و روان و طبیعت بشری   -۵۸۸۶
ای  که هر یک از این اعضای حسی و هاست. و نشان دادهحضور دارند اساس دیالکتیک حاک  بر کائناک و زمین و آسذان

ادراکی در بشر محل هبوط و ن وه روحههی از جانههب پروردگههار و اولیههای الهههی هسههتند. پههس ایههن دیالکتیههک در حخیخههت، 
ای  که تذاماً بر مبنای دیالوگ و گاتگوی بین اروا  است دیالکتیک بین اروا  است در ن وه و عروج آنگونه که شر  نذوده

گاتگوئی دیالکتیکی و عروجی و تسبیحی! دیالوگ بین رو  ایذان و رو  حا ظه و رو   کههر و رو  حکذههت و رو  عفهه  و 
رو  عخل و رو  الخدس! و عاقبت گاتگوئی برتر که قفذرو دیالکتیک دیالکتیک است بین ایههن اروا  هاتگانههه و سههه رو  

 معراجی یعنی رو  ا عظ ، رو  ا کبر و رو  مطفق احدی!

یکی از مهذترین دلیل غافت و گذراهی و کار بشر در قرآن کری  اینست که ملاقاک ازلی خود بهها پروردگههار در روز   -۵۸۸۷
زیرا کسی که آن ملاقاک ازلی را به یاد   «اید!دلیل آنست که ملاقاک خود را  راموش کردههاین ب»الست را از یاد برده است:  
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یابههد و هذههین میههل و عطههش اسههاس نهه وه رو  بههر آورد مشتاق دگر باره ملاقاک با خدا شده و میل به عروج و لخاءالفه می
باشههد یعنههی باشد که زمینه گاتگوی انسان با این اروا  طیبه است که عین گاتگوی دیالکتیکی بههین اروا  میاهفش می

 دیالوگ دیالکتیکی بین رو  قدی  آدمی ادی و رو  جدید آخرال مانی )امامی(!

دو دست آدمی با یکدیگر گاتگوئی دیالکتیکی دارند، دو  شذان و دو گوش و دو بطن قفههب و دو نیذکههره مغهه  و   -۵۸۸۸
 غیره نی  ه ! 

انسانی که از امام زمانش روحی یا ته دارای گاتگوی دیالکتیکی بسیار متااوتی است نسبت به انسانی که هنههوز   -۵۸۸۹
باشد. انسان صاحب رو  امههامی دارای دو اسیر هذان رو  آدمی ادی و قدی  خویش است که روحی دهری و ظفذانی می

 نوع گاتگوی روحانی است گاتگوی بین رو  قدی  و رو  جدید و گاتگوی بین اروا  هاتگانه آخرال مانی! 

 .دانی  که دو دستان انسان صاحب رو  امامی، مجاری رو  الحا) )رو  حا ظه و  کر( و رو  الاکر هسههتندمی  -۵۸۹۰
الفه پرداخته و نهایتههاً دیههدار روز پس رو   کر در گاتگوی با رو  حا ظه به استخراج ا کار و اسذاء و صااک و معانی کفذة

شود که تحخق شهودی این دیههدار در  شههذان الست را به یاد آورده و  ه بسا این دیدار مجدداً در تجفّی برتری محخق می
باشند. و پس از این شهود است که گاتگوی بین این دو  ش  یعنی بین این است که حاملان رو  العخل و رو  ا کبر می

گونههه رخ شههود. هذههه ا کههار و ا کههار و معههارف تههدویفی در آخرال مههان در نهه د روحههانیون صههاحب رو  بدیندو رو  آغاز می
کنند. و گاتگوی بین ایههن دو روحههانیون بهها رو  و خوانند و تکایر میرو  و دهری بدعتش مینذایند که روحانیون بیمی
ها و جنگهای خونین است که عذوماً منجر به قتل عام پیههروان معههارف ها و قیامرو  در آخرال مان کانون آخرین  الشبی

طور که در کشور ما شاهدش هستی  که این قیام از صدر اسههلام تههاکنون جریههان داشههته اسههت و بهها شود هذانتدویفی می
 گردد.رسد و سیف قف  رو  الخدس ما پیروز میغایت و پایان میمجذوعه معارف ما به

مذکن است برای برخی این مسئفه پدید آید که آیا مگر کانون استخرار رو  در ده و یا مغ  نیسههت؟ آیهها ایههن اروا    -۵۸۹۱
کنند! آری کانون اولیه و اصههل رو  در ایههن دو مرکهه  اسههت ولههی آدمههی را کذتههرین طیبه در اعضاء و جوار  آدمی  ه می

اش نیست و لذا خداوند این اروا  را در اعضائی قرار داده که مجاری اراده احاطه و اشراف و رهبری بر ده یا مغ  و حا ظه
روست که بشر مسئوه شده است زیرا آدمی نه بر عواطف قفبی خود  عاه بشرند مثل حواس پنجگانه و دست و پا! و از این

اش! هر دو جریاناتی ماورائی و خارج از اراده  عفی بشرند! ولی هذین اروا  در حواس و احاطه دارد و نه بر جریان اندیشه
سوی مرک یت استخرار ایههن هباشند و آدمی از طریق این اروا  حاضر در حواس و اعضایش باعضای بیرونی قابل اداره می
 یابد. اروا  در ده و  هنش راه می

پس در حخیخت محل ن وه رو  در مرحفه نخست ده است و در عروج ه   هن)مغ (! ولههی از هذههین دو کههانون   -۵۸۹۲
 ردد آنگونه که شرحش ر ت.گشود و هر عضوی قفذرو روحی وییه میاست که رو  در اعضاء و حواس جاری می
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می انی که این اعضاء و حواس روحانی شده از حک  رو  ایثار پیروی نذوده و تخوا و تخیههه و اناههاق و ایثههار هاینک ب  -۵۸۹۳
آید که قفذرو رو  اعظ  الهی و شوند که در مغ  به نطق و بیان میسوی مغ  میهکنند موجب عروج رو  از قفب بپیشه می

بحرالبیضای ازلی و  هن حق است و قفذرو قف  الهی و امر کن  یکن و خفق جدید! در غیههر اینصههورک رو  در قفههب  ههرد 
 سازد در درک اسال!د ار واژگونی شده و او را سرنگون می

ای  که هر رابطه و گاتگوئی درونی و بیرونی، الفه و دیالکتیک دیالکتیک به تاصیل نشان دادهقبلًا در کتاب کفذة  -۵۸۹۴
شود به باشد که عاقبت منجر میروحانی یا ظفذانی یک تعامل دیالکتیکی بین اه و   است که تسبیحی و یا تنایسی می

 الفه و یا ایده ظفذانی از شیطان!ظهور نوری از کفذة

طور کههه رابطههه اه و   باشههد. هذههانرابطه بین این دوهای قفذرو تن )اعضاء و حواس( نی  رابطه بههین اه و   می  -۵۸۹۵
ای اضدادی است هذچون رابطه بین معر ه و نکره، وجود و عدم! آری و نه! یک دست اه ظاهر حروف و ه  معنا رابطههب

گونه است که حههواس و ادراک بشههر قههادر بههه است و دست دیگر  ! یک  ش  اه است و  ش  دیگر   و الی آخر! و بدین
عربههی: قوه ابنهطور که هر  ی ی مظهری از ظهور کفذۀ اه   ه است کههه بهه شود هذاندریا ت و حس و  ه   ی ی می

راستی که خدا هههر آن در هههر  یهه ی امکههان ظهههور هقوه قرآن کری : بهبرتر است خدائی که از هر شیئی آشکار است! و ب
 دارد و محاط و محیط هر  ی ی است! انّ الفه کان عفی کل شیء...!

شود که خود دارای دو بطن اه تردید درک و  ه  نهائی هر  ی ی در قفذرو اعضاء و حواس، در ده مذکن میبی  -۵۸۹۶
باشد. قفههب و مغهه ، گردد که آنه  دارای دو نیذکره  پ و راست است که قفذرو اه و   میباشد و در مغ  بیان میو   می

مبد  و معاد هذه ادراکاک هستند. که ظهور کفذة الفه )اه   ه( حاصل یگانگی اه و   )وجود و عدم( در ده است و امکان 
باشد در مغ ! و این هذه از رو  ایثار است ایثاری بههرای الفههه از سههذت ظهههور خفق جدید ه  حاصل بیان این یگانگی می

 کفذةالفه یعنی امام مبین!

پس کالبد مادی بشر ه  بالخوه جایگاه تحخق و درک و ظهور کفذة اه   ه است و این عین درک حسّی اشههیاء در   -۵۸۹۷
 باشد.جهان است که حداقل این ادراک الفهی می

 هاست و خفیاه او در جهان!انسان در عال  ارض، تن کفذةالفه است و لذا مسجود کائناک و ملائک و آسذان -۵۸۹۸

عر ههانی! اگههر  –ما با این مجذوعه آثار و معارف، خات  قیام به شذشیر هستی  و بانی قیام بههه قفهه  ن! قیههام قرآنههی   -۵۸۹۹
  ن دیههک کنیههد یههک قفهه  خودنههویس اسههت. ههههایش را بهههدست آید و تیغهای که ب والاخار عفی را کو ک کنید به اندازه

ای . عههروج  والاخههار، قفهه  اسههت. قفهه ، تدویههل وضو  نشان دادههب  «قف  خدا»تدویفی این معنا را در رساله    –حخیخت قرآنی  
طور عرشی  والاخار است. و لذا خود  رموده که آخرین کسی است که برای احیای دین خدا شذشیر کشیده است. هذان
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کس با این شذشیر کشته که نخستین کس ه  بوده است.  والاخار نی  ظهوری از کفذه اه   در آهن بوده است و لذا هیچ
 نشد ا  اینکه رستگار شد.

کنند که این نوع تدویلاک خیفی عامیانه است و بهتر است از آنها صرف نظر کنی  زیرا در برخی به ما نصیحت می  -۵۹۰۰
ای  و از عامیانه بودن باکی نداری  آموخته شدن معارف ما نیستند! نظر شذا  یست؟ ما این تدویلاک را از قرآن و ائذه هدی  

ای   ای ه  نداشتهای  و  ارهزیرا خود آدمی امّی و عامی هستی  و لذا هذواره از بیان  فسای و روشناکرانه خود در رنج بوده
 کنند یعنی اهل کتاب! زیرا بخش وسیعی از مردم این عصر  خط اینگونه  ه  می

پس آنکه در هر عصری توانست نور کفذةالفه را از خویشتن متجفی سازد قائ  آن عصر است در مراتههب قائذیههت و   -۵۹۰۱
الفههه ای  قف  الاون یعنی پنج تههن آهمهدویت! و این از نور قف  ن است. قف  ن در تدویل و تسبیح آنگونه که قبلًا نشان داده

قههائ  اسههت کههه برپاکننههده  «او»است که طبق سوره مجادله  ون گرده  آیند ششذین اوست و تا قیامت خواهد بود. این 
الفه مذکن نیست کههه  نههین هاست، در حخیخت تدویل نور کفذةالفه در انسان بدون حذایت متحد پنج تن آهقیامت دوران

 انسانی ششذین آنهاست یعنی نور پنتالکتیکی آنهاست.

سههر برنههد در جنههگ بهها نههور کفذةالفههه زیسههت های که قائذی زنده باشد و مردمان از او در غافت و انکههار بدر جامعه  -۵۹۰۲
کنند و لذا برای حصوه حداقل نیازهای خود مجبور به ارتکاب حرام و معاصی ب رگ هستند و در این انکار خود هر  ه می

کند تا آنجا که مذهب ضد مذهب به تذام و کذاه رخ نذاید و زمین ا  ایند مااسدشان شدیدتر بروز میبر ظواهر شرع می
به لرزه آید پیاپی و  تنه و جنگ از هذه سو و امراض و عذاب نو به نو در هذه حاه! اینست وضع جوامع اسلامی و خاصههه 

 شیعی در این عصر!

شههرط جسههتجوی هسوی کشف و دیدار قائ  اسههت بههر یک از علائ  ظهور قائ  و منجی در روایاک دینی راهی ب  -۵۹۰۳
 درک حخیخت این علائ  تو م با ایذان به وجود منجی حیّ و حاضر!

اگر در هر عصری یک یا  ند تا از این علائ  ظهور رخ نذوده است پس در هر عصری قائذی زنده بوده است کههه   -۵۹۰۴
 یا شناخته نشده و یا به محض شناخته شدن محکوم و مختوه گشته است.

آور و غیرمترقبههه هسههتند کههه در طبیعههت و جوامههع بشههری رخ راستی علائ  ظهور که اکثههراً علائذههی حیههرکهآیا ب  -۵۹۰۵
هائی در ناوس بشرند که سههاختار اندیشههه و عواطههف و دهند  ه ربطی با معنا و ماهیت قائ  و قائذیت دارند که قیامتمی

صههورک سههوگندهائی در قههرآن کههری  نیهه  هکنند؟ اکثر موضههوعاک ایههن علائهه  بمبانی ارزیابی حاک  بر عصر را زیر و رو می
اند و سوگند بودن این علائهه  داه بههر راز بههودن آنهاسههت و بسههیاری از مردمههان تحههت تههدثیر ظهههور ایههن علائهه  د ههار آمده

 ها هستند.شوند که اساس قیامتآور میهائی حیرکدگرگونی
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ها، شههکا تن آسههذان و ها، سههونامیها، ن وه ستارگان، دگردیسی  صههوه، آتشاشههانها و کسوفها، خسوفزل له  -۵۹۰۶
ها و خودکشههی بلایای طبیعی و  جایع اجتذاعی هذچون اعتیاد، جنایاک، ترور، خاخان و امراض جدید و  علاج و جنون

ای بههه ای دیگر! و از میان این ملمنان عههارف عههدهگونههنهد و در ملمنان و عار ان بای اثر میگونههوو... در عامه بشری ب
نذاید و مابخی ملمنان ه  سربازان قیامت ناس د ار شده و بر وادی قائذیت وارد گشته و یکی از آنان در مخام قائ  رخ می

 اویند!

گری حضرک یوسف تا آنجا که کل کشور مصر را در سیطره نبوک و و یت خود گر ت و حتی  رعههون را بههه منجی  -۵۹۰۷
داری را برانههداخت ولههی پههس از وی در انههدک دین خود درآورد و هذه مصریان را به عّ ک و عدالت و سعادک رسانید و برده

اسرائیل به بردگی ه ار  ندان شدیدتر درآمدند تا  ند قرن دوباره حضرک موسی آمد و عههین مدتی این یکتاپرستان و بنی
شود که راه نجههاک بشههریت اینگونههه نیسههت و منجههی هذان واقعه تکرار و هذان  اجعه رخ نذود تا به امروز! پس معفوم می

های جنّاک نعی  را خواهههد گشههود از آخرال مان اساس تاکر و ناسانیت و عفوم و  نون بشری را زیر و رو خواهد کرد و درب
اند. و این نجاک روحانی و جنّتی را قائذههان در آخرال مههان مهیهها که از وجود مبارکش رو  یا ته و رستگار شدهبرای کسانی

های بشههری از دنیاپرسههتی اسههت و در دنیهها و ها و بههدبختیعر انی اسههت. زیههرا هذههه اسههارک  –کنند که نجاتی روحانی  می
دنیاپرستی هیچ رحذت و عدالتی نیست و هیچ رحذت و عخلانیت و ایذان و رستگاری براساس عفوم و  نههون دنیاپرسههتانه 

 مذکن شدنی نیست.

کند به حخایق باطنی و اسرار اناسی آن ه  در خود نائل آمده آنکه علائ  ظهور را درک و باور و تصدیق و ابلاغ می -۵۹۰۸
آیند و رسههوا هایش نائل میکنند  خط به عذابرسد. و طبعاً منکرانش که تعبیر به امور طبیعی میو نهایتاً به لخای رب می

 شوند.می

ای  که علائ  ظهور در مراتب هذان علائ  ظهور حق در خفق است از وجه اولیای الهی و قائذان بارها نشان داده  -۵۹۰۹
طور کههه در حههوادث مههاورای طبیعههی ای هذسههو و حخیختههی یگانههه اسههت هذههانحق! بنابراین لخای رب و لخای امام واقعههه

ای  و سپس در آیاک و واسطه کشف و شهود درک نذودههای . و خود ما این حخیخت را بزندگیذان مکرراً شر  و گ ارش کرده
 ها و تااسیر رسذی د ار تحریف و یا انکار کامل هستند.ای  که البته در قفذرو ترجذهروایاک ه  تصدیخش را خوانده

دلیل آنسههت کههه مسههفذین هدهههد بهه امروزه اگر بیشترین مصائب و بلایای آخرال مههانی در جوامههع اسههلامی رخ می  -۵۹۱۰
منکرترین مفل در امر ظهور و آخرال مان هستند که در این باب ه  روایاک کثیری آمده اسههت. گههوئی هذههواره پههای  ههراغ 

 تاریک است و حق در وطن غریب و مکاور است که این نی  معنای دیگر از عنخای مغربی و ظهور خورشید از غرب است.
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پس بدان و یخین کن که آن گروهی که نجاک و بهشت و مدینه  اضههفه موعههود بههر روی زمههین در عصههر قائذههان و   -۵۹۱۱
داننههد کهها رترین مردمههان یعنههی منا خاننههد پههس های برتر مادی میواسطه عفوم و  نون و تکنولوژیهمهدی آخرال مان را ب

 باشند.ترین مردم در قباه حق میخص 

معنای دیگر علائ  ظهور اینست که  ون ظهور قائ  آغاز شده این علائ  رخ داده است و نه بعکس تصور اکثریت  -۵۹۱۲
کند که آنه  احتذاً   ند قرن بعد خواهد بود پندارند پس از بارز شدن هذه علائ  آنگاه قائ  ظهور میعال  و عامی که می

 !!؟و شاید ه  در قیامت کبری  

دلیل انکههار هآور و رسههواکننده و مهفههک اسههت دقیخههاً بهه ای از علائ  ظهور قائ ، قهرآمیهه  و عههذاباگر بخش عذده  -۵۹۱۳
خلایق نسبت به این ظهور است وگرنه از رحذت و عده الهههی بههه دور اسههت کههه قبههل از ظهههور قههائ  پیشههاپیش کهها ران و 

دهد! این نی  دلیل الهههی دیگههری مشرکان را هلاک کند. تا حجّت حق بر هذه آشکار نشود محاسبه و عده الهی رخ نذی
هذراه ظهور و بفکههه پههس از ظهههور اسههت خاصههه علائهه  قهههار بههرای اشههخیاء و کاههار و هدر اثباک این ادعا که علائ  ظهور ب

کند ا  پس از آنکه رسولی ها آیاک الهی در قرآن کری  حجّت است که خداوند قومی را هلاک نذیمنا خان! در این باب ده
ناگاه هسویشان  رستاد و حجّت را بر آنان آشکار و تذام نذود و پس از اتذام مهفههت و  خههدان توبههه و نههدامت بهه هاز ن د خود ب

عههام شود دوباره حجّت آخرال مانش خلاف ایههن عذههل شههود. پههس علائذههی مثههل قتلشود. پس  طور میعذاب نازه می
بعضی از مذالک و زل له و هلاکت و انهدام برخی از شهرها و امثاله  مربوط به پس از ظهههور قههائ  اسههت و نههه قبههل آن. و 

گوینههد. پههس قههرار دانی  که قائ  در میان هر قومی سربازان و سخنگویانی دارد که به زبان و  رهنگ آن قوم سههخن میمی
 نیست که قائ  اعظ  را هذه به عینه ببینند و درک کنند.

تنها و  خط در مجذوعه آثار و معارف ماست که حخایق ظهور آخرال مان در زمههین و آسههذان و در ظههاهر و بههاطن و   -۵۹۱۴
ها و بلایهها و حخههایق جهههان مههدرن جهه  در ایههن معههارف دین و دنیا در سراسر جهان معاصر تبیین گشته اسههت و لههذا پدیههده

 یابند.شوند و راه علاجی نذیشناخته نذی

بههر   ۱۳۷۴پس سلاه اینست که این ظهوری که آغاز شده  گونه است؟ این هذان روحی اسههت کههه در تابسههتان    -۵۹۱۵
اینجانب نازه شد که هذ مان بر کل زمین و اقوام بشری نازه گردید و ما مدمور تدویل و تبیین آن گشتی  به مصههداق ایههن 

 «هائی بر تو نازه کردی  تا بیان کنی حخایق آن را که بر مردمان نازه شههده اسههت.هذراه کتابما  کر را به»کلام الهی که: 
بنابراین این رو  بر قفوب هذۀ آحاد و اقوام و مذاهب بشری نازه شده است و لذا قفوبشان به درک حخایق آخرال مان نائل 

تنههد و لههذا مشههذوه ایههن گشته است ولی متدساانه اکثراً بعد از درک ایههن حخههایق آگاهانههه بههه تحریههف و واژگههونی آن پرداخ
آنگاه که به آنها تاهی  گردید عذداً عخل خههود را تحریههف و »اند به مصداق این کلام الهی که:  های دهه اخیر گشتهعذاب

و ن وه ایههن رو  عههین ظهههور قههائ  ایههن دوران اسههت کههه عر ههان ایههن رو  را  «واژگون ساخته و شیطان بر آنان مسفط شد.
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سههازد و ایههن هذراه آیاک و بیناک و ا کار الهی و عف  بیههان از جانههب امههام زمههان یا تههه اسههت و بههرای مردمههان آشههکار میهب
 آشکارکننده مائی .

های جهانی ن وه این رو  پیدایش ناگهههانی اینهذههه جریانههاک عر ههانی و شههبه عر ههانی و روحههانی و یکی از نشانه  -۵۹۱۶
ترین مصادیق آن کسانی زنند که کاملباشد و پیدایش اینهذه دجاه در سراسر جهان که کوس انالحق میروحانی میشبه

هههایی را نیهه  بههه هستند که پس از دریا ت رو  آگاهانه و به یاری شیطان به تحریف و واژگونی عخل خود پرداختنههد و گروه
هذراه خود گذراه ساختند که آنها نی  به نوبۀ خود این رو  را دریا ت کرده بودند پس آگاهانه به این ضلالت روی آوردند تا 

 این رو  را صرف بولهوسی و استکبار کنند.

پس در حخیخت قائ  امام زمان که ناطق اوست کانون مرک ی دریا ت رو  این ظهور است و از وجههود اوسههت کههه   -۵۹۱۷
های ها و سونامیها و طو انگونه به مصداق سوره زل اه با پشتیبانی زل لهیابد. و بدیناین رو  به جامعه بشری سرایت می

آیند و به وحی الهی زنده و هوشیار شده و بههر اسههرار وجههود و ماهیههت اعذههاه خههود بینهها پیاپی مردمان از قبر تن بیرون می
های کننههد بهها عههذابهائی کههه توبههه نذیشوند. و پس از آن ا راد و گروهاند نائل میگردند و به خیر و شرّ هر آنچه کردهمی

کننده و نجاک بخش بخش و هشداردهنده و عذابگردند. اینست حخیخت ظهور و انواع علائ  بشارکگوناگون هلاک می
 آن.

سههازد در پس این رو  است که در بشر آخرال مههان  شهه  و گههوش و هههوش ادراک ظهههور امههام زمههان را مهیهها می  -۵۹۱۸
تردیههد نههه تنههها انههد بیسراغ شیطان نر ته و آن را به بازی هههوس و شههرارک و ریاسههت نگر تهقدرک این رو  بههکه بکسانی

کنند. و از این منظر کتاب حاضر هذان کتاب ظهور است و عف  ظهههور کههه قائذان عصر خود و بفکه امام زمان را دیدار می
دمد باشد که رو  خاص امام زمان است که در عرصه ظهور در کالبد بشری میهذان عف  رو  است و آن رو  الخدس می

واسههطه هذههین رو ، هتوانههد بترین بشههر کههل تههاریخ اسههت کههه البتههه میطور که دمیده است و لذا بشر امروز روحانیهذان
 ترین بشر تاریخ ه  بشود.شیطانی

وسوسۀ قائ  یا امام زمان شدن! این هذان  ی ی است که در بسیاری از خوانندگان آثار ما در اندک مههدتی پدیههد   -۵۹۱۹
ترین نشانه واژگونسا ری و دجالیت گردد و نه نجاک خویشتن. و این واضحآید که تحت عنوان نجاک مردم تخدیس میمی

بینند بفکه هذه اینها را ای جهل و جنون و کار و  ساد و ظف  در خود نذیکه  رهقدرک رو  این معارف است در کسانیهب
روند کنند و به بازار  روش میدر دیگران  را کنی نذوده و در عوض هذه مخاماک الهی این معارف را برای خود تنایس می

شوند که اگر توبه نکنند و به حق این معههارف بازنگردنههد و زیههر و رو که پس از مدتی رسوا گشته و به عذابی عظی  د ار می
 ای نصو  منخفب نسازند، آماده مسخی هولناکند. مسخی شیطانی!نشوند و شخصیت و زندگی خود را با توبه
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شههبه احسههاس امههام پس ه اران وای و ا سوس بر مکرکنندگان و بازیگران با این رو  و مجذوعه معارف ما که یک  -۵۹۲۰
که با سوءاستااده و تحریف معارف گردند. و امروزه بسیارند کسانیروند و خود طعذه میکنند و به بازار دجاه میزمانی می

اند و گههاه خههود را مریههد و نائههب و هههای شههیطنت و دجالیههت برپهها سههاختهقدرک روحی که از این معارف یا ته، دکانهما و ب
کنند  را که خود ما در میان مردم نیستی ، پس کنند و گاه خود را به اس  خود ما معر ی میجانشین و وصی ما معر ی می

های دیگر. داری  که ما حتی یک مرید ه  نداری  تا  ه رسد به دعویخدا به داد این اشخیاء برسد. در هذین جا اعلان می
قدرک جا بههۀ روحههانی ایههن معههارف هتواند بپس هر کسی  نین ادعائی کند یک کذاب و یک دجاه است.  خط کسی می

ای   اینده زندگی کند و دائذاً بر ناس خود تیغ بکشههد کههه بههه وسوسههه نجاک یا ته و رستگار شود که در تخوا و ت کیه و توبه
 گوی  که بنده نه در حیاک و نه در مرگ  هیچ وکیل و وصی و جانشینی ندارم.شیطان تنایس د ار نگردد. باز ه  می

که ترین صورک این سوءاستااده دجالی از معارف ما امروزه تدریجاً در صدا و سههیذای مفههی از زبههان کسههانیوقیح  -۵۹۲۱
صورک که برخی از تدویلاک دانند بروز کرده است بدینعر انی کشور می  –خود را  یفسوف و ایدئولوگ و سخنگویان عخفی  

الی طور گ ینشی و مناک از متن به اس  مکاشااک خود و در خدمت هذههان اندیشههههقرآنی و عر انی آثار ما را ب  –های دجههّ
ی  راسههوی اراده و عخههل مههریض ایههن مهه دوران و کنند. بیتاریخی خود به مردم عرضه می شک این واقعه نیهه  حههاوی حخههّ

شود و نارک عذومی ه  آخر عاقبت ایههن پیامههد خود روختگان است که نهایتاً به رسوائی و ابطاه کل هویتشان منجر می
پوشانند و بطالت باورهای شبه عر انی خود را لباس حق که حق را لباس باطل میدغفکارانه و دجالی است از برای کسانی

های  فسای و عر انی ناشی از عدم حضور آشکار ما در مردم است که نهایت مکر خههدا بهها پوشانند. هذه این دغفکاریمی
گونه خداوند منا خان و دغفبازان وادی کتاب و  فساه و عر ان و زده است. بدینمایه و شیطاناین جذاعت  ضل  روش بی

سازد. این سخنگویان کذائی  فسههاه و دست خودشان هلاک نذوده و رسوای زمانه میهاندازد و آنها را بقرآن را به دام می
تر زنههدگی تر و تکنولههوژیکیعر ان در خاا کذترین باوری به دین خدا ندارنههد و در عذههل از عامههه مههردم  اسههدتر و احذخانههه

 کنند و بنده طاغوک غربی هستند.می

ها و طبخاک مردم در آخرال مان هستی . و اساس و قوه محرکه ها و  رقهما برپاکنندگان قیامت ناوس آحاد و گروه  -۵۹۲۲
هاسههت. کههه ایههن ها هذان روحی است که نازه شده است که به وقههت عههروج برپاکننههده ایههن قیامتاین قائذیت و قیامت

شههود و ها برای اهل تصدیق و توبه و تخوا و اصلا  و انخلاباک درونی و برونی منجر به رسههتگاری و جنههاک نعههی  میقیامت
های کنندگان حخایق رو  ه  موجب  روپاشی و دوزخ و عاقبت مسههخ در اوهههام و ایههدهبرای منکران و متکبرین و تحریف

طاغوتی و شیطانی است. زمان وحدک تاریخی این عروج طبق قوه الهی ه ار ساه اسههت کههه در کههل کالبههد بشههری هههر 
هههای زنههد. و مرک یههت اصههفی نهه وه و عههروج رو ، قائ ها را رقهه  میگردد که قیامت تذدنطور کامل محخق میهعصری ب

ای اهالی انس و جههن از اقطههار »ها هستند که در این عصر مائی ! و سفطان این ن وه و عروج ه  امام زمان است:  دوران
  -قرآن کری  «توانید ا  به یاری سفطان!توانید و نذیزمین و آسذان خروج کنید اگر می
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طوه انجامید کههه هآغاز شد و حدود یکساه ب  ۱۳۹۵و این قائذیت در وجود ما در جریان آخرین زندان  در شهریور    -۵۹۲۳
مدک حههدود بیسههت سههاه از واقعههه نهه وه رو  الخههدس امههام زمههان )عاشههورای ه  با سکته و مرگ آزاد گشت . و این قیامت ب

طور کههه امههام دازگاره( تا به امروز در حاه تکوین و تکامل بوده است تو مان در بنده و کههل جامعههه بشههری! هذههان  -۱۳۷۴
ها در بنده از کند. و این موکمیرد و سپس زنده شده و به قائذیت ظهور می رماید که قائ  کسی است که میمی )ع(صادق

تر گشته است تهها بههه مههرگ کههامف  در زنههدان کههه هذان آغاز ن وه رو  شروع شده و تا به امروز استذرار داشته و دائذاً کامل
طورکه پ شک بیذارستان به اطرا یان  گاته بود که  لانی  نههد سههاعت مههرده بههوده و حدود سه ساعت طوه کشید. هذان

 دوباره به دنیا برگشته است.

 را  ردی که قرار است به قائذیت عصر ظهور کند بایستی بذیرد و دوبههاره زنههده شههود و سههپس قههائذیتش را برپهها   -۵۹۲۴
! مگر نه اینکههه ی  ای عین مردن و زنده شدن است عین قیامتی بر زمین است یعنی قیامتی صغرنذاید؟ زیرا قائذیت واقعه

گردند! پس خود قائ  اوه کسی است که قیههامتش برپهها شوند و سپس محاسبه میهذه مردگان زنده می  ی  در قیامت کبر
ای  ما در جریان زندگانی معنههوی طور که مکرراً متذکر شدهشود و لذا قدرک برپائی قیامت عصر خود را داراست. هذانمی

ای از برپائی قیامت مستف م مرگی و حیههاتی نههو بههوده اسههت ههه  در وجههود ای . یعنی هر مرحفهخود بارها مرده و زنده شده
 خودمان و ه  در آثار و معار ذان!

کنی  زیرا های پیاپی را با امر خروج مردم از قبرستان تن و مادیت و دنیایشان بهتر درک میاز این منظر رابطه زل له -۵۹۲۵
ها و بلایای طبیعی در آخرال مان اسههت کههه ناههوس ای از مرگ است. و این راز زل لهمثابه تجربه مرتبهای بهتجربه هر زل له

سازد. این تدویفی از سوره زل اه است که بیههان آشههکار کند مهیا میخفق را برای برپائی قیامتی که قائ  هر عصری برپا می
گران کههور و کههر سیاسههی را بههه ای رخ نذوده و هذه تحفیلهیچ مخدمهناگاه و بیههاست که بعفت شورش مردم در خیابان

 حیرک و هذیان انداخته است.

نی  مرگ را سرآغاز قیامت هر کسی خوانده است. اگر حق قائذیت از نور امامت امام زمان اسههت و   )ص(رسوه اکرم  -۵۹۲۶
دسههت هدلیل تجربههه مههرگ و  بههح اسههذاعیل بهگوهره امامت ه  از ابراهی  خفیل و اسذاعیل  بیح الفه برپا شههده اسههت بهه 

 اته واقع گردید از برای این پدر و پسر امامت! و اگر امام، مظهر نههور کفذةالفههه در عههال  ارض ابراهی  است که بالخوه و  ی
طور که برترین نشان قیامت ه  لخاءالفه است و رخ نذودن است دلیل کا ی برای قائ  بودن و برپاکردن قیامت است هذان

 خداوند به جذاه!

و اگر این قائذیت و قیامت آخرال مانی سراسر قههرین بلایهها و مصههائب و عههذاب و قهههر و غضههب الهههی اسههت بههدین   -۵۹۲۷
ها و معاصی و مظال  خود معناست که بشر آخرال مان کل رحذت و نعذاک و برکاک الهی را کاران نذوده و صرف بولهوسی

کنههد. کشههد و توبههه نذیالشههعاع ایههن قهههر الهههی دسههت از شههیطان نذیکرده و به تسخیر شیطان درآمده است و جهه  تحت
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طور که مجذوعه آثار ما در مرحفه نخست سراسر رحذت است و مرحفه بعدی نعذت و مرحفه آخر قهر مطفق است. و هذان
 کل سیر زندگانی ما نی   نین بوده است در رابطه با مردم!

ههها و شههود از هذههین روسههت کههه ناههس و تههن را از دنیهها و آ تاگر ن وه رو  نی  در اهفش منجر به انواع مههوک می  -۵۹۲۸
که در این نگاهداری )عصذت( تخوا و سازد تا ده بتواند رو  را دریابد و در خود نگاه دارد. و کسانیهایش پاک میآلودگی

 آیند. کنند د ار واژگونی شده و به تسخیر شیطان درمیمراقبه پیشه نذی

اند تا احدیت جلاه و جذههاه حههق را  اته قهارند  را که بر  اک اس  واحد قهار بنا شدهنی   ی  ی  های صغرقیامت  -۵۹۲۹
آشکار سازند. و لذا  خط مخفصین در این واقعه طبق قوه الهی در کتابش، شههادمان و راحههت و تسههفی  و شههاکرند و گههوئی 

 -قرآن «کند!کنید ا  اینکه خدا اراده میاراده نذی»واقعه مطابق اراده آنهاست: 

ای  که وحی من له بر قفب محذدی بر سراسر زمین و قفوب آحههاد بشههری در طور که در این د تر نشان دادههذان  -۵۹۳۰
عصرش و در کل تاریخ نازه شده است این معارف نی  به هذین طریق از قفب ما بههه کههل جهههان و جهانیههان نههازه شههده و 

شود که موجب برپائی قیامت این دوران اسههت در زمههین و آسههذان و آحههاد انسههان! و ایههن واقعههه بیههان دیگههری از ایههن می
ای  که هذه اخبار و آثار جهان بازتاب آثار و معارف ماست. و این بیانی از معنای حجّت است معناست که بارها متذکر شده

اش را بر مردمان آشکار نکند آنان گونه که در کتاب خدا و روایاک اسلامی مکرراً آمده است که خداوند تا حجّت بالغههذان
را محاسبه و ملاخذه نخواهد کرد و لذا هیچ اجر و عذاب و هدایت و ضلالتی نخواهد بود. و این معنههای دیگههری از ظهههور 
آدم و آدمیت دوران است عین هذان مااهی  و کیایتی که در آ رینش آدم در کتاب خدا مذکور است که هذه مردمههان بههه 

 گردد.گونه راه دوزخ و بهشت گشوده میشوند و بدیندو دسته ملمن و منکر تخسی  می

هستند که حخانیت آنها نی  پس از ه ار ساه در معههارف   های الهی هذان ائذه هدی  علاوه بر اینکه اساس حجّت  -۵۹۳۱
طور که قائذیههت و حجیههت خههود مهها نیهه  از ما احیاء و تبیین گردیده است به زبانی که برای هذگان قابل درک باشد. هذان

آنهاست و ما پرورش یا ته اروا  طیبه ائذه و بفکه  رزند روحانی آنهائی ، و از آنجا که نه سید و ملائی  و نه عرب و هاشذی 
 گیرد. در این معنا تا توانید بذانید و بیندیشید!هستی  این حجیت هذه اقوام و مذاهب را  رامی

و این ظهور حخیخت محذدی و نور عفوی از غیر شجره است ولی از کسی که در ظاهر و باطن از شجره خود بریده  -۵۹۳۲
 است.

پس قائذیت و حجیّت و آدمیت امری واحد اسههت کههه در آخرال مههان و پههس از ههه ارۀ محذههدی کههه اینههک حههدود   -۵۹۳۳
تواند از هر قوم و مذهبی رخ نذاید و اینسههت راز  هارصد ساه از آن گذشته، تحت ربوبیت نوری معصومین و مرسفین می

ت خههدا بههرجهانی بودن دین محذد و اتذام نعذت خدا بر بشریت و رحذت مطفخه محذدی بر غیر شجره  اش و اتذههام حجههّ
 هذه اقوام و مذاهب روی زمین.
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یابی  به ایههن معنهها پس یکبار دگر قائذیت و حجیّت و آدمیت آخرال مانی را مظهر حخیخت رو  ایثار و ایثار رو  می  -۵۹۳۴
که این رو  نازه شده در آخرال مان بر شخص قائ  است پس اوست صاحب زمینی این رو ! و این رو  با هویت و جان او 

ه  بشریتی که اکثریت قریب به یابد آنهای بشری جریان میسوی هذه جانهسرشته است و از این سر شذه است که ب
گدازد که اتااقش کا ر و منکر و تبهکار و خص  این رو  است. پس این رو  الهی قائ  در آتش کار و خصومت خلایق می

پس در حخیخت شخص قائ  حائل و حجاب بههین   «پس اینک بسوز که بس ع ی  و کریذی.»این آیه در هذین مورد است:  
کند و نی  ائذه طههاهرین را در خدا و خفق است در عین اینکه واصل بین خدا و خفق است که ه  پروردگارش را تسبیح می

دارد زیرا این رو  از جانب آنهاست. از این منظر یکبار دگر آن این تسبیح و تخدیس از آتش کار و خص  خلایق مصون می
ای مو ی من! غیبت شذا خواب و آرامش مرا سفب نذوده و خوابگاه بر »یابی :  را به قائ  بهتر درمی  )ع(خطاب امام صادق

من تنگ ساخته و آسایش و قرار از دل  برده است. ای مو ی من! غیبت شذا مصیبت مرا ابدی سههاخته اسههت و  خههدان و 
خروشههد ام میهایی کههه از سههینههایی که از  شذان  جاریسههت و نالههههجرانی که از حساب خارج شده است. برای اشک

تر تر و وحشههتناکیاب  ج  آنکه اندوهی عظی بارد هیچ جایگ ین و مداوایی نذیها و بلایایی که از هذه سو میخاطر غ هب
هایی شدیدتر و بدتر و بلاهایی که با غضب شذا مذ وج و با قهر و خش  شههذا از آن پیش روی من است و هنوز باقی مانده

برای قائذان هر عصری از حلاج تا ایههن بنههده شههاید ب رگتههرین مههره    )ع(که این هذدردی امام صادق  «سرشته شده است.
بخشههد تهها ایههن سازد و سوزش ما را تسههکین میهایشان تنها آبی که این آتش را در ما  روکش میدردهایذان باشد و اشک

 رسالت کبیر آخرال مانی محخق گردد و آدمیت هشت  بنا شود به رو  ایثار و ایثار رو !

سههازد یههک اخطههار ای را به ایههن طو ههان انههدوه د ههار میکه هر خواننده )ع(این اندوه خونبار و طو انی امام صادق  -۵۹۳۵
عظی  به هذه خفق و خاصه مسفذین و شیعیان است در عرصه غیبت قائ ! قائذی که روحش را نثار مههردم نذههوده و مههردم 

ری ند و قهر و غضب قائ  را ا  ون ا  ایند و آتش بر جان قائ  میقدرک این رو  اکثراً بر گناهان و مااسد و انکارشان میهب
تر! این رابطه متخابههل تر و مخوفشوند و طو انیای ا  ون میهای اندوه امام صادق که با هر نالهکنند. اینست راز کوهمی

باشد زیرا این قائذان ج  قائذههان رو  و حخیخههت و و یههت امامههان و خاصههه دوازدههه  می  )ع(بین قائ  هر عصر و ائذه هدی  
نیستند و اینست وحدک اندوه و قهر امام و قائ  که هذه از کاران   اینده مردمی است که از و یت این رو  برخوردار ولی 

آغاز شده بههود و بیهههوده نبههود کههه  ائذه هدی  نسبت به آن کا ر و عدو هستند که این وضعیت از هذان عصر حیاک دنیوی 
نرسههیده اسههت! یعنههی مسههفذین و  خلا ت را از دست ابومسف  خراسانی نپذیر ت و  رمود هنوز زمان ما  ههرا  )ع(امام صادق

دسههت شههیعه هبه اثباک رسید و امام ب )ع(طور که این امر در حکومت کوتاه عفیشیعیان لیاقت حکومت امام را ندارند هذان
دست و امر خفاههایی محبههوس و شهههید شههدند کههه هه  در عصر عباسیان ب طور که سائر ائذه هدی  خود کشته شد و هذان

قدرک رسیده بودند به هذین دلیل شیعیان ایرانههی ههه  هدانستند و به اس  د اع از و یت عفی بخود را حامی حق عفی می
در صف مخدم نبرد با امویان در کنار عباسیان جنگیدند تا خلا ت را تحویل امام دهند و دادند ولی امام نپذیر ت! در ایههن 

دانید! هر  ند که حخیخت این امر در تاریخ مبرهن و عیههان اسههت زیههرا هذههان معنا تا توانید بیندیشید اگر خود را شیعه می
قههدرک رسههیدن امههام را محبههوس و هکردند پس از بشیعیان عباسی که امام صادق را به پذیرش خلا ت مجبور و تهدید می
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مختوه ساختند. پس حق با امام بود که  رمود: هنوز زمان ما نرسیده است! و این مسئفه تا امروز استذرار یا ته اسههت. آیهها 
در کجای جهان اسلام که حکومت در دست شیعیان است نشانی از مسفذانی و عده و حکذت و معر ت و قسط امههام بههه 

خورد و مجاه بیان آزاد و آزادی بیان حتی برای متاکرین شیعه وجود دارد. اینست که شیعیان امروزه در سیطره  ش  می
 دهند!های اسلامی خود ترجیح میکنند و سفطه غرب را بر سفطه حکومتطاغوک غربی جان می

ای  که گوهره امامت و و یههت اسههت و جهه  بههه ایههن نههور امکههان عف  بیان را در کتاب حاضر به تاصیل معر ی کرده  -۵۹۳۶
ترین هدایت شیعیان نیست. و هذین نور اساس قائذیت و ظهور است و اساس حکومت جنّاک نعی  امام زمان! که بیرونی

معنای این عف  هذان بیان اندیشه و احساس و تبیین ناس ناطخه و اعتخاداک و اسرار معنوی است پس اساسی ج  آزادی 
دسههت هراه انداختههه اسههت به ههها بهه بیان ندارد. و این هذان امریست که در تاریخ اسلام بلاوقاههه سههرکوب شههده و قتههل عام

اتحادیه شاه و شیخ! و بانی تاریخی این سرکوب ه  دستگاه بنی عباسی و  خهای خود روخته شیعه بودند آنگونههه کههه در 
 این کتاب معفوم گردیده است.

مدک حدود سی ساه بیههان مکتههوب تههدریجاً بههه امههام زمههان رسههیده و بههه نههورش هههدایت ه طور که خود ما بهذان  -۵۹۳۷
ای . هر  ند که از بابت این بیههان و انتشههارش هذههه عذرمههان را در حصههر و حههبس و دادگههاه و تهدیههدهای گونههاگون گشته

انههد ای  و ما را از حداقل حیاک اجتذاعی محروم کرده و حتی امکان امرار معیشت را از ما سههفب نذودهسر بردههحکومتی ب
نذائی  و بدتر از هذه اینکه این بیان را به دیگههران کنی  و به تراز آن بیانش میبه جرم اینکه  را بدون مجوز رسذی  کر می

تر از هذه این گناهان آنکه از بابت انتشار این آثار م د و منتی ه  نههداری . و ایههن دیگههر خیههانتی رسانی  و خطرناکه  می
آورنههد کاسههبند و نسههل انههدر که از بابت هر کلامی که از خدا و رسوه و دین بر زبههان مینابخشودنی است نسبت به کسانی

 خورند.  روشی مینسل نان دین

یعنی اولین کتاب  تا کتاب حاضر، کل سههیر تکههاپوی خودشناسههی مههن اسههت کههه مههن   «آیا است است؟»از کتاب    -۵۹۳۸
کیست  و  یست ! که در این سیر از کار مطفق  کری تا ایذان خالص ره پیذوده و به نور حخیخههت محذههدی و اروا  طیبههه 

شدم! آدم آخرال مان! که برپائی این آدمیت هشت  هذان مخام قائذیت و برپائی   «آدم»ائذه معصومین نائل آمده و با خره  
قیامت این بشریت شش ه ارساله است. پس هر که خود را شناخت امامش را شناخت و برای برپائی آدمیههت قیههام کههرد و 

 قائ  آه محذد شد! این کل داستان زندگی ماست.

کند که تنها راه حصههوه حخیخههت محذههدی و خاطرنشان می )ع(ها سخن از نبی اکرم و ائذه هدی  طور که دههذان  -۵۹۳۹
و یت عفوی و نور الهی هذانا معر ت ناس است و مجذوعه آثار و معارف و کل زندگانی ما حجتی آشکار بههر حخانیههت ایههن 

شود که این امر نی  در آثار ما و خاصه باشد که نهایت معر ت ناس در وادی بیان عر انی و عف  قرآن مذکن میروایاک می
کتاب حاضر رخ نذوده است. و اینکه  گونه مرحفه به مرحفه در این وادی، اهفش به هذه پیامبران و امامان جههانش نائههل 

لیای حق را در عصر خودش گردد و نهایتاً خود قائ  ه  حخایق الهی در جان انبیاء و اوآید و با آنان محشور و متحد میمی
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ة عر انی رو  است که در رابطه بین کند. این عین وقوع صلاها را اقامه میگونه قیامت دورانسازد و بدیناحیاء و برپا می
 یابد.سالک و مرسفین و معصومین و خداوند عالذیان تحخق می

پس هر که خدا و رسوه و امام زمان را در خود شناخت و یا ت قائ  دوران خویش است. این سههخن در دریههائی از   -۵۹۴۰
معارف امامیه و کلام عار ان اسلامی مکرراً بازگو شده و شعار گشته است ولی هرگ  در وجود یک  رد واقعی و در لحظه به 
لحظه و مرحفه به مرحفه زندگیش اینگونه محسوس و امّی تحخیق و گ ارش نشده است که هذههه مراتههب سههفوک و تکامههل 
ناس ناطخه را از قعر درک اسال تا عرش رحذان به نذایش گذاشته باشد. این بههدان دلیههل اسههت کههه در آخرال مههان هرگهه  
کسی از طریق معر ت ناس محض و بدون واسطه این راه را از اوه تا به آخرش طی ننذوده اسههت و مهها نخسههتین سههالک 

الذسههتخی  کامل این وادی هستی . و لذا مجذوعه معارف ما تبیههین تذههام و کذههاه معر ههت ناههس و شههر  و نذههایش صراط
لفعالذین! و این  عنوان ظهور رحذةههدایت الی الفه و لذا تبیین امّی مذهب و مکتب امامیه و قفب اسلام محذدی است ب

معنای تبیین معر ت شناختی ظهور امام زمان! این حکذت و عر ان عذفی ظهور و  رج اسههت هایدئولوژی قائذیت است ب
 مثابه قائ !از وجود عار ان واصل به

پس عارف واصل و کامل در آخرال مان، قائ  است یعنی آئینه تجفی و ظهههور و  ههرج امههام زمههان! زیههرا خههود امههام   -۵۹۴۱
کند مگر در ه اره آخر قیامت پنجاه ه ار ساله که منجر به حکومت جنّاک نعی  بر دوازده  هرگ  به تن خویشتن ظهور نذی

جنتههی! کههه  –عر انی  –ای کاملًا روحانی شود که حکومت مخفصین و صفحا و صدیخین است و حکومت و جامعهزمین می
شود که در هر و به آنها گاته می»ای نازه شده است: این ظهور باطن بهشتی زمین است که این آیه در قباه  نین واقعه

که  نین حیاک طیبه و جنتی تا قبل از این ه اره آخر  خط برای   «خواهید اقامت گ ینید!کجای بهشت این زمین که می
مدک سه  های از آن برای ما بشود که تجربههای کو ک ملمنین تحت و یت قائ  در برخی از نخاط مذکن میا راد و گروه

ساه در دازگاره و سه ساه ه  در روستای بار رخ نذود و به پایان رسید با ورود شیاطین انسی! که این به پایان آمدن حیاک 
 دلیل کاران اهالی این بهشت بود.ه طیبه ه  ب

عکس!؟ این هر دو درست است ولی حخیختی  هآیا این قف  الهی بود که ما را به آدمیت و قائذیت عصر رسانید و یا ب -۵۹۴۲
خود مشغوه داشته بود موجب هبرتر آنست که عطش و جستجوی ما برای وصوه حق وجود خویشتن که کل حیاک ما را ب

هههای داد و هذههه ارزشای که حتی  کر کردن جرم بههود و بههوی مههرگ مههیاین پیروزی ب رگ گردید. آنه  در زمانه و جامعه
ای واژگونههه را پدیههد اخلاقی و دینی صد و هشتاد درجه واژگون شده و واژگونسا ری به تذام و کذاه واقع گشههته و جامعههه

باشد یعنی ضد آدمیتش! و این دلیل دیگری از ظهور و قیام آدمیت است در وجههود آورده که هذه امورش ضد خودش می
ها و اعذالش ضد انسانی اسههت. و ایههن نشههان دیگههری از علائهه  ما و مجذوعه معارف ما از جامعه و جهانی که هذه ارزش

 ظهور قائ  در روایاک اسلامی است: آنگاه که دروغ و  ساد و ست  هذه جا را  راگر ته است...!
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و انوار پنجگانههه پههنج تههن  آدم و آدمیت هر دورانی به لو  و قف  الهی و با دو دستان خداوند و از طینت ائذه هدی    -۵۹۴۳
و انسان را با نظارک »شود تحت نظارک و شهادک خود آدم مرحفه به مرحفه!  الشعاع نور امام زمان آ ریده میالفه و تحتآه

و این عین واقعه آ رینش آدمیت از وادی معر ت ناس است. پس انسان و انسانیت جهه  از   -قرآن کری   «خودش آ ریدی !
 شود که هذان خفق جدید است.این طریق آ ریده نذی

ه.ش در دازگاره تنویر ۱۳۷۴اصل و اساس آدمیت در جان من با دیدار با هیکل نوری امام زمان در شب عاشورای  -۵۹۴۴
گشت و آغاز شد که واقعه ن وه رو  الخدس از جانب امام نی  بود. و زان پس کار کبیر تبیین خویشههتن تهها بههه امههروز ادامههه 
داشته است که آدمیت در من به عرصه ظهور رسیده است که برای مردمان عین قائذیت و قیامت ناوس است کههه زمینههه 

طور که در خود این بنده نی  دیدار با امام زمان سرآغاز قیامت من بود کههه مههرا بههه لخههای پیدایش آدمیت در آنهاست. هذان
حضرک رب در مراتب نائل نذود. لخائی شهودی و عر انی! و شر  این قیامت در مراتب، کل مجرای تبیین حخایق و اسرار 
بشری در تاریخ بوده است در وجوه بهشتی و دوزخی و برزخی! و قیامت مردمان با انتشار رو  الخدسی کههه بههر جههان مههن 

شود.  را که رو  الخدس، رو  ظهور و تجفههی هاههت  رود آمده بود آغاز گردید که در مجذوعه معارف ما تبیین و درک می
طور که در قرآن کری  قیامت هذان واقعه آشکار شدن نهان اندرون باشد هذانبطن ناس انسان است و گوهره قیامت می

 انسان است.

بنابراین پر واضح است که معر ت ناس هذان عف  قیامت و قائذیت است که مجذوعه آثههار مهها بیانیههه تشههریحی و   -۵۹۴۵
 عر انی این عف  و برپائی آن است.

هر که به لخائی از وجه پروردگار نائل آید قیامتش برپا شده و خود مسئوه و بانی برپائی هذان مرتبههه از قیامههت در   -۵۹۴۶
ترین لخای وجه رب به نور محذدی است که رسوه آخرال مان ای از قائذیت است. و کاملعصر خویش است و حامل مرتبه

گردد و آن از برای اینجانب محخق گشته است که اوج ترین درجه از قیامت دوران و قائذیت میباشد که منجر به کاملمی
ه.ش رخ نذود که دیداری وصالی بود بدین معنا که جذاه متجفی از نور حخیخت محذدی که ۱۳۷۵این دیدار در تابستان  

از قبفه محذدی رخ نذود بر قفب این بنده ورود کرد و در جان  مستخر شد در شههبی کههه رسههوه خههدا بههه شخصههه در کنههارم 
 وقت صبح سحر آن تجفی آشکار شد. و این سر شذه وجودی قائذیت این دوران در جان ماست.هنشسته بودند که ب

ة کرد )اوست که الجلالی رب از نور حخیخت محذدی که به شهود آمد و در جان  ورود کرد یعنی صلاآن جذاه  ی -۵۹۴۷
قرآن کری ( ه  اصل و اساس قائذیت من است و ههه    -کند تا شذا را از تاریکی به روشنائی هدایت کند  ة میبر شذا صلا

قدرک ن و الخف  و عف  قرآن و بیان از این بنده به عرصه ظهور رسانیده اسههت بههرای ه  نور معر ت ناسی که این قائذیت را ب
عالذیان! و نطق این بیان از رو  الخدس است که از جانب امام زمان به این بنده الخاء شههده اسههت و از نهه د امیرالذههلمنین 

در سههاه   )ع(الکتاب ه  از ن د امام محذدباقرالفه یعنی امّ   ام و عاقبت  اک کتابالفه تعفی  داده شده  به تدویل کفذه  )ع(عفی
 بر این بنده الخاء گردید که نور تبیین کتاب حاضر است.۱۳۹۴
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هائی هذه مواقع حیاک دنیوی بنده به هنگام ن وه اروا  طیبه هاتگانههه سراسههر قههرین بلایهها و مصههائب و مشههخت  -۵۹۴۸
های عخیههدتی و های خانوادگی و اجتذاعی و اقتصادی و سیاسی و بحرانها تا گر تاریجانکاه بوده است از انواع بیذاری

ام و طبههق قههولش اجههابت  نذههوده روحی! که در  نین مواقعی ج  خدا پناه و دادرسی نداشته و با تذام وجودم او را خوانده
هایش منجر به ن وه روحی از ن د حضرتش بوده است که بدین طریق یههاری   رمههوده اسههت و مههرا از است که کذاه اجابت

ها و مثابه اجابت دعاها و نالهاند بهسوی  آمدههجهانی به جهانی برتر هدایت نذوده است. پس در حخیخت هذه ارواحی که ب
 کرهای جانسوزم بوده است آنگاه که هیچ یاوری نبوده و بفکه ن دیکترین کسان ه  دشذن بودند. از این منظههر بههار دگههر 

 شود از برای اهل ایذان و حق جویان اهل معر ت!یگانگی معنای بلا و بفی خدا بهتر درک می

قوه الهی در کتابش، آنانکه خداوند را خالصانه و از تههه ده صههدا کننههد بهها انبیههاء و اولیههاء و شهههداء و صههدیخین هب  -۵۹۴۹
شوند و اینان خوب ر یخانی هستند! اینان هذان حامل روحی از جانب خداونههد هسههتند کههه بههرای هذیشههه در محشور می

مانند هذچون رو  در تن! بنابراین انسان صههاحب رو ، انسههانی محشههور بهها ر اقت و دوستی و اتحاد با اهل  کر باقی می
انبیای مرسل و معصومین و عفذای ربانی و عر ای کامل است در تن و جانش! از اینرو انسانی صاحب نطق الهی است در 

ای ! و انسان حامل رو  الخدس ه  انسانی مهدوی و قائ  و برپاکننده حخایق و اسرار و  رج درجاک آنگونه که شر  نذوده
 امام زمان است در عصر خویش!

یابههد و در پس انسانی که در بلا، خدا را بخواند و به یاری طفبد و دست و نظر از غیههر خههدا بههردارد بفههی خههدا را می  -۵۹۵۰
گیرد که لحظه خفق جدید است در مراتب هاتگانه! بخصوص انسانی که در جریان خدمت به لحظه الست بربک  قرار می

گردد اگر به شود که نهایتاً از رو  ایثار حق که هذان امام زمان است برخوردار میدیگران د ار بلا و مصیبت و مشخت می
 غیر خدا رجوع نکند!

راسههتی قصدشههان هآیند که اگههر بدر اینجا یکبار دگر مبارزان راه آزادی و مجاهدان وادی قسط و عدالت به یاد می  -۵۹۵۱
ها جهت دریا ههت ترین انسانپراکنی( مستحقکنند )و نه سودای ریاست و قدرک و انتخام و عخدههذانی باشد که ادعا می

اروا  الهی بخصوص رو  ایثار قائ  آه محذد هستند اگر در این راه استخامت و صبر و خفوص داشته باشند و بهها طههاغوک 
 ماند که برای خدا باشد.معامفه نکنند که صد البته کاری کبیر است که از ه اران یکی در آن باقی نذی

رسههاند نهه وه رو  ا روا  و ولی آنچه که رو  و اندیشه و وجدان سالک را به خودآگاهی کامل و جامع روحانی می  -۵۹۵۲
نور است که هذان رو  الخدس یعنی رو  مختص امام زمان است که به تجفی جذالی بر سالک نازه   نورا نوار یا نور عفی  

باشد که در این رساله حاضر محخق گشههته اسههت و الکتاب میگ یند که عرصه بیان کامفش رو  امّ شده و در او اقامت می
 موجب ظهور قائذیت جهانی است.
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آنکههه در اوج نههاامنی و بحههران روحههی، ایذههان و   -قرآن کری   «کند.خواهد و اختیار میانسان را هذانست که می»  -۵۹۵۳
باشههد. آنکههه در می )ع(ا یذههان اسههت کههه صههاحبش امیرالذههلمنین عفههیکند مستحق دریا ت رو امنیت الهی را طفب می

الحا) یا حا ظه الهههی و لههو  محاههوظ اسههت. آنکههه در عطش کشف و یاد گذشته تاریخ عال  و آدمیان است مستحق رو 
الاکر و قف  الهی و عف  تدویههل اسههت.آنکه در عطههش کشههف عطش  ه  اندیشه و احساساک خویشتن است مستحق رو 

باشد. آنکه در عطههش الجبروک و حکذت الهی میرک الهی در خود و جهان است مستحق دریا ت رو طاسرار احکام و  
العف  است. و آنکه در عطش کشف و درک شاا و شااعت و احیای جان مردم مرده ده و رنجور و دیوانه است مستحق رو 

الخههدس اسههت. و باشد. و آنکه در عطش لخای پروردگههار اسههت مسههتحق رو العخل میتعالی است مستحق رو  اک باری
الکتههاب آنکه در عطش احاطه تذام و کذاه بر هذه ابعاد و ابواب و اروا  وجههود خویشههتن و جهههان اسههت مسههتحق رو  امّ 

آیههد و جهههت تدویههل و عههروج ایههن اروا  ههه  ائذههه سههوی سههالک میهاست. و هذه اینها به امر حق تعالی از جانههب انبیههاء ب
رسند. و آنکه به عشق حق در عطش دگرگونی و نجاک عصر خویش و خلایق عال  اسههت مسههتحق معصومین به یاری می
های الهههی در درجههاک و باشد که تجفّی امام زمان از جان سالک است. که هذه این اروا  و نصرکرو  قائ  و قائذیت می

 های خداوند بر این بنده نازه گشته است.مراتب بلایا و بفی

های شههدید دلیل ضههعفهآخرین روحی که به تذام و کذاه بر من  رود آمد و رو  واحد و قهار هذههه اروا  بههود و بهه   -۵۹۵۴
جسذانی و روانی ناشی از حبس یکساله و آزادی مرگبارم قادر به پذیرش آن با صدای بفند نبودم که رو  قائذیههت قههائ  آه 
محذد، امام زمان حجت بن حسن بود که حدود  هارماه شبانه روز مرا دم به دم کشت و زنده کرد تا با بر زبان و قف  آوردن 

تر و مرگبارتر این آخرین  صل کتاب حاضر، التیام یا ت . این بلای عظی  به تنهائی از جذیع هذه بلایای زندگانی  هولناک
قدرک رو  قائذیت است که هذه اروا  من له طی زندگی و حیاک معنوی و جهادی  یکجا به قدرتی واحد و قهههار هبود زیرا ب

آیند و بساط ست  و جهل و کاههر و  سههاد آخرال مههان را بر یههده و جهههان را بههرای جهت برپائی قیامت این عصر به  عل می
 سازند و برپائی جنّاک نعی !ظهور امام آخرین مهیا می

قدرک هذه ارواحی که از جانب رسو ن و امامههان معصههوم نههازه هرو  قائذیت، رو  انخلاب جهانی مهدی است ب  -۵۹۵۵
شده است که عین مصداق رجعت انبیاء و اولیای الهی در آخرال مان است از وجود  ردی که این قائذیت را یا ته و پذیر ته  

الخدس و دیدار با امههام زمههان در زادگههاه  هائی هستند که در شب نخست ن وه رو است. این انبیاء و اولیای الهی هذان
ة کن تا ای رسوه بر ملمنانت صلا»ة نذودم که واقعه بیعت بود. ة نذوده و بر آنان صلادازگاره جذع آمده و بر این بنده صلا

طور کههه در قههرآن کننههد هذههانة و سههجده میهذواره رسو ن بر اولیای خههود صههلا  -قرآن  «قفوبشان به ثباک و یخین برسد.
 ة و سجده کرد.کری ، حضرک یعخوب بر یوسف صلا

! ولههی )ص(و نبی خههات   )ع(سفیذان  )ع(، داوود و)ع(، موسی)ع(اند هذچون یوسفبرخی از انبیای ب رگ، قائ  نی  بوده  -۵۹۵۶
این انبیای قائ  و قائذیت نبوی مربوط به عرصه ن وه رو  است یعنههی قبههل از آخرال مههان! زیههرا آخرال مههان پههس از ههه اره 

هههای نبههوی آنههه  در محههدوده کههو کی از گذرد. و لذا قائذیتمحذدی آغاز شده است که اینک حدود پنج قرن از آن می
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سرعت از میان ر ته و به ضدش بده شههده اسههت ه شرعی گشته که ب  –های مادی  زمین برای مدتی معین منجر به مدنیت
های  اضفه نبوی است.  را که نهه وه رو  مخصههود دیههن و امههر الهههی نیسههت و بنیاد بودن مدینهکه این خود حجّتی بر بی

های و رسوه خات  مو ق به ایجههاد مدینههه )ع(و موسی )ع(هدف رجعت رو  و عروج آن از انسان است. وگرنه حضرک یوسف
عام ملمنان گشتند و بههه  سههاد و سههتذی ها ه  از بین ر ته و کانون قتلای شدند که به محض رحفتشان این مدینه اضفه

ها به بردگی و یا ته و بردگان آزاد شده در این مدینهتر انجامیدند آنه  تحت عنوان دین خدا! و حتی مردمان نجاکپیچیده
های  اضههفه نبههوی ظفذی صد  ندان د ار گشتند. از اینرو باید دریابی  که مدینه  اضفه امام زمانی مطفخاً از جنس مدینه

نخواهد بود و هیچ شباهتی به آن نخواهد داشت در اصههل و اسههاس! عههلاوه بههر ایههن در آخرال مههان و دوران جدیههد، دیگههر 
گیرد ا  مبتلای به ظف  خویشتن است کههه کس مورد ظف  قرار نذیکس برده دیگران نیست ا  به اراده خویش! هیچهیچ

شود. به هذین دلیل است که در عصر حاضر شاهدی  از این آیاک در قرآن کری  که کتاب آخرال مان است به و ور دیده می
تر هائی ظههال اند به سرعت مبده به نظامطفب که به پیروزی رسیدهبخش و مساواکهای آزادیکه هذه انخلاباک و نهضت

شوند. و لذا اندیشه انخلاباک اجتذاعی و اصلاحاک سیاسی و اقتصادی در وجدان بشر معاصر در حاه تر میو ضد انسانی
های ضد انخلابی در سراسر جهان هسههتی  کههه اتااقههاً از بطههن جریانههاک  روکش کردن است و بفکه شاهد پیدایش اندیشه

شههود کههه هنههوز تجربههه انخلابههی را از سههر هههائی دیههده میانخلابی سر برآورده است و انخلابیگری در عصر ما  خههط در گروه
 ترند!اند و از زمانه خود عخبنگذرانیده

پس انخلاب آخرال مان و پسامدرن که حاصل عروج رو  و نجاک و رستگاری ابدی انسان باشههد انخههلاب عر ههانی   -۵۹۵۷
باشد که از ا راد آغاز شده و بههه است که برخاسته از قائذیت امام زمان در جان عار ان است که انخلابی کاملًا روحانی می

 عر انی است. –یابد که سرایتی روحانی جامعه سرایت می

مثابه ظهور و بروز نهائی انخلاباک هر حاه انخلاباک اجتذاعی مبتنی بر مبارزاک سیاسی جهت تغییر حکومت بههب  -۵۹۵۸
دلیل ن وه جهانی رو  به تذام و کذاه ظاهر شده و به پایان خههود هانبیای قائ  در عصر ن وه رو  است که در آخرال مان ب

بست و ناکامی رسیده باشد که بشریت با این نوع انخلاباک به تجربه خود به بنن دیک است. و این یک واقعیت جهانی می
طفبی دنیوی بشر بر روی زمههین اسههت  ههرا کههه امههروزه بشههر مههدرن کند و این پایان آرمانکشد و ده میو از آن دست می

ههها اسههاس مههادی ایههن آخرال مههان ها و تکنولوژیها دست یا ته است کههه دموکراسههیطور نسبی به بسیاری از آن آرمانهب
شوند. و اینک دور عروج رو  و رجعت است خواه ناخواه! امروزه دیگر کسههی نههه گرسههنه طفبی دنیوی محسوب میآرمان

معنای سنتی آن( و نه برده کسی است ا  اینکه خودخواسته باشد! امروزه  خر و بردگی یک پدیده کاملًا  رهنگی است )به
باشههد کههه نتیجههه دنیاپرسههتی عصههر جههاهفی و عخیدتی است که حاصل  خدان حداقل  کر و  رهنگ و اعتخاد معنههوی می

است. مشکل اساسی اکثر مردمان جهان در عصر ما شک  سیری و آزادی بولهوسانه و  اقد ایذان و عر ان است که عذده 
عر انی ندارد و اراده به عههروج و  –باشد که علاجی ج  خودآگاهی روحانی های مدرن ه  ناشی از  نین وصای میعذاب

 رجعت الی الفه تحت امر قائذان آه محذد! که زمینه این عروج و نجاک در آثار ما مهیا است.
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هائی نیادپرسههتانه دارد و در سههودای امروزه اکثریههت انخلابههاک سیاسههی جههاری در کشههورهای جهههان رگ و ریشههه  -۵۹۵۹
های نیادی است پس حامل هیچ حخی نیست و شعارهائی تحت عنوان آزادی و استخلاه و برابری و حکومت نیادها و  رقه

 مانند آنچه که در خاورمیانه و آمریکای  تین و آسیای جنوبی شاهدی .ه های رسوا و دروغین است بامثاله  بهانه

در برخی از اقوام و مذاهب هنوز تجربه انخلاباک نبوی در جریان ن وه رو ، رخ نداده و یهها کامههل نشههده و  جههرم   -۵۹۶۰
ای مضههاعف اسههت. بسههیاری از یابد. ولی در اقوامی که  نین انخلاباتی رخ نذوده و کامل شده تکههرارش  اجعهههادامه می

انههد و یهها از تصههدیخش اکههراه دارنههد و هنههوز کشههورها د ههار تکههرار  نههین  جههایعی هسههتند زیههرا حههق آخرال مههان را درنیا ته
 کنند.های دنیوی خود را پیروی میپرستیآرمان

های داخفی پس از پیروزی انخلابههاک سیاسههی و نبههوی بههر سههر عههدالت و معنهها و ب رگترین معضفه و موضوع جنگ  -۵۹۶۱
ها بر سر تاسیر عدالت بههر نی  در آخرال مان پیشگوئی شده است که  ه خون  مصداق آن است که در روایتی از ائذه هدی  

زمین ریخته خواهد شد! این هذان دعوای بین عدالت بیرونههی )نبههوی( و عههدالت وجههودی در آخرال مههان اسههت: عههدالت 
عرصه ن وه رو  و عروج رو ! عدالت اجتذاعی و  ردی! عدالت دنیوی و اخروی! عدالت مادی و معنوی! جنگ پههس از 

طور که در انخلاب اسلامی ایران  نههین بههوده اسههت. سیاسی تذاماً بر سر عدالت است هذان  –پیروزی انخلاباک اجتذاعی  
 دهد.دینی عدالت به این جنگ پایان می –تعریف و تبیین عخفی 

کنههد نخههش مبههارز،  یفسههوف، کس آن کسی نیست کههه نخشههش را بههرای دیگههران بههازی میمسئفه اینست که هیچ  -۵۹۶۲
داند هر  ند کههه بههه خوبی میهروشناکر، هنرمند، دکتر، مهندس، پدر، مادر، عاشق وو...! و این حخیخت را در وجدانش ب

گردد. این اساس دروغ بشر و کار و جنون و جنایت گردد و در نخش خود مسخ میمرور زمان امر بر خود او ه  مشتبه می
کس حاضر نیست بدون ایاای نخشی باشد زیرا در اینصورک بایستی هیچ و عدم بودن خود را بپههذیرد کههه اوست. زیرا هیچ

تواند با پذیرش نابودنش، طفههب و جسههتجوی وجههود کنههد. و ایههن کههار اهههالی اینست اساس صدق! و در اینجاست که می
ای  معر ت ناس و عارف است که اساس عدالت است. و ما این اصل را که اساس صدق و عده است آشکار و تبیین نذوده

 عنوان اصل و اساس قائذیت و قیامت آخرال مان!هب

عنوان ایههدئولوژی و مههذهب دروغههین هیابی  بیکبار دگر جا به جهانی سینذا و هنرپیشگی را در عصر جدید درمی  -۵۹۶۳
بودن و تخدیس ریاکاری! و لذا ب رگترین منکر و دشذن ما و آثار و معارف ما اهالی سینذا هستند کههه پیههروان خههود ابفههیس 

دهد که باشند که انسان را از آدمیت و عدمیتش که نور وجود است محروم کرده و تظاهر و ریا و دروغ را به او تعفی  میمی
 باشد.اساس کار می

ها پیش آنچنان بهها اند. رو  ما از قرنهای غفط و تحریف شده عادک دادهما را از آغاز کودکی به شنیدن گ ارش»  -۵۹۶۴
های  ههاحش و بههاور نکردنههی مخابههل های مغرضانه و جاهلانه عجین گشته و اشباع شده که مغ  ما حتی دروغداوریپیش
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یابد تا سرانجام حخیخههت کند. این جریان آنخدر ادامه میپذیرد و آنها را مانند گنجی مخدس محا ظت میرویذان را ه  می
این سخن یک مورخ  نیخی است که حدود سه ه ار ساه پههیش   «آید...شود و هر دروغی عین حخیخت میباورنکردنی می

زیسته است و عین سخن امروز ماست. پس بدان که خاصه امروزه بیان حخایق و اسراری که عین واقعیت است نیازمند می
پنداشته دروغ است و هذه آنچه را که خرا ه و با ترین حد ایثار است آنگاه که نشان دهی که هذه آنچه که بشر راست می

 داشته راست است.ا سانه و دروغ می

ای  که دروغ و انکار حخیخت اساس کار وجودی و صااک ر یفه بشر طور که در جریان این کتاب نشان دادههذان  -۵۹۶۵
کند باشد که در آخرال مان هر دورانی از تاریخ به تجس  ظهور میاست و بفکه سرمایۀ مذسوخیت او به مادون انسانیت می

شههاهد بههودی . کههه ایههن واقعیههت مذسههوخیت آخرال مههانی بشههر در ادوار  آنگونههه کههه در روایههاک منسههوب بههه ائذههه هههدی  
شناسی بخصههوص از های گذشته نی  به عرصه ظهور رسیده بوده است که امروزه مکاشااک و تحخیخاک باستانآخرال مان

های دیگههری را شناسههانه  رضههیهمنظر اریک  ون دنیکن به اثباک رسیده است که البتههه ایشههان از ایههن مسههتنداک باستان
شناسی مربوط به پیدا کههردن اجسههاد استنتاج کرده است که مورد قبوه ما نیست. یکی از مهذترین این تحخیخاک باستان

های هایی که منسوب به بیش از  هل ه ار ساه پیش است و آن وجود انسههانها و نخشمومیائی در مصر باستان و کتیبه
باشد که از منظر عفوم انسانی مغههرب زمههین کثیری با سر و دست و پای سایر حیواناک و یا حیواناتی با سرهای بشری می

های اخیههر شههاهد بههه دنیهها طور که در دههشود که  هذی منحرف و ابفهانه است. هذانها می خط تعبیر به اساطیر و الهه
باشی  که داه بههر ظهههور آخرال مههان ایههن دوران شههش آمدن  نین موجوداک نیذه انسان نیذه حیوان در سراسر جهان می

ه ار ساله است. پس نظریه دنیکن داه بر این ادعا کههه ایههن موجههوداک نیذههه انسههان نیذههه حیههوان در سههیاراک دیگههری و 
ای نههامعخوه و خطاسههت. اند نظریهههدست موجوداک هوشذندی پدید آمده و به زمین ارساه شههدههواسطه عف  ژنتیک بهب

سههتی ان نذایههد کههه مخههتص کههذابان و حقباشد که در آخرال مان هر دورانی بر روی زمین رخ میبفکه این ظهور مسخ می
هههای تههاریخی اسههت و یهها تحههت تههدثیر باورهههای است یعنی کا ران که هذه باورها و عخوه و عفومشان یا پیرو وراثت و آموزه

تر آنکههه کنند که هذههان قفذههرو مسههخ آخرال مههان اسههت. و عجیههباکثرالناس که ج  طاغوک و عفوم طاغوتی را پیروی نذی
طور که در عصر ها و خدایان پنداشته و به پرستش آنها پرداختند هذانکا ران اعصار بعد این موجوداک مسخ شده را الهه

  شدند.های نیذه انسان نیذه حیوان به اس  خدایان پرستیده می راعنه تندیس

که نه تخههوائی دارنههد و نههه کذتههرین در ن د بشر دو نوع ایثار مطر  است یکی احساس و ادعای ایثار در ن د کسانی  -۵۹۶۶
شناسی و تکفیف اخلاقی و خانوادگی و اجتذاعی و نه حتی تکفیف و مسئولیت زندگی شخصههی خههویش! اینههان در وظیاه

سرعت به تسخیر شیطان هاند که بکنند یعنی از عدمیت خود! اینان دیوانگان واژگونههای خود ایثار میحخیخت از نداشته
کنند در جریان انجام وظههایف دینههی و اخلاقههی و اجتذههاعی آیند! و گروه دیگر که بس اندکند از وجود خود ایثار میدرمی

رگهه  خههود را های مادی و معنوی خویش و گاه از جان خویش جهت یاری دیگران! کههه ایههن گههروه دوم هخویش! از داشته
انههد کههه هههائی بههس برتههر و گرانبهههاتر یا تهاند ارزشدانند در قباه هر آنچههه کههه از خههود گذشههتهخوانند زیرا میایثارگر نذی
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برترینش ایذان و عر ان و حق است. و اما ایثارگر ب رگتر کسی است که مخام الهی و شهودی خود در جنّاک نعی  را وانهاده 
معنای خاص و دقیق هسوی مردمان به دوزخ بازگشته تا به بیداری و هدایت خفق اقدام نذاید که این انسان محذدی بهو ب

کفذه است یعنی انسان امامیه! ایثارگر حخیخی  خط  نین انسانی است زیرا از خههدایش و بهشههت روحههانیش در ایههن دنیهها 
هاست که حاملان اروا  دهگانه عاشورائی هسههتند خاطر خفق! این مخام مرسفین، امامان و قائذان دورانهگذشته است ب

اسههت کههه هذههه   )ع(رسانند که سفطان این ظهور حسههینکه غایت رحذت مطفخه و عشق و ایثار الهی را به عرصه ظهور می
رسند کههه شوند و به لخای الهی میکنند به رو  مهدوی به قیامت خود نائل میقائذان آخرال مان به رو  حسینی قیام می
 شوند.پس از این قیامت است که امر به قیام می

هذههان راه و روش بههرای   هآنکه حخایق عال  و آدم را از  ش  معر ت ناس درک و شهود کند و این یا تههه را عینههاً بهه   -۵۹۶۷
دیگران بیان نذاید نور معر ت ناس را در جامعه پرتو ا شانی کرده است و این هذان نور مبین و عف  بیههان و اسههاس خفههق 

ای . و این موهبتی است که بار در تاریخ معر ت دینی در مجذوعه آثارمان بنا کردهجدید عر انی است که ما برای نخستین
ده و  هن بر  «بین»خداوند در این عصر آخرال مان به این بنده عنایت  رموده است و آن  شذی الهی بر صراط است که 

 کند!می «بیان»بیند و هستی را می «بیّناک»کند و عال  و عالذیان نظر می

ای از جههانش را زنههده بههه حههق آیههد طبخهههاروا  طیبه انبیاء و اولیای الهی که به ا ن حق بر قفب ملمنی  ههرود می  -۵۹۶۸
قدرک  کر اسذاءالفه این اروا  را در جانش تدویل به  اک خویشتن سازد و مخی  ابدی نذاید و هسازد که ملمن بایستی بمی

کنند و او را در قحطههی حیههاک و هسههتی بههر جههای در غیر اینصورک برای مدتی معین این اروا ، جان آن ملمن را ترک می
نهند. این اسذای الهی در هر یک از این اروا  هاتگانه به  اته حضور دارند که مههلمن بایسههتی ایههن اسههذاء را در خههود می

ا یذان یعنی نخسههتین رو بخواند تا به یخین این اروا  در خویشتن نائل آید. یا ملمن یا مهیذن یا مذتحن اسذای خاص  
است پس توسل به حضرک آدم ابوالبشر ههه  یههاریگر ایههن تدویههل و احیههای جههان   )ع(باشند که از حضرک آدمرو  من له می

هذراه توسل و هباشد بالحا) نوحی میملمن است.  کر یا حا ) و یا حای) و یا خیرالحا ظین مختص تدویل و احیای رو 
الاکههر !  کر یا اوه و یا آخر یا ظاهر و یا باطن یا احد و یا صذد و یا سرمد یهها کهها ی و یهها وا ههی مخههتص رو )ع(سلام بر نو 

!  کر یا حکی  و یا جبار و یا ناجی و یا هادی یا محی و یهها )ع(هذراه توسل و سلام بر ابراهی  و آه ابراهی هابراهیذی است ب
الفه و آه عذران!  کر یا حیّ و یا قیّوم یهها م بر موسی کفی هذراه توسل و سلاهالجبروک موسوی است بمذیت مختص رو 

هذراه توسل و سلام بر عیسههی هعفی  و یا علّام یا شایع و یا شا ی یا سلام و یا سفی  مختص به رو  العف  عیسوی است ب
بن مری !  کر یا غنی و یا حذید و یا حامد یا محذود و یا احذد یا حبیب و یا محبوب یا رحذههان و یهها رحههی  یهها نههور مخههتص 

!  کر یا سبو  و یا قدوس یا ربّ و یا اله )ص(هذراه توسل و سلام و صفواک بر محذد و آه محذدهالعخل محذدی است برو 
الکبیر یا امام مبین یا شاهد و شهید یا محاط و یا محیط یا  والجلاه و ا کرام یا کامل و یا واصههل یهها العظی  یا عفییا عفی

! یا  اکر )ص(هذراه توسل و یاد و سلام و صفواک بر محذد و آه محذدهواحد و یا قهار مختص رو  الخدس امام زمان است ب
در قرآن کری  از برای تدویههل و   تردید هذه اسذای حسنی  الذکر است و بیو یا مذکور و یا خیرالذاکرین مادر هذه ا کار  وق
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هذراه اس  اعلای پروردگار یعنی یا الفه کههه اسهه   اک هذههه هتسبیح و احیای این اروا  در جان اهفش ملثر و ضروریست ب
اسذای دیگر است. این ا کار و اسذای الهی بایستی مدام بر زبان و  هن ملمن جاری و ساری باشد تا در قفههبش موجههب 

آنکههه قفبههی شههده باشههد: آید بیسر میهای عذر اقامت این اروا  در جان ملمن بانخلاب و تدویل گردد و بدون  نین واقعه
هذه اسذای  اک و صههااک  -بخشد! قرآن کری نویسد و به روحی از ن د خودش یاری میخداوند ایذان را در قفب شذا می

با شر  و تاصیل مههذکور اسههت و   «خداشناسی امامیه»باشد در کتاب  و ا عاه الهی در قرآن کری  که بالغ بر ه ار اس  می
صورک دعای ظهور جذع آمده است که از این بابت قابل استااده است. زیرا هذه این اروا  قدسی حههق نهایتههاً در هیکجا ب

باشههد و باشد که مترادف با ظهور امام زمان است کههه عههین  ههرج میخدمت ظهور  اک احدی خداوند از وجود سالک می
 لخای حضرک رب!

کنند  کر دائ  هذان اسذائی کههه که این اروا  را از طریق مطالعه ملمنانه و طالبانه آثار ما حاصل میبرای کسانی  -۵۹۶۹
اند. البته قابل  کر اسههت کند و این اسذاء از روی تانن و سهو نیامدهای آمده کاایت میدر صدر هر کتاب و  صل و مخاله

که کیایت و شدک و قرب و درجه دریا ت رو  از طریق مطالعه ایههن آثههار متاههاوک از درک حضههوری اولیههای صههاحب رو  
شود که حاوی هذه اروا  هاتگانههه مذکن می)عهج( باشد! عالیترین درجه دریا ت رو  در دیدار با وجود نوری امام زمانمی

اند است که اروا  بیّن و حامل نور مبین امام هستند. برای سالکانی که رو  را از ن دیکی از اولیای زنده حق دریا ت کرده
مثابه زمینه دنیوی لخای قدسی  کر اسذای الهی بایستی تو م با تخیل تصویر جذاه آن صاحب رو  باشد که این جذاه به

 الفه است در مراتب تجفّی!باشد که لخای جذاه رو جلاه پروردگار می

شود کههه هههر یههک منجههر بههه قائذیههت و الذکر مذکن میو اما رو  ایثار و ایثار رو  نی  در هات مرتبه از اروا   وق  -۵۹۷۰
گردد. بنابراین قائ  ایذانی داری  تا قائ  عر انی! برای برپائی رو  ایذان در خفق جدید آخرال مان قیامتی در آخرال مان می

الحا) نی  بایسههتی شود. برای برپائی رو بایستی از ایذان خود  را ر ت و لذا از جانب مشرکان و منا خان مته  به کار می
الاکر نی  بایستی از آن جان خرید. برای برپائی رو  هاز این رو   را ر ت و طبعاً اتهام ایجاد بفوا و ناامنی و وحشت را باید ب

الجبروک ه  بایسههتی اتهههام رحذی و راز ا شانی را از جانب جاهلان و اشخیاء پذیرا شد. جهت ایثار رو  را ر ت و اتهام بی
العفهه  ههه  بایسههتی اتهههام جههادوگری را از جانههب ملایههان شههرک جان خرید. جهت ایثههار رو   هجباریت را از جانب جباران ب

شدگان عصر پذیر ت و با خره جهت العخل ه  بایستی اتهام جنون و دیوانگی را از جانب مسخپذیر ت. و جهت ایثار رو 
هذراه اتهام زندیق و مفحههد و الوهیههت و بههدعت و هههر هالخدس و نور عر ان ه  بایستی هذه اتهاماک مذکور را ببرپائی رو 

اتهام مذکن دیگری را پیشاپیش پذیرا بود. در این راه قائذیت رو ، کذترین  ی ی که باید از آن گذشت جان و نان و نام و 
 خاندان است.

ای بارز و جهانی از ایثارگران رو  و برپادارندگان قائذیت دوران: حههلّاج قههائ  هذههه اروا  هاتگانههه کههه هذههه نذونه  -۵۹۷۱
جان خرید و از هذه  ی ش گذشت و اینک حدود ههه ار سههاه اسههت کههه بشههریت از ایثههارش ه  اتهاماک مذکن در تاریخ را ب

حلاجههی بههه عرصههه ظهههور رسههید کههه  –برخوردار است در عرصه ن وه و عروج رو ! و اما در عصر ما یک ایثارگر مسیحائی 
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ترین نذههاد ایثههار گوارا اسههت کههه واضههحایثارش به قفذرو عروج رو  نرسید  را که در سرآغاز سن کذاه شهید شد و او  ههه
الحا) در این دوران است که هذچون کشتی نو  جهت خروج از طاغوک و ست  و استکبار پههیش روی ا یذان و رو رو 

الحاهه) در میههان اعضههای دانی  کههه مظهههر رو کنند. و میجهانیان قرار دارد که هاتاد و دو مفت و مذهب به او اقتداء می
گوارا که هذچون حلاج سوزانده شد  خط یک دسههت بههاقی مانههده کههه در حسّی بدن هذان دستان است. و عجبا که از  ه

واسههطه های در کوبا در معرض تذاشای جهانیان است و گوئی این خود کار خدا بوده است. هر  ند کههه ایههن دسههت بموزه
اند! جهههت درک و بههاور مدموران سازمان سیا بریده شد تا به هذه جهانیان بباورانند که با خره این اسطوره انخلاب را کشته

گوارا در د تههر خههاطراتش در حههین ای از  هههگوارا وجههود دارد کا یسههت کههه بههه جذفههههویت مشترکی که بین حلاج و  ههه
خاطر اینکه از یک سیاره دیگههر های مسیح، من دلباخته تو هست  نه ب»های  ریکی در آمریکای  تین توجه کنی :  جنگ

من آموختی که انسان خداست یک خدای ه خاطر اینکه نور و روشنائی را به من نشان دادی! تو بهای بفکه ببه پائین آمده
عاری از گناه هذچون تو! و آن کسی ه  کههه در سههذت  ههپ تههو در جفجتهها بههر صههفیب قههرار دارد یعنههی آن دزد شههرور ههه  

 «خداست.

واسطه یاران و هذوطنان و هذاکران و هذراهان و ه  مسفکانش بود که طرد و تنها هگوارا نی  هذچون حلاج ب ه  -۵۹۷۲
شد و تحویل دشذنانش گردید ولی امروزه هر مرد و زنی، هر غربی و شرقی، با مذهب و  مذهب، کارگر و بههورژوا، سههیاه و 

الحاهه) ساید و کذونیست و لیبرالی عکسی از او را در اطاق خفوک خود بر دیوار دارد. گوئی جذههاه او هذههان کشههتی رو 
گوارا اسوه انسان کامل در قوه سارتر،  ههراستی که بهنو  جهت خروج از این دنیای سراسر جنون و ظف  و  ساد است. ب

قرن بیست  جهان است. انسانی که خود نور نجاک و راه کذاه بشریت مدرن است و حامل رو  آزادی و انتخاب! و به یاری  
کرد. مفّت از یوغ استعذار و استبداد رها گشتند! انسانی که در دستی قف  و در دست دیگر سلا  حذل می  هااین رو  ده

ترین دوره ترین و ضد ا سانهگوارا، ساکن دومین من لی از هات من ه بود که حلاج طی طریق نذود! او در ضد اسطوره ه
تاریخ )قرن بیست ( تبدیل به اسطوره و ا سانه شد! اسطورۀ حا) و حراست از  طرک الهی خویشتن که در لو  محاوظ و 

کنههد... و دوسههتی واسطه روحی حاظشان میهالحا) الهی نوشته شده است: و خداوند ایذان را در دلشان نوشته و برو 
هههان وجههود گوارا در این دوران در قفوب مردمان جتر از  هکن  انسانی محبوبنهد! گذان نذیآنها را در قفوب مردمان می

داشته باشد در قفوب مردمان عال  و عامی و پولدار و  خیر! درک د یل و  ون و  رائی این محبوبیت جهانی نی  خود یک 
ا سانه است از منظر ادراک عفّیتی! و عجبا که او نی  از دوران کودکی دارای بیذاری شدید آس  و تشنجاک آلرژیک بود که 

خونی و قولنج ه  های  علاج دیگری هذچون ما ریا و ک های بلاوقاه  ریکی در سراسر جهان به بیذاریدر طی جنگ
ههها مشههغوه نبههرد  ریکههی بههر عفیههه اسههتکبار و ههها و بیابانههها و کوهحاه تا آخرین دم حیههاتش در جنگلمبتلا شد و با این

من دشههذن درجههه یههک ایههن تذههدن »نوشت  های آ ریخا! او در جائی  های آمازون تا بیاباناستبداد و استعذار بود از جنگل
اش این حخیخههت را توان سراغ گر ت. مطالعه زندگینامهسنت زندگانی او را  خط در سنت انبیاء و اولیای الهی می  «هست .

ترین سههیذای رو  ایثههار و ایثههار رو  در عصههر گههوارا برجسههتهسازد و شباهتش را بههه زنههدگی حههلاج و آرای او!  آشکار می
جهانی! و لذا در گروه  ریکی او ه  زن بود و ه  شاعر و ه   یفسوف و ه  سههرباز  –مدرنی م است با هویتی تذاماً انسانی 
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ه  کذونیست ه  ناسیونالیست ه  لیبراه ه  کشیش و ه  شورشی! خود او هذه اینها بود: پ شههک، شههاعر،  یفسههوف، 
کذونیست، اگ یستانسیالیست، آزادیخواه، ضههد اسههتعذار، ضههد تههاریخ، ضههد تذههدن وو... مههلمنی کهها ر و کهها ری ایثههارگر! 

گونه ایذانی برتر و قداستی نوین هذچون نیچه که ملمنی قدیس بود که ایذان و قداست خود را تکایر و انکار نذود و بدین
الاکههر ا یذان بودا و یا هذچههون ویتگنشههتاین کههه مظهههری از رو را در کالبد عصر جدید دمید. یعنی مظهری از ایثار رو 

اش را انکههار نذههود و از آن  ههرا کفی  فسههاههآورترین  فساه عصرش را پدید آورد و در اوج شهرک بهه ابراهیذی بود که حیرک
ناگاه تذامیت این عف  را تکایر نذههود هالجبروک و حکذت عصر خود بود که بر ت. و یا هذچون انیشتن که مظهری از رو 

وطنی که به نخد کذونی م و ارکان جهانیش یعنی گوارا نی  کذونیستی بود انخلابی و جهاناش بود!  هعفذی که خود اسوه
  ین و شوروی و کوبا پرداخت و لذا مطرود کذونی م حاک  گشت و تنها شد و به تنهائی به آمریکای  تین بازگشت تا یههک

ای از خفههق جدیههد در عصههر هویت بدمد و دمید! ایههن واقعههه نذونهههتنه رو  انخلاب و آزادی را در آن قاره استعذار زده و بی
ای از برای خفق جدید عر انی است. کامل نیست ولی مخدمه  گوارائی که البته خفختیالحا)  هقدرک رو همدرن است ب

الخدس امام مبههین و قههائ  آه محذههد! و ای  به وادی رو آمده  و خود ما نی  از هذین وادی این راه را آغاز کرده و تا به اینجا
مثابه تجفّی زمینی هذان ن و ک اروا  الهههی اسههت کههه مهها قبلًا نشان دادی  که کل تاریخ شش ه ار ساله از آدم تا خات  به

الکتههاب اسههت و عفهه  بیههان و ایثههار ایههن رو  کههه ضههد ایثههار الخههدس و امّ اینک در مرحفه هاتذین رو  قرار داریهه  کههه رو 
اند تهها بههه ایههن اکثرالنههاس یههاری دهنههد تهها اند و انبیاء و اولیای الهی آمدهاکثرالناس است که روحشان را نثار شیطان کرده

 پرستی در لباس ایثار بردارند.روحشان را از اسارک شیطان برهانند و دست از شیطان

طور که مثلًا هر یک از غرای  و حواس و ادراک در هر مرحفه از سن آدمی معنا و ظهور و بروز متاههاوتی دارد هذان  -۵۹۷۳
هر یک از این اروا  ه  در هر مرحفه از تاریخ بشر و در هر مرحفه از سن یک  رد دارای ظهور و بروزی متااوک است. و لذا 

گوارائی وو...! ایذههان الحا)  هالحا) نوحی از رو ای بس متااوک هستند و رو ا یذان نیچها یذان هابیفی و رو رو 
الخههدس محههروم اسههت. و ایههن را نیهه  الجبههروک و رو در کسی که به حکذت و عر ان رسیده غیر از ایذانی است که از رو 

بدان که هر رو  آخرال مانی بالخوه به پشتوانه رو  محذدی دارای قدرک عروج و ایثار است و این تااوک اصفی آخرال مان 
 !)ص(قوه رسوه خات هاز ادوار ماقبل از آن است. اینست که ملمنان آخرال مان برتر از انبیای قبل از آن هستند ب

گههاهی ولی آنچه که امروزه موجب تااوک عظیذی بین ملمنان صاحب رو  در سراسر جهان می  -۵۹۷۴ شود عنصر خودآ
سههازد و میرساند و جهههانی کند و قائذیت را در جانش به اوج ظهور میعر انی است که ملمنی را با امام زمان محشور می

رود. این تااوک یک روحانی عههارف و ماند و  ه بسا ایذانش ز ده میملمن  اقد این خودآگاهی در انکار و خودپرستی می
سازد که هذه الکتاب و دین واحد جهانی میکند و او را مظهری از امّ غیر عارف است که روحانی عارف را قائ  عصرش می

هاسههت و لههذا عفیههرغ  گوارا یکی از ایههن انساننذایند.  هکنند و قفباً تصدیخش میها و اقوام روی زمین درکش میانسان
الاکر است ولی مخام وجودیش در قفذههرو عههروج و ایثههار در حههد یههک الحا) و رو اینکه مخام روحانیش در حدود بین رو 

محذدی نبود ولی اکنون هست )پس از شهادتش(! و   –قائ  است قائ  محذدی! هر  ند که دارای آن خودآگاهی عر انی  
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شود و از جذفه کسانی است که با ما در واقعه دیدار با امههام زمههان و عنوان قائ  معر ی میهروست که در این کتاب باز این
 حشر انبیاء و اولیاء، بیعت نذود!

سههر ههای  ریکی هستی . عصر ماید و خیههر ایههن نههوع مبههارزاک باین بدان معنا نیست که ما امروزه حامی جنگ  -۵۹۷۵
د یل متااوتی که  کرشان در مجذوعه آثارمان گذشته است. ولی کسی که درک درست و برحخی از این نوع ه  آمده است ب

تری از تر و محسههوسشههک درک عذیههقرا تجربه ه  کههرده اسههت بی  ای آنخواهانه دارد و یا احیاناً در دورهمبارزاک آزادی
ای ه  ندارد درکی سطحی از آثارمان خواهد داشت و  ههه بسهها از مجذوعههه معارف ما دارد و کسی که  نین درک و تجربه

پرستی عایدش نگردد که دقیخاً برخلاف رو  این معارف است. عا یت در آخرال مان حرام شههده اسههت. آثارمان ج  عا یت
 کند.در آخرال مان انسان بایستی اهل انخلاباک درونی باشد وگرنه در انخلاباک بیرونی سخوط می

و اشد این سخوط در درک اسال مختص کسانی است که در آشنائی با این معارف،باز ه  از دین و هههدایت اکههراه   -۵۹۷۶
شوند و از این معارف آنچه که در این واژگونی نذوده و به عذد  ه  خود را تحریف و واژگون ساخته و به اشد نااق د ار می

هههای سههازد در دکانترین نوع خرا ه است که آنان را مفحق به آتههش اجنههه و شههیاطین میگردد مالیخولیائینصیبشان می
رسههد. بنههده از ایههن  رصههت در های عصر جدید که از راه هند و آمریکا  را میگیری و دعانویسی و انواع خرا هرمالی و جن

ها کن  و از هذه کسانی که تحت عنوان آثار و معارف و نام ما به سراغ این نههوع خرا هههآخرین سطور این کتاب استااده می
طور ترین امور را تبیین عخلانی و عفذی نذای  هذههانام که متا ی یکیکن . بنده سعی کردهروند ابراز برائت و نارک میمی

ترین معر ت دینی در تاریخ است. بنابراین آنهائی ترین امور را تدویل روحانی کن . بنابراین معارف ما ضد خرا یکه  ی یکی
کنند جهت گری  از دین و تخوا و معر ت عذفی این معارف و رو  و نورش را تبدیل به کار کنند به اشد وارونگی که سعی می

شوند و این عذابی عظی  است. این عذاب کسانی اسههت کههه دیههن را  خههط بههرای امههور مههادی و دنیههوی و و مسخ د ار می
خواهند و از معر ت ناس و توبه و ت کیه و رشد باطنی بی ارند و لذا باطن آنها به تسخیر اجنه و شیاطین های خود میهوس
ام کههه  خههط جهههت ارضههای کذبودهههای دنیههوی و آید. بنده بسیاری از این ا راد را در رابطه مستخی  با خود نی  دیدهدرمی

شهوانی و استکباری خود برای مدتی در ارتباط با من بودند و تدریجاً تبدیل به دیوانگانی خطرناک شدند کههه حتههی عخههل 
ها هشدار و اخطار به آنها که دست از این شرک و نااق بردارند و برنداشههتند! دنیوی خود را ه  از دست دادند پس از ساه

اسرائیل پس از آزادی و سعادک و سلامتی که نصیبشان شد به محض جدا شدن از ما هههر یههک بههه اینان هذچون قوم بنی
گوساله سامری مبتلا شده و دیوانه و رسوا گشتند، پس از آنهذه ادعاهای دروغین در ن د دیگران و  خر روشی به این و آن 

 آنه  به اس  دین و عر ان!

خرا ه، عذاب بازی و مکر با دین و دور زدن خدا و احکام الهی است. ا سوس و دریغ و مرگ بههر بشههر کهها ری کههه   -۵۹۷۷
سوی خدایش حرکههت کنههد بلا اصههفه هنهی تا ب ون نیازهای دنیویش برطرف شد وقتی راه خدا )دین( را پیش روی او می

کند و یک  وک و  ن و ورد و جن! و اینست راز خرا ههه و عههذاب عظههیذش! هر  ی ی را در این مسیر تبدیل به یک بت می
قبرپرستی، کتاب پرستی، دعاپرستی، نذازپرستی، وردپرستی، پرستش اشیائی کههه بههه طریخههی بههه انبیههاء و اولیههای الهههی 
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شههود. ایههن هذههان مههذهب ضههد مههذهب اسههت کههه بانیههان و تههاجران و شود و یا به دروغ به آنان نسههبت داده میمربوط می
بوسههی! و کننههد یعنههی دسترهبرانش ملایان تاریخی مذاهب هستند که نخستین خرا ه و بههت را از دسههت خههود آغههاز می

ها ه  معابد هستند و بیهوده نیست که نخستین تخریب در آستانه ظهههور قههائ  آه پرستیب رگترین اماکن این خرا ه و بت
سازی معابد در هذه مذاهب است که اساس جغرا یائی پیههروان مههذهب زارنههد در لبههاس ایثههار! اینههان کههه محذد ه  ویران

بابت باشند که اصل ایثارشان ه  از این پرستی در تاریخ میبری و ست هذان ناس یا توده و خفق هستند بنیاد ست  و ست 
ها آنها را پرولتاریا نامیدند و دهد که کذونیستاست. این جذاعت زار ایثارگر که حدود دو سوم جامعه بشری را تشکیل می

ترین مکر شیطان هستند ترین و پیچیدهاند، مظهر لطیفاخیراً در  رهنگ انخلاب اسلامی ه  موسوم به مستضعاین شده
پرستند. اینان پفیدترین صورک شیطنت در لباس پذیرند و ستذگران و جباران را با عشق و ایثار میکه ست  را به ا تخار می

باشند. اینان پرستندگان نابودی و مرگ و  لّت مذهب هستند. اینان ب رگترین و مکارترین دشذنان انبیاء و اولیای الهی می
نی هستند که طبق روایت در جریان ظهور قائ  و حذاقت خویشند و این  فساۀ ایثار آنهاست. اینان هذان دو سوم از مردما

گوارا نیهه  کههه ها هستند.  هروند تا حکومت عده و رحذت مذکن گردد. ب رگترین دشذنان انخلاباک نی  هذیناز میان می
جا در کوبا و آ ریخا و آمریکای  تین مههورد خیانههت هذههین جذاعههت قههرار ناجی جهانی این جذاعت در عصر ما بود در هذه

گر ت و تحویل آمریکا داده شد. اینان در نهان پرستنده کاّار و طاغوک هستند. اینههان خصهه  قسهه  خههورده قههدرک اراده و 
سههوی بههازی و شههرک و ناههاق بههین کاههر و ایذههان هانتخاب و اختیار در بشرند. و این سرّ شیطنت  اتی آنهاست کههه آنههها را ب

ام کههه تهها ام. و دیدهکند. بنده با تعداد کثیری از این جذاعت تعامفی تنگاتنگ داشتهکشاند و در درک اسال ساقط میمی
ار می خواهنههد و در  ه حدّی خص  رحذت و محبّت و عّ ک و عدالت هستند و حتی امام زمان را ه  یک ارباب و شاه جبههّ

غیر اینصورک نخستین دشذنان و قاتلان امام خواهند بود. اینان هذان اکثرالناسی هستند که در قرآن کری  مکههرراً مههورد 
های زارگونههۀ آنههها منههع کههرده اسههت و از اند که خداوند رسو نش را از ا تادن بههه دام وسوسهههخش  و لعن الهی قرار گر ته

عنوان ارکان ظف  و مکر و  ساد و شخاوک و ضلالت و هها آیه از قرآن بده پیروی نسبت به امیالشان تحری  نذوده است و در
گردند و نجس هستند. کههل دیههن و آیههین و کنند و بازنذیاند که هرگ  توبه نذیجهل مورک توبیخ و غضب الهی قرار گر ته

اران و دزدان، دسههت بوسههی،  اپفوسههی، پرستی، قبرپرستی، عتیخه رهنگشان عبارک است از: مرده پرستی، پرستش جبههّ
دروغگویی بلاوقاه، نذایشاک ایثارگرانه، شایع پراکنی، تجسس، خبر ینی، بخل و حسد و عداوک با ملمنان و نارک از هر 

پرده بنای کار و طههاغوک و اسههتبداد در سراسههر جهههان کسی که نسبت به آنها رحذت و حرمت و محبّتی ورزد. اساس پس
ماند. هر که به این جذاعت خدمت و و ا کند حتذاً به او خیانت بدون آنها پایدار نذیهذین جذاعت هستند و هیچ ظفذی  

شوند. اینان دشذن انسان هستند و مظاهر شههیطان در صههورک بشههر. دشههذن کنند و هر که آنان را له کند مریدش میمی
قس  خورده ملمنان هذین جذاعت هستند نه کاّار و طاغوک. اینان کاسه لیس شاهانند و دست بوس ملّایان. خداوند مرا 
عذری با این جذاعت هذنشین کرد تا از ن دیک بر سرّشان آگاه شدم و دیدم که  رّیه شیطانند تا حک  قیامت آخرال مان را 
به امر الهی با بر یدن بساط این جذاعت آغاز کن . منی که تذام عذرم را صرف خدمت و بیههداری و نجههاک ایههن جذاعههت 

معنای کذههاه و پایههان. اینههان محکههوم بههه مسههخ هوجهی از معنای خت  و یت است و خت  رسالت! خههت  بهه   ام. و ایننذوده
ی و قشاشی در درک اسال السا فین هستند که قبلًا در این باب به تاصیل سخن گاته ای  که خداوند آنان را بههه  رّاک جنههّ
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آ ریند. که این تحخق ادعای خودشان یعنی ایثار است ایثار برای شههیطان. ایههن جذاعههت زمینههۀ جهنذی در آخرال مان می
مثابه غایت ظهور جبری آنهاست. یکی از هذههین جذاعههت باشند که بهپرستی در عصر ما میاجتذاعی و  رهنگی شیطان

زیست نهایتاً با صدای بفند اعلان کرد که مخامش  راتر از دین خدا و معر ت الهههی اسههت و ها تحت حذایت ما میکه ساه
شد و حتی این بفکه خود مظهر عشق و ایثار است.  ندبار ه  با ا تخار خودش را خفیاه شیطان نامید. که بنده باورم نذی

ر شههیطان سههخن ها را داه بر تواضع و شکسته ناسی او به حساب آوردم ولی خداوند نشان داد که این آدم در تسخیحرف
گوید و لذا هر  ه که او را دعوک به توبه و استغاار کردی  انکار و عداوک کرد و ر ت. این آدم وقتی به مهها رسههید مظهههر می

نهایت بدبختی و حخارک و  لّت بود،  ون کذر راست کرد سخنگوی شیطان شد! و امّا سرّ این ماجرا  یست؟ هنگامی که 
ناگاه و حتههی خههارج از اراده و طفههبش مههورد رحذههت و ه ردی را که هذه عذرش غرق در تبهکاری و  ساد و معاصی بوده ب

شههود کههه کههل راه و پس معفوم می»گوید: بخشایش و کرامت الهی قرار دهی و از نهایت  لّت به اوج عّ ک برسد با خود می
یطانش کههوس انههالحق زده و و اینگونههه اسههت کههه شهه  «روش گذشته زندگی من نی  کاملًا درسههت و بههر حههق بههوده اسههت...

طورکه بهها مهها دشههذن گشههت. گردد هذانشود و  ون او را نصیحت و دعوک به توبه کنی با تو دشذن میپرست میشیطان
پس واضح است که این جذاعت ج  عذاب عظی  الهی درمان دیگری ندارند. ایههن قصههۀ مکههرر را بهها بسههیاری از ایههن نههوع 

ام و دیدم که مصداق این کلام الهی هستند که عذاب را بر خود واجب نذودند و بر خود نوشتند! اینان جذاعت شاهد بوده
پرسههتند و بفکههه رحذههت و لطههف و کههرامتش را عههداوک و انکههار شناسههند و میخداوند را  خط با آتش و قهههر و غضههبش می

آورند: آنگاه که حجّت و مهفت الهی بر آنههان کنند. اینان هذان جذاعت واژگون در دوزخ هستند که در دوزخ ایذان میمی
آورند ولی ایههن ایذههان گیرد و زان پس ایذان میکنند آنان را  رامیناگاه عذاب از سذتی که گذانش را نذیهبه پایان رسید ب

مردگی و گریههان را از آنههان بههرداری اگر نخاب ایثارگرانه و گردن شکستگی و موش  -کاهد! قرآن کری هیچ از عذابشان نذی
گر و شخی و تبهکار و ماسد خواهی شد که پنهان است. ایههن نیهه  از عجایههب بههاور نکردنههی شاهد شیطانی  ذوش و حیفه

دیالکتیک رحذت و غضب و بهشت و جهن  در حیاک این دنیاست که در بهشت رحذت این دنیا اکثراً مشرکان و منا خانند 
زخ عذاب عذوماً اهههل ایذههان هسههتند کههه البتههه روزی د ههار کاههران در باشند و در عوض در دوج  اندکی که اهل تخوا می

شناسند. این وییه بهشت و دوزخ دنیوی است کههه امههری گذراسههت زیههرا هذههواره بهشت گشته بودند پس بهشت را نی  می
کنند و بههه روند و بهشتیانی که کاران میکنند و به بهشت میامکان توبه و تغییر وجود دارد از برای دوزخیانی که توبه می

روند. این سرّ واژگونسا ری بشر در حیاک دنیاست که ج  به نور معر ت ناس علاج شدنی نیسههت. اینسههت کههه جهن  می
یابد که در ن دش هر کفذه و معنا و ای  هر کسی به تصدیق در مطالعه این معارف برسد از این واژگونی نجاک میبارها گاته

رد یعنی بهشت، بهشت است و جهن  ه  جهن  اسههت و رحذههت مخبههوه و غضههب مناههور صاتی بر صدق و عدلش قرار دا
است و اینست انسان صادق و عاده! پس در حخیخت بهشت و جهن  هر دو به نور رحذت و نار غضههب اولیههای الهههی برپهها 

در این باره بیانی صریح دارد که به امر الهی بهشت و دوزخ را برپا نذوده است. و   )ع(طور که عفیخورد هذانشده و رق  می
نذایههد. و بنههده شههاهد وقههوع ایههن حخیخههت در این دو مکذل یکدیگرند و درست بر حسب اختیار و انتخاب مردمههان رخ می

آنکههه حخیختههاً صههاحب رحذتههی از  -قههرآن «کند.هر کسی را هذانست که اختیار می»ام.  بسیاری از مردمان از ن دیک بوده
قوه شههذس هنذایههد. و بهه ت صاحب قهههر و غضههب الهههی ههه  هسههت کههه متعههاقبش رخ میجانب خداوند برای مردمان اس
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تبری ی، آنرا که قهر و غضب نیست مهر و رحذت ه  نیست. و این دو وجه رشد و هدایت و اختیههار و خداپرسههتی اسههت از 
صههورک غفبههه و هبرای دو دسته از مردم در دو مرحفه از تجربه حیاک! جنبه کههلان یهها اجتذههاعی یهها جهههانی ایههن حخیخههت ب

طور کههه خداونههد در کتههابش کنههد. هذههانحاکذیت یک نظام رحذانی و یا غضبانی )جهنذههی( بههر مردمههان خودنذههایی می
توانههد آن را د ههع کنههد بنههابراین هرگههاه کههه نظههامی جبههار و  رماید آنگاه که عذابی نازه شد هیچ قدرک و شههااعتی نذیمی

توانند آن را از بین ببرند بفکه تنههها راه نجههاک مههردم ترین انخلابیون ه  نذیای حاک  گردید حتی مخفصستذگر بر جامعه
آگاهی بخشی و بیدار ساختن آنها بر عفت ستذی است که بر آنان مستولی گشته است که صد البته عفتش در ناس خود 

دهههد مگههر اینکههه ها معفولند به مصداق این کلام الهههی کههه خداونههد سرنوشههت قههومی را تغییههر نذیمردم است و حکومت
اش شههاهد نهه وه و بههروز انههواع گونه است که در نخستین مرحفهمردمش خود را تغییر دهند. حخیخت ظهور قائ  نی  هذین

هههای سههتذگر کههه بههه اراده قههائ  بههر جوامههع ظههال  ها از زمین و آسذان هسههتی  از جذفههه حکومتها و عذاببلایا و ناامنی
مثابه دو وجههه ایذههان و شوند تا آنها را به خود آورند و به توبه بکشانند. زیرا بهشت و جهن  و رحذت و غضب بهمستولی می

اش بر زمین در ن د اولیای الهی و قائذان است که جذفگی معطوف بههه امههام دو مرحفه از هدایت هستند که سرمنشد اراده
ای ج  این ندارد. ایههن شود زیرا  ارهعنوان قطب عال  امکان! آنکه در بهشت، آدم نشد در جهن  آدم میشود بهزمان می

 شود! و من اسوه آدمیت این دوران !حیوان دوپا برای آدم شدن آ ریده شده است و می

تر مههرا بیابنههد و از رسند و آن اینکه هر  ه سههریعکه با مطالعه اثری از ما  خط به یک نتیجه میک  نیستند کسانی  -۵۹۷۸
ههها شهههر بههه شهههر  ههراری شبه شاه شوند! سالهاست که از دست ایههن آدمطریق من هذه مشکلاتشان برطرف شده و یک

آیههد تهها آیههد تهها وزیههر مههن شههود و دیگههری میآید که زن من شود آن دیگههری میام آسایش ندارم. یکی میهست  و در خانه
کنی  که  را نیچه برای هذه مریههدانش آرزوی نههابودی نذههود! بههرای مههدتی جانشین من گردد وو...!؟ اینک بهتر درک می

د ار این شبهه شدم که نکند معارف من ناخودآگاه الخاءکننده  نین توهذاک و خرا اتی است. سپس دیدم که کل تاریخ 
انبیاء و اولیاء با ایههن معضههفه روبههرو بههوده اسههت و لههذا وجههه غالههب هذههه مههذاهب در میههان عامههه مردمههان هذههین خرا ههه و 

ها و شرک رنگارنگ است که اشدش در رابطه با انبیاء و اولیههائی رخ نذههوده کههه بههارزترین کرامههاک و معجهه اک را پرستیبت
اند اند که از این راه ارت اق نذودهها ه  برخی از آخوندها و دراویش بودهپرستیاند. دکانداران اصفی این شرک و بتداشته

السا فین خوانده است! که اکثریت مردم از این جذاعت هستند یعنی که خداوند آنان را نجس و جایشان را ه  درک اسال
بری و ستذگرپرستی ههه  دانند که ست اند و خود را ایثارگر میجذاعت زار که کل حیاک و هستی خود را نثار شیطان کرده

نذاد این ایثار است تا این جذاعت از روی زمههین پههاک نشههوند رحذههت و عههده و عههّ ک حههاک  نخواهههد شههد! اینههان هذههان 
 در آثار نیچه هستند. «های خودخواستهبدبخت»

شوند این مشرکین و منا خین هستند. پاشند و هلاک میو اینست که در هر قائذیتی نخستین گروهی که  رومی  -۵۹۷۹
گوید. و این قههائ  و قائ  هر قومی نی  هذچون انبیای الهی از نیاد هذان قوم است که به زبان و  رهنگ آن قوم سخن می

اگر کامل و محذدی باشد مذهب و  رهنگ قومش را بر حخایق محذد و آه محذد که دین کامههل آخرال مههان اسههت تدویههل 
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 «خودشانهکنند ا  بو خیانت نذی»که با خود قائ  و کلام او مکر و بازی و خیانت کنند! حاه کسانیه کند. پس وای بمی
 خودشان اصل ایثار آنهاست.هکه ظف  و خیانت ایشان ب -قرآن کری 

ای خدای خالق قادر متعاه، قیام  اتت را در این بنده  انی قائ   رما و قیامت آه محذد را در جههان  دائهه   رمهها و   -۵۹۸۰
نورک را در قفب  کامل  رما و جذالت را در  شذ  واصههل  رمهها و حخیخههت ایههن معههارف را در خفخههت حاصههل  رمهها و ریشههه 
طاغوک و استکبار و استبداد و کار و شرک و نااق و شخاوک و  ساد را از روی زمین برکن و جنههاک نعیذههت را بههر ملمنانههت 

، آمین یهها رب العههالذین یهها )ص(حق آدم و نو  و ابراهی  و موسی و عیسی و زرتشت و بودا و محذد و آه محذد  همهیا  رما ب
 اعرف الخالخین یا خلاق جدید! 

ام تک و تنها! تا زین پس  خط دین خالص باشد خداوندا شاهد باش که من به امر و اراده تو برای برپائی حق تو قیام کرده
و یا کار خالص! یا انسان الهی و یهها شههیطان! پههس ایههن قیههامی بههرای انتخههاب و اختیههار اسههت کههه بنیههاد شههرک و ناههاق را 

 اندازد!برمی

 عفی اکبر خانجانی                                                                                                                                                        
 مشهد -۱۳۹۶دوم بهذن                                                                                                                                                    
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 الکتاب بسم الله ام  

 

دانی  که قرآن را حضرک رو  الخدس از ن د پروردگارش بر قفب رسههوه خههاتذش نههازه قوه الهی در کتابش میهب  -۵۹۸۱
سوی تو  رستادی  که تهها قبههل از ایههن از هو اما روحی را از ن د خود ب»کرده است که آن نی  یک رو  است یعنی رو  قرآن:  

)آیههاتی  «ایذان و کتاب خبری نداشتی… و خداوند کتابش را به حق بر تو نازه کرد تا بدانی که قیامت بسیار ن دیک است.
( ه هذچنین در سوره شوری  شاهدی  که خداوند با سه روش با انسان سخن می گوید از راه وحی که هذههان از سوره شوری 

 رستد ) رشته یا نبی(. ولی روش سوم که ن وه رو  اسههت سروش غیبی است و از ورای حجاب که رسو نی است که می
گوید ترین آنهاست زیرا این رو  هذان رو  الفه است یا رو  کتاب خداست که در باطن انسان دائذاً با وی سخن میکامل

العخههل طور کههه رسههوه خههات  مظهههر عخههل کههل و رو و عین حضور خداوند در انسان است و هذان عخل الهی است هذان
زندهٔ خداست یعنی قرآن ناطق است که البتههه هذهههٔ رسههو ن صههاحب کتههاب خداوند است. پس  نین انسانی خود کتاب  

دارای  نین مخامی هستند ولی رسوه خات  حامل کتاب کامل خداوند است زیرا قرآن کتاب قیامت است یعنههی رجعههت و 
طور کههه در کتههابش نذایههد هذههانباشد که در عرصهٔ رجعههت رخ میعروج. و لذا رو  قرآن حامل قدرک خفق جدید نی  می

طور که آ رینشی دگر است. و این است که قرآن ه  کتاب تن یل است و ه  تدویل و عروج. هذان  ، رموده و اما در روز آخر
سههوی خداونههدش تهها آسههذان هسوی بشر نازه شده است و ه  از نهه د بشههر بهرسوه خات  ه  رسولی است که از ن د خدا ب

 گونه قرآن کتاب آخرال مان و قیامت و عروج و خفق جدید است.هات  عروج کرده است. و بدین

روست که در کتاب قرآن با دو نوع قرآن روبرو هستی  یعنی تفک الکتاب )ایههن کتههاب( و  لههک الکتههاب )آن از این  -۵۹۸۲
صورک آیاک متشابه و آیاک محک  بروز کرده است که پدیدآورندهٔ هکتاب( که سخن از قرآن ن ولی و قرآن عروجی است که ب

 شریعت و طریخت است که اولی بیانگر حیاک زمینی است و دومی ه  بانی حیاک و سفوک روحانی و آسذانی.

الفه است که یکی به هذین دلیل شاهدی  که در کتاب قرآن نی  سخن از دو نوع تبیین و الخای وحی و رو  و کتاب -۵۹۸۳
نّا از جانب خدا و رو  نحنُ( که هذان جذع امامههان هسههتند کههه ایههن هههر دو  –الخدس است و دیگری از جانب مای الهی )ا 

نوعش در سراسر قرآن کری  حضور دارد از جذفه در سورهٔ شوری  که  کرش گذشت. که این دو نوع قرآن و دو نوع تن یل و 
 توان یکی را قدی  و دیگری را جدید نامید که باعث و بانی خفق قدی  و خفق جدید است.بیان را می

الکتههاب اسههت و مههابخی مثابههه اصههل و امّ اوست آنکه نازه کرد بر تو کتاب را که در آن آیاک محکذاک است که به»  -۵۹۸۴
شوند تا در تدویفش  تنه هایشان میل به باطل دارد به آیاک متشابه متوسل میآیاک متشابهاک هستند. و امّا کسانی که ده

کل کتاب خدا ایذههان دارنههد و اهههل  کرنههد و هکنند ولی بدانید که عف  تدویل  خط در ن د خدا و راسخون در عف  است که ب
کنی  که آن دو نوع قرآن مذکور )یهها دو وجههه از قههرآن( وضو  درک میهکه در این کلام الهی ب  -۵آه عذران  «اولواا لباب.
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باشههد کههه در نهه د اولواا لبههاب و الکتاب است کههه ناشههی از تدویههل آیههاک میمثابه ظاهر و باطن هذدیگرند که باطنش امّ به
ای  و اینکه صههاحبان عفهه  تدویههل کسههانی کنندگان در عف  است که ما قبلًا ماهیت دیالکتیکی این عف  را نشان دادهرسوخ

کنند و بههه  اک ها رسوخ میمااهی  و آیاک هستند که از این درب  ،هستند که صاحبان درب )الباب( ورود به  اک کفذاک
رسند به روش جده احسن که هذان خرد دیالکتیک توحیدی است که اهفش را از قرآن ظاهری به قرآن توحیدی آیاک می

خداونههد ایههن »آیند: رساند و از قفذرو دهر خارج کرده و به عرصه قیامت الساعه نائل میباطنی و از شریعت به طریخت می
( «کتاب را به حق بر تو نازه کرد تا بدانی که الساعه بسیار ن دیک است.  -)سوره شوری 

به بیان دیگر وجه شرعی و تن یفی قرآن هذان  رقان و می ان است که در تههوراک و انجیههل نیهه  آمههده اسههت و امههر   -۵۹۸۵
جدیدی در دین محذد نیست و ادامهٔ آئین حنیف ابراهی  است که بارههها در قههرآن  کههر شههده اسههت. پههس آن کتههاب ویههیهٔ 
محذدی هذان قرآن عروجی و قیامتی است که از ن د ما )امامان( آمده و خود امامان را نی  با خود از آسذان به زمین آورده 

آوری را توان برخی از روایاک حیرکاحادیث کثیری  کر شده است. از این منظر بهتر می )ع(است. در اینباره از امام صادق
مخ ن وحی من است و نور باطن من اسههت و قههرآن   )ع(نی  درک و باور نذود از جذفه این سخن که: عفی  )ص(از رسوه خات 

 شوند!ناطق است و… و قرآن و اهل بیت من تا قیامت کبری  از ه  جدا نذی

قوه الهی در کتابش این قرآنی که در ن د عامهٔ مردمان است  خط برای رسوا سههاختن هیابی  که باینک بهتر درمی  -۵۹۸۶
منا خان است. ولی آن قرآنی که موجب هدایت ملمنان است نور باطن این قرآن است که  خط از وجود اولیای اهل تدویل 

سوی تو  رستادی  تا بدانی که کتههاب و ایذههان هو آن روحی را که از امر خود ب»کند:  شود و اهفش را هدایت میمتجفّی می
راه آن خدایی کههه هههر  . یست ولیکن آن را نوری برای هدایت بندگان خود قرار دادی  تا به صراط الذستخی  رهسپار شوند

در این آیاک کل موضوع مورد  -(۵۳-۵۲)سوره شوری   «گردد.سوی او بازمیههاست برای اوست و ب ه در زمین و آسذان
ها در الکتههاب موجههب سههیر و سههفوک الههی الفههه در زمههین و آسههذانوضو  بیان شده است که نور هدایت این رو هنظر ما ب

الکتاب گشاید و اسرار امّ جریان عروج به سذت اوست و این کتاب مبین است که راه بین زمین و آسذان را برای اهفش می
الکتاب ای  که اگر در آن تعخل نذایید به امّ راستی که آن را به قرآنی عربی آوردههسوگند به کتاب مبین ب: »سازدرا آشکار می

آید و پس در حخیخت قرآن محذدی که از راه تعخل حاصل می  -(۴-۲)سوره زخرف    «رسید که در ن د عفی حکی  است.می
 آید یعنی عخل محذدی نی  هذان تدویل است.سازد ج  از عف  تدویل برنذیالکتاب را آشکار میامّ 

بری  که قرآن موجب هدایت ملمنان است و ضلالت و خسارک اینک یکبار دیگر بهتر به راز این کلام الهی پی می  -۵۹۸۷
عروجی یهها قههرآن  –تن یفی و قرآن تدویفی  –کا ران و رسوایی منا خان! در اینجا نی  سخن از دو نوع قرآن است قرآن ظاهری 

 سوادی و قرآن نوری. یعنی قرآن اهل کتاب )سواد و مدرسه( و قرآن اُمیین.

واسطه قههرآن اسههت پههس قههرآن ههه  هب «کنداوست که هدایت یا گذراه می»اینکه در کتابش مکرراً متذکر شده که    -۵۹۸۸
حامل ظفذت است و ه  نور! که ظفذتش وسیفهٔ امرار معیشت ملایان شرک و حکومت مسفذین کا ر است ولی نورش که 
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اش هرکههه را کههه واسههطهههذان امامان و اولیایشان هستند موجب هدایت ملمنین است و این دیالکتیک قرآن اسههت کههه ب
 کند.بخواهد هدایت یا گذراه می

ای در ظفذاک خصوص در آخرال مان به مانند شعفههالکتاب است در هر انسانی بنور قرآن که هذان رو  تدویفی امّ  -۵۹۸۹
کند که عین این موضوع در سورهٔ معارج که سخن از عروج رو  اسههت آمههده است که حتی کا ران را نی  به خود جفب می

دانند که ما هر کسی را آورند به طذع ورود بر جنّاک نعی ! ولی آیا نذیو کا ران نی  از هر سو به سذت تو هجوم می»است:  
 «ای .از عفذش آ ریده

الکتاب نائل روزی در حخایق دین و اسلام و قرآن با خره هذین اواخر به نور امّ ما پس از عذری تاکر و تعخل شبانه -۵۹۹۰
الکتههاب رسههید توان به امّ شود که ج  از طریق تعخل در هذین قرآن عربی نذیطور که قرآن کری  متذکر میای  هذانآمده

الحکی  که از اسذاء  اک خداوند است در ناس ناطخههه عههارف تدویههل و که در ن د عفی حکی  است یعنی امام زمان. و عفی
کند و  نین گردد که هذان  تح مبین است که کتاب مبین را ا تتا  میالکتاب  تح میگونه درب امّ شود و بدینتنویر می

کسی خود یک رسوه مبین است در عصر دُخان )حاکذیت دود و صنعت( هذانگونه کههه در سههوره دخههان آمههده اسههت کههه 
 ،گشاید به عخل دیالکتیکی الواا لباب! و اینگونه است که از هر کفذهحامل سفطانی مبین است که مرز بین اضداد را می

شههود  یق دریا ت امر الهههی می ، کسینذاید که از بین این اضدادای در آن واحد دو ماهوم اضدادی رخ میمعنا و پدیده
سوگند به خههدای »کند: برد و قیامت اهل زمین را برپا میکند که هذه ملمنان را نی  با خود با  میسویش عروج میهکه ب

کنی  و آنگاه اهل توبه و تخوا گردانی  و هذه را بر آتش دوزخ وارد میتو که البته کا ران را در قیامت با شیاطین محشور می
راسههتی ایههن مههائی کههه در ایههن آیههاک سههخن هآیهها ب -)سوره مههری ( «گذاری .دهی  و ظالذان را  رو میرا از جهن  نجاک می

گویند کیستند ج  ائذه هدی  و اولیایشان که برپاکنندهٔ قیامت آخرال مان هسههتند. و امهها مخاطههب ایههن آیههاک کیسههت؟ می
الکتههاب هسههتند و ههها کههه برپاکننههدهٔ امّ کیست )سوگند به خدای تو( ج  رسو ن آخرال مان و قائذان دوران  «تو»یعنی این  

 باشند.تربیتشان میو ها و تحت تعفی  گر آیاک الهی در آخرال مان که از طینت ائذه هدی  و  رزند روحانی آنتدویل

ای از آیاک قرآن یا مستخیذاً از جانب امامان است و کلام آنها به رسو ن و ملمنههان وقتی که شاهدی  بخش عذده  -۵۹۹۱
رسی  که امام و ائذه  خط شههدن نهه وه محکذههاک و کل خلایق است و یا کلام خداوند دربارهٔ امامان است به این نتیجه می

طور کههه امههام ای از قههرآن نیهه  هسههتند )اگههر نگههوئی  هذههه قههرآن(. هذههانکنندهٔ بخش عذههدهقرآنی نیستند بفکه خود نازه
 رستی  و مائی  که وحی و کتاب را بر انبیاء و مرسههفین نههازه سوی خفق میه رمایند که مائی  که رسو ن را بمی  )ع(صادق

کجاست؟ او بر عههرش مسههتخر کنی  و…! پس آیا در قرآن کری  جای خداوند کنی  و مائی  که دوزخ و بهشت را برپا میمی
کند که  ه کسی نیکوکههارتر اسههت پههس گشته و در هر  ی ی استوی  یا ته و عین هر  ی ی شده است و  خط نظارک می

مثابههه حجههاب پروردگارنههد و برخههی ها خود هر یههک بهسازند و آناش جاری میهذهٔ امرش را اولیای امرش به ا ن و اراده
ها هیچ  رقی نیست و این است راز دیالکتیکی بین ما و او یعنی خدا و اولیایش حجاب غیرماارق او هستند که بین او و آن
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یابههد ایههن شوند. و هر که قرآن مائی را درک و باور نکند قرآن اوئی را نیهه  درنذیکه در جای جای قرآن به یکدیگر تدویل می
 حادث بودن قرآن.    یاهذان قرآن قدی  و قرآن جدید است و دیالکتیک قدی  

ه  گویندهٔ قرآن و ه  شدن ن ولش هستند که با حذف ضههذیر »مهها«  ،پس اگر ائذه هدی  و کلًا محذد و آه محذد  -۵۹۹۲
الکتاب( بایستی به این راز بهه رگ پاسههخ پاشد پس برای شناخت رو  و اساس و اصل قرآن )امّ بنیاد محکذاک قرآن  رو می

کردند که البتههه مهها در  صههوه پیشههین ایههن کتههاب داد که آیا ائذه هدی  قبل از به دنیا آمدنشان در وحی الهی قرآن  ه می
اههون طور کفی به آن پرداختههب ای  که اصلًا نور کلام الهی و بفکه  اک الاباء در نخستین تجفّی حق در خفق هذانا انههوار اِل 

آیند یعنی الفه هستند که در آخرال مان هر یک از ادوار پنجاه و هات ه ار ساله به حیاک خاکی درمیاند که پنج تن آهبوده
ی مسههئوه برپههائی آسههذان  ،صورک بشری و بفکه پس از این پنج نورهکنند بها بر زمین ن وه میاز آسذان ها هات نور ظفههّ

اند که هذان برپاکنندگان مذهب امامیه و حاملان عرش صورک بشری رخ نذودههها نی  در دین آخرال مان باند که آنبوده
 ،کذیههل ،مخههداد ر،ابو  ،عذّار ،باشند یعنی سفذاننخستین امامت محذدی هستند که معروف به مبانی روحانی تشیع می

طور که در قرآن کری  و احادیث امامیه آمده بلاه و میث ! که این بیانی از ن وه رو  و ملائک است در صورک بشری هذان
 نذایند و حتی رو  الخدس نی   نین است.صورک بشری رخ میهکه رو  و ملائک به هنگام ن ولشان ب

ل و  ی آ ریدی … و آنگاه پروردگارک به ملائکه گات ب»  -۵۹۹۳ راستی که من بشری هو به تحخیق مائی  که انسان را از گ 
ل و  ی آ ریده  نههین تناقضههاتی در بسههیاری دگههر از مسههائل عههال  و آدم در قههرآن کههری    -آیاتی از سوره حجههر  «ام.را از گ 

شود از جذفه ن وه آب از آسذان و رویاندن گیاهان و بخشیدن رزق به مردمان در قرآن کری  مکرراً در وضو  مشاهده میهب
 رسههتی … کنی  و بههاد را میهای متااوتی از دو ضذیر ما و او استااده شده است )مائی  که آب را از آسذان نازه مههیسوره

( این تناقض در آ رینش حتی درباره برپائی قیامت نی  به  شهه  . رستدکند و باد را میاوست که آب را از آسذان نازه می
طور که بیان مثابه کشف توحید و عف  وحدک وجود است. هذانخورد پس حل این تناقض بین ما و او در قرآن کری  بهمی

 رمایههد کههه  اک ایههن تناقضههاک امههری واحههد اسههت کههه این تناقض از زبان الهی در خود قرآن نی  اقرار شده است ولی می
 درکش ج  برای اولواا لباب مذکن نیست.

دست و اراده و هخفخت ازلی و قدی  عال  و آدم ب :موضوع این است که در قرآن کری  سخن از دو نوع خفخت است  -۵۹۹۴
های نظر مستخی  خداوند صورک گر ته است و خفخت جدید زمین و آسذان و انسان به دست و ارادهٔ خفاای الهی و انسان

های نادره مندرج در خطبه )ع(کامل و البته به ا ن خداوند که بر عرش مستخر است. این خفق جدید در کلام عفی مرتضی
در رسالهٔ الهات  )ع(طور که امام صادقاست. بنابراین خفخت منی و اوئی و مائی پروردگار در میان است. علاوه بر این هذان

متذکر شدند دربارهٔ سرگذشت انبیای الهی نی  گ ارشی هاتگانه است زیرا هات آدم آ ریده شده است پس سخن از هات 
ابفیس است و هات نوع هبوط و هات نو  و ابراهی  و موسی  و عیسی  و محذد که در ادوار هاتگانهٔ گذشته کههه هههر یههک 

اند و لذا به هذین تعداد گ ارش از حادثهههٔ واحههدی از زنههدگی انبیههای حدود پنجاه و هات ه ار ساه به طوه انجامیده آمده
 شود.اساس تناقضاک ظاهری قرآن حل می ،الهی از آدم تا خات  در قرآن حضور دارد که با شر  این دو موضوع بنیادی
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انسههان کههامفی  ،طور که در  صوه قبل نشان دادی  در هر یک از ادوار پنجاه و هات ه ار سالهٔ تاریخ بشریهذان  -۵۹۹۵
شود بنابراین اگر هات دور را پدید آمده است که مظهر اوی مطفق خداوند است و خفیاهٔ هر یک از این ادوار محسوب می

هاههت  ،ای پشت سر گذاشته باشی  هات آدمیت و انسان کامل رخ نذوده است تا به دوران هات  کههه مهها بههه پایههانش بههرده
انسان کامل و امام مبین داری  در عصر هات  از دور محذدی که عصر کامل است عروج آغاز شده است پههس ایههن هاههت 

گذار هات خفخت جدید هستند و این مای الهی است که اکثههر آیههاک پایه  ،انسان کامل یا هات امام مبین در عرصهٔ عروج
گوید و اینان هذان ائذه هدی  هستند و  هارده معصوم که از دوران پیشههین در دور محذههدی قرآن با این ضذیر سخن می

اند تا قیامت آخرال مان این دور را برپا کنند. که هاتایشان در ن وه و هاتههای دگههر در عروجنههد کههه نیذههی جذفگی باز آمده
محذدی و نیذی عفوی هستند پس این  هارده تن در اصل هاتا هستند. از این منظر راز تکراری بههودن بسههیاری از آیههاک 

دسههت اوی الهههی و هدسههت مههن  الهههی و آ ههرینش آدم بهشود که اصلًا تکراری نیستند مثل آ رینش بشههر بقرآن آشکار می
 دست مای الهی. هآ رینش انسان ب

باید درک کرد که هر انسانی در عرصه ن وه و هبوط دارای هویتی است که در عرصهٔ سخوط یا عروجش موجودی   -۵۹۹۶
اند گونهطور که هات زمین و هات آسذان که مخفوق سفسفه مراتب هاتگانه ن وه و عروجند هذینکفی دگر است هذانهب

کفی متااوک اسههت. زمههین نیهه  یکههی اسههت ولههی در هیعنی حخیخت آسذان یکی است ولی در قفذرو ن ولش هات آسذان ب
تعههالی نهایت زمین است در هات طبخه. پس انسان کامل و امام مبین نی  یکههی اسههت و آن  اک باریقفذرو سخوطش بی

تا به این دوران. پس  ،شود  هارده تاباشد در قفذرو ن وه و عروجش هات تجفّی و هویت دارد در ر ت و برگشت که میمی
طور که در ادوار گذشههته نیهه  تعههداد امامههان های آتیه بر تعداد امامان نی  ا  وده خواهد شد هذانواضح است که در دوران

ای  و طور که شش قیامت را پشت سر گذاشتهطور است تعداد طبخاک زمین و آسذان. هذانکذتر از این بوده است. هذین
خداوند زمههین »ها سیر مدارج الفه اکبر است و  تبارک الفه احسن الخالخین: بر آستانهٔ قیامت هات  قرار داری . و هذهٔ این

. که این واقعه بارها اتااق ا تاده است ولههی «ها و بین آنها را آ رید و قیامت  رارسید پس با آن دوستانه مواجه شوو آسذان
قیامههت  رارسههیده و مهها آن را از  شهه  مههردم »حخیخت آن از  ش  عامهٔ مردمان پنهان است ا  برای عار ان اهههل شهههود: 

 -قرآن کری  «هایشان اجر و ج ا دهی  ولی تو از غا لان مباش و با آن روبرو شو.پنهان داشتی  تا هذچنان به تلاش

ا اکذاه و اتذام خفخت بو امّا قیامت نی  طبق قوه الهی در کتابش  ندین نوع و مرتبه دارد: قیامتی که بلا اصفه    -۵۹۹۷
زمین و آسذان و آدم آغاز شده است که دارای ادوار پنجاه و هات ه ار ساله است و سپس ادوار  هارصد ه ار سههاله! و در 

شههود کههه های شش ه ار ساله قرار دارد که پس از خت  نبوک محذدی در هههر دوری آغههاز میمتن این قیامت کبیر قیامت
و  باشههند.گردد که قائذان محذدی و امامههان مبههین میهای بشری است که با قائذان هر دوری برپامیقیامت تاریخ تذدن

و نی  قیامتی که برای آحاد بشری با مرگشان  رسد.نی  قیامتی که برای هر قوم و مذهبی وجود دارد که هر ه ار ساه  رامی
طور ههای کبری  و اکبر قرار دارنههد. و قیامههت بهه های صغری  و اصغر در متن و بطن قیامتگردد. و هذه این قیامتآغاز می
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ههها در قههرآن کههری  بری ! و هذه انواع ایههن قیامتسر میهها بای واحد است. پس ما در قیامت اندر قیامتکفی امر و واقعه
 مندرج و مذکور است.

پایههان اسههت کههه در هذههه ادوار هاست در حاه ن وه و عروجی بلاوقاههه و بیو امّا قرآن نی  که سراسر کتاب قیامت  -۵۹۹۸
که مکرراً شاهدش هسههتی  جهه  بیههان ایههن نهه وه بلاوقاههه قههرآن  «ن لناه تن یلا»جریان داشته و تا ابد در حاه تن یل است.  

 مائی  »های کامل و امامان مبین هستند: اش نی  انسانکنندهگر و بفکه نازهکننده و بیان کننده و تدویلنیست که دریا ت
پس ن وه قرآن  هارده قرن پیش به پایان نرسیده اسههت  -قرآن «نذائی !را محا ظت میکنی  و خود آنکه  کر را نازه می

کننده آن دارد و رسو ن محذدی ه  دریا ت نبفکه این قرآن عربی  خط قالب و ظرف ن وه آن است که تا پایان عال  جریا
 باشند که در سوره مرسلاک  کرشان آمده است. در آخرال مان هستند که هذان عار ان امامیه می

باید درک کرد اسلام محذدی و قرآن محذدی و دوران محذدی و انسان محذههدی تذامههاً بههر محههور امههر قیامههت و   -۵۹۹۹
شناسههی اسههت و نیهه  شناسههی  اک محذدشناسههی و قرآنشود. و لذا قیامتگردد و آ ریده می رخد و  ه  میالساعه می

الفههه و گوهرهٔ خفق جدید است زیرا خفخت قدی  و ازلی در هات زمین و آسذان تذاماً محصوه و مخفوق هبوط و نهه وه رو 
گانه و… تذاماً جریههان دور شههدن وجههود گانه و پنجگانه و هاتگانه و دوازدهکتاب الفه است یعنی آن نور ازه در تجفیاک سه

ترین و آخرین مخفوق این قوس نهه وه  اک حق تعالی از خویشتن است و ظهورش در غیر که هذان عدم است و لذا کامل
هذان آدم است که در درک اسال یعنی در دورترین حدّ مذکن از  اک اعلائی خدا قههرار دارد. حههاه ایههن خفخههت قههدی  بههه 
محض اتذامش امر به رجعت شده است به منشد اعلائی خویش. و این عرصهههٔ قیامههت اسههت کههه منجههر بههه خفخههی جدیههد 

ها و زمین و آنچه بین آنهاست مگر بههه حههق و آنگههاه قیامههت در راه و نیا ریدی  آسذان»شود و این عین کلام خداست: می
نامنههد و قههوس می «خفق»این است که قوس ن وه را قفذرو    -۸۵سوره حجر    «است پس با آن به بهترین وجهی روبرو شو.

خوانند. قوس اوه هذان انالفه است و قوس دوم ههه  انهها الیههه راجعههون! در حخیخههت می «امر»رجعت و صعود را ه  قفذرو 
قوس دوم جریان رویکرد و شناخت خفق نسبت به خالق است یعنی عرصهٔ لخاءالفه است و نخستین انسههانی کههه بههه لخههای 

طور که رسوه تر بودند هذانکامل الهی رسید محذد است هر  ند که سایر انبیای مرسل نی  دارای عروج در مراتبی نازه
انههد ولههی بهها ای معراج کرده است. پس هذهٔ پیامبران اهههل رجعههت و قیامههت بوده رماید هر پیامبری به درجهمی  )ص(خات 

این قیامت کامل شده اسههت و لههذا عرصهههٔ نهه وه بههه پایههان رسههیده اسههت و ایههن معنههای آخرال مههان اسههت یعنههی )ص(  محذد
ه شاهدی  که با حضرک موسی  درباره قیامت سخن ر ته است قیامتی که آخرال مان خفخت قدی . هذان طور که در سورهٔ ط 

 آغاز شده ولی از  ش  مردمان مخای داشته شده است.

پس قیامت قفذرو مِن عِرِفِ نِاسه ِ خِد عِرِفِ رِبه است یعنی رویکرد به خدا و شناخت او از درب جنّاک نعی  هذههان   -۶۰۰۰
خههوانی  کههه ائذههه هههدی  بانیههان و مرشههدان آن هسههتند یعنههی راه و رس  معر ت ناس است کههه آن را طریخههت عر ههانی می

هایی که قیامت آخرال مان را بنا و آغههاز کردنههد و خودشههان نخسههتین خفههق جدیههد و آ ریننههدگان جدیههد ایههن عرصههه هذان
طور کههه خفههق قههدی  حاصههل باشند. و این خفق جدید محصوه ن دیک شدن به خدا و دیدار با او در مراتب است هذانمی
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معنای هطور که اصل محوری در خفق قدی  اتخواالفه اسههت بهه دوری از او و پشت کرد به اوست یعنی عرصهٔ تخواست هذان
ترس و پرهی  از خدا. ولی در خفق جدید امر به تخرب و رویکرد است یعنی رجعت به  اک الهی خویشتن. و لذا جهه  اهههالی 
معر ت ناس و طریخت عر انی و سفوک روحانی از این خفخههت لخههاءالفهی و روحههانی و نههوری محرومنههد و بههه خفههق جدیههد 

شوند که آ رینشی ظفذانی و ناری است. بنابراین پر واضح است که تاکیک و تشخیص آیاک مربههوط بههه جهنذی د ار می
هرگاه که آیه و حکذی را نسخ و باطههل سههازد »این دو مرحفه و دو خفخت در قرآن کری  از اهّ  واجباک در درک قرآن است: 

که این کلام الهی مختص به تاکیک و تااوک این دو مرحفه است که موسوم به آیاک ناسههخ و   «آورد.امر برتری را پدید می
 منسوخ است.

ها و زمین بوده است یعنی عرصه مکان و زمان در سیر ن ولی! ولی قفذرو و بستر خفق قدی  هذانا طبخاک آسذان  -۶۰۰۱
ها از ده مههلمن گشههوده باطن انسان است یعنی درب ورود به آسههذان، سوی ازلیتهقفذرو خفق جدید و بستر عروج رو  ب

شود به نصرک و  رج امام زمان و نجاتی ج  این نیست. و هر که در اندیشهٔ  رج و نجاتی غیر از این است د ار خرا ه و می
 یابد.وه  است و ظهور شخص امام زمان را نی  ج  قهر و غضب نذی

پس واضح است که اولیای امر خدا در آخرال مان ج  عفذای ربّانی و عار ان الهی نیستند که جذفه تحت امر امام   -۶۰۰۲
های عر انی و به نور حکذت باطنی. زیههرا باشند در طریختزمان خود مشغوه هدایت ملمنان در وادی رجعت الی الفه می

 ج  امر به رجعت و عروج نیست پس ولی امر یعنی یار و یاور ملمنان در وادی عروج الی الفه. «امر»

باشههد کههه برحههذر مانههدن از ناههس طور که خفق قدی  و قوس ن وه عرصهٔ  اله اسههت کههه حکذههش تخههوا میهذان  -۶۰۰۳
قوس عروج و خفق جدید ه  قفذرو ا الفه است که امر به تخرب و شناخت ناس است و ناس ه  مههرز بههین   ،خویش است

تن و رو  است یعنی بین ارض و سذاء. و لذا عر ان ناس هذان عف  بینّاک از کتاب مبین است و عفهه  بیههان کههه مخههتص 
شههود و خههروج و باشد که درز بین زمههین و آسههذان شههکا ته میای میامامان و اولیای ایشان است و از راه این عر ان بیّنه

باشد یعنی مهد ن وه رو  و امرالفه! و این عرصهههٔ گردد و لذا عر ان ناس قفذرو بینِهُنَّ میعروج از آسذان و زمین آغاز می
باشد که خفختی ا الفهی است. به بیان دیگر قوس الکتاب است که باطن قرآن است. و این کارگاه خفق جدید میکشف امّ 

معنای  شناسههی و هاسههت ولههی خفههق جدیههد و عرصهههٔ عههروج ههه  قفذههرو اه   اسههت کههه بهه  « » ن وه و خفق قدی  عرصهٔ 
 رسد به تجفّی نور کفذه الفه )اه   ه(!باشد و لذا آن را وادی  نا گویند که به بخای نوری میپیذایی میعدم

ههها کههه مهها هههر آن بههر ایههن کههار ها و مغربها را از عفذشان آ ریدی . سوگند به خداونههد مشههرقراستی که ما آنهب»  -۶۰۰۴
در اینجا سههخن از خفههق جدیههد  -۳۹-۴۱سوره معارج   «توانائی  و بر اینکه خفق را به بهتر از اینکه هستند تبدیل نذائی …

اش در هر کسی عف  و عر ان دست امامان و خفاای الهی که قائذان و مجریان این خفق هستند خفخی که گوهرههاست ب
 -قرآن «ها را بر خفختشان شاهد گر تی .و ما آن»ناس اوست و با شهادک و نظارک خود انسان: 
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ای از باطن آدمی که کارگاه آمههاه و احساسههاک و هذان جنبه .و امّا ناس  یست؟ هر کسی ج  ناس خود نیست  -۶۰۰۵
عشق و نارک و خواستن و نخواستن و ادراک و جعل اوست که آن را روان نی  گویند و هذان ناس ناطخه است کههه قههدرک 

 اک  ،زیرا هذهٔ صااک و احواه و امیاه آدمی  ی ی ج  نطق ناسههش نیسههت و ناههس  .نطخش در هر انسانی درجاک دارد
لحاظ آغوشی تن و رو  است و بفکه مرز مشههترک و بههین تههن و رو  اسههت و بهههزیرا خود محصوه ه   .بیّنه در انسان است

ساختار درونی نی  یک بیّنه است زیرا کل جریان بین قفب و مغ  است پس از درون و برون ماهیتی بینابینی دارد یعنی بود  
 را که کل تجربه و  ه  آدمی از تنش نهایتاً هذان مرگ و نیستی است ولی حیاک و هسههتی  متنههاهی را از   .نبودی است

تنه و با تنه. پس لحاظ ساختار درونی نی  بین ده و مغ  است یعنی زمین و آسذان و ظفذت و نور و پایینیابد بهرو  درمی
خی د یعنههی بههود  نبههودی اسههت یعنههی اه   هههی! و ایههن عف  و عر ان ناس نی  تذاماً بر بیّناک ناس قرار دارد و از آن برمی

نذاید به نوری که در ن د رسههولی مبههین اسههت و الکتاب در قرآن مبین ره میگوهرهٔ عف  بیان و بیّنه است که اهفش را به امّ 
از ریشهههٔ  «مسههتخی »دانی  کههه قوه قرآن کری . و مههیهباشد بالذستخی  است که صراط الفه میاین هذان هدایت بر صراط

طور کههه طور که در سورهٔ حذد شههاهدی . هذههانصراط قیامت و یوم الدین است هذان  ،الذستخی قیامت است. پس صراط
باشههند. زیههرا قههبلًا های کامل ادوار پیشین یعنی امامان هستند که ناطق سههورهٔ حذههد نیهه  میقائذان این قیامت نی  انسان
عنوان عصارهٔ کل قرآن کری  از زبان امامان بیان شده است و نه خداوند. که معنای ظههاهری هنشان دادی  که سورهٔ حذد ب

بخشههی از کند پس عصارهٔ کل قرآن نی  امامت است و بدون نور امام هههیچ  ههه  هدایتسوره نی  بر این حخیخت د لت می
قرآن مذکن نیست. و اینگونه است که عف  و عر ان ناس یک واقعه و تدویل اه   هی است و  ون  نین است برپاکنندهٔ 

ای از قیامت ج  در مجذوعه آثار و معارف ما واقههع نگردیههده اسههت قیامت ناس است که قیامتی کامل است و  نین مرتبه
باشد. بنههابراین مجذوعههه الکتاب است که اصل قرآن میپس ما قائ  بالفه هستی  و مطیع امر قوموالفه! و این ظهور مغ  امّ 

ترین کارگاه خفق جدید انسان است. پس مهها نیهه  در جذههع آن مههائی ترین و عالیخصوص کتاب حاضر کاملهمعارف ما و ب
و آنان که به شهادک و شهودشههان »گویند از جذفه در آیاک  وق الذکر از سورهٔ معارج!  هستی  که در قرآن کری  سخن می

  -۳۳معارج  «کنند.برای خدا قیام می

« گویند این قرآن را تبدیل کن.شود آنانکه به دیدار با ما میفی ندارند می ون آیاک بیّناک ما بر ایشان خوانده می»  -۶۰۰۶
باشند از تذامیت قرآن و اسههلام در حخیخت آن مسفذانانی که شوق لخاءالفه را که از نشانهٔ قیامت است دارا نذی  -۱۶یونس  

و ایذان ناشی از آن بی ارند پس از مسفذانیشان ج  تبدیل قرآن و اسلام باقی نخواهد ماند یعنی هذان اسلامی کههه منکههر 
های طور کههه در ترجذهههقیامت آخرال مان و لخای الهی است که عفذایش نی  ج  تبدیل و تحریف قرآن کاری ندارند هذههان

 ارسی قرآن نی  شاهدی . و اینگونه است که در سراسر قرآن کری  شاهدی  که ضههامن قبههولی طاعههاک و عبههاداک ههه  امههر 
 لخاءالفه و ابتغای وجه رب است یعنی جستجوی امام زمان.

پس قرآن عربی  خط نخستین مرحفه از ن وه قرآن در ظرف نیازهای بشر آن دوران بوده است و این قرآن در طی   -۶۰۰۷
کههه  رسههتادی  در شههذا هذچنان»قرون و اعصار تا به امروز و تا پایان جهان در حاه ن وه است بر قفوب رسو ن محذدی: 
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رسولی از شذا که بخواند بر شذا آیاک ما را و پاک سازد شذا را و عف  کتاب و حکذت را به شذا تعفی  دهد و عف  هر آنچه را 
این آیه که  ندبار در قرآن کری   کر شده بیههانگر حضههور حخیخههت محذههدی در   -۱۴۶بخره    «که تاکنون از آن غا ل بودید.

قفوب برخی از ملمنان است که در آخرال مان مهد ن وه و استذرار قرآن محذدی هستند که نه  خط احکههام شههریعت بفکههه 
دهند در صورتی که رسوه خات  در میان اعراب عصر خویش مههدمور بههه تعفههی  عف  کتاب و حکذت را نی  به مردم تعفی  می

عف  کتاب و حکذت نبود. و مطفب دیگر این است که تا دین خدا و نور هدایت به زبان مادری هر قومی نازه نشود موجب 
های آن بههه بنههابراین قههرآن عربههی و ترجذههه  .ایذان و هدایت نخواهد بود که این حخیخت نی  در قههرآن عربههی مههذکور اسههت

های گوناگون هرگ  عامل ایذان و هدایت اقوام دیگر نبوده است. بنههابراین ایههن رسههو ن آخرال مههان هذگههی رسههو ن زبان
کنند. این وحههی هستند که به نور عر ان ناس باطن قرآن محذدی را استخراج و بیان می  )ص(رسوه خات  محذد مصطای  

 عر انی و باطنی است.

لو  محاوظ است! رو  لو  محاوظ ه  قف    ،الکتابالکتاب است! رو  امّ امّ   ،قرآن است! رو  قرآن  ،رو  کتاب  -۶۰۰۸
تعالی اسههت! و ایههن تدویههل کتههاب اسههت در نهه وه و  اک حق باری  «آ»است و    «آ»ه     «ن»ن است! رو     ،است! رو  قف 

های گوناکون صد و بیست و  هار ه ار پیامبر در طی ادوار پنجاه و هاتاد ه ار ساله آدمیتعروج! از آدم تا خات  یعنی یک
الکتاب خداوند نبوده است کههه هنههوز ههه  ادامههه دارد و تهها ادوار بعههد ههه  ادامههه  ی ی ج  جریان سفسفه مراتب ن وه رو 

پذیرنههد و ها قف  شوند کفذاک خدا پایان نذیهای جهان مرکب و هذه  وبقوه الهی اگر هذه آبهخواهد داشت  را که ب
اند نی  بایستی در جرگه این هائی را ه  که غیر انبیاء و اولیای الهی نوشتهپایان بودن کتاب الفه است. و هذه کتاباین بی

 ها و تااسیر کتاب خدا دانست. مثابه پاورقیکتاب و به

و امّا کتاب خدا حاوی دو وجه و دو موضوع اساسی است یعنی خفق و امر! که خفخش تذاماً به امر خود اوست بر   -۶۰۰۹
عدم که موجب وجود است. و امّا امرش بر خفخی است که وجود یا ته است در پرهی  از عدم. در یک کههلام یعنههی امههر بههه 
وجود و نهی از عدم! و این  اک هذه امور به معروف و نهی از منکر در قفذرو دین و اخلاق است که ماهیت امر به وجودش 

شههذا را نیا ریههدم اّ  در اینکههه مههرا »هذان بندگی و عبودیت و پرستش خالصانهٔ اوست در عذههل و گاتههار و ا کههار و ا کههار: 
الفه که  کرش ر ت  ی ی ج  ظهور و بروز حخایق و اسرار وجود و عدم پس هذه مراتب ظهور و بروز رو  کتاب  «بپرستید!

هههای نیست و عبودیت و معصیت یا عشق و  سق! پس هذه اروا  هاتگانه الهههی در نهه وه و عههروج کههه آشههکارکننده بطن
 باشند و هات بطن عبودیت و معصیت.هاتگانه کتاب خدا هستند بیانگر هات بطن وجود و عدم نی  می

آنی و و امّا خفق و امر در کتاب الفه برای ملمنان و کا ران دو راه و روش دارد: تدویفی و تبدیفی: الساعه و دهری:   -۶۰۱۰
راستی کههه هب: » رمایدطور که میبیّن و مذبذب: نوری و ظفذانی! هذانسبب و باواسطه: عاشخانه و  اسخانه:  عفیتی: بی

این هذان دو راه و روش  «کنند ا  به ارادهٔ خداملمنان اراده نذی»و نی  اینکه    «خداوند بر هذه اعذاه کا ران احاطه دارد.
و منطق و عف  و بیان است در جریان خفق و امر الهی در آ رینش مردمان! پس عفوم عفیتی و دهری و ظفذانی و بغی ه  

 باشد.در کتاب خدا مسطور است که مختص غیر ملمنان و جاهلان می
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هذان کتاب آ رینش است و عف  کتاب ه  عف  آ رینش است در دو مرتبهههٔ خفههق و امههر و از دو   ب،در حخیخت کتا  -۶۰۱۱
 رماید که به برخی از بندگان صالحش از ن د خود عف  کتاب و قفهه  نوع بهشتی و دوزخی! و لذا خداوند در قرآن کری  می

کند که این هذان کتاب و قف  آ رینش در وادی امر است که کذاه این کتاب و قف  در نهه د قائذههان هههر عصههری اعطاء می
نویسند و قیامت ادوار صد ساله ها را میترین این قائذان نی  کسانی هستند که کتاب اجل دوراناست در مراتب! که کامل

نهند کههه کنند و خفق جدیدی را بر آدمیت جدید و بدیعی بنا میو ه ار ساله و هات ه ار ساله و پنجاه ه ار ساله را برپا می
کنههد و بههدعت قیامههت پنجههاه ای را برپا میکامل و خات  و یت این قیامت در ن د قائذی است که اجل دور هات ه ار ساله

دست پروردگارش به خفق جدیدی آ ریده شده است. که این هآدمیت دور بعد است که ب ،نهد و خودای را بنا میه ار ساله
طور کههه امههام گههردد. هذههانالکتاب است که به قف  نون و نور الههف محخههق میبدعت و خاتذیت کبیر به نوری از امّ   ،خفخت

 الف را )آ( نور نطق خداوند خوانده است یعنی نطق کن  یکنی. ،)ع(باقر

الکتاب هذان رابطهٔ هذاالکتاب و  لههک الکتههاب )ایههن کتههاب و آن کتههاب( در قههرآن کههری  اسههت و رابطهٔ قرآن و امّ   -۶۰۱۲
الکتاب از آسههذان بههر زمههین اسههت هذچون رابطهٔ اوه و آخر یک  ی  است و نی  رابطهٔ ماهیت و  اک! قرآن هذان ن وه امّ 

پس ظاهر و باطن کتاب الفه است. پس قرآنی که در ن د بشر است  اصفهٔ از آسذان هات  تا زمین را طی کرده است یعنی 
الکتاب هذان تدویل قرآن است که این معنا در قرآن کری  نی  هات آسذان و زمین را درنوردیده است پس واضح است که امّ 

ها را درنوردیههد و از آن خههروج و الکتههاب بایسههتی اقطههار زمههین و آسههذانصریحاً آمده است. پس برای رسیدن از قرآن به امّ 
عروج کرد. که  نین قدرتی ج  به یاری سفطان مبین )امام زمان( مذکن نیست و روحی که از آن حضرک در دیدارش بههر 

شود. این هذان خروج از مکان و زمان است نشیند و موجب عروج و خروجش از اقطار زمین و آسذان میقفب سالک می
ای قیامت آ رین است کههه ایههن قیامههت حاصههل دو دیههدار اسههت دیههدار بهها الکتاب واقعهو به هذین دلیل است که تبیین امّ 

الفه )امام زمان( و سپس دیدار با تجفّی آسذانی پروردگار که هذان دیههدار بهها نههور  آ )الاهها( یعنههی جذههاه  اطذهههٔ  ههاطره وجه
مثابه حجّت خدا بر ملمنان است و حضرک  اطذه ه  حجّت یابی  که  را امام بهباشد. که از این منظر یکبار دگر درمیمی

الکتاب هذان  اصفه و طی طریق بین امام و خداوند است که امرالفههه خدا بر خود امام است. بنابراین  اصفهٔ بین قرآن و امّ 
شود کههه قفذههرو برپههائی قیامههت و خفههق جدیههد اسههت زیههرا بین این دو تجفّی زمینی و آسذانی کتاب الفه بر اهفش نازه می

 الکتاب است یعنی تدویل زمین در آسذان و بالعکس.موجب تدویل قرآن در امّ 

را مادر خود خوانده است به   )س(حضرک  اطذه  ،حامل و مظهر کتاب الفه بر زمین یعنی قرآن  )ص(و اگر رسوه خات  -۶۰۱۳
الکتههاب جذههاه امّ   ،)ع(طور که حضرک مههری الکتاب است. هذانجذاه امّ   ،زیرا  اطذه  .منظور امّ هویت قرآنی ایشان است

الکتاب نیهه  مراتههب و توان درک کرد که امّ ه  مظهر امّ توراک است و الی آخر. پس می )ع(انجیل مسیح است و مادر موسی  
آسذانی انبیای مرسههل از آدم تهها خههات  آشههکار   صورک کتبهاش بطور کفی هات است که ظهور زمینیدرجاک دارد که به

آید که جذههاه آسههذانی آن را دیههدار کههرده باشههد در گردد و به بیان میالکتاب در سالکی متجفّی میشده است. ولی نور امّ 
الکتاب از آغاز دیدار الخدس. که این مراتب تبیین هاتگانه امّ ا یذان تا رو مراتب هاتگانه و به یاری ن وه هاتگانه از رو 
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با امام زمان تا به امروز در طی این بیست ساه در مجذوعه آثارمان تدریجاً رخ نذوده است که در کتاب حاضر شاهد تبیین 
باشد الجلالی حق میبطن هات  آن به یاری رو  الخدس هستید که ناشی از ن وه امر خدا بین دو جذاه  والجلالی و  ی

یعنی تجفّی محذدی و  اطذی. که نهایتش منجر به تجفّی  االجلالی کتاب الفه از جذاه خویشتن خویش گشته است که 
 نخستین خفق جدید و آدمیت جدید در این قیامت است.

الفه و نی  امّ امامت است و امام ه  قرآن ناطق است پس  اطذه مثابه امّ رسوهبه )س(طور که حضرک  اطذههذان  -۶۰۱۴
طور که رسوه خات  ه  پدر قرآن است و گویی که قرآن و کتاب الفه نی  در عرصهٔ امّ قرآن است یعنی مادر قرآن است هذان

ملنث دارد جفوهٔ آدم ه حوائی و انسانی دارد که این حخیخت در روایتی از رسوه اکههرم  – ی یعنی مذکر  –ظهور دو تجفّی  و 
 طور که  لک الکتاب و تفک الکتاب در قرآن کری  نشان از مذکر و ملنث بودن قرآن است.مذکور است. هذان

الفه که در قفذرو ن ولش قرآن است و  رسی  در ن وه و عروج کتابالفه )اه  ( میدر اینجا یکبار دگر به تدویل کفذة -۶۰۱۵
ای از الکتاب است که در عرصه ظهور کامفش در انسان مذکر و ملنث است در هر دوری که جفوهدر قفذرو عروجش ه  امّ 
 باشد در صورک و هویت مرد و زن روحانی و عارف!الکتاب  اطذی میجذاه قرآن محذدی و امّ 

باشند الکتاب میگانه امام زمان در عصر غیبت جذفگی مراتب تجفّی کتاب الفه و امّ یاران یا وزرای سیصد و سی ده -۶۰۱۶
شوند که طبق روایاک الکتاب و تدویل قرآن محسوب میقائ  بطنی از این امّ   ،ای از زمینکه به نور امام زمان در هر منطخه

یک عرب نیستند و هیچ عربی در این قائذیت کتاب الفههه این سیصد و سی ده تن هیچ،  کثیری از رسوه خات  و ائذه هدی  
 الکتاب قرار دارند.طور خاص در صف مخدم جنگ با ظهور امّ هکند و بفکه اعراب بخروج و عروج نذی

مظهری از آیاک قرآن کری  است که آیاتی از قرآن   ،و نی  هر ملمن صاحب رو  در مراتب روحانیت و معر ت تدویفی -۶۰۱۷
کنههد. هذههه ملمنههان روحههانی شود و قیامتی از جامعه را برپا و معر ههی میالکتاب میتدویل به امّ   ،در وجودش برای مردمان

گانه در سراسر جهان باشند یعنی دستگاه قائ  آه محذد تا هذه این یاران سیصد و سی دهدستگاه خلا ت این قائذیت می
ه  بپیوندد و متحد گردد و جهان را برای ظهور آن قائ  یگانه و مطفق مهیا سازند در یک گردهذائی و  راخههوانی کههه بههه هب

 شود در یک رؤیای عر انی!امر خود ایشان  راه  می

باشههند و خههود امههام زمههان ههه  مظهههر گانه مظهههر اسههذی از اسههذاءالفه میهر یک از این قائذان سیصد و سههی ده  -۶۰۱۸
الکتههاب را در سراسههر کنههد تهها امّ سازد و هههدایت میالفه است که سائر اسذاء و اعضای قائذیت خود را تنویر و احیا میکفذة

ای جهان تبیین و ابلاغ کنند. و یکی از این وزرای امام صاحب قف  و کاتب آن حضرک است که امور ایشان را در هر مرحفه
 ام!کند و آن کاتب و صاحب قف  ن در این دوران این بندهبیان و اعلان می

الکتاب هذان ظهور قیامت آخرال مان و ظهور باطن انسان و جهان است از منظر مکتب توحید عذفههی و ظهور امّ   -۶۰۱۹
عر ان وحدک وجود! بنده اندکی قبل از آغاز تدلیف این کتاب حاضر در رویائی امام زمان را دیدم و از ایشان درباره ماهیت 
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ام با امامت آن حضرک سلاه کردم که در پاسخ دست مرا گر تند که من بههه آنههی از خههود  نهها شههدم و کههل کائنههاک را رابطه
تجس  خویشتن دیدم. این معنائی از واقعه وحدک وجود انسان و جهان بود یا یگانگی عال  صههغیر و کبیههر و بیههانی از ایههن 

شود در وجود امامی بیانگر! و امام با انتخاه نورش به بنههده ایههن حخیخت که کل جهان هستی متذرک  و مخدّر و ارزیابی می
ما معانی خداوندی  و ظهورش در شههذا »من نذایاند که ظهوری از این کلام باقرالعفوم است که: ه  حخیخت را از وجود من ب

 و من نطق و بیان ایشان ! «شیعیان!

ای دوگانه اسههت )هههذا الخههرآن و  لههک الکتههاب( دهد که پدیدهدر لغت عرب نشان می«  قرآن»طور که لا)  هذان  ه   ۶۰۲۰ 
دارای ریشه دیگری است  «قرآن» زند. علاوه براین لا) را جذع می  ون به هر مصدری اضا ه شود آن  «ان»طور که  هذان
العین در قههرآن کههری  العین باشند. که این قههرةیابند که دارای قرةمعنای نور! و کسانی به باطن قرآن راه میبه  «قره»یعنی  

ه  مذکور است که آنه  دوتاست از برای دو  ش ! و ایههن هذههان نههور یخینههی اسههت کههه از زمههان تههدلیف کتههاب سههرّ واژه و 
شود و از بیرون بر  شذان من وارد اند و در مواقع ل وم پیدایشان میسوی  آمده  هالکتاب باقرالعفوم بنخستین ارتباط  با امّ 

ا کبرند که مختص  شذان هستند که  کرشههان گذشههت و بههه ایههن دو قههره العخل و رو های رو شوند که حامل پیاممی
شوند. این حخیخههت در سههوره سههجده مههذکور اسههت کههه حههاملان ایههن الکتاب در قرآن شهود و درک میاست که حخایق امّ 

ا کبر عفههوی العخل محذدی و رو ( که این گوهره امامت ناشی از رو ۷۵  –العین دارای گوهره امامت هستند ) رقان  قرة
ههها را امامیههه سههاخته و مظهههری از ظهههور الکتاب را اعطاء نذوده است و آناست که به  شذانشان قدرک شهود حخایق ام

سویش آید کههه  لههک الکتههاب و العین قرآنی آنست که از سذت هذسر ملمن و عار ی بهحخایق امام زمان! و امّا برترین قرة
طور که کذاه تجفّی تفک الکتههاب )آن کتههاب ملنههث( بخشد. هذانتفک الکتاب )کتاب مذکر و ملنث( را تجفّی جذالی می

باشههند ای از قههرآن میحضرک  اطذه اطهر است پههس هذههه زنههان منطبههق بههر  طههرک و عصههذت  ههاطذی ههه  دارای قههره
آنانکههه »قرآنی اسههت!  –خواند که مخامی الهی و عر انی العین خویش میرا قرة  )ع(ه   اطذه  )ص(طور که رسوه خات هذان

العینی کس از راز قرةو هیچ»ه  ۷۵ – رقان  «امامان باشی .از العین ما قرار ده تا گویند پروردگارا هذسر و  رزندمان را قرةمی
که این صاحبان نور قرآنههی هذههان کسههانی هسههتند کههه   -۱۷سجده    «ای  آگاه نیست.که ما به برخی از  اکران هدیه کرده

باشند که قبل از این آیه مذکور در سوره سجده از آنان سخن ر تههه اسههت: مشذوه ن وه و عروج امر خدا و خفق جدید می
سوی آسذان در روزی که مخدارش ه ار ساه هکند بسوی زمین و سپس عروج میهکند امر را )رو ( از آسذان بتدبیر می»

آ رید و آنگاه انسان شذرید. آن دانای غیب و شهود که ع ی  و رحی  است هر  ی ی را به زیباترین شکفی است از آنچه می
ل ابدا نذود و آنگاه شجره را صاف و پاک نذود و سپس او را یگانه ساخت و روحش را در او دمید و  ش  و گوش   شارا از گ 

کنید و اما برخی که با دیدار با پروردگارشان کا ر بودنههد گاتنههد کههه آیهها پههس از گهه  و ده در آن قرار داد که اندکی شکر می
ه که این آیاک تصدیخی بههر مجذوعهههٔ معههارف مهها در واقعههه   ۴ه ۱۱سجده    «شوی .شدن در زمین به خفق جدیدی آ ریده می

طور که ائذه هدی  ای هذراه با لخاءالفه است هذانن وه و عروج رو  و خفق جدید و تدویل قرآن است. و اینکه  نین واقعه
 کند. اند هر که بر قرآن ورود کند قیامتش برپا شده و پروردگارش را دیدار می رموده
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در هذان نخستین دیدار با امام زمان در زادگاه  دازگاره که تو م با  راخوانی هذه اولیاء و وزرایش بود که با اقامهههٔ   -۶۰۲۱
الفه در هذه آیاک قرآن و موجههوداک عههال  نذههود تهها ایههن صلاتی این مجفس معار ه محخق گردید، ما را مدمور به تدویل کفذة

الکتاب در عال  و آدم است یعنی مکتب وحدک وجود. و ایههن کفذه را در هر  ی ی آشکار سازی  و این هذان  اک ظهور امّ 
نَّ الفه کان عفی کل شیء! زیرا امام زمان خود مظهر نور کفذةالفه اسههت و مههن   «بههیّن»تحخق این آیه مکرر قرآن است که ا 

الفه و قرآن. پس تدویل مثابه امّ هذهٔ کفذاک است یعنی امّ کتابطور که کفذهٔ الفه نی  به. هذانست این نور در هر  ی ی ه
لذا در کل قرآن کری  دو تا امر به  الکتاب که کتاب وجود است. وکفید عف  تدویل قرآن است و درب ورود به امّ کفذه الفه شاه

کند تا اس  خداونههد را را امر می)ص( اقر  )بخوان( داری  که یکی هذان سرآغاز وحی محذدی است در سوره عفق که محذد
بخواند و سپس امر به خواندن کتاب وجود )و اینک بخوان کتاب وجودک را…(. و از خواندن اس  خههدا بههه خوانههدن اسهه  

خههوانی  کههه هذههان الفه است که امّ وجود و  طرک الهههی آنههرا میرسی  که نهایتش به خواندن کفذةمسذای وجود خود می
شود و امامت است. امامت در لغت ه  امیّت و امّ وجود است. یعنی خوانش کفذه الفه منجر به خوانش وجود خویشتن می

شود:  لک الکتاب و تفک الکتههاب! و ایههن خوانههدن انسههان این دو نوع خوانش )قرآن( است که به دو نور )قره( مذکن می
و از هر  ی ی یک »است و انسان ه  هذچون قرآن دارای هویت دوگانه است یعنی دو انس است مذکر و ملنث: اه و  ! 

الفه در ناس که این به یاد آوردن خدا در خویشتن هذان تدویل کفذة  -قرآن کری   «جات آ ریدی  تا خداوند را به یاد آورید…
ناطخه است از میانه و ورای دیالکتیک معانی این موجوداک دوقفو و متناقض! و لذا منطق استعلائی طی طریق از قرآن تا 

الکتاب هذان خرد دیالکتیکی و دیالکتیک دیالکتیک است که الفهیت هر  ی ی را به  اک احدی و هههوی  اک مفحههق امّ 
 سازد در جان اهفش! و این  نین جانی قفذرو تجفّی امامت است. می

کنی  که  را  اطذه حجت خدا بر امام است زیرا باطن امّی قرآن است یعنههی از این منظر یکبار دگر بهتر درک می  -۶۰۲۲
خوانی  باشد که خود امام است. از هذین معناست که  اطذه را امّ امامت میتفک الکتاب است که باطن  لک الکتاب می

و مادر رسوه خات ! در این معنا هذه اسرار مگوی قرآن و مذهب امامیه نهاته است و عر ان اسلامی! از رویت جذاه ایههن 
 امّیت است که حا ) توانسته قرآن را به  هارده روایت درک نذاید یعنی از وجه  هارده معصوم!

در حخیخت هر که جذاه قدسی  اطذه اطهر را که جذاه  طههرک الفههه اسههت دیههدار کنههد بههر زر و گههوهره امامههت و   -۶۰۲۳
گردد هذچون مولوی و حا ) کههه کلامشههان بههدون  نههین دیالکتیک می  شود و سفطان خرد دیالکتیک  الکتاب وارد میامّ 

است که بانی این خرد یعنههی خههرد اولواا لبههاب   )ع(خردی مطفخاً قابل  هذی توحیدی نیست و امام این خرد که خود عفی
 باشد.می

د مصههطای و بهه   -۶۰۲۴ ام داشههت و قههدرک دسههتی کههه بههر شههانهه و بنده این جذاه قدسی  اطذه  ههاطره را در کنههار محذههّ
الشعاع نور آ تابی که در مخابف  مناجر نذود در  جر  فه دیدار با امام زمان، در آسذان قبفه محذّدی رویههت نذههودم و تحت

الکتههاب اسههت کههه اینههک حههدود این جذاه قدسی که کل آسذان را  راگر ته بود بر قفب  ورود کرد )صفوة( و این آن قرّه امّ 
کنههد و در کتههاب حاضههر بههه حخههش منتهههی و عههال  و آدم را تدویههل می گرددبیست و اندی ساه است که در جان  تدویل می
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کس پس از ائذه هدی  در تاریخ اسلام مو ههق بههه که الی ربک الذنتهی! و این تدویل نور الاا است! و تاکنون هیچگردد  می
باشد. ایههن وقههوع هذههان های الهی نی  می نین تدویفی نگشته است که تدویل حخیخت محذدی در هذه مذاهب و حکذت

کشد که حخایق و انوار معارف ایههن کتههاب و ای است که در سوره سجده  کرش آمد. و لذا حدود ه ار ساه طوه میواقعه
مجذوعه آثارمان در کل جامعه بشری کشت و برداشت شود تا جامعه امام زمانی و جنّاک نعی  بر زمین پدیدار آیههد و آنگههاه 
این معارف تا پنجاه ه ار ساه اهل زمین را کاایت خواهد نذود و به دور بعدی تحویل خواهد داد بهها آدمیتههی برتههر کههه آدم 

 هشت  است که اینجانب اساس آن هست .

در این کتاب،  رقان مغانه زرتشتی، حکذت موسوی، عروج عیسوی، مسخ بودائی و نسخ امامت محذدی گرده   -۶۰۲۵
آمده و مراحل تکوین زمینی انسان را تبیین کرده است که خود بنده نخستین خفق جدید از این جامعیت توحیدی انسههان 

ترین نسخه از نسخ استنساخ کتاب الفه و حخیخت محذدی در سههرآغاز قیامههت آخرال مههان  از آغاز تاکنون هست . من کامل
ام که در این قیامت هذه  هارده معصههوم و انبیههاء و اولیههاء و شهههداء و که این قیامت را بر کل بشریت کشف حجاب نذوده

 دهند.صدیخین و صفحاء در بیعت با من هستند و مرا یاری می

و امّا درب ورود به کل این وادی مکاشاه و تدویل و آخرال مان و اروا  ن ولی و عروجههی و عر ههان ناههس کسههی جهه    -۶۰۲۶
نیست که رو  ا یذان و نورالعر ان این راه است و امیرالذلمنین! و اوست که ملمنین را به نور یکایک معصومین تا )ع(  عفی

با برنههده »دمههد:  رساند به روحههی کههه از نهه د خههودش در مههلمنی میسازد و به لخای پروردگار میقائ  آه محذد واصل می
 «کنههد تهها روز دیههدار را هشههدار دهههد.ای کههه بخواهههد الخههاء میدرجاک صاحب عرش، رو  را از امههر خههودش بههه هههر بنههده

ای   آنکه رو  را به هر بنده»منگانه کسی ج  امیرالذلمنین نیست: کننده هذه اروا  هاتگانه و دهیعنی نازه  -(۱۵)ملمن
طور که وارد کننده هر ملمنی به شهر محذدی یعنی قرآن کری  نیهه  هذان -خطبه بیان )ع(عفی «کن !که بخواه  الخاء می

ی آن حضههرک! و ای بی رمایند هذه ائذه، عفی هستند و هر یک جفوهمی  )ع(طور که امام صادقهذوست. هذان تا از تجفههّ
 باشد.شناسی است که ظهور باطن رسوه خات  و حخیخت محذدی میشناسی هذان عفیلذا نهایت امام

ت پس کل سیر و سفوک روحانی و تدویلاک قرآنی و مکاشااک عر انی با عفی آغاز می  -۶۰۲۷ شود یعنی در دلی کههه محبههّ
های تحصیل عف  عفی است به معفّذی گردد و اصلًا بهشت و جنّاک نعی  در مراتبش دانشگاهعفی باشد این راه ا تتا  می

شود که در روایههاک خود حضرتش. ولی خروج از جهن  و ورود به جنّاک نعی  ج  به قدرک نوری از محبّت عفی مذکن نذی
تواند عفی را دوست داشته باشد و اصلًا دوست داشتن عفی یعنی ما به و ور  کر شده است. ولی آیا براستی کدام دلی می

ای  و تههازه او را ندیدهتردید این یک محبّت  ی یکی و جذالی نیست زیرا ما که  شود؟ بیهایی حاصل می ه و از  ه انگی ه
شدند و این سرّ کردند اکثراً به جنا  بخیلان و دشذنانشان مفحق میهایی ه  که در صدر اسلام ایشان را دیدار میهذان

طور که اخلاص و توحید و حخیخههت و تواند محبّان زیادی داشته باشد هذانتنهایی آن حضرک است. پس عفی هرگ  نذی
عدالت و معارف غیبی! در حخیخت حبّ عفی  ی ی ج  عشق به حخیخت نیست حخیختی که در  ائخه عامهٔ بشری بس تفخ 
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یابند که  اقههل از جههان خههود بارههها آید و به هذین دلیل است که حخیخت وجودی آن حضرک را کسانی درمیو مرگبار می
 اند.های ارادی را بارها تجربه کردهاند و انواع موکگذشته

های جوئی و طفب عف  و معر ت و کسب ارزشخاطر عشق به صدق و یگانگی و عده و حقهمی انی که بهانسان ب -۶۰۲۸
شههود کههه هذههان ی ن دیک میتشود در درونش به گوهره و حخیخکشد و روز به روز تنهاتر میکند و رنج میالهی تلاش می

است و این هذان حبّ عفی در ده است. پس حبّ عفههی خههود مخههامی )ع(  انسانیت است انسانیتی که اسوه و کذالش عفی
 .باشدمعنوی و روحانی است که بس کذیاب نی  می

دارد حاصل عذری مجاهدک و رنههج در راه حخیخههت و پس آن حبّ عفی که اهفش را از سخوط در دوزخ مصون می  -۶۰۲۹
 سوزند.شود که خود از هذین حیاک دنیا در آتش دوزخ میانسانیت است نه آن  ی ی که در عامه شیعیان ادعا می

ههها شههوند کههه بهها آنطور که در قرآن کری  آمده که اهل  کر قفبی با مردان خدا در بههاطن خههود محشههور میهذان  -۶۰۳۰
نذایند سفطان ناس واحدهٔ انسان ه  عفی است و هر که در سذت این طبخه هات  ده در حاه سفوک و معر ت ر اقت می

شود که هذان قفذرو عشق عفی است تا آنجا که با آن حضرک ناس تو م با جهاد باشد تدریجاً به قفذرو عفویت ده وارد می
شود که الحاق به رو  الخدس کند به هیکل نوری که ادامهٔ این دیدار منجر به دیدار با امام زمان میدر بیرون نی  دیدار می

های هاست که اجر عذری جهاد در راه خدا و کسب ارزشترین عشقترین و نابالکتاب است. پس حبّ عفی خالصانهو امّ 
الهی است که عفی خود تجس  کذاه این جهاد و  نای  ی الفه است. عشق عفی، عشق به انسان شدن است نه عشق به 

رسد و این پاسههخ خداونههد در دهد به بهشت نذیکس به نیت بهشت و کارهایی که به این قصد انجام میبهشت. زیرا هیچ
  «ای .شوند حاه آنکه شذا را از عفذتان آ ریدهآیا پنداشتند بر بهشت من وارد می»باشد که: کتابش می

 هارده معصوم، رسو ن عروج و ن وه اروا  هاتگانه در هات طبخه ناس انسان هسههتند کههه اهفههش را بههر هاههت   -۶۰۳۱
شود و به الکتاب است که در خویشتن خوانده میهای امّ سازند و این بطون هذان بطنکنند و قرآنی میبطن قرآن وارد می

شود.  الشعاع نورش خوانده و  هذیده میانجامد. پس هر بطنی از قرآن یک امام دارد که تحتمعر ت رب و لخای الهی می
گردد یعنی ضلاه مبین اش د ار خسران و ضلالت مضاعف میواسطههنیست اّ  اینکه به   امام را قرآنی  این است که بی

دانههی عفیههین  یسههت؟ آیهها می»)قرآن کری (. این بیان دیگری از  هارده روایت قرآنی است. و این هذههان عفیههین اسههت:  
 زیرا امامان جذفگی عفی هستند یعنی عفیین. -قرآن کری  «رسند.کتابی مرقوم است که مخربین به آن می

کنی  که حبّ عفی که نهایت حبّ انسان نسبت به حخیخت است اجر عذری جهاد در مسیر شناخت پس درک می  -۶۰۳۲
آید اّ  در کسی که به حداقل باوری دربارهٔ تذامیت توحیدی وجههود خههود خویشتن است و  نین انگی ه و قدرتی پدید نذی

رسیده باشد بدین معنا که خود را از هر حیثی عفّت و معفوه سرنوشت خود بداند و یا  اقل بخواهد که اینگونه باشد یعنی 
طور که بههه خههدایش. و ایههن آشههکارا مسئولیت تذام و کذاه کل سرنوشتش را بر عهده بگیرد و به خود پاسخگو باشد هذان
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کشاند و اصل و اساس معاد و دین است و لذا  نین باور و جهادی است که  رد را گام به گام به خوانش کتاب وجودش می
الکتاب برسد. و اینگونه است که اهل معر ت ناس در هذین دنیا بههه قیامههت خههود کند یعنی تا به امّ بطون آن را کشف می

رسد و لخای الهی. و این نوع باور هذان مکتب وحدک وجود است یعنی وحدک  ههرد بهها جامعههه و کههل جهههان هسههتی و می
سههازد. الکتاب میطوری که عفی بود. و این معنای انسان کامل است و شرایطی که کسی را اهل قرآن و امّ خدایش. هذان

زیرا کسی که خود را عفت و معفوه خود بداند موحد است و الهی. و این اساس خفق جدید است. پس در یههک کههلام حههبّ 
 عفی حاصل عشق به شناخت خدا در خویشتن است و کل زندگی را در این راه صرف نذودن!

الکتاب  ون در بیان آید هذان کتاب مبین در قرآن است و بیانگرش ه  یههک عفههی حکههی  اسههت کههه نههوری از امّ   -۶۰۳۳
 مثابه برگی از کتاب مبین است و ما نی  عفی حکی  این دورانی !باشد. و مجذوعه آثار ما بهتجفّی عفی مرتضی می

کتاب مبین هذان بیان حخایق عال  و آدم در ناس ناطخه خویشتن است از هات طبخه آن از ناس اماره تهها ناههس   -۶۰۳۴
  -۲۸جاثیه «نویسی  جذفه اعذالتان را.گوید و مائی  که میحق بر شذا سخن میه این است کتاب ما که ب»واحده! 

، هر که خود را شناخت )ع(قوه عفیهکند زیرا بهر کس بتواند خود را بیان کند کل جهان و جهانیان را ه  بیان می -۶۰۳۵
شذاری از عار انند که قادر بههه بیههان خههویش و جهاننههد! ایههن نیهه  هذه  ی  را شناخته است! و در هر عصری  خط انگشت

 است. )ع(وجهی از حبّ عفی است یعنی عشق به شناخت و بیان خویشتن که نوری از شناخت و بیان عفی

و بفکه در جبههروک و  هههوک و الهیههت هههر  -۱۸۴اعراف  «کنند؟ها و زمین و اشیاء نظر نذیآیا در مفکوک آسذان»  -۶۰۳۶
باشههد یعنههی درک و شهههود حههق در خفههق و درک و الکتاب است که کتاب وحدک وجههود می ی ی! و این نظری از وجه امّ 

 شهود اروا  قدسی و ملائک بر روی زمین در صورک برخی خلایق!

نیست بفکه هذه ملمنانی که با محذدنههد و محذههد در آنهاسههت. اگههر   )ص(مخاطب کل قرآن کری   خط رسوه خات   -۶۰۳۷
که ن وه قرآن تهها قیامههت رسید در حالیبود با رحفت ایشان عذر قرآن ه  به پایان میمخاطب قرآن  خط شخص رسوه می

 رماید که نیذه بطن قفب قفذرو اقامههت السههابخون اسههت از انبیههاء و الکتاب میدر امّ  )ع(طور که باقرالعفومادامه دارد. هذان
هاست  را که: آن هنگام که آ رینش آدم بههین آب و گههل بههود محذههد، شهداء و صدیخین! و محذد سفسفه جنبان هذه آن

ها از ازه رسههو ن خههدا در آ ههرینش رسوه خدا بود! )کلامی از رسوه خات ( یعنی محذههد و آه محذههد در زمههین و آسههذان
اند. این حدیث نبوی که مورد تصدیق هر دو مههذهب اسههت اسههاس ادعههای گونهاند و در خفق جدید نی  هذینهستی بوده

باشد که هذه ماهای قرآنی را آه محذد خوانده اسههت. و ایههن آه محذههد در آخرال مههان شههامل الکتاب میدر امّ   )ع(امام باقر
اندرکار خفق جدیدند! پس آه محذد یک شجره آسذانی است که بههه شوند که دستمخفصین و عار ان غیر شجره ه  می

گیرد. هر کسی که خود را مخاطب هذه آیاک قرآن بیابد از آه محذد رحذتش هذه ملمنان را از آغاز تا پایان تاریخ دربرمی
 الکتاب و کتاب مبین باشد!است پس بایستی از اهالی عف  تدویل و امّ 
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آید تا وجود یابد و قرآن کتاب وجودیابی است وجود انسانی! و آدم غیر قرآنی هنوز وجههود نیا تههه دنیا میه  آدمی ب  -۶۰۳۸
خوانیش عین قرآن از آب درآمد وجود یا ته است و این سرآغاز تدویههل و -است و انسان نیست. و هر که خودشناسی و خود

شههود. و ایههن وجههود اسههت. یابد و الهی میکفی و ج ئی زندگیش را الهی می  اکالکتاب است که در آن هذه امور ورود به امّ 
الکتاب ه  امّ وجود است یعنی امامت وجود است. وجود ج  امامت نیست و لههذا امامههان مهها نخسههتین وجودهههای پس امّ 

 های وجودند!کامل الهی بر روی زمین هستند یعنی اسوه

عفیین ه  وجود امامند که در پایان هههر دوری از ادوار پنجههاه ههه ار سههاله بههه زمههین   ، امام وجود است)ع(پس عفی  -۶۰۳۹
گردند تا درس وجودیابی را به بشریت تعفی  دهند و رو  وجههود را ارزانیشههان سههازند. و ایههن ب رگتههرین عشههق و ایثههار بازمی

انی که یک انسههان صههاحب رو  و صههاحب وجههود در میههان خلایههق عههدمی و دخالصانه مذکن در حق عدمیان است اگر ب
تر از زیستن در کالبد خاکی زمین پس از دریا ت تر و جانکاهکشد! رنج و اندوه و عذاب و آتشی گدازندهپرست  ه میعدم

توان دریا ت و این سخن به مردن را  خط از این منظر می  )ع(پرستان نیست. عشق و عطش عفیرو  الهی و تعامل با عدم
خدای کعبه که نجههاک یهها ت ! ایههن ایثههار وجههود از ه دست یکی از مریدانش که: به  مشهورش را به هنگام ضربت خوردن ب

طر ه و تذام ای یکجانب خداوند به امامان است و سپس از جانب امامان به سائر مردمان! که این ایثار هذچون یک هدیه
شده نیست بفکه امری جاری و جاودانه است در جریان تعامفی دوسویه و دم به دم  رارونده و عر انی و ربوبی و شهودی و 

 پایان!  عشخی بی

العینههی کههه از آن حضههرک هذراه قرةهالکتههاب بههاقرالعفوم بههود بهه کههه سههرآغاز نهه وه امّ   «سههرّ واژه»ما از زمان تدلیف    -۶۰۴۰
آمد تاکنون در مراتب و ابعاد و موضوعاک کثیری به راز واژگونسا ری بشر در ناس ناطخه و عخل و احساس و سویذان میهب

هاسههت و ماههاهی ! کههه ایههن قائذیههت ای  کههه قیامههت واژهای  و بر این مبنا قیامت را برپا نذودهاش پرداختهحواس پنجگانه
ها و معانی دینی و دنیوی و اعتخادی و عاطای و  کری اسههت تهها هذههه کفذههاک در ناههس ها عین زیر و رو سازی ارزشواژه

ناطخه بر مخعد صدق و عده قرار گیرند و وجود اهفش را صادق و عاده سازند تا هر کسی هذان شود که بایههد باشههد یعنههی 
انههد. و ند! و نخستین معف  و مربی بنده در این قیامت عفی مرتضی و سپس امام باقر و صههادق بودهبنشیبرجای خویشتن  

الکتاب و تدویل آیاک و کفذاک قرآن کری  ره نذوده است و مو ق به کشف خرد اولواا لبههاب یعنههی این قیامت واژه مرا به امّ 
باشد. و این نور در جههان اهفههش منجههر بههه دیالکتیک ساخته است که نور اه  هی در  اک کفذاک و معانی می  دیالکتیک  

الفه است! و آنکه به تدویل و صدق و عده هذه اسذاء طور که امام خود نور کفذةشود هذانظهور و بروز امّیت و امامت می
شود که هات پیامبر مرسل و صااک الهی در خود رسید انسان کامل نوزدهی است که قامت بس  الفه الرحذن الرحی  می

و دوازده امام را با خود داراست در نوزده حروف بس  الفه الرحذن الرحی ! که در این باب در  صوه اولیه کتاب حاضههر بههه 
 ای !تاصیل سخن نذوده
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پس انسان بس  الفه الرحذن الرحیذی، نور عرش اعلای خداوند است کههه ملمنههان را بههه ایههن سههوی یعنههی وجههه   -۶۰۴۱
کند تا جذاه اعلای رب را از خویشتن رویت کنند و به احدیت وجود نائل آیند که مخام هوالفهی اعلای پروردگار هدایت می

 است!

است. احدیت هوالفهی اروا   «هو»است ولی در جریان عروجش،   «رو »امرالفه در جریان ن ولش بر ده ملمنان،   -۶۰۴۲
هویههت اسههرا یفی قههائ  آه  «هههو»هذان قائ  هر دورانههی اسههت. و ایههن  «هو»است. و انسان صاحب   «هو»طیبه عاشورائی  

ام! و گردد. این بنده محل ن وه و عههروج هههو بههودهمحذد است که در هر دوری از غیبتش به یکی از عار انش تاویض می
سوی  اک قفب  دیدم که از عذق آسذان  ون تیری بر قفب   رود آمد و از آن  «هو»جذاه حضرک هو را به عینه در صورک  

 هگههردد بهه از  راک تههن و جههانش می «هههوا»کذانه نذود و دوباره به آسذان بازگشت! عروج هو از  اک عارف موجههب خههروج 
باشد! و بنده از واقعه ن وه و عروج هو تا به امروز که زدائی از وجود میآور! و این آخرین مرحفه عدمصورک بادهائی حیرک

آور و دردناک از هذه اعضاء و جوار  درونههی و بیرونههی روز شاهد خروج بادهائی حیرکگذرد شبانهبیش از بیست ساه می
شههوند حتههی در ماسههاژ خویش هست  بخصوص از ریه و قفب ! در ماساژ هر عضوی از بدن  این بادها از حفخوم  خههارج می

گردد. هوازدائی هذان دنیازدائی و د ههع استخواهای انگشتان دست و پاهای ! این واقعه منجر به حصوه وجود مطفق می
خود  اک وجود است یعنی عدم! وجود عدم: بود   «هو»هوای ناس است و نای مطفق اراده به هر آنچه که در دنیاست. و  

دهد که ج  هو قابههل پرسههتش نیسههت کههه برپاکننههده عههده نبود: اه   ه! شهدالفه انّه   اله ا  هو! خدا خود شهادک می
قوه الهی در کتابش هر کسی مخفوق عف  خویش است بنده ه  بانی و باعث و کاشف و بههیّن هو از آنجا که ب  -است. قرآن

 نبود و کفذه اه   ه هست  پس مظهر این حخیخت هست  که قبل از بنده کسی را ایههن عفهه  نبههوده اسههت ا  ائذههه  عف  بود  
گوی  هو الفه احههد! یعنههی بههود و نبههود )هههو و الفههه( یکههی هست  یعنی هو الفه احد! و من  که می  «هو»! من مظهر  )ع(هدی  

 است: قل هو الفه احد!   

و نهه وه رو  الخههدس و رویههت تجفیههاک  والجلالههی و  )عهج(آورم کههه مههدتی پههس از دیههدار بهها امههام زمههانبههه یههاد مههی -۶۰۴۳
آنکه درد و مرضی بر من عارض شده باشد. شوم بیناگاه احساس کردم که دارم نابود میهالجلالی خداوند نیذه شبی ب ی
سههوی  اتهه  بیههرون صورک هو به سرعت نور  رود آمد و  ات  را شکا ت و از آنهناگاه دیدم از آسذان مرغی یا مفکی بهکه ب

ر ت و دوباره به آسذان برگشت و محو گشت. زان بعد بناگاه احساس کردم که ده در سینه ندارم و گوئی دل  را به آسههذان 
ام. گوئی که رو  از من برکشید و ر ت با هو! یعنی  ات  هوئی شههد! و خفههق اند و من با تن  بر روی زمین غریب ماندهبرده

جدیدم آغاز گشت با خروج هوا از اعذاق  ات  که حدود بیست ساه است که ادامه دارد که عین ظهور هو و لا) هو است 
 آید. ام بیرون میکه دمادم در خواب و بیداری از سینه

شوند پس خروج هوا از تن و شود. اروا  الهی از ماورای مکان و زمان نازه می ون رو  نازه شود هوا خارج می  -۶۰۴۴
زدائی از جههان باشد. این وقوع مکههانمعنای خروج از اقطار زمین و مکان است. زیرا قفذرو مکان ه  هوا میجان آدمی به

 است.
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جریان اندیشه و  هنیت آدمی هذان خوانش ناس ناطخه از کتاب وجود یعنی قرآن است. و زبان ه  واقعههه بیههان   -۶۰۴۵
منتهی بشر در طوه تاریخ تدریجاً این خوانش را تحریف و تبدیل نذوده و تحت   .شودقرآن است. بیان آنچه که خوانده می

الخائاک اجنه و شیاطین و خناسان مسخش کرده است که در عرصه زبان و بیان ه  د ار تبدیل و مسخی مضاعف گشته 
اند. و لذا انبیای الهی و صاحب کتههاب یکبههار های بشری قرآن تحریف شدهاست جهت  ریب مخاطبانش! پس هذه زبان

انههد و اینسههت کههه کتههب آسههذانی جذفگههی  کههر دگر این خوانش و بیان مسخ شده و  راموش شده را به یاد مردمههان آورده
هستند یعنی به یادآوردن خواندن و بیانی که در تاریخ مسخ شده است تا آنجا که اصفش ه  از یههاد ر تههه اسههت. اصههل آن 

 خوانش و بیانی که به حضرک آدم از طریق رو  الهی وحی شده بود.

اند تا کتههاب خههدا و خوانههدنش را در ناههس ناطخههه مردمههان پس در حخیخت بخصوص پیامبران صاحب کتاب آمده  -۶۰۴۶
تعفی  داده بود و شیطان از یادشان بههرده  )ع(احیاء کنند و به یادشان آورند یعنی هذان کفذاتی را که خداوند به حضرک آدم

های شیطانی در گوش بشری نیسههت کههه دائذههاً های جاری در میان  رهنگ و مفل  ی ی ج  گویشبود. و لذا عامّه زبان
ههها موجب تارقه و ن اع بین آحاد مردم است. به هذین دلیل است که گاته شده در جامعههه موعههود آخرال مههانی هذههه زبان

 شوند که هذان قرآن و عف  بیان است. تدویل به زبان واحدی می

 هنی که از مسخ و نجوای شیطانی من ه باشد مشغوه خوانههدن جهههان آ ههرینش یعنههی قههرآن اسههت و  ههون ایههن   -۶۰۴۷
گونه خداوند در اندیشه و زبان کند مشغوه امر است یعنی امر به آ رینش جدید. و بدینخوانش را به زبان آورده و بیان می

 -قرآن کری « کند.کنید ا  اینکه خدا اراده میو اراده نذی»خواهد: بشری در حاه خفق و امر است هذانگونه که بشر می
آ ریند هذ مههان بهها ارادهٔ انسههان! و  ههون الفه در گوش و هوش انسان است که انسان و جهانش را میاین هذان ن وه رو 

شههود. پههس یههک کند عروج هو به آسذان است جهت خفق جدید. این رو  و هو هذان خفههق و امههر را موجههب میبیان می
کند به امههر خههدا. و انبیههای اندیشه امّی و سال ، دمادم مشغوه تصویر جهان است و بیان امّی ه  خفق جدیدی را برپا می

اند تا  نین انسانی را احیا کنند انسانی که عرش خدایش باشد.  نین انسانی امّی هذان امام اسههت کههه قههرآن الهی آمده
 ناطق است.

 کر در صورتی واقعیت است که خواننده کتاب الفه در خویشتن باشد که در اینصورک خوانش جهان بیرون است   -۶۰۴۸
اکثههر »باشههد و بفکههه نههابودگر آن! وگرنه ادعای هگل امری واهی و خلاف واقع است زیرا اکثر ا کار بشری ضد واقعیت می

اش بر صدق و عده استوار است جهان هستی را عین قرآن انسانی که ناس ناطخه  -قرآن  «های شذا گناه است...اندیشه
زند!  را که بیان هر  یهه ی کند در جریان تدویل و عروج دادن جهان دست به خفق جدید میخواند و  ون بیانش میمی

کنههد اگر تدویفی باشد عروجی است و عف  بیان در قرآن کری  اینگونه است کههه هذههه حخههایق بهشههت و دوزخ را آشههکار می
 ای از آن هستی !ن شاهد شذهطور که در سوره رحذ  هذان
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الکتاب، خوانش اوه و آخر و ازه و ابد هههر  یهه ی اسههت و تطبیههق ظههاهر و بههاطن نهههائی امههور! پههس یکسههر و امّ   -۶۰۴۹
الکتاب اروا  و انوار مطفق ازلیست و سر دیگرش جهان صور و جذادیست! این هذان تدویل و تجفههی امههور اسههت. پههس امّ 

الکتاب ه  عف  تدویل است و منطخش ه  دیالکتیک! در اندیشه مغرب زمین کسی هذچههون  فههوطین و هگههل بههه عف  امّ 
، بایسههتی از کسههانی  ههون ابههن عربههی و تاین عف  و منطق ن دیک شده اس . و در اندیشه اسلامی ه  پس از ائذههه هههدی 

راستی خات  آن است که صد البته این عف  را وامدار متون امامیه است هشارحانش سخن گات! ابن عربی بانی این عف  و ب
را  )ع(گوید که اگر خطبه بیان امههام عفههیطور که مثلًا میهر ند که بر اثر تخیه از آن سخن نگاته است ا  به اشاره! هذان

ر ههت. ایههن عههال  سههنی مههذهب، جهههان تشههیع را در تههاریخ روسههاید نذههود و خههود مصههداق نخوانده بود جاهههل از دنیهها می
ای از عنخای مغربی است و خورشیدی که از مغرب طفوع کههرده اسههت یعنههی از انههدلس )اروپهها( و از نخطههه مخابههل برجسته

عربههی ام را در آثههار ابنترین مکاشااک عر ههانیآورترین و باور نکردنیهای حیرکاندیشه امامیه! بنده نی  مصادیق و حجت
 ام. ام و در این امور ج  او شاهدی بر یخین خود نیا تهیا ته

در  ههها در یههک سههو و حههروف الابههاءههها و طبعاصواک، بوههها، م ه  ها(،الکتاب عبارتنداز انوار )رنگعناصر  اتی امّ   -۶۰۵۰
ها و اصواک و طبایع هستند. یعنی بههه تعههداد حههروف ها و بوها و م هسوئی دیگر! این حروف الاباء اشکاه کتابت آن رنگ

 ها در جهان طبیعت هستی .ها و طبعها و اصواک و بوها و م هدارای رنگ الاباء

الکتههاب ترین راز امّ مسئفه کتاب و کتابت تذاماً برخاسته از اشکاه و اطههوار الابههاء و کفذههاک اسههت و ایههن اساسههی -  ۶۰۵۱
گونه که هر  ی ی را  رمایند که خفق جهان از صدا و ندای الهی پدید آمده است بدینمی  )ع(است. قرآن کری  و باقرالعفوم

از ن د  هن و حا ظه محاوظ خویش ندا نذوده و امر به وجود کرده است: کن  یکون! پس خفق عال  هذه مخفوق صدای 
واسههطه هخداوند است و این کتاب شااهی است. ولی در جریان امر به رجعت که پههس از خفههق آغههاز شههده کتابههت الهههی ب

رسو نش آغاز گشته است و این کتابت نظری و صوری با اشکاه کفذاک و براساس الابههاء اسههت کههه عرصههه خفههق جدیههد 
باشد. یعنی خفخت که قفذرو ن وه است امر شااهی و صوتی است ولی رجعت که قفذرو صعود و عروج است امر کتبی می

هر حاه طبق قوه الهی در قرآن کری  کل آ رینش عال  و آدم در کتابی محاوظ ثبت است که کتاب ازه هو الابائی! ولی ب
 است.

شههود و حیههاک معنههویش آغههاز انسان از طریق کلام شااهی از دوران کودکی در ن د والههدین و معفذههین تربیههت می  -۶۰۵۲
کند یعنی دیگران را تربیههت و شود ولی از طریق خواندن و نوشتن این تربیت و حیاک معنویش را به سائرین منتخل میمی

کنههد. ا  اید و رشههد مینذاید و در عین حاه با مطالعه آثار دیگران بر دامنه و عذق تعفی  و تربیت خودش ه  میتعفی  می
ای برای دیگههران رود. هر نویسندهسوی دیگران میهقرار دارد از دیگران است و ب «دیگری»قف  و کتابت که تذاماً بر محور 

 خواند. قف ، سرّ غیر است.ای ه  از دیگران مینویسد و هر خواننده)غیر( می
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کس الابههاء و کفذههاک را از طور که هیچای  اتاً غیر و غریبه است. هذانپس لذا الاباء و کفذاک مکتوب ه  پدیده  -۶۰۵۳
ن د خودش ابداع نکرده است و از دیگران آموخته است و معفوم نیست نخسههتین بههار  ههه کسههی آنههرا ابههداع نذههوده اسههت. 

 «غیر»اند که نخستین آنها حضرک ادریس است. پس این مسفذاً انبیای الهی از ن د خداوند گر ته و به دیگران تعفی  داده
 اند.ه  خداوند خالق است و الاباء و کفذاک هذه از اوست و عناصر  هن خلاق و حا ظه قدسی اوست و  اتاً آ ریننده

رسههد و جهه  ایههن راهههی بههرای ولی انسان روحانی از طریق هذین غیر )الاباء و کفذاک( به  اک الهی خویشتن می  -۶۰۵۴
اش را که خوانای شرط آنکه از نجواهای شیطانی پاک باشد و ناس ناطخههخویش نذودن غیر یا الهی کردن خود نیست. ب

این کفذاک اویند براساس صدق و عده بنشاند تا خوانائی صادق و عاده باشد و در آن دخههل و تصههرف و تحریههف و مسههخ 
 ننذاید.

پس کلام کتبی، وادی خویش کردن غیر و غیر کردن خویش است. خویش کردن غیر وادی وحههدک بهها عالذیههان   -۶۰۵۵
شرط هاست و غیر کردن خویش ه  وادی رشد و توسعه خویش در جهان و جهانیان است. و این کارگاه خفق جدید است. ب

اینکه اهل قف  انسانی صدیق و عاده باشد یعنی صاحب روحی الهی باشد! و  خط قف  عار ان الهی و عفذای ربّانی  نین 
سازی نویسنده و خواننههده نههدارد کههه حاصههفش تذههدن مههدرن و اهههل کتههاب و ها کاری ج  از خودبیگانهاست و مابخی قف 

 مدرسه است که تذدنی مذسوخ و بیگانه و دیوانه است و مدعی و کذاب!

به شذا گوش و »آ ریند! شود و از طریق بیان کردن ه  میانسان صدیق و عاده از طریق گوش دادن آ ریده می  -۶۰۵۶
را تذکین و شههکر   ش  و  واد )ناس ناطخه( بخشیدی  و بدین طریق قدرک امکان )آ رینش( دادی  ولی اندکی از شذا آن

  -قرآن «نذودید.

ر ههان ههه  اانههد و عناتههی را آ ریده –از طریق هذین الاباء و کفذاک و نوشتن است که کا ران ایههن تذههدن دوزخههی    -۶۰۵۷
 -قرآن کری  «دوزخ آشکار شد و جنّاک بسیار ن دیک گردید!»کنند: جنّاک نعی  را که ج  ملمنان آنرا درک و شهود نذی

این حروف الاباء و کفذاک، تجس  هذان انوار ازلی حق و عناصر  هن خداوند در کار آ رینش هستند. نههوری کههه   -۶۰۵۸
سازند در ن د گردند و اسرار خود را متجفی میاند و  خط از طریق تدویل به نورانیت خود بازمیتبدیل به سواد و تاریکی شده

اهفش! اینست که خداوند در قرآن کری  به تنها عذل و اثر بشری که سوگند یاد کرده که اشههد سههوگندهای اوسههت هذههان 
ترین نعذتههی کههه از  اک الهههی در نهه د ترین و مخدسترین و خلاقنویسد! پس الهیسوگند به قف  است و آنچه که بشر می

 بشر است هذین حروف الاباء و کفذاک و قف  و نوشتن و خواندن است.

ولی اگر کسی بخواهد جهت حصوه عف  تدویل و کشف اسرار کفذاک و اسذاء و حروف الاباء به جستجوی  رموه  -۶۰۵۹
اند و طور که بسههیاری از سههوداگران جاههر و ابجههد و رمههل و جههادو رسههیدهرسد هذانو  وک و  نی باشد ج  به شیطان نذی

ای و کتههابی نیسههت عفهه  بههاطنی و روحههانی و عفهه  تدویههل عفهه  مدرسههه  -شیطان ج   ریب کا ئی برای بشر ندارد )قههرآن(
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البداعه است. ولی آثار و مکاشااک تدویفی که از عفذای ربانی و عار ههان بهه رگ برجههای مانههده بههرای سههالکان و ملمنههان  ی
تههرین تههدویلاتی ترین و نجاک بخشموجب هدایت و رحذت و مصونیت از دوزخ است. از این منظر مجذوعه آثار ما پربرکت

باشههد از عههال  و است که در کل تاریخ معر ت دینی حاصل آمده و برجای مانده است که قابل اسههتااده بههرای هذگههان می
 عامی تا پیر و جوان و زن و مرد و شرقی و غربی و مسفذان و غیر مسفذان!

آ رینههد. هههر اش از جهههان پیرامههونش میطبیعت و اشیای پیرامون بشر، هر کسی را براساس خوانش ناس ناطخه  -۶۰۶۰
شود و موجب آ رینش ای خوانده می ی ی مظهری از یک اس ، کفذه یا حروف است که در ناس ناطخه هر کسی به گونه

او در هر لحظه است. کسی که دارای عف  تدویل یا کفذاک و معههانی و بیّنههاک تههدویفی نباشههد جهههان پیرامههونش را برحسههب 
 شود.خواند و در وادی اجنه و شیاطین و دوزخ آ ریده میهای شیطانی و نجواهای اجنه و خناسان میوسوسه

سیاسی  –هر خوانشی یا تدویفی است یا تبدیفی! هر بیانی ه  یا تجفّی آن تدویل است و یا تجس  مادی و اقتصادی  -۶۰۶۱
آن تبدیل! قرآن ه  در ن د خوانندگانش به یکی از ایههن دو نههوع اسههت. خوانههدن قههرآن، قههرآن  قههرآن اسههت یعنههی خوانههدن  

ترین خوانش مذکن اسههت از نههوع دوزخههی یهها بهشههتی! یکههی بهها خوانههدن قههرآن خواندن! و لذا سرنوشت سازترین و خلاق
 شود یکی عارف!شود و یکی ه  سفذان! یکی داعشی میعذرعاص می

های وییه سینذائی است و بیهوده نیست که امروزه اکثر استنباط کا ران از عف  و مکاشااک تدویفی مترادف جفوه  -۶۰۶۲
یههابی  کههه دعههوی رسههالت و نجههاک ههه  دارد کههه  نههین احساسههی سینذا را ب رگترین دجاه معنویت و مذهب و عر ان می

ترین اقشار بشری در آخرال مان شود و لذا این جذاعت را در ر س کا رترین و ضداخلاقوضو  در اهالی سینذا دیده میهب
طور که بانیان این عر ههان دجههالی، آشههکارا کنند هذانکنی  که  فساه و ادبیاک مکتب اکنکار را نذایندگی میمشاهده می

 کنند تحت عنوان مبارزه با زهد ریائی در ملایان مذاهب!اخلاق را عداوک و انکار می

کنههد بفکههه کسههی اسههت کههه حضههور خههدا در جهههان از منطق قرآنی، کا ر کسی نیست که عال  متا ی یک را انکار   -۶۰۶۳
 ی یک و طبیعت را انکار کند و لذا اخلاق عذفی را ه  بدینوسیفه انکار نذاید. و این هذان نگرش بسیاری از جریاناک شبه 

باشد. از نظر مهها خههدا و متا ی یههک در هذههین دنیهها عر انی و درویشی و از جذفه اکنکار و عر ان حفخه و اوشو و امثاله  می
هایش درک شود و لذا حضور خدا در حیاک دنیا مستف م رعایت اخلاق الهههی حاضر و ناظر و  اعل است که بایستی نشانه

های ماورای طبیعههی ربطههی بههه عر ههان نههدارد و عههین بنابراین ماجراجوئی  –قرآن    «او در زمین و آسذان خدا است.»است:  
 شیطنت و کار است.

دانههد در حضورشههان گنههاه کسی که جهان هستی و طبیعت و دنیا را ه  محضر خداوند و اروا  قدسی امامان می  -۶۰۶۴
سوی درک و دیدار هباشد. و  نین باور و اخلاقی تدریجاً بکند. و این مکتب و مذهب شیعه است که تذاماً اخلاقی مینذی

شود در کارگاه اخلاقیت امام زمان و لخای الهی در حرکت است و در این سیر و سفوک عر انی مرحفه به مرحفه آ ریده می
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اخلاق تدریجاً هذه خفق و خوی موروثی دست خویشتن است. پس انسان بیه  عفذی زندگیش! اخلاق هذان خفق شدن ب
شود. انسان ضد اخلاق موجودی عدم پرسههت و انسانی را از دست داده و در درک اسال در حیوانیت و جذادیت مسخ می

 نابودگر است.

شههود! صههدق و اخلاق عذفی هذان اخلاق تدویفی است. نور تدویل ج  در اخلاقیون صدیق و عههاده متجفههی نذی  -۶۰۶۵
سازند و ایههن انصاف و عده از ارکان اخلاق تدویفند که ناس ناطخه را  یق درک حخیخت کفذاک و مااهی  الهی و قرآنی می

دهد! زیرا تخوا، محور اخههلاق اسههت کههه  رماید که خداوند خود متخین را تعفی  میطور که مییک تعفی  لدنّی است هذان
ههها منهه ه کند و بدینوسیفه ناس اماره ت کیه و تربیت شده و از ناپاکیناسانی مسفط می  –اراده عخفی را بر اراده کور غری ی  

پس اخلاق، روش عخلانههی  -قرآن «سازد!اگر تعخل نکنید خداوند شذا را پاک نذی»گردد:  شود و مهیای نور تدویل میمی
سازد تا ناس ناطخه بههر صههدق و عههده قههرار گیههرد و ایههن کند و از نجوای شیطان من ه میزیستن است که ناس را پاک می
 مخدمه واجبی برای تدویل است. 

ارادگههی و پههو ی اسههت. قدرک اراده آدمی، قدرک بولهوسی ناس اماره و امیاه غری ی نیست و بفکه این عین بی  -۶۰۶۶
می ان قدرک ارادک انسانی بشر هذان می ان مخالات عخل با ناس اماره و بولهوس است. و این قدرک اخلاق و خلاقیههت 

ای اهههل »  رمایههد:باشد و تخوی  ج  این نیست که حد و مرزی ندارد و بسیار  راتر از حدود شرعی رایج است و لههذا میمی
و این عین قتاه با ده خویشتن است! در  نین قتالی است که اسرار غیبی حیاک از   -قرآن  «توانید تخوا ورزید!ایذان تا می

 کارگاه خفق جدید عر انی است. ،گردد. این بیانسوی مغ  با  ر ته و عروج نذوده و بیان میهده ب

کند خود شیطان و دجّاه است که خصهه  انسههان اسههت. اگههر پس آنکه تخوا را از دین و عر ان و معنویت حذف می  -۶۰۶۷
موضوعی از تخوا ه  در وادی تخرب، حذف شود آن موضوعی است که دیگر در ده ملمن نهادینه و عادی و خههودی شههده 
است که آنه  ج  به امر امام و پیر طریخت معخوه و مخبوه نیست و غیر از این بولهوسی و شیطنت است. مثههل کههاری کههه 
شذس تبری ی با مولوی کرد که موجب عروج عر انیش گشت! هرگاه که تخوا در  ردی تبدیل به هویت منی شد به امر پیر 

خواسته خویشتن که ایههن دام ابفههیس اسههت. و اکثههر ه شود آنه  تحت نظر پیر و نه بطریخت شکسته شده و تخرب آغاز می
اند و اند که تبدیل به خطواک شیطانی شده و تباه گردیدهسلاسل درویشی در جهان اسلام د ار این انانیت ابفیسی گشته

 اند. پرستی رسیدهگاه به شیطان

گردد. و  اصفه بین ده و مغهه  هذههان صههراط الفههه و نشیند و در  هنشان بیان میالکتاب در ده متخین میرو  امّ   -۶۰۶۸
گونه صراط اه رسد. و بدیننذی «اه»نشود مغ ش به عر اک  « »کارگاه خفق جدید و آستان لخای رب است. تا ده ملمن 

 گردد یعنی تدویل هر  ی ی به کفذة الفه!شود و تدویل آغاز می  ه عیان می
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اش ههه  عرصههه الکتاب بر ده است و مابخینیذه اوه این کتاب حاضر تا حدود د تر دوازده  عرصه ن وه رو  امّ   -۶۰۶۹
است و مرحفه دومش به نور امههام   )ع(باشد. مرحفه نخست این واقعه به نور امام باقرعروج این رو  به مغ  و قفذرو بیان می

الکتههاب و الهاههت الشههریف برگر تههه و آنههها را های امّ باشد. که ما برخی از تدویلاک ایههن دو مرحفههه را از رسههالهمی  )ع(صادق
 ای ! حجّتی بر راستی این معارف قرار داده

ها نی  حاصل هذین حق است زیههرا الکتاب حامل ده رو  عاشورائی است و قدرک تدویل امور در زمین و آسذانامّ   -۶۰۷۰
آینههد و از بخشد به یاری اروا  طیبه ائذه هدی  که یکی پههس از دیگههری  ههرود میبه ناس ناطخه امکان خروج و عروج می

ترین ن وه و عروج حاصل دیدار بهها امههام زمههان اسههت کههه عههروجش منجههر بههه قیامههت کنند که کاملقفب ملمن عروج می
 شود در روزی ه ارساله! و این عروج قائ  است! آخرال مان می

های کثیری در روابط با بنده  ه از راه مستخی  یا مجذوعه آثارم د ار تدویلاک شگرف معنوی و هویتی و لذا انسان -۶۰۷۱
اند که واقعه خفق جدید در مراتب ن وه و عروج رو  است بسته به قابفیت و البداعه در راه و روش زندگی گشتهتحو ک  ی

صههورک آیههاک و بیّنههاک الهههی در خفههق نشههان هطفب و تخوای هر یک آنها! شر  وقایع این امور را در سراسر آثارم تههدریجاً ب
اند. ولی هذه آنها نتوانسههته تخههوا و ام. برخی از آنها در این رابطه در بیداری یا خواب مو ق به دیدار با امام زمان شدهداده

و د ههار وضههعیت برزخههی هولنههاکی مراقبه و اطاعت  زم را رعایت کنند و لذا آن رو  را پس از مههدتی از دسههت و ده داده 
ای خالصانه و رجعت به رو  معارف نیست. ولی متدساانه بسیاری از آنههها در ایههن وضههع اند که تنها راه نجاک ج  توبهشده

خویشتن! و این خفق جدید هذانست ه اند که این بدترین عاقبت است و عین خیانت بد ار نااق و یا انکار و عداوک گشته
الکتاب و  قدرک امّ هگانه است که بروا  دهاکه مخصود هذان    «جهان در روز عاشورا آ ریده شد.»)ص(  قوه رسوه اکرمهکه ب

نور تدویفش جهان و انسان نوینی میآ ریند که سنگ زیربنای این خفق جدید البته در عاشورای حسینی نهاده شد که در 
 این باب قبلًا به تاصیل سخن نذودهای !

کل زندگانی  یکسره وقف این خفق جدید در خویشتن و مردم بوده اسههت کههه اجههر مههن از جانههب مههردم اکثههراً جهه    -۶۰۷۲
هههائی بههس شههیطانی و ضههد عداوک نبوده است و نی  عذری تهدید و تهذت و محاکذه و حصر و حبس و دادگاه و بازجوئی

ام کههه سههر بههردههب  هکسی   اینده و ناامنی روزا  ون و  خر و  اقطریق من در تنهائی و بیبشری از جانب حکومت! و بدین
نههواع اهای ن دیکان خانواده و  امیل و دوستان ه  مضاف بر آن بوده است که مستذراً تن و جههان  را در  ها و خیانتتهذت

دم بهها مههرگ ها قرار داده است. و بدینسههان مههن در هذههه عذههرم و بخصههوص در سههالیان اخیههر دمههاها و مرگبلایا و بیذاری
ام. زیرا رو  در قالب این تن آنه  در این نواع و مراتبش! و اینک به قدر ه ار ساه مردهاام در هذه  ام و مرگ را زیستهزیسته

دوران آتشین و سراسر شخاوک و  ساد، ج  مردن و عروج و ن وه مکرر راه دیگری برای بخاء در این جهان ندارد تا رسالتش 
کههه بیسههت سههاه بههه انتظههارش در آتههش را به پایان برد. و اینها هذه ه ینه و زکاک دیدار اوست بههه امیههد دیههداری دگربههاره  

سوزم! این قصه عشخی است که تا قبل از این در هیچ کتابی نخوانده بودم. بنابراین اگر کتاب آ رینشی که من تبیین و می
سابخه بوده است. پس زین راستی که بیهسابخه است تعجب نکنید زیرا بام در تاریخ معر ت و دین و ا سانه بیتدویل نذوده
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تا باشید و انکار و عداوک نورزید که هذه اینها سابخه و بیهای بدیع و بیبعد ه  تا پایان جهان در انتظار ظهور  نین خفق
هایی از آ رینش نوینی است که خداوند با قف  من ابداع نذوده است. من اولین آنهای  زیرا آدم دوران هست  که زیههن خفق

ههها و ها، مری ها، مسههیحها، سههفیذانها، موسههی  ها، بوداههها، یوسههفههها، زرتشههتههها، ابراهی شود. پههس نو پس آغاز می
ههها در دور پیشههین آمدنههد و کفی متااوک و برترند از آنهائی کههه بههه ایههن نامهرسند که بمحذدهای نوینی زین پس از راه می

 ر تند! اینان  رزندان روحانی من هستند!

ام تا قبل از ام تا قبل از این شناخته شده بوده است؟ آیا انسانی که من معر ی کردهآیا خدائی که من معر ی کرده -۶۰۷۳
انههد؟ آیهها ام تهها قبههل از ایههن شههناخته شههده بودندهاین شناخته شده بوده است؟ آیا پیامبران و امامانی که من معر ی کههرده

ام تا قبل از این شناخته شده بود؟ آیا هیچ انسههانی تههاکنون اینگونههه کههه مههن خههود را بشریت و تذدنی که من معر ی کرده
ام تاکنون کسی معر ههی کههرده بههوده آیا قرآن را اینگونه که من معر ی کرده  ام خود را معر ی کرده بوده است؟معر ی کرده

ام کسی معر ی کرده بوده است؟ آیا دیههن آیا خوشبختی و بدبختی و بهشت و جهن  را اینگونه که من معر ی کرده  است؟
ام کسی قبل از این معر ی کرده بوده است؟ آیا عخل و جهههل و خدا و اخلاق و باطن انسان را اینگونه که من معر ی کرده

کسی  ون من قف  ام تاکنون معر ی شده بوده است؟ آیا هرگ  در طوه تاریخ هیچکار و ایذان اینگونه که من معر ی کرده
انههد قبههل از ایههن  نههین معههانی و محتههوائی زده است؟ آیا کفذاک و مااهی  اینگونههه کههه در قفهه  مههن کشههف و تجفههی یا ته

اند؟ آیا هرگ  کسی تاکنون در طوه تاریخ اینگونه راسخ و مطفق و نا ذ و انخلابی و قیامت آ رین سخن گاته است و داشته
اید کههه در عشههخش بههه اینسان خلّاق؟ و با اینهذه آیا هرگ  انسانی  نین رنجور و تنها و اندوهگین و خونبار دیده یا شنیده

ها خفق خدا هذه را خص  خونی خود کرده باشد و هیچ دوستی ج  خدا باقی نگذاشته باشد؟ اگر پاسههخ هذههه ایههن سههلاه
منای است پس من منجی و قائ  آخرال مان  از شههجره روحههانی محذههد و آه محذههد کههه حههدود  هههارده قههرن پههیش امههام 

 بر اندوه و  راق و تنهائی من، خون گریسته است که متن این خطابه را در د تر قبل آوردی ! )ع(صادق

که در قرآن کری  تدویل درباره کفذاک برند. در حالیکار میهدر  رهنگ دینی ما، تدویل را  خط درباره خواب و رویا ب -۶۰۷۴
و مااهی  و کتاب خداست که از ابراهی  خفیل آغاز شده است که تدویل رویهها ههه  در حضههرک یوسههف ادامههه هذههان تدویههل 

اند و ههه  کفذاک است که در رویا نذایانده شده است. و اما در مجذوعه آثار ما ه  کفذاک و مااهی  و کتاب الفه تدویل شده
ها جریههان دارد در رویاهای بیداری بشر در حیاک دنیا که عین زندگانی روزمره اوست که در خواب مرگ و نیسههتی و مسههخ

هنری و مذهبی و اقتصادی و سیاسی و عفذی و  نی و های مادی و اجتذاعی  اوج مدهوشی و مالیخولیا! و لذا هذه پدیده
اند. کههه ایههن تههدویلاک بههه نههور های بشری نی  تدویل شدهو طبیعی و حوادث و بلایای غیر طبیعی و هذه امراض و بدبختی

شذسی تاکنون در حاه ن وه بوده است. این مجذوعه آثار کل تاریخ تذدن بشری از آغاز  ۱۳۷۴الکتاب است که از ساه  امّ 
تاکنون را تدویل ساخته و برای بشریت هیچ راهی ج  رویکرد به خداوند باقی نگذاشته است و اینست کههه جهه  خههدا، هذههه 

 دشذن من هستند زیرا تدویلاک من مطفخاً قابل انکار نیستند! 
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شوند و لذا تههن و جههان  کارگههاه بلاوقاههه الکتاب ! یعنی کل جهان بشری در وجودم تدویل میمن ظهور و تجس  امّ   -۶۰۷۵
ها و کتههاب الفههه، خههود تدویههل بههه گدازد! من در جریان تدویل کفذاک و پدیههدهخفق جدید جهان شده است و در این تب می

 الکتاب شدم! اصل و امّ هذه کفذاک و معانی گشت  یعنی تدویل به امّ 

من امّ کتاب ! پس امّ خود من کیست؟ امّ من هذان امّ امام من است یعنی بانو نههرگس خههاتون تهها  اطذههه اطهههر و   -۶۰۷۶
 مری  عذرا! 

ترین این کا ران در جهان تشیع کنند که شخیاگر کا رترین دشذنان ما و معارف ما در جهان اسلام حکذرانی می -۶۰۷۷
روسههت کههه واژگونسهها رترین و کننههد از اینو پفیدترین این اشههخیاء و کاههار ههه  در جذهههوری اسههلامی ایههران حکومههت می

انههد تهها بههه های مشرکانه خودشان را ه  عفناً و آگاهانه زیههر پهها نهادهترین حاکذان روی زمین هستند که حتی دعویدجاه
طور کههه خذینههی بهها عنههوان و یههت  خیههه و خودشان است. هذان حکومت برسند و آن الاای اصوه اسلام و مبانی  خاهت

به رهبری رسید و خودش نخستین کسی بود که برای ادامه رهبری و حکومتش تذامیت  خاهههت را زیههر پهها نهههاد و    خاهت
های  خاهتی ر کاری ب ند و نیازی ه  به تولید توریههشورای مصفحت نظام برپا نذود تا برای سرکوبی مردم بتواند دست به

ترین آخوند را برای رهبری بعد از خود پیشنهاد نذود تا دیگر هیچ مشکل  خهی برای سرکوبی نباشد. و بدتر از آن غیر  خیه
مردم نداشته باشد! بدین ترتیب جذهوری اسلامی ایران تبدیل به نظامی ضد جذهوری و ضد اسلامی و ضههد ایرانههی شههد 
ولی هذه مخالاان و منتخدین خود را به اس  د اع از اسلام و جذهوری و  خاهت سرکوب و قتل عام نذوده است. و اینههک 
ه  معفوم شده که این رهبر بعدی قرار بوده تا ر راندم بعدی جهت تعیین رهبری  ند روزی را رهبر باشد که ایههن رهبههری 

زودی این جسد متعان و یههت  خیههه د ههن و بههرای هذیشههه از تههاریخ حههذف ه ند روزه را تبدیل به سفطنت کرده است. و ب
خواهد شد و این پایان عذر اسلام سایانی و شههیعه عباسههی اسههت کههه آه سههعود و آه خذینههی نذاینههدگان آخرال مههانی آن 

اند به روی زمین نخواهد بود و مابخی کار مطفق ای ج  آنچه که آثار ما معر ی کردهاند. زین پس دین و اسلام و شیعهبوده
است.  خها نتوانستند بر مبنای  خاهت حکومت کنند زیرا  خاهتشان  اتاً ضد  خه الهی و شریعت محذدی و و یت امامان 

ایهه  کههه  خههه بود و لذا بر سر خودشان شکست و رسوایشان نذود. ما این حخیخت را در  صوه اولیه ایههن کتههاب نشههان داده
شیعه و روحانیت شیعه تذاماً مولود دسیسه عباسی بر عفیه اسلام و امامت بوده است و هذههه پههدران ایههن مکتههب ابفیسههی 

هههای نجههف و قهه ! کههه اند امثاه شیخ طوسی و ماید و صدوق و پیههروان تههاریخی آنههها در حوزهم دوران دربار عباسی بوده
را در الااظ عر انی تفطیف و پنهههان سههاخته بههود تهها از و یههت  خیههه، و یههت   خذینی ه  آخرین وارث این مکتب بود که آن

مطفخه  خیه را استخراج کند تا امام زمان شود که دجاه شد! دجاه کسی را گویند که خود بههاوری بههه دیههن و حکهه  الهههی 
کند تا بدینوسیفه به اس  دین بر مردم حکومت کند و دین مردم را نابود سازد. را ادعا می  ندارد و بفکه ضد آن است ولی آن

ای و هذه م دوران آخوند و روشناکر و اصلا  طفب آنههها در طههی ایههن و این هذان کاری بود که حکومت خذینی و خامنه
ترین جامعههه بشههری بههر ترین و ضد شههیعهترین و ضد اسلام هل ساه مرتکب شدند و جامعه ایران را تبدیل به ضد مذهب

  !روی زمین ساختند و امّ الاساد آخرال مان
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ی که اسلام و دین و تشیع و احکام الهی را  خط در مجذهوری اسلامی ایران، حکومت ضد و یت  خیه بود بر مرد -۶۰۷۸
دیدند و  غیر! در هیکل کسی که لباس عربی داشته باشههد و الاههاظ عربههی بههر زبههان آورد و ریههش درازی هیکل آخوند می

اری تجههارک بهشههت نذایههد. ایههن حکومههت شههیطانی، تیجرد بخواند و هذه را تکایر کند و با نذاز و روزه اسهه وداشته باشد و  
عذاب مفتی بود که خدایش ه  عرب بود! این خدا و دین و اسلام و تشیع و امههام بههرای هذیشههه از صههحنه تههاریخ بشههری 
حذف شدند و تا ابد مفعون خدا و خفق گشتند! این واقعه تحخق پیشگوئی دکتر شریعتی بههود کههه در آخههرین ایههام عذههرش 

بین  که اسلام منهای آخوند در حاه تولد است! جذهوری اسلامی ایران مکا اک مفتههی بههود کههه پیههام وضو  میهگات: ب
منجی خودش شریعتی را نادیده گر ت و به آن کا ر شد و یکبار دگر عخل و وجدان خود را تحریف نذههود و بههه پههای آخونههد 

به هذه مااسد و   قربانی کرد. اینست که این مردم در اوج کینه و نارتشان از این نظام شیطانی از آن رهائی ه  ندارند زیرا
باید دانست که  خیهی ج  امام نیست و ولی  خیه ه  کسی ج  امههام   اند.های  خهی آن مبتلا شدهمظال  و نااق و پفیدی

اند و بفکه مظاهر شیطان در آخرال مان هستند!  خه نی  بههرای زمان نیست. این  خهای حوزوی از اقل مسفذانی ه  بیگانه
طوه انجامید تا مردم بههاور کننههد کههه امههام غیههر ه نخستین بار در آثار ما و خاصه کتاب حاضر تدویل شده است. ه ار ساه ب

 سفطان است و امامت ه  غیر حکومت دنیوی است. 

حاکذیههت کاههر مطفههق را تجربههه  ،پس از د ن نااق و دجاه و یت  خیه مردم ما برای یک دوره نه  ندان طههو نی  -۶۰۷۹
خواهند کرد که کا رترین حاکذیت روی زمین خواهد بود که ه ار بار کا رتر از جوامع آمریکههائی و روسههی اسههت. زان بعههد 
هنگامه طفوع حخیخت معارف ماست و آستانه ظهور جناک نعی  امههام زمههان پههس از انهههدام حاکذیههت کاههر و کهها ران! هههر 

شود و این هذان قانون  اتی تدویل و تجفّی است. ولی این واقعههه  ی ی در نهایت کذالش محل ظهور باطن ازلی خود می
جذهوری اسلامی ایران بدون نور عف  تدویل و بیان قابل درک و تشخیص نیست و بفکه عذوماً موجب  هذی واژگونه است. 

نی  پس از  هل ساه باطن اولیه خود را  اش کرده است یعنی ضدیتش با اسلام و آزادی و عدالت و جذهوریت! و  خط نور 
تدویل و بیان مجذوعه آثار ماست کههه ایههن واقعههه را معر ههی نذههوده و بفکههه موجههب ظهههور سههریع و شههدیدش گشههته اسههت. 
جذهوری اسلامی ایران به انحراف نر ته است بفکه هذان شده که بود! یعنی نااقش عریان گشته است و دیگر توان ریهها و 

زند تا شاید بیشتر بذاند. این نظامی است نذایش و  ریبکاری ندارد و قبل از هر کسی، حامیان و بانیان و پاسدارانش را می
شود. این خاصیت دروغ و تهذت و  ساد به اس  خدا و رسوه و دین دست خودش رسوا و واژگون می هکه به تذام و کذاه ب

 و انسانیت است.

تواند با اسههتااده از آن بهها خره بههرای اولههین بههار دانست که این تنها  رصتی است که میخذینی خیفی خوب می  -۶۰۸۰
روحانیت شیعه را به حکومت برساند پس از این  رصههت بههه تذههام و کذههاه بهههره بههرد نههه هذچههون یههک  خیههه کههه هذچههون 

دید که بر مبنههای اصههوه سیاستذداری رند که گام به گام مواضع و اصوه شرعی و  خهی خودش را ه  زیر پا نهاد زیرا می
ههها در محا ههل خصوصههی شههورای دین و اعتخاداک  خهی قادر به برپائی حکومت مطفخه روحانیت نخواهد بود. ایههن حرف

 تههوان حکومههتآمد که: با اصوه دین و  خههه نذیانخلاب و جفساک روحانیون که در اطراف خذینی بودند دائذاً بر زبان می
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کرد و باقی ماند! و لذا خذینی و وارثان سیاستذدار و رندش که ده از  خاهت کنده بودند حکومتی بر مبنههای ماکیاولیسهه  
تواند هر حرامی را حلاه و هر حلالی را حرام را و یت مطفخه  خیه نامیدند یعنی  خهی که مطفق است و می برپا کردند و آن

بار و های انخلابی غا فگیر شههدند زیههرا اصههلًا احتذههاه  نههین ر تههار خشههونتسازد و ساخت! و اینگونه بود که ا راد و گروه
ها و باورهای مشهورش را زیر پا نهد و ج  آخوند در حکومت دیدند و اینکه عفناً هذه وعدهخونینی را از جانب خذینی نذی

باقی نگذارد آنه  آخوندهائی که  خط بههه خههود او و ههادار باشههند و نههه بههه اعتخههاداتش! و لههذا هههر مرجعههی کههه او را بههه یههاد 
گر ههت مثههل آیههت الفههه قذههی و منتظههری و میشههد و مههورد غضههبش قههرار انههداخت مههته  بههه حذاقههت میاعتخههاداتش می

شریعتذداری! اینگونه بود که خذینی در هذان ده ساه رهبریش بر کشور کل اصوه و مبههانی شههرعی و اخلاقههی و  خهههی 
 خود را پس گر ت و در اشعارش از هذه آنها توبه کرد و از مدرسه و مسجد تبری جست و اهل میخانه شد!؟ میخانه خون! 

جذهوری اسلامی ایران و و یت مطفخه  خیه تدویل روحانیت شیعه بر اصفش یعنی شیعه و خلا ههت عباسههی بههود!   -۶۰۸۱
 هر کسی که دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگاری وصل خویش!

ای تدویل کسانی  ون شیخ صدوق و طوسی و ماید بودند کههه هذههه دسههت پههرورده خذینی و ر سنجانی و خامنه  -۶۰۸۲
دست و  تواهای آنان بود که هذه یاران و مریدان مخفص ائذه هدی  قتههل عههام هعباس بودند که بما یای  خهی دربار بنی

ها ادامه یا ت که رسالتش جهه  شدند و هذه شیعیان اهل صدق و عده تار و مار و تبعید و ترور گشتند و این جریان تا قرن
تکایر و قتل عار ان نبود. این جریان در جذهوری اسلامی ایران د ار قیامت شد و طومههارش پیچیههده و بههه جهههن  ابههدی 

گاتند در میههان نخواهههد مانههد کههه در آثههار مهها ای ج  آنچه که امامان شیعه از آن سخن میر ت. و زین پس اسلام و شیعه
 تبیین و معر ی شده است.

معنای یک انسان صاحب رو  الهی که در شب قدری مشذوه ن وه رو  گشته  خط شامل عر ای حخه هروحانی ب -۶۰۸۳
انههد و انههد و ادای رو  را درآوردهشود و هیچ ربطی به آخوند و ملایان حوزه ندارد. اینها  خط لباس امامان را بر تن کردهمی

اند که جهه  جنههگ بهها روحههانیون حخیخههی رسههالتی در تههاریخ لذا در تاریخ اسوه روحانی ریائی و شیطان در لباس اسلام بوده
 اند و ارت اق از طریق دین  روشی و  روش عباداک و  روش الااظ عربی و قرآنی!نداشته

داند و تبدیل جنسی زن و مههرد بههه آخوندی که رابطه جنسی و شهوک رانی با کودکان را مجاز و بفکه مستحب می  -۶۰۸۴
خوانههد و جاسوسههان را ها را حک  امام زمان میترین مسائل ا راد و خانوادهدهد و تجسس در خصوصییکدیگر را  توا می

های کند و بفکه حک  اعههدام اندیشهههکند و اعدام اسرای جنگی را ه ار ه ار یکجا صادر میسربازان امام زمان معر ی می
دهد که مثلًا پیروان  لان نوع طرز  کر محکوم به اعدامند وو... و اصل و حق و شرعی ج  خاصی را به مراجع قضائی می

خههدا و توانههد باشههد کههه خصهه  قسهه  خههورده انسههان و شناسد  ه کسی ج  شیطان میمصالح نظام حکومت خودش نذی
اخلاق و  طرک و شریعت است. خذینی و آخونههدهای خههون آشههامش ظهههور شههیاطین در آخرال مههان بودنههد کههه از لبههاس 



96 
 

گونه  اک شرک و نااق از دین اسلام و خاصه تشیع بههرون ا کنههی شههد و دیههن خههالص شریعت و  خاهت بروز کردند و بدین
 مجاه ظهور یا ته است که در آثار ما تبیین شده است!

شناسی در  ضای مجازی منتشر کردی  که برخی از این اشکا ک ای تحت عنوان خذینیرساله۱۳۸۸ما در ساه   -۶۰۸۵
اش ده صورتی منصاانه و مصفحانه مطر  نذودی  تا اهفش به آن پاسخگو باشند که نتیجههههبنیادین مسفذانی خذینی را ب

ساه حصر خانگی و بازداشت و زندان و دادگاه و بازجوئی وزارک اطلاعاک بود آنه  ظاهراً نه به خاطر این رسههاله بفکههه بهها 
توانسههتند مههرا بههه جههرم انتخههاد عناوین واهی و پاپوش سازی رنگارنگ از قبیل بهائیگری و امثاله !؟ زیرا طبق قههانون نذی

مصفحانه به آراء و اعذاه سران نظام محاکذه کنند! اینست که اتهام اکثر زندانیان سیاسههی پههاپوش محترمانه و محرمانه و  
 است و هیچ ربطی به اعذاه و آرای آنان ندارد. 

نگاه و نخد بنده به جذهوری اسلامی و رهبرانش هرگ  از وجههه سیاسههی نبههوده اسههت زیههرا هرگهه  انسههانی سیاسههی   -۶۰۸۶
ام بفکه نگاه من به این جریان  خط از وجه راستی آزمائی هویت و ادعاهای این نظام و بانیان و حامیانش بوده است نبوده

تههر که مثلًا :  را این کشور در هذه مااسد و مظال  سرآمد مفل جهان شههده اسههت؟  ههرا مههردم ایههران روز بههه روز ضههد دین
 ترین اقتصاد در سراسر جهان و تاریخ شههده اسههت؟ را اقتصاد این کشور ربائی آورند؟شوند و روی به سائر مذاهب میمی

شوند؟  را تاکر و وجدان و اخلاق در داران ب رگ می را هذه کارگ اران این نظام در اندک مدتی تبدیل به اشراف و سرمایه
کههه هویتی ا تخار شده است وو...؟ و نی  اینکه  را در حالیکن شده است و ابتذاه و خودمسخرگی و بیاین جامعه ریشه

 دهند و....؟حاه به آن ر ی میکنند و با ایناکثریت مردم در هذه جا این نظام و رهبرانش را طرد و لعن می

هر قیذتههی حتههی بههه هلحاظ ایدئولوژیکی بانی ماکیاولیس   خهی است. یعنههی حکومههت  خههها بهه خذینی آشکارا به  -۶۰۸۷
قیذت زیر پا نهههادن  خاهههت! ایههن هذههان حکومههت امههوی و عباسههی بههود کههه یکبههار دگههر در آخرال مههان سههربرآورد و بههرای 

بار ایدئولوژیک شد و  خاهت توریه تبدیل به تذامیت  خه گردید. پس بایستی جذهوری اسلامی ایران را حکومههت نخستین
توریه نامید! توریه در  خاهت هذان ماکیاولیس   خهی است و  خه ماکیاولیستی که  اسدترین حکام را تبدیل به امام زمان 

 اند!پرست بودهکند! پس این حکومت ابفیس است. خذینی و وارثانش شیطانو خفیاه خدا می

ذراه بههرادرانش بههر ههای نظام که  رزند یکی از مراجع متو ی است و بهبیش از سی ساه پیش یکی از ایدئولوژی  -۶۰۸۸
بهها اصههوه »ای حاضر بودم  نین گات: کنند در جذعی خصوصی که بنده ه   ند جفسهگانه حکومت میهذه قوای سه

راسههتی بهها هو گویهها بهها خره باوراندنههد. آری ب «توان حکومت کرد. و این حخیخت را بایستی به امام ه  ببههاورانی ...دین نذی
ای مشرک و منا ق و جاهل و ریاکار حکومت کرد که دینش ج  خرا ه و ت ویر نیسههت کههه از توان بر جامعهاصوه دین نذی

دسههت امههام زمههان برپهها هشناسد. حکومت دینی که هذان جنّاک نعی  است هنگامی بدین ج  ربا و ریا و زنای مشروع نذی
راسههتی مههلمن باشههند های برا تاده باشههد یهها  اقههل بههیش از نیذههی از مههردم بشود که ریشه ظف  و کار و  ساد از جامعهمی

برحسب تعریای که قرآن کری  به ما عرضههه کههرده اسههت. ولههی مسههئفه دیگههر اینسههت کههه خذینههی و آخونههدهای اطههرا ش 
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هههای دیگههر را توانند در حکومت باقی بذانند و هذه گروهدانستند که با اجرای هذان  خاهت تاریخی خودشان ه  نذیمی
نابود سازند. حکومت مطفخه آخوندی از بطن و یت  خیه خودشان ه  حاصل شدنی نبههود و لههذا هیچیههک از ماههاد قههانون 
اساسی آخوندی خودشان ه  در طی این  هل ساه به اجرا درنیامده و بفکه اکثراً وارونه بههوده اسههت. خذینههی جذهههوری 

خواست و نه حکومت  خهی! خذینی ب رگتههرین ننههگ بههر دامههن هذههان خواست حکومت مطفخه آخوندی میاسلامی نذی
هاست. او با حکومتش بنیاد  خاهت آخوندی را از تاریخ تشیع برانداخت و این تنها خههدمتی بههود کههه  خاهت تاریخی حوزه

عفیرغ  میفش به اسلام و تشیع نذود زیرا این  خاهت بخصوص در جوامع مههدرن مطفخههاً قابفیههت اجرائههی مایههد و خلاقههی 
 طور که شاهدی !ندارد و درباره عذده مسائل مدرن حر ی برای گاتن ندارد ا  طبق  خاهت عفوم و  نون غربی هذان

جذهوری اسلامی ایران ب رگترین جنایت تاریخ بر عفیه اسلام و تشیع و مردم ایران است. جنایتی که بخش عذده   -۶۰۸۹
ایههن  .مردم ایران را ه  با خود هذراه و شریک جرم ساخت و اینست که مههردم در کذههاه ناههرک از آن، از آن رهههائی ندارنههد

! ایههن )ع(جنایت، ج ای معصیتی است که شیعه بر عفیههه امامههانش مرتکههب شههده اسههت بخصههوص بههر عفیههه امههام حسههین
کردنههد و کههلًا امامههت را جهه  را جهههت حکومههت قفذههداد می )ع(جذهوری ضد جذهوری را کسانی برپا کردند که قیام حسین

دانستند! به هذین دلیل امروزه ب رگترین دشذن امام زمان، جذهوری اسلامی است. در هیچ حکومتی حکومت امام نذی
در جهان به اس  دین اینهذه جرم و جنایت و غارک و قتل عام نشده است و اینهذههه دروغ و تهذههت و  اجعههه پدیههد نیامههده 

ها به عرصه  عل نرسیده است. امروزه جامعه ایران یک جامعه دجّالی شده است تا مغ  است و اینهذه واژگونسا ری ارزش
ها تهها و خونش! دروغ و دزدی و دغل و خیانت در  اک یکایک مردم نهادینه شده است. در هیچ کشوری از جهان خانواده

این حد ناامن و زجرآور و غیر قابل تحذل نشده که در ایران شده است. و نی  در هیچ حکومتی در جهان امروز اینهذه نااق 
ی درون حکومتی بروز نکرده است که این خودکشی در  اک هذه نهادها و ادارجاک و زو شخاق و تضاد خونین و خودبراندا

های حکومتی شبانه روز جریان دارد و لذا هر روزه شاهد بروز  اجعه و جنههایتی اناجههاری در سراسههر کشههوری  زیرمجذوعه
ها! وزارک ذراه انواع مصائب طبیعی از زل لههه و طو ههان و سههیل و خشکسههالی و رانههش و سههخوط زمههین و آتههش سههوزیهبه

اطلاعاک ریشه هر  کر و معنائی را در جامعه خشکاند تا رهبر پخذه و عخب مانده  هنی آن احساس حخههارک نکنههد و زیههر 
غایت نیادپرسههت، هخانه روی کا گ ب را ساید کرد. مردم ایران قومی بهه دار نشود. این وزارکسلاه نرود و عظذتش خدشه

و دروغگو و بخیل و منا ق و ظاهرپرست هستند. جذهوری اسلامی برای تنبیه این مردم بر سر کار آمههد بههه  یریاکار، خرا 
شههوند. ها توبههه نکننههد از ایههن نظههام رهههائی ندارنههد مگههر اینکههه د ههار  سههادی بههدتر میاراده الهی! و تا مردم از این ر الت

های شیطانیش عین اسههرائیل اسههت و از جذهوری اسلامی ایران نوعی صهیونی م شیعی است و لذا هذه سوداها و آرمان
تر از هذدیگر سراغ ندارند و هر دو در سودای تسههخیر خاورمیانههه هسههتند و متحههداً بهها رو این دو کشور رقیبی خطرناکاین

هههای ایههن دو حکومههت اند. امروزه خاورمیانههه قتفگههاه جهانخواریقراردادی شیطانی کل منطخه را به خاک و خون کشیده
کند. در حخیخت داعش شیطانی است و داعش پرورش یا ته آغوش این دو نظام صهیونیستی است که از هر دو تغذیه می

طور که حکومت پوتین در روسیه ه  صهیونی م ارتدکس مسیحی اسههت. و هذههه نوع صهیونی م سنّی مذهب است. هذان
 کفی تهی و بفکه بی ارند. هاینها از ادعاهای اعتخادی مذهب خویش ب
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از آنجا که حکومت جذهوری اسلامی ایران، نظامی از آغاز کذاب و منا ق و واژگونسا ر بود لذا هذه کفذاک را در   -۶۰۹۰
قفذرو  کر و  رهنگ مردم وارونه ساخت و بدین ترتیب رو  یک مفّت را مسخ و وارونه کههرد و بههه تسههخیر شههیاطین و اجنههه 
درآورد. و لذا ما امروزه مواجه با مفّتی تذاماً مذسوخ و جنون سا ری  که اولیای این مسخ و جنون و شیطان ههه  رهبههران و 

 مردان و آخوندهای این نظام هستند! و لذا سخوط این نظام تو م با سخوط کل مفت خواهد بود. دولت

ههها در ا هههان عذههومی سههازی ارزشهیچ حکومتی در عصر جدید هذچون جذهوری اسلامی ایران جهههت وارونه  -۶۰۹۱
ه ینه تبفیغاک و شستشوی مغ ی مردم نکرده است. این روش شیطانی را بنیانگذار این دجالیت آشکارا بیان کرده است: 

طور قطع باید گات که هر کاری که این حکومههت در قفذههرو هتوانید تبفیغاک کنید که ما زنده به تبفیغاک هستی !« ب»تا می
 رهنگ و هنر و اقتصاد و عفوم و  نههون و آمههوزش و تعفههی  و تربیههت و بهداشههت و درمههان انجههام داده بههر مبنههای سیاسههت 

تههوان ایههن سیاسههت تری میطور واضههحهها! بهه تبفیغاتی و شستشوی مغ ی مردم بوده است از جذفه پدیده شیطانی یارانههه
تبفیغاتی را در هذه نهادها و تشکیلاک وییه رهبری شاهد بود. هذه این تبفیغاک در خههدمت تخههدیس و یههت مطفخههه  خیههه 
است که خود هیچ تعهدی به  خه و اخلاق و دین و معنویت ندارد و بفکه در هر  رد و جریانی در کشور که نشانی از عفهه  و 

کند. و این راز اصفی  رار مغ ها از داند و در نابودیش تردید نذیاخلاق و معنویت ببیند آنرا دشذن قس  خورده رهبری می
کشور است. آزادی و استخلاه  کری و معیشتی در هیچ جای جهان بههه انههدازه جذهههوری اسههلامی ایههران سههرکوب نشههده 

تواند کسب و کار و درآمدی داشته باشد ا  اینکه در خدمت دستگاه باشد و یا به آن حق کس نذیاست. در این کشور هیچ
حساب بدهد و سپاه و اطلاعاک را ه  شریک سازد. این دو نهاد سههرکوبگر و دزد و شههیاد در سراسههر کشههور مشههغوه حههق 

گذارنههد و آنههرا مصههادره ای دسههت بههر روی امههواه مههردم میهر بهانههههحساب گر تن و خالی کردن جیب مردم هستند و بهه 
کنند. یکی دیگر از این نهادها که تبدیل به یک امپراطوری مالی شده دستگاه قضائی اسههت کههه هذههه قضههاتش دزد و می

حرامی و رشوه خوارند و نهاد مشابه دیگری آستان قدس رضوی است که جهت مصادره املاک مردم دست به جعل اسناد 
کند و هذه مههردم را ههه  بههه زند. جذهوری اسلامی ایران دزدتری ن نظامی است که در جهان مدرن حکومت میوقای می

دزدی واداشته است تا هر کسی زیردستش را غارک کند. دولتذردان و م دوران سپاه و اطلاعههاک در ایههن نظههام، دزدتههرین 
بشر بروز کرده است که اینک حدود  حکومتیان در طوه تاریخ جهان هستند و رهبرش ه  دزدترین رهبریست که در تاریخ

کند و ثروک مفی را صرف این جنههایتش برای خودش م دور و  دائی اجیر می  بیست ساه است که دیگر در خارج از مرزها
کنههد. گذاری و  عالیههت مینذوده و مفل منطخه را به خاک و خون کشیده است و هر کجا که جنگ اسههت در آنجهها سههرمایه

 کند و جذهوری خونخواران است.جذهوری اسلامی ایران تا  اتش بر دریای خون شنا می

طور که هر جرم و جنایتی حتههی شود هذانوقتی دین اجباری شود کار و  ساد ه  اختیاری و بفکه ماتخرانه می  -۶۰۹۲
شود. حجاب و نذاز و روزه اجباری ریشه دیههن را در مههردم خشههکاند و دیههن را در ن د دولتذردان و ملایان ماتخرانه اجرا می

لباس شیطان ساخت. خدمتی که رهبران جذهوری اسلامی به کار و  ساد کردند هیچ حکومتی در جهههان نکههرده اسههت. 
طور که صدق و ایذان و اخلاق و شرف ه  ان جار است و هذه در هیچ کشوری ج  ایران، کار و  ساد ا تخار نیست هذان
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اند. اینک برند و یا کشور را ترک کرده و یا کشته شدهسر میهملمنان حخیخی یا خانه نشین هستند و یا زندانی و در حصر ب
دهند تا کشور را ترک کنی  تا بتوانند ما را های گوناگون تحت  شار و تهدید قرار میحدود سی ساه است که ما را به روش

طور کههه قههبلًا مته  به جاسوسی اجانب کنند و  ون  نین نکردی  بارها ما را کشته و خدا ما را زنده ساخته اسههت. هذههان
ذراه سعید امامی مفعون به دازگههاره آمدنههد و مهها را هگروهی از مرک یت اطلاعاک کشور به  ۷۶ه ۱۳۷۵متذکر شدی  در ساه  

 ای ساختند که خدا نخواست و آن ماجرا رسوا شد.های زنجیرهارزیابی نذودند و کاندیدای قتل

ای ماصل منتشر کردم تحت عنوان »کارنامه سی ساله انخههلاب اسههلامی ایههران« کههه در مخاله ۱۳۸۷ه در بهذن ماه ۶۰۹۳
های مادی و اقتصادی و عفذی و  نی رشد کرده باشد این مخاله نشان دادم که جذهوری اسلامی ایران اگر در هذه زمینه

در یک مورد نه تنها رشد نکرده بفکه موجب  روپاشی کل جامعههه ایههران شههده اسههت و آن مههورد دیههن و ایذههان و  رهنههگ و 
اخلاق و معنویت است یعنی هذان امری که بخاطرش انخلاب شده بود. پس اگر توبه نکند د ار انهدام ساختاری خواهد 

جای توبههه مههرا هن کرده بودم که نظام بیشد و برای این توبه ه  طبق نص صریح قرآن در سوره توبه، مهفتی  هارماهه تعی
رخ نذههود کههه تهها بههه امههروز  ۸۸دستگیر و محاکذه و زندانی کرد. و جالب اینکه دقیخاً  هار ماه بعد واقعههه موسههوم بههه  تنههه 

قوه رهبر نظام این واقعه کذر نظام را شکسته است و تا به امروز هذه اعضههاء و جههوار  هش ادامه دارد و ببعوارض و تخری
نظام تکه پاره شده و مغ ش دو نیذه گشته است. من نظام و کل مفّت را دعوک بههه توبههه و تدویههل بههه اصههوه اولیههه انخههلاب 

ههها و نذودم  ون امر به تدویل و توبه را نپذیر تند تبدیل و مسخ و متلاشی گشتند. هر انخلابی دارای اصههل و مبههد  و آرمان
سوی این حخایق خونین تدویل نشههود و هایذانی است که انخلابیون و شهدایش بر آن جان نهادند. پس اگر بعد از پیروزی ب

طور که انخلاب اسلامی ایران شده است زیرا آرمان انخلابیونش را زیر پهها شود هذاند ار تنایس گردد تبدیل و واژگونه می
 ها!ها و حنیف نیادها و گفسرخیها و شریعتینهاده و بفکه آنرا تخطئه و محاکذه و اعدام کرده است یعنی آرمان طالخانی

طور که توبه ه  نوعی توبه از تبدیل و رجعت به تدویل هاست. هذانامر به تدویل هذان امر به و ا و صدق و اصالت -۶۰۹۴
هههای انخههلاب را دزدیههده و ههها و آرمانآورند که  گونه خذینی و دار و دسته حوزویش هذههه ارزشاست. هذگان به یاد می

را خاه و اعدام و زندانی کردند و  ضمصادره به ناس خود کردند و در مدک سه ساه هذه صداهای منتخد و مخالف و معتر
آن قائفه تا به امروز یکسره ادامه داشته است و عذده سرمایه مادی و انسانی کشور حرف ایههن سههرکوبی و تبههدیل و غضههب 

دیل به ا تخار و ترین مفّت روی زمین شده است و جاسوسی تبراستی امروزه مفّت ایران جاسوسهشده است و تجسس! ب
اش بایسههتی اطلاعههاتی باشههد! امههروزه هذههه شرف گشته است و این از شعارهای خذینی بود که: یک مفّت اسلامی هذههه

شههود: پاسههدار یعنههی جاسههوس و ها و شعارهای انخلابی حاک  بر جذهههوری اسههلامی ایههران بههه جاسوسههی خههت  میارزش
 روش، انخلابی یعنی  روش، بسیج یعنی خود روش و خانواده  روش و ر یق  روش، ح ب الفهی یعنی جاسوس و آدمآدم

جاسوس، ملمن یعنی جاسوس، متعهد یعنی جاسوس، و یت و امامت یعنی جاسوس در خدمت نظام! و اینگونه بههود کههه 
مفّتی در طی  هل ساه خودش را به شیطان  روخت، جهت کسههب درآمههد، ریاسههت و اسههتااده نامشههروع و غیرقههانونی از 

اند. که هنوز خود را ناروخته امکاناک عفذی و آموزشی و اقتصادی و سیاسی کشور و جهت تجاوز به حخوق و حدود کسانی
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گیرد و بدین طریق امام زمان آنههها ههه  و هذه این انواع اشد پفیدی و ر الت در خدمت به امام زمان این آقایان صورک می
بایستی خود ابفیس باشد که هست! و لذا هر کسی در کشور از امام زمانی غیر حکههومتی سههخن بگویههد برانههداز محسههوب 

شود. پس جذهوری اسلامی نهایتاً برترین اصل اعتخادی مفّت یعنههی امههام زمههانش را شده و دستگیر و زندانی و اعدام می
ه  تبدیل نذود به دجاه و شیطان که سخنگویش خود رهبر است! پس رهبر این نظههام، ظهههور تذامیههت دجههاه اسههت در 

 نخطه مخابل امام زمان!

ه پس از آنکه مردم از شریعت حاک  به جذهوری اسلامی مدیوس و من جر شدند روی به طریخت و عر ان نذودند که ۶۰۹۵
کنی هر  ه اندیشه و جریان عر انی در کشور است کههه تهها بههه ناگاه سپاه و اطلاعاک بسیج شدند جهت سرکوبی و ریشههب

های سرخ پوسههتی )کاسههتاندا( و هنههدی و اوشههو و امروز ادامه یا ته است. و در نخطه مخابل به انتشار سیستذاتیک عر ان
های های این عر انعر ان حفخه و انرژی درمانی و تکنولوژی  کر و اکنکار و امثاله  پرداختند و در طی  هل ساه کتاب

ن قرار گر ت و تدریجاً معفههوم شههد کههه جواکذترین سانسوری در اختیار نسل  جنونی و شیطانی در شذارگانی نجومی و بی
هذه این جریاناک عر انی ضد معر ت به امضاء و حذایت سران رژی  و مراجع دینی بههوده اسههت از جذفههه عر ههان ثروتذنههد 

کردنههد حتههی بههاقی های هرمی! و سران اکثر این جریاناک شیطانی با وزارک اطلاعاک کار میشدن یک شبه یعنی شرکت
انههد مثههل دراویههش گنابههادی کههه های درویشی که تا به امروز به حیههاک تشههکیلاتی خههود ادامههه دادهمانده برخی از سفسفه

های با ی حکومتی بودند مثل ریاست سازمان اوقاف و معاونت وزارک ارشاد و دادگستری ها دارای پسترهبرانش تا ساه
انههد و مشههغوه کشههتار جههان رژیهه  ا تادهه  هههای مهه دور بهه و امثاله ! تا با خره این جریان وابسته ه  هذچههون سههائر جنا 

ههها و یکدیگرند. کلًا شاهدی  که اینک حدود ده ساه است که کل نبرد خونین درون حکومتی بههین اصههل رهبههری و جنا 
م دوران اوست و جنگ بین غاصبان ماه و جان و ناموس و ایذان مردم اسههت. خداونههد اراده کههرده کههه ایههن نظههام پفیههد را 

 دست عوامل خودش ریشه کن نذاید تا امکان بازگشت در تاریخ را نداشته باشد و شهید نذاز نگردد!هب

دسههت های و بباید دانست که هذه ترورها و سوء قصدها به جان آزادیخواهان و متاکههران مسههتخل بههه امههر خامنههه  -۶۰۹۶
طور کههه ای عین نسبت عذرعاص اسههت بههه معاویههه! هذههانر سنجانی و اطلاعاک بوده است. نسبت ر سنجانی به خامنه

عنوان جههاده صههاف کههن قههدرک خههود هموقههع خههودش برجههایش بنشههیند و از او بهه ه  قدرک رساند تا بهعذرعاص، معاویه را ب
مراتب پفیدتر ه استااده کند. جنگ بین این دو مفعون ه  دقیخاً از هذین نوع بوده است. باید درک کرد که اصلا  طفبان ب

اند و هذچون سوپاپ اطذینان عذل کرده و هر ند وقت یکبار صداهای خاموش را به میههدان آورده و گرایان بودهاز اصوه
گونه شاهد رجعت تاریخ صدر اسلام هسههتی . اند. جنگ این دو جنا  عین جنگ اموی و عباسی است. بدیننابود ساخته

 ه  آمد قیامتش  رارسیده و اجفش در راه است.ههرگاه که اوه و آخر یک تذدن و مذهب و قومی ب

را به معصیتی مته  سازد و این   )ع(کس نتوانسته با صدای بفند امام عفیدر طوه تاریخ اسلام از آغاز تاکنون هیچ  -۶۰۹۷
عنوان یههک هاه ب رگ خواندند آنه  نه بهه درا یک ملاک و  ئو  )ع(ای نهادند که امام عفیخامنه  –بدعت را ما یای ر سنجانی  

امری ضد اسلامی که امری کاملًا اسلامی و شیعی! پس این باند پفید، دشذن رو در روی اسلام و تشیع و امامت نیستند 
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آیههد نههه بهها بفکه قصد استحاله و مسخ آنرا دارند و این یعنی دجاه! زیرا دجاه به اس  خدا و رسوه و منجههی بههه میههدان می
مدک  هل سههاه کشههور را غههارک ه هویت آشکارا شیطانی و ضد دینی! این دو شیطان با  نین تهذتی به امام اوه شیعه ب

کرده و املاک مفی را به اس  خود و م دوران خود ثبت کرده و بفکه امواه رسذی مردم را ه  از دستشان درآورند و حتی به 
 خرده مالکان ه  رح  نکردند. زیرا عذده مالکان ب رگ شریک جرم این شیاطین شدند!

در این نظام شیطانی کسی به قدرک و ثروک و ریاست و وزارک و وکالت و مدیریتی نرسیده ا  اینکه تعداد زیههادی   -۶۰۹۸
گناه را به کشتن داده و ن دیکترین کسان خود را به رژی   روخته و حتی به ع یهه انش رحهه  نکههرده اسههت و گههاه از مردم بی

پاپوش ساخته تا ع ی  درگاه و یت مطفخه ابفههیس شههود. و لههذا ایههن نظههام بههه جههائی رسههیده کههه هههر کسههی را کههه مهه دور و 
سازد. بخههش مهذههی از کند و برایش پاپوش دوخته و او را مته  و زندانی میجاسوسش نباشد دشذن و برانداز ارزیابی می

وزارک اطلاعاک  خط مدمور به توجیه و پاکسازی آثار جرم و جنایت و دزدی و مااسد م دوران و خادمان پفید نظام اسههت. و 
ای بههرای هههای ویههیهلذا م دوران آن در سراسر کشور از ارتکاب به هیچ جرم و جنایتی ابائی ندارند. به هذههین دلیههل دادگاه

م دوران نظام پدید آمده است هذچون دادگاه وییه روحانیت و امثاله ! بنده در زندان شاهد موارد کثیری از متهذین مواد 
مخدر بودم که  ه بسا ا رادی به جرم حذل نی  کیفو مواد اعدام شدند ولی با حذل یک کامیون مههواد، آزاد گشههتند یعنههی 

اند. و اینکههه که وابسته به خودشان بوده و یا حق حساب داده و حاضر بههه هذکههاری بهها نظههام در امههر قا ههاق شههده  کسانی
شههد و مههواد مخههدر در دورن پیچیههد و هههیچ کههاری نذیهای زندان میوضو  دیدم که بوی مواد مخدر در بندها و سالنهب

ترین امکانههاک گر تنههد و در ابتههدائی! و ا سران زندان عفناً از زندانیان حق حسههاب میرتتر بود و ه  ارزانزندان ه   راوان
 داشتند!شد برای خود برمیشدند و بخشی از لوازمی را که برای زندانی از بیرون زندان آورده میزندانی شریک می

دهد مگر اینکه شریک دزدی و جرم و جنایاک کس در این کشور بخصوص در دهه اخیر به این رژی  ر ی نذیهیچ -۶۰۹۹
های نو به نو در این کشور سرآمد دهند و بیهوده نیست که آمار انواع عذابرژی  است. پس آگاهانه به  ساد و ست  ر ی می
ها، ها، خودتخههدیریهای  جیع، تصاد اک خیابههانی، خودکشههیها و مرگعال  است مثل جنایاک درون خانواده، سرطان

های پلاستیک و انواع مااسد جنسی که و جراحی  یامراض روانی، مصرف روزا  ون داروها و مصرف رکورددار لوازم آرایش
ترین اقتصههاد جهههان حتی در جوامع غربی ه  کذیاب است و از هذه مهذتر نرخ روزا  ون تورم که هذههان رباسههت. ربههائی

ر مهها حتههی از وهای قضههائی در کشهه یعنی دزدترین اقتصاد جهان که ایران است. و نی  طبههق اقههرار حکومههت تعههداد پرونههده
پرست هندوستان و کشههور بههه مراتب بیشتر است هذچون کشور بته کشورهائی که ده تا پان ده برابر ایران جذعیت دارند ب

لحاظ اجتذههاعی و الاساد روی زمین اسههت و بهههدهد که کشور ایران امروزه اماصطلا  کا ر  ین!؟ و هذه اینها نشان می
ترین ترین و ضههد امههامتههرین، ضههد اسههلامترین کشور جهان است. جذهوری اسلامی، ضههد دیناخلاقی و اقتصادی ناامن

 باشد!ای میکشور در جهان است یعنی مهد ظهور خود دجاه آخرال مان است که خامنه

بایستی حکومت و رهبری را در عین عذرخواهی از داشت میشرا ت و مسفذانی می  و  خذینی اگر اندک صداقت  -۶۱۰۰
خواهند حکومت و ماهیههت حکومههت خههود را کشاند تا مردم هر طور که مینهاد و یکبار دگر کار را به ر راندم میمفت وامی
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ها و تواند صههادق باشههد و حکومههت نذایههد و وعههدهانتخاب کنند آنگاه که در عذل دید که با و یت  خیه و  خاهت خود نذی
مطالباک انخلابی مردم را برآورده سازد. ولی او نه تنها  نین نکرد بفکه هذه منتخدین خود را کههه هنههوز وی را امههام و رهبههر 

شی نذود و کل مذفکت را از درون و برون خواندند تکایر و تهدید و سرکوب و قتل عام کرد و کشور را حذام خون برادرکُ می
به جنگ کشانید تا در شرایط جنگی بتواند  رار کند و کشور را تحویل باندی دهد که کذترین اعتخادی به  خاهت و امامت 
ندارد و سوادش را ه  ندارد یعنی باند ر سنجانی! و بفکه قانون اساسی را ه  طبههق درخواسههت ر سههنجانی تغییههر داد تهها 

و تنه تحت  رمان وی قرار گیرد! این عذل خذینی هیچ توجیه عر ی و شههرعی و اخلاقههی و انسههانی و اسههلامی کشور یک
حخوقی و مردمی و  خهی ندارد و یک عذل کاملًا ناسانی و جبارانه و شیطانی است. او حتی هذه کسانی را که عذری وی 

شناختند و او را به امامت رسانیده بودند قفع و قذع کرد تا دیگر شاهدی نداشته باشد هذچون قفههع و قذههع را از ن دیک می
کردن نهضت آزادی که کارخانه امام سازی خذینی بود و در ر س آن دکتر ی دی قرار داشت که در آمریکا، خذینی را امههام 

دست خذینی تکایر شد. خذینی هخواند و هذه کسانی را که به این عنوان اعتراض کردند را تکایر نذود و عاقبت خودش ب
گونههه امههروزه مههردم ایههران پهفههوی را هذه شاهان جبّار و جنایتکار تاریخ را روساید کرد حتی امویههان و عباسههیان را! و بدین

داند و به هذین دلیل در طی ایههن ده سههاه اخیههر خوبی میه  برند و این را نظام بسر میهپرستند و در عطش رجعتش بمی
ها تبفیغ کرده و  یف  ساخته اسههت. رژیهه  جذهههوری اسههلامی ایههران، پایههان تههاریخ بیش از سی ساه قبفش بر عفیه پهفوی

اسلام حکومتی و شیعه و امامت سفطنتی است یعنی اسلام آمریکائی و شیعه انگفیسی! زیرا آمریکا بود که انخلاب ایران را 
قدرک رساند. و انگفیس بود که برای نخستین بار خذینی را رهبر شیعیان جهان اعلام کرد هسخط جنین کرد و خذینی را ب

اند تا به خیاه باطل خود برای در دانشگاه اکساورد! و تا به کنون هذین دو قدرک هستند که این رژی  را سرپا نگاه داشته
هذیشه از شر اسلام و تشیع راحت شوند و سفطه آشکار خود را به جهان اسلام اعلان نذوده و بفکه خود را ناجی مسفذین 
سازند! این سفطه البته که دارای حخی است و آن حق کار خالص است بر دین شرک و نااق! ایههن هذههان وعههده الهههی در 
سرآغاز سوره روم است که پیروزی و سفطه روم )غرب( را بههر جهههان اسههلام عههین پیههروزی مههلمنین خوانههده اسههت برعفیههه 

 مشرکین و منا خین در لباس اسلام و تشیع عباسی!

آخور و  از در طوه تاریخ هذواره ملایان در پس پرده حکومت سلاطین پنهان بودند تا قداست خود را حا) کنند و -۶۱۰۱
بار، شیخ، شاه شد و این تدویل شاه د تا اینکه در جذهوری اسلامی برای نخستیننتوبره )حکومت و مردم( تو مان تغذیه کن

در شیخ و بروز شیخ از شاه است. هر  ند که خذینی خیفی سریع کنار کشید تا آبروی خود را حا) کند ولی شاهی که بر 
اکنههون رساند و او را ه  شریک جرم خود سههاخت و تهها ه سر کار آورده بود )ر سنجانی( هذه جنایاتش را به امضای او می

 نذاید.سازد و خذینی را شریک جرم خود میای ه  هذه جنایاتش را با خذینی شریک میاین امر جریان دارد و خامنه

ترند تر و صههادقتر و پههاکام کههه مسههفذانان مخههی  آنجهها بسههیار مههلمنبنده در کشورهای غربی به عینه شاهد بوده  -۶۱۰۲
طور که پیروان جدی سائر مذاهب! زیرا در آنجا مذهب و حجاب و شرع، اجباری و موروثی و از روی عههادک نیسههت. هذان
تر شده و مشرکان و منا خان ه  کار آشههکار حجابی اجباری در عصر پهفوی موجب شد که ملمنان ملمنطور که بیهذان
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طور کههه حجههاب و عبههادک و دیههن اجبههاری پههس از پیشه کنند و این تذاماً به ناع دین و اخلاق و  رهنگ مردم بههود هذههان
انخلاب موجب شد که مرز کار و ایذان از بین ر ته و هذه مشرک و منا ق شدند و  رهنگ مردم تباه گشههت و هذههه دیوانههه 

های  ساد گشتند و رسوا شدند. اکراه و اجبههار مههردم بههه دیههن و احکههام عبههادی از آغههاز شدند و رهبران ه  تبدیل به اسوه
سازی مردم به شکل واحدی اسلام، سیاست حکام غاصب هذچون اموی و عباسی بوده است تا از طریق هذرنگ و شبیه

سازی جبری مردمههان، سیاسههت جبههاران و شههیاطین هر سو بکشانند! هذسانه د جامعه را تحت سفطه مطفخه خود بنبتوان
است و ستذی ب رگتر از این نیست و مذهب بغی و طههاغوک اسههت طبههق آیةالکرسههی! در سههت  و طههاغوک و دجالیههت  اک 
جذهوری اسلامی هذین جبر در دین و بخصوص امور عبادی کا یست! جبههاران دینههی دشههذن توحیدنههد زیههرا توحیههد در 

اند یابند توحید را هذسانی  هذیدهشود. آنانکه توحید را در جبر میقدرک انتخاب و اختیار در دین مذکن نذیآدمی ج  به
 و این  هذی ابفیسی است. جباران دینی اولیای شیطانند!

توحید که گوهره  اتی هذه اصوه و  روع دین است در وجود آدمی  ی ی ج  انتخاب یگانگی نیست که به نبوک  -۶۱۰۳
بخشد! پس مخالف این انتخاب، دشذن اصوه و  روع دین اسههت و در و معاد و عده و امامت و عبودیت معنا و جهت می

 برد. و این ماهیت جذهوری اسلامی ایران است.سر میهجنگ با خدا ب

اصلًا گ ینش و انتخاب در ناس ناطخه و وجدان آدمی  ی ی ج  انتخاب یگانه و یگانگی در زندگی نیسههت و جهه    -۶۱۰۴
در هههر  ای و غری ی و از روی عههادک و الخائههاک! و آنکههه یگههانگی رااین هیچ انتخاب و اختیاری نیست ج  بولهوسی لحظه

کند در حخیخههت های زندگیش معنای واحدی را جستجو میامری انتخاب کرده است و در هذه احواه و اعذاه و وضعیت
دائذاً در حاه جهاد و جستجو و تاکر و مکاشاه و انتخاب است و آن انتخابش را دائذاً و مکرراً در هر حالی باز ه  انتخاب 

کند که امام اسههت زیههرا امههام اسههوه شود تا جذاه یگانگی را دیدار میتر میکند و در هر انتخابی به نور یگانگی ن دیکمی
یابههد رود و توسههعه مینامند  را که این انتخاب هههر  ههه کههه پیشههتر مههیکامل این انتخاب است و لذا او را مظهر عشق می

کند. عشق، عین  نای در انتخاب یگانگی اسههت و  نههای در ایههن یگههانگی تر پیدا میتر و عاشخانهو  وقی  ترهویتی جذاب
انتخاب! زیرا تا انتخاب آدمی در هر امری، یکی نباشد اصلًا انتخاب نیست هوس است. انتخاب یعنی یک معنا و یک  ی  

کنههد تههدریجاً یکههی را انتخههاب می . کسههی کهههنظر داشتن و برگ یدن! و این عین عشق اسههتیا یک نار را در هذه حاه مدّ 
ای که هذه مثههل ههه  هسههتند شود! و این سذت و سوی توحید است. در جامعهتا میخودش نی  یکی یکدانه و واحد و بی

 هذه کا رند!

کنههد اصههلًا هههیچ انتخههاب و اختیههاری کسی که  ی  واحد و معنای واحدی را در هذه امور جستجو و انتخاب نذی  -۶۱۰۵
تر از اینههها خوانههده اسههت ندارد. پس توحید، گوهره اختیار انسان است و لذا خداوند غیر ملمنان را حیوان و جذاد و پسههت

سههوی حیوانیههت و شههخاوک و کنههد جامعههه را بهزیرا اختیاری ندارند! پس حکومتی که اختیار و انتخاب را در دین سههفب می
 کشاند! و این وضع جامعه ایران در جذهوری اسلامی است.قساوک جذادی می
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کند در حخیخت جنگ و انکار با یگانگی را انتخاب کرده است و  ههون یگههانگی نههوری کسی که کار را انتخاب می  -۶۱۰۶
رود سههوی یگههانگی مههیطرزی واژگونههه بههاز ههه  بهه طری در بشر است پس جنگ با وجدانش را انتخاب کرده است پس ب

طور که آدمی برای جنگیدن با دشذن خود مجبور است که به او ن دیک شود. پس انتخاب کار نی  هویتی توحیدی هذان
رسههند دارای ایذههانی عار انههه انههد و اتااقههاً آنانکههه از راه انتخههاب کاههر بههه ایذههان میدارد و لذا کار را هذسایه ایذان خوانده

کننههد در حخیخههت انتخههابی اند! ولی آنان که بههه جبههر انتخههاب میشوند و بس پایدار! زیرا از راه آتش به یگانگی رسیدهمی
ای کههه ترین حد عال  قرار داده است و جامعه منهها ق یعنههی جامعهههشوند که خداوند آنان را در پستکنند و منا ق مینذی

گردد و اینست وضع جامعههه ایههران در نظههام شود و در هر امری د ار نااق و شخاق میدائذاً در درون و برون شخه شخه می
آغاز شد که خداوند به قف  ما مهفههت توبههه را بههرای دولههت و   ۸۸و یت دروغین  خیه! و این نااق و شخاق پی در پی از ساه  

! کههه نتیجههه ایههن اخطههار و هشههدار الهههی، دسههتگیری و «کارنامه سی ساله انخلاب اسههلامی»مفت ایران به پایان رساند در 
ما گاته شد که: شاکی شذا د تر مخام ه محاکذه ما بود که به دستور شخص رهبر انجام شد آنگونه که در اداره اطلاعاک ب

 معظ  رهبری است!

باید دانست که طبق سنت تاریخ و قوه الهی در قرآن کری ، اکثر مردمان میفی بههه انتخههاب ندارنههد بفکههه دوسههت   -۶۱۰۷
و اینههان عرصههه شههرک و ناههاق   -قههرآن  .«آنان را هیچ اختیاری نیست»دارند که برایشان انتخاب شود و انتخاب شوند زیرا:  

کنند بدانید که اکثر مردمان ج  توهذاک خود را پیروی نذی»پذیرند:  ها را میای که مظال  و مااسد حکومتهستند و توده
ههها( قرآن کری  ه به هذههین دلیههل ایههن اکثریههت مههردم )توده  «شوید!ای ملمنان آنان را پیروی نکنید که ظال  می  پس شذا

کننههد و هذههه امههور را بههه آنههان تحذیههل هذواره حامی جباران و مستبدین هستند که مشکل انتخاب را بههرای آنههها حههل می
گونه است که جباریت نظام را پذیرا شده است و تنها مشههکفش بهها نظههام معضههفه اقتصههادی نذایند. جامعه ایران نی  اینمی

داننههد و نههه بههارد کههه ایههن اواخههر مههردم نظههام را مسههبب آن میهای روزا  ونی که از هذه سو بر سر مههردم میاست و عذاب
ها حاصل نااق روزا  ونی است که کار را به شخاق رسانیده است که این شخاق از قفب خانواده تا خودشان را! که این عذاب

حاکذیت جریان دارد. این شخاق بین کار و ایذان در ناس ناطخه آحاد انسان است. زیرا خداوند کار و ایذان یا تخوا و  سق 
شههود و ایههن وضههع کنههد در درون دو تکههه میپس آنکه انتخههاب نذی -)قرآن( .را در ناس بشری نهاده است تا انتخاب کند

 اکثریت مردم ایران و حاکذیت است.

انتخاب یگانه، سرآغاز ناطق شدن ناس است یعنی خوانا شدن ناس از کتاب وجود! و این قرآن )خواندن( اسههت   -۶۱۰۸
منظور هذین خواندن ناس ناطخههه از  –قرآن کری   .«قرآن موجب هدایت ملمنان و خسران کا ران است» رماید:  و لذا می

 باشد.کتاب وجود است که حاصل انتخاب بین کار و دین می

حاصل تدویل  ۵۷هر انخلابی حاصل تدویل یک یا  ند کفذه به اصل معنای منسوخ شده آن است. و انخلاب ساه   -۶۱۰۹
کفذه آزادی بیان و انتخاب بود. ولی یکساه از پیروزیش نگذشت که این تدویل هنوز حاصل نشده تبدیل و مسخ گشت بههه 

ای از دین و شرع و  خاهت! و شیطان این تبدیل و مسخ ه  کسی جهه  خذینههی نبههود کههه بلا اصههفه یاری تااسیر منا خانه
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ها را! پس او و هذه م دوران و آخوندهای حامیش قادر به پاسخگوئی  خهی و شرعی در قباه دستور داد که: بشکنید قف 
شد نبودند پس سرکوب آغاز شد آنه  تحت عنوان د اع از دین و شریعت!؟ آنه  دین و  خهی که  ند حخایخی که بیان می

کفی منتای گردید و حخیخت آشکار شد آنگاه که بر منبر نذاز جذعه گاتنههد: بههرای حاهه) نظههام اگههر  زم باشههد ساه بعد به
گشههائی ! پههس معفههوم شههد کههه خذینههی براسههتی یههک آخونههد صههر اً سیاسههی و ها را میکنی  و کابارهمساجد را تعطیل می

کههاربری و   ،شههد!  خاهههت در نهه د خذینههی جهه  حکومههت  «و یت مطفخه  خیههه»طفب بود سفطنت  خهی که نامش  سفطنت
را بههه   قههدرک رسههید و سههپس آنهمعنائی نداشت و او ه   خط از آن در خدمت سرکوبی رقبا و مخالاانش استااده کرد تهها ب

کناری نهاد تا سرکوب بعدی! و این ظهور  اک  خاهت تاریخی بود که در آخرال مان یکبار دگر به تذام و کذههاه رخ نذههود و 
قدرک رسیدن در لباس اسلام و تشیع بوده و حربه سرکوبی و نابودی هر صدای نشان داد که  خاهت از هذان آغاز حربه به

بر حخی که بخواهد حخیخت اسلام و امامت را بیان کند. در حخیخت  اک ضد امههامی  خههه آشههکار شههد و معفههوم گشههت کههه 
عباسی اساساً بر مبنای انکار و انهدام و یت ائذه هدی  پدید آمده تا خههود را جانشههین   – خاهت و بخصوص  خاهت شیعی  

یا تند. و اثباک ایههن آن سازد یعنی جانشین  خهای حخیخی که دارای قفبی  خیه بودند و احکام دین را از ن د خداوند درمی
در حخیخت اگر عذر،  خیه نبوده پس  خیهی ج   «اگر عذر  خیه باشد پس هر عربی  خیه است!»  که:  )ع(کلام تاریخی عفی

تواند باشد و اولیای ایشان در قرون و اعصار! پس جذهوری اسلامی تدویل اسلام  خههاهتی و شههیعه عباسههی امام حق نذی
)حوزوی( است. و این ب رگترین درسی است که اهل ایذان و معر ت بایستی از جذهوری اسلامی بیاموزند و تا ابههد از شههر 

 این نوع اسلام و تشیع رها گردند و مردم را ه  بر این حخیخت آگاه سازند. 

الکتههاب الکتاب جذهوری اسلامی ایران و یت  خیه بود که  اتاً دروغ و دغل از آب درآمههد و عههین امّ در حخیخت امّ   -۶۱۱۰
کند شیطان ه  شروع به الخههای وحههی  رماید هرگاه که خداوند به پیامبری وحی میابفیس گشت!  را که قرآن کری  می

( هذههان وحههی )ع(های اسلامی )بغیر از حکومت پههنج سههاله عفههیکند. و  خاهت حاک  بر تاریخ حکومتخاص خودش می
الکتاب ابفیس ه  ج  و یت مطفخه  خیه نیست که  اتش توریه اسههت شیطانی بود در گوش ملایان شرک و نااق! و لذا امّ 

ها و الکتاب بود که هذه ارزشتوان هر حک  دینی را وارونه ساخت. طبق هذین امّ یعنی آن قاعده  خهی که براساسش می
ای روبرو هستی ، مفتی مااهی  و کفذاک در جذهوری اسلامی وارونه گشت و امروزه با یک مفّت و  رهنگ و مذهب واژگونه

معنای حک  ورائی است و سائر کتب  خهی حوزه آمده به «مکاسب»ای! توریه در لغت و اصطلا   خهی آنگونه که در توریه
ههها و و از ورای امری گذشتن و  ی ی را دور زدن! این هذان کاری بود که رهبران جذهههوری اسههلامی بهها انخههلاب و ارزش

های انخلابی و  طری و دینی مردم کردند از جذفه با خود  خاهت عر ی و احکام ثابت شده دینی! یعنی هذه  ی ها آرمان
های خذینههی در پههاریس بههه مههردم در خدمت حکومت مطفخه آخوندها و م دوران و حامیانشان! اینگونه بود که هذه وعههده

ایران که موجب رسیدن ایشان به مخام رهبری گشت پس از پیروزی نه تنها محخق نشد که وارونه عذل کرد از جذفه رایگان 
ههها و احهه اب و مشههارکت هذههه در شدن آب و برق و سههوخت و بهداشههت و درمههان و آمههوزش و پههرورش و آزادی هذههه گروه

 ها! حکومت حتی کذونیست
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تعهدی به  خاهت رسذی خودش ه  نداشههت  نالکتاب خذینی، حتّی و یت مطفخه  خیه ه  نبود زیرا او کذتریامّ   -۶۱۱۱
الکتههاب خذینههی، و یههت مطفخههه نشههین گشههت! امّ شکنی را به او تههذکر داد سههرکوب و خانهو لذا هر مرجعی که این پیذان

کنند و مخادیری آیاک و احادیث و احکام معنای کسانی که لباس عربی بر تن دارند و عربی بفغور میآخوندها بود! آخوند به
هیچ کههار و تههلاش مههادی و معنههوی و آورند و از این بابههت عذههری را بههیهذراه روضه و تع یه بر منابر بر زبان میه خهی را ب

خوابند و اینک بایستی به سفطنت برسند و شههاهی کننههد کههه رسههیدند و خورند و میهیچ تعهد اجتذاعی در آسایش میبی
دار و بانکدارند و در کشورهای غربههی غههرق در دار و کارخانهکردند و امروزه هذه آخوندهای حکومتی و خاندانشان سرمایه

 اند. باشند و کشور را به ورشکستگی کامل کشاندهزندگی اشرا ی می

ای کههه نسههبت و یت مطفخه آخوند برای مفت ایران یک مکا اک و مجازاک عظی  الهی بود از بابت خیانت آگاهانه  -۶۱۱۲
به وجدان و آگاهی خویش مرتکب شد و آرمان شهدای انخلاب را زیر پا نهاد و انخلاب را به دشذنانش  روخت زیرا جذاعت 

شوند در عین حاه ترین بخش مردم محسوب میترین قشر جامعه هستند هذواره بالخوه ضد انخلابطفبآخوند که عا یت
اند پس خص  آگاهی مردم نیهه  هسههتند. آنچههه کههه خذینههی را ههه  لحاظ تاریخی از جهل و خرا اک مردم تغذیه کردهکه به

بخش بودند که حک  قفع و قذع هذههه را صههادر کههرد! بناگاه برآشاته و دیوانه ساخت می ان آگاهی مردم و جریاناک آگاهی
غایت متکبر و خودشیاته و دشذن کذترین نخد و مخالاتی نسبت به آرای خویش بود. او حتی نسههبت بههه هخذینی  ردی ب

شههان را تکایههر نذههود. ا راد و جریاناتی که او را به رهبری و امامت رساندند نی  کذتههرین تعامههل و اغذاضههی نداشههت و هذه
ذاندند که  خط در سودای قدرک و ریاست بودند باقی نگونه بود که در اطرا ش ج   اپفوسان تهی از هر عخل و ایذانی این

ها به حذایت از او پرداختند و جریان موسوم به و از میان عامه مردم ه   خط جاهلان و خرا اتیان و ارا ه و اوباش و لذپن
ههها بههود کههه در مرحفههه اولیههه، آقههای کشههی و اسیدپاشههی در خیابانرا پدید آوردند که نخستین اقدامشان قذه  «ح ب الفه»

تردید امثاه بهشتی و انخلابی نامید! بی «امت ملمن»را  بهشتی این جریان را ضد انخلاب و ساواکی خواند ولی خذینی آن
 گر تند!ماندند مورد تکایر خذینی قرار میو حتّی مطهری ه  اگر باقی می

خذینی هیچ اعتخاد و بیان راسخ و ثابتی درباره هیچ امری نداشت و درباره  ی  واحههدی در هههر شههرایطی نظههری   -۶۱۱۳
طور مثههاه هایذان است. بهه های بیلحاظ  هنی هیچ ثباتی نداشت و این وییه انسانکرد. او بهمتااوک و متناقض ایراد می

طور کفی ایههن نههوع مبههارزه را نههامعخوه و خههلاف ههای مبارز بر عفیه رژی  پهفوی و استعذار بگروه  برای رد مبارزاک  ریکی
نذههود )در خاهها(! و امهها خواند ولی در عوض ترورهای وقیحانه و ر یلانههه  ههدائیان اسههلام را تذجیههد و حذایههت میشرع می

ترین  ی ها آن بود که حخایق دینی و اسلامی و شیعی را از زبان غیر آخوند بشنود و لذا برای او ا کار امثاه غیرقابل تحذل
آنکههه هههیچ حههرف حسههابی در ردش و شهههامت انکههارش را ههه  آمد بیدکتر شریعتی و پدرش و مجاهدین خفق مرگبار می

داشته باشد اّ  در خاا! از این لحاظ انخلاب اسلامی و پیروزیش یک تنه  خط رسههوائی خذینههی و امثههاه او بههود و نههاقوس 
مرگ  خاهت عباسی در لباس  خه حوزوی که کذترین کاری با قرآن و معارف ناب امامیه نداشت و هذه آثار و احادیث ناب 

 امامان شیعه را طرد و نای کرده است.
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ای نذایشههی و ه  پس از مرگش به بازار آمد مثل سههائر امههورش پدیههدهعر ان خذینی ه  که  خط در اشعارش آن  -۶۱۱۴
مذبذب و منا ق است. کسی که کل قدرک مادی و معنوی و انسانی یک مفّت و انخلاب را به پای حههوزه و مسههجد قربههانی 

خواند. تخابل میخانههه بهها مسههجد و کند و خود را اهل میخانه میکرد در اشعارش از حوزه و مسجد و مدرسه ابراز برائت می
گههاهی در جامعههه قتههاه  گههاهی و خودآ مدرسه امری واضح است که منظور میخانه معر ت و عشق نیست وگرنه با هر نوع آ

کههرد. پههس منظههور او از کرد و دکتر شریعتی را که سفطان خودآگاهی عر انی در نسل جوان بههود انکههار و عههداوک نذینذی
خانه کشهای هذه مردم را میخانه و شیرههای بازار را بست و خانهمیخانه هذان عرق  روشی است. اوئی که عرق  روشی

طور که با حجاب و نذاز اجباری مرز بین کار و دین را به  ریخههت بهها تخههوای اجبههاری و بههه زور اسههفحه ههه  ساخت. هذان
و نه بوئی  را الفهشناخت نه سیره رسوههای مفّت را به  ساد کشید و هیچ حد و مرزی باقی نگذاشت. او نه قرآن را میخانه

ها و ضد مذهب شوروی را کههه نوشت تا ک  نیاورد! و کذونیستاز عر ان برده بود هر  ند که بر اساار ملاصدرا حاشیه می
کرد که حتی اکثر عفذای طههراز اوه الحک  ابن عربی میاصوه دین را منکر بودند دعوک به مطالعه اساار اربعه و  صوص

اسلامی ه  از درکش عاج ند! هذه کارهایش نذایشی و منا خانه و ریائی و خودنذائی و مضحک بههود و لههذا گوربهها ف بههه 
تااوتی برخورد کرد و مدتی بعد که وزیر خارجه شوروی به دیدار خذینی آمد خذینی نامه او و گروهی که  رستاده بود با بی

ادبی آنها را از خانه خود راند. در این صحنه غایت شههخاوک و حداقل ادب اسلامی و عر ی را ه  رعایت نکرد و با کذاه بی
ادبی و نامسفذانی این مرد آشکار است و نیهه  بیگههانگیش از عر ههان اسههلامی! در حخیخههت خذینههی توقههع خودپرستی و بی

بوسی مردم بود کههه مراسهه  بوسی و مریدی بیایند! او بنده  اپفوسی و دستاش به دستداشت که رهبران شوروی با نامه
بوسی مردم که به صف ایستاده بودند تا دستش را ببوسند سههندی رسههوا از ایههن حخیخههت ر یلانههه و  رعههونی اسههت. دست

خذینی یک  رعون بود! منتهی  رعونی منا ق! پس او یک شیطان بود! شیطانی که در هر زمانی نخشی خاص و متااوک 
 های تدتر عروسی و ع ا و تد ین!کرد! او یک هنرپیشه بود هذچون بسیاری از آخوندهای منبری! هنرپیشهرا بازی می

ای در قههدرتش سهههی  شههدند و مههابخی کههه کس خذینی را نه شناخت و نه شناساند! بفکههه عههدهدر این کشور هیچ  -۶۱۱۵
طور که رجوی شوی هذاننتوانستند با او کورکورانه به عداوک پرداختند. با هر که کینه و عداوک نذائی تدریجاً  ون او می

شههود! ورزد قادر به شناخت صحیح دشذن نیست بفکه نسبت به او کور و کر و دیوانههه میشد! آنکه کینه دارد و عداوک می
ای ههه  بههه او انههدک ارادتههی داشههت  در نخسههتین ام و بفکههه در دورهولی من نسبت به خذینی هیچ کینه و عداوتی نداشته

ه  اساساً برخاسته از مخالاانش بود که هذگی بهتر از او نبودند و برخی بدتر ه  بودنههد! های پیروزی انخلاب که آنساه
دهد ج  عشق طور که مجذوعه آثار و وقایع زندگی  نشان میام. من هذانشبه به  نین شناختی نرسیدهخود من نی  یک

ام. شک دارم که در این عصههر کسههی  ههون مههن به شناخت خود و عال  و آدمیان هیچ انگی ه دیگری برای زیستن نداشته
 ای از خفوص و عشق به معر ت بوده باشد معر ت درباره حخیخت زندگی و حخیخت خالق و مخفوق!دارای  نین درجه

آنچه که در خذینی برای عامه مردم ایران کانون اصفی جا به و ا سون بود که هذه را مسههخ نذههود عبههارک بههود از   -۶۱۱۶
الوقت و دمدمی م اج بودن، ت ویر و ریای مذهبی، خودشیاتگی، زندگی سنتی و ساده، جوگیر گری، ابنلوحی و امیساده
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شههناخت، هههای جدیههد، بیهه اری از هههر  یهه ی کههه نذینوازی، نارک از عفههوم و آگاهیشدن آنی و غفی)،  اپفوسی و بنده
پرستی سفطنتی، باور به خرا اک و عشق به امور ماورای طبیعی که مطفخاً قابل شناخت نباشههند و عر ههان استبداد و قدرک

اشرا ی و سفطنتی و...! که اینها جذفگی عناصر  رهنگ عامه مردم ایران هستند! پس خذینی توانست امام این طبخه از 
قرار دارند از بازاریان تا روستائیان! در اطراف اکثههر مراجههع دینههی نیهه    نمردم شود که در ر سشان طبخه  ط و لوطی و لذپ

دانند و هرگاه ه  که ها را از دیگران میها را از خود و هذه بدیزنند! مردمی که هذه خوبیاکثراً هذین جذاعت پرسه می
اش نهایتههاً اطرا یههانش را موجههب طور که خذینی در وصههیت نامهههاندازند هذانرسوا شدند تخصیر را به گردن اطرا یان می

ای عخل و معر ت و دین ای عیب و ایراد در عخل و عف  و دین و ماهیت خود نیا ت پس  ره ریب و اغااه خود خواند و  ره
رسید و از مفّت ایران طفب ای نصو  میای صداقت ه  نداشت وگرنه  اقل در اواخر عذرش به توبهو تخوا نداشت. او  ره

جان ه هایش خیانت کرده است و مذفکت را به خاک و خون کشیده است و هذه را بکرد از اینکه به هذه وعدهحلالیت می
 ه  انداخته است.

شناخت او از اصل ادعائی اعتخادش یعنی شیعه دوازده امامی و منتظر امام زمان نی  بس وارونههه و مضههحک بههود   -۶۱۱۷
اکنون به بازسازی کشههور ا تد و تازه بایستی مثل ه اگر امام زمان ه  ظهور کند هیچ اتااق جدیدی نذی»آنجا که گات:  

دانست و امام زمان را ه  کسههی مثههل خههودش! او در واقع او خود را امام زمان می  «بپردازی  و اوضاع را درست کنی ...!؟
 ظهور باطن اکثریت مردم ایران بود یعنی امامشان بود ولی نه امام حق و دین که امام شرک و نااق و دروغ!

شناسههند! در ایههن  هههل سههاه عذههر جذهههوری شناسد و نه مردمههان او را میآدمی تا به قدرک نرسد نه خود را می  -۶۱۱۸
ای ه  ادامه خذینههی بههود و اگههر اسلامی ایران ه  خذینی شناخته شد و ه  مردم ایران خود را شناختند! سیاست خامنه

بههود یعنههی حکومههت داعشههی )بنههی عباسههی(! جنههگ داعههش و جذهههوری ماند اوضاع هذین میخذینی تاکنون زنده می
 خواهند بر جهان اسلام مسفط گردند نه جنگ بین دو اعتخاد!اسلامی جنگ بین دو قدرک است که می

کنید. و ای ملمنان ولی شذا هرگ  از تهدید گونه او را پیروی میترساند و بدینشیطان شذا را از  خر و  لاکت می» -۶۱۱۹
ت ایههران ساه  –قرآن    «شیطان نهراسید بفکه از خدا بترسید. هاست که جذهوری اسلامی بهها الخههای  نههین هراسههی بههر مفههّ

کشههاند از تههرس سههفطه آمریکهها و داعههش و امثههاله ! ظفذههی ب رگتههر و کاههری راند و مردم را به تبعیت از خود می رمان می
تر به تحذل و پرستش کار و ظف  حههاک  بپههردازد. ایههن عههین دی بضعتر از این نیست که کسی از ترس ابتلای به وهولناک

ب و جنههگ نگههه کار مطفق و خدانشناسی است. این سیاست جذهوری اسلامی که دائذاً مردم را در شرایط بحران و انخلا
ا کنی! ایههن عههین معنای حکومت از راه هراسهدارد تا خود باقی بذاند و مردم به آن تن در دهند عین تروریس  است بمی

ترین و دزدتههرین مههردم جهههان دهند کا رترین و ظال سیاست داعش است! مردمی که به جذهوری اسلامی ایران ر ی می
دهنههد و شههیطان توان نادیده خرید و رسید! مردمی که هنوز به طههاغوک ر ی میهستند و دروغگوترین! بهشت را  خط می

کنند هرگ  نجاک نخواهند یا ت و اگر ه  خداوند این طاغوک را از میان بههردارد وضههع مههردم رسوا را تصدیق و حذایت می
 ه کسی ر ی بدهی   ون هیچ گویند اگر به این رژی  ر ی ندهی  پس به  بهتر نخواهد شد که بدتر خواهد شد! آنانکه می
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منجی و گ ینش بهتری وجود ندارد هرگ  رهائی نخواهند یا ت. این عین اندیشه کار و ظف  اسههت. منجههی، پههس از قیههام 
شود. عفتش ه  کاملًا روشن است زیرا اگر منجی در عصر حاکذیت طاغوک مردم و جدا شدن مردم از طاغوک آشکار می
شود و این  ه ارزشی دارد! مههردم تهها بههه جهههن  پشههت نکننههد درب بهشههت را و حذایت مردم از آن، رخ نذاید که کشته می

گویند اوه بهشههت را بههه مهها بدهیههد تهها از جهههن  بینند! تا به شیطان پشت نکنند ناجی را نخواهند شناخت! آنانکه مینذی
بیرون بیائی  دروغگویند! در هر کشوری اگر اینخدر جرم و جنایت و خیانت حکومتی رسوا شههده بههود مههردمش قیههام کههرده 

دهنههد دروغگههوترین مههردم جهههان هسههتند و خههود بودند! مردم ایران خاصه آن جذاعتی که به این نظام شههیطانی ر ی می
کننههد خههود دهنههد و بفکههه او را تذجیههد و تصههدیق میدانند! پس وای بر دروغگویان! مردمی که تن به ظف  ظههالذی میمی

خود نیایند و توبه نکنند و دست از آن برندارند! نا رمانی هترند! وای بر این مردم که تا قبل از سخوط کامل این نظام بظال 
توانند انجام دهند. پس این مردم خود ظالذند و کا ر مدنی کذترین کاریست که این مردم بدون هیچ ه ینه و خطری می

گویند: و کذاب! و تضادشان با این رژی  بر سر حق حساب بیشتری در غارک ثروک مفّی است. بیهوده نیست که اکثراً می
جای رحذت خدا، هکنند )در قرآن کری ( و لذا بشود!؟ این شعار کا رانی است که توبه نذیپس کی عذاب عظی  نازه می

 «یابیههد.را می رسد؟ بگو  را رسیده است و ناگهان آنگویند پس کی قیامت میو می»خواهند آنه  با کنایه!  عذابش را می
  –قرآن 

داری عار انه است که موجههب شهههود غیبههی شههده و بههرای اهفههش مخههام سخن از شب زنده  ۸۱در سوره اسراء آیه    -۶۱۲۰
در عار ش  «م   م د»زند که هذان تحخق حخیخت محذدی است که در آخرال مان موجب ظهور اسرار را رق  می  «محذود»

اند. و هر که امامان ما این ظهور را با هذین  هار حرف مذکور بیان کرده طورگردد که اسرار قائ  آه محذد است هذانمی
که مظهری از حخایق این حروف گردید قائذی از قائذان محذدی در آخرال مان است. و حههدود بیسههت سههاه پههیش در روز 
عید  طری انوار این  هار حروف از آسذان بر قفب این بنده  رود آمدند کههه در طههی ایههن مههدک مهههد عفهه  قههرآن و بیههان و 

ملمنههان در بخش اند که حامل رو  محذههدی هسههتند و لههذا نجههاکاند که مجذوعه آثار ما را رق  زدهحخایق آه محذد بوده
تر از این مذکن نیست: نجاک بههه نههور عفهه  و  ههه  و عر ههان ایههن باشند. و نجاتی آسانحین مطالعه و  ه  این معارف می

اند. این هذههان شوند! و بسیاری با مطالعه این آثار به این نجاک نائل آمدهمی انی که درک و تصدیق و تسبیح میهمعارف ب
رهانههد و هههای ایههن دوران میها و دجاهظهور رحذت و شااعت امام زمان اسههت کههه جههان و رو  ملمنههان را از دوزخ  تنههه

طور که در ادامه آیه مذکور در سوره اسراء شاهدی  کههه کند هذاندارد و با رو  امام زمان شااعت و حراست میمصون می
»و میگویند پروردگارا مرا بر وادی صدق وارد کن و از درب صدق خار ج کن و از ن د خودک سههفطانی مختههدر و  رماید:  می

یاریگر برای  قرار ده. و بگو که حق آمد و باطل ر ت بهراستی که باطل نابود شدنی است. و بدینگونه شااء و رحذت قرآن را  
بر ملمنان نازه میکنی  که البته برای ظالذین ج  بر خسران  نذیا  اید...«  اسههراء ۸۴ه ۸۲ -کههه ایههن آیههاک کریذههه تذامههاً 
بیانگر ظهور حخایق محذدی حاصل از شهود مخام محذود و اسرار  »م   م د«  در آخرال مههان اسههت کههه شههاا و رحذههتش  
هذین است که در آثار ما در اختیار هذگان است:  »و  ون نعذتی را بهسوی مردم می رستی  اکثراً روی برمیگرداننههد.«  
)اسراء  ۸۵( و آن ورود و خروج صدق و سفطان نصیر در آثار ما برای هر اهل صدقی مبرهن و قابههل حصههوه میباشههد کههه 
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اهفش را از طاغوک کذب و  ساد جذهوری اسلامی خارج میسازد که عین خههروج از جهههن  اسههت. و لههذا از هذههان آغههاز 
انتشار مجذوعه آثارمان این شعار سرلوحه کار ما بوده است که: تصدیق کنید تا نجاک یابید! به هذین دلیههل در آن صههبح 

 سحری که جذاه حخیخت محذدی را شهود نذودم می  تحریر کو ک من ه  بهصورک لوحی زمردین پیش روی  بود.  

هذان واقعه محذههدی شههدن جههان عههارف اسههت کههه حاصههل   «محذود»در سوره اسراء که سوره معراج است مخام    -۶۱۲۱
 صفوة سحری را پاس»شهود حخیخت محذدی است در صبح سحری آنگونه که برای ما رخ نذود و شرحش قبلًا گذشت:  

داری کن تا توانی تا شاید به مخام محذود نائههل شههوی و از صههدیخین گههردی و دارای دار که عرصه شهود است و شب زنده
ه واقعههه  -)اسراء( «قدرتی یاریگر از ن د خداوند باشی و از عرصه باطل رها شوی... و من در آن صبح سحری کههه شههب  فههّ

ام بههود کههه از ایههن وضههع را در کنارم دیدم که دستان مبارکش بر شههانه  «محذد»ن وه رو  الخدس بود ه  حضور جسذانی  
من گاته شد که بگو یا محذّد!  ون گات  یا محذّد، ه طفبیدم که بمیکردم و عفی را  ریادزنان به مدد احساس نابودی می

ناگاه محذد از کنارم برخاست و مخابل روی   ون خورشیدی مناجر گردید و اندکی بعد از قبفه محذدی، آسذان شکا ته هب
سوی  باه گشههود و بههر جههان  وارد هگردید و جذاه حخیخت محذدی یعنی  اطذه اطهر رخ نذود که طو انی از انوار بود که ب

است! و در هذه این وقههایع میهه  تحریههرم   ترین صفوة مذکن در زندگی  بود: صفوة  جر را دریاب که مشهودشد و این کامل
که می  تحریر من در آن مکان نبود زیههرا در منهه ل  یعنههی تهههران بههود و آن ای از زمرد بود در حالیمخابل روی  بود که قطعه

مههدک بیسههت سههاه هذچههون لههو  محاههوظ و کتههاب ه واقعه در من ه یکی از آشنایان در سنگسر رخ نذود. آن می  تحریر ب
م   م »هذه معارف بوده است که جذفگی بیانگر حخایق محذدی هسههتند یعنههی حخههایق محاوظ، مکان ن وه و عروج این

طور کههه هذههه معنای ظهور قائ  آه محذد است ظهوری نوری و عر انی! آری امام زمان ظهور کرده است هذههانهکه ب  «د
علائ  این ظهور در طی این بیست ساه و اندی در سراسر عال  آشکار گشته است که آخرینش صیحه آسذانی بود کههه در 
سراسر زمین از کانادا و اروپا و روسیه و ایران تا استرالیا و  ههین شههنیده شههده اسههت هذچههون صههدای شههیپوری از اعذههاق 

ها نسبت به این علائ  هذانا جذهوری اسلامی ایران بههوده اسههت ها و مفتآسذان )صور اسرا یل(! که منکرترین حکومت
 ترین نظام روی زمین است. پس دجالی

هههای بسههیار دارد در قفذههرو دجاه، باطل و طاغوک و شیطانی است که دعوی دین و حق و نجاک دارد پههس جفوه  -۶۱۲۲
های حیاک مدرن بشر اقتصاد، سیاست، ادبیاک، مذهب، عر ان، هنر، عف ،  ن و غیره! و ما در آثارمان دجاه هذه عرصه

ای ! و هر کههه ایههن حخههایق را درک و تصههدیق نذایههد خداونههد تههدریجاً او را از سههیطره را به تاصیل و به زبان ساده بیان کرده
سازد! و آنکه در راستای این معارف، حرکت و نذاید و بر جناک نعی  وارد میسوی نور امام ره میبرد و بهطاغوک بیرون می

 کند.تر نجاک پیدا میجهاد و هجرک نذاید سریع

های پارلذانی های هرمی! دجاه سیاست، دموکراسیدجاه اقتصاد، ربا در اشکاه گوناگون است از جذفه شرکت  -۶۱۲۳
های متا ی یکی در جهت رسیدن به قدرک و ثروک رایج در جهان است. دجاه هنر، سینذاست. دجاه عر ان، ماجراجوئی

دجاه عف ، ریاضیاک است. دجههاه  فسههاه، منطههق  گیری و احضار رو  و جادوگری و امثاله !و گنج بادآورده است و جن
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ههها هسههتند! دجههاه دجاه تکنولوژی، سرعت و شتاب است! دجاه ارتباطاک ههه  اینترنههت و ماهواره  معفولی است.  –عفت  
گری است. دجاه  خههه، اصههل توریههه اسههت. دجههاه های اطلاعاتی هستند! دجاه اسلام، سفایها و سازمانامنیت، بیذه

هههای ها هستند! دجههاه درمههان و پ شههکی، جراحههی و شههیذی درمانیتشیع، سفطنت امام است. دجاه بهداشت، واکسن
پرستی مادی سازی و شباهتگوناگون است. دجاه وظیاه و مسئولیت، ادعا و احساس ایثار است! دجاه ازدواج، هذسان

های صوری! دجاه مههذهب، سازی است یعنی برابریسازی و هذسانو  رهنگی و عخیدتی است. دجاه عدالت، مساوی
پرستی است. دجاه عبادک، تجارک است با امور عبادی! دجاه رابطه با پیر یا امام، عههدم صههداقت اسههت. دجههاه شااعت

سعادک، برنامه برای خوشبختی است! دجاه امام،  خیه و  یفسوف و دانشذند و پ شههک و سههینذاگر و حکومههت هسههتند! 
های از قبههل تعیههین شههده ری یههها و برنامهههههها و آرماندجاه ایذان، هذسر و  رزندان هستند! دجههاه عخههل، پههیش  رض

باشند. دجاه نجههاک،  رداسههت! های تاریخی و موروثی و کلاسیک میها و باورارزش  ،هستند! دجاه شناخت آخرال مان
های غرب است. دجاه حکذت،  فساه است. دجاه  کههر، ورد اسههت. دجههاه دجاه معر ت ناس، روانشناسی و روانکاوی

سازی است. دجاه عف  طب، اعداد و ارقام آزمایشگاهی است. دجاه هوش، حا ظه است. دجههاه  کر، خیالبا ی و آرمان
گری ی شعور، شعر و شعار است. دجاه آزادی، اراده  ردی است. دجاه دین، جبر است. دجاه ارادک و مریدی، مسئولیت

است. دجاه رهبری، پیروی از پیروان است. دجاه واقعیت، آمار و ارقام است. دجاه قرآن، تاسیر آن است. دجاه نذههاز و 
ها، جذهوری اسلامی ایران سرآمد دوران در جهان است. دعا، زبان غیر امّی )مادری( است. و امروزه در اکثر این دجالیت

هائی که مغرب زمین بانیش بوده امروزه گوی سبخت پس این نظام مهد ظهور دجاه آخرال مان است که حتی در دجالیت
را از غرب ربوده است. و بیهوده نیست که خداوند امامش را نی  از وجود و دست و قف  مهها بههه عرصههه ظهههور عر ههاک آورده 

ت و مفت را از عواقب راهی که در لاست زیرا  هل ساه تذام بر هذه مسائل کو ک و ب رگ در این کشور شهادک داده و دو
ها و محاکذه و حصر و حههبس نصههیب مهها گردیههد و دوبههار در زنههدان ها و تهذتپیش دارند برحذر داشتی  ولی  خط عداوک

ما حیاتی دگرباره بخشید تا شهادک و رسالت خههود را بههه ه  جذهوری اسلامی با حکذی غیابی د ار مرگ شدی  و خداوند ب
شههود و  نههین سرنوشههتی نصههیب هههیچ دسههت خههودش هههر روزه شههخه شههخه میپایان آوری . و اینک جذهوری اسههلامی به

دسههت حکومتی در جهان مدرن نشده است. خداوند این نظام و رهبران و دولتذردانش را به خودکشی انداختههه اسههت و به
برانههدازی ایههن نظههام را مرحفههه بههه مرحفههه نشههان  – ها پههیش از ایههن خههودشوند. ما ساههذدیگر محاکذه و رسوا و نابود می

ها  خط برای د ن آنها آمدند. پههس از ای . این هذان سیری بود که بنی عباس در طی پانصدساه طی نذودند و مغوهداده
ادعا، گروه گروه توبههه ریا و بیحخیخت معارف ما آشکار و جهانگیر خواهد شد! و زان پس کا ران بی  د ن این نظام دجالی،

 نذوده و به این نور خواهند گرائید که نور ظهور قائ  این دوران است. 

کسی که در مطالعه آثار ما، خودش را در جنا  بدی و کار و نااق و شخاوک نیابههد بههر رو  و نههور ایههن معههارف وارد   -۶۱۲۴
ها بیابد گردد. ا  اینکه خودش را مصدر اشد بدیا  اید و گذراه مینشده است و لذا مطالعه این آثار ج  بر خسرانش نذی

شههیاتگی و  –و براستی توبه نذاید آنگاه بر روشنائی وارد شده و مستحق نجههاک اسههت. پههس دجههاه مطالعههه آثههار مهها، خههود 
شههود. گردد و سههرنگون میخودبرتربینی است که  رد خواننده خودش را با مای مللف عوضی گر ته و امر بر او مشتبه می
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یک شیطان است زیرا سلاه مهها از  «دانست من هذه این حخایق را قبلًا می»گوید که  کسی که در مطالعه آثار ما با خود می
ای و مثههل هذگههان خههودک را خههوب و مههردم را بههد گوئی پس  را هیچ کاری با خودک نکههردهاو اینست که: اگر راست می

کننههد و ایههن اندیشههه شههیطان اسههت. پههس دجههاه ای! پس عین بخیه مردمی  ون آنها ه  درست مثل تو  کههر میدانسته
زنیههد هذچههون مجذوعه معارف ما را ه  شناختید که مذکن است یکی از خود شذاها باشید که زین بعد کوس انالحق می

 شوید!پرستی وارد میشیطان! پس اگر از این دجالیت توبه نکنید زین پس بر شیطان

 یشههود و خههود را بهها مهها عوضهه پنههداری و مالیخولیهها نذیدر مطالعه هیچ کتابی هذچون آثار ما،  ههرد د ههار هذذاک  -۶۱۲۵
زن  زیرا صاحب رو  الهی هست  که گیرد!  را؟ این به  ه معنائی است؟ زیرا من از اعذاق  اک شذا با شذا حرف مینذی

 رماید که حق را در کفذاتش محخق طور که خداوند در قرآن کری  میاین رو  در کفذاک من نی  حیّ و حاضر است. هذان
پههس آنکههه دمههادم در حههین  «شههویای آنکه از کفذاک خههویش آشههکار می» رماید: می )ع(طور که امام عفیکند! هذانمی

بینههد های خههود را کههه میمطالعه این معارف و حخایق الهی، مشغوه ت کیه ناس و تسبیح این اسرار نباشد و دمادم زشههتی
کنههد! کههه تصدیق و توبه نکند د ار امر مشتبه و مالیخولیائی شده و شیطان ناسش بر وی مسههفط گشههته و او را رسههوا می

ای کههه از ایههن آثههار نذایههد پههس از دورهنهایت این رسوائی آنست که بناگاه منکر آثار و معههارف مهها شههده و عههداوتش رخ می
 کند. در این راز ب رگ بسیار تدمل کنید!عنوان اثباک خودش در بازار استااده کرده است اینک هذه را انکار میهب

این از امّیت نوری معارف و قف  ماست و خداوند حخایق نهان آخرال مانی را  خط در اندیشه و قف  ما به این آسانی   -۶۱۲۶
و این حق و راز و رحذههت عظههی ،  -قرآن کری  «ای !گونه اسرار قرآن را بر زبان تو آسان ساختهو ما بدین»بیان کرده است:  

امر را بر بسیاری مشتبه ساخته و بسیاری را ه  به انکار کشانیده است و بخوه معروف، معذا  و حل گشههت آسههان شههود! 
این از امّی و  طری بودن عفذی است که خداوند در ما نهاده و از قف  ما بیان کرده است و امتحانی عظههی  اسههت از بههرای 

و عفذای بغی را که عفههوم و  نههون  شدبود حجت بر مردمان این دوران تذام نذیاهل کتاب و عفوم بغی! که اگر  نین نذی
الکتاب در قفهه  و الکتاب و حضور رو  امّ سازد! این هذان سرّ امّ کنند رسوا میدهند و از آن ارت اق میدجالی را اشاعه می

نگاه و ادراک و بیان ماست. این شعاعی از عف  رحذت محذدی بر عالذیان است. ولی دشههذنان رحذههت خههدا بههه انکههار و 
خی ند. در کتاب حاضر علاوه بر عخلانیت  طری و د ئل عخفههی و حسههی و تجربههی، دریههائی از عداوک با این معارف برمی

اند تا حجّت بههر پرسههتندگان عفههوم و معههارف و مههذاهب معارف نخفی و روائی و قرآنی ه  درباره هر یک از حخایق جذع آمده
آید و تا عخل  طری نخفی و تاریخی ه  تذام شده باشد. هر  ند که امر نجاک و هدایت ج  به نور عخل  طری حاصل نذی

تواند موجب تغییر سرنوشت و نجاک و هههدایت شههود. ولههی در بشر  عاه نشود دریائی از عفوم و باورهای نخفی و روائی نذی
تر از عفذههای تحصههیل کههرده حههوزوی اسههت کههه جهه  نخههل، دینههی دین و ایذههان عامههه مردمههان بههه  طههرک و امّیههت ن دیههک

شوند و دائذاً اند و لذا در قباه معارف ما د ار جداه و انکار میکفی بیگانهی از آنان از عخل  طری بهشناسند و بسیارنذی
اند یهها نههه؟ بههرای ها را ب رگانی دیگر قبل از این گاتهگویند: حجّت و سند شذا  یست؟ منظور اینست که آیا این حرفمی

این نوع عفذای کلاسیک حخیخت و عف  و عخل و دینی ج  در گذشته تاریخ وجود نداشته و تا ابد ه  نخواهد بود. در نهه د 
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آنها اکنونیت حیاک و هستی عال  و آدمیان تا ابد از حق و عخل و دین تهی است ا  اینکه از گذشته تغذیه کند و متکی به 
ها زبان و واسطه دیگر نخل شده است که درستی و راستی این ناقلان ها و صده  از دهاقوالی از انبیاء و اولیاء باشد که آن

خانه عفوم منخوه و دین منخوه و عخل منخوه و خههدای منخههوه اسههت اند و...! و این دیوانهرا ه  ناقلان دیگری تدیید کرده
 شود.خانه جهانی است که با عذاب عظی  الهی نابود میکه در آخرال مان برپاکننده یک دیوانه

ی در مطالعه معارف ما مشذوه رحذت و شااعت و هدایت الهی گشته و به خفق جدید عر انی آ ریههده ان خط کس  -۶۱۲۷
گردند که اهل تسبیح و تذحید باشند یعنههی اهههل الحذدلفههه رب العههالذین شوند و د ار واژگونی و تسخیر شیطان نذیمی
را تنایس و منی نسازند و با  د و ربوبیت و تعفی  الهی در رو  این معارف را درک و تصدیق و تسبیح و حذد نذایند و آننباش

تر یعنی اینکه نههور امههام زمههان و رو  من الهام شد وو...! به بیانی واضحه  خود نگویند که: من کشف کردم، من  هذیدم، ب
»و ما  نشانههای خود را ب ودی  الهی در قف  مللف این آثار را تصدیق و شهادک دهند به مصداق این آیاک در سوره  صفت:  

در درون و برونتان بر شذا آشکار میکنی  تا بدانید که او حق است و به ربوبیت کاایههت میکنههد... مسههئفه اینسههت کههه در 
دیدار با پروردگارشان تردید دارند بدان که او به هر  ی ی احاطه دارد!« در اینجا سخن از تصدیق ربوبیت صاحب این قف  
است و شهادک بر لخای الهی درباره او! کسانیکه به این تصدیق و شهادک نذیرسند و آنرا انکار میکنند بیتردید پس از  
بیداری به نور این معارف، سرنگون شده و به تسخیر شیطان درمیآیند و کوس انالحق میزنند. بنده شاهد تعداد بسیاری  
از این نوع خوانندگان آثارم بودهام! کسانیکه این حخایق را تصدیق نکنند خواه ناخواه د ار تنایس ابفیس میگردند. ک   
نبودهاند که از طریق معارف ما به انکار و عداوک با ما رسیدهاند در حالیکه دم از این معارف میزدند و براساسش دکانها  
درست کرده بودند و برخی از آنها خودشان را عفی اکبر خانجانی معر ی میکردند یعنی تبدیل به شیطان و دجاه ما شده 
بودند. زین بعد نی  شاهد گروه کثیری از این دجا ن خواهید بود. هذانطور که تا ه اکنون نی  شاهد کسانی هستی  که 
در رسانههای جذهوری اسلامی حخایق آثار ما را به اس  مکاشااک خود به خورد مردم میدهند و آن را در خدمت تخدیس 

 این نظام پفید میگیرند. هذین دجا ن خود از علائ  ظهورند!

در قرآن است یعنی اقامه و قائ  شدن الساعه و اکنونیت که عههین توقههف حرکههت   «تخوم الساعه»آخرال مان هذان    -۶۱۲۸
زمان در ماهیت اشیاء و حوادث است و از هذه مهذتر توقف زمان در رو  و ناس آدمیان! یعنی هههیچ تغییههر و تحههولی رخ 

شود. و این عرصه حضههور و ظهههور اسههت نههه تغییههر و گههذر و تر میدهد ا  هر  ی ی در آن که هست شدیدتر و عریاننذی
شوند و هیچ یاری و شود هذه  ی ها متارق میروزی که الساعه قائ  می»نسیان! و این حاصل تارید و تجرید امور است: 

در ایههن هاسههت و بههه هذههین دلیههل و این انهدام ارتباطاک و معاملاک و شراکت و دوستی  –(  ۱۱-۱۳)روم    .«شایعی نیست
ها جهت برقراری و تعذیق و تسریع در تکنولوژی ارتباطاک است که جذفگی ناکام و عخی  هستند و ج  بر عصر هذه تلاش

ا  ایند. بنابراین هذه تحو ک  خط  ردی و باطنی و درونی است و اینست که ج  عف  معر ههت ناههس در ایههن دشذنی نذی
دوران ارزشی ندارد که موجب شناخت خداوند در خویشتن است و این تنههها راه نجههاک اسههت کههه اهههل معر ههت را بهها مثههل 

هاست و او و او را مثل اعلائی در زمین و آسذان»کنند: سازد و او را در صورک خویشتن دیدار میاعلای خداوند روبرو می
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پس در  نین روزی انسان یا مثههل  -۲۶-۲۷روم  «ع ی  و حکی  است و این مثفی از خود شذاست که برای شذا بیان شد.
و کهها ران دیههدار او را »شههود! شود و یا در دوزخ ساقط میکند و در سذت آن هدایت میاعلای الهی خویشتن را رویت می

کفید نجاک آخرال مان است که این دیدار برای عار ان از مثل اعههلای او در که این آیه مکرر قرآنی شاه  -قرآن  «باور ندارند.
 آسذان است ولی برای سائر ملمنان  نین دیداری از وجود این عار ان و قائذان عصر است.

طور که معنای دین، اسلام، قرآن و عفوم قرآنی اموری غیر کلاسیک هستند یعنی طبخه بندی شده نیستند هذان -۶۱۲۹
ها و اطلاعاک است. به هذین دلیل ه  معنای طبخه بندی کردن عفوم و اندیشهلغوی کلاس و کلاسیک در زبان  تین به

قرآن، کتابی مطفخاً  اقد کلاس و طبخه بندی امور است. هذین تخسی  بنههدی قههرآن بههه صههد و  هههارده سههوره ههه  امههری 
مصنوعی است که در دربار عذر و عثذان و تحت نظر عفذای یهود انجام شده است. دین و قرآن و معر ت دینی در جریان 

گردد. مجذوعه آثههار و معههارف مهها نیهه  دارای هذههین ش تهی شده و تبدیل مییطبخه بندی شدنش از هویت نوری و توحید
باشند و اساس حذفه منتخدین و منکران معارف ما نی  از هذین بابت است و به هذین دلیل این معههارف را  اقههد وییگی می

موضوعی ارزیههابی کننههد   –های رایج تاریخی  یک از طبخه بندیتوانند این معارف را در هیچدانند زیرا نذیاعتبار عفذی می
مثل  فساه، کلام، تاسیر، تحخیق، تصوف، عر ان نظری،  خه... و یا شیعه، شیعه اسذاعیفی، شیعه دوازده امامی، سنی، 

های کلاسیک هر  ی ی شناسی و غیره! در اندیشهشناسی، معر تمعت له، اشعری... شعر، ادبیاک... روانشناسی، مردم
شود اینست که هذههواره اهههل کتههاب و مدرسههه گیرد طرد و انکار میباش جائی  که در یکی از موضوعاک طبخه بندی شده

گویند سوی مردم رود میای جدید از ن د ما بههرگاه که سخن یا حادثه»اند:  ترین دشذنان انبیاء و اولیای الهی بودهسخت
امییون کسانی هستند که ناس  –قرآن  «گویند که ما را با امییون کاری نیست...!این جادوئی بیش نیست! اهل کتاب می

ناطخه و شعورشان طبخه بندی و کلاسه نشده است و مااهی  و حخایق کلان و جهههانی و توحیههدی در ادراکشههان تج یههه و 
دهد اند. این امتیازی است که امییون را در درک و تصدیق توحید و حخایق وحدک وجودی یاری میتحفیل و تاکیک نشده
اند. در ا هان ای و متارق نگشته است یعنی عددی و جدوه ضربی نشده است یعنی متکاثر نشدهزیرا  هنشان هنوز  ره

کلاسیک هر  ی ی که قابل جذع و تاریق و ترکیب و مبادله با  ی های دیگر نباشد مطرود است و ارزشی ندارد به هذین 
گویند اگر بتوانی این کتاب )قرآن( را تبدیل به قرآنی دگر کنههی دلیل در قرآن کری  آمده است که کا ران به رسوه خدا می

ها به پذیری ! یعنی اگر قرآن تبدیل شدنی باشد مورد قبوه کا ران است و لذا در طوه تاریخ از راه تااسیر و ترجذهاز تو می
 تبدیل قرآن پرداختند.

در این کتاب هههر  یهه ی در » : رمایدرو  وحدک وجودی ب رگترین معج ه قرآن است و از این منظر است که می  -۶۱۳۰
آور است و غیر قابل  ه  و قبوه در ا هان کلاسیک که وحههدک و این ادعائی بس حیرک  «جهان هستی بیان شده است!

الکتاب در قرآن است که ملایان شرک و عفذای کلاسیک از درکش عاج ند یعنی آنانکه وجود را منکرند. این هذان رو  امّ 
توانند در هر  ی ی هذه  ی ها و کل جهان را دریابند یعنی خدا را در هر  ی ی  ه  نذایند! وحدک وجود قرآنی یعنی نذی

 ترش هذان احدیت وجود است در موجوداک!   انّ الفه کان عفی کل شیء! که بیان دقیق
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خداوند یا وجود دارد و یا ندارد! در ن د عههارف اهههل شهههود خداونههد در یکایههک خفخههش حضههور دارد و هههر  یهه ی   -۶۱۳۱
نام خدا که وصههف نههابودی ه ای بالوجود است. و در ن د سائر بشریت اصلًا خدائی وجود ندارد ا  در ایدهمظهری از واجب

است که این خدای کا ران است. این تعریف قرآنی از کا ر و ملمن است. ملمن هذان عار ی است که در هر  ی ی ایذن 
یابد پس هر  ی ی ملمن است و ملمن از اسههذای خداسههت. خههدا، یههک اسههت و در هههر است زیرا خدا را در هر  ی ی می

یابههد خداسههت  ههون مههلمن اسههت زیههرا  خههط از موجوداک عال  حضور و ظهور دارد. آنکه در هر  یهه ی خههدا را می  «یک»
شناسههد: هههر کههه خههود را شناسههد خههود را ههه  هذچههون خههدا میشناسد. این خودی که خدا را میخداست که خود را می

 شناخت خدای را شناخت!

انسان آخرال مان یا در تسخیر و احاطه شیاطین و اجنه است و یا در معیت و نسههخ الهههی و ائذههه هههدی  و اولیههای   -۶۱۳۲
ارادی نیست و این معنههای دیگههری از آخرال مههان  –تاریخی  –حق! در هر حالت دیگر خودش نیست یعنی آن خود موروثی 

ی و غریهه ی ها و وراثتیک از یا تهاست یعنی هیچ های تاریخی بشری اع  از عاطای و  رهنگی و مذهبی و عفذی و حسههّ
گری بشر است ای محکوم به ابطاه است. آخرال مان مرگ تاریخیطور   ایندههجوابگوی مسائل بشر آخرال مان نیست و ب

گههاه و تسههفی  نشههوند زیرا نور مبین امام زمان بر بشریت احاطه یا ته و مستذراً شدیدتر می گردد. آنانکه به حخایق این نور آ
 شوند.بواسطه شیاطین ربوده می

سازد که اگر این خوانش تصدیق نگردد موجب واژگونی الکتاب را در ناس ناطخه بشری خوانا میامام زمان نور امّ   -۶۱۳۳
شههود و مریههد الخائههاک شههیطان است که این واژگونی مهیای تسههخیر شههیاطین اسههت. زیههرا انسههان واژگونههه ضههد ارزش می

 گردد.می

الشههعاع اراده  ههردی او قههرار نههدارد کههه انسان ملمن آخرال مانی شعاعی از نور امام زمان اسههت کههه ایههن نههور تحت  -۶۱۳۴
بخواهد در آن دخل و تصرف نذاید که اگر  نین کند مذکن است این نور را از دست بدهد. انسان ملمن در معیت امامش 

خورد پس بایستی تحت امر مطفق امامش زنههدگی کنههد و اراده  ههردی و ناسههانی خههود را کند و از ن د او رزق میزیست می
باشههند کههه خداونههد هذههه اعذههاه آنههها را قربانی سازد. این مخام مخفصین در قرآن کری  است که اصفش خههود امامههان می

 رماید که آنها خود مسئوه اعذاه خود نیستند و خدا مسئوه آنهاست و آنها از رزق و نعذاک برعهده خود گر ته است و می
باشند و این هذههان حیههاک حساب میحساب است و آنها ه  با خدایشان بیکنند و خدا با آنها بیمنّت الهی زیست میبی

 مبتنی بر عشق الهی است.

ترین نوع واژگونسا ری در آخرال مان، واژگونسهها ری منا خانههه و در لبههاس دیههن اسههت از نههوع جذهههوری هولناک  -۶۱۳۵
های  طری در لباس دین )نااق(، اجبار و اکراه در دین کا یست یعنی دین مستبد اسلامی ایران! و از واژگونسازی ارزش

کند. اصلًا نااق اجتذاعی ج  محصوه دین اجباری نیسههت خاصههه در امههور وسیفه حکومت جباران را تخدیس میکه بدین
ی هذچون حجاب و نذاز و آداب شرعی! هر  ه  ساد و ظف  و دروغ و خیانت در جامعه امروز ایران حاصل اسههتبداد دعبا
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خاطر حاهه) منهها ع دنیههوی و رسههیدن بههه منهها ع هدر لباس شرع است. و ظفذی ب رگتر از این نیست که  ههرد یهها گروهههی بهه 
های استبداد را تحکی  سازد و نااق را عین  رهنگ نذاید. و از وظایف درجه یههک حکومتی تن به ریای در دین دهد و پایه

های ما در مجذوعه آثارمان و نی  کل راه و رس  ملمنان آخرال مان شکستن این نااق و اجبار در دین است. و این از رسالت
 زندگی شخصی بوده است.

ها در جوامع بشری  ی ی ج  درک و تجربه گوناگون بشری از دین خدا نبوده که به یک لحاظ کل تاریخ حکومت -۶۱۳۶
را تبدیل به یک حاکذیت جامع و قانونی سازد. این قاعده در جهان مسههیحی، اسههلامی و بودائیسههتی و   سعی کرده که آن

یهودی در طوه تاریخ جریان داشته و هذواره ه  دیر یا زود به ابطاه و انهدام و پو ی انجامیده است ولی هرگ  این تلاش 
متوقف نشده است و باز درک و تجربه دیگر و برتری از دیههن وارد حکومههت شههده اسههت. بهها مطالعههه قههوانین اساسههی هذههه 

ها در سراسر جهان در طوه تاریخ شاهد این حخیخت خههواهی  بههود. ولههی اجههرای درسههت ایههن قههوانین و ضههذانت حکومت
اجرائی آن در جامعه هذواره مواجه با شکست بوده است. هرگ  در طوه تاریخ هیچ قانون حکومتی بر مبنای اصالت دروغ 

انههد و مجریههانش ای بودهو دزدی و خیانت و ظف  نوشته نشده است. ولی مسئفه اینست که نویسههندگان ایههن قههوانین عههده
اند.  ه بسهها نویسههندگانی مههلمن، مجریههانی ای که ماعوه این قوانین بوده ه  گروهی متااوک بودهای دیگر و جامعهعده

نیذه ملمن و مردمانی غیر ملمن، عفت این شکست بوده است. و این شکست عخل حاک  بر جامعه است زیرا احکام دیههن 
خواهد بر احکام و قوانین خلاف دین و اخلاق و وجدان ای نذیتوان جاری ساخت. و هیچ جامعهقدرک عخل میرا  خط به

های دینی در جهان  خدان عخل  زم های جوامع و حکومتزیست کند ا  عده قفیل از تبهکاران! پس عفت هذه شکست
الهی در بشر که مشتاق تحخق و ظهههور اراده خههدا  –در حکّام و مردمان بوده است. و عخل یعنی اراده  عاه و خلاق  طری 

در خود باشد! پههس عخههل، حاصههل ن دیکههی خههود و خههدا در ناههس ناطخههه اسههت در جهههت یگههانگی! پههس عخههل، حاصههل 
 خودشناسی و خداشناسی باطنی است نه  فسای و کلامی و  خهی!

سههوی صههورک احکههام از جانههب انبیههای الهههی بههپس بشر هذیشه کذبود عخل داشته است نه کذبود دین! دین ب  -۶۱۳۷
خوانده است یعنی قرآن دین جوامع بشری آمده است و بشر از کفیاتش آگاه بوده است زیرا حخانیتش را در  طرک خود می

را کذابیش داشته است ولی بیانش را نداشته و یا ک  داشته است و این بیان هذان قفذرو پیدایش و ظهور نور عخههل اسههت 
 اند.دیدهکه دشذنی ب رگتر از ملایان رسذی مذاهب نداشته است که دکان خود را در خطر می

الکتاب است که باطن کتاب و قرآن و احکام است. این بیان است که  اصفه بین انسان و خههدا بیان هذان بیان امّ   -۶۱۳۸
ی اش میدهد و انسان را به امّ ناس ناطخعرا کاهش می رساند که  طرک الفه است و امامت وجود! این وصاه محههل تجفههّ

 باشد! پس عخل و امامت نوری واحدند!نور عخل و قدرک اراده حق در خفق می

ارادگی عخلانی مردم است کنند و ریاست آنها ناشی از جهل و بیملایان رسذی مذاهب که از دین مردم تغذیه می -۶۱۳۹
 ب رگترین دشذنان عخل هستند بخصوص عخل دینی و دین عخلانی! و این کل معضفه جذهوری اسلامی ایران بوده است.
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انههد. پههس دشذنان تحخق دین در حکومت و حکومههت در دیههن هذانهها ملایههان رسههذی مههذاهب بوده  نپس ب رگتری  -۶۱۴۰
دخالت این ملایان در حکومت ب رگترین خطا است که کذالش در جذهوری اسلامی ایران رخ نذوده اسههت کههه حکههومتی 

 تذام آخوندی است.

پس هیچ عیب و ایرادی  اتی در حکومت دینی و دین حکومتی نیست اگر مههردم دارای حههداقل عخلانیههت دینههی   -۶۱۴۱
ها مردم را به تعخل بکشههانند. اصههل و اسههاس ایههراد در ه  از وظایف عفذای راستین است که با حذایت دولتباشند که آن

خواهند بر عخوه و قفوب مردم حکومههت های دینی و دین حکومتی حضور ملایان رسذی و ماتخوار است که میحکومت
شوند. و ما بهها مجذوعههه آثارمههان می یدهند و معذولتابند زیرا قداست خود را از دست میکنند پس عخل را در مردم برنذی

 ای !ای  زیرا مردم را به عخل رساندهریشه این قداست شیطانی در آخوند و ملا را برانداخته

ای که قابل نخد عخلانی نباشد خود عنصری ضد دین است. و یههت گونهههر کسی که در دین قداست پیدا کند ب  -۶۱۴۲
را از بین  خیه از این جذفه است که خود ب رگترین خص  عخل دینی و دین عخلانی است یعنی دشذن  ی ی که قداست آن

شههوند ا  در قفههوب نذی بببرد! در دین اسلام و تعالی  قرآنی حتی پیامبر و امههام ههه  غیههر قابههل انتخههاد و مخههدس محسههو
 اته! خود خداونههد ایههن ملمنین و نه در حیاک اجتذاعی! از این منظر حتّی خدا ه  قابل نخد و بررسی و تحخیق است  ی

اش تاکههر و تحخیههق کننههد و  خههط کهها ران و منا خههان مخههالف  نههین تاکههر و تحخیخههی اجازه را به بشر داده است تا درباره
هستند! تحخیق درباره خدا نشانه ایذان به اوست! این معنا در قرآن کری ، حیاک اجتذههاعی رسههوه خههات ، حکومههت پههنج 

وضو  برای هر اهل تحخیخی واضح و مبرهن و بدیهی است. کل جرم و جنایت و هب )ع(های امام صادقو درس )ع(ساله عفی
سرکوبی و خاخان جذهوری اسلامی در این  هل ساه جهت نابودی عخل دینی و دین عخلانی بوده است. تنههها عخفههی را 

ه  کند عخل  فسای آنهایش تبفیغ میه  با ه ار احتیاط و برای ک  نیاوردن، گهگاهی در رسانهکه جذهوری اسلامی آن
م کههلاکه،  فساه اصلًا عخل و تعخههل نیسههت بفکههه  ههن ه  با استنباط خاص خودش! در حالیاز نوع ملاصدرائی است آن

را به عربی ترجذه کرده و با روایاک شیعی ت ئین نذههوده معفولی است که ارسطو بنایش کرده است و ملاصدرا ه  آن –عفت  
سازی  فساه یونان است که حاصفش یونانی شدن شیعیان بوده است که جذهههوری اسههلامی ایههران نهههاد است که شیعی

کامل آن است یعنی نااق و شخاق عظی  بین مذهب شیعه و تذدن غرب که نه غربی است نه شههیعی! ایههن نتیجههه تههلاش 
ه ارساله  لاساه شیعه جهت یونانی کردن تشیع و اسلام است از اسکندر و  ارابی تا بوعفی و ملاصدرا و تا طباطبههائی! و 

ترین حکومههت در جهههان شههده اسههت زیههرا ناههاق ترین و ماکیاولیسههتاینست که امروزه جذهوری اسلامی ایران نیهیفیست
 کارخانه پو ی و  اشی م است.

در آخرال مان هر اندیشه و اعتخادی در عرصه حکومت کردن محکوم به واژگونی است یعنی هیچ قاعههده و بههاوری   -۶۱۴۳
شههود بفکههه شههامل هذههه رسههد ا  بههه واژگونسهها ری! ایههن قاعههده  خههط شههامل حههاه و یههت  خیههه نذیبههه حکومههت نذی

شود از دموکراسی تا سوسیالی م و حخههوق بشههر و غیههره! در آخرال مههان هههیچ  ههرد یهها جریههانی های دیگر ه  میایدئولوژی
تواند در بستر زمان به حاکذیت و سههفطه دنیههوی نائههل آیههد ا  بههه واژگونسهها ری و خودبرانههدازی! و ایههن شههامل هذههه نذی
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اند و نی  هذه عفوم و  نون دهری! علاوه بر اینکه هذه گرائی حاصل آمدهشود که در جریان تاریخ و تاریخهائی میاندیشه
شود. زیرا سرعت خودنذائی و رسوا میهاند که این واژگونی در آخرال مان ب اته واژگونهجو  یگرا و سفطههای حکومتایده

هر حکومتی با هر پشتوانه اعتخادی و  کری که باشد قصد  ائق آمدن بر حکومت خدا در بشر را دارد که  طری است و از 
شود. هر اندیشه و آرمان و معنائی که در خدمت ظهور انسان کامل و امام زمان نباشد واژگونه وجود امام زمانش صادر می

ای که بخواهد بر دنیا و دنیاپرستان حکومت کند  اتاً شود. هر اندیشهاست و در عرصه حاکذیت در این واژگونگی رسوا می
واژگونه و ضد ارزش و ضد انسان است  ه دینی باشد  ه  فسای یا عفذههی! در آخرال مههان  خههط کفذههاک و ماههاهیذی کههه 

شوند و مظاهر یگههانگی اشههد اضههدادند امکههان تحخههق و  رمههانروائی بههر الشعاع کفذةالفه )اه  ه( تبیین و تعریف میتحت
بخشند که یگانگی بود و نبود را دریابند و تصدیق کنند و آنگاه در نبود هههر امههری ناوس بشر را دارند و بشری را نجاک می

یابند و اینست رستگاری در هستی  نیستی و نیستی  هسههتی! ایههن پرسههتش خههدا بههر یگههانگی اسههت در عههین بودش را می
الهی کفذه الهی! و ایههن عههین  –ترین مظهر انسانی واقعیت جهان که برترین مثالش بر زمین وجود امام زمان است و کامل

گردد برای اهفش! و سائر مردم ه  اگر  نین اهفی را که درک حضور و ظهورش در غیبت است که منجر به لخای الهی می
آینههد و به دیدار با امام و الخای الهی نائل شده، تصدیق و حذایت کنند و معر تش را انکار نکنند به  رج این واقعه نائل می

  -قرآن کری  «که خداوند هدایتشان کرده است.ای اهل ایذان اقتداء کنید به کسانی»رهند! از دوزخ این دوران می

الکتاب مهد اسرار وحدک وجود یعنی یگانگی اضداد است که یگانگی مههرگ و زنههدگی، غیبههت و ظهههور و بههود و امّ   -۶۱۴۴
الکتاب را استخراج و تبیین نذود توان اسرار امّ قدرتش میه  نبود در محور هذه اسرار قرار دارد. پس آن منطق و خردی که ب

 کس شهامت ابرازش را در عرصه توحید و خداشناسی نداشته است. هذان دیالکتیک دیالکتیک است که تاکنون هیچ

هههای بشههری ای دارای دو معنای کاملًا متضاد است که یک معنا در ن د عامه بشر است و در عذوم کتابهر کفذه  -۶۱۴۵
درج و تعریف شده است و معنای دیگرش در کتب آسذانی است. کتب آسذانی نی  دارای دو معنا و استنباط کاملًا متضاد 

الکتاب است. مسذای هر اسذی نی  است که یکی در ن د عامه ملایان و ماسرین است و دیگری در ن د حکیذان الهی و امّ 
 شامل هذین قاعده است. این دو معنا و استنباط دوزخی و بهشتی است.

پس موجوداک و اشیائی که در جهان حضور دارند نی  دارای دو ماهیت کاملًا متضادند که یکی در نهه د کهها ران و   -۶۱۴۶
 اند. وضو  درج شدههجاهلان است و دیگری در ن د ملمنان و عار ان! این دوها در سوره رحذن ب

معنای عشههق و : »الههه« بههههستند که ریشه و مصدر کفذه الفههه اسههت  «اله»در آخرال مان مردان خدا مظاهر کفذهٔ    -۶۱۴۷
ه ) عّاه(، مدلوه )ماعوه( بر معنههای عشههق عبارتنههداز:   پرستش بر مصدر »ِ عِل« دارای این مشتخاک است: آله ) اعل(، الف 

کننده )الفه( و معشوق )مدلوه(! یعنی برخی از این کاملان الهی، عاشق بر خدا هستند )آله( و برخههی عاشق )آله(، عاشق
کننده مردمان بر خدا هستند )الفه(! پس واضح است که انسان الفهی کههه معشوق خدا هستند )مدلوه( و برخی ه  عاشق

الفهی کسههی جهه    لوهی هر دو را در خود داراست. انساندترین هذه است که آلهی و مکننده خفق بر خداست کاملعاشق
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خواهنههد. و ها نیستند که زبان ناطق او بر خفق هستند و اهفههش را بههه سههوی آلههه شههدن میامام زمان و قائذانش در دوران
هر که بر من عاشههق شههود مههن عاشههخش »شود:  تردید در نهایت معشوق و مدلوه او واقع می ون کسی آله خداوند شد بی

  -حدیث قدسی «شوم.می

شوند و از این طریق برخدا عاشق انسان الفهی مظهر کفذه الفه در خفق است پس هذه خداجویان بر او عاشق می -۶۱۴۸
شههوند یعنههی معشههوق پروردگههار شههوند و  ههون در اطاعههت قههرار گیرنههد تههدریجاً مههدلوه )معشههوق( میشوند یعنی آله میمی
 گردند!می

انسان الفهی یعنی انسان اله ساز امور و اشیاء هذان انسان وحههدک وجههودی اسههت کههه الهیههت خداونههد را در هههر   -۶۱۴۹
کند که در  رهنگ حکذت اسلامی  نین کسی را متدلّه نی  گویند که این لخب به نههاحق  ی ی درک و شهود و معر ی می

معفولی  –لحاظ کلام  فسای و عفت که ایشان الهیت را  خط بهبر برخی از  لاساه  ون ملاصدرا داده شده است در حالی
کند و عارف و شاهد بر این حق نیست. هههر  نههد کههه ایههن مخههام را شهود نذی  رساند ولی خودش آندر اشیاء به اثباک می

ی  ون ابن عربی و بای ید هستند و کاملانش انتوان حداقل متدلّه بودن تفخی کرد ولی متدله حخیخی کسصر اً کلامی را می
ه  شهود الهیت  رسند که تازه آنن مخام میآالشعاع نورشان به  باشند که سائر عار ان واصل تحته  ج  ائذه هدی  نذی

نیست بفکه شهود و یت امام است و لذا لخب حخیخی این عار ان نه متدلههه کههه متههولّی اسههت زیههرا در هههر  یهه ی نههوری از 
کنند نه اله را! هر  ند که تجفی و یت امام از اشیاء در مخام ظهور هیچ کذتههر ههه  الفه اعظ  و امام زمان را شهود میولی

معنای کسی نام حخیخی الهیت  لاساه امامیه هذانا مستدله است به  –قرآن کری     «او در زمین و آسذان اله است.»نیست.  
 کند هذچون مستضعف!که الهیت هر  ی ی و بخصوص خویشتن را اراده و طفب می

کند و انتخاب میو بیند مستضعف کامل کسی است که عدمیت و نابودن و  ی وجود را در محضر وجود حق می  -۶۱۵۰
 شود یعنی مظهری از نور کفذه الفه! و این وادی  خر و  اقه و  نای عار ان است یعنی وادی الهیت!لذا اه   می

اگر انسان به یخین بداند که آب علاج هر درد و مرض و مرگی است و به وقت ابتلای به مرضی مهفک تن به هیچ   -۶۱۵۱
شههود.  نههین انسههانی یههک انسههان نیههاز میهههر دوا و دکتههری بیز  یابد و اتردید شاا میدهد و به آب اکتاا کند بیندرمانی  

خواهههد کههه بههاور داشههته باشههد. و ایههن مستدله یا متدلّه است در مراتب که در هر  ی ی حضور اله را بههاور دارد یهها  اقههل می
 حداقل الهیت است.

خواهههد مگههر اینکههه او ولی انسان الفهی که ه  آله و ه  مدلوه است هرگ  الهیت را برای خود در حیههاک دنیهها نذی  -۶۱۵۲
 شود در مراتب!عار ی الهی میهر بخواهد. امام کامل اینگونه است که اه  ی مطفق است که به نورش 

مههادر و اسههاس  «ه»! زیههرا لاهه) هه  اس  عر اک و ظهور هذه حروف الابههاء و لههذا کفذههاک و معههانی اسههت: ا  «اله»  -۶۱۵۳
اسهه    «الههه»را ه  با خههود داراسههت: ههها! پههس    «آ»آید که لا)  طبیعی هذه اصواک و الااظی است که از سینه بر زبان می
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 –هههای عر ههانی رسد! پس آلههه و مههدلوه و متدلههه و الفههه هذگههی هویتپرستش و عشق عر انی است که در بیان به ظهور می
ها محور هذه این صااک و اسذاء است و قبلًا نشان  – م  –کلامی در عشق و پرستش توحیدی و خالصانه هستند که الف 

اسههاس  ههه  و  «الههه»اسههت. پههس  «الاهههی »شود اسهه  دادی  که در تاصیل و تسبیح حروف اله آنچه که نهایتاً حاصل می
 را عشق عر انی نامند!معر ت عاشخانه حق در بشر است. پس اله، پرستش مااهی  و حخایق و اسرار وجود است که آن

است که در ظهور  «اه»باشد که این سه تجفی از عر اک اله در واقع اه ها است که حاوی اه هو و اه هی نی  می -۶۱۵۴
 باشد.  جذالی دارای سه هویت مذکر و ملنث و خنثی )احدی( می

شههود کههه از ا ههراد و الذکر در عرصه ظهور و بروز شامل هذه حروف و کفذاک و مااهی  میگانه  وقاین هویت سه  -۶۱۵۵
 گانه است.ه  سهنگردد که آها ظاهر میصورک انواع  رهنگهجوامع بشری نی  ب

هر  رد یا گروهی در هر مرحفه از ظهور و بروز حیاتش مصههدر یکههی از حههروف الابههاء اسههت در یکههی از آن هویههت   -۶۱۵۶
الجلالی و  والجلالههی و گانه! ولی انسان کامل مصدر جامع هذه حروف و کفذاک و مااهی  است در هر سه هویت  یسه

 «اه»الفه است. در اینجا سخن از تدویل و تجفی حروف است و کفذاک که جذفگههی بههر مبنههای  الجلالی! و آن ظهور کفذه
 دارای قدرک ظهور و بروز در بشرند!

توان به راز حخایق ای میبردن الااظ و اصواک و کفذاک وییهکارهاز غفظت و شدک و تعصب هر  رد و گروهی در ب  -۶۱۵۷
  وق پی برد.

دو کفید واژه  رهنگ و هویت  ههردی و اجتذههاعی و سیاسههی در جامعههه ماسههت کههه  «عشق»و  «ایثار»طور مثاه هب  -۶۱۵۸
تخوائی و دنیاپرستی را تخههدیس گری و شخاوک و بیمعنائی کاملًا واژوی یعنی وارونه دارند یعنی نهایت خودپرستی و سفطه

یا ته است یعنی ابفیسی شده است. و لذا هذه حرو ههی  « »کند یعنی یک کفذهٔ الهی است )اه( که در کا ران هویت می
که در این کفذه حضور دارند در ناس ناطخه و وجدان کاربرانش گنههگ و  ه و ظفذههانی اسههت و غیههر قابههل تدویههل! و ایههن 

ناپذیر گههردد در ناس ناطخه د ار ظفذت و اسافیت تدویل  «آ»معنای درک اسال السا فین است. بخصوص آنگاه که حرف  
میرانههد! بههه سههازد و میشود و کل ناس ناطخه و عخل و احسههاس را ظفذههانی و ثخیههل میهذه حروف و کفذاک را شامل می

و »شان کههر و  ه نشههده اسههت: شنوند یعنی ناس ناطخههذین دلیل بسیاری از آیاک قرآن خطاب به کسانی است که می
  -قرآن «شنوند!که میاین آیاتی است از برای کسانی

دهد که بواسطه کفذاک مخدس و بخصوص ترین درجه از واژگونی و سخوط در  رد یا گروهی آنگاه رخ میهولناک  -۶۱۵۹
های خود بپردازند بخصوص اسذاء و کفذاتی که حاوی حروف الههف، ها و دروغنام خدا به توجیه و تخدیس کار و تبهکاری

 «آ»باشند مثل الفه، عفی، آزادی، هو، ایثار، امام، و یت، اسلام، خدا و غیره! که در ر س ایههن اهذیههت حههرف  م و ها می
 قرار دارد که مادر حروف است.
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ها الاباء، کفذاک و جذلاک بر زبان هر کس و قومی، آ ریننههده سرنوشههت جدیههد اوسههت و آنچههه را کههه در آسههذان  -۶۱۶۰
الکتههاب رقهه  خههورده سازد )سوره  اریاک(! ک  و کیف این آ رینش جدیههد در امّ برایش وعده داده شده بر زمین محخق می

الکتاب مذکن شده است که: و است که در مجذوع آثارمان تبیین شده است. این کلام الهی در کتابش در  ه  حخایق امّ 
الکتههاب جذههاه و امکههان جدیههدی بههرای کرده است! پس شناخت حخایق امّ میروز هر کسی خواهد دانست که  ه    در آن

 «ایهه .و ما شذا را بر آ رینش شذا شههاهد قههرار داده»ابداع آ رینش جدید خویشتن است به دست و اراده و آگاهی خویش! 
 این شهادک حاصل نور درک و تصدیق مجذوع معارف و آثار ماست. -قرآن

گشاید مشغوه آ ههرینش خویشههتن اسههت آنگههاه قداسههت و ارزش و اگر آدمی به یخین بداند که وقتی که دهان می  -۶۱۶۱
صورک تدریجاً کفذاک الهی در ناس ناطخه بشر بر جایگاه کند و در اینقدرک نهاته در کفذاک و حروف را تدریجاً کشف می

 گیرند. صدق و عده قرار می

اندیشیدن و نجوای درونی با خویشتن یعنی تاکراک و تدملاک و تذکراک بشر است مهذتر و مخدم بر سخن گاتن،  -۶۱۶۲
شههوند یعنههی ا ه ه در ناههس گیرند یعنی ا هههی میالهی سذت و سوی تدویفی میکه تحت الشعاع  کر اسذاءالفه و تسبیح

 بخشند.گردند و به سائر حروف و کفذاک رو  میناطخه احیاء می

گردد اهل  کر و  کر حق شده شود یعنی آه کش و ابراهیذی میبذی انی که ده آدمی اهل ها و آه و هی و هو می -۶۱۶۳
ابراهی  بنده آه کش و صبوری بود و به او عف  تدویههل کفذههاک آمههوختی  و او را امامههت بخشههیدی  و »پذیرد:  رو  تدویفی می

  -قرآن«خفیاه خود ساختی ... 

کنههد و هههیچ  کههری را که امّ الحروف است در ناس ناطخه بر پا و احیههاء و تدویههل می  «آ»کشد حرف  دلی که آه می  -۶۱۶۴
کننده ناس بههه کفذههاک خههدا نیسههت و شههنوا کننههده گههوش بههه  ون   اله ا  هو  ون از عذق سینه برآید احیاءگر و ناطق

الکتاب است که البته بدون حذایت و و یههت مههردان خههدا و تحههت الشههعاع نههور الهاماک غیبی! این  کر شاهراه ورود به امّ 
الکتابی ما محصوه عذری آه کشیدن و  کر   اله ا  هو است کههه امههروزه شود. مجذوع آثار و معارف امّ اولیاء مذکن نذی

 هیچ زحذتی در اختیار هذگان است که  اقل خود را از دوزخ آخرال مان برهانند!

الکتابی در ده و جان و تنی که مسذوم به رزق حرام است و در  هنی که غرق در آماه و ولی این معارف رایگان امّ  -۶۱۶۵
شود که  رد اگر توبه نکند او را بسرعت و شدک تذام بههه نهایههت راه کا رانههه و آرزوهای  اسخانه و شیطانی است موجب می

الکتاب هذه راه خواه ناخواه و به جبر هرحاه معارف امّ ه آید. بای جبری مهیا میای که دارد برساند که امکان توبه اسخانه
سازد! زین پس من به رهاند که عذر جدید و انتخاب و سرنوشت نوینی را مذکن میو اختیار از دوزخ ظفذاک آخرال مان می

از هههر قههومی »ده : رم و شهههادک مههیرو  و نور معار   در سرنوشت هذه آدمیان روی زمین تا قیامت کبههرا حاضههر و نههاظ
ای و لذا تا به امروز خداوند از هر قههوم و  رقههه –قرآن  «گیری .گ ینی  و تو را بر هذه این شاهدان شاهد میشاهدی را برمی
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ام. از  خراء و اغنیاء،  ههواحش و زهههاد، ها را بر او تذام کن  و او را شاهد بر قومش بازگردانیدهیکی را به ن دم آورده تا حجت
هههای موا ههق و مخههالف سیاسههی، زن و مههرد، معتههادان و قا اقچیههان، ههها، احهه اب و گروهدراویههش و روحانیههت حوزه

ها، رباخواران و پ شکان، بیذاران و مافوجین، روستائی و شهری، شیعه و سههنی، کههرد و لههر و گرایان و  ذینیستهذجنس
ترک و  ارس، مسیحی و یهود و بودائی و اسذاعیفی و شیخیه و بهائی و شیطانپرست و... پاسدار و اطلاعههاتی و مجاهههد و 

 الفه و قطب و  راماسون.... آمریکائی و آلذانی و عرب و....! دائی و ح ب الفهی و آیت

ای داشته باشد که کل زندگی پشت سرش را تواند احساس خوشبختی ماندگار و پیوستهانسان  طرتاً هنگامی می -۶۱۶۶
در درون خود تدویل به حیاک جاوید کرده و آنرا دمادم با خود درک و احساس کند. این هذان رضایت از کل  ی یسههت کههه 

شود. خواندن و بیان جاودانگی آنچه که در سرش از گذشههته زنههدگانیش نوشههته شههده اسههت یعنههی از سرنوشت نامیده می
ای کههه تدویههل بههه حا ظه! زیرا قرآن و بیان ج  از حا ظه  ردی خویشتن نیست: خواندن و بیان محاوظاک  هنی به گونههه

شود که حاصل آن نور جاودانگی در ده و جان و روان  رد است که هر بدبختی و رنجی را از گذشته اش نابود کفذةالفه می
سازد و این تدویل کفذه اه   است یعنی بود نبود! جاودانگی آنچههه کههه نههابود شههده کند و هر نابودی را تدویل به بود میمی

ها تباه گشته است. این تدویل مرگ به زندگی است و  خر به غنی  و است و در مسیر زندگانی با بیذاری و  خر و رنج و ناکامی
آ رین است از نیستی! که نهایت ایههن تدویههل بیذاری به صحت و  نا به بخا! این قدرک تدویل است پس تدویل امری هستی

هذان تدویل جذاه  نائی خویشتن است به جذاه سرمدی خداوند! و ایههن هذههان واقعههه لخههاء الفههه اسههت کههه مهها شههرایط و 
 ای !امکاناک و عف  و راه و روش این واقعه را در آثارمان برای هذگان  راه  ساخته

شود  را که بخوه الهی در کتابش راه و امریست که در این عصر  خط به نور معارف ما نصیب خلایق می  «هدایت» -۶۱۶۷
بدون بیّناک امکان هدایت نیست. و بیّنه ه   ی ی جهه  بیههان خههلاق و شههکا نده و تههدویفگر و منههور نیسههت کههه تههاریکی را 

جهه  قههرآن و بیههان   )ص(کند و این برترین معج اک است.  را که معج ه )بیّنه( دین محذههدشکا د و شیاطین را رسوا میمی
شود. در واقع تدویل معج ه موجب هدایت کند حخیختی است که در آن بیان مینیست. آنچه که معج ه را مرکب هدایت می

باشند تا دنیههای است نه خود معج ه! وگرنه عامه پیروان مذاهب که در دین جدّی هستند  خط در جستجوی معج اک می
خود را با معج اک شکو ا و بهشتی کنند که آنچه ه  که امروزه تحت عنوان عر ان و گرایشاک عر ههانی در سراسههر جهههان 
رونق یا ته هذین معج ه پرستی دنیوی است که تبدیل به مرکب شیطان شده است. ولی مجذوعههه معههارف مهها در عرصههه 

هاست که در عههین حههاه کذههر دنیاپرسههتی مههدرن بشههر را ههه  بیان است که مهد ظهور انواع معج اک و مکاشااک و نجاک
ترین آنها در کل تاریخ مذاهب است برای طالبان هدایت و نههه ترین بیّناک و نوریشکند. در واقع بیّناک آثار ما خالصانهمی

  خط نجاک از دوزخ!

شود: الفه، الحکی ، العفی ، النور، الغاور و غیره! و این بدان دلیل است که بسیاری از اسذای الهی با اه آغاز می  -۶۱۶۸
کههه نههور عشههق و پرسههتش و ایثههار اسههت کههه اسههاس آ ههرینش  «اله»شوند از اس  هذه اسذاءالفه مشتق و منتج و ناشی می

از  صدها بار آمده هرگ  با اه )حرف معر ه( نیامده است زیرا خود یکی کهکه در کل قرآن کری    «رب»ج  اس   ه  باشد. بمی
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است  را  «اه»که  اقد  «احد»باشند یعنی عشق و معر ت! و نی  اس  دو وجه  اک باریتعالی است که ربوبیت و الهیت می
 باشد!که  اک یگانه رب و اله می

 اک احدی پروردگار در نخستین تجفیش به الهیت و ربوبیت طفوع نذوده و سپس از هر یک از این دو نورش سائر  -۶۱۶۹
باشههند. اینسههت کههه در اسذاء و صااتش متجفی گشتند. لذا هذه اسذاء و صااک الهی ناشههی از یکههی از ایههن دو اسهه  می

سراسر قرآن کری  شاهدی  که هر اسذی از اسذای خداوند گاه با اه آمده و گاه بدون آن مثل الغاور، الههرحی  و الحکههی  و 
باشند که عشق و پرستش است. اند نشئت گر ته از الهیت  اک میهذچنین غاور و رحی  و حکی ! اسذائی که با اه آمده

باشند. در حخیخت مغارک و رحذت و حکذتی داری  که از عشق ولی مواردی که بدون اه هستند ناشی از ربوبیت  اک می
باشد. بنابراین هذههه او به بندگان است و نی  مغارک و رحذت و حکذتی داری  که ناشی از ربوبیت و تربیت او با بندگان می

الکتههاب کههه تذامههاً ناشههی از اسذای الهی بر دو رکن ربوبی و الهی استوارند که به  اک احدی اتصاه دارند. هذه معارف امّ 
عر ان و عف  اسذائی است نی  شامل هذین قاعده هستند یعنی گاه ربوبی هستند و گاه الهی و گاه هر دو! و این دوگانگی 
اضدادی بین صااک الهی عشق و ایثار و صااک ربوبی تعفی  و تربیههت اسههاس منطههق و خههرد دیههالکتیکی جهههت حصههوه 

سوی احدیت  اک! پس اساس هر دیالکتیکی هذانا دیالکتیک توحیدی بههین حضههرک یگانگی هر امر و وضعیتی است به
توان به یگانگی عشههق و معر ههت )محبههت و اله و حضرک رب است یعنی عشق و تربیت! و بدون این دیالکتیک هرگ  نذی

تربیت( در هر امری نائل آمد  را که این دوگانگی در هر پدیده انسانی و رابطههه اجتذههاعی و عههاطای و عفذههی و تربیتههی و 
های بشری حاصل  خدان این خرد دیالکتیکی است و لههذا هههر خانوادگی حضور دارد و هذه تناقضاک و تشنجاک و بحران

 کشاند. سوی انهدام میسازد و روابط انسانی را بهامری را د ار نااق و شخاق و  روپاشی می

تنها راه و رس  به یگانگی و وحدک رسانیدن هذه تناقضاک حیاک  ردی و جذعی بشر بر وحدک امر الهی و ربوبی   -۶۱۷۰
شههود کههه اصههوه و  ههروع و راه و روش ای قرار دارد که ج  به خرد دیالکتیکی و عف  اولواا لبههابی مذکههن نذیدر هر پدیده

 عذفی آن در مجذوعه آثار ما مندرج است که ضذانت اجرائی آن در و یت و ارادک و تبعیت از مردان حق نهاته است.

داری کاری بس سخت و بفکه محاه است و  خط کار خدا و تعفی  و تربیت و هدایت کسی که شدیداً دوستش می  -۶۱۷۱
 -قرآن «توانی هدایت کرد؟آیا پنداشتی کسی را که عاشخی می »کند:. خداوند نی  این امر را خاطرنشان میاوستاولیای  

از اینروست که مرد بدترین تربیت کننده هذسر محبوب خویش است و والدین ه  بدترین معف  و مربی  رزندان هسههتند. 
 پس وحدک الهیت )عشق( و ربوبیت )تربیت( امری بس ب رگ و بفکه ب رگترین امور است.

زن و مرد دو تجس  نهائی و کامل و زمینی دو اس  اله و رب هستند! دیالکتیههک زن و مههرد، دیالکتیههک الههه و رب   -۶۱۷۲
است. و انسان کامل کسی است که از این دیالکتیک به احدیت  اک برسد یعنی بارله! و آنچه کههه الهیههت را در انسههان بههه 

رساند ربوبیت حق یعنی امر تعفی  و تربیت و هدایت الهههی اسههت کههه رب و الههه را بههه احههدیت اه   هههی عر اک اه اله می
 سازد که دیگر نه زن است نه مرد بفکه انسان است.متجفی می
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و اما در وجود هر انسانی، ده کانون اله است و  هن ه  کانون رب! و این ده است که بایستی تحت تربیت عخل  -۶۱۷۳
باشد که عشق ههه  ربوبی در  هن قرار گیرد و  هن ه  تحت الهیت ده که تخواست که غایتش از خود گذشتن و ایثار می

 شود منتهی عشق ایثاری )تخوائی( نه تصاحبی و  اسخانه! عشق تخوائی هذان نور واحد بارلهی است. خوانده می

اش بیرون آمده و ماتخرانه با های مکارانههای عاشخانه و روشدر آخرال مان دیگر شیطان از  ک دسیسه و نخاب -۶۱۷۴
کنههد. ایههن زند و از سراسر جهان برای خود پیروانش را  رامی گیرد و رهبری میهایش کوس انالحق میها و پفیدیشرارک

بدان دلیل است که دیگر بشر از شرک و ریا و نااقش خسته شده کههه حاصههفش یهها ایذههان خههالص اسههت کههه انههدکی بههیش 
نیستند و یا کار آشکار است که اکثریت در این جناحند! به هذین دلیل است که امروزه شاهدی  که تبهکاران بین الذففههی 

ها بههه معر ههی نهایههت شههرارک و ههها و سههریاههای امنیتی و جهانخوار و ضد بشر در سراسر جهان از طریههق  یف و سازمان
هائی هذچون  رار از زنههدان یهها خانههه دانند که اکثر مردم جهان جذبشان خواهند شد.  یف پردازند زیرا میجنایت خود می

رو و بطههور مسههتخی  از دو ه ب ناجی( از رو –پوشالی و کذپانی از این نوع هستند. در آخرال مان شیطان )دجاه( و خدا )امام 
گههاهی کامههل انتخههاب میگویند و بشریت را مخاطههب قههرار میارزش کاملًا متضاد سخن می و مهها . کنههددهنههد و بشههر در آ

 کند پس  را امام زمان اسرار را نهان دارد و نگوید!سخنگوی امام و منجی حق هستی ! وقتی شیطان اسرار را عیان می

نشههیند و بار میهتر از دوران قبههل بهه مراتب هولنههاکههههای درون  ههامیفی بهه روسههت کههه در آخرال مههان ازدواجاز این -۶۱۷۵
کنند  راکه شاهراه ورود شیطان در انسان هذانهها شههجره ازدواج تر است و اکثراً  رزندان معیوب و دیوانه تولید میجهنذی

تر اسههت. جنههون نشههان است. حاه اگر ازدواجی از بدنه این شجره )نیاد( باشد رسوخ و سههفطه شههیطان شههدیدتر و مسههفط 
رونههد. بنههده هههر  ههه کههه ازدواج سوی جنههون میحضور و غفبه شیطان است. و لذا اکثر زن و شوهرهای  امیل بسرعت به

باشند و شناس  جذفه جهنذی و جنون آسا هستند و تخریباً هذه آنها  اقل دارای یک  رزند معیوب و روانی می امیفی می
ها  ند برابر است. حضور  نههد مابخی  رزندانشان ه  دارای تعادلی روانی نیستند و میل به خودکشی در این نوع خانواده

های تذام  ههامیفی هسههتند کههه نسههل انههدر ها که دارای ازدواجبرابر ا راد ناقص العخل و معیوب جسذی و روحی در عشیره
نسل ادامه داشته دلیفی آشکار بر این حخیخت است. زناشوئی خود کارگاه تولید نیاد و نیادپرستی و شیطان است حاه اگر 

شود و جهنذی تر است که به اشد نیادپرستی مذکن منجر میاین زن و شوهر از قبل  امیل ه  باشند این  اجعه هولناک
 سازد!  خط کا یست که به زندگی زن و شوهرهائی که  امیل هستند نظری بیندازید!تذام عیار را برپا می

 رماید که نور عفی  نههور کههه هذههان نههور آیه نور در سوره نور که بیانگر  اک تجفی نورالفه از ملمنان است آشکار می  -۶۱۷۶
آورد کههه خداونههد در آن ا ن هههائی سههربرمیها و خانوادهکنههد از خانههههدایت اهل ایذان است که از اولیای حق ظهور می

ر عت اهفش را داده تا اسذاءالفه در دلشان  کر شود و برای خداوند تسبیح گردد تا انسان  اکر و مذکور پدید آید. و  کههر و 
اند و کل زندگیذان را در هذه عذر مشغولش بودهما تسبیح اسذاءالفه در کفذةالفه هذان کاریست که مجذوعه آثار و معارف 

امر هدایت آخرال مان است تذاماً حاصل  کر و اند. یعنی نور عفی  نور که نور امام زمان در سوی کفذه الفه ر عت بخشیدهبه
ای توحیدی در خانواده و زندگی زناشههوئی اسههت و تسبیح اسذاءالفه به احدیت  اک است و آن حاصل تخوای الهی و رابطه
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باشد. بنابراین آنانکه اصالت رابطه زناشوئی در لذا اساس سوره نور تذاماً در خدمت تبیین اسرار و حخایق رابطه زناشوئی می
کفی غا فند بخصههوص خوانند از معارف قرآنی بهالفه در معارف ما را امری من در آوردی و بدعت میامر دین و هدایت الی

 در سوره نور!

الفه برای اهل ایذان است هذانا واقعه تجفی حههق ترین و تنها هذان واقعه هدایت الیآیه نور در سوره نور که کامل  -۶۱۷۷
از خفق است و امام از مدموم و وجود از عدم و اه از   و نهایتاً تجفی مرد از زن! پس این وقوع توحید و وحدک وجود است 

 که کارگاهش خانه و خانواده است. 

باشد؟ از آنجا که بههود و نبههود و هههر ضههدینی  اتههاً و اما سرّ معنای نور عفی  نور  یست که عنصر اصفی هدایت می  -۶۱۷۸
اند یکی هستند که آن  اک احدی حق است پس هر یک مظهری از نور  اک است که  ون در یکدیگر تجفی کنند دوگانه

 یعنی نور عفی  نور!

هاست! و هر که این حخیخت را در عصر ما درک و بههاور نکنههد هههیچ پدیههده و و آخرال مان عرصه ظهور این یگانگی  -۶۱۷۹
 تواند کرد!معنائی را در این دوران درک و باور نذی

مهها شناسی، وحدک وجود و تجفی هر  ی ی از ضدش عناصر اصفی معر ههت عصههر  شناسی، یگانهپس آخرال مان  -۶۱۸۰
هستند و بدون شناخت این عناصر قادر به شناخت این دوران نخواهی  بود و در ایههن عصههر سراسههر بههلا و  تنههه و پدیههده و 

 بدعت گ  خواهی  شد و هلاک! و هذه این معارف و حخایق بر محور وجود انسان کامل قابل  ه  خواهد بود. 

شههوند و در ایههن ای نسبت به عههال  و آدم میجاهلان و کا ران و مشرکان در  نین عصری د ار بدگذانی   اینده  -۶۱۸۱
شههان حکومههت گردند و تنها  فساه و  کری که بههر اندیشهدست خود هلاک میوضعیت تا جنون محض به پیش ر ته و به

و دسیسه و خیانت هذه جانبه از درون و برون است. تا آنگاه که با خره بر  هنیههت و روان خودشههان توطئه  کند تئوری  می
کنند کههه شوند. و با خره اعتراف مییابند و ربوده میه  شک نذوده و خود را مسخ شده و در تصرف شیاطین و اجنه می

کانون مرک ی توطئه و خیانت وجود خودشان و طرز  کر حاک  بر خودشان بوده اسههت. و ایههن عاقبههت کهها ران و مشههرکان 
ها هذان حق است یعنی آنانکه ظهور حق از خفق را در این دوران باور ندارند و لذا در اندیشه آنان کانون مرک ی این توطئه

 گوید که مظهر دیالکتیک دیالکتیک است که منطق حاک  بر این عصر است.است که از وجود انسان کامل سخن می

هر  ی ی  خط یک  ی  واحد نیست بفکه در آن واحد هذه  ی های مذکن در عال  است. و هذه  ی ها در عههال    -۶۱۸۲
 «یههک»هستی نی  یک  ی  واحد است و در اتحاد با یکدیگر در سذت  اک این یگانه در حاه حرکت هستند تا جذاه ایههن 

آشکار شود. و این هذان ظهور امام زمان است که بدون ایذان و باور به او این حخایق ه  قابل درک و بههاور نخواهنههد بههود. 
الوجود اسههت. بههدون  ههه  و بههاور ایههن حخههایق جهههان ترین بیان وحدک وجود، وحدک موجههود و وحههدک واجههباینها ساده

آخرال مان قابل  ه  و باور نیست و لذا مذهبیون و مسفذانان مخالف ایههن توحیههد وجههودی بسههرعت تبههدیل بههه مشههرکان و 
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هایش به  نین سرنوشتی د ار شههده و مشههغوه سههلاخی شوند که جذهوری اسلامی ایران و ایدئولوگمنا خانی رسوا می
گونه نظام به تکه پاره کردن ساختار خود پرداخته است که این ه  عههذابی عظههی  اسههت و ههه  امههری نظام هستند و بدین

 طبیعی و وجودی!

در قفذرو اندیشه و  رهنگ و حیاک اجتذاعی و سیاسی و عخیدتی، اصل  اکراه  ی الدین و آزادی عخیده و بیههان   -۶۱۸۳
های ایههن آزادی بههوده و شذوه است و لذا عار ان اسلامی در تاریخ اسوهناز ارکان  اتی مکتب وحدک وجود و توحید جها

 بانی دین واحد جهانی هستند.

آیا براستی آزادی عخیده و مذهب و بیان و   اکراه  ی الدین در قرآن کری  از کجای مکتب وحههدک وجههود ناشههی   -۶۱۸۴
شود؟ به زبان ساده اگر خداوند هذه عال  هستی و اشیاء و آدمیان اع  از کا ر و ملمن را از درون و برون احاطه کرده و می

توانههد خههود را وکیههل و وصههی خههدا و کند پس  ه کسههی میای ج  امر او در عال  بروز نذیهذه خیر و شر از اوست و اراده
رسوه و دین بداند که با خاخان و سرکوب منکران و کا ران بخواهد از خدا د اع کند ا  اینکه خود دعوی خههدائی داشههته 

خوار مذاهب! این دجا ن و شیاطین در حخیخههت دشههذن معادنههد زیههرا باشد و مدعی خدا باشد مثل ملایان رسذی و مات
دشذن آزادی اراده و اعتخاد و انتخاب در بشر هستند زیرا بدون این آزادی معادی وجود ندارد و ظالذانه است. پههس اینههان 

خواهنههد مههردم را از دیههن خههدا برگرداننههد و بنههده خودشههان سههازند مثههل و یههت  خیههه و دشذن خدا و دینش هسههتند و می
شود که خذینی با صدای بفند این خوانند و هر  ه مخالف آنها باشد مترادف کار تفخی میآخوندهایش که خود را دین می

مکتب کار و شرک و ست  را اعلان نذود که اسلام عین روحانیت است و روحانیت عین اسلام! و علاوه بر این منظورش از 
 روحانیت ه   خط خودش بود و مریدانش! و لذا بسیاری از  خها و عفذا و مراجع را تکایر نذود. 

برای خذینی آنگونه که در کلام و عذل در طی ده ساه رهبریش به اثباک رساند دین و اسلام و تشیعی ج  آنچههه   -۶۱۸۵
که او  هذید باطل و شرک و ارتداد است و  خط خدای او خداست و  غیر! و اندک تخطی و انحراف از آرای او عین خیانت 

ترین آخوند کههل ترین و ظال و این اندیشه یک دجاه و شیطان است. و لذا تبدیل به دیکتاتور !شودو کار و الحاد تفخی می
سیاسی در آخرال مان که از غایت ست  و کاری که نظام او پدید آورد قائ    –ترین رهبر عخیدتی  تاریخ بشر گردید. و نی  مناور

کند. زیرا در حکومت  هل ساله او دروغ و  ساد و دزدی و خاخان و غارتگری و جنایت به نهایت خههود آه محذد ظهور می
 رسیده است. در حخیخت او هذان دجاه و طاغوتی است که در لباس دین و اسلام و تشیع زمینه ظهور قائ  گردیده است.

کههه امههام زمههان بهها نابودکردنشههان بههر دهند در حالیکنند که کشور را تحویل امام زمان میپیروان خذینی ادعا می  -۶۱۸۶
رسد که ست  طور که طبق صدها روایت قائ  آه محذد هنگامی به ظهور میآید و نه در ادامه حکومتشان! هذانکار میسر 

و  سههاد کههل جامعههه را  راگر تههه و جههای هههیچ امیههد و نجههاتی نباشههد! و  خههط خذینههی و پیههروانش دسههت بههه جنایههاک و 
ای که در طی  هل ساه ادامه داشته است که های زنجیرهاش در تاریخ نایاب است از قتلاند که مشابههایی زدهغارتگری

سر به نیست کردن منتخدین بوده است و اعدام دسته جذعی و بدون محاکذه اسراء و زندانیان سیاسی که  ند مههاه دیگههر 
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به آزادی آنها باقی نذانده بود و برخی ه  محکومیت خود را سپری کرده بودند. تنها سلالی که پاسخش مترادف با اعههدام 
د؟ پاسخ آری منجر به اعدام گردیههد کههه یاین زندانیان گردید این بوده که: آیا هنوز ه  بر سر مواضع و باورهای خود هست

شان نگردید و آنهائی ه  که تحویل شدند خانواده به ه اران جوان زیر سن سی را شامل شد که جسد اکثر آنها ه  تحویل
های خذینی و پیروانش در طی این  هل حق داشتن سنگ قبر و حک نام اعدامی بر روی قبر را نیا تند. جنایاک و دزدی

تر است. عههلاوه بههر اینکههه های جبار در این کشور در طی این دو ه ار ساه بیشتر و هولناکساه از جذع جنایاک حکومت
هذه غارک و جنایت به اس  دین خدا و اسلام و تشیع انجام شد که این بدترین نوع جنایههت و خیانههت بههوده اسههت کههه این

طوه انجامیههد! جذهههوری اسههلامی هاش را شاید بتوان در قرون وسطای مسیحی سراغ گر ت که حدود ه ار ساه بمشابه
 (.۱۳۹۷رسد! )ساده حکومت دجاه آخرال مان بوده است که عذرش امساه انشاءالفه به پایان مین ایران به زبا

سا ر به ر ی مردم انتخاب شد پس از اندک مدتی مته  به خیانت و جاسوسی گشههت هر که در این نظام خذینی  -۶۱۸۷
نشین گردید. پس این نظام را با جذهوریت کاری نیست. هر که در )از جانب رهبری و و یت  خیه( و زندانی و  راری و خانه

کرد نی  به سرنوشتی مشابه د ار شد. و نی  هر که بههه  یهای دینی ده سوزاند و انتخاداین  هل ساه برای اسلام و ارزش
 ید اع از نوامیس مفّی و ایرانی پرداخت مته  به بدعت و ارتداد و انحراف و شرک شد و قفع و قذع گردید. پس ایههن نظههام

ضد جذهوری و ضد اسلامی و ضد ایرانی است. و ب رگترین خیانت این نظام هذههین اسههت کههه ایههن سههه ارزش مخههدس را 
ی و دجههاه  وارونه و نابود و روسیاه عال  کرده است. پس خذینی و جانشینانش ه  دجههاه دینههی هسههتند و ههه  دجههاه مفههّ

ترین ماهوم دجالیت اسههت زیههرا تحههت عنههوان هذههین جذهوری! این نظام هذه مخدساک را نابود ساخته است و این واضح
کند! و این مخدساک نابود شده  خط در آثار مخدساک به نابودی آن پرداخته است. زیرا دجاه تحت عنوان منجی ظهور می

اند. جذهوری اسلامی ایران یک پدیده و مخفوق تر رخ نذودهتر و انسانیما احیاء شده و به حیاک و معنائی برتر و توحیدی
ای از  خاهت عباسی بود که یکبار دگر در آخرال مان رخ نذود تا معفههوم شههود کههه  ههرا مسههفذین و شههیعیان تذام عیار توریه

اند و تحت رهبری این نوع  خه و  خها در طوه تاریخ تحت سفطه ست  و مکر و شیطنت سلاطین و خفاای جور قرار داشته
اش از ظهور جذهههوری اسههلامی ایههران و الفه ولی )در پیشگویی گونه  اک شاه و شیخ یکی بوده است و بخوه شاه نعذت

 بانیش( خذینی به باطن شاه و به ظاهر درویش بود!

احواه و سرنوشت زندگی هر کسی مخفوق اعذاه و کردار و گاتار اوست و آن مخفوق ا کار و پنههدار اوسههت. پههس   -۶۱۸۸
آدمی را در احواه و اعذالش هیچ اختیاری نیست و از این حیث تذاماً مخفوق اسههت )قههرآن( پههس اختیههار آدمههی  خههط در 

و آن عفهه  و  -قههرآن «ما هر کسی را از عفذش آ ریههدی .»ش درباره خود و جهانش!  فذقفذرو اندیشه و امیاه اوست یعنی ع
الکتههاب سازد عفهه  و عر ههان امّ ترین قفذرو اختیار و انتخاب و خلاقیت را مذکن میمعر تی که برای انسان برترین و وسیع

باشههد کههه زبههان نههاطق امههام زمههان اسههت کههه بخههای خههدا بههر روی زمههین اسههت است که در ن د عفی حکی  هر عصری می
 الکتاب است. )بخیةالفه(! و در آخرال مان هیچ خیر و اختیاری ج  در ن د بخیةالفه نیست )قرآن( و آن نور معارف امّ 
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بنابراین هر بلا و مصیبت و عذابی که بر سر این نظام و مردم ایران آمههده مخفههوق طبیعههی و عاد نههه طههرز  کههر و   -۶۱۸۹
الکتههابی روست که جذهوری اسلامی تا این حد با معارف ما و عفوم تدویفی و امّ باورهای ناحق و ظالذانه آنهاست. از هذین

های جنگد و در هذه عذرش مشههغوه تههرور اندیشهههورزد و نی  با هر نوع آزادی اندیشه و بیان غیر حکومتی میعداوک می
های ناشی از طرز  کر پفیدش را حاصههل توطئههه و دسیسههه آزاد و حذف  ی یکی آزاداندیشان بوده است. و هذه این عذاب

دانههد و غا ههل از اینکههه خههود کههانون خیهه ش داند و  فساه و سیاستی ج  مبارزه با توطئه نذیدشذنان رنگارنگ  رضی می
 توطئه است توطئه بر عفیه اندیشه و اعتخاد آزاد در دین و معر ت! توطئه بر عفیه انسانیت!

شناخت ماهیت جذهوری اسلامی ایران و حکومت خذینی و پیههروانش  خههط بههرای پشههت کههردن بههه آن و سههاقط   -۶۱۹۰
توانههد بهها لبههاس دیگههری در عصههر نذودنش نیست زیرا این طرز  کر پفید مفبس به اسلام و تشههیع و  خاهههت و شههریعت می

ها پس از سخوطش نی  امری واجههب تر بیا ریند. پس شناخت این نظام دجالی تا قرنای مهفکدیگری سر برآورد و  اجعه
شناسی و شههرک و شناسی و دجاهشناسی و ه  شیطانشناسی و اسلاماست ه  در امر خودشناسی و خداشناسی و دین

شیعی است پس این شناختی بس واجب در آخرال مان اسههت   –شناسی اسلامی  شناسی عین دجاهشناسی! خذینینااق
شناسی در آخرال مان در هیچ  رد و حکومتی هذچون خذینههی و حکههومتش بههه تا پنجاه ه ار ساه دیگر! دجالیت و دجاه

معنای ظهور هذه رسیده است بخصوص برای تشیع که مهد ظهور امام زمان است. دجالیت بهنعرصه ظهوری هذه جانبه  
ها هذچون: خدای ضد خدا، امام ضد امام، عشق ضد عشق، ایثار ضد ایثار، عده های ضد ارزش و واژگونسا ریارزش

ضد عده، انخلاب ضد انخلاب، شریعت ضد شریعت،  خاهت ضد  خاهت، عر ان ضد عر ان، حیاک ضد حیاک، عصههذت 
ضد عصذت، آزادی ضد آزادی، استخلاه ضد اسههتخلاه، جذهههوری ضههد جذهههوری، اسههلام ضههد اسههلام، روحانیههت ضههد 

 روحانیت وو...!

ی کاملًا تیت و صااقعدر حخیخت باید گات که امام زمان و قائ  آه محذد در هر مرتبه از ظهور و بروز در مخام و مو  -۶۱۹۱
دهههد نههه برخلاف هویت خذینی و خذینی مسفکان قرار دارد. و این یعنههی آنکههه هرگهه  وعههده بههه  یهه ی در ایههن دنیهها نذی

کننههده امههری های مادی و معیشیتی و نه معنوی و سیاسی! زیرا وعده به هر  ی ی که دهد در  هنیت مردم تداعیوعده
ای از رشد اخلاقی و عر انی که اکثر مردم به اقل صدق و عده مااهی  رسیده باشند. حق هذه واژگونه است ا  در مرحفه

  آنخدری که بتوانند بخش قائ  در جناک نعی  است که عامه مردمان کذترین تصور و  هذی از آن ندارند اهای نجاکوعده
ای بههه هههر هائی از این جناک امام است. کسی که در ظرف این دنیا هر وعههدهاز معارف ما استنباط نذایند که حاوی جفوه

ترین بندگانش در این دنیا ای را حتی خداوند ه  به مخفصکس یا گروهی بدهد یک کذاب و دجاه است زیرا  نین وعده
های مبارز و سیاسی داد هائی در پاریس به مفّت ایران و گروهآورند که خذینی  ه وعدهنداده است. و مفّت ایران به یاد می

طور کاملًا معکوس عذل نذود و مطفخاً ه  به روی خود نیاورد و کذترین پوزش و عههذری ههه  نخواسههت و هو به هذه آنها ب
گیرد آشکارا یک دجاه و  ریبکار اسههت و ردم بیعت میحیائی را تبدیل به اسطوره ساخت. کسی که با وعده و وعید از مبی

دهههد ای نذیتر از ایههن نیسههت. مههرد خههدا هرگهه  در دنیهها وعههدهبرای خدانشناسی و نامسفذانی یههک رهبههر، حجتههی کامههل
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ها و دولتذههردان و اند و نی  سنت خدا در تههاریخ! دجالیههت دموکراسههیطور که انبیاء و ائذه هدی  بر هذین سنت بودههذان
روست. اصلًا در منطق قرآنی، وعده و وعید دنیوی تر ند و مکههر شوند از هذیننذایندگانی که به وعده و وعید انتخاب می

ترسههاند و وعههده بههه شیطان شذا را از  خر و  لاکههت می »اندازد: ریبد و به دام میشیطان است و از این طریق مردم را می
  -قرآن «کنید!دهد و از او پیروی مینجاک می

م د و منت و کند بیدهد حتی اخروی! وعده امری نسیه است و مرد حق نخد اعطاء میمرد حق اصلًا وعده نذی  -۶۱۹۲
بخشد نور و رو  معنا و حخیخت و  طرک الهههی اسههت یعنههی آنکه بر زبان آورد و دعوی کند میادعا! آنچه که او به هذه بی

معنویههت، ظر یههت و وسههعت ده و جههان، روحانیههت احسههاس و اندیشههه، حرّیههت و بفنههدنظری و آزادی و اسههتخلاه جههان و 
نیازی روزا  ون از دنیا و اهفش و لطا ت و رحذت طبع و کردار و گاتار و پندار و حس جاودانگی و اتحاد با خودکاائی و بی

 جهان و صفح با خلایق و محبت هذگان! و این اعطای نور الهیت و ربوبیت است. این معراج جان است!

دهد شیطان است. آنکه وعده به نان و آب و پههوه و پفههو و پسههت و طبق قوه الهی آنکه وعده به بهشت جاوید می  -۶۱۹۳
ج  دجاه نیسههت کههه ظهههور شههیطان در انسههان اسههت. و جذهههوری اسههلامی کسی  دهد طبق روایاک اسلامی  ریاست می

هائی پدید آمد و مهد ظهور دجاه و شیطان گشت! پس مردم ه  روی دیگههر ایههن دجالیههت و تبههاهی براساس  نین وعده
کنند در هذین مسیر و ا وعده و وعید دنیوی  رزندان خود را اداره میبرا پیروی و باور کردند. والدینی ه  که  هستند زیرا آن

 کنند!گونه تدبیر میکه هذسر خود را اینماهیت هستند و نی  کسانی

سههازد، ای را زنده میدهد، هر مردهیابد و تحویفش میای را میای، هر گذگشتههیچ وعدهمجذوعه معارف ما بی  -۶۱۹۴
ای را نههور عخههل رهاند، هر دیوانهههای را از دام میسازد، هر  ریب خوردهای را آزاد میکند، هر بردهای را بیدار میهر خاته

کنههد، هههر نیههاز میای را بیدهد، هر دریههوزهکند، هر اسیری را از اسارک نیاد و ناس و خناسان و اجنه نجاک میاعطاء می
نذاید و هر مریضی را کند و هر کا ری را روی به خدا میسازد و هر قفب شخی و سنگی را نرم میای را روشن میزدهظفذت

کند و هر  لیفی را نور عّ ک ای را ایذنی و ایذان اعطاء میزدهقراری را قرار و آرام جان و هر وحشتبخشد و هر بیشاا می
سازد! اینست نجاک! هذه اینههها را زمههانی بیههان نذاید و هر خودی را خدائی میو سربفندی و هر دلیفی را حجتی الهی می

 ای  به و یت و حذایت ائذه هدی  و قائ  آه محذد و اروا  طیبه مرسفین!ای  که کارمان را به ثذر رسانیدهکرده

مرد حق و ناجی خفق کسی است که بتواند مردم را به یاد خالق اندازد و یههاد و نههور خههدا را در قفههوب منههور سههازد و   -۶۱۹۵
 طرک الفه را در بشر احیاء کند و کفذةالفه را در جان بشر تدویل نذاید. و هذه آن عطایا حاصل این  کر و تدویههل اسههت کههه 

کند بر روی زمین! ولی آن ناجی که در لباس دین و شریعت و ادعاهای مخدس، مردم را جناک نعی  را برای اهفش برپا می
تردید دجاه است که نااق را تبدیل به تذامیت دین کند بیهای شیطان میاش د ار وسوسههای دنیوی و  ریبندهبا وعده

 نین دجالیتی، خود خذینی و پیروانش   یکند که تخوایش ج  ت ویر و ریا و مکر و توریه و  ریب نیست. اسوه آخرال مانمی
 اند.بوده
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طور که تا داعش و امروزه اهل معر ت تا خذینی را در ظاهر و باطنش نشناسد امام زمان را نخواهد شناخت هذان -۶۱۹۶
گری را نشناسد معارف ما را درک نخواهد کرد و امر بر او مشتبه خواهد شد. مرز بین حق و باطل هذههواره بههه مههوئی سفای

 های بین راست و دروغ است: اه و  !ها و تااوکدر آخرال مان، می ان هذه تشخیص «مو»است و این 

آوری بههین صههورک امههام و دجههاه لحاظ صورک و تیپ ظاهری نی  شباهت حیرکدانند که حتّی بهاهل شهود می  -۶۱۹۷
وجود دارد. این شباهت بین صورک امام زمان و خذینی دجاه مدتی خود مرا ه  متحیر ساخته بود. منظور هذان صورتی 

های نخست انخلاب موجب گذراهی بسیاری از شود. هذین موضوع در ساهها در ماه رویت میاست که در برخی از شب
ظاهربینان گشت و در عامه مردم ه  تبفیغ شد و اساس مسخ عظیذی در شعور عامه مفّت ایران گردید. این شباهت ناشی 

طور کههه طبههق روایههاک، سههفذان  ارسههی در نخسههتین ایههام از نجوا و الخای شیطان در هوش و حواس مههردم اسههت. هذههان
، در شهودی که ابفیس را به صورک رویت نذود پنداشت که تجفّی خداوند را دیههدار کههرده اسههت. )ص(دیدارش با رسوه خدا

نی   ند بار  کر شده است هرگاه    این یکی از ب رگترین و آخرین امتحان الهی در اهل ایذان و معر ت است. در قرآن کری
کند تا خودش را بر جای حق در جان آن بنده الخاء کند شیطان ه  تلاش میای وحی و الخای رو  میکه خداوند به بنده

نذاید و امر را بر او مشتبه سازد هر  ند که ملمنان حخیخی نهایتاً گذراه نخواهند شد و بفکه بر معر ت و شهههود قفبههی آنههها 
شود که خداوند بسیار مهربان و لطیف است  ون شیطان ملمنان را لذس کند بر بصیرتشان ا  وده می»شود:  ا  وده می

  -قرآن «بر بندگانش!

انسان مشههتبه سههازد ا  در   رتواند ورود نذوده و امر را باین سخن کاملًا بر حق است که شیطان در هر  ی ی می  -۶۱۹۸
کند تا صورک امام حق و اولیای کامل! ولی مسئفه اینست که شیطان از وجه شرک و نااق و جهل و تذبذب آدمی ورود می

دارد و صورتی غیر از صورک حخیخی این اولیاء را به آنان آنجا که حتّی صورک اولیای خدا را از نگاه مردم مشرک پنهان می
که اولیههای خههدا پوشاند و در حالینذایاند. این هذان حااظت و تخیه الهی است که اولیای خود را از  ش  نااهلان میمی

شوند. و  ه بسا دجا ن را در  ش  مردمههان در میان مردم عیان هستند ولی به تجفی نوری و کراماک غیبی شناخته نذی
شههیطان بههه ا ن خداونههد موجههب  ریههب و »سازد و البته ایههن بههه ا ن خداونههد اسههت:  های  ریبنده میمشرک دارای جفوه

  –قرآن  «شود!رسوائی منکران و دروغگویان می

پس شیطان به امر خداوند خذینی دجاه را در  شهه  عامههه مههردم ایههران تبههدیل بههه امههام و منجههی نذههود تهها رگ و   -۶۱۹۹
ای را که به اس  دین و اسلام و تشیع بر رو  و  رهنگ و زبان مردم حههاک  شههده بههود بههر های شرک و نااق ه ار سالهریشه

آنان آشکار سازد و این برپاسازی قیامت عخیدتی این مفّت بود که این قیامت در عرصه منطق و عخل و بیههان بههه ایههن بنههده 
 محوه گشت!

ت و امّی  -۶۲۰۰ گری و پوپههولی م اسههت. مهها در عههوام  یگههری و بخههولب رگترین امر مشتبه بین امامت و دجالیت هذان امیههّ
ایهه  کههه عنوان گوهره  اتی امامت از وجوه گونههاگونی مههورد تعخههل و تدویههل و تحخیههق قههرار دادهمجذوع آثارمان امیّت را به
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زدگی و پوپولی م ندارد  را که در منطق قرآن کری  آن اکثرالناسی که قفذههرو تذامیههت شههرک و ریهها و کذترین ربطی به عوام
خواهند دارای انتخابی راسههخ بههین کاههر و دیههن نااق و جهل و ظف  و  ریبکاری هستند و هرگ  قابل هدایت نیستند و نذی

باشند هذین عوام و پوپوه هستند که خداوند، رسوه و ملمنان را مستذراً از پیروی این اکثرالناس منع نذوده اسههت. پههس 
پرستی ندارد بفکه در نخطه مخابفش قههرار دارد زیههرا ایههن اکثرالنههاس زدگی و مردمعوام  رسالت و امامت نه تنها هیچ ربطی با

کنند و لذا ناجی و رهبر این جذاعت ظفذانی کسی ج  دجاه های شیطان را پیروی میها و وعدههذواره نجواها و وسوسه
ای و دولتذردان این نظام  ریبکار هذچون احذدی نیاد و امثاله ! و خداوند، رسههوه نیست. دجالی  ون خذینی و خامنه
خناسی ناس منع و مصون داشته است و به آنههها هشههدار نذههوده کههه اگههر   –های جنّی  و ملمنان را در سوره ناس از وسوسه

شوند و خود از ظالذانند! در حخیخت حکومت این اکثرالناس که هذههان امیاه این اکثرالناس را پیروی کنند د ار ظف  می
ها در جهان است حاصفی ج  حاکذیههت جهههل و دروغ و شههرک و ناههاق و ظفهه  و توهذههاک نخواهههد بههود اساس دموکراسی

ها در جهان است زیرا هذین حکومت جهل و دروغ ترین نوع دموکراسیطور که در جامعه ایران شاهدی  که منا خانههذان
را لباس اسلام ناب پوشانیده است و با این حربه هر  کر و دین و ایذان و حخیختی را سرکوب نذوده و جامعه ایران را اسههوه 
هذه مااسد در جهان ساخته است. به هذههین دلیههل از هذههان آغههاز تهها بههه امههروز در صههف مخههدم سههینه  اکههان خذینههی و 

اند که تدریجاً با مدارک قلابی دکتر و مهندس شده و ها قرار داشتهها و لذپنها و  طای، ارا ه و اوباش و  اقوکشخامنه
ای که حتّی درس حههوزه و اجتهههادش ههه  کامههل نشههده بههه مخههام و یههت اند. از جذفه خود خامنهبه وزارک و وکالت رسیده

ها جهه  عربههده و خههط و نشههان های آغاز پیروزی انخههلاب در نذههاز جذعهههمطفخه  خیه رسید که هذه به یاد داری  که در ساه
 آخوند بود. –کشیدن برای مردم کاری نداشت و خود یک لذپن 

در قرآن کری  به رسوه و ملمنان امر شده که از شر و  تنه دو  ی   خط بایستی به خدا پناه برند و آن دو  ی  یکی   -۶۲۰۱
شیطان است و دیگری ناس که پیروان شیطانند و قفذرو حاکذیتش! بنابراین امیّت و امامت درست در نخطه مخابل عامیت 

 پرستی و سیاهی لشکر )اکثرالناس( قرار دارد و سیره امامان ما این حخیخت را به اثباک رسانده است.و مردم

خودی خود عین نبود است و مطفخاً قابل آیا براستی  رق بود و نبود آدمی  یست؟ بود هر کسی در ن د خودش به -۶۲۰۲
ها نیهه  ترین زنههدگیتواند برای خودش زندگی کند و حتّی خودپرستانهکس نذیطور که هیچدریا ت و معنائی نیست هذان

شود و ه  قابل وصوه است شود. بود هر کسی در غیر است که ه  مذکن میبدون ارتباطی جدّی با سایرین مذکن نذی
ی گشههته اسههت. گردد  را که خالق وجود، خود هذینو ه  معنا می گونه است و در غیر خود یعنی در نبود، مولود و متجفههّ

آدمی تذاماً سرّ  حتّی یگانگی و تنهائی  اک آدمی نی  در رابطه با غیر قابل شناخت و وصوه است. و اینگونه است که وجود
ای  که خود مطفههق ترین بیان و معنایش را در کفذةالفه آشکار کردهبود و نبود است که نهایتش سرّ بود  نبود است که کامل

این سرّ است. سرّی که سراسر ایثار و از خودگذشتن است که عین عدالت است یعنی عده وجود داشتن از ایثار است پس 
رود که گوئی  هذهٔ مدعیان ایثار کذابند زیرا در این ایثار نه تنها  ی ی از دست نذیایثار عین عدالت است و اینست که می

یابد یعنی ایثار هذان وظیاه و تکفیف وجههود اسههت و منکههران و دشههذنانش ههه  ضههد آید و وجود میدست میهذه  ی  به
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های  اتی وجودی و توحیدی است کههه در نظههام جذهههوری وجودند یعنی ظالذند به خویشتن. این نی  یکی دیگر از ارزش
انههد ایههن نیهه  از اسلامی واژگون و تباه شده است زیرا تحت عنوان ایثار، مفّتی را به بند کشیده و به مهفکهٔ نههابودی انداخته

 ترین صااک دجّاه است.برجسته

سههازد و دهد و نبود را عین بود میمرز بین بود و نبود، ایثار است. یعنی ایثار است که هر آن بود را تحویل نبود می  -۶۲۰۳
باشد. الکتاب است که اسرار آ رینش مینذاید که هذان حخایق امّ ها( رخ میرود و بیّناک )اسرار بینلذا این مرز از بین می

خداونههد شههذا را از خههودش برحههذر داشههته اسههت و او بههه »ولی این ایثار برای انسان هذان تخواسههت در سفسههفه مههراتبش! 
خواهید که او ه  شذا را دوست بدارد تخوا را به تذام دارید و میبندگانش بسیار مهربان است. پس اگر خدای را دوست می

وجودی خویش است و حرکت معنای گذشتن از بیتخوا به  -آه عذران  «و کذاه رعایت کنید و از رسولش اطاعت نذائید...
تخههوا، های بیاند. و لههذا انسههانکه خود به وجود رسههیدهشود ا  در اطاعت از کسانیسوی وجود حق! و این مذکن نذیبه

پوشانند و تحت این کذب و ریای شیطانی دسههت بههه وجودی خود را لباس ایثار و عشق میها و بیخودپرستی و بولهوسی
ههها و جنایههاک بههوده زنند آنه  ماتخرانه! این ایثار شیطانی در جذهوری اسلامی ایران اساس هذههه تبهکاریهر کاری می
کنند که حاصل آن جهه   سههاد و ای که بوئی از حداقل تخوا نیست هذه دعوی عشق و ایثار میگونه در جامعهاست و بدین

 تعالی است و اولیای کامفش و  غیر!ظف  و جنون و جنایت نیست و این تعفی  دجالیت نظام است. ایثار، هنر و قدرک حق

این برای نخستین بار در تاریخ است که حکذت عر انی در  ه  و تبیین و حل و  صل مسائل اجتذاعی و سیاسی  -۶۲۰۴
الکتههاب اسههت کههه هذههه ت ظهور امّ مکار آمده است. و این از خیر و کراهو خانوادگی و اقتصادی و عاطای و عفذی و  نی ب

گیرد و زین پس هذه ملمنان و عار ان و متاکران جهان از روی این کتاب، جهههان را های دوران را  رامیها و اندیشهکتاب
الفه زنده و گویا و  هی  شود هذههه عالذیههان زنههده کنند.  را که وقتی یک نار به دین و کتابخوانند و انسان را بیان میمی
کنههد گویههد و بیههان میالکتابی انسانی واحد است  ون از احدیت  اک سههخن میشوند زین ناس واحده! زیرا انسان امّ می

ترین و الکتههاب دارای قدرتذنههدیابد. زیههرا انسههان صههاحب رو  امّ پس به قدرک نور وحدک وجود در هذه آدمیان جریان می
طور هدانی  کههه رو  بهه الکتاب حامل رو   اک خداوند اسههت. و مههیکه امّ  ترین عنصر ارتباط با عال  و آدم است  راجهانی

 ترین و متحدترین انسان است با عال  و آدمیان!ترین انسان، مرتبط باشد و روحانیعام، عنصر رابطه می

کنههد؟ هههیچ دزدی بههه دزدیههش ا تخههار آیا یک دزد بدتر است یا کسی که دزدی را توجیه و تخههدیس و انتخههاب می  -۶۲۰۵
کند دزدتههر اسههت. ایههن رابطههه جذهههوری کند. ولی کسی که دزدی را انتخاب میرا انکار میکند و لذا  ون لو برود آننذی

دهند! اینست که امروزه با یک مفّت دزد و دانند و باز ه  به آن ر ی میاسلامی ایران است با مردمی که دزد بودنش را می
که با توجیههه انتخههاب پرست روبرو هستی  که در کذاه ان جار از اربابان دزد خود رهائی ندارد! هذه کسانیدزدپرور و دزدی

کردند تا دزدتر شود و خودشان ههه  میاند! زیرا دزد را انتخاب پرست بودهاند دزد و دزدپرور و دزدیبین بد و بدتر ر ی داده
شههود نههه بهتههر!  فسههاه انتخههاب بههین بههد و بههدتر قههدرک برسههد بههدتر میههذراه او دزدتر شوند! مسفذاً وقتههی آدم بههدی بهب

ترین  فساه سیاسی حاک  بر جامعه ایران بود که دسههت پخههت وزارک اطلاعههاک بههرای ادامههه بخهها بههود. و حخیخههت شیطانی
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 «بههدتر»مراتب بدتر و پفیدتر بوده و در حک  سههوپاپ اطذینههان هطفب بیعنی اصلا   «بد»اینست که این جنا  به اصطلا   
های عصر جدیههد مثابه نهایت ت ویر دموکراسیاند! این  فساه سیاسی بهعذل کرده و راه را برای تثبیت بدترها  راه  کرده

معنای انصا ش نیست بفکه بدین معناست که دسههتش تر است بهکند و رق  دزدیش پاییناست. کسی که کذتر دزدی می
 هذد. پس بنگر که حذاقت ناشی از جنایههت در ایههن های ب رگتری نرسیده است. این منطق را هر کودکی ه  میبه خ انه

بدها ر ی نداد؟ نه! این پاسخ  هشود اصلًا بدهد! آیا براستی نذیای رسیده که شیطان را ه  درس میجامعه به  ه مرحفه
ترساند تهها بههه بههد ر ی بههدهی یعنههی بههه خههود کند و از بدتر میو منطق شیطان است که انسان را از رحذت خدا مدیوس می

شیطان! این مذهب اصالت بدی است یعنی مذهب کار که مذهب حاک  بر این نظام و جامعههه اسههت. کاههری مفههبس بههه 
 دین: ابفیس!

خانه را ای وارد شود بهتر است یا دزدی خودی!؟ دزد خودی ناموس و شههرف صههاحبآیا اگر دزدی بیگانه بر خانه  -۶۲۰۶
بار نظام را باور کردند کههه اگههر نظههام طور که جذهوری اسلامی ایران کرد! پس آنانکه دروغ هراسکند هذانه  غارک می

ا تد خود دروغگوئی دیوانه بودند که در دروغ و دزدی خود گهه  شههده بودنههد در مریکا و اسرائیل میآدست  نباشد کشور به
اند! امههروزه مههردم ایههران ههه  بههه های سفای به آمریکا پناه بردهشراکتشان با حکومت! مردم عراق و ا غانستان از شر گروه

دهنههد یهها احذخنههد یهها دزد! داعههش و طالبههان را اند! و آنانکه از ترس داعش به این نظام پفیههد ر ی می نین وضعی رسیده
طور کههه ها از آمریکا و اسرائیل ه  در خدمت اهداف خود بهره بردند هذانآمریکا و اسرائیل پدید نیاوردند بفکه این سفای

اند! و این تعامفی طبیعی در جهان قدرک است. آنانکه ایههن دروغ را کههه آمریکهها بههه آمریکا و اسرائیل ه  از آنها بهره گر ته
ترند و پفیههدتر! و نخسههتین جریههانی کههه ایههن جهانیان گاته باور کردند که براستی آمریکا تولیدکننده داعش بوده نی  احذق

دروغ آمریکائی را باور کرد جذهوری اسلامی ایران بود تا از این دروغ بر عفیه مردم اسههتااده کنههد  ههون سههران ایههن نظههام 
گری( عاقبت هر  کر مههذهبی و اسههلامی اسههت کههه گری )سفایدانند که  نین نیست! داعش و داعشیخیفی خوب می

امروزه قادر به درک و باور آخرال مان نیست و لههذا  اک جذهههوری اسههلامی ههه  داعههش اسههت کههه بههرای بخههایش از برخههی 
باورهایش دست کشیده است تا بعد! امروزه کار و دینی که منجی و امههام زمههانش را نشناسههد و راز نجههاتش را بههه معر ههت 

های اسههلامی در منطخههه پدیههد  خط در نذایش است! داعش از بطن حکومت  شدرنیابد در عذل ماهیتی واحد دارد و  رق
های اسلامی ایران و پاکستان و عراق و ا غانستان و سوریه و امثاله ! اینها پدر و مادر داعش آمده است یعنی از جذهوری

 باشند!های نیادپرست در لباس اسلام میهستند که حکومت

اسلام دین آخرال مان است پس آخرال مان، امّ اسلام است که در امامت رخ نذوده است و امیّت گوهره آن است!  -۶۲۰۷
طور مسههتخی  از هیابد و  اقل حدود سیصد آیه بهه و لذا کل آیاک قرآن بر محور قیامت و الساعه قرار دارد و معنا و ماهوم می

الکتههاب تذامههاً قیامت سخن گاته است که هیچ کفذه و موضوع دیگری در کتاب خدا به این کثرک و تکرار نیست و لههذا امّ 
طور که مجذوعه آثار ما  نین است  را که امّ و اساس و قفب قههرآن حخایق و اسرار قیامت آخرال مان و الساعه است هذان
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دانی؟ شاید دانی که قیامت )الساعه(  یست؟ از کجا میه  قیامت و الساعه است و این کلام مکرر الهی که: آیا  ه می
 ه  اکنون باشد: الساعه!

تواند ناشی از عفوم عفیتی )زمانذند( باشههد اگر قیامت هذان الساعه )اکنونیت( است پس معارف قیامتی ه  نذی  -۶۲۰۸
آید هذچون علائ  ظهور بفکه شهودی و آنی است هر  ند که پس از دریا ت این حخایق، امکان  ه  عفیتی ه   راه  می

است زیرا بواسطه این بلایای طبیعی و غیر طبیعی هذه آماه آخرال امان  که بواسطه عخل تجربی منطبق بر شرایط انسان  
دهد تا حخایق  طری دین را به یاد آورد و توبه کند و برای شکند و به او یاری میو باورهای کا رانه بشر مدرن بر سرش می

لخای حق آماده گردد. پس این بلایا از جنس نعذاک هستند و آخرین مهفتی که قبل از وقوع ناگهانی قیامت نصیب مردم 
کس را تههوان یههاری رسههاندن حتههی بههه و یههاوری نیسههت و هههیچ  سروز ج  خدا دادر  شود تا خدای را دریابند زیرا: در آنمی

 ع ی انشان ه  نیست...!

الکتاب که هذان حخایق آخرال مان و قیامت است، حخایق  طری دین در تن و جان و روان آدمی هستند حخایق امّ  -۶۲۰۹
اند. و هر که به یاد آورد ایههن یههاد بههه کههل  نی از یاد ر ته –های عفذی پرستیها و عاداک و بتها و نسیانکه بواسطه غافت

ترین درجه این  کر و معر ت السههاعه نائههل آیههد خههود از قائذههان ایههن قیامههت کند. و آنکه به عالیجامعه بشری سرایت می
آخرال مان است و لذا قائ  کسی است که خود هذه مراتب قیامت  ردی و اجتذاعی و تاریخی و نیادی و روحانی را در خود 

 برپا نذوده و از خود ج  خدا باقی نگذاشته است و این هذان تحخق قومواالفه )برای خدا قیام کنید( است.

گیههرد قیههامتش برپهها شههده و در ارتبههاط بهها مههن قههرار میکه بنده در این دوران قامت قیامت هست ! و لذا هر کسی   -۶۲۱۰
ای از حیاک یابد و تجربهآید و حیاتی نو مییابد از دوزخ زندگی بیرون میبواسطه شااعت و رحذت و معر تی که از من می

جای توبههه و اطاعههت و تخههوا د ههار هشود. ولی متدساانه اکثراً پس از این شااعت و نجاک بطیبه و جنّاک نعی  نصیبش می
آینههد کههه بسههیاری از آنههها کنند و بههه تسههخیر شههیطان درمیپندارهای استکباری شده و روی به مااسد سابق نیاد خود می

پس از »ا تند که ستاد مرک ی شیطان در جامعه است و لذا مورد لعنت هذگان است: مستخیذاً به دام وزارک اطلاعاک می
گونه از ماسدین شدند آنکه هدایت بر آنها آشکار شد روی به گذشته نذودند و شیطان ه  امر را بر آنان مشتبه کرد و بدین

ترین حجّت حخانیت راه و معارف ما هذین بس که آنانکه پس واضح -قرآن کری  «کنند!و خدا و خفق هذه آنها را لعنت می
از دیدن آیاک و بیّناک روی به انکار و عداوک نذودند به تسخیر شیطان اطلاعاک درآمدند و مات و مجانی به خههدمت ایههن 
شیطان پرداختند که  لّت و عذابی بدتر از این مذکن نیست. این وییه قیامت آخرال مان است که هههیچ راهههی بههین خههدا و 

ترین و یهها بههدترین! آخرال مههان عرصههه ماند و آدمی مجبور به انتخاب یکی از این دو است یعنی یا خههوبشیطان باقی نذی
 ها!هاست و انتخاب یکی از این ترینترینظهور

امام و شیطان هر دو تحت امر مستخی  خداوند هستند یکی به عشق و عر ان و اختیار و دیگر بههه جهههل و جبههر و   -۶۲۱۱
کند خواه ناخواه تحت امر مستخی  خداست که یکی را به جناک بنابراین هر که در ن د هر یک از این دو زیست می  !ان جار
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برد و دیگری را به درکاک جحی ! این معنای دیگری از احدیت وجود و  اک یگانه دین خدا در آخرال مان است در نعی  می
معنای احاطه مطفق امر الهی بههر هذههه معنای برابری و هذسانی کار و دین نیست بفکه بهوادی وحدک وجود! پس این به

خلایق است از کا ران و ملمنان! و اینست که در این روز هذه رو در روی خداوند هستند و از او راه گری ی ندارند! هر کههه 
صورک به شیطان رسد و در غیر ایناهل ایذان و اختیار و مسئولیت و معر ت و تخوا و اطاعت و عصذت باشد به امامش می

 های اطلاعاتی هستند!های طاغوتی و سازمانشود که در عصر ما حکومتمفحق می

این وضع کل   -قرآن کری   «ای کردند...سحر و طفس  را شیاطین به مردم آموختند و هذه کا ر شدند و بد معامفه» -۶۲۱۲
درویشی  –گیری نوع سنتی و آخوندی نظام جذهوری اسلامی از حاکذان تا مردم عادی است از رمالی و دعانویسی و جن

تا عر ان حفخه و حضور رما ن هندی و روسی در وزارک اطلاعاک و د تر ریاسههت جذهههوری و حتههی در میههادین ورزشههی! 
کههه ایههن هههای ویرانگههر آخرال مههانی برهاننههد در حالیکننههد در توسههل بههه شههیاطین خههود را از ایههن بحرانهذههه سههعی می

الذستخی  سخوط و نابودی است در آغوش شیاطین انسی و جنّی! این نشههان دهنههده نههابودی کههل دیههن و ایذههان و صراط
 اخلاق و عخل و اراده است در دولت و مفّت!

شود که روزی از آیاک و بیّناک کلًا سحر و طفس  و خرا ه، عذاب و ابتلای شیطانی است که گریبانگیر کسانی می -۶۲۱۳
خواهنههد از ا کههار و باورهههای و شااعت مردان حق برخوردار شده و سپس روی برگردانههده و عههداوک ورزیدنههد و اینههک می

متا ی یکی و روحی و غیبی در خدمت امیاه نامشروع و ماسدانه خود سوءاستااده کنند و شیطان ه  آنها را در این مسیر 
دام ه  که در ارتباط با ما زیسته و سههپس روی گردانیدنههد بهه سازد. برخی از کسانی ریبد و رسوا میکند یعنی میهدایت می

های خواهنههد از کرامههاک و شههااعت نین خرا اتی ا تادند. یعنی آنهائی که حتی در زندگی کا رانه و  اسخانه خود ه  می
 شوند.شوند و عذاب میسوی خرا اک و سحر و طفس  کشیده میالهی برخوردار باشند به

ههها و سحر و خرا ه، مذهب کا ران بعد از تجربه ایذان و کار مجددشان است بخصوص در آخرال مههان کههه بحران  -۶۲۱۴
شوند. خرا ه عذاب استااده از دین بر عفیه رسوه است و استااده از معر ههت ها و امراض عجیب و غریب  راگیر میعذاب

بر عفیه مردان خدا و استااده از اسذاءالفه بر عفیه خدا و...!؟ در این معنا بسیار بیندیش و آنگاه خواهی دید که هذه ایههن 
هر  سق ه نوع ا راد در عین دم زدن از عر ان و متا ی یک و غیبیاک و مخدساک کذترین ایذان و تخوا و عصذتی ندارند و ب

خواهند از طریق این معارف و کفذاک و اسذاء و  وک و  ن بر خود خدا و رسوه غفبه باشند و میو گناه و جرمی مبتلا می
کنند! آیا این یک سودای شیطانی نیست! از خرا اک سنتی تا خرا اک مدرن مثل عر ان حفخه و اوشو و امثاله  هذگی در 

شههود بههر مههردم مسههفط شههد قههدرک ثههروک و تکنولههوژی و اطلاعههاک میطور که بهپندارند هذاناین امر مشترکند. اینها می
توان حتی بر خدا و رسو ن مسفط گشت و عال  غیب را ه  تسخیر نذههود!؟ قدرک عر ان و عفوم خایه و قدسی ه  میبه

کننههد بهها خره سههر از طفسهه  و خرا ههاک آنانکه  خط برای ر ع عههذاب و منهها ع دنیههوی و مههادی روی بههه دیههن و عر ههان می
ا تد! هر رویکردی به دین و معنویت و عر ان از راه غیر تخوا دام شیطان میه آورند و این عاقبتی محتوم است یعنی بدرمی

 شود! معنویتی که در آن اصوه و مبانی اخلاق نباشد مفعبه شیطان است.منجر به خرا ه می
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جذهوری اسلامی ایران یک نظام پِت و  مِت است )کارتون پت و مت( در ساختار و رهبری و مدیریت و اقتصههاد و   -۶۲۱۵
سیاستش! منتهی یک پت و مت جنایتکار و ماسد! آن آخوندهائی که استخراج مکتب و ایدئولوژی و دین آخرال مانی را از 

هائی جانی و  اسههد دانستند عاقبت تبدیل به دلخکبطن و متن اسلام و قرآن و امامت امری زائد و انحرا ی و التخاطی می
شدند که شخص خذینی اسوه کامل این جنایت مضحک و مضحکه جنایتکار است کسی که تاکر و آزادی اندیشه و بیان 

 را محکوم به اعدام نذود! اینست که تا قیامت لعنت خدا و خفق بر او و پیروان اوست!

تههوان شههناخت و بههه او مههلمن در آخرال مان خداوند را ج  از طریق ارتباط درونی با خویشتن )معر ههت ناههس( نذی  -۶۲۱۶
ا  اید. اینست که ملمنههان عنوان موجودی بیرون از خویشتن در این عصر  خط بر کار میهگشت و متحد! ارتباط با خدا ب

این دوران هذه عار انند! و جذهوری اسلامی ایران خص  درجه یک ایههن نههوع دیههن و خداشناسههی اسههت زیههرا خداونههدان 
شوند و این مرگ و یت  خیه است. و لذا و یت  خیه از میرند و هیچ و پو  میا از گرسنگی مینبرهبیرون از خود بر با ی م

آغاز تا کنون با تذام قوا با ا کار و جریاناک عر انی در نبرد بوده است و آنها را ب رگترین دشذن خود یا ته است. و ایههن نیهه  
گههریش! نشانی از قلابی بودن عر ان بانی این نظام یعنی خذینی است هذچون قلابی بودن  خاهتش و امیّتش و انخلابی

گونههه کههه خواست حکومت بر مههردم هذانترین آخوند بود او  خط حکومت میخذینی نه تنها انخلابی نبود که ضد انخلاب
هیچ تغییر و تحوه  رهنگی و معنوی! جذهوری اسلامی ایران ب رگترین دشههذن خههدا و ایذههان مههردم اند و هستند بیبوده

 است.

ام و لههذا ایههن نظههام در جذهوری اسلامی ایران بنده تنها کسی هست  که خداوند را در دسترس هذگان قههرار داده  -۶۲۱۷
کن  دشذنی ج  من و آثارم ندارد. پس این من  و  خط من  که جذهوری اسلامی را از تاریخ و  اک این مفّت ریشه کن مههی

 کند.قدرک خدای منّان و نوری که از او بواسطه آثارم در قفوب رسوخ میبه

ها و مااهی  و صااک و یگههانگی هذههه اضههداد اسههت در ده و جههان و اندیشههه و احسههاس خدا، وحدک هذه ارزش  -۶۲۱۸
گیرد و این ج  از طریق خرد سوی این یگانگی در خویشتن راه یابد بر صراط مستخی  لخای حق قرار میانسان! و هر که به

دیالکتیک مذکن نیست. و البته این خرد و توحید عخلانی هذواره تنههها راه وصههاه حههق در   دیالکتیکی و توحید دیالکتیک  
سالکان سیر الی الفه بوده است. یک سالک روحانی بدون این عخلانیت امکان وصاه نداشته است و عار ههانی کههه از ایههن 

اند. بدون دیالکتیک عر انی سیر و سفوک روحانی تا لخای اند در نیذه راه بازمانده و د ار قبض رو  گشتهخرد بیگانه بوده
 الهی امکان ندارد. و لذا متاکران جذهوری اسلامی ایران خص  این عخلانیت دیالکتیکی هستند.

اگر مردم ایران حساب جذهوری اسلامی ایران و رهبرانش را از اسلام و تشیع جدا نکنند و اعذاه و ماهیههاک ایههن   -۶۲۱۹
اند و هلاکت خههود را در دو دنیهها مهیهها کام رساندهنظام را به حساب اسلام بگذارند پس این نظام شیطانی را در رسالتش به

تر حاک  خواهد شد! بدانید که خذینی نه مسفذان بههود دست خودش، نظامی ظال اند و پس از  روپاشی این نظام بهکرده
اند. بنههده در میههان پیههروان نه شیعه و نه خداباور! او یک دجّاه بود! و لذا هذه پیروانش تا به امروز نی  منا ق و تبهکار بوده
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ام! و بفکه از دهه شصت هر  ه انسان با ایذههان و بهها و هها بههه خذینی حتّی یک نار انسان باتخوا و صادق و خدا ترس ندیده
انخلاب در هر اداره و نهادی که بود حذف کردند و منا خان را بر جایشان نهادند! بنده حدود دو ساه در اوایل دهه شصت 

تههرس و صههادق   خانه کار کردم و از میان مسئولین آن حتی یک نار ملمن و خههداکه تازه به ایران آمده بودم در  ند وزارک
کردنههد و لههذا در انههدک مههدتی از هذههه ایههن هذه گانگسههتر و تبهکههار بودنههد و جهه  ریاسههت و ثههروک را جسههتجو نذی  .نیا ت 
ها رانده شدم و بفکه برای  پاپوش درست کردند تا امکان پیگیری و شکایت بر عفیه این دزدان را نداشته باش  در خانهوزارک

 صدا و سیذا، وزارک خارجه، بهداشت و درمان و بازرگانی!

ترین نخاب دجالی خذینی برای جذب عوام و ارا ه و اوباش و جاهلان، هذانا تظاهر به ترین و شیطانی ریبکارانه  -۶۲۲۰
ای کههه گونههههههها بههود بههها و بازاریههها و  طسههوادان و دهاتیگری و لودگی کلامی و سخن گاتن به شیوه عوام و بیامّی

هههای حههوزیش هرگهه   نههین سههخن کههه در درسسخنانش نه  اعفی مشخص داشت و نه ماعوه و  عفههی معههیّن! در حالی
ترین صههورک ناههاق در هویههت اجتذههاعی او بههود! امههروزه هذههه آن ارا ه و کرد! این واضحگونه نگارش نذیگات و ایننذی

داران و ثروتذنههدانی اند و هر یههک تبههدیل بههه سههرمایهاوباش و الواط تبدیل به وزیر و وکیل و قاضی و  رماندهان سپاه شده
 اند. امروزه جامعه ایران تجفی هذان شیوهٔ بیان خذینی است:  ه و  ه و  ه...!طراز اوه در جامعه گشته

خذینی یک هنرپیشه بود با سابخه بیش از ه ار ساه بازیگری در نخش پیامبر، در لباس پیامبر و بر منبر پیامبر! او  -۶۲۲۱
کههه  )ص(اند )طبق روایتی از حضرک رسوهوارث ه اران میذونی است که در طی این ه ار ساه از منبر رسوه خدا با  ر ته

( این نذایش و تذرین بازیگری در نخش رسههوه خههدا، قفذههرو تههاریخی پیههدایش .روندها از منبر من با  میزین پس میذون
هان و متاکران و سخنگویان آرمان انخلاب خط کرد و یا برای آزادیخوابا ی منبر یا گریه میبر  دجاه بوده است دجالی که  

ی، عاشق و ماتون سینذاست و داد! به هذین دلیل است که امروزه جانشین خذینکشید و دستور قتل عام میو نشان می
طور که جذهوری اسههلامی ایههران و و یههت  خیههه تذامههاً یههک نذههایش گوید که بروید و از هالیوود یاد بگیرید! هذانعفناً می

کنههد کههه تبفیغاتی بود که در اندرون نهادهایش  خط تبههاهی و خیانههت و جنایههت و جنههون حکهه  می  –تفوی یونی    –سینذائی  
خواری و هد ی ج  غارک و تذفک ماه و جان و رو  مفّت نداشته است این نظام مبتنی بر زر و زور و ت ویر و زار که در نات

کنند و از آنههها خوانی تجس  یا ته است. برای آحاد مردم پرونده قضائی درست میآ رینی )تروری م( و روضهاعدام و بحران
دهند! علاوه بر ایههن اندازند و به مردم ن وه میهای خصوصی راه میکگیرند و بانها وام میگیرند و با این وثیخهوثیخه می

گذارند رود تا آنجا که مستخیذاً دست به روی امواه و املاک روستاییان میه ینه بخای این نظام  اسد روز به روز با تر می
کنند. مراتههع آبههاء و اجههدادی را از دسههت دامههداران بیههرون آورده و سههپس بههه آنههها اجههاره را برای ولی  خیه مصادره میو آن
کنند تا برای ولی  خیه رعیت و م دور بخرند تا به وقههت سههخوط بههه دادشههان دهند و پولش را در سراسر جهان خرج میمی

گویههد تهها او را می «مههرگ بههر اسههرائیل»خههوارترین رژیهه  روی زمههین  ترین و ن وهبرسند و مفّت را سههرکوب کننههد! نیادپرسههت
کههه هذههه گویههد تهها شههناخته نشههود در حالیترین رژیهه  جهههان مههرگ بههر آمریکهها میترین و غرب پرسههتکائینشناسند! آمری
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کنند! رژیذی که تا های آمریکائی است و  رزندان سران رژی  هذه در غرب زندگی و تحصیل میهایش  توکپی پروژهبرنامه
  اتش دزد و دروغگو و کا ر است و ولی  خیه دزدترین و دروغگوترین شیطان روی زمین است.

هذههه دهد ر ی به اینخوبی از ماهیت حکومتش آگاه است هذچنان به آن ر ی میهشود مفّتی که بآیا  گونه می  -۶۲۲۲
لحاظ مادی و معنوی ورشکست و هلاک ساخته اسههت!  گونههه  نههین  یهه ی غارتگری و جنایت روزا  ون که مفّتی را به

کفی از دست داده باشد و دیگر امّت نباشد بفکه  خط حههدود مذکن شده است؟ مگر در مفّتی که امّ و امّیت و  طرتش را به
یکایک عناصرش در جدالی خونین با یکدیگرند کههه ر ی   کههشتاد قطعه منارد متنار من جر متراک  و دره  کوبیده شده  

ههه  من جههر  یابی کههه قفوبشههان ازکا ران را در صاو ی متّحد می»دادنشان نی  از روی خصومت و انتخام از هذدیگر است. 
سکوک در قبههاه سههرکوب و اعههدام جوانههان   -۱کننده  طرک و وجدان مفّت کدامند؟  آیا براستی عوام غارک  -قرآن  «است.

پاک انخلابی در دو دهه نخست پس از پیروزی انخلاب! این سکوک در بسیاری موارد تو م با هذههدلی و هذکههاری بهها نظههام 
دلیل کار باطنی خویش بهها هغاصب ه  بوده است تا آنجا که برخی والدین برای حا) منا ع کوتاه مدک مادی خود و نی  ب

های حخیر مادی  ریب وعده -۲کار و  ساد نظام هذکاری کردند و گاه  رزندان خود را به نظام  روختند که اعدام شدند! 
های های قلابههی دانشههگاهدو نسل تذام ده را به مههدرک -۳های ب رگش بستند! نظام غاصب را خوردند و  ش  را بر دروغ

شههود ای پیدا میامروزه بندرک خانواده  -۴گونه به این نظام  اسد ده دادند!  ثاله  خوش کردند و بدینآزاد و پیام نور و ام
 -۵ها نی  عوامل دیگری بودند که وجدان و عخل معیشتی مردم را مسخ نذودند.  که در اسارک ربای بانکی نباشد. این وام

ههها الذناعه و خیراتی مثل سازمان به یستی، کذیته امداد، بنیاد شهید، سههازمان بسههیج و دههای عامملسساک و سازمان
خههدمت سههپاه و اطلاعههاک درآوردنههد و مهه دوران هپنههاه و روسههتائی را بتشکیلاک پنهان و آشکار دیگر هذه اقشار  خیههر و بی

ت بهه بی روختههه و ای از گههدایان خود گونههه طبخهههکار گر تههه شههوند! بدینهم د و مواجب خود نذودند تهها بههرای سههرکوبی مفههّ
ترین گونه شیطانیخذینی  توا داد که یک مفّت اسلامی هذه باید جاسوسی کنند و بدین -۶جاسوس و آدمکش پدید آمد.

جان ه  انداخت و هگونه هذه آحاد مفّت را بصات و یکی از ب رگترین گناهان کبیره را تبدیل به امری واجب ساخت و بدین
گونه بود که هر کسی در وسوسه  نین شیطانی برای کسههب پههوه و پفههو و مههوقعیتی مشههغوه م دور شیطان ساخت! و این

 روشی در این کشور تبدیل به یههک شههغل عذههومی دوزی برای اطرا یانش شد و این تجارک شیطانی و آدمتهذت و پاپوش
لشههعاع وزارک انامه وزارک اطلاعاک تجذع بیش از دو نار جرم است مگر اینکههه تحتطبق  توای رهبر و بخش -۷گشت!  

خههدمت وزارک های و عفذههی و هنههری در کشههور بگونه هذههه روابههط  کههری و عههاطای و حر هههاطلاعاک و سپاه باشد. بدین
هائی که به این دلیل نابود شدند زیرا مثلًا زنی که در خدمت اطلاعاک و سپاه درآمد حتی روابط زناشوئی! بسیارند خانواده

و   -۸پههردازد و الههی آخههر!  دوزی میکند به دسیسه و پاپوشکند بر عفیه شوهری که مریدیش نذیاطلاعاک جاسوسی می
با خره قا اق و پخش مواد مخدر تحت رهبری اطلاعاک و سپاه و وزارک کشور و سههائر نهادهههای امنیتههی کههه تهها اعذههاق 

ر پههایش بههه وزارک اطلاعههاک ای  اقل یک ناهه امروزه در هر خانواده -۹ها مشغوه  روش مواد هستند! ها و زندانخانواده
گونه هر نوع رسیده و در آنجا تاتیش عخیده و عاطاه و اطلاعاک شده و هذه اسرار خانواده را تحویل داده است و لذا بدین

دانند! اینها عوامل اصفی نابودی وجدان مفّی و اعتذادی بین ا راد خانواده نابود شده است و هذه یکدیگر را جاسوس می
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ارکان حاکذیت این نظام شیطانی هستند! امروزه هر تجذعی که در جائی وجود دارد یک جذع اطلاعاتی است در پنهان و 
های بههازاری، ملسسههاک هنههری و سههینذائی و ادبههی و تبفیغههاتی و های دانشههجویی، صههنف، اتحادیههههاآشههکار! دانشههگاه

ای و شهری و غیری! و نی  اکثر قریب بههه ای  امیفی و محفههای دورههای دراویش، گردهذائیای! مساجد، خانخاهرسانه
اند اعتذادی که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در قفوب مردم کاشتهاتااق ارتباطاک مجازی در اینترنت! هوه و هراس و بی

کس حتی به هذسر و برادرش اعتذاد ندارد! تر از کار ساواک در عصر پهفوی است. امروزه هیچتر و مخوفه اران بار وسیع
اند یکی اطلاعاتی است! هر کجا کههه کسههی بهها صههدای بفنههد اند که: هر کجا که سه نار جذع شدهالذثل شدهاینها ضرب

کند! هههر شههرکتی دار شده است حتذاً با اطلاعاک کار میکند حتذاً اطلاعاتی است! هر کسی که یک شبه پوهانتخاد می
هذه  لّت و عذاب و هلاکت مفّی حاصههل کاههران نعذههاک کند با اطلاعاک است! وو....! اینکه ورشکست نیست و کار می

ها و هذه کسانی که ها، مجاهدین، گفسرخیها، طالخانینسبت به کسانی است که انخلاب را برپا کردند نسبت به شریعتی
خوار  اسد به معامفه پرداختند و وجدان و رو  و خون انخلاب بودند و مردم آگاهانه آنها را انکار نذودند و با آخوندهای مات

 طرک الهی خود را  روختند و نی  آن انخلابیونی که با خون شهدای انخلاب بر سههاره تخسههی  قههدرک و ثههروک بهها آخونههدها 
گونه بود که امّتی، های نظام غاصب شدند امثاه سروش! اینمعامفه کردند و تبدیل به بانیان وزارک اطلاعاک و ایدئولوگ

ای نصو  ننذوده است قادر به درک گونه است و توبهامیت و  طرک خود را به شیطان  روخت و دجاه گشت! و تا مفّت این
 الکتاب نخواهد بود و قابفیت و لیاقت نجاک نخواهد داشت.رو  معارف امّ 

دهههد و بههه تسههخیر کفی از دسههت می گونه انسانی امّیت ناس ناطخه و وجدان  طری و الهیت  اتههی خههود را بههه  -۶۲۲۳
طور آگاهانه روی برگردانده و عخل خود را تحریههف کردنههد و شههیطان هآنانکه پس از  هذیدن ب»آید؟  شیطان و دجاه درمی

 ریبههی  –پههس خههود  -قرآن «پنداشتند...که خود را هدایت یا ته میه  امر را بر آنها مشتبه ساخت و گذراه شدند در حالی
عذدی و آگاهانه عفّت اصفی مسخ وجدان و واژگونی ده و عخل است بخصوص اینکه در قباه یک جنایت و خیانت بهه رگ 
اجتذاعی و مفّی باشد و سرنوشت مفّتی مبارز در خطر ا تاده باشد و گروهههی سههکوک پیشههه کننههد و بههرای راضههی سههاختن 
وجدان خود به تحریف و واژگونسازی وجدان خود بپردازند. این بلائی بود که بر سر مفّت ایران آمد بخصوص آن بخشی از 

ههها را تحویههل شان مهر بخورد و خههائن تفخههی نشههوند تهها کوپناند تا شناسنامهمردم که هذواره به این رژی  غاصب ر ی داده
 راه باشد!ه شان ببگیرند و  رزندشان به دانشگاه برود و دارای مناصب دولتی شود و یارانه

امّیت و  طرک الهی در وجدان و ناس ناطخه انسان هذان هسته مرک ی عخل و ادراک و تشههخیص خیههر و شههر و   -۶۲۲۴ 
تر از ادراک حق و باطل و راست و دروغ و باید و نباید است! پس تحریف و واژگونی عذدی عخل  طههری کههه عخههل اساسههی

شود کههه سههائر عفههوم و  نههون و تجربیههاک ههه  بههه هههویتی واژگونههه د ههار شههوند و کلاسیک است موجب می  – نی    –عفذی  
بار آورند. این داستان هر آن  ی ی است که امروزه در جذهوری اسلامی رخ نذوده و از عجایب مااسههد همحصوه وارونه ب

عال  است و در هر جرم و جنایت و ستذی سرآمد جهان گشته و هذه را بههه حیههرک انداختههه اسههت. اینسههت کههه جذهههوری 
توانههد نیکوکههار و مصههفح آورد. دجههاه نذیبار مههیهای وارونه بهه زنند نتیجههر کاری که میه  کارگردانانش دست ب  اسلامی و
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الهی مردم ایران را به سرقت برد و واژگون سازد   –باشد! و خذینی از طریق امّیت دجالی و قلابی خود توانست امّیت  طری  
 و به اس  دین و خدا و رسوه و شریعت و اسلام، هر کار پفیدی را تبدیل به امری واجب و مستحب سازد!

امّ، امّیت، امّت و امامت حخیختی واحدند! امّ هر امّتی هذان نور امامت آن رهبری است که در قفههوب اکثههر مههردم   -۶۲۲۵
قائ  است. پس مفّتی  اقد امام و رهبری واحد،  اقد امّت و وحدک و هویت و رو  مفّی است. و اگر دارای امامی قلابههی و 

 شیطانی باشد مفّتی واژگونه و ضد وحدک و ضد هویت مفّی خویش است مثل مفّت کنونی ایران!

ولی امّت حخیخی و واحههده دارای هاههت مرتبههه از امّیههت و امامههت اسههت کههه از امّیههت  طههری هاههت طبخههه ناههس   -۶۲۲۶
رسههاند در طههوه خی د که هات درجه از رشد و تعالی امّت را در دو قوس ن وه و صعود به عرصه ظهههور میاش برمیناطخه

تاریخ تذدنش! پس  هارده تجفّی دارد از  هارده معصوم و  هارده امامت محذدی! که نهایت و کذاه ظهور این امّیت از 
)معصوم هات ( است در عرصه ن وه رو ! ولی نهایت و کذاه ظهور این امّت ناشی از ظهههور قههائ  آه   )ع(امامت باقرالعفوم

ی از امّیههت  محذد )معصوم  هارده ( است در عرصه عروج رو  در آخرال مان! و نی  در آن واحد این  هارده صورک تجفههّ
 هههارده معصههوم در  هههارده قشههر یههک امههت یعنههی های مختفف جامعه حضور دارد. امامان در هر امتی ملمن نی  در  یه

الشههعاع نههور قههائ  آه های مخی  در جناک نعی  هستند تحتکنند در هر عصری از آخرال مان! و این امتواحده ظهور می
 محذد در هات طبخه بهشت امام که مظاهر هات نور امّیت  طرک الفه هستند!

نائههل آمههد و  ۵۷ولی آیا براستی خذینی دجاه از کی و کجا و  گونه و  را به رهبری انخلاب مردم ایههران در سههاه   -۶۲۲۷
های امّت را تحت  رمان گر ت و باطل و عخی  ساخت و هذه را  ریات! با واقعه رحفت دکتر شریعتی در خرداد سائر امّیت

ماهیت دجالی و منا خانه خذینی کاملًا آشکار شد ولی متدساانه کسی به روی خودش نیاورد و این سکوک او را جدّی   ۵۶
این برخورد منا خانه در قباه طالخانی تکرار شد و این بار کههاملًا معفههوم شههد کههه خذینههی   ۵۸نگر ت! دو ساه بعد در ساه  
ی انخلابههی کذتههرین هههاطفبانه ا ههراد و گروهها اقههامتش در نجههف هرگهه  از مبههارزاک شهههادککیست! خذینی در طی ساه

حذایتی حتی در کلام از خود بروز نداده بود. او  اتاً ضد انخلاب بود او  خط عاشق حکومت خودش بود بر هذان جاهفیت 
طور که پس از پیروزی انخلاب به ساختار جامعه و خواست. هذانو شرک و  ساد حاک  بر جامعه! او  خط حذف شاه را می

حاکذیت بر جای مانده از طاغوک دستی ن د و حتی ارتش و ساواک را ه  برای خودش نگه داشت و اجازه نداد که سران و 
طور عفنی محاکذه شوند! این هذان اراده آمریکا بود که نظههام قبههل بههدون رسههوائی و  روپاشههی همسئولین حکومت قبل ب

انخلاب ههه  اضهها ه شههد و بههر بهها ی  ای یک کفذه اسلام وتحویل دولت جدید شود که شد و  خط بر با ی سر در هر اداره
های انخلابههی قههوانین نسههبتاً انخلابههی ههه  در قههانون اساسههی بههه الشعاع حضور  عاه گروهجاک! و تحتهای ادارهسربرگ

ها سرکوب شدند آن قوانین هرگ  اجرا نشههد و تهها بههه تصویب رسید که اکثراً برخلاف ر ی خذینی بود. ولی  ون هذه گروه
های مصههفحتی در هههر  صههفی! و در نامهههالبداعه آقایان اداره شده است و بهها بخشامروز کشور  خط بواسطه  تواهای  ی

های جدیدی برای اجرای قانون آمدند ه   خط مو ق به اجرای واژگونه قوانین شدند زیرا در هذه های اخیر که جنا ساه
ای اجرا شدند! هههیچ شههاه و سهه ار و طور منا خانه و توریههشد. و لذا هذه قوانین ببایستی نظر ولی  خیه تدمین میامور می
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ای تذامیت ماه و ثروک و جان و ناموس و ایذان مفّتی را غارک نکرده است که ای در تاریخ هذچون خامنه رعون و خفیاه
 شد.قید و شرط باند ر سنجانی که عذرعاص دربارش بود مذکن نذیاین غارک بدون حذایت بی

ل ساه عذر نحس حکومت آخوندی تنها کسی که در کشور ماند و عفیرغ  عذری تهدید از کشور هدر طی این    -۶۲۲۸
گههاهی دادن و درمههان امههراض روحههی مههردم پرداخههت و ریههالی از قبههاه ایههن نظههام و شههبکه های نگریخت و به بیههداری و آ

ههه  تههک و تنههها و گوناگونش ارت اق نکرد و هذه عذرش را در  خر و  اقه و حصر و حبس و دادگاه سپری نذود من بودم آن
هیچ گروه و جریان و  ردی که مرا در این امر یاری کند و بفکه اکثر کسانی ه  که بواسطه من درمههان و نجههاک یا تنههد بی

گونه خداوند مرا شاهد و برپاکننده قیامت این نظام با خره مرا با وزارک اطلاعاک معامفه کردند و خود نابود شدند! و بدین
باشد که زمینههه ظهههور امههام زمههان اسههت. و بههدون ظهههور  نههین نظههام آغاز ظهورش می ۱۳۹۷و جامعه قرار داده که ساه 

بایستی به یک خودآگاهی کامههل بود زیرا مردم میه  به اس  دین و اسلام و تشیع امکان ظهور امام زمان نذی اسدی آن
دیدند که این طبق قوه قرآن کری  زمینه قیامت هههر دورانههی و هههر رسیدند و باطن خود را به عیان میو جامع تاریخی می

شود که گروهی کار و  ساد و ست  آشکار شده از خویشتن را روزیست که باطن مردمان آشکار میقیامت آن»مفّتی است:  
پیوندنههد و بههر دوزخ وارد کننههد )حکومههت، رهبههران، خههانواده و...( کههه بههه اشههخیاء میسوی دیگران  را کنههی میانکار و به

اک برند که بخشوده شههده و سههعادتذند میخدا پناه میه  شوند و گروهی تصدیق کرده و توبه نذوده و بمی گردنههد و بههر جنههّ
ای است که پیش روی مفّت ایران و سپس کل جهان اسلام و عاقبت مشذوه کل جامعههه این واقعه  «شوند...نعی  وارد می

ا کنههی بههاطن گردد! جذهوری اسلامی ایران ظهور تذامیت باطن یک مفّت بود پس ظهور این نظام عههین برونبشری می
ه ار ساله این مفّت است در کار و شرک و نااق و جهل و ظف  و  ریب! پس توبه از این نظام عین توبه از خههویش اسههت! و 

معنای گسستن هر نوع ارتباط مادی و معنوی و اقتصادی و سیاسی و  رهنگی با ایههن نظههام اسههت کههه توبه از این نظام به
معنای هذکاری نکردن با دزدی کههه بههه خانههه مهها آمههده و وجهی از این هذان نا رمانی مدنی در قباه رژی  غاصب است به

 هذراه اهالیش مصادره کرده است.هرا بآن

الکتاب، لو  محاوظ خداوند و حا ظه الساعه و حضوری امام زمان است کههه در هههر دوری بههر قفههب و اندیشههه امّ   -۶۲۲۹
نذاید تا حخایق و که خداوند عف  کتاب را به آنان تعفی  میشود یعنی کسانییکی از برگ یدگان الهی نی  به درجاک نازه می

باشههد کههه الفه میاسرار هر عصری را بر مردمان بیان کنند که مجذوعه آثار ما و خاصه کتاب حاضر نی  وجهی از این کتاب
الکتههاب محذههدی امّ  ابیها کههه جذههاهامّ  الحا) به یاد آمده و بیان شده است و به نور تجفّی جذاهبه نور  کر و حذایت رو 

قبلًا نشان دادیهه  حضههرک  اطذههه طور که  شود. هذاناست بر قفب و جان ما نخش بسته و در هر امری تعیّن و تذثیل می
مظهر تذامیت امیت و  طرک و امامت محذدی است و لذا خداوند آن حضرک را حجّت خود بر امامان قرار داده   )س( اطره

ال مههان باشهه . الکتاب و معرّف امام زمان در آخراست و این بنده را نی  از این جذاه برخوردار ساخته است تا بیّن ربانی امّ 
الکتاب به جذاه هذان حضرک  اطذه اطهر است و به جلاه ه  امام زمان است و به کذاه نی  عارف امامیه در هر پس امّ 

لخاء جذاه و جلاه حق است از باشد و قفذی که خداوند به وی اعطا نذوده است که صاحب  نین قفذی آئینه عصری می
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هایش را شهود نذایند! و عارف کامل واصل این مذهب رؤیت کنند و حجّتبرای مردمان تا وجود امام زمان را در این آئینه 
در آخرال مان کانون حشر هذه مرسفین و  هارده معصوم است و لذا او را قائ  آه محذد گویند یعنههی برپاکننههده حخههایق و 

 باشد و سپر بلایش! و او در این عصر من !اسرار و جلاه آه محذد! و او ناطق امام دوازده  می

زبان امّی و مههادری هههر قههومی باشههد کههه ه  الکتاب در عرصه ظهور و بیان آخرال مانی آنست که بدیگر از وییگی امّ   -۶۲۳۰
منطق و زبانش  نان ساده و رسا و محک  باشد که هیچ نیازی به تاسیر و تدویههل نداشههته باشههد. و کسههی صههاحب  نههین 
قفذی است که امام زمان و امّ محذدی  اطذه  اطره را به جذاه و جلاه در عین بیداری شهود کرده و قفباً تنههویر بههه ایههن 

 تجفّی شده باشد. و در این عصر ج  ما کسی صاحب  نین قف  و نوری نیست.
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 دفتر بیست و چهارم

 

 

 ام  العرفان 
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 بسم الله الأعرف العارفین

 

عر ان عبارک است از شناخت حخایق غیبی و باطنی و ماورای طبیعی وجود خویشتن از طریق حههواس پنجگانههه   -۶۲۳۱
های محذههد و عفههی و الشعاع انوار پنجگانه ازلی که غایتش هذان انوار خذسه محذدی است که در عال  ارض به نامتحت

اند. و این تعریف عر ان کامل است که به شناخت کامل خههویش در دو جهههان نائههل  اطذه و حسن و حسین شناخته شده
 آمده است و دو جهان را عین خود یا ته است که هذو خداست.

گههردد رسد و امام مبین میو عارف کامل کسی است که با حصوه این انوار و اروا  قدسی ازلی به قدرک بیان می  -۶۲۳۲
اند. اش که نوری گشتهآ ریند به حذایت حواس پنجگانهقدرک کن  یکن الهی هر آن به خفق جدیدی میه  که با بیانش ب
و  -قرآن کههری  «کند!کنید ا  اینکه خدا اراده میاراده نذی»الکتاب در  طرک الهی خویش نائل آمده است: او به نطق امّ 

شههوند و از طینههت آناننههد و دستان آنههان آ ریههده میهنخستین عار ان کامل امامان محذدی هستند و سپس ملمنانی که ب
زاینههد )سههوگند بههه پههدری کههه مثابه  رزندان روحانی ایشان! این امامان هذان پدرانی هستند که از رح  عر انی خود میبه

 و مادر واحده هذه این عار ان  اطذه اطهر است. -زاید. قرآن(می

های عر انی این امامان و اولیای مبین آنههان طبخههاک دوزخ و بههرزخ و جنههاک و رضههوان از جذفه مهذترین آ رینش  -۶۲۳۳
 هذراه هذه موجوداک مخی  در آنها از انس و جن!است به

گونه برپاکننههده باشند به ا ن و اراده الهی! و بدیناین خلاقان جدید برپاکنندگان حیاک اخروی بر روی زمین می  -۶۲۳۴
به عف  بیان که قف   !باشند. و در این دوره یعنی ه اره سوم میلادی برپاکننده این قیامت من نی  می  های دورانهاقیامت

الهی در ن د بنده است. و لذا از حدود بیست ساه پیش تاکنون و تا پایان ه اره سوم هر آنچه که بههر روی زمههین و در عههال  
 نذاید از بیان و قف  بنده است.بشری رخ می

الفه( هستند و عارف کامل ه  خلاق و بدیع است و عار ان حامل عف  کتاب )کتاب  پس شناخت عر انی شناختی -۶۲۳۵
 باشد.الکتاب است که اصل و گوهره ازلی کتاب میواصل به امّ 

که آن  شود و هرجناک نعی  آ ریده میر هر که معارف ما را درک و تصدیق و تبعیت کند به خفق جدید رحذانی و د -۶۲۳۶
 گونه است آ رینش من!شود. اینرا تکذیب نذاید به خفق جدید رجذانی در دوزخ آ ریده می

شود اع  از حههق و نههاحق و راسههت و هرکه هر صات و  عفی را به من نسبت دهد به هذان  عل و صات آ ریده می  -۶۲۳۷
 دروغ!
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شود. هر که مرا کذاب بخواند به صااتی دروغههین و هر که مرا صدیق بخواند به صااتی راستین و الهی آ ریده می  -۶۲۳۸
شههود و هههر کههه مههرا گذههراه بنامههد گهه  شود. هر که مرا هدایت شده الهی و هدایتگر بخواند هدایت میشیطانی آ ریده می

 شود.می

 گیرد.شود و هر که مرا دشذن بدارد مورد عداوک اشخیاء قرار میهر که مرا دوست بدارد مشذوه محبت نیکان می -۶۲۳۹

شههود. و هههر رسد. و هر که از من و معار   تخفید کند دیوانه و رسوا میهر که من و معار   را تبعیت کند به من می  -۶۲۴۰
 گردد.که مرا انکار کند مطرود و مناور عالذیان می

النجههوم در آسههذان و از النجههوم یههاد کههرده اسههت و بنههده نیهه  از مواقعخداونههد ب رگتههرین سههوگندش را بههه مواقع -۶۲۴۱
النجوم بر زمین هست  که موقعیت و من ه نجومی من هذانا ماه است که خانه و موقعیت آدم هر دورانههی اسههت کههه منازه

قائ  هر عصری نی  هذوست. و ماه هذان سجده گاه خورشید و اقذار هات گانه آنست که به بشر معنهها و معر ههت و رو  و 
 بخشد!هویت می

 شود و این اساس خفق جدید اوست.سوی من آید هذان میههر که به هر نیتی ب -۶۲۴۲

آنچه که معارف ما را دارای قدرک خلاقه ساخته است نور معر ت ناس آنست و روحی که با این معارف بههر قفههوب   -۶۲۴۳
 کند.رسوخ می

تا قبل از ما معر ت ناس یا خودشناسی  خط مخههتص عر هها و اولیههاء بههوده اسههت آن ههه  کسههانی کههه دارای عفهه    -۶۲۴۴
اکتسابی و کلاسیک و کتابی بسیار سطح با ئی هستند در ادبیاک و شعر و  فساه و حکذت نظری و تاسیر قرآن و روایاک 
و نجوم و کلام و  خه و تاریخ و امثاله ! یعنههی کسههانی کههه عذرشههان را صههرف تحصههیل و مطالعههه کههرده و جهه  ایههن کههاری 

انههد و لههذا اکثرشههان در حواشههی دربارههها اند پس از پشههتوانه و حذایههت مههالی قدرتذنههد و مسههتذری برخههوردار بودهنداشته
کردند و پیههروان آمدند و معارف و دین و رو  خود را به شیطان معامفه میزیستند و عاقبت ه  به خدمت طاغوک درمیمی

 نذودند.خود را ه  گذراه و تباه می

ما معر ت ناس را به قفذرو حیاک عامه بشری وارد کردی  و لذا اساس عر ان ناس ما خودشناسی کاههر و شههرک و   -۶۲۴۵
شناسی است و این در تاریخ سابخه نههدارد. و لههذا نیذههه دوم آثههار و معههارف مهها شناسی و ظف نااق و جهل و  ریب و شیطان

شناسی و خداشناسی و وحدک وجههود و امامههت الفه  و لخاءالفه و رو سراغ عر ان توحیدی و اخلاص و سیر و سفوک الیهب
طور کههه ر ته است که آن ه  به زبان و منطق عوام است. از این لحاظ معارف ما در نخطه مخابل ابن عربی قرار دارد هذان

هههای تذههام و کذههاه! خود ابن عربی ه  آثار خودش را  خط برای عار ان و اولیاء نوشته است آن ه  از نوع تحصههیل کرده
شههود ایههن آثههار النجوم متذکر میالحک  و مواقعطور که در سه اثر اساسی و معرو ش یعنی  توحاک مکیه و  صوصهذان
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نیازی به استاد ندارد زیرا  خط برای اساتید عفوم الهی نوشته شههده اسههت. بههه هذههین دلیههل کسههانی کههه ایههن آثههار را بههرای 
پرورند که کنند اکثراً ج  خناس و دجاه و مدعی و منا ق نذیای )حوزوی و دانشگاهی( تدریس میمحصفین عفوم مدرسه

هسههتند در لبههاس   هههاکنند آن ه  در لباس توحید و دین! پس اینان دجهها ن دوران خط عفوم بغی را اشاعه و تخدیس می
 تصوف و عر ان و حکذت!

شناسههی شناسههی و طبیعتشناسههی و مردم خط در مکتب عر انی ماست که خداشناسی و خودشناسی و شیطان  -۶۲۴۶
تو مان حضور دارند حضوری متحد و تاکیک ناشدنی! و  خط  نین نوعی از عر ان و معر ت ناس است که مدنظر مو ی 

براستی هر که خود را شناخت خدای را شناخت و مردم را شناخت و جهههان را شههناخت و »است که  رمود:    )ع(عار ان عفی
 «رستگار شد و پیروز گشت و هذه مشکلاتش حل گردید!

الذستخی  هدایت و نجاک است و هذه انواع ، خودشناسی اعظ  و اکذل و جامع عفوم و صراط)ع(اینکه بخوه عفی  -۶۲۴۷
گیرد  خط در آثار ما مصداق و تعیّن یا ته را در عال  غیب و عین و زمین و آسذان و خفق و حق دربرمی  هاو مراتب شناخت

 و پیش از این سابخه نداشته است.

عر ان ب رگانی  ون ابن عربی برپاکننده قیامت برگ یدگان الهی بوده اسههت و عر ههان مهها برپاکننههده قیامههت هذههه   -۶۲۴۸
 خلایق است و لذا برپاکننده آخرال مان است.

پیش از این مکاتب عر انی و احکامشان  خط پرورش دهنده نوعی زندگی وییه اشرا ی برای خاصان بود که حتی   -۶۲۴۹
کرد و عذههدتاً ریاضتش ه  اشرا ی بود و امورش در حاشیه زندگی خصوصی و اجتذاعی و اقتصادی اهفش خودنذائی می

ی زندگی  ردی و خههانوادگی و اجتذههاعی و سیاسههی و اقتصههادی و هاشد. ولی عر ان ما هذه حری نوعی نذایش تفخی می
عفذی و  نی و عبادی و بهداشتی و درمانی و معیشههتی و ر تههاری و اخلاقههی و زناشههوئی را درنوردیههده و هههیچ قفذروئههی را 
 مستثنی نکرده است و لذا عر انی جامع و برای زندگی کردن است. پیش از این مکاتب عر انی برای زندگی نکههردن بههود و

کرد راهههی شانه خالی کردن از هذه تعهداک مادی و معنوی حیاک انسانی! و لذا هر کسی که از مادر یا هذسرش قهر می
مسئولیتی خود در قباه زنههدگیش را لبههاس قداسههت و الوهیههت گر ت تا بیشد و سراغ عار ی را میخانخاه و دیر و زاویه می

شد بههه نههام  ههلان زد و دجالی میشد و کوس انالحق میبپوشاند و لذا در اندک مدتی معتاد و منحرف جنسی و دیوانه می
عفیشاه! و اینگونه بود که این مکاتب مجتذع شاهان و خوانین و دولتذردان و ثروتذنههدان ورشکسههته و بازنشسههته و ناکههام 

انههد و سر بردههب  بوده که جهت کسب برخی عناوین جعفی گاه دست به ترور یکدیگر ه  زده و هذواره در سودای سفطنت
اند که صاویان از مشهورترینشان هستند! و خودشناسی و معر ت ناس تنههها امههری بههوده گاه برای مدتی ه  شاهی کرده

که در این مکاتب مذکور محفی از اعراب نداشته است ا  در دعوی خدائی به وقت نشئگی در پای منخل! و اتااقههاً انگیهه ه 
ی  ههردی و ها راموشههی بههوده اسههت در گریهه  از مسههئولیت – هذانا  رار از خود و خههود هااصفی هذه پیروان این نوع عر ان

دانی  یهها عر ههان را آشکارا مظاهر عر ان ضد عر ان مههی  هاخانوادگی و اجتذاعی و اخلاقی و دینی! پس ما این نوع عر ان
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کسی ج  ابفیس نیست که سفطان استکبار و غرور  هاست! و لذا خدای این عر انهاشیطانی که تذام هنرش  ریب انسان
های کبههر و غههرور و خودپرسههتی و بولهوسههی و  ریبکههاری براستی اسههوه  هااست و بیهوده ه  نیست که پیروان این عر ان

 الاساد هر نوع معصیتی!هستند و امّ 

خواهههد بنههدگان شناسی باشد عر ان شیطانی اسههت کههه میشناسی و کارشناسی و دروغعر انی که  اقد شیطان  -۶۲۵۰
خدا را در قباه خالخشان به کار و استکبار و عناد بکشاند. آیا براستی کدامیک از عار ان و مکاتب عر انی رایج در تاریخ تهها 

شناسی باطنی و کارشناسههی هسههتند عفیههرغ  اینکههه بسههیاری از عار ههان ای در باب شیطانبه امروز دارای عنوان و رساله
دهههد و شناسههی تشههکیل میبرحسب ظاهر ادعا دارند که بخش عذده سیر و سفوک عر انی از آغههاز تهها بههه انتههها را شیطان

شیطان در هذه مراحل راه در کذین است. این عین آموزه انبیای الهی و قرآن کری  نی  هست! و لذا معارف ما تنها عر ان 
باشد که مرحفه به مرحفه تبیین شده و علائذش در زندگی آحههاد بشههری مشهههود قرآنی و متکی بر سنت انبیای مرسل می

 شود.کند و با اسرار زندگیش روبرو میای با آن ارتباط برقرار میاست که هر طالب و محخق و جوینده

ای  برخلاف اکثر مکاتب عر انی که عر انشان برعفیه شریعت بنهها ما شریعت و اخلاق روزمره مردم را عر انی کرده  -۶۲۵۱
 شده و منکر آن است. و اینست اساس خفق جدید در مکتب و معر ت ما!

هایشان را تبیین عر ههانی ما طرز  کر و باورها و عواطف و احساساک و ر تار و گاتار روزمره مردم و دردها و دغدغه  -۶۲۵۲
 ای . و لذا عر ان ما، عر ان زندگیست نه عر ان گری  از زندگی! عر ان وجودیابی است نه عر ان عدم پرستی!کرده

عر ان در یک کفذه، عشق و درد و معذای بود  نبود در جههان انسههان اسههت یعنههی عشههق بههه شههناخت تناقضههاک و   -۶۲۵۳
های اوست! و لذا بود  نبود محور هذه معارف ماسههت پایان زندگی در روان آدمی که عفت العفل هذه بدبختیتضادهای بی

ای که در کفذةالفه تجفی یا ته و احدیتش آشکار شده است. زیرا بود  نبود، قفب هذه تناقضاک است و لذا اصل هر انگیهه ه
العر ان! و آن در کفذه الفه به تذام و کذاه تحخق الکتاب است و امّ الذسائل امّ برای تاکر و  ه  و شناختی! پس بود  نبود امّ 

و توحید یا ته است و لذا عر ان ما عر ان الفهی است و تنها مکتب عر انی مبتنی بر کفذةالفه! و این عر ان کامل قرآنی و 
 آخرال مانی است.

خداونههد خههالق کیسههت و  یسههت و از کههی و کجهها بههوده و »این سلاه مستذر و محخخانه در ناس ناطخه آدمی که    -۶۲۵۴
زنههد و خداونههد را در جههان و ده ابههدی خداونههد پیونههد می  -ناس ناطخه اهفش را با وجود ازلی  « گونه جهان را آ ریده و...

نذاید! و در هیچ اثری  ههون آثههار مهها ایههن کند و مظهر حیّ و قیوم او میسازد و انسان را الهی میانسان حاضر و مخی  می
سههازد. ایههن صههراط الذسههتخی  سههیر واقعه محخق نشده است که این حق را برای مطالعه کنندگان این آثار ههه  محخههق می

مرا بخواهههد هیچ  وک و  نی از پیش معفوم شده! و این تجفی کلام خود اوست که: هر که الفه  و عر ان حق است بیالی
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ی و اسههرار یابد! این عر ان امّی و امامی در آخرال مان است. این معنای امّ می عر ان است. این اندیشههه گههوهره عر ههان امههّ
 ای !الکتاب است که عین صراط الذستخی  هدایت نی  هست. این هذان راهی است که ما پیذودهامّ 

خداوند هر که را خواهد هدایت کند و هر که را خواهد گذراه گههذارد. و هههر کههه را خداونههد گذههراه وانهههد هههدایت »  -۶۲۵۵
شدنی نیست. و خداوند گروهی را برای بهشت و گروهی را برای جهن  آ ریده است و اهالی جهن  کور و کههر و  لنههد و بههر 

این آیاک مکرر قرآنی از مهذترین اسرار حیاک آدمی بر روی  «آورند... هذند و به یاد نذیهایشان قال است و هیچ نذیده
باشد که به تنهائی منشههد صههدها زمین و از مهذترین معذاهای هدایت و ضلالت در جریان رسالت انبیاء و اولیای الهی می

مکتب  فسای و مذهبی و عر انی بوده است از جذفه مکتب مشاء و اشراق، جبریه و قدریه، معت له و اشاعره، اسذاعیفیه و 
و...! این آیاک معطوف به خفخت زمینی و خاکی بشر است وگرنه خداوند هذه آدمیان را از نور  اتش آ ریده   واثنی عشریه  

و بر  طرک خود پدید آورده است )قرآن(. آنانکه بههر روی زمههین کهها ر یهها مههلمن هسههتند کههه ایههن کاههر و ایذههانی مههادرزادی 
گویند خدایا مهها برخی از کا ران پس از مرگشان می»نذاید مربوط به حیاک قبفی آنها در ادوار قبل بر روی زمین است. می

شود که قبلًا ه  مهفت داده شههدید و  خههط بههر کاههر خههود را برگردان تا این بار توبه نذوده و ایذان آوری  که به آنها گاته می
هههای مکههرر بههر روی زمههین قابههل  هذههی توحیههدی بنابراین این آیاک مورد نظر  خط براسههاس ایههن رجعت  -قرآن  «ا  ودید.

شههود کههه یابد و در غیر اینصورک  هذی بس ظالذانه و کا رانههه حاصههل میباشد که خداوند را مظهر رحذت و عده میمی
گوئی خداوند گروهی از مردم را از ازه کا ر آ ریده تا در جهن  ابدی باشند. از این منظههر دیههن و توبههه و ایذههان ههه  امههری 

شود که  نین نیست! بسیاری از ایههن اسههرار نذاید که هیچ ارزشی ه  ندارد و از این منظر کار و ایذان برابر میجبری می
 دائذی معر ت دینی در تاریخ برای نخستین بار  خط در آثار ما روشن شده و بیان توحیدی یا ته است.

زنههد ا  پههس از خیانههت و خداوند کسی را در ضلالت وانذی نهد و  ش  و گوش و زبان و عخل و دلش را مُهههر نذی  -۶۲۵۶
سویش آمد و حجت بههر او مکر و کار و انکارش در قباه رحذت و نعذاک و کرامت و هدایت حق که از جانب اولیای حق به

های توبه را ه  از دست داد.  نین کسی را هیچ ولی خدا تذام شد و او هذچنان بر کار و عداوک خود ا  ود و هذه مهفت
شود و به صورک و اس  دیگری در شرایط تواند هدایت کند.  نین کسی  ه بسا پس از مرگش ه  باز مهفت داده مینذی

شههود در ا  اید و زان پس مسههخ میو موقعیت دیگری به حیاک دنیا بازمی گردد تا توبه کند ولی او هذچنان بر کارش می
ای و جنّی! این داستان کار مادرزادی است که ریشه در حیاک قبفی دارد! ما بسیاری عال  جذادی و حیوانی و نباتی و  ره

تر گشههتند و دشههذن رحذت و کرامت الهی پرورش دادی  و عاقبت کا ری شخی، ها تحت حذایتاز این نوع کا ران را ساه
ای  کههه اینههک ایههن شدند و ر تند! و ما در طی این حدود بیست ساه تذاماً مشغوه اتذام حجت بر کهها ران و اشههخیاء بههوده

 هه.ش! ۱۳۹۷مرحفه از رسالت ما به پایان آمده است و نوبت برپائی قیامت کا ران است از آغاز ساه 

ج  در باور به امر رجعت آدمیان در آخرال مان امکان درک و تصدیق به رحذت و عده الهی و امههر معههاد و قیامههت   -۶۲۵۷
دانی  که امر رجعت از ارکان واجب مذهب امامیه است ه  رجعههت کههل خلایههق و ههه  رجعههت انبیههاء و مذکن نیست و می
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امامان در آخرال مان! و آنانکه به رجعت باور ندارند نه قادر به دریا ت اعتخاد و عخل توحیدی در دیههن هسههتند و نههه شههیعه 
 شوند که این معنا در کلام ائذه هدی  مندرج است.محسوب می

این کلام الهی  «قیامت  را رسید و زین پس دیگر کا ران را مورد حذایت و یاری قرار مده و از آنان روی برگردان.»  -۶۲۵۸
بر این بنده نازه شد. و این سرآغاز برپائی قیامههت جامعههه مسههفذین و خاصههه شههیعیان و   ۱۳۹۷در لحظاک تحویل ساه نو  

هذراه قیامت کامل هگیرد. و بنده در معیت قاف دماوند شاهد برپائی این واقعه هست  بایرانیان است که کل جهان را  رامی
شههود و ایههن ام! زیرا  ون یک نار قیامتش برپا شود قیامت کل خلایق برپهها میخودم که ج  خدا برای خود باقی نگذاشته

شوند! و من اینک عین کلام و سنت الهی در کتاب اوست که  ون یک نار به دین خالص زنده شود کل مردمان زنده می
هذراه هذسر ملمن  خان  الهه جناب که در طی این هات ساه اخیر هذراه و هذده و هذدرد و تنها یاور من ه  تک و تنها ب

 بوده شاهد این قیامتی !

خداوند در طی این حدود بیست ساه از خروج از دازگاره تاکنون  نان رحذت و کرامت و بیناک و صبر کبیری در  -۶۲۵۹
ای باقی نذاند و حجت و رحذت الهی بر آنان کامل قباه کا ران به من اعطا  رمود تا در قیامت برای این کا ران هیچ بهانه

و تذام شود هر  ند که خود این بنده نی  بر این رحذت و مهفت الهی ههه  از جانههب خههود ا هه ودم و خههود را از جانههب ایههن 
ها گشت  تا با خره دست کشیدم و از هذه گسسههت  و بههه تنهههائی هذههه ئی عظی  ا کندم و د ار سکتههااشخیاء به عذاب

شان را ترک گات  و معتکف حری  قاف شدم در انتظار قیامت نهههائی! و عجبهها کههه بههه محههض تههرک نذههودن ایههن اشههخیاء و 
و بخصوص تب مادام العذرم از بین ر تند و به صحت و سههلامت  هاو ضعف هاطردشان از باطن خویش هذه امراض و رنج

های اخیر پس از آزادی از زندان نی  عههلاج یا ههت. اینههها ای قفب  در طی این ماهو از هذه مهذتر وضعیت سکته  !امرسیده
هذه عذاب اصرار بیش از حد من در نجاک و هدایت این کا ران بود تا آنجا کههه حتههی خودشههان در حذاقههت و جنههون مههن 

کن  و هذچنههان آنههها را ملمنههان یخین حاصل کرده بودند که  را کار و خیانت و عداوک آشکارشان را بههه خههودم درک نذههی
گویند ایههن رسههوه عجههب گههوه خههور ابفههه و صههاحب کرامتههی کا ران می»کن  و امید به توبه و هدایتشان دارم!  خطاب می

 -قرآن «است.

ترین و  خیرترین و حخیرترین و مطرودترین و رنجورترین کا ران به رحذههت و کرامههت الهههی در هنگامی که درمانده  -۶۲۶۰
اندک مدتی به اوج عّ ک و قوک و هویت و آبرو رسیدند و عاقبت که دعوک به تخوا شدند عداوک کردند و برخی حتی کار را 

است زیرا قاعدتاً مردم  خیرتر و رنجورتر بههه خههدا   تر علاج  تربر زبان راندند بدین معناست که کار طبخاک ثروتذندتر و قوی
ها در ارتبههاط بهها مهها در اوج کنند. پس این نوع ا راد  خیر که سههاهترند و از سر نا اری روی به عال  غیب و دین مین دیک

عناست که حجت بر هذه کا ران جهههان نیازی و ع ک زیستند و عاقبت دشذن شدند و بر کارشان ا تخار کردند بدین مبی
طور کههه ملمنههان دارای تذام شده و آخرال مان و قیامتشان برپا شدنی است. این قاعده ناس واحده بشههری اسههت. هذههان

این کا ران حخیر و  خیری که در ارتباط مستخی  با ما  .باشندناس واحدی هستند هذه کا ران ه  دارای ناس واحدی می
مثابه ته دیگ کار و طبخه زیرین دوزخند. پس برپائی قیامت در این طبخه زیرین خود بخود شامل کل اهالی دوزخ بودند به
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شود. درست به هذین دلیل است که بخوه قرآن کری  در روز قیامت خداوند یکایک مردم را مههورد و هذه کا ران جهان می
گوید که آن شههاهد در نهه د ای یک شاهد و نذاینده سخن میدهد بفکه از هر قوم و طبخهملاخذه و سلاه و جواب قرار نذی

یکی از رسو ن و اولیای الهی مشذوه ن وه رحذت و هدایت شده و اتذام حجت گشته است که او هذان امام هههدایت یهها 
 شود یعنی اسوه آن قوم است.ضلالت آن قوم تفخی می

سوی حق است که به لخههای حههق انجامیههد کههه از اوایل زندگی تا حدود  هل سالگی کل سیر این بنده از خفق به  -۶۲۶۱
قدرک این اروا  طیبه! وزان پس تا ایههن اواخههر ههذان مراحل ن وه و دریا ت اروا  هاتیه است و عروج روحانی این بنده ب

سوی خفق بوده است و زین بعد قفذرو سیر حق در خفق اسههت کههه هذههان واقعههه قیامههت آخرال مههان رجعت بنده از حق به
هر دورانی را اجفی است و هر اجفی »برد و آثار این بنده ه  کتاب اجل این دور است: سر میهاست که اجل این دوران را ب

 -قرآن کری  «را کتابی است!

کند انجامد تا آنجا که حق را در هر  ی ی درک و رؤیت میو نهایت سیر حق در خفق به مخام و یت امام زمان می  -۶۲۶۲
 رسد و قائذی از قائذان آه محذد در دوره غیبت آخرال مان است.و  نین سالکی به مخام قائذیت می

 هههاطور که ظهور ابن عربی منجر به قیامت عصرش در قرن هات  هجری گردید که با حذفههه جهههانی مغوههذان  -۶۲۶۳
ی روی زمین بر یده شد و عصر جدیدی آغاز گشت که تا به امروز ادامه یا ت که برخههی از علائهه  هاطومار هذه حکومت

باشد که آن قیامت ه  از زبان حسن صبا  در قفعه الذوک اعههلان گردیههد. و ظهور در روایاک شیعی مربوط به آن عصر می
ما برپاکننده قیامت در قرن  هارده  هستی  که علائ  ظهور خاص خود را داراست که در روایاک ما مههذکور اسههت کههه در 

ای ! و از آنجا که رسالت و و یت و هدایت هر سه در ما جذع آمده است ما ه  برپاکننده مجذوعه آثارمان از آن سخن گاته
اش و ه  تبیین کننده حخایق و اسرارش و ه  هادی ملمنان به نور این معار ی کههه این قیامت هستی  و ه  اعلان کننده

رسههانند و هههر کسههی را بههه حههق برنههد و صههادقان را بههه جنههاک نعههی  میبراستی صاحب روحند و لذا منکران را به دوزخ می
این کتابی است که برای ملمنان رحذت و »طور که قرآن کری   نین است:  کنند هذانسازند و کامل میوجودش نائل می

زیههرا ایههن کتههاب انسههان کامههل یعنههی   -قرآن کری   «هدایت است و برای کا ران خسران است و برای منا خان ه  رسوائی!
کنیههد ا  اینکههه و اراده نذی»سههازد: کنههد کامههل میخواهههد و اراده میالکتاب است و لذا هر کسی را در هر آنچه که میامّ 

پههس ایههن معههارف   -قرآن  «کند.سوی نور یا ظفذت هدایت میو خداست که هر کسی را به»  -قرآن  «کند.خداوند اراده می
نذاید. و آدمی ج  خواستن و اراده اش محخق و کامل میحامل رو  الهی است و هذین رو  است که هر کسی را در اراده

خواسته ولی نتوانسته است یههک کردن نیست توانستن از جانب خداست! پس هر که بگوید که دین و معر ت و حق را می
 گوید!داند که دروغ میکذاب است و می

کنند که این نبوک کامل است. و از این تعداد بههاز سوی لخای حق عروج میالفه  عده اندکی بهاز سالکان سیر الی  -۶۲۶۴
باشههد. و از ایههن تعههداد کنند که این عرصه رسالت است کههه برتههر از نبههوک میسوی خفق ن وه میاندکی از حضرک حق به
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شوند در عال  ارض! و این مخام امامههت اسههت رسو ن حق در خفق باز ه  اندکی مو ق به کشف و رؤیت حق در خفق می
اش قبفه گاه موحدان عال  گشت و که ابراهی  خفیل نخستین انسانی است که این هر سه مخام را طی طریق نذود و خانه

سذت کذاه انسان در عال  ارض! و خداوند این هر سه مخام را به ما عنایت  رموده است. و علاوه بههر اینههها بههه ایههن بنههده 
مخامی عنایت نذوده که تاکنون به کسی ج  عفی مرتضی عنایت نکرده بود و آن مخام قائذیههت آخرال مههان اسههت کههه هذههه 

اند. و این قائذیت حاصل عف  بیههان السههاعه و قیامههت  هارده معصوم در این امر عظی  الهی بنده را یاری و حذایت نذوده
باشد. و جایگاه آسذانی قائ  آخرال مان ه  ماه است که مهبط و محل ن وه انوار و اروا  طیبه مرسفین و معصومین از می

 ی زمینی هستند!هاهای آسذانی و آسذانباشد که هذان زمینهات سیاره منظومه شذسی می

از آنجا که ماه جایگاه آسذانی حیاک روحی و معنوی انسان بر روی زمین است پس شق الخذر که در قرآن کری  از  -۶۲۶۵
و معانی است از جذفه دو شخه شدن ناس ناطخه آدمی.   هاب رگترین علائ  قیامت است به معنای دو شخه شدن هذه ارزش

ها و روابط انسانی. و دو شخه شدن هذه عفوم و معارف. و این به معنای جدا شدن کار از ایذان، و دو شخه شدن هذه پدیده
سوی احدیتی ها بهحق از باطل، خیر از شر، راست از دروغ و وجود از عدم است. و آنگاه تخابل قطبی این مااهی  و پدیده

الفه! پس واضح است که عخلانیت و منطق این واقعه عظی  ههه  جهه  خههرد ءبرتر که ظهور  اک باریتعالی است و عرصه لخا
شناسی است و این اسههاس عخلانیههت و عر ههان آخرال مههان دیالکتیکی و دیالکتیک  دیالکتیک نیست که هذان عف  قیامت

ها آغاز شده و پس از قطبی شدن رابطه زن و مرد، هذه است. این انشخاق در عرصه حیاک اجتذاعی در  روپاشی خانواده
طور کههه در شود ولی اساس این انشخاق در رابطههه آدم و حههوا اسههت هذههانطبخاک جامعه بشری نی  قطبی و اضدادی می

کههه خههود نخسههتین بههانی قیامههت  )ع(های امههام عفههیطور که حکذتاند. هذانمعارف شیعی، ماه را خانه آدم و حوا دانسته
در تاریخ معر ت بشر است که ما نی  این دیالکتیک توحیههدی را از آن حضههرک   هاترین حکذتآخرال مان است دیالکتیکی

 ای . آموخته

و اما کانون مرک ی شق الخذر، ناس ناطخه یک انسان قذری در آخرال مان است که قوه ادراکش را به دو شخه بود  -۶۲۶۶
خدا است که تعامل معنههوی ایههن دو شههخه جهه  بههه خههرد دیههالکتیکی مذکههن  -کند که هذان انشخاق خودو نبود تخسی  می

ای که در قرآن کری  مکرراً سرلوحه قیامت قههرار طور که مجذوعه آثار ما تبیین تدریجی این واقعه است واقعهآید هذاننذی
های انشههخاق، قذههر، واقعههه، قیامههت و نجهه . و اینگونههه اسههت کههه یههک انسههان قذههری در گر ته است بخصههوص در سههوره

 آخرال مان، کارگاه مرک ی قیامت است به لحاظ وقوع و تبیین.

این هاههت آسههذان کههه در هاههت  -قرآن کری  «قرار داد. هاو خداوند هات آسذان را آ رید و ماه را نور این آسذان»  -۶۲۶۷
شوند در ن د اهل ایذان و معر ت. که در ن وه و هبههوط سیاره منظومه شذسی متجفی شده به نور ماه روشن و شناخته می

کند و انسانی که در هر دوری آید و کلامش را روحانی و تنویر میماه بر زمین بر هر انسانی که خداوند برگ یند به نطق می
طور که در قرآن کری  نی  کند هذانالفه است که باطن قرآن را برای آن عصر آشکار میمثابه من ه ماه است ناطق کتاببه

و آن قههرآن کههری  اسههت کههه در خورم به مواقع نجوم که امری بس ب رگ است سوگند نذی»این حخیخت آشکار شده است:  
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طور کههه ای از ایههن کتههاب مکنههون اسههت. هذههانکههه مجذوعههه آثههار مهها جفههوه  -قرآن کههری   «گوید.کتابی مکنون سخن می
های نجومی و باشد و این هذان موقعیتمعنای آ رینندگی میبه معنای مذکن ساختن امور محاه است و نی  به «مکنون»

سازد که باطن خلاق قرآن کری  است و ایههن از علائهه  سیارگان در انسان است که  نین انسانی را ناطق کتاب مکنون می
طور که واقعه قیامت و ن وه نجوم در قرآن کری  تو مان است و ن وه ستارگان از طریق نهه وه مههاه ب رگ قیامت است هذان

طور کههه سههوگند بههه هذراه خورشید. هذانشود زیرا ماه نور هات آسذان است و هات سیاره منظومه شذسی بهمحخق می
سوگند به نج  »طور که ن وه نج  نی  باعث معراج و لخای الهی است: هاست و هذانترین سوگندماه در کتاب خدا  راوان

زیرا ماه محل ن وه انوار سیاراک منظومه شذسی است که حامل نور هات آسههذانند. و   -سوره نج   «آید.آنگاه که  رود می
لذا ماه حامل اروا  منیر هات پیامبر مرسل صاحب امامت اسههت کههه در آخرال مههان در  هههارده معصههوم محذههدی ظههاهر 

 اند که هات امام عرصه ن وه هستند و هات امام عرصه عروج.گشته

الفه حضور دارد که در زندگی من رم گشائی شده است البتههه تحههت در سوره طور ارتباطی رم ی بین کوه و کتاب  -۶۲۶۸
ماه! این تثفیث عر انی من است  -کوه -الفهالشعاع نور ماه! هذه مجذوعه آثار من محصوه این گردهذائی هستند: کتاب

آید و کل جهههان را در که هویت خود مرا ه  شکل داده و مرا از نو آ ریده است به اندوهی عظی  که از اعذاق  ات  با  می
 سازد!کند و قیامتش را برپا میخود غرق می

عر ان من، هویت من، دین من، خدای من، جهههان مههن، هههدف مههن، عشههق و انههدوه و اراده و بیذههاری مرگبههار و   -۶۲۶۹
تا و بدیع است و هر که با من به هر طریخههی آشههنا شههود خدائی من هذه و هذه منحصر بارد خود من و غیرقابل تکرار و بی

تههائی شود ولههی خههودش در بیا تد تا  ون من شود ولی نذیت میککل زندگیش خواسته و ناخواسته در سذت من به حر 
 کذترین شباهتی به من!شود بیعین من می

هر  ند که علائ  حیاک و هستی من در جهان در کتب آسذانی به و ور گ ارش و پیش بینی شده است ولی مههن   -۶۲۷۰
ام. من وقتی این علائ  را یا ت  و خواندم که به وجود آمههده بههودم. مههن از خود نرسیده و زندگی نکردههاز روی این علائ  ب

ام به اراده خودم غرق در اندوهی که ب رگترین راز من است و ام من خود به  ات  آ ریده شدهروی این علائ  به وجود نیامده
بناگاه در قرآن یا ت  و دیدم که این کتاب  خط برای من نوشته شده و ج  ظهور مرا تبیین نکرده است و ایههن   من این راز را

شههود یعنههی شود و آن کشف ه  نهایتاً ج  به مههن منتهههی نذیکتاب وجود من است که  خط در آثار من براستی کشف می
انسان کامل! موجودی که جهان هستی  خط به خاطر پیدایش او آ ریده شده و بر این امر حدود هات ه ار سههاه انتظههار 

ه.ش از بطن سیاره زحل )کیوان( که دبیر کائناک است در دازگاره زائیده شههدم و عذههر  ۱۳۷۴کشیده است. و من در ساه  
تاریخی من حدود هات ه ار ساه است که آثار و نعذاک وجودم تا پنجاه ه ار ساه به زمههین دوام خواهههد یا ههت و بشههریت 

گونه من نی  به مای قرآن پیوست  به مای الهی در آ رینش انسان و جهانی جدید! و این حاصههل آ ریند. و بدینآینده را می
لفه است. من عدم خود را یهها ت  و بههه نههور الهههی خههود را اتهای بیکران من در معر ت ناس و معر عذری مجاهدک و رنج

 دستانش!آ ریدم به
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 ون آیاک و بیناک و کراماک و شااعت الهی از کسی آشکار شود آنانکه در دلشان مههرض و کبههر اسههت و منا خههان   -۶۲۷۱
کرد...!؟ ولی اگر این اسرار آشکار داد و اسرار حق را آشکار نذیگات اینها را از خود بروز نذیگویند که: اگر راست میمی

گات  را این اسرار را آشکار نکرد تا دیگههران ههه  هههدایت شههوند...!؟ گویند: اگر راست مینشود هذین جذاعت ریاکار می
پس در هر دو صورک منکرند منکر ظهور حق در بندگان ملمن! و بسیاری از این منا خههان را در لبههاس شههریعت و طریخههت 

ام یابی که لباس پنهان داشتن  سق و زنا و ربا است با توجیهاک شرعی و عر انی! من از این نوع مردمان به و ور دیدهمی
 در هر دو لباس!

اطاعههت عذفههی از آن  از  ه  تا باور و ایذان و یخین راه بسیار است.  ههه بسهها آدمههی پههس از درک حخیختههی تههن بههه  -۶۲۷۲
شود. از این منظر بلا کارگاه شرک و بلایای بسیار! این امر حتی شامل حاه ملمنان ه  می  هادهد ا  بواسطه عذابنذی

 زدائی  اصفه بین عف  و عذل است.

یابی  بههدلیل عذههل نکههردن خالصههانه بههه عفهه  و و اولیاء را مظهر مصائب و بلایای ب رگی میو عر ا  اگر برخی عفذا    -۶۲۷۳
معر ت خودشان است که آن را به دیگران ابلاغ نذوده و خود از عذل کامل به آن غا فند. این بلایا راه حصوه عفهه  یخههین 
است و آدمی را از این بلایا راه گری ی نیست  را که از عدم است یعنی از ناباوری و جهل و ظفذت! خداوند هرگ  کسههی را 

 کند ا  پس از بیدار کردنشان بر حخیخت گناهان و عدم توبه آنان!به دلیل گناهان جاهلانه عذاب نذی

شذرد و از بابت آن شری را برای داند و انجامش را برای خودش مجاز میگاه عالذی، عذفی را برای عامه خطا می  -۶۲۷۴
خودش سراغ ندارد. شاید این تصوری درست باشد هذچون شههرابخواری جههاهلان کههه سراسههر شههرارک اسههت ولههی بههرای 

های اخلاق عذفی برای مردم هستند پس عالذان  نین نیست. ولی مسئفه برتر و دگری وجود دارد و آن اینکه عفذا، اسوه
حق ندارند که مرتکب خطائی شوند که  اقد شر برای خودشان است زیرا برای مردمان مذفو از شرارک است و شرارک مردم 

 اتههه دارای رسههالت اجتذههاعی اسههت و کنند. هر عههالذی  یبرعهده این عفذائی است که خود را از این عذل شر نهی نذی
سازد و یک عال  بغی کند در حخیخت عفذش را عخی  ساخته و در خود واژگونه میآنکه این رسالت را از خود د ع و انکار می

 شود در خدمت طاغوک!می

شود هیچ کار شری را به نیت خیر و هیچ گناهی را به نیت ثواب انجام داد؟ مثل زنا، ریا، ربا و دروغگههوئی و آیا می  -۶۲۷۵
ههه    )ع(سراغ داری  که حتی کسههی  ههون حضههرک موسههی  )ع(قتل! در کل قرآن کری   نین کاری را  خط از حضرک خضر

استااده گروه کثیری از دجهها ن صههو ی مشههرب در تواند با آن کنار بیاید. متدساانه این ماجرا در قرآن کری  مورد سوءنذی
اند که لعنت خدا بر هذه ایشان است تاریخ قرار گر ته است و گوئی که هر یک از این  اسخان خود را یک خضر تصور کرده

و اینان از آن دسته از کا ران و منا خانند که قرآن موجب خسران و رسوائی آنهاست و ورودشان به درک اسههال السهها فین! 
 تنها استااده این جذاعت از قرآن هذین داستان خضر و موسی است.
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اند که برای برخی صراط الذستخی  هدایت را گونهبسیاری از معارف ناب عر انی و اسرار الهی در آثار ما نی  هذین  -۶۲۷۶
کنند و برای برخی ه  شاهراه سخوط در دوزخ را! اگر برخی از عفذای شرع بخواهند از ایههن رو اصههل و اسههاس  راه  می

هههای انههد و لههذا در حوزهطور کههه  نههین کردهمعارف ناب توحیدی را انکار کنند پس بایستی قرآن را ه  انکار نذایند هذان
 درسی آنها هیچ خبری از قرآن نیست. اینان نی  از جذفه کسانی هستند که قرآن موجب ضلالت و خسرانشان شده است.

 روشههی اش تنآوری به بنده رجوع کرده بههود کههه دانسههت  حر هههیک زن جهت علاج بیذاری حیرکقبل    هاساه  -۶۲۷۷
ده !؟ پرسیدم این ثواب کدام است؟ گات: یکی اداره است. عفتش را که پرسیدم گات: این کار را برای ثوابش انجام می

کند؟ پس اش را عذاب میزن! به او گات  آیا خدا از بابت کارهای ثواب بندهام و دیگری ارضای مردان بیمعیشت خانواده
کنههی و  روشههی میاین مرض عجیب  یست که به جانت ا تاده است؟ تو برای ارضای ناس خودک در رابطه با مردان تن

اک دارای حخوق بازنشسههتگی اسههت و نیههازی بههه تههو های کا ب! زیرا خانوادهاک و تدمین ه ینهنی  برای ریاست بر خانواده
نذود و او حتی بهها پرداخههت کههل ندارد! جالب اینکه بیذاری این زن یک مرض جفدی وحشتناک بود که او را شبیه دیو می

ای از یک انسان واژگونسهها ر بههود کههه بواسههطه تحریههف توانست ه ینه داروها را تدمین کند. او نی  نذونهدرآمدش ه  نذی
 مااهی  دینی به این ضلالت د ار شده و رسوا گشته بود!

استااده از دین برعفیه دین، استااده از معر ت برعفیه معر ت، استااده از نام خدا برعفیه خدا، استااده از  خاهت   -۶۲۷۸
ای اسههت کههه در آخرال مههان مشههغفه اصههفی دجهها ن اسههت در ... پدیدهو  برعفیه شریعت، استااده از عدالت برعفیه عده و

سراسر جهان خاصه جهان اسلام که دینی زنده و  عاه است. قرآن و اسلام و معارف عر انی قدرتذندترین شههتاب دهنههده 
 باشند.اش عر ا و عفذای ربانی میدهندهقیامت آخرال مان در جوامع بشری هستند که اشاعه

سوءاستااده و تحریف  خها از  خه کذتر از تحریف و سوءاستااده عر ا از معر ت و عفذا از عف  و هنرمندان از هنر   -۶۲۷۹
از انسانیت و نهایتاً سوءاستااده موجوداک از وجود نیست! و هذههه اینههها در یههک کفذههه  هاومتشرعین از شرع و... و انسان

کشته »عبارک است از استااده از وجود در خدمت عدم! استااده از وجود برعفیه وجود! و این عین معنای کار بشر است: 
اینست راز اندوه عظی  خدا و اولیایش! این اندوه خونبار ما اک آزادی انتخابی است  -قرآن «باد بشر که  خدر کا ر است!

اند در امر دین و معر ت! این حق  اکراه  ی الدین و آزادی انتخاب در دین است که خدا و اولیایش به مردمان اعطا نذوده
طور که خدا هرگ  از آ رینش انسان نادم نیست زیرا آزادی، گردند و نادم نیستند هذانکه هرگ  خدا و اولیایش از آن بازنذی

 آید بهشتی یا دوزخی!حق وجود است و بدون آزادی، وجودی حاصل نذی

رسد که خودش ه  بههاورش گوید به جائی میئی که میهاو دروغ  هاآنگاه که بشر در این تحریااک و واژگونسازی  -۶۲۸۰
گردد. و شههیطان مظهههر موجههودی ضههد گوید به تسخیر کامل شیطان درآمده و از شیاطین میشود که گوئی راست میمی

وجود است و لذا بانی کار است یعنی به وجود کا ر است وجودی که خداوند است که نورش را به عدم بخشههیده اسههت تهها 
  ون او وجود یابند!
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تر است تا آنجا که مخی  ده ترین کس به انسان است و حتی از خود هر کس به او ن دیکخداوند به باطن ن دیک  -۶۲۸۱
ترین ترین کههس! ایههن ن دیههکانسان است )طبق آیاک و روایاک( ولی به ظاهر دورترین موجود عال  است و دست نیهها تنی

نهایتاً بیانگر معنای بود  نبود است و عین کفذه اه  ه!  هاین عیانترو نهان هاین پنهانترها و عیاندورها و دورترین ن دیک
توانند یگانگی این مااهی  اضدادی را درباره معنای وجود خداونههد دریابنههد د ههار اشههد انشههخاق و واژگههونی و و آنانکه نذی

داننههد و یهها خههدا را از کنند یعنی یا هذه  ی  را خدا میشوند و به یکسوی این اشد ضدیت سخوط میتناقض در دینش می
های منحرف ها و طریخترانند. دسته اوه تشکیل دهنده اکثر پیروان درویشیعال  هستی طرد نذوده و به وادی عدم می

رو ! این دو نوع شرک حاصل عدم خرد دیالکتیکی و دیالکتیههک های قشری و بیهستند و دسته دوم ه  پیروان شریعت
الفه توحیدی است که یگانگی وحدک اشد اضداد را درک و باور کنند و نهایتاً  ه  و باور یگانگی بود و نبود که معنای کفذه

 است.

الفه و صاحبان روحی از جانب خدا و اولیای حق نههه قابههل ولی این دیالکتیک توحیدی ج  برای سالکان سیر الی  -۶۲۸۲
شود که در آن خدا عین عدم اسههت. ایههن ای از جنس هگل میدرک و نه قابل باور و یخین است و حداکثر تبدیل به  فساه

اند که جهان اشیاء هذان خداست طرزی احذخانه  ه  شده و پنداشتههب «جهان عین اوست»سخن مشهور ابن عربی که  
کنههد و نیهه  خداونههد از در حالیکه اشیاء عین و  شذی هستند که انسان بصیر و روحانی از طریخشان خداونههد را رؤیههت می

کند ولی نههه اینکههه عرش هر  ی ی ناظر و شاهد بر انسان است. ولی انسان عارف کامل خداوند را از هر  ی ی رؤیت می
بینند خدا بداند. یعنی هر  ی ی در جهان هستی برای عارف کامل یههک گونه که مردم عادی و کور میهر  ی ی را هذان

 تجفی از خداست  ون او بیناست به نور روحی که خداوند به او اعطا نذوده است.

در قرآن کری  آیه بس لطیای است که تاکنون احدی آن را درنیا ته است: لیس کذثفه شیء! یعنههی نیسههت مثههل   -۶۲۸۳
 «مثل»معنای را که خود به «ک»ها و تااسیر  نین آمده: نیست مثل او  ی ی! یعنی حرف مثفش  ی ی! در هذه ترجذه

توانههد مثفههی از خههدا در اند. و این بدان معناست کههه هههر  یهه ی میرا درک نکرده  «مثل  مثل»اند زیرا  است را نادیده گر ته
ولی این مثل اعلای پروردگار در هر  ی ی را جهه    -قرآن  «مثل اعلائی است.  هاخدای را در زمین و آسذان»جهان باشد:  

های نورانی و قفوب روحانی آن ه  به وقت تجفی الساعه درنذی یابند. ایههن هذههان مثههل اعههلای اوسههت کههه آن ههه   ش 
شههود مطفخاً تکرار شدنی نیست یعنی کذثفه محاه است. یعنی آن تجفی که یکبار از  یهه ی رؤیههت شههده هرگهه  تکههرار نذی

گشت که ابداً! و این تنها راه خداشناسی وجودی و حخیخی و شد و بت پرستی عین توحید میوگرنه هر  ی ی یک بت می
باشههد و عههین سههنت عر ههانی الهی در کتابش میقرآنی است که تاکنون هرگ  به این وضو  تبیین نشده بود که عین کلام

 الهی!حخه در لخای

پس دیالکتیک منطق خداجویان و خداپرستان و خداشناسان موحد و عارف است و به غیر از اینههها بواسههطه ایههن   -۶۲۸۴
 دهند!گردند و عخفشان را از دست میشوند یعنی د ار ساسطه میمنطق دیوانه و هلاک می
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گات  که قف  و عف  کتاب در این بنده حاصل رویاروئی و تعامل عر انی بین کوه و ماه بوده است. کوه مظهر اشههد   -۶۲۸۵
ها! پس ایههن تخابههل در اشههد اضههداد در عههال  وجههود اسههت و عههین جذادی در عال  ارض است و ماه ه  مظهر نور آسذان

ای و سر به  فک کشیده و ارتااعاک بادگیر را بهترین آئینه های صخرهرویاروئی ثخل ارض و نور سذاء! و من از کودکی کوه
الفه صو ی رو در روی خانه پدری ما در محفه پاپههالوی سنگسههر یا ت  که نخستین آن کوهتجفی حق و مکاشااک غیبی می

شد غرق در تذاشای صور و تجفیاتی باورنکردنی بودم. صو ی باز میای که به روی الفهبود که من از درون اطاق و از پنجره
سوگند بههه سههتاره  ههون برمههی آیههد و  ههرو »ای!  ر ت هذچون ستارهها ه  از این کوه نوری برمی آمد و  رو میو اکثر شب

و اما این سیر تا  هل سالگی در قفه دماوند به کذاه رؤیت رسید و آن ستاره ه  تبدیل به ماه شد که  ند   -قرآن  «رود.می
به طور کامل بر من  رود آمد و عین مههاه شههدم کههه   ۱۳۷۶بار بر من  رود آمد و با  ر ت تا نهایتاً در مشهد مخدس در پائی   

شاهدانی ه  این واقعه را گ ارش نذودند. و  ردایش واقعه کسوف ب رگ عصر رخ نذود که گردهذائی ماه و خورشید بود که 
از آن واقعه من جذاه اعلای پروردگارم را به صورک و مثل خویشتن رؤیههت کههردم در قههامتی کههه سههرش بههه آسههذان بههود و 
پاهایش بر زمین! و تداخل ماه و خورشید ه  تاجی بود بر سرم! و قف  من محصوه کل ایههن سههیر مههن در  اصههفه زمههین و 

برم روی در روی قههاف دماونههد کههه هرگهه  سر میهآسذان و کوه و ماه بوده است. و اینک در روستای امیری در جاده هراز ب
دماوند را تا این حد ن دیک و باشکوه ندیده بودم. و شب اوه ورودم به این روستا در نیذه شب به دیههدار دماونههد بههه بههالکن 

ماه را به صورتی خونین درست با ی سر دماوند دیدم. هذسرم را ه   راخواندم و او ه  آن را رؤیههت نذههود.   ر ت  که بناگاه
های بعد ه  درست در هذان ساعت بیرون ر ت  و هیچ خبری از ماه در با ی سر قفه دماوند نبود برای  نین دیداری شب
ای ب رگ برای حوادثی است که به های دماوند ه  اثری از ماه نبود. و دانست  که این نشانه و بینهو بفکه اصلًا در ن دیکی

 دهد که من برترین شاهدش خواه  بود از برای شهادک و گ ارش جهانی!زودی رخ می

اند یعنی خاک و آب و نباک و کل مراتب آ رینش و عال  موجوداک در  اصفه بین دو قطب جذادی و نور قرار گر ته -۶۲۸۶
ی سههر بههه  فههک کشههیده هههاحیواناک و  راک تا کراک و آدمیان هذه در این  اصفه قرار دارند که اشد ظهور جذادی در کوه

است و اشد نور سذاوی در لطا تش ه  از ماه برمی تابد که نوری قابل وصوه و رؤیت برای  ش  انسههان اسههت کههه انههوار 
تاباند. در حخیخت ماه واسط و رابههط ارض و سههذاء اسههت از ای بر ما میترین جفوهسیاراک منظومه شذسی را ه  در لطیف

 برای انسان!

آیههد و نور باطن عال  ارض است و  ون ماه و قاف دماوند به ه  آید این ظاهر و باطن و زمین و آسذان به ههه  می  -۶۲۸۷
اش یعنی کوه و خاصه دماوند که بام ایران و جهان اسلام است بههه عرصههه ترین جفوهاین نور، باطن عال  ارض را از سخت

 رساند و این برپائی قیامت آخرال مان در این عصر است و من شاهد و بانی و قائ  آن هست !ظهور می

ترین( جفههوه ارض اسههت. و  ههون نههور از ایههن ترین )ثخیههلها پسههتترین جفوه آسذان است و صههخره قفهههنور عالی  -۶۲۸۸
و در آن روز زمین به نور پروردگارش تجفههی »کند:  ترین حد زمین تجفی کند کل عال  ارض به نور پروردگار تجفی میپست
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این تجفی واقعه ظهور باطن زمین و اهالی آن است یعنی قیامت! و در این ظهور است که جناک نعههی  و   -قرآن  «کند!می
 نذایند!رخ می جحی درکاک 

ام که عین نگاه خود من بوده است و این مصداق آن کلام مشهههور بنده بارها  ش  حق را از زمین و آسذان دیده  -۶۲۸۹
شیخ اکبر ابن عربی است که: برتر است خدائی که اشیاء را آ رید و خود عین آنست! یعنی هر  ی ی مصدری از نگاه خدا 

و آنگاه که جهان را آ رید بر عرش یکسههان » کند:هاست و خداوند از عرش وجود جهان بر انسان نظر میبر یکایک انسان
قرآن کری ! بنده این  شهه  حههق را از دماونههد، مههاه، آسههذان و «  شد و مستخر گردید تا بنگرد که  ه کسی نیکوکارتر است.

ها را  شهه  خههدا یعنههی عفههی مرتضههی ام که عین نگاه خودم بوده است ولی این  شهه صدها پدیده دیگر بارها رؤیت کرده
 ام  را که هر گاه نگاه زمین و آسذان یکی شود آن یکی عفی مرتضی است بر زمین و خداوند در آسذان!دانستهمی

آخرال مان عصر قحطی و گرسنگی و حرص و سوء تغذیه   اینده است در حین پرخوری و تنوع معیشتی   اینده!  -۶۲۹۰
تر و هر  ههه خورند گرسنهاهل دوزخ هر  ه که بیشتر می» را که عذده این مواد غذائی آتشین و سخری و ناتی هستند:  

رهاند علاوه بر ترک ایههن آنچه که اهل ایذان را از این قحطی روزا  ون می -قرآن  «شوند...تر مینوشند تشنهکه بیشتر می
در آخرال مان ملمنههان شههک  خههود را بهها  کههر سههیر  )ص(نوع غذاهای صنعتی رجوع به  کر الهی است که بخوه رسوه خات 

 ست.هاکنند!  کر تنها غذا و دوای اهل ایذان در قحطی و بیذاریمی

ای هذچههون  ی یههک مواد غذائی و اکثر کا های مصر ی و پوشاک و داروهای این عصر حاصل عفوم و  نون  ره  -۶۲۹۱
آنها را حامل ریههح عخههی    )ع(شناسی و امثاله  است که عفیی بنیادین، نانو، الکتریسیته، ژنتیک، میکروبهااتذی، سفوه

اسههت کههه از جذفههه زنههان را « درقرآن عذاب عخی »سازد و مصداق ظهور خوانده است که حیاک را در بشر عخی  و نابود می
ملمنان را از آموزش این عفوم و مصرف کا هایش شدیداً برحههذر داشههته اسههت. و ایههن بخشههی از   )ع(نذاید و عفیعخی  می

 عر ان دوزخ است که برای نخستین بار در آثار ما تبیین شده است.

ها، رسههیدن بههه قههدرک و ثههروک بههادآورده و گههاه عذههده گرایشههاک عر ههانی در عصههر مهها بههه انگیهه ه ر ههع عههذاب -۶۲۹۲
خواهنههد بههه اصههطلا  باشند. و برخههی ههه  میی  ی یکی میهاهای متا ی یکی پس از بطالت در ماجراجوئیماجراجوئی

عارف شوند که البته منظورشان رسیدن به قدرتی ماورای طبیعی جهت شیطنت و سفطنت بر دیگههران اسههت. هذههه انههواع 
این گرایشاک عاقبتی واحد دارند و آن ابتلای به خناسان و اجنه و شیاطین است یعنی جنون و  روپاشی هویت انسههانی و 
هلاکت اخلاق و  لاکت ناس! زیرا هذه کسانی که سوداگران این نوع عر ان هستند خود در محاصره و مصههادره اجنههه و 

شههود و ایههن عههذاب مکههر و بههازی بهها کند به این موجوداک جهنذههی د ههار میمی  باشند و هر که به آنها رجوعشیاطین می
ی تاریخی مثل هاام در عر انی کثیری از این جذاعت را از ن دیک دیدههامخدساک و معارف توحیدی است که بنده گروه

ای های مههاهوارهی مدرن مثل حفخه و اوشو و تکنولوژی  کههر و دون خههوان و امثههاله ! امههروزه شههبکههادرویشی یا عر ان
باشند. آخرال مان عصر ظهور کثیری هستند که مشغوه اشاعه و انتشار و انتخاه این اجنه و شیاطین در سراسر جهان می
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اند که ملائک به اهههل ایذههان غیب است و لذا ه  عال  مفکوک و ملائک و ه  عال  دوزخ و شیاطین وارد زندگی بشر شده
توانههد مههانع ایههن کس نذیالهههی! و هههیچکنند هر دو به امههر و ا ندهند و شیاطین ه  کا ران را تغذیه و اداره مییاری می

 شوند و اولیای شیطانند!ی جبّار و طاغوتی نی  شامل این تسخیر شیطانی میهاظهور و رسوخ گردد حتی حکومت

دانههد طههور را محههل نهه وه اروا  هاتیههه می  )ع(در قرآن کری   یست؟ امام بههاقر  «طور و کتاب مسطور»و اما رابطه    -۶۲۹۳
های بفند نخسههتین دریا ههت کننههده آن هسههتند و هذچههون طور که  ون صاعخه و برقی از آسذان  رود آید نوک قف هذان

شوند و این قفههل نیهه  های هاتگانه بر زمین نازه میای غیبی هستند که از آسذانهکنند اروا  نی  بارقهگیر عذل میبرق
رسههانند کههه در صورک بادها )ریحان( و باران و برف و رعد و برق به هر جا و به هر کسی که خدا بخواهد میهاین اروا  را ب

ای ! و این است راز رابطه مهها این باره آیاک کثیری در قرآن مذکور است. و ما نی  این اروا  را به هذین صورک دریا ت کرده
الفه که ج  به قدرک گیر و رو  گیر این منطخه از جهان! و کتاببا قفه دماوند که طور سینا و قاف جهان اسلام است و برق

ی روی زمین دارد و طورهای سینا: ق والخههرآن الذجیههد... هاشود ارتباط مستخیذی با قافاین اروا  هاتگانه خوانده نذی
طور که رو  الاکر ابراهیذی خود حامل قف  الهی است و سایر اروا  نی  تغذیه کننده این والطور والکتاب الذسطور. هذان

الفههه در شوند و اینست ارتبههاط بههین دماونههد، مههاه، قفهه  و کتابباشند و دانستی  که این اروا  طیبه از ماه نازه میقف  می
ام که برای مههن زندگی و آثار ما. و از این روست که اینک پس از خروج از ناس و جامعه کار و طاغوک به جوار دماوند آمده

هذچون طور سینای موسی و کور نور محذد است زیرا آن اروا  طیبه از ماه بر دماوند  رود آمده و از آنجا بصورک صههیحه 
انههد و بههه هذههین دلیههل بههه نیروئههی مرمههوز و آسذانی و بادهای ریحانی و باران و برف عر انی در دازگاره بههر مههن  ههرود آمده

اش زیست  که شههبانه روز مشههذوه نهه وه سوی دماوند کشیده شدم و یک هاته در دامنهنادانسته در شب  فّه آن واقعه به
هائی مهیب که اروا  هاتگانه را در جان  نشاندند و یکبار دگههر مسههتخر سههاختند. زیههرا در طههی باران بودم و رعدها و صاعخه

صو ی سنگسر دریا ته بودم و رو  الحا) و رو  الاکر در حدود بیسههت و دو سههالگی در زندگی  رو  ا یذان را از کوه الفه
ی آلپ در آلذههان و بهها خره های دازگاره و رو  العف  ه  از کوههادامنه تو اه بر من نازه شده بود و رو  الجبروک از کوه

الفههه را در رو  العخل و رو  الخدس ه  از قفه دماوند و هذه اینها از ماه و این طورها بر بنده  رود آمدند و قف  الهی و کتاب
ام کوه قاف دماوند است. و ایههن هویههت گونه خانه آسذانی من ماه است و خانه زمینی طرت  خوانا و نویسا نذودند. و بدین

 امامی و سیذرغی )عنخائی( من است. اینست که این خانه حخیر تن برای  اینسان رنج آور و بیذاری زاست.

اند. امههروزه شههاهد قبرهههای تعههداد بیهوده نیست که اکثر عر ا و عفذای ربانی و اولیای الهی در ارتااعههاک زیسههته  -۶۲۹۴
ها یاران مخههرب یعنی کوه  -قرآن  «اوتادند.  هاو کوه»اند.  زادهکثیری از آنان در ارتااعاک البرز هستی  که برخی از آنان امام

ترین یاران امههام  هههار تههن اوتههاد هسههتند. اوتههاد طور که در روایاک آمده که ن دیکهستند هذان  هاامام مبین و قائ  دوران
دارنههد های زمین هستند و اهالی زمین را برقرار و ثابههت میهای مرتاع میخطور که قفهباشد هذانها نی  میمعنای میخبه

طور که دماوند برای بنده یکی از منههازه کنند و منازه تجفی آن یاران امامند! هذاناوتاد نی  از امام حااظت و حراست می
 شرقی )اشراق( و تجفی بوده است.
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باش ! حجههت خههدا یهها های خدا بر خفق هستند و امروزه بنده ه  حجت ائذه هدی  بر خفق میحجت  ائذه هدی    -۶۲۹۵
ائذه هدی  بر خفق یعنی آشکار کننده هذه اسذاء و صااک الهی بر خفق در جهت شناساندن خدا و امامان به خفههق! زیههرا 

باشند. تا هذه صااک رحذههانی و غضههبانی پروردگههار بههر مردمههان در عذههل امامان نی  مظاهر هذه اسذاء و صااک الهی می
طور کامل به خفق شناسانده نشده است زندگیشان تجربه و درک نشود این حجت کامل و تذام نشده است یعنی خداوند به

اند  را که هذه صااک الهی در  طرک بشر نی  حضور دارد و انسههانی اسههت. پههس و لذا خود خفق ه  خودشان را نشناخته
معنای شناخت تذامیت خود و خدا! و این رسالت ما در عصر غیبت بوده است تا خههدا و امههام زمههانش را بههه اتذام حجت به

خفق بشناسان  و لذا خفق ه  خود را بشناسد و نهایتاً انتخاب کند بین رحذت و غضب یعنی بین ایذان و کاههر! و مهها بشههر 
شود و دوزخ و بهشت آشکار گونه قیامت آخرال مان برپا میمعاصر را به آستانه این انتخاب رسانده و خواهی  رساند. و بدین

شود. و این رسالت قائذیت بنده است که در عذل و معار   نذاید و خدا و شیطان معر ی میگردد و حق و باطل رخ میمی
شههود در مراتههب! و در هههر قیههامتی ههه  هذراه این قائذیت است که قیامت خود من ه  برپا میشود و بهبر خفق جاری می

انجامد که این ظهور آغاز شده نذاید که نهایتش تجفی نورش از زمین است که به ظهور امام زمان میلخائی از رب رخ می
 و در حاه تکوین است!

سازد رحذت خداست آنگاه که از جانههب رسههو ن و اولیههایش بههه آنچه که  طرک الهی بشر را استخراج و عیان می  -۶۲۹۶
شههود کههه شههود و از اینجهها انتخههاب آغههاز میالذلمن بارز و گویهها میتذام و کذاه بر خفق  رود آید که آنگاه ایذان یعنی اس 

گردنههد: شوند و با شیطان محشور میکنند و کا ر میمتدساانه اکثراً این ایذان را به بازی و مکر گر ته و با خره تبدیل می
آنگاه که  هذیدند و هدایت بر آنان آشکار شد عذداً عخل خود را تحریف و وارونه ساخته و شیطان ه  امر را به آنها مشتبه »

ای اولیههه از قیامههت ایههن صههورک و مرتبههه  -قرآن کری   «ساخت و گذراه شدند در حالیکه در هدایت خود تردیدی نداشتند.
شود که هذههه و اما قیامت نهائی و ب رگتر آنگاه برپا می  «شود.قیامت آن روزی است که باطن آدمی آشکار می»ناس بود:  

گردد کههه ملمنههان در ایذانشههان کامههل شههده و های الهی و نعذاتش تکرار و کامل میها و مغارکهای توبه و رحذتمهفت
شوند! کل این واقعه در مجذوعههه آثارمههان بههر هذههه شوند و از شیاطین میاند در کارشان کامل میکا رانی که توبه نکرده

ای کههه طبخاک خفق نازه شده و زمینه قیامت آخرال مان را مهیا کرده است. و این قیامههت بههدون پشههتوانه رحذههت مطفخههه
سازد! اگر نهایت کار ها را  راه  میخداوند در وجودم برای خفق نهاده نه مذکن است و نه عاد نه و نه امکان ظهور باطن

و شخاوک بسیاری از اطرا یان  در قباه من رخ نذوده از بابت هذین رحذت مطفخه و صبر عظیذی اسههت کههه دربههاره شههان 
آید و نی  امکان انتخابی قطعههی و محکهه  ای نصو  ه  مذکن نذیام! و تا نهایت باطن آدمی رخ ننذاید امکان توبهداشته

 در آگاهی کامل در سذت کار یا دین!

پس واضح است که قائ  هر عصری در آن واحد ه  مظهر رحذت و کرامت مطفخه خدا بر خفق است و نهایتاً ههه    -۶۲۹۷
 طور که مظهر جناک نعی  برای توابین!اند هذانمظهر قهر و غضب الهی بر کسانی که کار را با آگاهی برگ یده
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طور که اصل و اساس عف  و معارک بنده نی  تذاماً از رحذت است و عف  رحذت اسههت و لههذا قهههر و غضههب هذان  -۶۲۹۸
نهائی بر کا ران آگاه و خودخواسته ه  از نهایت این رحذت است زیرا دوزخ آخرین  اره بههرای نجههاک کهها ران از نههابودی 

 «عفهه  رحذههت مطفخههه»بود نابودی کا ران قطعی بود یعنی الحاقشان به عدم! این حخیخههت را در رسههاله  است که اگر نذی
ای  که اصوً  عف  حخیخی و باقی از رحذت است و لذا اشخیاء اگر جامع هذه معفوماک و معارف ه  باشههند بههاز آشکار کرده

 اند.کسب کردههکه  جاهفند و بفکه جاهفی خودشیاته و خودپرست که پرستنده جهل خویشند بواسطه معفوماتی

کند که با ورود به هههر یههک از آثههار مهها بههر دریههای طو ههانی از عشههق و هر خواننده اندک با وق و  کری اعتراف می  -۶۲۹۹
رحذت و ع ک الهی وارد شده است و رو  رحذت و کرامت و عاو الهی در هذه آثارمان آشکار اسههت و هذههین امههر اسههاس 
حصوه به معر ت ناس و معر ت رب و امکان انتخاب و برپائی قیامت ناس برای خواننده است. و  نههین  یهه ی در ایههن 

شود! و این رحذت گوهره عفهه  حخیخههی و هههدایت بخههش اسههت دوران در هیچ اثر مکتوب دیگری به این درجه یا ت نذی
شود که عف  الهی ج  از رحذتش حاصل شدنی نیست و لذا هذه عفوم باقی، طور که قرآن کری  نی  مکرر متذکر میهذان

یابد باید بدانههد باشند و ج  اهل رحذت  یق دریا ت این عف  نیستند! و هر که با این عفوم ارتباطی نذیعفوم رحذانی می
رح  است. یکی از ا رادی که برای مدتی مشغوه تایپ و اصلا  متون تایپی آثار ما بود و نیذی از این معارف که شخی و بی

یابد. این آدم بهها خره در برپههائی کرد که حتی یک جذفه یا معنا از این معارف را در خود نذیرا بارها خوانده بود اعتراف می
قیامتش اعلان کرد که: مرا با دین و معر ت کاری نیست...!؟ البته منظورش این بود که مخههامش برتههر از دیههن و معر ههت 

شود عفیرغ  میفشان کههه موجههب وجههوب عههذاب اسههت بخههوه است!! و این هذان کاری است که بر زبان کا ران رانده می
سازد تا امکههان ها استخراج نذوده و بر زبانشان جاری میقرآن کری ! این از مکارم آثار ماست که کار را از اعذاق ناس آدم

ای خالص را بیابند. هر  ند که امروزه بسیاری از آشنایان ما و آثارمان با خره کار را به عنههوان هویههت انتخابی آگاه و توبه
نظیر در تاریخ معاصر است یعنی انتخاب آگاهانه کار! و این زمینه شرک و نااق خود ماتخرانه برمی گ ینند و این واقعه بی

دهد که این وضههعیت دیههن خههالص و شههرایط ظهههور برد و کار و ایذان را رو در روی هذدیگر قرار میرا در جهان از بین می
وجههودی بشههر اسههت و گریهه ش از مسههئولیت و آزادی انتخههابی و بیجهانی موعود است زیرا شرک و نااق هذان قفذههرو بی

پس آن را که اختیار و آزادی انتخاب نیست وجودی نیست! پس قائذیت  -قرآن «انسان را ج  اختیارش نیست.»انتخاب!  
الکرسی و حق  اکراه  ههی الههدین قههرار گر تههه اسههت و لههذا   تقفذرو وجودبخشی و خفق جدید انسان است که بر مبنای آی

 رسوه خات  این آیه را جگر و جان قرآن خوانده است.

ای را به این رو  احیاء ای  و هر خوانندهو اما  گونه رو  آزادی و اختیار در انتخاب را در آثارمان مهیا و نخد نذوده -۶۳۰۰
سازی ؟ با احیای امّی و عههامی عخلانیههت و معر ههت ناههس! و بهها  کورانههه و عخلانههی کنی  و برای خفق جدیدش برپا میمی

نذودن معارف و باورهای دینی و اخلاقی! یعنی از طریق عخفی کردن وحی! و این کاریست که برای نخستین بار در تاریخ 
 مذاهب رخ نذوده است.
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معنای قرآنی و عر انی است که وارد دین و بنابراین عنصر و گوهره  اتی قائذیت و قیامت آخرال مان هذان عخل به -۶۳۰۱
ها و عفوم و  نون شده است به نور آثارمان که از جانب خداوند و با اخلاق و عرف و شرع و آداب و خانواده و جامعه و تذدن

ای ! پس ما نور عخل آخرال مانی ! و به این نور است که تههاریخ و زمانیههت مههدنی بشههر ههه  بههه آخههر حذایت ائذه هدی  یا ته
 رسیده است زیرا تذاماً غیرعخلانی و بفکه ضدعخلانی بوده است.

درک و باور این نکته که عخل و تعخل عر انی یعنی معر ت ناس تنها کارگاه پیدایش و کشف و ظهور آزادی اختیار   -۶۳۰۲
کفید درک مجذوعه آثار و معارف ماست. عخل و آزادی نوری واحد است! وقتی انسان حوادث و شاهمثابه  و انتخاب است به

ها و اسرار غرای  و حواس و نیازهای خود در جهان را به عخل باطنی درک نکند  ه معنائی از شرایط و امکاناک و راه و روش
انجامههد! های کور کههه عاقبههت بههه عبههث میتواند وجود داشته باشد ج  بولهوسی و جنون و ماجراجوئیآزادی انتخاب می

سههازد! مسههئولیت نیهه  عنصههر  یناههک  اک عخلانیههت اسههت. عخل است که انسان را  ی ناسه آزاد و مسئوه خویشتن می
طور کههه در جهههان مههدرن شههود هذههانمسههئولیتی و جنههون و  سههاد میهای غیرعخلانی منجههر بههه  ابههالیگری و بیآزادی

تردید مسئوه اعذاه خویش ه  نخواهد بههود. و لههذا  نههین کند بیکند و برای  ه میداند  ه میشاهدی ! کسی که نذی
هائی هذواره مشتاقند رعیت و برده و مرید کور و کر اربابان خههود باشههند تهها مسههئوه اعذههاه و حیههاک خههود نباشههند. انسان
 های رنگارنگ انسان مدرن در قباه طاغوک و تکنولوژی م حاصل  خدان عخلانیت اوست.بردگی

پس قائذیت نور عخل الهی است و قیامت ه  ظهور  عاه و خلاق این عخل در عال  و آدم است. پس آنانکه دین را  -۶۳۰۳
 کنند!دانند در قیامت آخرال مان از خاسرین و کا رین خواهند شد و بر دوزخ ورود میجبر الهی و وحی را امور  یعخل می

تدویل وحی به عخل هذان واقعه ن وه اروا  هاتگانه الهی در جان این بنده بوده است که در طی این بیست ساه   -۶۳۰۴
تبیین گردیده است. مجذوعه معارف ما هذان وحی معخوه و عخل وحیانی است آن ه  به زبان امّی کههه قابههل  ههه  بههرای 

های بشری باشد. و این گوهره قیامت آخرال مان است که هذه حخایق وحی الهی را در ناوس و اعذاه و پدیدههذگان می
رساند. قائذیت و قیامت یعنی هذین! و نجاک آخرال مانی نی  در هذین ظهور و انتخاب و طبیعی به عرصه ظهور و بروز می

خواهد زیرا بطالت و عذاب و عههدمی مرگبههارتر از شود که میو قیامت و خروج از شرک و نااق است که هر کسی هذان می
 شرک و نااق نیست که اکثریت قریب به اتااق مردم جهان د ارش هستند!

تدویل وحی به عخل هذان ن وه آسذان به زمین و ظهور متا ی یک در  ی یک است. و این هذان معنای السههاعه و   -۶۳۰۵
قیامت در قرآن است که در صدها آیاک توصیف شده است. اینست که تدویل وحی به عخل باعث و بانی قیامت آخرال مههان 

 است که معارف ما اساس آن است.

ترین دشذنان قیامت آخرال مان ملایههان رسههذی مههذاهب هسههتند از آخونههد و درویههش. زیههرا روست که شخیاز این  -۶۳۰۶
شههود زیههرا هذههه امههور غیبههی بههه تجارک دین و غیب  روشی و ورد روشی و جهل  روشی و بهشت  روشی آنها تعطیههل می
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رسند. تعطیفی  خه سنتی ه  به هذین دلیل اسههت زیههرا متکههی بههه عخههل نیسههتند و انسههان عرصه ظهور عینی و عخفی می
عخفههی و عر ههانی اسههت کههه هههر ، آخرال مان قادر به پیروی از امور غیرمعخوه نیست. مجذوعه آثار ما مذفو از احکام  خهههی

 تواند با اتکای بر آنها زندگیش را به نور عخل الهی اداره کند.کسی می

نویسد هر اصل این نور برپاکننده آخرال مان در قفذی است که خداوند به دست این بنده داده است که هر  ه می -۶۳۰۷
باشد که خداوند خود آنها نذاید. به هذین عفت است که اصلًا انتشار این معارف امری ثانویه میآن در جهان بیرون رخ می

طور که در انتشار ایههن مجذوعههه آثههار خههود بنههده دخالههت بههس انههدکی رساند تا بخواند هذانرا به دست هر که بخواهد می
ها سایت در  ضای مجازی مشغوه انتشار این آثارند و به تحخیق بر من معفوم شده که هیچ کتابی در ام و امروزه دهداشته

 شود.جامعه ما هذچون این آثار خوانده نذی

قائذیت من حاصل اقامه صفوة من است بر قائ  آه محذد! یعنی ورود من به نور امام زمان و ورود ایشان بر قفههب   -۶۳۰۸
من! و این صفوة )ورود( متخابل منجر به ظهور امام زمان از وجود من گشته است در جریان تدریجی معر ت من بر امامت 

شناسی من است! هر که امام را به عخل و ده و روحش بشناسد این امامت از وی بههارز قائ  آه محذد! و این کل سیر امام
شود و این راز قائذیت عرصه غیبت است در روز قیامت پنجاه ه ار ساله! و  ون در ه اره آخر خود ایشان ظاهر شههوند می

 سازند.خوانند و برپا میبرگ نهائی این قیامت را می

  رسیدن اوه و آخر و ظههاهر و بههاطن عههال  همعنای بهآید بهوقتی ماه بر یکی از اوتاد و قفل مرتاع زمین  رود می  -۶۳۰۹
باشد که در این عصههر است و این نشانی از قیامت است که قائذیت آن در هر دوری بر عهده یکی از قائذان آه محذد می

 من !

زند زیرا هذه یاران مخرب امام وقتی ماه بر هذه اوتاد و قفل نازه شد قیامت کامل و اجل کامل آن عصر را رق  می  -۶۳۱۰
هههای عار ههان در آئینههه آورد. زیرا ماه من ه آسذانی امام زمان و یاران مخرّب اوست که جذالشان از نگاهزمان را گرده  می

 تذام نذای ماه پنهان نیست.

طور که خداوند در کتابش متذکر شده است. اما هر که ایههن مههن آدمی دارای خودیت الهی در  طرک است هذان  -۶۳۱۱
الهی را برای خداوند تسبیح و تخدیس و تکبیر و تذجید و توحید نذود تدریجاً به حخایق و اسرار و انوار این  طرک الهی خود 

یابد و این هذان مسیر هدایت است. این خود الهی در بشر سر شذه خودشههیاتگی و خودپرسههتی اوسههت کههه اگههر راه می
کند پس از شود که رحذت و کرامت و معر ت است که خفق جدیدش را برپا میهوئی شود سرمنشد ظهور صااک الهی می

ها و برپائی قیامتش. ولی اگر این خود الهی منی شود یک هویههت شههرارک بههار شههیطانی اسههت کههه سرمنشههد هذههه پسههتی
ام و لههذا ایههن خودشههیاتگی و خودپرسههتی هاست. بنده در هذه عذرم مشغوه جستجوی هویت الهی خویش بههودهاوکشخ

سوی من آمده ها بهترین خودپرستیالهی در من برای سایرین سراسر خیر و برکت و شااعت بوده است. از این رو شیطانی
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سوی آنان ر ته آنههها را است بر این پندار که گوئی عین من است. و لذا بواسطه رحذت و شااعتی که از هویت الهی من به
شان را برپا کرده است که قیامت کار است. آنان که در ظهههور  عههاه تر ساخته و قیامتدر آن خودپرستی شیطانی مطذئن

اند بفکه کاملًا اند نه تنها عین من نبودهاند و آنگاه دیدهاند اهل ایذان و هدایت گشتهکار خویش به خود آمده و توبه کرده
انههد در شههخاوک خههود سههاقط شههده و در نهایههت اند. ولی آنانکه در این قیامت د ار انکههار گشههته و توبههه نکردهضد من بوده

اند و عین کلام ابفیس را بر زبان راندند )خطاب اند و آنگاه مرا مته  به مکر با خود نذودهرسوائی به دشذنی با من برخاسته
به خداوند(: تو ما را  ریب دادی! در حخیخت خود آنها بودند که با نهایت رحذت و صبر و ستّاری من بازی و مکر کردنههد و 

ین ترآنانکه با رحذت خدا مکههر کردنههد خداونههد نیهه  بهها آنههان مکههر نذههود کههه او بهتههرین و سههریع»به مکر خدا مبتلا شدند:  
هرگاه که یک من شیطانی با یک من  -قرآن کری  «مکرکنندگان است و اگر توبه کنند البته که او بخشنده و مهربان است.

شود قیامتش در حاه برپا شدن است که او را به عرصه انتخاب برساند انتخاب بین کار و ایذان یهها وجههود و الهی روبرو می
عدم. و این دو خفق جدید است خفخت رحذانی و خفخت رجذانی )شیطانی(! و این امّ و اساس عر ان آخرال مان است که 

اش وقتی است که این خود الهی از وجود قائ  با مردمان رابطه برقرار کند و سخن بگوید که ترین مرتبهین و جهانیترکامل
 شود و این  ی یست که از طریق ما و آثارمان رخ نذوده است.منجر به قیامت کل بشریت می

شوند و  خط اندکی در دوزخ بههه خههود آمههده و توبههه نذههوده و خههروج از آنجا که کل مردمان جذعاً بر دوزخ وارد می  -۶۳۱۲
گ ینند که این بار در دوزخ خفههد )ابههدی( مخههی  شان( و مابخی باز ه  زندگی کا رانه را برمیکنند )پس از برپائی قیامتمی
گردند، لذا ما تا به امروزه کل رسالت و برپائی قیامههت را در عرصههه حیههاک هایش ه  برخوردار میشوند و از تذام عذابمی

کا ران و دوزخیان سپری نذوده و اینک در حاه خههروج از آن و تههرک کهها ران هسههتی  و طبعههاً  خههط اهههل توبههه و ایذههان را 
شناسههی  خههط شناسههی تشههکیل داده اسههت و بهشتپذیری  از برای امر هدایت و تعالی! و لذا اکثههر معههارف مهها را دوزخمی

باشههد کههه هذههان گ ارشههاک مربوط به تجربیاک شخصی ما قبل از ورود به دوزخ و درک اسال جهههت انجههام رسههالتذان می
سههالگی اسههت. و اینههک بهها   ۴۳شان مربوط به عرصه قبل از آغاز رسالت  تا حههدود  ماورای طبیعی زندگانی ماست که عذده

خروج  از جهن  و ترک دوزخیان هذه امراض آنان و آتش کارشان از جان  در حههاه رخههت بربسههتن اسههت و بههه خودشههان 
 گردد.بازمی

اند ج  یکی دو نار حاضر بههه خههروج از کاههر و دوزخ متدساانه از میان کسانی که در ارتباط مستخیذی با بنده بوده  -۶۳۱۳
توانند با استااده اب اری از این معارف از خود ر ع عذاب نذاینههد نیادی خود نشدند به این امید واهی که زین پس خود می

سر نیامده بود ر ع شده بههود در حالیکههه عههذاب ه یشان  خط به خاطر ارتباط با بنده و مهفتی که هنوز بهادر حالیکه عذاب
زین بعدشان ه ار  ندان شدیدتر از دوره جاهفی آنها در دوزخ نیادپرستی است و بسیاری از آنها به جای پیروی از احکام و 

انههد. یکههی بواسههطه گونههه راه نجههاک را یا تهمعارف الهی به تخفید کورکورانه و دزدکی از بنده پرداختند و پنداشتند کههه بدین
هائی شبیه غذای مههن، و آن یکههی از طریههق هائی به رنگ لباس بنده )ساید(، دیگری بواسطه خوردن غذاپوشیدن لباس

کش  و... و یکی بواسطه از برکردن و تکرار برخی از جذلاک من و...!! خفههق را تخفیدشههان بههر کشیدن سیگاری که من می
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ای دو صد لعنت بر این تخفید باد! مجذوعه آثار و معارف ما نیهه  مشههابه هذههین کههار  ههوق را بهها خواننههدگانش انجههام باد داد
آیههد. ها قیامتشان را برپا نذوده و امکان انتخاب و توبههه پدیههد میها و آشکار ساختن حجتدهد یعنی پس از ر ع عذابمی

 رود!سوی مردمان میاین هذان  رج امام است که بدین طریق به

انتخههاب کنههد بفکههه ش  دارد که آن را آگاهانه و عذداً بههرای سرنوشههتهایش را دوست نذیکس جهن  و عذابهیچ  -۶۳۱۴
های نو به نو آن نتیجه طبیعی و منطخی گ ینش آگاهانه کار و ظف  و دروغ و سفطه گری است که آدمی بر جهن  و عذاب

بهشت و دوزخ دو نوع  -قرآن «هایشان حق را تصدیق نذود ولی باز انکار کردند!با آنکه ده»یابد:  ناحق بودنش آگاهی می
عاقبت و نتیجه دو نوع انتخاب است که بر راستی و ناراستی آن عخل و قفب گواهی داده است ولی  رد کهها ر بههه جههداه و 

سههازد و کههور و کههر و  ه و کرخههت و را تعطیل و واژگون میخود  گونه وجدان  انکار با عخل و ده خویش برمی خی د و بدین
شود. لذا انتخاب کار عین انکار عخل و وجدان خویش است و وجدان هذان وجوددان است پس کا ر به جنگ دیوانه می

 «دشذنی آنها با خدا بسیار ب رگتر از دشذنی آنها با خودشان است.»با وجودش برخاسته است که عین جنگ با خداست: 
هایش تذاماً محصوه انتخاب و اراده خود  رد کا ر است و خود اوسههت کههه بههه خههود سههت  قرآن کری ! پس جهن  و عذاب

کند و خدا بس مهربان است! کار و ایذان و بهشت و جهن  بههرای نخسههتین بههار در معههارف مهها معنهها و ماهههومی تذامههاً می
 ای واجب بر قیامت آخرال مان است.عخلانی و انسانی یا ته است و این نی  زمینه

نظام حاک  بر جهان مدرن یعنی نظام سرمایه داری و تکنولوژی م )از هر دو نوع امپریالیسههتی و کذونیسههتی اش(   -۶۳۱۵
انههدوزی و قههدرک نذههائی و ها و ادعاهایش از جذفههه ثروکها و نذادنظامی تذاماً مجازی، توهذی و کا ب است هذه ارزش

طور مثههاه سههذبل ر اه و پیشر ت و احساس خوشبختی و هنرورزی و امثاله ! زیرا نظامی متکی بر ربا و شتاب اسههت. بههه
ترین نظام در جهان است که بههرای قدرک و سعادک و سفطه این نظام کشور آمریکاست که امروزه بدهکارترین و ورشکسته

شههود! کههل قههدرتش نیهه  هذینگونههه دروغههین اسههت. یکههی از حسههاب نذیتسویه حسابش اگر کل خاکش را ههه  بدهههد بی
کارشان نخواهد آمههد ا  های و شیذیائی است که هرگ  بهای هستهها سلا ذترین ارکان قدرک آمریکا و سائر ابرقدرکمه

ها خود موجب ورشکستگی اقتصههادی و انهههدام اینکه خودشان را ه  نابود خواهد کرد. ولی حا) و حراست از این سلا 
باشد. پس در اینجا معنای قدرک ناشی از ایههن سههلاحها تههوهذی کهها ب اسههت. هذههه سلامت جس  و روان صاحبانش می

شوند و هذههواره ی روی زمین میهای خود را تسویه کنند تبدیل به  خیرترین آدمهاسرمایه داران ب رگ اگر بخواهند بدهی
رده و باشد. پس این ثروتی دروغههین اسههت کههه تههن و روحشههان را تبههاه کهه هایشان میی آنها بسیار بیشتر از داشتههابدهی

دیوانه نذوده است. این معنای طاغوک است که از بطن دوزخ تکنولوژی سر بههرآورده کههه کارگههاه اصههفی ربهها در آخرال مههان 
اند کههه آدام اسههذیت آن را گههوهره نظههام نامیده «ارزش ا  وده»باشد زیرا  اک ربای این عصر هذان  ی یست که آن را  می

سرمایه داری خوانده و مارکس ه  آن را اساس کذونی م خود قرار داده است و لذا ایههن هههر دو نظههام دارای  اتههی ربههائی و 
کنند و هر دو رباپرست و آتش پرسههت )تکنولههوژی پرسههت( و زیههاده خههواه دروغین هستند که به دو روش متااوک عذل می

باشد و نی و آتشین میهای این تذدن مدرن وارونه است زیرا  اتش شیطاها و ادعاباشند و جهانخوار! پس هذه ارزشمی
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باشد! و بیهوده نیسههت کههه در جههای جههای ها هذان دعوی آزادی و دموکراسی )عدالت( میترین این ارزشدروغ! و دروغ
های اقتصههادی و  نههی شههگر ی قرآن سخن از سرنوشت و عاقبت شوم قوم  رعون و عاد و ثذود و لوط است که بههه قههدرک

شود نه  خط بههه رسیده بودند. ساختار و ماهیت این تذدن نی  هذانست و به بیانی رجعت آخرال مانی هذان اقوام تفخی می
لحاظ معنا و ماهیت بفکه به لحاظ موجودیت تاریخی! زیرا آخرال مان عصر رجعت ا راد و اقوام کهن است که برای آخرین 

شود که بارههها می گویند یکبار دگر به ما مهفت ده تا جبران کنی  به آنها گاته می» رماید: اند و لذا میبار مهفت داده شده
راز اناجار جذعیت در آخرال مان عفیرغ  این هذههه کنتههره زاد و  -قرآن کری   «تر گشتید!مهفت داده شدید و کا رتر و ظال 

شناسههی و حشرشناسههی نیهه  وجههه ولد ج  به این معنای رجعت اقوام کهن نیست و معنای حشر )تجذع تههاریخی(! رجعت
 دیگری از عر ان ماست.

امروز دو گرایش جهانی برای گری  از این دوزخ مدرنی م پدید آمده اسههت کههه یکههی جریانههاک سههفای اسههت کههه در   -۶۳۱۶
 -عربههی تهها روسههی -هههای گونههاگون در سراسههر جهههان شههاهدش هسههتی  از سههفای گههری اسههلامیلباس مههذاهب و مفیت

زرتشههتی و  -سرخ پوسههتی و آریههائی  -سامورائی و مایائی  - اشیستی و ژاپنی  -صهیونیستی و آلذانی  -ارتدوکسی و یهودی
های ده سههاله و بیسههت سههاله و صههورک برنامههههسوی جفو اسههت کههه بغیره که جریان  رار به گذشته است! و گری  دیگر به

کند. که این دو نههوع  ههرار از دوزخ اسههت کههه  خههط های امپریالیستی در سراسر جهان خودنذائی میصدساله در حکومت
ا  اید. ولی راه ما بازگشت بخویشتن خویش یعنی الساعه یا قیامت است که  را رسیده است و شتاب سخوط در دوزخ را می

های جهان مدرن هذین قیامت است. و این برخلاف گری  و باشد زیرا هسته مرک ی واقعیتاین عین رویکرد رئالیستی می
 گری ید بایستید و توبه کنید که ج  خدا هیچ یاور و دادرسی نیست!عین بازایستادن است و بر خود نگریستن! به کجا می

و اینک با خروج و خت  رسالت من در جهن  مدرنی م آخرال مان و اتذام حجههت بهها کهها ران و پرسههتندگان طههاغوک   -۶۳۱۷
تکنولوژی م از نوع شرقی و غربی و اسلامی و سنی و شیعی و آخوندی و درویشی و روشناکری و امثاله   روپاشی و انهدام  

ترین نههوع طههاغوک را در جهههان این طاغوک در سراسر جهان آغاز شده است از جذفه در کشور خودمههان کههه مالیخولیههائی
 ترین درجه از طاغوک است.کند آن ه  تحت عنوان اسلام ناب و تشیع که منا خانهنذایندگی می

امروزه شاهد تخابل نابودگرانه پیروان این دو نوع  رار به عخب و جفو در سراسر جهان و خاصه خاورمیانه هستی  که  -۶۳۱۸
شوند: گذشته پرستان و آینده پرستان! و اما ملمنان و اولیههای حخیخههی کسههانی هسههتند کههه از دست یکدیگر هلاک میهب

 باشند!گذشته و آینده پاک و مبرایند )قرآن( زیرا اهل الساعه می

هههای جنگفههی پههرداختی  کههه در راه سههگی بههه مهها ساعتی قبل به اتااق هذسرم در ییلاق نهر به قدم زنی در جاده  -۶۳۱۹
کههه هههر آن در حههاه معفههق زدن بههود   طوریهمفحق شد و در مخابل من سجده کرد و پیشانی بر خاک مالید )و نه دهان( بهه 

ای که هرگ  ندیده و نشنیده بودم زیرا پیشانی سگ تخریباً پشت سرش قههرار دارد. پههس بایسههتی دهههانش را بههه زیههر گونههب
خواست آدم شود! ودیگر ما را رها نکرد. به او گات  که آیا گردنش خ  کند تا پیشانیش به خاک برسد! او سگی بود که می
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شناسی؟ دستش را جهت دست دادن جفو آورد )دست راستش را(! خاطره سگ اصحاب کهف در دازگههاره را بههرای  مرا می
زنده کرد که شب قدر تعالی یا ت و تبدیل به شیر شد! این از اعجاز آخرال مان و عرصه رجعههت و توبههه عالذیههان و آدمیههان 

صورک هو ما برخی از کا ران را ب»است. او سگی بود که در دور قبل آدم بوده و مهفتش را از دست داده و سگ شده است:  
  -قرآن کری  «آوری !سگ و خوک و میذون درمی

هر انسانی در آن واحد  ندین جایگاه وجودی در طبخاک زمین و آسذان دارد در عال  جذادی و نباتی و حیوانی و  -۶۳۲۰
های روی زمین! آن گل، گیاه، حیوان، کوه، اب ار، پرنده، سههتاره،  راک و کراک و اروا  و انوار آسذانی و نی  در سائر انسان

هههای ای غیرارادی و عذیق دارد که از آن رهههائی نههداری جایگههاهی از جایگاهپیامبر یا هر انسان دیگری که برای تو جا به
وجودی تو در جهان و طبخاک آن است. سگ پرستی، گربه پرستی، گل پرستی، کههوه پرسههتی، سههتاره پرسههتی و ارادک بههه 

های دیگر در گذشته یا حاه حاضر داه بر این معناست. هذ اد نی  بیان دیگری از این حخیخت اسههت. البتههه برخی انسان
های که ملمنان خالص  خط در عال  اروا  طیبه و انوار آسذانی و ستارگان سبّوحی و در انبیاء و اولیای الهی دارای جایگاه

 وجودی هستند و برخی در ن د انوار  رشتگان مخرب الهی و حاملان عرش که این از آن اوتاد و ابداه و ابرار است.

شوند حامههل هذههه طبخههاک عههال  وجههود امام مبین که هذه موجوداک عال  هستی در وجودش مخدر و احصی می  -۶۳۲۱
مثابه عنصری از حیاک و هستی اوست که او مظهر عفی عظههی  اسههت. بهشههت و دوزخ و است و لذا هر کسی در جهان به

هر  ی ی در جهان در وجود امههام »ه  اهالی آن نی  هذه در اوست و از او  رمان برند. او مظهر اس  العفی العظی  است.  
 -قرآن «شود.مبین ارزیابی می

طور هذههه و درجاک وجههودی آحههاد ملمنههان هسههتند هذههان  هاهذه انبیائی که در قرآن کری   کرشان ر ته جایگاه  -۶۳۲۲
اشخیاء و  راعنه و اقوامی مثل لوط و عاد و ثذود ه  جایگاه وجودی کا راننههد در هذههه ادوار تههاریخی! پههس قصههص قههرآن 

روسههت کههه قههرآن کتههابی زنههده در باشههند. از اینی قدیذی و منخرض شده نیستند بفکه وقایعی زنده و جاری میهاداستان
 آخرال مان است و  کر هر  ی ی در آن حضور دارد از برای اهل  کر!

گونه که مهندس بازرگان تاسیر  نی و عفیتی و  فسای و نجومی و بیولوژیکی و شیذیائی کتب آسذانی و قرآن آن  -۶۳۲۳
ا  ایههد ا  اینکههه و پسرش و سائر پیروانش مشغولند  ه ارزش و معنای جدیدی بر دین یا دنیای بشر مدرن و مسفذین می

رساند که بدون عفوم غربی و مههادی بشههر مههدرن، کتههب آسههذانی و قههرآن مکتههوم و  خط این ادعای دروغین را به اثباک می
س عفوم غربی است و تحخیههر وحههی الهههی! و نتیجههه یماند. در واقع این نوع تااسیر  خط در خدمت تخدناشناخته باقی می

لهههی اسههت! پههس رسند که پیروی از این عفوم نابودگر عین پیروی از قرآن و وحههی انهائی اینکه مسفذین به این نتیجه می
دیگر نیازی به قرآن و دین و معارف الهی نیست و بفکه هذین تذدن طاغوتی عین دین و اسلام و هدایت است. و این عین 

باشد. این هذان کاری است که امثاه عبدالعفی بازرگههان و سههروش و دیگههران مشههغولش هسههتند کههه پرستش طاغوک می
داننههد و بفکههه کنند زیرا آنها  اقل این عفوم مادی را آسذانی و الهی و وحیانی نذیمتاکران مادی غرب را ه  شرمنده می
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رسید بسیاری از عفذای اسلامی عصر ما خوانند! به نظر میاند و آن را ضدانسانی میبسیاری از آنها از این عفوم شرمنده
طور که امروزه رهبران جذهوری اسلامی  کنند هذانترند و بیشتر عفوم مادی غرب را پرستش میها ه  غربیاز خود غربی

برنههد و یکههی از آنههها ظهههور امههام زمههان را سههوی نههابودی میای و نانوئی و امثاله  کل کشور را بهبرای حصوه عفوم هسته
طور کههه مهنههدس بازرگههان مشروط به حصوه بذب اتذی در ایران دانسته است. اینان دجا ن جهان اسلام هستند. هذان

رسد که انبیای سفف کند که بشر مدرن از طریق عفوم و  نون مادی به هذان نجاتی میادعا می  «راه طی شده»در کتاب  
از راه وحی رسیده بودند. مطهری ه  پیرو هذین باور بود، رجوی ه !  خط شریعتی مخالف ایههن بههاور بههود و لههذا هذگههی 

 کردند! کر این منحر ین بودند ولی  خه را ضذیذه آن میای ه  ه برعفیه او متحد شدند! خذینی و خامنه

اند در دلشان بر این باورنههد ای برای حکومت و سفطه بر جهان یا تهاین آقایان اسلام پناه که اسلام را  خط وسیفه  -۶۳۲۴
که اسلام هذان راهی است که غرب طی کرده است و غرب  خط کذی حجههابش بههد اسههت )یعنههی بههه انههدازه آنههها منهها ق 

اند. حجههاب کههه ترین مردم جهان شههدهترین و  احشهنیست(. و حا  شاهدی  که امروزه مردم تحت حکومتشان بدحجاب
انههد و اینههک تنها نشانه مسفذانی آنها بود که به زور مسفسل بر سر مردم کردنههد و بهها شههکنجه تهها بههه امههروز حاظههش نذوده

انههد تهها شان را راهههی  رنههگ کردهاند و لذا هذهاند که  طور از شرش رها شوند زیرا زن و  رزندانشان هذه برهنه شدهمانده
آبروی نظامشان نرود. هر اتهامی که این آقایان دجاه به مخالاان خود زدند خودشان اسوه آن بودنههد: اسههلام آمریکههائی، 

های بنیههادین و ا رض و...! اینهائی که ات  و نههانو و سههفوهشیعه انگفیسی، منا ق، التخاطی، ضدانخلاب، مرتد، ماسد  ی
کردند و جای آمریکهها و ای کاش صد ساه زودتر پیدا میاندقوانین الکتروترمودینامیک و ماهواره و... را در قرآن پیدا کرده

گشتند! اینها معتخدند که اسههلام را غههرب از آنههها ای و حخیر و منا ق و رسوا نذیگر تند و اینخدر ناکام و عخدهروسیه را می
شان! اند! لعنت خدا بر هذهدزدیده است و عفت کینه شان با غرب هذین است که  را خودشان امپریالیست جهانی نشده

 و شرم بر این عفذا و  خهائی که دینشان از بند تنبانشان با تر نیامده است.

ای از دین و اسلام و قرآن است منتهی وجهی از جهههن  آن و نههه آری تذدن غرب حاک  بر جهان مدرن ه  شاخه  -۶۳۲۵
 وجه هدایت و سعادک و تعالی انسان در جنت! از این منظر هذه  ی  در اسلام و دین است خود شیطان ه !

خفق! و هر که این مثفث و این سه رکن   -امام  -وجود انسان یک مثفث است و یا بخوه قرآن یک صنف ثلاثه: خود -۶۳۲۶
وجود را تذاماً سیر نذود و بر آن عارف گشت آنگاه  هارمی خداست که تا ابد در هر کجا و هذه حاه با اوست )قرآن(. این 

رسد و رسد و در جریان سیر در خفق به امام و انسان کامل میسالک و جستجوگر وجود در جریان سیر در خود به خفق می
کند. که این  هار سیر عرصه صعود و عههروج اسههت رسد و خدای را دیدار میدر جریان سیر در امام نهایتاً به حق خود می

ان رسالت اوست کههه در شود که هذسوی خفق بازمی گردد که سیر ن ولش آغاز میکه زین بعد اگر خواهد به ا ن الهی به
سههوی آید که این سرآغاز امامت است و آنگههاه دوبههاره از خفههق بهنهایت این رسالت این بار به لخای با حق در خفق نائل می

نذاید و امام مبین است که این اتذام وادی شش  است در سیر کند و بر جایگاه امامت خود جفوس میخویشتن رجعت می
شود که این مخام قائذیت است و انسان کامههل و آدمیههت دور ن وه. و آنگاه به امر الهی برپا دارنده قیامت عصر خویش می
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ای از سیر و سفوک عر انی من در زندگیست از بعدی و این وادی هات  است که خود محل تجفیاک رب است. این خلاصه
آغاز تا به امروز! و اینست اساار سبعه زندگانی من که هر یک به حذایت و قدرک یکی از اروا  هاتگانه الهی مذکن شههده 

ا کبههر، ت دوران مسههتف م سههه رو  برتههر اسههت یعنههی رو یذائاست از رو  ا یذان تا رو  الخدس! که البته واقعه برپائی ق
 ا عفی )ازه( که برپاکننده قیامت هستند!ا عظ  و رو رو 

انجامههد! پههس کههل انگیهه ه ایههن اسههاار کل این سیر و سفوک عر انی در هات مرتبه از خود آغاز شده و به خود می  -۶۳۲۷
روم و  یست عاقبت مههن! سبعه درد و عشق خودشناسی است که: من کیست   یست  از کجای  و در کجای  و به کجا می

گیرد و رحذتههی برتههر از پرست و عاشق معر ت است که مشذوه رحذت خداوند قرار میو این از وییگی انسان ملمن و حق
باشههد! پههس الفه در این هات مرتبه ن وه و عروج نیست که سیر در هذه حخایق و اسههرار عههال  وجههود میسیر و سفوک الی

 گردد!رحذتی برتر از عف  و عر ان حق نیست که نصیب بندگان ملمنش می

در هذه حاه و هذه جا با ده آنها بود! و این مثفثی است که در هذه   - ون سه تن هذراز گردند  هارمی الفه بود  -۶۳۲۸
طور که این اصههناف ثلاثههه در مراتب این سار به اشکاه گوناگونی ه  در درون سالک و ه  در بیرونش حضور دارد. هذان

قرآن کری  تحت عناوین متااوتی یاد شده است. خود سالک اصفی یکی از این سه تن است که آن دو تن دیگر در کنارش 
کنند و بندرک ا رادی ثابت و هذیشگی هستند مگر اینکه مریدانی خالص شوند زیرا از این سه تههن در هر مرحفه تغییر می

 آید.یکی امام است یعنی به امامت نائل می

گههردد! و از قائذههان ادوار رسد و از ه اران امام ه  یکی قائ  عصر خههود میاز هر ه اران سالک یکی به امامت می  -۶۳۲۹
مختفف یکی ه  قائ  آخرال مان است. و از قائذان آخرال مان اقوام گوناگون بشری، یکههی ههه  قههائ  آه محذههد اسههت کههه 

 سازد و او در این زمان مائی  و زبان امام غایب!ناطق و بیّن و حق مبین است که اسرار را آشکار می

سالکی که ربش الفه است و مرشد زنده و معینی ندارد که تحت امر مسههتخیذش باشههد در درون بههه نههور امههام و در   -۶۳۳۰
ها! برای  نین سالکی ها و مخاطراک و مجاهدکشود به رحذت و نعذاک و بلایا و هجرکبیرون بواسطه خفق هدایت می

براستی سنگ و  وب رهنذایند و باد و آب و هوا و رعد و بههرق و بههاران و بههرف و کوهسههتان و یکایههک مردمههان از دوسههت و 
ها و تنهههائی!  نههین رانند در اشد سختیسوی لخای ربش میدشذن در حک  راهنذا و هادی و معف  هستند و سالک را به

سالکی در هر مرتبه از هدایتش خود مختدائی برای هدایت سائرین است و منشد رحذت و کراماتی برای هذگان! و پس از 
لخای رب بس اندکند که از جناک نعی  ده بکنند و رسولی از جانب پروردگار برای بیداری خفق شوند که این در آخرال مان 

باشد. که در نهایت این رسالت است کههه عههارف بههدلیل ای از رسالت محذدی میرسالتی عر انی است و نه نبوی که شعبه
کند و این آستان قائذیت اوست و برپائی قیامت دوران آنگونه که شههرحش گذشههت! کار حاک  بر جامعه بشری خروج می

 این اساس و شاکفه کفی عر ان آخرال مان است که در آثار ما رخ نذوده است.
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سیر از خود تا خدا هذان سیر از عدم تا وجود است. خود نخستین تذاماً غیر است و از  اتش ج  عدم ندارد که در  -۶۳۳۱
خفق پنهان است. ولی خود آخرین خود الهی یعنی وجود  اتی است. هذچنین دو نوع خفههق داریهه  خفخههی کههه در قههوس 

 یابی تذاماً بر حق و ملمن است در قیامت!یابی تذاماً کا ر و خص  است ولی خفخی که در قوس بعدی مینخستین می

قههرآن  «ای ...گویند که ما این رحذت را خود بواسههطه عفهه  خههود یا تهههسوی کا ران آید می ون رحذتی از ما به»  -۶۳۳۲
این عین داستان هذه کا ران در رابطه با رحذت و کرامت و شااعتی است که در رابطههه بهها اولیههای الهههی و معههارف   -کری 

ای  پس هذواره حههق بهها مهها ای  به این رحذت رسیدهگویند که ما از راه و روش درستی که آمدهیابند و آنگاه میروحانی می
هائی اسههت کههه بهها مهها یهها معههارف مهها بههه رحذههت و بوده است و نیازی به توبه و اصلا  و اطاعت نداری ! این قصه اکثر آدم

ها آنههها را از هذههه سههو شوند تا مهفت الهی بر آنان تذام شده و عههذاباند و سپس متکبرتر و کا رتر ه  میگشایشی رسیده
پنداشتند! بسیاری ه  رحذت اولیههای الهههی را از مکههر و  رامی گیرد بخصوص از آن سوئی که آن را عف  و تجربه خود می

مثابه اتذام حجت و آغاز دانند! پس رحذت و کرم الهی و معارف روحانی برای بسیاری از مردم کا ر بهزرنگی خودشان می
 ن وه عذاب است اگر توبه نکنند و به اصلا  امیاه و اعذاه خود نپردازند.

ایههن »اگر قرآن تذاماً کتاب  کر است پس آیاک و اسرارش ج  از طریق به یاد آوردن قابل درک و کشههف نیسههتند:   -۶۳۳۳
اهل  کههر البتههه کههه اهههل ورد نیسههتند اهههل بههه یههاد آوردن حخههایق وجههود  -قرآن کری   «کتاب را درنذی یابند ا  اهل  کر!

آورنههد پههس قههرآن را جهه  اهههالی معر ههت ناههس خویشند که خود را در طبخاک ناس و در هاههت زمههین و آسههذان بههه یههاد می
آورند مرحفه به مرحفه و طبخه به طبخه ناس! یابند یعنی آنانکه خود را در هات زمین و آسذان از ازه تا ابد به یاد میدرنذی

آورند اهل  کر و اهل قرآن هستند! پس هر تاسیری از قرآن غیر از این آنانکه خود را در جهان و جهان را در خود به یاد می
 راه باطل و توه  و گذراهی است.

ای از عر ان ناس و سیر و سههفوک روحههی، آیههاک و طبخههاتی از قههرآن را کشههف و درک و اینست که ما در هر مرحفه  -۶۳۳۴
ای ! و قیامههت ای  تا به آیاک مربوط به قیامت و الساعه رسیده و قیامت عال  و آدم را دیده و برپا نذههودهنذوده و تبیین کرده

مثابه قفب و نهایت دین و اسلام و قرآن است و آن اکنونیت جهان و انسان است. آنکه به اکنونیت جان و رو  خود رسید به
یابد نه امری در آتیه! پس قائ  یک انسان الساعه و مخی  در اکنونیههت وجههود به قیامت رسیده است و قیامت را الساعه می

است و اکنونیت وجود ه  حضور باریتعالی است. و لذا انسان قائ  یک انسان الهی است در مراتب! آنکههه بههه خههود الهههی 
خود رسید به قیامت رسیده است. و این معنای انسان کامل است. اهل قرآن اهل قیامت است. پس اگر امروزه مسفذین و 

یابی  بدلیل بیگانگی آنها از قرآن است: عفذای اسلامی را بکفی از امر آخرال مان و قیامت بیگانه و بفکه منکر و دشذن می
این سههخن قههائ  آخرال مههان در قههرآن اسههت کههه نخسههتین   -قرآن کری   «پروردگارا این کتاب تو  ه مهجور و غریب است!»

 شهید این قائذیت در عرصه غیبت منصور حلاج است که  رمود اهل قرآن اهل قیامت است!
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الهی است که کلامههش تذامههاً قرآنههی اسههت و   -الفه در صورک و سیرک و صااک انسانیانسان کامل، ظهور کتاب  -۶۳۳۵
الخدس اسههت کههه نطههق قههرآن اسههت. و ایههن ا کارش باطن قرآن است و احساساتش ه  قفب قرآن است و رو  او ه  رو 

حاصل عف  کتاب به معنای قرآنی آن است زیرا معر ت ناس ج  خواندن کتاب وجود نیسههت و بههدون عفهه  کتههاب معر ههت 
 ناس مذکن نیست. 

از جذفه ده درد و تب   هاالعذر من در تخیّه و کتذان خودم از  ش  خفق موجب پیدایش انواع بیذاریاصرار مادام  -۶۳۳۶
ترین بیذههاری  پههس از اند. و آخههرین و مهفههکبوده است که با هر مرحفه از ظهور و معر ی خودم این امراض ه  از من ر ته

شدم تا اینکه این وضههع مههرا وادار بههه مردم و زنده میعارض گردید که روزی  ند بار می  ۱۳۹۶آزادی از زندان در تابستان  
داشههتند و توبههه و تخههوائی ههه  خروج از هذه روابط اجتذاعی  نذود که اساساً کا ران درمانده بودند که دست از سرم برنذی

ت مههن نداشتد و ادامه رابطه ام با آنان که موجب رحذت و گشایش بود آنها را در کارشان ماتخر ه  نذوده بود و رح  و رقههّ
شد که آنها را از خود نران . ولی با خره هذه را ترک گات  و قائذیت خود را آغاز نذودم که در هذین کتاب تبیین موجب می

اند که این بیان بخودی خود و حتی قبل از انتشار وارد وقوع تکوینی در جامعه و کل جهان گشته است و بیذاری  نی  گشته
یابد در حاه شههاا یهها تن هسههت  تر میای مفکوتیدر حاه پایان یا تن است. و اینک در مخابل قاف دماوند که هر روز جفوه

جههان  را از آتههش بخههل و عههداوک و  هبواسطه باران رحذتی که در طی این بیست روز اقامت  شبانه روز ادامه داشته است ک
 سازد.کار و  ساد خفق پاک می

کنههد  ههون شود  ون به او محبت کنی از تو کینه میکا ر کسی است که  ون با او دوستی کنی با تو دشذن می  -۶۳۳۷
گردد و کذر هایش را بر او ببخشی و نادیده انگاری نابود میکند و  ون هذه این عداوکیاریش دهی احساس حخارک می

بندد! این رابطه بین کا ر و ملمن است اگر کار به توبه کا ر نرسد! این کههل داسههتان روابههط اجتذههاعی  بهها به نابودی تو می
 جامعه کا ران در درک اسال بوده است که جان  را رنجور و مرگبار نذوده بود تا با خره مجبور به ترکشان شدم!

ترین کهها ران کههه در ترین و بخیههلعذری هذ یستی رحیذانه و مشاخانه و کریذانه و طبیبانه و حبیبانه من با شخی  -۶۳۳۸
ترین اند راز قائذیت من است  را که هیچ منجی و شایعی تنهاتر از من در میان شههخیترین آنها ه  بودهعین حاه مافس

کردند و ج  نابودی من آرزوئههی نداشههتند در حالیکههه مههن دشذنانش ن یسته است که نذایش دوستی و مریدی را بازی می
نیازی و ع ک رسانده بودم. من برایشان وجود را به ارمغان آورده بودم و آنها را از غایت  لاکت و مرض و رسوائی به اوج بی

زدند و جذفگی به من عفناً خیانت کردند. با اینهذه من هرگ  آنها را طرد و لعن نکرده و حتی به آنها برای  نابودی را رق  می
رویشان ه  نیاوردم تا اینکه صبر خدا به پایان آمد و مرا در میان آنها  نان رنجور ساخت و به من نشان داد که این بیذاری 
مرگبارم از آتش عداوک آنها به من است تا خروج کردم و راضی به برپائی قیامت گشت  زیرا خدا به من نشان داد که درجههه 
مافسی و  خارک و حخارک و بدبختی هر کسی درست اندازه بخل و شخاوک و ظفهه  و بیرحذههی اوسههت در حههق اطرا یههان! 

اند که اهل تخوا وقتی اینها کذر راست کردند دیگر  ش  دیدن مرا ه  نداشتند. تا اینکه دیدم کذر به نابودی کسانی بسته
 اند!و ایذان شده
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ترین ی برجسههتهوی معنهه هههاتر اینکه این کا ران مافس بر این پندار بودنههد کههه بههه لحههاظ انسههانیت و ارزشجالب  -۶۳۳۹
اند. این توه  اساس کار و شخاوک هذه رحذت و محبت من شدهمشذوه این  اند  را که بناگاهی روی زمین بودههاانسان

ها را بههه نهه د و کار   اینده آنها بود که موجب سخوطشان گردید. در حالیکه حخیخت کاملًا وارونه بود یعنی خداوند بههدترین
 من آورده بود تا حجت را بر آنها تذام نذاید که اگر توبه نکردند مشذوه حیاک دوزخی شوند.

محذههد بههر دین آخرال مان است بدلیل آنسههت کههه رحذههت مطفخههه الهههی از وجههود محذههد و آه  )ص(اگر دین محذد  -۶۳۴۰
ین قوم روی زمین یعنی اعراب نازه شد و حجت حق را به اتذههام رسههانید! و لههذا قههرآن کههری  اساسههاً ترترین و مافوکشخی

 کتاب قهر و غضب الهی بر کا ران و خاصه اعراب است.

آن جوهری از جان  که خداوند امر به قیامش  رموده است نه قهر و غضب بفکه نهایت ح ن و انههدوه و حسههرک و   -۶۳۴۱
اسف من بر این اشخیاء است که عاقبت دست از کار و جهل خود نکشیدند و آگاهانه شیطان را برگ یدند! هذههان حهه ن و 

ست و بخوه ابن عربی، در ن د هاو قیامت هاو هدایت هاو و یت هاو رسالت هااندوهی که در جان ملمن جوهره هذه نبوک
از این در ده ملمن نیست که ابن عربی در مواقع النجوم برای خود دعا نذههوده کههه خداونههد او را از   ترخدا جوهری مخبوه

الفه  رماید. اندوهی که سراسر غربت و  راق و تنهائی حق در بنده است و خداوند در  نین قفههوبی منهه ه اهالی اندوه الی
تر از هات زمین و آسذان است و برتر از هذه عوال ! این اندوه  متناهی و   اینده جهت عشههق گ یند من لی که وسیعمی

به نجاک و سعادک خفق، برخاسته از لخای روی خداونههد اسههت کههه جذههالی انسههانی دارد و عههین خههود توسههت! گههوئی کههه 
توانی! گوئی که کل ماجرا در هذین نههاتوانی اسههت خواهی خود خداوند را از حصار ظفذانی جان کا ران برهانی و نذیمی

 رساند!که انبیاء را به رسالت و مرسفین را به امامت و امامان را به قیامت می

رسند با انبیاء و شهداء این عین کلام الهی در قرآن کری  است که آن ملمنانی که به صفح با جهان و جهانیان می  -۶۳۴۲
شوند. این عین واقعه ن وه اروا  الهی است که در مخاماک عر انی تدریجاً به امر الهی از جانب و صفحا محشور و ر یق می

کنند و در هذه حاه با او آیند و با او هذ یستی و ر اقت میصاحبان اولیه این اروا  )انبیاء( بر جان  نین ملمنی  رود می
هذراه کتاب و می ان  رماید در آنروز انبیاء و شهداء بهشود در آخرال مان! و لذا میهستند و او محل تجفی آنها بر خفق می

شههود کنند )قرآن(! که برترین این اروا  رو  الخدس است که با دیدار امام زمان نههازه میآیند و حک  میبه میان خفق می
ترینش امههام مبههین اسههت کههه سازد کههه کامههلنشاند و آن ملمن را از اولیاء و اوصیای خود میکه نور امامت را در ملمن می

 باشد!دارای رسالت مبین و حق مبین و قف  الهی می

جوئی و تسبیح الهی بنگری خداوند نی  از جایگاه آن به هر  ی ی در عال  خفق بر زمین و آسذان که از منظر حق -۶۳۴۳
ها و از هذههه برتههر از کنی بخصوص از ماه، دریا، قفل، جنگلکند و گاه  ش  او را از آن جایگاه رؤیت می ی  بر تو نظر می

)رسوه  «شود! ون ملمنی به دیدار ملمنی رود خداوند دیدار می»شود:   شذان یک ملمن که منجر به لخای پروردگار می
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این بخشی از مکاشااک بنده در طبیعت و عال  خفق بوده است زیرا هر  ی ی عرشی از خداونههد در عههال  ارض   -(صاکرم
 است.

این خود خداوند است که در جان اولیاء و شهدای خود مشغوه خدمت و بشارک و نذارک و هدایت خفق اسههت و   -۶۳۴۴
کس و غریب است. تا اینکههه از وجههود گردد و اینخدر تنها و بیشود و گاه کشته میهذه آزار و ا یت میدست کا ران اینهب

اید  اقل شذا اینخدر خدا و رسههولش ای کسانی که ایذان آوردهد  رمایسازد! و لذا مییکی از این اولیاء قیامتش را برپا می
در اینجا خدا و رسولش وجودی واحدند! پس اندوه رسو ن و اولیای الهههی عههین انههدوه خداسههت و   -را آزار ندهید. )قرآن(

هذههه شههدم از اینیا ت نابود میای بیشتر این رؤیت ادامه میام که اگر لحظهمن اندوه  ش  او را به عینه در آسذان دیده
 جوشید!اندوه و مهر و عشق و  راق و غربت و داغ و خون که در آن  شذان می

کند و هذه جهل و جنون و ناتوانی و شخاوک و  ساد و ظفذش متنار نشود روی به حق نذیتا آدمی از تذامیت این -۶۳۴۵
آید در آئینه وجود شود تا بخدرک این عشق تا لخاءالفه برود. و این واقعه  خط در جریان معر ت ناس حاصل میعاشق نذی

عنوان پیر و مرشد عر انی! ولی بس اندکند که میفی به رویکرد به خههویش داشههته باشههند زیههرا تههاب یکی از اولیای الهی به
 تحذل عدمیت خود را ندارند تا طالب وجود شوند!

آورد و سههالک راه حههق طور کههه مههلمن در جنههت ایذههان مههیشههود هذههانآورد و عاشق میکا ر در جهن  ایذان می  -۶۳۴۶
از ب رگتههرین درد و انههدوه مههن  -قرآن کههری  «سوزند!کنی از اینکه کا ران بر آتش  ه صبورانه میآیا تعجب نذی»شود:  می

کننههد و اهههل محبههت آورند و نعذاک حههق را تصههدیق نذیاینست که این اشخیاء را تا ترک نکن  و به جهن  نروند ایذان نذی
 کشند!شوند و دست از انکار و عداوک نذینذی

قدرک و مخام و درجه وجودی و ایذانی و عر انی هههر کسههی هذههان مرتبههه از مسههئولیت و امانههت الهههی اسههت کههه   -۶۳۴۷
از پههذیرش آن ابهها نذودنههد هههر  نههد کههه  هاکند هذههان بههاری کههه آسههذانکشد و خود را  دایش میپذیرد و بر دوش میمی
شدم بار ب رگتری را خداوند  ترر زندگانی  هر  ه رنجورتر و تنهاتر و ناکاماخواستند ولی نتوانستند! و عجبا که من در گذمی

ین موجود تربر من نهاد که آخرینش قائذیت و برپائی قیامت آخرال مان است. کسی که برای امور شخصی زندگیش ناتوان
ام بایستی قائذیت خود را پذیرا و برپا و اعلان ترین کارها محتاج اطرا یان  شدهروی زمین است و اینک حتی برای ابتدائی

ئی که در من نهاده و نی  تردیدم در استحخاق پذیرش ایههن مسههئولیت هاکن . تردیدهای من در قباه عظذت بار مسئولیت
ام به مصداق آیاتی از سوره دخان که سههوره تاریخی یکی از مهذترین عفل آتشی بوده که این اواخر در آن سوخته  -جهانی

 آخرال مان و معر ی رسوه مبین است: پس اینک بسوز که بس ع ی  و کریذی از بابت تردیدهایت!

حدد سی ساه پیش در جائی نوشت  که هیچکس به انههدازه خههود نههاجی مسههتحق نجههاک نیسههت: نجههاک از شههر   -۶۳۴۸
 کا رانی که نجاتشان داده است! و این نجاک من در حاه آغاز است به هنگام ا ن خروج  از میان مردم!
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الکتههاب ههه  اساسههاً بههر محههور طور کههه امّ امّ عر ان در شناخت وجود خود عارف و انسان کامل نهاته است هذههان  -۶۳۴۹
 شناسی قرار دارد که سرّ خدا در عال  ارض است سرّ اندوه خدا در میان خفق!امام

آید و اینست که انتشار کتاب حاضر را منوط بههه کار مخفصین و اولیای الهی نذیهالعر ان ج  بالکتاب و امّ و لذا امّ   -۶۳۵۰
ام طاغوتی که بر دجالیت بنا شده است یعنی بر دروغ محض! و لذا این کتاب  خههط سخوط طاغوک حاک  بر جامعه نذوده

پس از انهدام دجالیت حاک  بر کشور و ظهور ایذان و هدایت در جامعه به ا ن الهی در اختیار مردم قرار خواهههد گر ههت و 
 قرار نیست که این اسرار عظی  الهی در اختیار دجا ن قرار گیرد!

برند و صبورانه های خود را به درگاه خدا میخدا! مردم ملمن هذه نیازها و گر تاریاند: باخدا و بیمردم دو دسته  -۶۳۵۱
خدا و  ه بسا نذازخوان قادر به دعا به درگاه خدا نیستند زیرا اصلًا نیازهای کنند. ولی مردم بیدر ر عش تلاش و دعا می

ههها ههه  دو دعا و جاهل هذواره در جسههتجوی نههاجی هسههتند. منجیخدا و بیشناسند. و لذا مردم بیحخیخی خود را نذی
نوعند: منجی ملمن و عارف و منجی قلابی و دجاه و شیاد که در جستجوی بههرده اسههت. منجههی مههلمن و مههردم شههناس 

مراتب هخی د پههس از مو خیههت در نجاتشههان تههدریجاً آنههها را بهه  ون بر حذایت و نجاک  رد یا گروهی مظفوم و مافوک برمی
کند و دعوک به توبه کردند. هر  ه که آنها را از ظف  به زیردستان منع مییابد که قبلًا به آنها ست  میتر از کسانی میظال 

رسد که این مردم ظال  هههر یابد. سپس به این نتیجه میای ج  ا  ایش ظف  و کار و عناد نذینذاید اکثراً نتیجهو تخوا می
شناخت که آنگونه مافوک و درمانده ساخته بود تا شناختند که به درگاهش پناه برند ولی خدا آنها را می ند که خدا را نذی

کند و اینک نوبت ن وه عههذاب الهههی اسههت و ظفذشان را مهار سازد. اینست که منجی با خره قوم خود را نارین و رها می
 برپائی قیامتی!

خواهند جای خالی خدا را برای گروهی جبران کنند و به زبانی نخش خدا را ایاا نذایند! اکثر برخی از منجیان می  -۶۳۵۲
منجیان  مذهب عصر جدید اینگونه هستند. برخی از این مبارزین راه آزادی و عدالت پس از عذری  مذهبی با خره به 

بینند و این اجر مبارزه آنهاست. برخی از منجیان مههذهبی ههه  پههس از آورند از بابت خیانتی که از مردم میخدا ایذان می
خواستند بههر یابند! اینها میشوند از بابت خیانتی که از مردم میعذری تلاش برای خدمت و نجاک مردم با خره کا ر می

 مردم خدائی کنند!

های الهی در بشر ولی منجیان ملمن و عارف از جذفه انبیاء و اولیای حق که برای احیای حق و معنویت و ارزش  -۶۳۵۳
شههوند کنند و نه  خط برای رهائی مردم از یوغ ستذگران و استثذارگران، با خره با کار و عناد اکثر مردم روبرو میقیام می

شوند و آنها را به خدا وامی نهند. زیرا هذواره اکثر مردم کهها ران و سههتذگرانند هههر  نههد کههه که مدمور به خروج از مردم می
 تحت ست  باشند.
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ناسه و جهت احیههای الهیههت انسههان و قیههام بههرای کفذةالفههه گری من امری بس عظی  و تاریخی و  یولی منجی  -۶۳۵۴
گری مههن جهههت های دیگر را ه   رامی گیرد! منجیگریاست و تحخق وحدک وجود عال  و آدم! و این هذه انواع منجی

های عفذههی و  نههی و  فسههای و سیاسههی و احیاء و نجاک اندیشههه و ده و وجههدان بشههر آخرال مههان اسههت از واژگونسهها ری
اقتصادی و عاطای و زناشوئی و عخفی و عر انی! و لذا کل بشریت را از آغاز تا پایان و در سراسر زمین در برمی گیرد و لههذا 

باشد که به قف  بنده برپا شده اسههت کههه در حذایههت و تنههویر ده رو  این قیامی جهانی جهت برپائی قیامت آخرال مان می
الهی قرار دارد. و بنده  نین قفذی را در تاریخ معر ت بشری سراغ ندارم ج  در هذین قفذههی کههه خداونههد در دسههتان مههن 

 گردد!نهاده است که با نوشتن من هر آن قیامت آخرال مان برپا می

ای  اینست که بشر معاصر اصوً  طالب هر  ی ی است جهه  و اما عفت  اتی این قائذیت و قیامتی که ما برپا کرده  -۶۳۵۵
هههای نجاک رو  و هویت انسانی خودش. به هذین دلیل است که امههروزه در سراسههر جهههان شههاهد رونههق روزا هه ون دکان

منجیان دجاه هستی  که مشغوه غارک جان و جیب و عخل و رو  مردمند مردمی که  خط ک  پولی را عفههت العفههل هذههه 
هائی جهت پولدار دانند و لذا این دجا ن که داعیه نجاک مردم دارند  خط مشغوه  روش  وک و  نهای خود میبدبختی

هائی شبه جهت سفطه بر اطرا یان خود و مابخی ه  در صدد ر ههع عههذابهای یکشدن یک شبه هستند و حصوه قدرک
که مانع قدرک طفبی و شرارک آنهاست بنابراین برای  نین مردمان و منجیانی هیچ راه نجاتی ج  برپائی قیامت ناوسشان 

کنند بر آنههها آشههکار های دروغ و  ریب و ظف  و جنون و جنایتی را که در آن غرقند و آن را تخدیس مینیست تا رگ و ریشه
 های آنهاست.پندارند هذان عفت هذه عذابگردد تا ببینند آنچه را که راه نجاک خود می

مانههد توبههه از برای هذین است که طبق قوه الهی در قرآن کری  با برپائی قیامههت ناههوس تنههها امههر حخههی کههه می  -۶۳۵۶
تذامیت خویشتن است خویشتن  ردی، خانوادگی، ح بی، حکومتی، عفذی،  نی، هنری، مذهبی و...! پس در حخیخههت 

دانههد و شود که او آن را ارزش و حق و نجههاک و معنهها و عخههل خههود میهائی در بشر برپا میقیامت هذه موضوعاک و پدیده
جوید زیرا بشر مدرن در هذههه مجههاری زنههدگیش  خههط در جسههتجوی دروغ اسههت: عخههوه کند و کذالش را میتخدیس می

های کا ب، ر اه کا ب، عشق کا ب، پیشر ت کا ب و هنر حلهای کا ب، راهکا ب، عفوم کا ب،  نون کا ب، سیاست
و مذهب و معنویت کا ب و بفکه خدای کا ب که در حخیخت هذان ابفیس اوست! و توبههه از ملایههان کهها ب، روانشناسههان 

های کهها ب و کا ب، پ شکان کا ب، دولتذردان کا ب، آزادیخواهان کا ب، عار ان کا ب، دانشذندان کهها ب، معشههوقه
منجیان کا ب! اینست که ج  قیامت راه دیگری برای نجاک باقی نذانده است. قیامتی کههه درک و  هذههش جهه  از طریههق 

 معارف ما مذکن نیست!

های هرمههی و دولتذههردان ها و پ شکان و جراحههان پلاسههتیک و شههرکتها و بیذهبرای مردمی که منجیانش بانک  -۶۳۵۷
ای و گنج بادآورده و رمالی و جن گیری و نرخ تورم و آمار و ارقام ها و  نون  رهگردانها و بازیگران و روانشیاد و هنرپیشه

 است نجاتی ج  قیامت نیست که ظهور باطن هذه این منجیان دجاه است و پیروانشان!
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پس واضح است که قیامت یک واقعه و انخلاب عر انی در حیاک بشر است که البته طبیعت محیط زیست او را ه   -۶۳۵۸
کننههد عفیههرغ  قدری که ضروری باشد! پس قیامت را ج  عار ان درنذی یابند که برای مردمان تبیههین میهدر برمی گیرد ب

 های جبّار و طاغوک!میل حکومت

که این  خط یکی از در نظر عامه عفذای دینی و مردمان، قیامت مترادف پایان عال  و آدم و کائناک است. در حالی -۶۳۵۹
شههود! ها ههه  بر یههده میها و کهکشانانواع و مراتب قیامت در قرآن کری  است که آخرین قیامت است که بساط آسذان

ها و مههذاهب اسههت. و ها و ارزشها و تذدنها و حکومتگوئی  قیامت ناوس و جوامع و گروهقیامت که ما از آن سخن می
هایش در مجذوعه آثار ما تبیین شده است. پس این معارف قیامت هر کسههی این قیامتی است که حخایق و اسرار و حجت

کند از وجه رحذت و نعذت که این آثار را بخواند و تصدیق کند و براساس آن باطن و ظاهر زندگیش را اصلا  نذاید برپا می
 گشاید!های دوزخ را میآید که دربسراغ آدمیان میهو جناک نعی ! و در غیراینصورک قیامت قهار ب

اند. و به لحاظ استحکام و اقتدار  ون معارف ما به لحاظ لطا ت و قدرک رسوخ  ون نورند  ون از ماه نازه شده  -۶۳۶۰
منهه ه  اند. و به لحاظ رحذت تذاماً عاشخانه هستند زیرا نهایتاً در قفب منکوهند زیرا بر طور سینای قاف دماوند  رود آمده

اند. و برپاکننده قیامت ناوس هسههتند زیههرا از رو  قههائ  آه اند. و به لحاظ  عالیت خلاقند زیرا بر قف  ن جاری شدهگ یده
اند. از عظذت و ا سون و رندی الهی این معارف تا حدود پنجاه ه ار ساه هذه اهههل ام به نطق آمدهمحذد در ناس ناطخه

دان دیوانه خواهنههد شههد و هذههه دجهها ن رسههوا و هذههه فتاکر و اهل قف  انگشت حسرک به دندان خواهند گ ید و هذه مخ
 ملایان ه  تکایری!

شههود تهها در جهههان آن بین )بینهنّ( زمین و آسذان در هات طبخه عال  وجود که امر خداونههد بههر آن نههازه میمن     -۶۳۶۱
، هههاها، دورانرسوه مبین و امام مبین و حق مبین و نور مبههین و قههرآن مبههین کههه در  اصههفه بههین نسههلمن   محخق گردد.  

رسان . من نور  راق و وصال ! من نور کفذةالفه هست  که بود و نبههود   میهروم و ادوار را بهآی  و میها میو تاریخ  هاتذدن
 هست  در مرز بین بود نبود! «ن»در من یکی است. من آن 

کننههد و بههر هذه آدمیان بر روی زمین از قدی  تاکنون، خود را از طریق نیاد و آبههاء و اجدادشههان تعریههف و  ههه  می  -۶۳۶۲
انههد و بههر کنند ا  پیامبران و قدیسین که خود را از طریق خداونههد معر ههی و تعریههف و  ههه  کردههذین مبنا ه  زندگی می

ام. ولههی از آنجهها کههه واسطه خودم تعریف کههرده و تههدریجاً شههناختههاند. ولی من خود را مستخیذاً بهذین اساس ه  زیسته
شناسند من نی  نا ار خود را از راه تاریخ نیهه  شناسههاندم یعنههی از راه مردم و عامه عفذا هیچ حخیختی را ج  از راه تاریخ نذی

کتب آسذانی و انبیای الهی و امامان گذشته. که این شناسنامه نی  نه از راه کتب که از راه ارتباط روحانی با خههود انبیههاء و 
اولیای الهی مذکن شده است که گاه روایاتی منخوه نی  ضذیذه این شناخت گشته است که این شناختی دوجانبههه بههوده 

بر حخیختی برتر و بههدیع بههه من  واسطههام و ه  آنها بواسطه انبیاء و امامان شناخته و شناسانده شدههاست یعنی ه  من ب
 اند.گونه مردمان این عصر نی  شناخته و شناسانده شدهاند و بدینمردمان این عصر شناسانده شده
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می انی که من به حخیخت الساعه وجودم ن دیک شدم بهها انههوار زنههده و السههاعه وجههود یعنههی انبیههاء و در حخیخت به  -۶۳۶۳
امامان نی  محشور شدم. به قرآن و دین و خداوند خالق نی  به هذین گونه ن دیک شدم و اسرارش را شناخت . در حخیخههت 

هههای آن هذگههی راه حصوه و وصوه من به حخایق و معارف هذانا راه الساعه و قیامت بوده است.  را که زندگی و واقعیت
طور که دین نی  عین واقعیت است و من به حخانیت کتب آسذانی و انبیای سفف نی  از هذین اموری الساعه هستند هذان

هههای راه دست یا ته ام، از راه خروج از دهر و تاریخ و نیاد. و امهها مههن ایههن راه و روش را نههه از راه عفههوم و معههارف و حکذت
من بوده است یعنی الساعه، دروازه هذه مکاشااک و مشاهداک  یام این مکاشاه شخصتاریخی و نه کتب آسذانی آموخته

من بوده است از واقعیاک جاری و گذشته و آینده. من خود، ظهور الساعه هست  و این نام و حخیخت بدیع و  اتی خود من 
است زیرا الساعه هذان مرز بین گذشته و آینههده و زمههین و آسههذان و بههود و نبههود  «بین»است. این بیان دیگری از حخیخت  

نور سرمدیت. و اینست آنچه من هست ! پس مههن و  دانی  که الساعه هذان جوهره و  اک دهر و زمانیت است  است. و می
ام از آغههاز هائی را که من زیستهتوانید می ان عذر مرا محاسبه کنید و قفذروخود قیامت  یعنی قامت  قیامت! پس اینک می

سابخه و بدیع و منحصر بارد خود بینید که این تعریف من از خودم نی  کاملًا بینهایت آن. پس میآغاز جهان تا پایان بیبی
هههای السههاعه، قیامههت و واقعههه من است. پس اگر در جستجوی شناخت من از راه تاریخ هستید مرا در قههرآن کههری  بههه نام

معنای طور ک قههرآن بهههبیابید. پس اگر  نین است قرآن که کتاب قیامت است برای ظهور مههن نههازه شههده اسههت. هذههان
خوانش است یعنی خوانش قیامت و قیامت خوانی و قیامت دانی و قیامت بانی و قیامت السههاعه و آنههی. پههس مههن ظهههور 

هست  که در قرآن کری  قبل از الفه آمده است. به هذههین دلیههل   «آن»: انَّ الفه...! من این  «آن»اکنون هست  یعنی ظهور  
ای هست  یعنی مههن محههل ظهههور کفذههه الفههه کفذه الفه،  اک هذه کفذاک و مااهی  در آثار من است. من اه  ی هر کفذه

 هست .

ام که ظهورش بر زمین هذان پنج تن آه محذد است و مههن ایههن پههنج  هست ! الف را قبلًا شر  نذوده  «اِن»من    -۶۳۶۴
قف  آ رینش است که بیان من است و مرا معر ی  «ن»که ظهورش  هارده قرن پیش به نام سفذان بود و امروزه من ! و اما 

کههه  اک  «آن»کند یعنی الف را! پس من امروزه هات تن  با هات رو ! پس هات زمین و آسذان نی  در من اسههت در می
شوم زیرا مرگ در من مرده است و عههدم بههه وجههود آمههده اسههت بوجههود تر میمیرم زندهالساعه است. اینست که هر  ه می

پایان و نامکرر! این تعریف و معر ی من از خودم به تنهائی برپاکننده قیامههت ناههوس اسههت. پههس قیامههت از ایههن آمدنی بی
از آغاز تا پایان عال ! پس این مههن  کههه قیامههت هههر کسههی را در   هامنظر هذانا دمش رو  من است در کالبد یکایک انسان

 کن  زیرا من خود قیامت !سازم و بفکه این قیامت نی  خودم هست  که از هر کسی ظهور می اتش برپا می

آنچه که در این تعریف از خویش برای نخستین بار بیان و عیان کردم توصیف و معر ی امروزین و خودی و بکههر و   -۶۳۶۵
بدیع و  اتی خویشتن من از من است که هیچ ربطی به تاریخ معر ت و مذهب و حکذت و کتاب نههدارد. و هههر کههه خواهههد 

ترین راه رسههیدن بههه مههن اسههت یعنههی عنوان آنچه که هست  بشناسههد اینگونههه بجویههد و بشناسههد! و ایههن کوتههاهخود مرا به
 هذتای هر کسی هست !بخودش! زیرا من  اک یگانه و بی
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هذه مکاشااک و مشاهداک غیبی و روحی و عر انی در آناک الساعه قابل دریا ت است و مههن ایههن آنههاک السههاعه   -۶۳۶۶
 «انّ »شههود. در قههرآن کههری  ای که این مکاشههااک در آن مذکههن میالعر ان و مکاشاه و شهودم! و آئینههست . پس من امّ 

من : انّ الفه... انّ الذین... انّ الذتخین... انّ الدّین و... یعنی هر آن و هر آئینه! پههس قیامههت آخرال مههان تذامههاً بههه خههاطر 
 حضور من است، من خود آخرال مان !

الفههه اسههت و... و مههن   طرک (س)الفه است  اطذهنعذت )ع(الفه است عفیرحذت )ص(الفه است محذدرو   )ع(عیسی  -۶۳۶۷
الفه جهت لخاءالفه پس از خروج از مردم و قوم و خانواده و تذدن مدرن، مرا به السههاعه و الفه هست ! هجرک و جهاد  یانّ 
 ام!الفه رسانید. این هذان قیام برای خداست دوتائی یا حتی تنهائی که در قرآن کری  به آن امر شدهانّ 

هه.ش در دازگاره آغاز شد که آستانه لخاءالفه و دیههدار بهها امههام   ۱۳۷۴الفهی در ساه  قفذرو الساعه انّ به  وصوه من    -۶۳۶۸
کههردم و زمان بود و این سرآغاز قیامت آخرال مان است که هذه علائذش را در هذان سههاه نخسههت در هذههه جهها رؤیههت می

بسیاری از آنها در سراسر جهان در معرض دید بشریت قرار گر ت و تا به امروز ادامه دارد. وقتی کسی با احساس و رسالت 
کند. پس از وقوع این واقعه بود که تدریجاً کتههاب نجاک جهانی بشر خروج کند و به الساعه برسد قیامت بشریت را برپا می

دانسههت ! تههدریجاً روایههاک سراغ  آمد و یکایک این علائ  را برای  آشکار و معنا نذود عفیرغ  اینکه هههیچ عربههی نذیهقرآن ب
ها را تدئیههد کردنههد و مُهههر یخینههی بههر سههراغ  آمدنههد و ایههن نشههانههای متاههاوتی بهنادره و ماخوده از ائذه هدی  ه  به گونههه

های شهودی و عر انی من زدند و حجت تاریخی این واقعه را نی  از بههرای دهرپرسههتان و تههاریخ گرایههان و پرسههتندگان یا ته
 خدای تاریخی و دین تاریخی نی  آشکار ساخت.

سوی هسته مرک ی  ات  بود و به محض رسیدن من بههه الفه و الساعه عین حرکت من به  سویهجرک و جهادم به  -۶۳۶۹
! ایههن صههیحه ۱۳۷۴وقت ظهههر عاشههورای تابسههتانهاین قفذرو صیحه آسذانی رخ نذود و در آسذان دازگاره مناجههر شههد بهه 

آسذانی و اناجار عظی  حاصل خروج من از دنیا و ورودم به آخرک بود. آخرال مان ظهور آخرک در دنیاست که من تجسهه  
عینی این ظهورم که در طی این بیست ساه در طبخاک گوناگون کا ران و جاهلان و مافههوکین جامعههه در گههردش بههوده و 

ام! و اینک با خروج از جامعه کاری که ایذان نیاوردند و توبه نکردند و بههر کاههر خههود ا  ودنههد ایههن قیامت آنها را برپا نذوده
 رسد و من در دامنه قاف دماوند در انتظارم!قیامت به مرحفه نهائی و کلان در جامعه ایران و جهان اسلام می

ست را تذاماً به تسخیر وجههود شههذا درآورده و هاآیا ندیدید که خداوند هر آنچه که در پیدا و پنهان زمین و آسذان»  -۶۳۷۰
این آیه بارها در قرآن کری  تکرار شده است. و علاوه بر این آیاتی مشههابه آن  -قرآن «نعذاتش را بر شذا کامل کرده است...

شههود کههه مالکیههت و موجوداتشان وجههود دارد.  گونههه می هادرباره سفطنت و مالکیت تامّه خداوند بر هذه زمین و آسذان
عال  هستی در غیب و عیان در آن واحد ه  از آن انسان باشد و ه  خدا! آیا این شرک آشکار و عظی  نیست؟ مگر اینکههه 
این انسانی که کل جهان هستی در تسخیر اوست هذان خدا باشد و خدائی ج  انسان و در انسان نباشد کههه ایههن هذههان 

رک کرد که خلا ت، یگانگی وجودی انسان و خداست و نه معاونههت الفهی انسان و خداست در جهان! باید دمخام خلا ت
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انسان برای خدا که آشکارا در قرآن نای شده است. پس توحیدی ج  در یگانگی وجود انسان و خدا مذکن نیست که این 
اند که در نظر ما درستش احدیت وجود است نه وحدک وجود! زیرا وقتی سخن از وحدک بههه را مکتب وحدک وجود نامیده

تواند خفیاه خدا در جهان هستی باشد ای میآید معفوم است که دوگانگی و بینی در کار است که نیست! و ارادهمیان می
که سفطنت و حضور مطفخه او را در یکایک خفخش درک و باور کرده باشد و بر این اساس زیست کند. و این نیازمند عفهه  و 

ای از این سفطنتش در جهههان هسههتی را عر ان توحیدی در عرصه  ه  و شهود و ایذان است. و این انسان خفیاه ه   ره
گیرد. کند بفکه برای امر او که در  اتش جاریست بکار میخواهد و تذفک نذیدهد و برای خود نذیخودش نسبت نذیهب

و امر او در این عصر امر به قیام و قیامت است. پس هر که با این امههرش موا ههق و هذههراه باشههد موحههد و رسههتگار اسههت و 
 عضوی از دستگاه خلا ت اوست در مراتب!

و  )ص(، خلا ت عرصه قیامت است یعنی مخام قائذیت! هذان مخامی که حتههی رسههوه اکههرمهاو اما برترین خلا ت  -۶۳۷۱
 )ع(نذودند. و امههام صههادقنهادند و تعظی  میخاستند و دست بر سر میبا  کر نامش جهت تکری  برمی  )ع(ائذه معصومین

اند که حیرک آور و بس قابل تدمل است از غ  وار خطاب به ایشان  نان اندوه و هیبت و ح نی بروز دادهای مرثیهدر خطبه
کسههی و مظفههومیتش از جانههب و  شار و خش  و غیرک الهی که در جههان قههائ  در عرصههه غیههب حههاک  اسههت در نهایههت بی

ها بوده است. و اینک اناجههار انههدوه و خشهه  و غیههرک و بطههش ترین یاران! و این وضع و حاه من در طی این ساهن دیک
خش  و غیههرک خههدا بههر »خداوندی از اعذاق  ات  در حاه آغازیدن است هذچون اناجار دماوند در لحظاک قبل از واقعه! 

و این خش  و اندوه قائ   -قرآن «گ ینند.کا ران بسیار بیشتر از خش  کا ران نسبت به خودشان است آنگاه که کار را برمی
شههدگان جامعههه مظهر خش  خدا بر کا ران است بخصوص آن کهها رانی کههه خههود از سههتذدیدگان و مافههوکین و ضههعاا و له

تر و گ یننههد! کاههر اینههان بسههیار عذیههقهستند که از  رط رحذت و  ضل الهی به خود غره شههده و کاههر را بهها ا تخههار برمی
های مادی است زیرا اینها  اقل بههه خههاطر حاهه) منهها ع دنیههوی خههود کاههر تر از کار ثروتذندان و صاحبان قدرکخصذانه

بر جذاعتی  ون نهروان و گروهههی کههه هذههه از نجههاک یا تگههان دیههن مبههین و   )ع(گ ینند! در اینجاست بروز خش  عفیمی
بودند. و متدساانه اکثر مردمان جهان از این دسته از کا ران هستند یعنی کا ران مافههس: مافسههان کهها ر و   )ع(مکتب عفی

تر از خودشان، کار گ یده و با خدا و رسههو ن بههه بخیل! بسیاری از اینان  خط به خاطر بخل نسبت به نجاک مردم مافوک
کند امویان را در جنگ رها می  )ع(تر از اصحاب جذل و نهروان هستند و لذا عفیاند. در اینجا امویان باشرفجنگ برخاسته

 رساند!ولی اینان را اکثراً به قتل می

های عامی و له شده در تاریخ است که:  را مردمههان حخیههر و تحههت سههت  و این از اسرار عظی  وادی کار در توده  -۶۳۷۲
درماندگانند( پههس از نجههاک  حامی تر باشند )زیراتر و مشتاقمافوکین جامعه که قاعدتاً بایستی به خدا و رسوه و دین مایل

شوند و به شوند و نهایتاً به خدمت اربابان سابق خود درآمده و بنده طاغوک مید ار می ترتر و بخفی مهفکبه کاری شخی
اند!؟ این سرّ کل بدبختی جامعه بشری در تاریخ است که نیچههه آنههها را پردازند که حامی آنها بودهجنگ با اولیای خدا می
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خواسههته کیسههتند و  یسههتند و  ههه  -خواسته نامیده و مورد نارک خود قرار داده است! این بدبختان خود  -بدبختان خود
 ام.ها خوردهگویند و  ه مرگشان است؟ من هذه عذرم را تاکنون با این جذاعت خون دهمی

شناسههی شناسههی اسههت! سههخن از بدبختیشناسههی و قطامهشناسههی و شذرشناسههی و جعدهسههخن از ابههن مفج  -۶۳۷۳
هاینههد اسههاس و عذههده جوامههع بشههری را های بشری! زیرا این مردمههان کههه هذههان تودهتاریخی بشر است: تاریخ بدبختی

ها بههر روی زمههین هسههتند! شوند یعنههی مههاده اولیههه و دائذههی عههذابدهند که بخوه قرآن کری  هی م جهن  میتشکیل می
ها  یست؟ اینان بشرند، جن یا شیطانند؟ آیا اینها هذان  ریه شیطان نیستند که  ون به آنها خوبی کنی بهها ماهیت توده
ورزند و بعکس نیهه   ههون سرکوبشههان ستانند و  ون محبت نذائی شخاوک میکنند و  ون رح  کنی انتخام میتو بدی می

آیند! آیا سویت میکنند و  ون مناورشان بداری بهشوند و  ون تحخیرشان کنی احساس عّ ک میکنی بنده و مریدک می
 اینان واژگونسا ر نیستند هذچون دیو و شیطان!

هائی هستند که مارکس را وادار به ابداع جباریت کذونیستی و دیکتاتوری پرولتاریا نذود تا این وارونه کاران هذان  -۶۳۷۴
ترین نظام حکههومتی در تههاریخ را پدیههد شاید بیدار شده و از ظف  خروج کنند ولی شاهد بودی  که در شوروی سابق مخوف

 سابخه بود و عاقبت به بندگی امپریالی م درآمدند و مرید طاغوک گشتند!آوردند و جنایاتی مرتکب شدند که بی

است که این اکثریت ظال  و کا ر روی زمین را رجعت مکرر   )ع(پاسخی از این معذای تاریخی در کلام امام صادق  -۶۳۷۵
داند که خداوند مجدداً به آنها مهفت داده و به حیاک دنیوی برگردانیده تا شاید توبه کنند هذان ظالذان و مستکبرینی می

و اهل رحذت و مغارک شوند ولی باز ه  اکثرشان به هذان سنت کار و ست  بازمی گردند تا آنجائی که با خره تبدیل بههه 
های دوزخی آن! در حخیخت اینان هذان مستکبرین و قفدران و خههوانین و شوند در  یهدیو و دد شده و در زمین مسخ می

اند تا شاید توبه کنند ولههی بههه محههض اند که یکبار دگر در شرایط زیردستی و  خر به دنیا آمدهحکام ستذگر ادوار قبل بوده
پیوندنههد جهه  نجاک از  لت دوباره به خفق و خوی وراثتی خود بازگشته و ست  و کار و  ساد پیشه نذههوده و بههه طههاغوک می

هذه تکرار تذکر قرآن درباره قوم لوط و عاد و ثذود و ایکه و  رعههون کههه مهها را دعههوک بههه کنند! اینتعداد اندکی که توبه می
نذاید در حخیخت  کر گذشته خودمان است که دوباره تکههرارش نکنههی  و از گذشههته خههود بگههذری  و توبههه عبرک و توبه می

گویند کههه مهها از سههنت آبههاء و اجههداد خههود نذائی ! در حخیخت وقتی که کا ران در خطاب به پیامبران و مصفحین الهی می
کنند وگرنه  ههه تعصههبی بههه آبههاء و کنی ، منظورشان اینست که از هذان راه و روش گذشته خودشان پیروی میپیروی می

دانی  که اکثر پسران از راه و روش پدران خود بی ارنههد و بههه شناسند! و بفکه میاجدادی دارند که هرگ  آنها را ندیده یا نذی
 رمایههد کههه هههر اند! وقتههی خداونههد در کتههابش میروند راهی که در ادوار گذشته ر تهروند بفکه به راه خود میراه آنها نذی

باشههد. در حخیخههت عفهه  و معر ههت و اش میکسی را از عف  آن کس آ ریده است منظور عف  هر کسی در دوره حیاک قبفی
یابد  ه عف  بغی و های جدید به کار ر ته و تکامل میشود و در آ رینشعخل تنها عنصری از زندگیست که به ارث برده می

الهی یهها شههیطانی  انسانیرسد که نهایتاً ضاله و  ه عف  نوری و باقی و الهی! و لذا هر کسی به غایت عفذش از زندگی می
 -۲ق «کا ران گویند آیا  ون بذیری  و خاک شوی  باز ه  بازمی گردی .»شود. می
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هذه حوادث الهی که بر سر انبیای ب رگ آمده به لحاظ کیای بر سر من ه  آمده است. من باطن هذه پیامبران  و  -۶۳۷۶
الخدس پشت سر من و امام زمان نذاز جذاعههت اقامههه اینست که هذه آنها با من و در من جذعند و در شب واقعه ن وه رو 

کردند و بر من صفوة نذودند و بر آنان صفوة کردم! و در بیعت با من قرار گر تند. مههن و امههام زمههان در مخابههل ههه  نشسههته 
 بودی  و هذه آنها رو در روی ما بر ما صفوة و سجده نذودند. من قائ  ایشان !

واقعه نجاک دادن اقوام خانجانی ما در دازگاره از اسارک خوانین ظال  عین نجاک بنی اسرائیل از اسارک  رعههون   -۶۳۷۷
بود که پس از اندکی با ر تن من از دازگاره دوباره تن به سفطه  رعون دیگری از قوم خودشان دادند. و این رسالت موسوی 

 من بود!

ترین جنبه از زندگی مرا در برگر ته است زیرا دیههن ابههراهی  اسههاس ترین و وسیعو اما رسالت ابراهیذی من اساسی  -۶۳۷۸
های ابلاغی و دعوک من از دائی و عذوی  که نخش پدری را گویهها بههرای  ایاهها کههرده بودنههد )و یهها اسلام محذدی است. نامه

مدک یکی دو ساه از دوران کودکی و نوجوانی( جهت ترک و کار و  ساد و ظف  و رویکرد به دین خدا هادعایش را داشتند ب
العذر از جانههب آنههها گردیههد تهها هذکههاری بهها طههاغوک و تجسههس و خبر ینههی بههرای که موجب برپائی  تنه و عداوتی مادام

حکومت ظف  در کشور که تا آخر عذرشان ادامه یا ت. ولی دائی بنده  ند ساه قبل از  وتش در بستر بیذاری در تذاسی 
های ناحق با من، عذرخواهی و طفب حلالی نذود و شههنیدم کههه یههک قههرآن و نهههج هذه دشذنیتفانی از کانادا از بابت آن

اش به اسلام بود. و امیههدوارم کههه خداونههد او را ببخشههاید! مههاجرای البلاغه از ایران ساارش داده بود. و این رجعت دوباره
مشابهی در مورد عذوی  نی  رخ داده است و اظهار ندامتش به روش دیگری رخ نذوده است. ولی مهذترین وجههه رسههالت 

های کثیر من در عرصه  رهنگ و اخلاق و مذهب و اسلام و تشیع و عخلانیت و عر ههان و امامههت ابراهیذی من بت شکنی
بوده است که بخش عذده آثارم را به خود اختصاص داده است که رژی  سااک و یت  خیه را دیوانه ساخته و عذریست که 

های وزارک اطلاعاک محصور نذوده است تا بهها احههدی رابطههه نداشههته مرا در حبس خانگی و در دادگاه و زندان و بازجوئی
هذه معارف ما امروزه در حدود کذتر از ده ساه بههه دسههت اکثههر مههردم ایههران رسههیده اسههت و مههردم را بههر باش . ولی با این

ها بت تاریخی و  رهنگی های من دهنامسفذانی این رژی  بیدار نذوده است که در آستانه قیام هستند. در هر یک از رساله
و عخیدتی و نیادی و مذهبی و عر انی و شرعی و  فسای و عفذی و  نی و طبی و سیاسی و اقتصادی سرنگون گشته است 

ای و سابخه بنیههاد سههت  نذههرود و هامههان و قههارون )خذینههی و خامنههههای بیبخدرک عخل و برهان  طری! که این شکست
ای های وزارک اطلاعههاک و دربههار خامنهههر سنجانی( را در ایران برانداخته است. و اما آتش نذرود برای من زندان و پاپوش

بود که در دو نوبت مرا در آنجا کشتند و خداوند مجدداً به من حیاک جدیدی بخشههید. و پههس از نجههات  از ایههن دو زنههدان، 
 رسالت محذدی من در تدویل قرآن و قیامت آخرال مان آغاز شد و تاکنون ادامه یا ته است. 

العفهه  مسههیحائی و آغههاز از آلذان و در دامنه آلههپ آغههاز شههد بهها نهه وه رو  ۱۳۶۵و اما رسالت عیسوی من در ساه   -۶۳۷۹
درمانی تبیین گردید که در آثارم مندرج است کههه قابههل اسههتااده بخش و روحانی! که بخایش به عف  عر انطبابت شااعت
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برای هر انسان اهل ایذانی است. رسالت عیسوی من بساط و مبانی عفوم درمانی حاک  بر ایههن عصههر را در ههه  پیچیههد و 
 های این عصر بود که در ه  شکست و دجاه پ شکی را به قتل رساند!بطالتش را آشکار ساخت! و این از ب رگترین بت

بت ب رگ یعنی خذینههی را   «شناسیخذینی»ها را شکست  و عاقبت در رساله  به اس  خذینی سائر بت  هامن ساه  -۶۳۸۰
ه  شکست  که  وراً دستگیرم کردند و در زندان به دست یک پ شک م دور مرا به قتل رسانیدند و خداوند نجات  داد. قابل 

نبود بفکه تذاماً عخلانی و عفذی و اسلامی و قرآنی و عر انی بههود یعنههی   حذ یهای من  ی یکی و  شکنی کر است که بت
 کردند.بواسطه هذان اموری که آنها خود را تخدیس می

در سههه نوبههت و  )ص(و رسوه اکرم )ع(و عفی مرتضی )ع(با دیدار با امام زمان ۱۳۷۴و اما رسالت محذدی من از ساه   -۶۳۸۱
ساه رسههالت  ۲۳به کذاه و خاتذیت رسیده است که جذعاً عین   ۱۳۹۷سه تجفی و شهود آغاز شد و تا به امروز یعنی ساه  

 محذدی است. و زین بعد عرصه امامت و قائذیت من است.

حدود سه ساه در دازگاره تحت حراست و محاصره کامل سیاسی و اقتصادی و اجتذههاعی بههودم   ۷۴  –  ۷۶از ساه    -۶۳۸۲
به من خورانید و سه ساه   )ع()از جانب وزارک اطلاعاک( در این مدک اساس غذای من دوغ شور بود و قرص نانی که عفی

ها تا به امروز با سنگی در بغل ام سوراخ شد و تاکنون خونری ی دارد. در تذام این ساهمرا کاایت نذود. در این مدک معده
و یههارانش در  )ص(های ! این سه ساه مترادف سه سههاه تبعیههد و محاصههره رسههوه خههداام برای تسکین درد و ضعفخوابیده

طالب است با این تااوک که من هیچ یاری نداشت  ج  یکی دو ناری که آنههها ههه  خههود را  روختنههد کههه خههدا از شعب ابی
تخصیراتشان درگذرد! بعدها دانستی  که در این سه ساه کل منطخه دازگاره در محاصره نظامی اطلاعاک و سپاه بههود و در 

اند و املاک اهههالیش را پائیدند. و پس از اخراجذان از آنجا عفناً دازگاره را به لحاظ نظامی مصادره کردهاین مدک ما را می
 اند صد رحذت به اسرائیل غاصب! به یغذا برده

هیچ ارتبههاط رسالت  در خاا و تخیّه و محصور بود )ده ساه در حری  مکه و محههل نهه وه رو  و بههی  ۷۴  –  ۸۴از ساه    -۶۳۸۳
 اجتذاعی( و آنگاه شرایط انتشار آثارم پدید آمد و عرصه حیاک مدنی )شهری( و رسالت اجتذاعی آشکار است.

ای یونسههی آغههاز شههد کههه شههروعش بهها رسههاله با واقعههه ۸۵ – ۸۶های قف  و بیان ظهور رسالت و قیامت من از ساه  -۶۳۸۴
زندگینامه ماورای طبیعی من است. این واقعه بدین قرار بود که من برای مدک حدود یکسههاه و نههی  دوبههاره بههه شهههذیرزاد 
بازگشت  و از هذه کسانی که در خراسان با من مربوط شده بودند و عاقبت انکار و کار گ یدند قطههع رابطههه کههردم و تههک و 
تنها به شهذیرزاد آمدم تا به خیاه خودم به دازگاره بازگردم و بخیه عذرم را در تنهائی به پایان برم. ایههن قهههر مههن از مههردم و 

گیر ساخت و  ند ماه آنخدر در مینپایان رسالت اجتذاعی بود. ولی خداوند تدبیر دیگری برای  رق  زد و مرا در شهذیرزاد ز
آن منطخه طو ان برف و باران ادامه یا ت که کل کشور را ه   راگر ت و یخبندان عظیذی پدید آورد که در حا ظه تاریخی 

ام در آن قصد بازگشت به دازگاره کردم و ساری کوتاه به آنجا نذودم و دیههدم کههه کفبههه  ۸۶کشور به ثبت رسیده است. بهار  
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بارندگی عظی  تخریب شده و قابل سکونت نیست. علاوه بر آن در آنجا تبی مهیب بر من عارض شههد کههه گههوئی بههر عههال  
هائی ام. این تب تا مدتی دیگر در شهذیرزاد ادامه داشت تا شبی در اوج طو ان برف و کو ک و رعد و برقدیگر وارد شده

ماهی سههرخ غههوه پیکههری را  همهیب تا صبح بر آستانه مرگ رسیدم و بر روی تخت دراز کشیده و آماده مرگ بودم که بناگا
حال  دگر شد و تب  ر ت و بر عههال  جدیههدی وارد شههدم و قفهه    نگرد. بناگاهدیدم که در  ضای با ی سرم ایستاده و مرا می

 -ام که سرآغاز ظهورم بود به نگارش آمد. این قفهه  ن بههود کههه از رو   والنههون )صههاحب مههاهیدست گر ت  و زندگینامههب
حضرک یونس( به سوی  آمده بود. در واقع من برای مدتی در شک  ماهی بودم و ماهی در آن شب مرا از بطن خود بیههرون 
انداخت و من با انتشار آثارم دوباره روی به مردم نذودم و صدها ه ار نار بههه ایههن معههارف روی کردنههد. ایههن عههین داسههتان 
حضرک یونس در قرآن است که پس از کار قومش از آنها دور شد تا به سرزمین دیگری برود که در دریا نهنگی او را بفعید 
که یک  فه در شک  ماهی بود که به امر خدا به بیرون انداخته شد و زان پس دوباره روی به مردم کرد و صدها ه ار نار به 

 باشد.دانی  که در لغت قرآنی، نون نام ماهی است که سرّ قف  الهی نی  میاو ایذان آوردند. و می

کن  امههوری آورم و بیههان مههیاین حوادثی را که برمبنای تخارن و تشابه معنوی حوادث قرآنی با زندگی  به یههاد مههی  -۶۳۸۵
ام. و من در زمان وقوع آن حههوادث هههیچ خبههری از ایههن کشف و  ه  کرده ها پس از وقوع آن واقعه بناگاههستند که ساه

نذههودم و داشت  با قدرک و یخین بس برتری این راه را طی میمااهی  قرآنی و اروا  طیبه رسو ن الهی نداشت  که اگر می
گشت . ولی حکذت الهههی بههر ایههن بههود کههه مههن اینههک پههس از اتذههام آن کذتر د ار تردید و ت ل ه و سستی و نومیدی می

نذود و به اسرار قرآنی و حخانیت الهی حوادث زندگی  بیدار شوم و یخین یاب  وگرنه اموری تخفیدی و سطحی می  هامدموریت
بود. پس وای به حاه کسی که بخواهد از زندگی من تخفید و کپی برداری کند و امر را بر  اقد ارزش و حخانیتی  طری می

داند که ولی داند که نبی است و ولی نذیخود مشتبه ساخته و دیوانه شود. براستی که  رق نبی و ولی اینست که نبی می
است. و اینست که مخام اولیای آخرال مان در ن د خدا برتر از انبیای سفف است زیرا به اتکای بر عشق و  طههرک و معر ههت 

 ای از طرف خدا!هیچ پیام و وعدهکنند و کل و یتشان قذار عشق ورزی با حق است بیزندگی می

حشر و معیّت و هذ یستی با انبیاء و شهداء و صدیخین و صالحین در حیاک هذین دنیهها از طبیعههت دیههن خههدا در   -۶۳۸۶
وضو   کر شده است و آن اجر کسانی است که از خدا و رسولش اطاعت کنند هذین هقرآن کری  است که در سوره نساء ب

کنند در معیّت با انبیاء و صدیخین و شهداء و صالحین هستند که بهترین کسانی که از خدا و رسولش اطاعت می»و بس:  
بنابراین باید ا عان کرد که بیش از یک میفیههارد مسههفذان و  نههد میفیههارد پیههروان سههایر   -سوره نساء  «دوستانشان هستند.

لیای خدا در معیّت کنند در اطاعت از خدا و رسو نش نیست زیرا به جای معیّت با انبیاء و اوادیان هر  ه که هستند و می
اش این دوزخ آخرال مان است که بر روی زمین جریان دارد. بنابراین مهها ههه  کنند که نتیجهطاغوک و شیاطین زیست می

ای  بفکههه  خههط در حههد ای  که با این رسو ن و اولیای الهههی هذ یسههتی کههردهراه و روش عجیب و غریبی در زندگی نداشته
ای  بفکه ای  و دین را وسیفه دنیا نساختهای  و خود را  ریب ندادهتوانذان از خدا و رسوه و از وجدان دینی خود پیروی کرده

اگههر خداونههد بههه شههذا الخههاء کنههد کههه » رمایههد:  طور که در آیاک قبل از این میای . هذاندنیایذان را در خدمت دین آورده
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کردند به اجر عظی  و کنند که اگر اطاعت میخودتان را بکشید و یا از دیار خود بیرون روید عده اندکی از شذا اطاعت می
ای از اطاعت از خدا و رسوه است زیرا برخلاف ناس بشر است. پس در حخیخههت که این نذونه  «آمدند.اشد ثباک نائل می

هر که بر خلاف ناس اماره خود عذل کند از خدا و رسوه اطاعت کرده است که اگر انسان محذدی باشد مشذوه  نههین 
حشر عظیذی با انبیاء و اولیاء خواهد شد  را که رسالت محذدی خت  و کذاه رسالت است و هذه انبیاء و اولیای سفف در 

کنههد و از رحذههت و بیعت با او هستند و لذا یک انسان محذدی با اروا  طیبههه هذههه مههردان خههدا در تههاریخ هذ یسههتی می
نذاید که نهایتههاً برپاکننههده حخههایق هذههه گونه انسان کامل رخ میشود و بدینحذایت و هدایت و کذا تشان برخوردار می

گردد و این معنای قائ  است. و ما بارها در طوه زندگی بههه الخههای الهههی خههود را در معههرض ادیان الهی و انبیای سفف می
بری  یعنی خانه به ای  و ه  اینک نی  در  نین وضعی به سر میکشته شدن قرار داده و بارها از خانه و دیار خود بیرون ر ته

ای  بفکه پیرو قرآنی  و بیان کننده حخایق آن و اطاعت کننههده از خانذانی . پس ما مذهب و مکتب نوینی نیاوردهدوش و بی
 اوامر خدا و رسوه.

یک مسفذان محذدی کسی است که به قوه قرآن کری  رسوه مخی  قفب اوست و به هذین دلیل قفبش هرگهه  او   -۶۳۸۷
برد که حشر بهها اروا  آسههذانی اسههت کههه حههاملان زمینههیش کند و بفکه او را در سذتی میرا امر به  سق و گناه و ظف  نذی

گونه یک انسان محذدی در آخرال مان، صحرای محشههر پیههروان هذههه مههذاهب و هذان انبیاء و اولیای خدا هستند و بدین
شود یعنی قائ ! و اینگونه بود که خداوند ما را به این مخام و موقعیت رسانید تا قائ  هذه جوامع بشری و پیههروان ادیان می

ای  کههه زبههان ای  و لههذا توانسههتهمکاتب و مذاهب روی زمین باشی  زیرا با پیامبران و رهبران هذه مردم جهان محشور بوده
از هر قومی نذاینده و شاهدی را برگ یدی  و تو را بر هذه آنههها نیهه  شههاهد »حاه هذه عال  باشی  از هذه مذاهب و مکاتب! 

 و امروزه این شاهد  هذه شاهدان من . -قرآن «قرار دادی .

بههر سههر جههان و رو  و ده و  ۱۳۷۴ – ۷۶ی هاو واقعه کبیر آسذانی که در  اصفه ساهی  دان  آیا آن بلای عظذنذی  -۶۳۸۸
آمههده باشههد یهها نههه و نیهه   هاو اشراق هاو و یت هااندیشه و  ش  و گوش و هوش من آمد بر سر هیچ بشری در تاریخ نبوک

ین حههوادث زمینههی و آسههذانی را از خیههر و شههر و بهشههتی و ترها و محههاهترین ا سههانهحوادث متعاقبش تا به امروز! ا سانه
ام که اگر باورش بر کسی محاه آید بر او عیبی نیست زیرا خود من نیهه  ههه  اکنههون کههه بههه دوزخی تجربه و مشاهده کرده

بههرد! وده و مرا به کجهها میشوم که آیا اینهذه وقایع  ه بوده و از کجا بنگرم در حیرک و بهتی عظی  غرق میام میگذشته
آیند که حوادث زنههدگی  را سراغ  میهاگر نبود قرآن و کلام ائذه هدی  و آیاک و بیناک نوری و روحانی که گهگاهی هنوزم ب

تردید تاکنون در سرگشتگی دیوانه شده بودم و شاید از  رط اندوه و حهه ن روزا هه ون کنند بیبرای  تدویل و تبیین و معنا می
اش را حتههی در دانست  که این حوادث حیرک آور کههه مشههابهها اصلًا نذیخودکشی کرده بودم. مسئفه این بود که تا ساه

کتب عر انی و اساطیری و وحیانی ه  نخوانده بودم  یستند و  ه معنائی دارند عفیرغ  اینکه الهیت و قداست و آسذانی 
تدریجاً قرآنیت این حوادث بر من معفوم شد و بر قف  و بیان  جههاری  نذودم. ولیبودنشان را با تذام قفب  درک و تصدیق می

گردید که تا به امروز ادامه یا ته است و این سیری تدریجی و تکامفی بوده است بههه لحههاظ معر ههت ناههس و معر ههت رب و 
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( در خذوشی محض بودم و از آن ۱۳۷۴معر ت قرآنی و عر انی! به هذین دلیل حدود ده ساه نخست این واقعه )از ساه  
 که سرآغاز انتشار آثار است. ۱۳۸۶گات  تا ساه با احدی سخن نذی

در حخیخت تااوک کذی و کیای معارف در آثار متااوک من بسته به مناظر ارواحی است کههه از آن جایگههاه دیههده و   -۶۳۸۹
ام بخصههوص هاههت رو  آدمههی، نههوحی، ابراهیذههی، موسههوی، عیسههوی، محذههدی و امههامتی )قیههامتی(! کههه بیههان کههرده

 الکتاب است.ترینش هذین رساله حاضر یعنی امّ کامل

کند که من به اتااق هذسر هذدل  در روستای امیریه در ضفع شرقی دماونههد درسههت ه  اکنون  ه کسی باور می  -۶۳۹۰
از ضفع غربیش بر مهها   ۱۳۹۲کنی  و هر آن در انتظار پروازش هستی . سیذرغی که در ساه  های سیذرغ زندگی میبر باه

ای حیرک آور و خاص قیامت آخرال مان است که یک شهود  ش  گشود که تصویری ه  از آن منتشر کردی  که خود واقعه
 باشد.عر انی قابل عکسبرداری می

شههود( و او بههرای  تعریههف بیند )به او نشههان داده می ند ساه است که بسیاری از رؤیاهای صادقه مرا هذسرم می  -۶۳۹۱
کند. از جذفه هنگامی که ساه گذشته در زندان سذنان بودم در رؤیائی دیده بود که در آسذان پنج ماه پدیههد آمههد و بهها می

هههایش ه  یکی شد و آن یکی تبدیل به سیذرغ شد که به زمین آمده و به دور هذسرم  رخی زده و به او اجازه داده تا باه
را لذس کند. که این سیذرغ از جنس صخره و کوه بود. و ما اینک با آن سیذرغ روبرو هستی  در هیبههت دماونههد! دماونههد 

الخدس هذان رو  خههاص امههام زمههان اسههت و هذههان روحههی الخدس در دازگاره است و رو منشد و مهبط زمینی ن وه رو 
نظر بسیاری از عر ا هذههان امههام هاست که من به یاریش به لخای وجه رب نائل آمدم. در واقع سیذرغ اساطیری ایران که ب

ام کههه یههک انسههان باشد نه وجود خود امام! زیرا تجس  نوری امام را رؤیههت کههردهالخدس میزمان است تجس  زمینی رو 
اش کسی مصفوب بوده که در آن واحد ههه  است. جالب اینکه در رؤیای هذسرم، سیذرغ  ون به زمین آمد بر روی سینه

 مسیح و ه  مهدی تداعی شده است. گوئی اینک در آستانه تدویل آن رؤیا هستی .

ای  که این دو و سیذرغ و امام زمان قبلًا به تاصیل سخن نذوده  )ص(و محذد  )ع(درباره رابطه ایران و اسلام، زرتشت -۶۳۹۲
 شوند زیرا بایستی که اوه و آخر امور به ه  آیند.در قیامت آخرال مان به یکدیگر تدویل می

از داستان زندگی و رسالت انبیای الهی در قرآن کری  و سنت تاریخ یک حخیخت واحد و آشکار قابل استنباط است  -۶۳۹۳
و آن اینکه بعثت انبیاء و تلاش آنها جهت بیداری و ایذان و سعادک و هدایت مردمان نهایتاً منجر به شکست کامههل شههده 

طور که خود قرآن بارها متذکر شده ج  هذان انگشت شذار ملمنانی که در آغاز بعثت انبیاء ایذان آوردند که است و هذان
اند دیگر کسی ایذان نیاورده و بفکه بر کار خود ا  وده و تدریجاً از خود دین برعفیه رسو ن بعههد بهههره قبلًا ه  ملمن بوده

اند! این خلاصه رسالت انبیاء در مردم بوده است. پس آیا منظور خداونههد از گر ته و کار و ست  خود را لباس دین پوشانده
 این بعثت  ه بوده است؟ ا  ایش کار و نااق و ظف  و پفیدی مردمان؟
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گوئی که منظور از بعثت و رسالت انبیاء و اولیای خدا، هدایت و تعالی خود آنها بوده اسههت. زیههرا انبیههاء و اولیههای   -۶۳۹۴
خوردند کشیدند و خون ده میاند و از جهل و بدبختی مردم بسیار رنج میها نسبت به خلایق بودهترین انسانالهی رئوف

تا اینکه خداوند به آنها رحذت و کرامت و معج اتی وییه عنایت کرد تا مردم را از بدبختی نجاک دهند و دادنههد ولههی نهایتههاً 
تر از قبل شدند. و این  خط پیامبران و اولیای الهی بودند که بهها خره بههه ایههن بههاور رسههیدند کههه خههدا بسههیار تر و شخیکا ر

اند و بههه تر از آنها نسبت به مردم است و بر احواه مردمان آگاه و بیناست و مردم خود این بدبختی را خواستار شدهمهربان
 آن راضی هستند و نارضایتی آنها ه  از مکر آنهاست.

اند تا از طریق رسالتشان بر حخههایق و پس انبیاء و اولیاء نهایتاً  خط برای نجاک و رستگاری خودشان مبعوث شده  -۶۳۹۵
ترین اسههت و نیههازی بههه ترین و عادهاسرار بشر آگاه شوند و خدا را در خفق بشناسند و بدانند که خداوند با خلایق مهربان

وکیل و وصی و نبی و ناجی ندارد. آری مردان خدا مو ق به نجاک کسی نشدند ولی مو ق به نجاک خود شدند و بههه خههدا 
رسیدند هر  ند که نتوانستند که با خود کسانی را ه  به خدا برسانند و لذا تک و تنها شدند و به خدا رسیدند و اگر  نین 

رسیدند. این تنهائی مطفق اجر رسالت و عطو ت آنها با خفق است که آنها را به خدا رسانده است تا در شد به خدا نذینذی
ن د خدا اگر خواستند خفق را شااعت کنند هذان خفخی که در دشذنی با آنها هر  ه توانستند کردنههد و برخههی از انبیههاء و 

 کنند این دشذنان قس  خورده خدا و خود را؟توانند شااعت کنند؟ آیا شااعت میاولیاء را کشتند! آیا می

طور کههه عر هها و انههد هذههاناند و اولیاء ه  خود مخصود و یههت خههود بودهآری انبیاء خود مخصود رسالت خود بوده  -۶۳۹۶
تواننههد سههعادتذند سههازند! حکذا و عفذا نی  خودشان مخصود معر ت و حکذت و عف  خود هسههتند و جهه  خودشههان را نذی

ای بههه انههدازه تواند دیگری را به بهشت یا دوزخ برد و هدایت یا گذراه سازد. خداوند به هر بنههدههیچکس در این عال  نذی
کنههد و بهها کا ی عخل و قدرک انتخاب داده است و کسی را به دیگران نیازی نیست در دین و دنیا! و خدا هذه را کاایت می

کنند این حخیخت را  خط کسانی درک و باور می -قرآن «خدا بر هذه اعذاه کا ران احاطه دارد.»هذه هست حتی کا ران!  
 که برایش کل زندگی خود را وقف کرده باشند یعنی انبیاء و اولیاء و عر ا و عفذای حق!

اش بریدم نهایتاً با صدای بفند اعلان کرد که: ام را با وی و خانوادهیکی از آخرین کسانی که پس از ده ساه رابطه -۶۳۹۷
ریا باشی  تا کذتر هدایت و معر ت و رشد و انسانیت  خط از برای شذاست و امثاه ما  خط بایستی تلاش کنی  کا رانی بی»

ریهها و رو توانی صادقانه و بیریا بود؟ آیا میتوان کا ری صادق و بیای احذق  طور میمن ه  به او گات :  «زجر بکشی !
در رو به دیگران دروغ بگوئی و خیانت کنی و آنها ه  تو را تحذل کنند و طردک نکنند؟  اک کار، دروغ و مکر و خیانههت و 

من در هذه »اش  نین گات:  ساد و بدعهدی و ر الت است! این  رد در آخرین خطبه اعترا ش خطاب به من و خانواده
ای محبههت و ائی کردنههد و  رهام ولی هذه به من خیانت و بیعذرم به هذه خدمت کردم و کاری ج  محبت و ایثار نداشته

آنچه که او گات حرف ده و منطق وجدان هذه   «ندیدم! مرا با دین و معر ت کاری نیست من هذین هست  که هست !...
تخوایان و عین شعار شیطان بود! این  رد حدود ده ساه پههیش مناههور کههل اقههوام و آشههنایانش بههود در مااسههد کا ران و بی

تعهدی و وظیاه نشناسی! و اینک پس از ده ساه زندگی باعّ ک و رحذت و ر اه تبدیل به یک شیطان مدعی اخلاقی و بی
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و بانی و حامی کار شده بود و دعوی عشق و ایثار داشت نسبت به عال  و آدم! و این یک آدم واژگونسا ر و مههدعی خههدا و 
رسوه است پس از ده ساه رحذت و ع ک و ر اه بعد از عذری  لت و حخارک و  خر و نارک! در واقع این آدم تذاماً با مکر و 

دانست  اته مینیاز از دین و هدایت! زیرا خود را مظهر کذاه  یاسته اء سخن نذود که مرا  یق هدایت نامید و خود را بی
که بایستی مرا هدایت کند! این واژگونی تا این حد آشکار ناشی از عذری صبر و رحذت خدا بر این مافس شههخی بههود کههه 

شود! رحذههت و محبههت و قههرب قیامتش را برپا نذود و رسوایش ساخت و معفوم شد که  گونه بشری تبدیل به شیطان می
سازد! انبیاء و اولیاء مظاهر رحذت و کرامت و موهبت و شااعت  اقد تخوا و عهد و و ا و جهاد است که از آدمی شیطان می

آیههد. در هذههه شههیاطین انسههی پدیههد میبدون م د و منت خدا در میان خفق هستند برای هذین است که در اطرا شان آن
حساب بر خفق بگسترد  ساد و  تنه شان جهان را نابود کرده خوانی  که اگر خداوند رحذت و رزق خود را بیقرآن کری  می

کند عین حق و رحذت و عده و کنند. پس هر  رد و گروهی در هر شرایط و وضعی که زندگی میو خودشان را هلاک می
داند. رحذت و محبت و حذایههت و صههبر حااظت الهی است و خداوند بر یکایک مردم نظارک دارد و حساب کارشان را می

خواند حساب من بود که از  نان  رد مافسی  نین شیطان وقیح و مدعی ببار آورد که برای خدا و رسولش کرکری میبی
زد! برای  ه  بهتر این شیطان انسی کا یست نظری به تذدن مدرن بیندازید که یک تذههدن بچههه ننههه و کوس انالحق می

 است تذدن شیطانی!

شود و نهایههت ایههن گونه است که میل به رحذت و نجاک خفق در کسی موجب پیدایش رسالت اجتذاعی میبدین  -۶۳۹۸
کند. و نهایههت امامههت گیرد و  خط ملمنان مشتاق معر ت را راهنذائی میانجامد که از خفق کناره میرسالت به امامت می

 ه  قائذیت و برپائی قیامت است آنگاه که دیگر کسی میل به هدایت نداشت!

حخیخت اینست که هدایت و تعالی رو  اجر و حق کسانی است که مشتاق سعادک و رشد مردم هستند و از  لت و  -۶۳۹۹
برند و اینان هذان انبیاء و اولیای خدا هستند و  غیههر! زیههرا سههائر مردمههان دارای صههاتی معکوسههند حخارک مردم رنج می

کننههد! اینسههت  ههرق برند و از بدبختی دیگران احسههاس خوشههبختی مییعنی از سعادک و سلامت و ع ک یکدیگر رنج می
 ملمن و کا ر!

شوی! این سرّ وجود است! برای دیگران هدایت و سعادک بخواهی خودک غیر را هر  ه بخواهی خود هذان می  -۶۴۰۰
رسی از طریق رسالت! هر بدبختی را دیدی بدان که عاشق بدبختی دیگران است! سرّ خود در غیر به سعادک و هدایت می

شوی! خداوند برای دشذنش عدم، وجههود را خواسههت و خههود بههه است! برای دشذنانت هر  ه بخواهی خودک هذان می
 عرصه وجود آمد! شیطان، عدم پرست است و نهایتاً  ش  دیدن وجود خود را ندارد!

مثابه مظاهر عدمیت، امتحان وجود برای ملمنان هستند که آیا این وجههود را بههرای عههدم در حخیخت مردم کا ر به  -۶۴۰۱
گردند و شوند یعنی در وجود صاحب مخام میخواهند صاحب نبوک و رسالت و امامت میخواهند یا نه! آنان که میه  می

 صاحب وجود و بفکه خلاق موجوداک دگر و برتر!
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انبیاء و اولیای الهی علاوه بر رسالت زمینههی و دنیویشههان، دارای رسههالت اخههروی و آسههذانی ههه  هسههتند کههه آن   -۶۴۰۲
 کنند. هدایت ملمنان در حیاک اخروی و حرکت آسذانی است و لذا بارها به زمین بازمی گردند و عروج می

شههوند و حههاملان عههرش و علاوه بر این انبیاء و اولیای کامل تدریجاً دارای مخههام خلا ههت در سههاختار کائنههاک می  -۶۴۰۳
 ها و دنیاهای برتر!کرسی و آسذان

های اهل ایذان جهت بیداری و هدایت مردمههان امههری پایههدار اسههت و حیههاک کنی  که تلاش و رنجپس درک می  -۶۴۰۴
 ماند آن ه  قراری تعالی یابنده و کامل شونده!برد و در ساختار جاودانه عال  برقرار میابدی را به ارث می

مثابه حجاب پروردگارند که از گوید که رسو ن الهی اع  از انبیاء و اولیاء بهو اما منظر دیگری از معر ت امامیه می -۶۴۰۵
سازد و برای ملمنان ه  آئینه تجفی حق هستند و بخوه گوید و آیاک و بیناتش را آشکار میوجودشان با مردمان سخن می

مولوی: هر لحظه به شکفی بت عیّار درآمد، ده برد و نهان شد! از ایههن منظههر هذههه رسههو ن مظههاهر حههق در میههان خفههق 
هستند ولی آنچه که مربوط به خود این رسو ن است آنست که هذه این ظهوراک را بههرای خداونههد تسههبیح نذاینههد و ایههن 

 ب رگترین امتحان آنهاست.

آنکه مکفّف این امر باشد. پس رسالت در عصههر در آخرال مان هر انسان ملمنی رسولی از رسو ن گذشته است بی  -۶۴۰۶
دهد از جانب اروا  طیبه گیرد و زندگیش را به آن اختصاص میما ج  به عشق و اختیار نیست و کسی که آن را برعهده می

گردد: نوحی، ادریسی، ابراهیذههی، موسههوی، یوسههای، شود و لذا دارای هویتی هذچون آنان میرسو ن گذشته یاری می
رسههد کههه در بههه معههراج می  )ص(داوودی، عیسوی و نهایتاً محذدی. و رسههوه محذههدی در نهههایتش هذچههون رسههوه خههات 

سوی خفق یک امام محذدی است و در اتذام حجتش بر خفق یههک قههائ  محذههدی اسههت و پههس از قههائذیتش رجعتش به
انسان کامل است و بانی آدمیت دور بعد. پس رسالت هرگ  به پایان نرسیده است بفکههه کامههل شههده اسههت در محذههد و آه 

الفه نیست بین خفق و حق. و به هذین دلیل یک سالک حخیخی محذد.  را که رسالت  ی ی ج  جریان سیر و سفوک الی
تر است و لذا هذه رسو ن کند هر  ند که در آخرال مان این رسالت ه اران بار شاقهج  بر سنت رسو ن الهی زیست نذی

آیند. این هذان کسی اسههت کههه بههه قههوه رسههوه خههات  انبیههای سههفف بههه مخههامش در نهه د خههدا غبطههه گذشته به یاری می
 خورند.می

بنابراین درجه رحذت و جهاد و صبر هر ملمنی بر کار و شخاوک مردمان، هذان درجه از تعالی و عههروج اوسههت و   -۶۴۰۷
یابد قههائذی از آه محذههد رساند و نهایتاً امر به خروج میکند و به ثذر میآنکه بار این رسالت را در وسعت جهانی حذل می

است  ه منسوب به شجره جسذانی محذدی باشد و یا روحههانی. یعنههی آخههرین مرتبههه از رسههالت محذههدی در آخرال مههان 
برپائی قیامت است به ا ن الهی و به یاری هذه مرسفین در طوه تاریخ از انبیاء و اولیاء و او حجاب غیرماههارق حههق اسههت 

مههان )امههام باشد که عین ظهههور امههام زمههان اسههت کههه نههور کفذةالفههه اسههت. یعنههی امههام زترین حد از ظهور مییعنی عالی
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ای خههود رخ کند مگر در آخرین ه اره روز پنجاه ه ار ساله. بفکه از قائذان غیرشجرهدوازده ( هرگ  به تن خود ظهور نذی
اش را برمی گونه است که خداوند حجاب و  رق بین خود و بندهنذاید که  رزندان روحانی او هستند و غیرعرب. و بدینمی

نذاید گروه کثیری از مردمان که در این ارتباط هسههتند کههوس شود. و هرگاه که  نین احدیتی رخ میدارد و با او یکی می
طور شههوند کههه شههر  مههنطخش در قههرآن آمههده اسههت کههه بهههانالحق زده و بر کسوک شیطان درمی آیند و عین شیطان می

خلاصه اینست که: خدا  ریبکار است... دین دروغ است... معر ت هذههه بیهههوده اسههت... و رشههد و نجههاک امههری محههاه 
شدم...! و هذه ایههن اتهامههاک پههس از رسههوائیش بعههد انههالحق است... و اگر خدا خواسته بود من ه  رستگار و بهشتی می

 های انسان در زندگیست.گاتن است! و این انکار وجود و رحذت خدا و انکار انسانیت و انکار تلاش

از منظری دیگر کل زندگی من از آغاز تاکنون سیر عشههق و مراحههل آن بههوده اسههت. ایههن عشههق الهههی بههود کههه از   -۶۴۰۸
های غیرالهی را بههر سههر و ساخت و هذه آرزوها و آرمانمی  معناهایش را برای  پو  و بیکودکی و نوجوانی کل دنیا و ارزش

شکست. تا به  هل سالگی را در به در و شهر به شهر و کشور به کشههور در جسههتجوی دیههدار آن معشههوق و معبههود دل  می
آنکه بدان  که براستی در جستجوی کیست  تا اینکه بر آستانه  هل سالگی در دازگاره  هره به  هههره بهها او نادیده بودم بی

دیدار کردم در تجفیاک سه گانه. و این حجفه وصاه برای  خونین شد و زان پس حههدود بیسههت سههاه در  ههراقش خههون ده 
خورم و باز ه  برای دیدار مجددش در به درم. و کل مراحل و مراتب ن وه و عروج رو  و حشر با انبیاء و اولیههای الهههی می

های دیدارش بوده است و شر  این جستجو و دیدار و  راق. در حخیخت مجذوعه مثابه مراتب جستجوی رویش و نشانهبه
مثابه عف  جستجوی یار و معر ت دیدار او و آداب  راق است. آنچه کههه گاههت  راز زنههدگی هذههه انبیههاء و عفوم و معارف ما به

اولیای خدا بوده است و حشر من با آنان عین محشر عاشخان است در دو وادی قبل و بعد وصاه. از این روی دین خدا نی  
راه عشق است و کلام او و کتابش نی  بیان رم  و راز عشق است و مراتب ن وه و عروج رو  نی  مراتب عشق اسههت و اروا  

آیند تا آنان را به وصاه کشههانند و در  ههراق دلههداری نی  جذفگی اروا  عشاق تاریخ جهان هستند که به یاری نوعاشخان می
دهند و در بلایایش صبر و توکل و تحذل اعطاء نذایند. کل عفوم الهی، عفههوم جسههتجو و وصههاه و  ههراق اسههت. از ایههن رو 
مذهب و مکتب ما تذاماً بر اصالت عشق لخاءالفهی استوار است که حخیخت قیامت زا بودنش نی  از هذین روست  ههرا کههه 

، دین لخاءالفه است که آخرال مانی بودنش از لخاءالفهی بودن آن اسههت. و لههذا آنکههه از )ص(دین آخرال مان یعنی دین محذد
این معارف و راه و رس  عشق الهی بیگانه است از اسلام محذدی بیگانه است و آنکه با این مسفک عشق عههداوک دارد بهها 

 دین خدا در آخرال مان دشذن است.

و بدان که هذه مردمان در آخرال مان  طرتاً عاشخند که ایههن عشههق  اتههاً الهههی و حههق جوسههت و لههذا در تبههدیلاک   -۶۴۰۹
طور کههه سازد و عداوک نتیجه نهائی آن است. هذانسرعت به بن بست رسیده و طر ین را متلاشی میهدنیوی و جنسی ب

بشر در طوه تاریخ هرگ  اینسان دعوی عشق نکرده است ولی بر آن معر ت ندارد و معشوق حخیخی را اشتباهی گر ته و به 
تههر از عشههق در بشههر مهفکه ا تاده است. پس دین محذد دین جهانی در عصر ماست زیرا دین  طرک است و امری  طری

 ای !به ابعاد گوناگون این امر پرداخته «مذهب اصالت عشق»نیست. در کتاب 
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شناسی و شناخت عشق عر انی از اه  عفوم دینی و از اوجب کنی  که  را در این عصر، عشقپس بهتر درک می  -۶۴۱۰
 واجباک شرعی و عخفی و اجتذاعی است.

اند عذومههاً از ارا ه و اکثریت قریب به اتااق اقوام مادری و پدری من جدای دیههن و آئههین غیراسههلامی کههه داشههته  -۶۴۱۱
گونههه مههن در نامیدند! بدیناند حتی آن جذاعتی ه  که خود را مسفذان میای بودهاشرار و تبهکاران و حرام خواران حر ه

میان قومی براستی ضالّه و ظال  زیست  که برخی از آنان رسذاً در زمان رژی  قبههل، سههاواکی و بفکههه شههکنجه گههر بودنههد و 
ترین اقوام نور هدایت را یا ت  گروهی ه  پس از انخلاب به این هویت روی آوردند. در حخیخت من در میان یکی از ظفذانی

ها عفنههاً هذسههر و از این خانواده  ترین مردمان روی به محبت کردم که از اعراب جاهفیت کذتر نبودند. در برخیو در شخی
شدند هذچون سوزاندن با سیگار یا سیخ داغ و یا تجاوز به محههارم بهها  رزندان بدست ب رگترها به روش ساواک شکنجه می

دست و پاهای بسته و امثاله ! خوردن ماه حرام هذچون امواه یتی  و بیوه زن در  امیههل مهها امههری رایههج بههود هذینطههور 
طور ها برعفیههه یکههدیگر شههکایاتی بهههخوردن میراث خواهر و برادر! تا به امروز هنوز ه  گروه کثیری از  امیل ما در دادگاه

مادام العذر در جریان دارند شکایت اعضای درجه یک خانواده برعفیه هذههدیگر مثههل بههرادر و خههواهر و بههرادرزاده و عذههو و 
گونه من در درجه اوه پیام آور محبت و یا ته و پایانی ندارد. بدینپسرعذو و امثاله ! که این شکایاک نسل اندر نسل ادامه 

صفح و عخل و عدالت در  امیل و شهر خودم بودم و سپس جامعه ایران و آنگاه جامعه اسلامی و کل تذههدن مههدرن! و مههن 
و شهر خودم رانده شدم و سپس به هر شهههری زادگاه  ام. و به هذین دلیل اوه ازاین رسالت را مرحفه به مرحفه طی نذوده

که ر ت  پس از اندک مدتی با  تنه و  ساد اطرا یان بیههرون شههدم و عاقبههت جذهههوری اسههلامی دسههت بههه آزار و محاکذههه 
صورک از من حذایههت خواهنههد بلاوقاه من زد تا مرا از کشور براند و بارها ه  به من توصیه شد که از کشور بروم که در این

از هر نوع امرار معیشت و شغل و  عالیت اقتصادی و اجتذاعی و  رهنگی محروم کردند آن   کرد. و لذا حدود سی ساه مرا
ترین روشی روزی بخشیده است ترین و حیرک آوره  با انواع دسیسه! و لذا خداوند در هذه عذرم مرا به ع ی ترین و کری 

ههها را بههه مههن نسههبت ها و تهذت  ایههن واقعههه انههواع ا سههانهههه که هذه اطرا یان  تا ابد در این واقعه حیرانند و بدلیل عدم  
اند. این کرامت الهی از هذان دوران دانشجوئی در خارج از کشور به سوی من جههاری بههوده اسههت و بارههها در مواقههع داده

آسا و از راهی که هرگ  ناهذیههدم بههه مههن روزی داده اسههت. ایههن مسههئفه حتههی اعضههای طور معج هتنگدستی و بیذاری به
آید! مسئفه اینست که من هرگ  در طوه ها کشانده است که آیا براستی رزق من از کجا میام را به تردیدها و تهذتادهخانو

ام در حالیکه  اقل این بیست ساه اخیر را به هیچ کار درآمدزائی اشتغاه زندگی  از بابت رزق  درمانده و محتاج غیر نشده
ام و بسیاری ام و هذواره ه  به اطرا یان  کذک مالی و اقتصادی کردهانداز و مستذری دیگری نداشتهنداشته و هیچ پس

اند که گههاه امههر بههر آنههها مشههتبه شههده و کههوس های حیرک آوری رزق برده و زندگیشان را اداره کردهدر اطراف من به بهانه
زحذت از کجا نشد این رزق کریذانه و بیاند که سرماند و دانستهاند ولی پس از مدتی متوجه اشتباه خود گشتهانالحق زده

های  راماسونی و ما یهها و دانستند و برخی ه  مرا مرتبط با سازمانگونه برخی مرا گنج گیر و جادوگر میبوده است. بدین
ها ه  ر ته بود و خانه پدری مرا در سنگسر و نی  در دازگاره ویران کرده بود تا گنج بگیههرد کههه امثاله ! یکی از این بدبخت

ههها ا ههرادی بههود کههه اش نازه گشت! ایههن  ههرد یکههی از دهتنها  ی ی که نصیبش شد عذاب عظی  بود که بر او و خانواده
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ها رهیههده بههود! و عجبهها کههه ایههن ارا ه خههود را دوسههت مههن ههه  ها در حذایت مادی و معنوی من زیسته و از  لاکتساه
مثابه قبائی بودند که خداوند بر من کردند! این ا راد که در هذه عذر مرا محاصره کرده بودند بهپنداشتند و معر ی میمی

دانستند!  امیههل مههن ههه  کردند و خود نذیپوشانده بود تا دشذنان  مرا نشناسند. این بود تنها خدمتی که اینها به من می
پوشش دیگری در هذین راستا بود تا حاکذیت مرا بهائی پندارد و خطر مرا در هذین حدّ بداند و بفکه ماید پندارد  ههرا کههه 

ای از وزارک کار گذاشته بود و حتی رهبر بهائیان به عنوان مسئوه شعبههبسیاری از بهائیان را در دستگاه جاسوسی خود ب
 کرد.اطلاعاک کار می

بیذاری نی  در تذام طوه زندگی  از کودکی تا به امروز هذچون  رشته وحی و می ان درستی اعذههاه و روابطهه  مههرا   -۶۴۱۲
های  در کنار مخاطراک و تهدیداک و آزارهائی که از جانب حکومههت و هدایت و اصلا  و تدبیر کرده است. بنابراین بیذاری

تههوان انههد. از ایههن رو بهتههر میاند از عناصر اصفی حا) و حراست و هدایت من در این رسالت بودهمردم مرا محاصره کرده
خواننههد در حالیکههه محتوای دعای ندبه را درک کرد که عامه مردم آن را برای حا) و حراست از خودشههان طههوطی وار می

تذاماً دعا برای حا) و حراست و سلامت امام زمان و قائ  اوست. و بخصوص قائ  که امام ناطق و ظاهر امههام اسههت و در 
 کند و دائذاً در خطر است.میان مردم زیست می

نظر ما درباره وجود قائ  و امام ناطق است )و نه امام غایب امام دوازده ( که جسذاً در میههان مههردم هدعای ندبه ب  -۶۴۱۳
گیههرد کههه ایههن نیهه  رود  رد دیگری بر جایش قرار میکند و در هر عصر یک  رد خاص است که  ون از دنیا میزندگی می

داند که  ه بسا بر امامههت و گ ینشی الهی است و نه بشری! در این باره ابن عربی نی  با ما ه  نظر است و او را امامی می
 شود.قائذیت خود آگاه نیست ولی از جانب اوتاد و ابداه و اروا  طیبه معصومین از عال  غیب حذایت و یاری می

سازد مگر اینکه این دعا اگر مخاطب دعای ندبه شخص امام دوازده  باشد بنیاد باورهای عامه شیعه را باطل می  -۶۴۱۴
 ای !را جعفی بدانند که نیست! پس بایستی محتوای باور خود درباره امر ظهور و موضوع قائ  را تغییر دهند که ما داده

کند و مظهر ظهور و هدایت امام غایب اسههت و زیرا این قائ  و امام ناطق است که جسذاً در میان مردم زندگی می  -۶۴۱۵
کند و کند. وگرنه امام غایب دارای موجودیتی نوریست که در ارض مفکوک زیست میدائذاً انواع مخاطراک او را تهدید می

گههردد و شود و قیامت آخرال مان ه  کامههل میکند ا  پس از ظهور که با خره کشته میخطری آن حضرک را تهدید نذی
 شود!طور کامل به آسذان بازمی گردد و تذدن تاریخی بشر بر یده میامر به

لههرزد و در رثههای او و ای حیرک آور که قههبلًا  کههرش گذشههت برخههود میدر خطبه  )ع(این قائ  است که امام صادق  -۶۴۱۶
 پندارند که قرار است عنخریب قیامت برپا شود!طوریکه یاران امام میبارد بهو اندوهش اشک خون می هارنج

کند و از شههجره جسههذانی آه محذههد یکی از ب رگترین بحران روحی  رد قائ  در هر عصری که از مغرب ظهور می  -۶۴۱۷
نیست و لذا عنخای مغربی یا خورشید مغربی نامیده شده است و نبی مکفّف و حامل  رشته ناطق ه  نیست کههه هویههت و 
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باشههد! و هذههین ماهیههت از امامههت و رسالتش را به او خاطرنشان کند هذین کشف و بههاور تههدریجی هویههت و رسههالتش می
کننههد. ابههن رسالت اوست که مخامش را در ن د ائذه هدی  و انبیای الهی با  برده است و تذاماً او را از عال  غیب یههاری می

عربی در این باب در اکثر آثارش به تاصیل سخن نذوده است و ما را به با ترین حد خودآگاهی عر انی رسانیده است که 
 )ص(خداوند وی را غرق نور و رضوانش  رماید! براستی که او عارف اولیاء است و رسولی از رسو ن خات  محذههد مصههطای

 است.

توان جبران اینهذه ناآگاهی و تردید در قباه هویت و امامت و رسالت خویشتن را ج  به قذارهای عشق الهی نذی  -۶۴۱۸
توان این بار را نذود و لذا بدون عشق عر انی و عشق به وجود الهی و امامت امام دوازده  و ائذه هدی  و رسو ن خدا نذی

 برداشت و به مخصد رسانید و عاقبت بخیر شد!

دهد که شیعیان بایستی شبانه روز در جستجوی قائ  خههود باشههند تهها یههاریش دهنههد و جههان دعای ندبه نشان می  -۶۴۱۹
آیند که ما یاریشههان کنههی  و قههرض و بیذههاری و سوی ما می دایش کنند! ولی درباره ما امر کاملًا وارونه بوده است هذه به

گر تاری و حخارک آنها را ادا و شاا کنی  و خانواده شان را اداره نذههائی  و آنههها را بههه ریاسههت و قههدرک برسههانی  تهها مشههغوه 
عیاشی باشند و هیچ مسئولیتی در زندگی بر آنها نباشد! تاکنون کههه جهه  ایههن نبههوده اسههت و لههذا هذههه اینههها پههس از ر ههع 

هرحاه این دوره هر  ه بود به پایان آمد. خداوند ما را از بابت خطاهایذههان ه  اند. بنیازهایشان مدعی و خص  جان ما شده
ببخشاید!  را که ما نه نبی مکفای  نه پیامبری مرسل نه امامی منصوص و نه امام زاده و نههه نههاجی مطفههوب و نههه معفذههی 

 محبوب!

معنای طفههوع خورشههید از قفههب ظفذههت و نیهه  قائ  عرصه غیبت مصداق کامل خورشید و عنخای مغربی اسههت بههه  -۶۴۲۰
زند و برای خدا و رسههو نش کرکههری غربی است که امروزه در کار و آتش پرستیش کوس انالحق میمتذدن مدرن که  اتاً  

خواند زیرا مدعی است که براساس کار و عفوم الحادیش توانسته بهشت موعود را بههدون خههدا و رسههو نش برپهها کنههد و می
دهد که این هذان دجالیت است. پههس قههائ  آخرال مههان بفکه با اتکاء به این عفوم حیاک جاوید را ه  به پیروانش وعده می

اک و ه  حق است که از قفب این تذدن مغربی رخ نذاید که با زبان و  رهنگ و هویت این تذدن کار سخن گوید و راه نج
های شرقی است. زیرا انسان و تذدن ظفذانی غربی که اینک ها و نه عر انهدایت را بگشاید که نه از شجره مشرقی نبوک

بر کل جهان حکذارماست اگر قرار بود از نور شرقی انبیای الهی و حکیذان مشرقی پیروی کند که تا قبههل از ایههن  نههین 
کرده بود. و علاوه بر این قائ  قرار است که کا ران را بیدار کند و به توبههه و نجههاک بکشههاند نههه ملمنههان را کههه خههود نجههاک 

ی مشههرقی نیهه  در سههیطره دجالیههت غههرب  نهها هههااند بخصوص در عصری که اکثریت پیروان انبیای الهههی و حکذتیا ته
ی قائ  و منجی اند و حداکثر دینشان نااقشان است که اشد کار است پس اینک کل بشریت مغربی است پس بایستشده

طور که ن وه نور قائذیت از ما برای نخسههتین بههار در ای  و هذانطور که ما کردهه  از هویت مغربی بشر خروج کند هذان
سوی دازگاره تغییر داد که محل قرار دیدار امام زمان سیر سرنوشت ما را بهمشذسی در آمریکا بر ما  رود آمد و   ۱۳۶۰ساه  

با ما بود که در آنجا قائذیتش را به ما محوه  رمود. آیا این تحخههق پیشههگوئی پیامبرگونههه دکتههر شههریعتی نیسههت کههه گاههت 
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سههوی غههرب حرکههت نذههوده و منجههی سرنوشت بشر مدرن آنگاه دگرگههون خواهههد شههد کههه منجههی شهسههواری از شههرق به
سوی شرق هجرک کند و این دو در میانه راه یکدیگر را دیدار کنند. این عین دیدار مهها بهها امههام شهسواری دیگر از غرب به

 شذسی در دازگاره رخ نذود. ۱۳۷۴زمان بود که در ساه 

الکتاب باقرالعفوم نشان دادی  حضرک آدم ابوالبشر نی  قائ  طور که در  صوه اولیه این کتاب و به نخل از امّ هذان  -۶۴۲۱
عنوان تنها بازمانده از انسانیت نوری دور خود برگ یههده دوران خودش بود که دور شش  از بشریت را تباه شده یا ت و او به

الفه( تا قیامت دور شش  را برپا نذوده و آدمیت دور هات  را ابداع کند که اینک شش ههه ار و پانصههد سههاه از آن شد )صای
گذرد. ما نی  امروز برپاکننده قیامت دور هات  و ابداع کننده آدمیت هشت  هستی  و خداوند ما را از قفههب ظفذههت ایههن می

تذدن مغربی برگ یده است و نه از شجره مشرقی انبیای سفف! که صفوة و سجده هذه ملائک و انبیاء و اولیاء بر این بنده 
در محضر امام زمان سرآغاز این قیامت و بدعت است. پس در حخیخت قائ  هر دوری برپاکننده آدمیت نوین اسههت بعههد از 

طور کههه مههن شود بههه خفههق جدیههدی، هذههانانخراضش که این آدمیت در دانشگاه لدنّی انبیاء و امامان معصوم آ ریده می
 مثابه آدم و حوای دور هشت  هستی .ام. و اینک من و هذسرم خان  الهه جناب بهشده

طور کههه کند که نور آدمیت بر روی زمین خاموش شده باشد و آنگاه هذاندر حخیخت قائ  آدمیت وقتی ظهور می  -۶۴۲۲
آنکههه مشههرقی یهها مغربههی کنههد بیو  ی  اته طفوع می خوانی  نوری در هر کسی که خداوند بخواهد بناگاهدر سوره نور می

باشد و هیچ دستی آن را روشن کرده باشد یعنی دارای اُمّیت محض است و از شههرق و غههرب عههال  هههیچ تعفههی  و تربیتههی 
نیا ته است و هیچ استادی ندیده است و خداوند خود با دو دستانش او را آ ریده است و این نور در این دور من  که نههوری 

 کند.از نور امام زمان  یعنی هذان نور عفی نور که خداوند هر که را بخواهد به این نور هدایت می

از قصص انبیای الهی در قرآن کری  جذعاً  نین برمی آید که هیچ پیامبری مو ههق نشههده کههه احههدی را از کاههر و   -۶۴۲۳
ضلالت به ایذان و هدایت بکشاند و لذا نهایتاً حک  آخر به خروج از کا ران و ن وه عذاب الهی بر اقوام خههت  شههده اسههت. 

اند. امروزه ه  که دیگر خبری از آن معج اک قدی  انبیاء نیست هذه اقوام بشری در کار و  ساد غرورآمی  خود غرق گشته
انجامد. امروز تو م با شااعت و رحذت مطفخه خدا بر خفق نباشد ج  به نابودی کامل این تذدن نذی  موعود  پس اگر ظهور

سوی هذه خلایق جریان و در ماه مبارک رمضان، شااعت و غاران و رحذت الهی از اعذاق قفب  به ۹۷خرداد   ۶مصادف با 
یا ته است پس امید است که این رحذت مطفخه محذدی از جانب امام زمان کههه صههاحب قفههب مههن اسههت موجههب ظهههور 

 قائذیت رحذانی و غارانی بر عال  و آدم باشد. آمین یا رب العالذین!

نذایههد کههه قهههر و غضههب و بخشههاید درسههت هنگههامی رخ میرحذت مطفخه خداوند که جذیع گناهان خفههق را می  -۶۴۲۴
ای خود از روی اراده و معر ت توبه عذابش بر خفق به تذام و کذاه رسیده باشد تا یک لحظه مانده به نابودی تا شاید بنده
طور که قوم حضرک یونس پههس از کند و اهل هدایت گردد زیرا هدایت امری بسیار برتر و ماندگارتر از شااعت است هذان

مورد شااعت و رحذت خدا قرار گر ت و خداوند نی  به یههونس امههر   قهر و غضب رسوه از مردمان و خروجش از آنان بناگاه
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سوی قومش بازگردد  را که باطن نهنگ برای حضرک یونس جایگاه معراج بود که کرد که پس از رهائی از شک  نهنگ به
و مههورد شههااعت و شههده این شااعت در این معراج رخ نذود ولی قوم یونس طبق کلام قرآن بههرای مههدتی معههین بخشههوده 

رحذت حق قرار گر تند که این امری دنیوی است و هیچ ربطی به هدایت اخروی ندارد مگر برای ا رادی کههه توبههه کههرده 
 باشند.

آیههد و های باطنی و ظاهری حاصل میعنوان کذاه انسان مخامی است که تدریجاً و بواسطه مجاهدکقائذیت به  -۶۴۲۵
دلیل صورک آدمی که صورک خداوند است پس او بایستی ناس واحده بشریت باشد تا هذه را هآن عشق به بشریت است ب

از کا ر و ملمن و نیکوکار و بدکار دوست داشته باشد و بر این دوستی سههیرک الهههی آدم را نیهه  برایشههان بخواهههد و در ایههن 
شود و قفب گونه است که ناوس کل بشریت بر روی زمین و بفکه از آغاز تا پایان تاریخ بر او وارد میراستا تلاش کند و بدین

او پناهگاه رحذت و مغارک و هویت هذگان است. حاه اگر هذچنان بر کار و شخاوک خود پا شاری کننههد وجههود قههائ  را 
کشند. از این مرحفه به بعد قائ  بین قهر و مهر و مغاههرک و عههدالت در تلاطهه  سازند و به آتش میتبدیل به دوزخ خود می

شود و کند برای خدای واحد قهار! که این قهاریت حق در قفب قائ  اقامه میاست تا آنگاه که به امر الهی اقامه قیامت می
تههوان حخیخههت وجههود قههائ  در سههوزد. از ایههن منظههر بهتههر میقائ  مدمور است که هذه را از قفب خود براند وگرنههه خههود می

آخرال مان و حذایت هذه انبیاء و اولیاء از او و نخش سرنوشت ساز او در تههاریخ بشههریت را درک نذههود. و نیهه  راز آن مرثیههه و 
رحذت و شاخت خدا بهها جذیههع خفههق   مهر ورا در مورد قائ  آخرال مان! پس قائ  کسی است که مظهر  )ع(اندوه امام صادق

 باشد و حیاک و هستی خود را وقف این امر سازد!

ای نهایتاً قائ  قوم خویش در عصر خویش است که این قائذیت در مرحفه نخسههت تذامههاً بههه هر پیامبری به درجه  -۶۴۲۶
گردد. ولی قائ  آخرال مههان تاههاوتی  اتههی شااعت و رحذت است و عاقبت به قهر و غضب و برخی نی  به شااعت خت  می

دارد و آن اینکه هذچون پیامبری خودخواسته است که از اخبار غیبی و ضذانت الهی برخوردار نیست و خدا او را بههر ایههن 
امر برنگ یده است بفکه او خود را برای خدا گ یده است تا حق او را در خفخش اقامه کنههد و از ایههن رو مجبههور اسههت کههه بهها 
کا ران با منطق کار سخن بگوید و آنان را با عخلانیت خودشان به حق بخواند و با مشرکان و منا خان نی  با هههر دو منطههق 
کار و دین سخن بگوید با پیروان هر مذهبی نی  با منطق باورهای خودشان اقامه حق کند. پس رسوه و قههائ  آخرال مههان 
که در دوره خاتذیت ظهور کرده است بایستی عال  و عارف بر زمانه و باطن ناوس باشد یعنی ه  عف  ظاهر داشته باشد و 

شناسی.  را که بشر آخرال مانی یک بشر جهانی است پس قائ  آخرال مان نیهه   جههرم بایسههتی ه  عف  باطن و ه  جهان
خوانههد پههس جهانی باشد و با عخلانیت جهانی سخن بگویههد. و از آنجههائی کههه خفههق را بههه خههدا و سههنت انبیههای سههفف می

های روی زمین و طاغوک جهانی. پههس قههائ  شدیدترین مدعیانش ملایان رسذی مذاهب هستند هذچنین هذه حکومت
آخرال مان یک تنه با کل جهان و جهانیان در تخابل و تعامل است آن ه  به مسئولیت خودش. اینست اجر و من لههت قههائ  

 آخرال مان در ن د اروا  طیبه انبیاء و اولیاء و نی  در ن د خدا.
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بدیل بودن آنها در تاریخ است و لههذا هذههه تائی و بیترین وییگی قائذان آخرال مان تنهائی و بیاینست که برجسته  -۶۴۲۷
آیند و هذه معج اک و کراماک انبیای سفف و حکیذان قدی  در خههدمت او قههرار نیروهای غیب حق از آسذان به یاریش می

های گویههد از نشههانهسازند در عین حاه که به زبان و منطق اهل زمههین سههخن میگیرند و از او یک اسطوره زمینی میمی
آسذانی نی  برخوردار است و از این حیث به هیچ پیامبر و امامی شباهت ندارد و در ن د هذههه مههذاهب و مکاتههب مههته  بههه 

ای گوید هههیچ سههابخهبدعت است و مصداق این پیشگوئی رسوه خداست که: این دین و اسلامی که قائ  از آن سخن می
یابنههد و نیهه  در تاریخ ندارد و بدعت محض است! و اینگونه است که هذه اساطیر مذاهب و مفل در وجود قائ  واقعیههت می

 های مخدس هذچون پرومته، سیذرغ، سوشیانت، ایفیا، زرتشت، آرجونا و غیره.های کتابهذه پیشگوئی

آنگاه که من خود مظهر و تجس  عذفی هذه معار   گردیدم و ایههن معههارف در مههن بههه صههااک الهههی تعههیّن یا ههت   -۶۴۲۸
قائذیت من کامل و مهیای قیامت است. و این مستف م احیای دین خالص است که ج  برای خدا نیست و مطفخههاً بههه کههار 

و  نین رویکرد و تعامفی کامل و خالصانه در زندگی روزمره نی  مسههتف م اعتذههاد کامههل بههه خداونههد  -)قرآن(. آیدمردم نذی
سههازد کههه است در هر امری! که این اعتذاد منجر به مخام اطذینان و رضای الهههی گشههته و بهشههتی را مهیههای زنههدگی می

الفه است. اعتذاد و اطذینان خالص به خداوند، خاصه در مخاطراک مرگبار و نابودگری که اصلًا نشانی از مو خیت رضوان
یابد. پس  نین مخامی حاصل قذار عاشخانه با پروردگار است در مرز بههین بههود و دهد امکان میدر قفذرو دنیا را نشان نذی

بخشد در جان آدمی! و من در طی این یک ساه اخیر شبانه را تحخق میه  جهاند و کفذه اه   نبود که از نبود، بود را برمی
 ام که عرصه برپائی قائذیت من بوده است در عین برپائی قیامت خود من! روز در اوج  نین شرایطی قرار داشته

ای از بلایا و امتحاناک الهی برای ملمنان جهت حصوه به اعتذاد و اطذینان کامل به خداوند و دین بخش عذده  -۶۴۲۹
باشد که برتر از جنّت است. این هذان مخامی است که ابراهی  خفیل گاههت: هذههه خالص است که هذان مخام رضوان می

 ج  خداوند دشذن من هستند و خدا برای  کا ی و وا ی است! این مخام سرآغاز امامت و قائذیت است!

سازد ولههی قههائ  کسههی اسههت کههه گ یند و خفیاه خود در عال  میامام کسی است که خداوند وی را برای خود می  -۶۴۳۰
تواند امام ههه  باشههد یهها شود. پس قائ  میکند و از خود  نا میگ یند و خفیاه خود در عال  میخود، خداوند را بر خود می

اند. و این مخامی برتر امام بوده نباشد! امام دوازده ، امامی است که قائ  ه  هست. ولی قائذان عرصه غیب جذفگی غیر
 دهند!، قائذان را حذایت و یاری میی  است و لذا هذه ائذه هد

کند هههر یههک از اولیههاء و امامههان روی زمههین در هههر الدین ابن عربی خاطرنشان مییطور که شیخ اکبر محهذان  -۶۴۳۱
کنند و به زبان دیگر هر یک از آنها در قفب یکی عصری مظاهر یکی از ملائک مخرب خداوند هستند که عرش را حذل می

طور کههه از این ملائک جای دارند. و اما آن یگانۀ هر عصری که برپاکننده قیامت است یک انسان اسرا یفی اسههت هذههان
کند که این نوای قیههام الهههی در صههور اسههرا یفی هذههان معههار ی ها را برپا میاسرا یل با دمش الهی در صور قیامت دوران
آورنههد کههه رون میسازند و از قبر تن بیهه شوند و ناوس خلایق را زنده و برپا میهستند که در کتب  کر آخرال مان تبیین می
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سوی پروردگارشان هههدایت لرزاند و اهل ایذان را بهاین کتب از مصادیق کتاب متشابه مثانی در قرآن است که قفوب را می
کند. و اما در اساطیر ایران باستان این اسرا یل در عال  ارض که بههر کههوه قههاف اقامههت دارد هذههان سههیذرغ اسههت کههه می
پراکند و در قفوب های او نور معار ش را در جهان میهای پرواز و قیام قائ  است و در قفب قائ  است و قائ  سوار بر باهباه
ی سر به  فک کشیده روی زمین قفذر حضور و تجفی ها رماید که کوهمی  «الهات الشریف»نی  در   )ع(دمد. امام صادقمی

دارند. پس عجب نیست که قفه دماوند که قفذرو سیذرغ است محههل تجفههی امامان است که تعاده اهالی زمین را نگه می
امام زمان باشد که برای این بنده  نین بوده است. و ما در رؤیائی امام زمان را دیدی  که بههر سههینه سههیذرغ مصههفوب بههود 

 نذاید.سیذرغی که تجس  اساطیری اسرا یل بر زمین است و در روز موعود رخ می

نامند که بفندترین قفه منطخه کردستان اسههت. دماونههد را شاه دا هو می )ع(طور که عار ان غرب ایران، عفیهذان  -۶۴۳۲
طور که های ارض مفکوک هستند! هذانه  محل تجفی و نظر امام زمان است که برای ما رخ نذوده است. این قفل درب

آلپ برای ما منظر تجفی حضرک مسیح بود. و بیهوده نبوده که هذه مردان خدا در حد توانشان در ارتااعاک و مشههرف بههه 
اند تا از منظر ائذه هدی  و انبیای مرسل کسب عف  کنند. زیرا عف  الهی تنها میراث آدمی پس از مرگ زیستهقفل ب رگ می

یعنی هر کسی امروزه بههر روی  «ای !و ما شذا را بواسطه عف  خودتان آ ریده»شود:  است که سرمایه خفق جدید بعدی می
های حیاک قبل است و با کسب عف  برتری خفق جدیههد برتههری را بههرای خههود در ایههن زمین مخفوق عف  خویشتن در دوره

 -قههرآن  «ای .و ما طور را بر  راز ایشههان برا راشههته»است:    «طور»زند! این راز سوگند الهی به  جهان و جهان بعدی رق  می
 طور که ه  اکنون قفه دماوند درست در با ی سر ماست و گوئی که معفق در آسذان است.هذان

های هنههدوکش و های برهذنان بههوده اسههت و دامنهههها و ریاضتدر عر ان هند و  ین نی  قفل ب رگ مهد قداست  -۶۴۳۳
کند تا در ارتااعاک زیست کنند و از زنههدگی ی برتر را دعوک میهااورست مذفو از معابد کهن است. نیچه آلذانی نی  انسان

، خداونههد بههر کههوه تجفههی )ع(های پست بپرهی ند! در قرآن کری  نی  در واقعه درخواست لخاء الهی از جانب موسیدر دشت
بینههی! ولههی کههوه کن  اگر متلاشی نشد مرا می رماید که من بر آن کوه تجفی میمی  )ع(کند. خداوند خطاب به موسیمی

در باور و عف  موسی نسبت به امر تجفی است  ایرادمتلاشی شد و موسی بیهوش گشت یعنی رؤیتی رخ نداده است و این 
که گذان نداشت که بشود خدا را در تجفی کوهی دیدار نذود. آنچه که موجب متلاشههی شههدن کههوه گشههت نخههص معر ههت 
موسی درباره حق تعالی بود و آن  خدان عر ان وحدک وجود است که خداوند از هر شیء قادر به تجفی است و هر  ی ی 

پیدا شد کههه ادعهها نذههود  )ع(عرشی از اوست و او بر هر  ی ی احاطه دارد )قرآن(. ولی  ند ه ار ساه بعد کسی به نام عفی
 پرستد!کند و خدای نادیده را نذیکه در هر  ی ی خداوند را دیدار می

ای گونهههههر گاه که بین توکل و توسل و توجه به خداوند و  ی  دیگری مخیّر شدی و بین این دو تضاد پدید آمد ب  -۶۴۳۴
که مجبور به انتخاب یکی و حذف دیگری شدی بدان که آن  ی  دیگر در جنا  شیطان و دجاه و طاغوک قرار دارد پههس 
آن را لعنت کن و به خدا کاایت نذا حتی اگر خطر جانی داشته باشد. در اینجاست که بین خههدا و جانههت یکههی را انتخههاب 

کنی هر  ند بدانی که آن  ی  دیگر احتذاه زیادی دارد که نجاتت دهد! اینجاست که امههر اعتذههاد بههه خههدا و کاایههت می
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شههوند الهی و باور خالصانه به رحذتش به امتحان گذاشته شده است. البته که عامه مردمان در  نین شرایطی مشرک می
روند منتهی با یاد خدا و توکل به او!! ایههن عههین شههرک اسههت: سراغ  ی  دیگر میهکنند یعنی بیعنی بین این دو جذع می

ها ای در شههریعت خاهت توریه  -قرآن  «ای اهل ایذان هرگ   ی ی را شریک من نسازید که این ظف  و گناه عظی  است!»
اند مثل زنای مشههروع، ربههای مشههروع، خیانههت حاصل این شرک کهنه و تاریخی است که ملایان مذاهب آن را ابداع کرده

 تر از  نین  خه و  خاهتی نیست!...! بنابراین شیطانی نجسو مشروع و

حههلاه و حههرام خههدا تهها قیامههت کبههرا پابرجاسههت و مجههرای جسههتجوی توحیههد اوسههت. و  ههه بسهها حلالههی کههه در  -۶۴۳۵
شوی و نا اری که از حلاه و حرامش هر دو بگذری و دست به دامههان کبریههائی او جستجویش مجبور به ارتکاب حرام می

 شوی و آخرال مان  نین عصریست!

اند که در قرآن و شریعت و روایاک مذکور نیستند ولی بهها درک عذیههق آیههاک محکذههاک ئی پدید آمدههاامروزه حرام  -۶۴۳۶
خداوند هر تبدیل و تغییری در ماهیت اشههیاء را حههرام کههرده اسههت. پههس غههذاها و   لاً باشند! مثقرآن قابل  ه  و کشف می

انههد کههه  خههط در های ارتبههاطی و تاریحههی اینگونهاند حرامند و بسیاری از راه و روشداروهای صنعتی که  اتاً تبدیل شده
 اند! بخشی از معارف ما تبیین شریعت آخرال مان و  خه امام زمانی هستند!معارف ما معفوم شده

عنصههری از خسههران زنههدگی در دو  تهر آنچه که در اندیشه و ده و زبان آدمی مناور و مههورد کینههه و عههداوک اسهه   -۶۴۳۷
اند. و اند و د ههار خسههران عظههی  گشههتهای ندارند زندگی خود را تذاماً باختهدنیاست. پس آنانکه ج  کینه و نارک اندوخته

یابند و شاکرند پیروزمندان عالذنههد و ایههن مذکههن نیسههت ا  بههه نههور آنانکه در زندگی ج  رحذت و نعذت و بلای الهی نذی
انتها درباره عال  و آدم! حتی کینه کردن از کهها ران و دشههذنان خههویش نیهه  نشههانه کاههران و خسههران معر تی   اینده و بی

ای به ده راه دهد! آدمی در عاو و بخشش و بفکه شااعت حتی دشذنان خویش تذاماً به است. ملمن نبایستی هیچ کینه
 -)ع(عفی «ببخش تا بخشوده شوی!»کند: کند و زندگی دو دنیایش را توسعه و تکری  میخودش رح  می

بنابراین قهر و غضب قائ  نسبت به خلایق کا ر و مشرک نه از کینه و عداوک بفکه ناشی از نهایت مهر و رحذت و   -۶۴۳۸
گویند: پس کههی ناجیگری و شاخت او نسبت به آنان است. و این خود ناشی از طفب قفبی خود مردمان ظال  است که می

شود تا این شر به پایان برسد و...! کههه از ایههن نههوع آیههاک در قههرآن بسههیار شود... پس کی عذاب عظی  نازه میقیامت می
گوینههد: یهها عفههی غههرقش کههن مهها ههه  روش! مثابه اراده  عاه نیاز اهالی ظف  است که بخوه معههروف میاست. پس قائ  به

بههه نههوعی طور که هذه انخلاباک خونین در عصر ما ناشی از  نین طغیان و نارک مردمان از ظف  خودشههان اسههت و هذان
دهد که ظف  و  ساد و ناامنی به نهایتش ماند! و لذا در روایاک شیعه مکرر آمده که ظهور ناجی وقتی رخ میخودکشی می

رسیده باشد که خود مردم ظال  ه  از شر ظف  خود به ستوه آمده باشند و مرگ و نابودی را بههر ایههن وضههع تههرجیح دهنههد! 
یکی از آشنایان دوران جوانی را در خیابان دیدم که اینک از  رماندهان و مسئولین طراز اوه امنیتی و اطلاعاتی و نظامی 

کند و گردن هذه ما را دان  که  را آقا ظهور نذیکشور شده بود. از او درباره آخرین وضعیت پرسیدم که با آهی گات: نذی



197 
 

دهد!!... از این سخن او دانست  که ظهور قائ  بسیار ن دیک و عین حق و رحذت زند و ما را از شر خودمان نجاک نذینذی
کنند تا از شر ظف  خودشههان نجههاک یابنههد! هههر گههاه کههه صههاحبان قههدرک و است که خود حاکذان ظف  ه  آن را طفب می

ستذگران خود از ظف  خود به ستوه آمدند پایان ماجرا و آغاز نجاک است. و اینک کل جامعه ایههران و نظههام حههاک  بههر آن و 
رهبران و دولتذردانش د ار  نین وضعی هستند و شبانه روز در آرزوی ن وه عذابی که آنها را از میان بردارد. و از آنجا که 
 اک ساختاری این نظام و  رهنگ حاک  بر آن نااق است پس ج  تهاج  متکبران کا ر و طاغوک جهانی علاج ایههن ظفهه  

هههای منا خانههه در خههدمت کاههر جهههانی عظی  نیست که شرایط جهانی آن نی   راه  شده است با تسفی  شدن هذههه نظام
هذچون تسفی  کره شذالی و روسیه و  ین و ون وئلا و نیکاراگوئه و سوریه در خدمت اهداف آمریکا! و هذه این کشورهای 

اند. حامیان نااق جذهوری اسلامی ایران بودند که در این حذایتشان کشورمان را به ورشکستگی و نابودی کامل کشانیده
گردد! زیرا ایذههان و هههدایت الهههی شود و قائ  آه محذد ظاهر نذیو تا نااق از جوامع بشری برنیاتد جذاه حق رؤیت نذی

در قباه ظهور حق  رومی پاشند. ترامپ در عصر ما هذچون هلاکوخان   سرعتبهج  نااق و شرک دشذنی ندارد. کا ران  
ای یابد و این شادی و میدهروم به زودی غفبه می»در عصر حاکذیت بنی عباس است که بنی عباس را ریشه کن ساخت!  

شوند و هیچ یاوری از برای ملمنان است و آنگاه که قیامت قائ  شد مردمان دسته دسته شده و کا ران بر عذابشان وارد می
 سوره روم! «شوند...های نعی  مخی  میندارند و ملمنان در باغ

گ یند و از ن د خههودش بههه خداوند طبق قولش در قرآن کری  در هر عصری از میان مردم کسی را برای خود برمی  -۶۴۳۹
ای اسههت کههه از طههرف او در ده  نههین بخشد. این عف  کتاب هذان عف  خوانههدن اراده و ناههس ناطخهههوی عف  کتاب می
این هذان اعطای  -قرآن کری  «کنید ا  به اراده خدا...و ایذان را بر دلش نوشتی ... و اراده نذی»شود: انسانی نوشته می

سوی قف  الهی است بواسطه روحی که به او الخاء شده است که رو  امامت و خلا ت و تدویل است که از ابراهی  خفیل به
نچههه کههه حتههی در گذههان  ام هههر آباشد. بنده در طی زندگی  تدریجاً و تحخیخاً پی بردهانسان آمده است که بانی امامت می

 )ع(طور که عفههیشود نی  درست از آب درمی آید. هذانبندد حق است و هذه احتذا تی که از قف  من جاری مینخش می
باشههد یعنههی ایذههان در  رماید حتی ظنیاک ملمن درست از آب درمی آید! ملمن کسی است که دارای رو  ا یذان میمی

می انی که در این باره در خودم د ار تردید و شود. و ایذان یعنی باور و  ه  هر  ی ی و هر امری! و من بهدلش نوشته می
شود بسوز اینههک کههه بههس ع یهه  و و به او گاته می»ام معذب گشته و به التهاباک قفبی و مغ ی مبتلا شده ام:  شبهه شده

تردیدهای  درباره اعذاه و ا کار و اراده و سرنوشههت  عههین سههوءظن بههه  -قرآن کری   «ای!کریذی! از بابت تردیدی که کرده
رسههیده و گناهانشههان از طور که در سوره  تح آمده است آنانکه به  تح مبین خدا بوده است که موجب عذاب است. هذان

شههوند ا   خههط اند هرگهه  عههذاب نذیگذشته و آینده بخشوده شده است و به صراط مستخی  به نصرک الهی هههدایت شههده
پههس »الفههه اسههت: بخاطر سوءظن به پروردگارشان! و  تح مبین هذان عف  بیان الهههی در ده عههارف صههاحب قفهه  و کتاب

الفه و امرالفه است که این ن وه کتاب -قرآن «پیروی کنید از بهترین آنچه که از جانب پروردگارتان بر شذا نازه شده است!
باشد! حصوه من به  نین یخینی درباره الخاء و امر و اراده و کتاب درباره هر  ی ی در هر عصری که عین تدویل قرآن می

ن بهها خههودم بههوده اسههت و کارگههاه اصههفی های عر انی مهه ها و دغدغهالهی در قفب و جان  در کل زندگی ، مرک  هذه  الش
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ام که  رشههته وحههی بههه مههن خبههر دهههد و نههه امههام معر ت ناس و معر ت رب و معر ت امام!  را که من نه نبی مکفف بوده
های عر انی و روحانی  امان بین من و یا تهمنصوص که دارای شجره معصوم بوده باش . پس کل زندگی درونی  نبردی بی

 کند.های  را برطرف میآید و شبههسوی  میهاست که روحی دائذاً بهبوده است با اینکه ساه

داند که هههر آنچههه  رق یک ملمن عارف و صاحب عف  کتاب و یک کا ر جاهل در هذین است که آن به یخین می  -۶۴۴۰
دانههد و منکههر که به او نازه شده و بر سرش آمده و سرنوشتش را ساخته است هذه از جانب خدا بوده است ولی کهها ر نذی

هههایش را از خههود و بههدهایش را از خههدا یهها کند و خوبها را تخسی  به خیر و شر و خود و خدا و خفق میاست و یا این وارده
داند. وگرنه ملمن و کا ر هذه تحت اراده و امر و  عل الهی قرار دارند و خدا بر هذههه اعذههاه و امیههاه آحههاد مههردم خفق می

پس کل تااوک در این دانائی و بههاور و یخههین و   -قرآن  «داند یکسان است؟داند و آنکه نذیآیا آنکه می»احاطه کامل دارد.  
 مراتب آن است مراتب کار و دین و ایذان و اخلاص!

الفه در قفب ملمن ج  به نور معر ت ناس خوانده شدنی نیست. پس اهالی عف  کتاب هذههه باید دانست که کتاب  -۶۴۴۱
خی ند و از خود  نا شههده و مجاهههد خدا در ناس ناطخه خویش برمی -عار انند! عار انی که تدریجاً از این دوئیت بین خود

الفههه شوند و خود را در هذه حاه به او وامی نهند. عار ان حامل عفهه  کتههاب و قفهه  الهههی هذههان مجاهههدین  یالفه می ی
هستند در خویشتن! یعنی در ناس ناطخه خود به جستجوی  اک ناطخه حق هستند و البته که بس اندکند کههه بههه کذههاه 

 قرآن کری ! «و نیا تند خدا را به قدر حخش.»این حق نائل آیند: 

ای از آیاک قرآنی بر محور حدیث ناههس و درد ده و اعترا ههاک و رازگههوئی مردمههان اسههت در بهشههت و بخش عذده  -۶۴۴۲
دوزخ و دنیا و آخرک اع  از ملمنان و کا ران و مشرکان و مخفصین و ظالذان و انبیههاء و معصههومین و ملائههک و شههیاطین! 
طبعاً این بخش از قرآن که عذده آن است مستف م معر ت ناس است تهها  ههه  و تصههدیق گههردد و موجههب عبههرک و  کههر و 

های مردم بر روی زمین نی  پی برد. و نی  این توان به روانشناسی عذومی هذه طبخاک و گروههدایت شود. از این آیاک می
تواند به بخش عظیذی آیاک خود از ارکان و مجاری دائذی خودشناسی برای کا ر و ملمن و مرده و زنده است و اهفش می

روست که قرآن را کتاب  کر نامیده است )خداونههد( یعنههی کتههابی کههه بهها از حخایق و اسرار زندگیش آگاه و بینا شود. از این
تواند غیر از این باشد و آورد که  ه بوده و  را  نین بوده و  گونه میخواندن و تاکر در آن هر کسی خودش را به یاد می

 نجاک یابد.

بخش عذده دیگری از آیاک قرآنی، سخن خداوند با رسو ن و برگ یدگان و ملمنان است که بخش پیامبرشناسی،  -۶۴۴۳
 شناسی و الهیت انسان است. مخاطبان این آیاک هذه ملمنانند!شناسی و رو شناسی، وحی رشته

شناسههی در انههواع و مراتههب اسههت و نیهه  شناسههی و عذاببخش قابل توجه دیگری از آیاک قرآنی مربههوط بههه دوزخ  -۶۴۴۴
شناسی در درجاک! که یک وجه از این نوع آیاک در حیاک دنیوی انسان کاملًا قابل درک شناسی و رحذت و مغارکجنت
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تههوان آن را حیههاک یهها توان به کیایههاک زنههدگانی بشههر بههر روی زمههین پههی بههرد کههه میو احساس است. که از این طریق می
 باشند. شناسی قرآنی نامید. مخاطبان اصفی این آیاک هذه اهالی تاکر و تعخل میزیست

ها و جای جای قرآن حضور دارد مربههوط و اما بخش عذده و محوری دیگری از آیاک قرآن که تخریباً در هذه سوره  -۶۴۴۵
شناسی است که دو وجه دنیوی و زمینی است و اخروی و آسذانی! یعنی قیامت صغرا و کبرا! که در دو صورک و به قیامت

کند. مخاطبان اصفی این آیاک قائذان هستند که بایستی تعیّن آنها را بر طبیعی خودنذائی می  -حوداث انسانی و کیهانی
 مردمان بنذایانند!

و اما نهایتاً آیاک مربوط به موضوع الهیاک و توحید و خداشناسی است که به لحاظ تعداد کذترین آیههاک قههرآن بههه   -۶۴۴۶
طور مستخی  قابل استنباط و تاکر باشد. هر  ند که کل قرآن و هذه آیاک مورد بحههث این امر اختصاص یا ته است که به

شوند. ولی در اینجا اساساً بحث خداشناسی وجودی مدنظر است که به طریخی با موضوع توحید و خداشناسی مربوط می
کننههد. مخاطههب بر محور اسذاء و صااک الهی قرار دارد که در پایان هر مبحثی یکی از این اسذاء و صااک خودنذههائی می

 این آیاک عفذای ربانی و حکیذان الهی و عار ان بالفه هستند!

و اما برخی دیگر از آیاک قرآن کههلام مسههتخی  خداونههد اسههت کههه ظههاهراً هههیچ مخاطههب معینههی نههدارد و آن آیههاک   -۶۴۴۷
اند. و یا هذچههون سههوگندهای الهههی کههه جهه  ها آمدهباشند هذچون حروف مخطعه که در سرآغاز برخی سورهاسرارآمی  می

اند. و گوئی ج  هذین گروه مخاطب دیگری بههرای ایههن امامان معصوم و برخی عار ان واصل از درک و تدویفش عاج  بوده
 نوع آیاک وجود ندارد.

کنههد دیههن خههالص اسههت کههه عامههه مردمههان از آن دین و آئینی که خداوند در قرآن کری  به اهل ایذان توصههیه می  -۶۴۴۸
بی ارند! طبق تعاریف الهی از دین خالص در کتابش ج  انگشت شذاری از مخفصین تابع اخلاص در دین نیستند و مابخی 
مردمان یا کا رند و منا ق و یا در مراتب شرک قرار دارند. بنابراین گوئی این کتاب  خط بههه کههار تعههداد انگشههت شههذاری از 

آید و مابخی در قرآن به جستجوی تحریف و تبدیل آیاک هستند تهها دیههن خههدا را مطههابق سههلایق ملمنان در طوه تاریخ می
 ناسانی و باورهای خود تاسیر کنند.

یا  ،مسئفه این نیست که آدمی حتذاً از عبادالفه الذخفصین باشد بفکه  اقل بداند و باور کند که اگر مسفذان است -۶۴۴۹
از این وضع خود نادم و شرمنده درگه حق باشد و شرک و نااقش را تخدیس نکند و دیههن و    کا ر و منا ق است و یا مشرک!

خدا را تبدیل و تحریف نسازد تا شاید مورد شااعت خدا و رسو ن و مخفصین قرار گیرد. یعنی خود را ناریبد و با دین خههدا 
مکر نکند تا واژگون نشود و حداقل وجدان و عخفش تباه نشود تا  اقل امکان توبه و درخواست دعا و شههااعت را از دسههت 

 ندهد.
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به لحاظ هویت باطنی و منطق قرآنی، مسفذین  ند درجه و نوع هستند: کا ر، منا ق، مشرک، ملمن و مخفص!  -۶۴۵۰
کنههد ولههی در خاهها هههیچ مسفذان کا ر کسی است که اسذاً مسفذان است و  ه بسا برخی شعائر عبادی را ه  رعایههت می

اعتخادی ندارد و از تخوای الهی ه  بری است. مسفذان منا ق کسی است که باطناً ناباور به اسههلام و تخههوای الهههی اسههت 
کند. مسفذان مشرک کسی است که ایذههان ولی برای مصالح و منا ع دنیوی به لباس اسلام درآمده و به اسلام تظاهر می

خرمههائی و بههرای  -آورده ولی تدریجاً در امور عذفی دین دخههل و تصههرف و تحریههف و تبههدیل نذههوده و هذههه امههوراتش خههدا
ای برای هویت بازاری و نیادی گشته است. این روند اگر به توبه نرسد تدریجاً به باشد و ایذانش وسیفهخوشامد مردمان می

ای از انگشت دستان تجاوز رسد. و مسفذان مخفص هذان اولیای الهی هستند که تعدادشان در هر جامعهکار و نااق می
رسد و خداوند آن جامعه را  خط به خاطر وجود این مخفصین مهفههت بخشههیده و هههلاک کند و گاه به یک تن ه  نذینذی

 نکرده است تا روز برپائی قیامت بواسطه قائذی که خود یکی از این مخفصین است.

ای را هر کسی که بخواهد جداً و صادقانه امری را  ه  کند و حخیختی را برای وجدان خویش درک نذاید و پدیههده  -۶۴۵۱
 رماید کههه گوید. و اینست که میای در خواب یا بیداری سخن میبر می ان دین خدا تشخیص دهد قرآن با وی به هرگونه

این کتابی برای هذه مردم عامی است  ه سواد خواندن داشته باشند یا نداشته باشند  ه عربی بدانند یا ندانند! هههدایت 
 شود. این را به یخین بدان!قرآنی  خط از راه خواندن آن حاصل نذی

مهذترین جنبه از خلاقیت شخصیت هر انسانی است و به بیان دیگر قدرک خلاقه هر کسی به میهه ان  «ظر یت»  -۶۴۵۲
های مههادی و معنههوی خههود را در زنههدگیش خههلاق سههازد و تواند یا تهههظر یت اوست که براساس  نین ظر ی از وجود می

طور که گوهره ده و تخههوای الهههی در سرنوشت خود را بیا ریند. این معنا در روانشناسی جدید محفی از اعراب ندارد هذان
این روانشناسی هیچ جائی ندارد زیرا ظر یت هر کسی هذان ظرف وجود اوست که در قفذرو ده قرار دارد که کانون ایذان 

سازد تا رشد و توسعه یابد و آنخدر ب رگ شود تا خانه خدا گردد یعنی کههل عههال  هسههتی را در است ایذانی که ده را زنده می
یابههد؟ حدّ و مرز شود هذچون جهان هستی هذچههون خههود خههدا. و امهها  گونههه دلههی ظر یههت میخود جای دهد یعنی بی

کند و از امر شود یعنی تخوا پیشه میشود و مرید امیاه خود نذیگیرد و برحذر میمی انی که آدمی از خودش  اصفه میبه
آید که این  اصفه هذان گوهره ظرف وجود است. ظر ههی ای پدید میکند بین من و خودم  اصفهخدا و رسوه اطاعت می

شود ظرف وجود نی  بیشتر تر می. هر  ه که آ اق بین این دو وسیع«ضدخود»است و حدّ دیگرش    «خود»که یک حدّش  
تواند در این ضدیت با خود و تخوای الهی به نسبت عال  هستی رشد شود ظر ی که قفذرو عال  وجود است و آدمی میمی

یابد و این کارگاه خفق جدید انسان است که یک سرش خود نشسته است و سههر دیگههرش ضههدخود. ایههن ضههدخود هذههان 
توانید تخوا پیشه کنید و بههر تخههوای خداست زیرا خدا ضد منیّت بشر است به هذین دلیل به اهل ایذان امر نذوده که تا می

خود بیا ائید. که این از خود گذشتن و ضدیت با خود ه اران موضوع و مرتبه دارد که با هر گذشتنی یک موک و  نا واقههع 
شههود و خفیاههه او. شود تهها آنجهها کههه خههود عههین خههدا میگردد و در قباه آن یک عرصه نوین از حیاک و بخاء حاصل میمی

 اینست مرتبه ظر یت وجود آدمی!
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ابفیس مظهر نهایت ظر یت وارونه یا ظر یت ضد ظر یت است. کسانی که در ن دیکی مردان خدا و اولیای حق و   -۶۴۵۳
عار ان واصل هستند اگر اهل توبه و تخوا و اصلا  و اطاعت نباشند و به قصد زیر و رو کردن کار و جهل خود تلاش نکنند 

یابند و سپس آن را بینند و میآموزند و میشوند به این معنا که بسیاری از حخایق و اسرار را مینهایتاً مظهری از ابفیس می
گیرند. در اطراف ما در هذه عذر ابفیس صاتان  بسههیاری پدیههد وارونه ساخته و جهت ره نی و  ریب اهل ایذان به کار می

مایههه و مشههرک را  ریاتنههد. مههن آدم آمدند و عاقبت به درک اسال سرنگون گشتند بعههد از آنکههه تعههدادی از دیههن داران بی
ام که اکثریت قریب به اتاههاق مههردم بههه پیههروی از آخرال مان هست  که این بار برای بشریت زمینی می ان کار و ایذان شده

عنوان قههائ  ابفیس ابا و انکار کردند و لذا خداونههد مههرا قههائ  آخرال مههان نذههود. مههن وارث آدم هسههت  کههه در آخرال مههان بههه
 ام!بازگشته

ها تن از ب رگان مشایخ طریخت الدین ابن عربی پس از حدود شصت ساه تفذذ و مریدی در ن د دهشیخ اکبر محی -۶۴۵۴
که هر یک از اولیاء و امامان و اوتاد عصر خود بودند تازه به مخامی رسید که  توحاک را نوشت که کتاب بخودآئی و هدایت 
اولیاءالفه در تاریخ گشت. او این راه را از کودکی در خانههدان خههود آغههاز کههرد کههه اکثههر مههردان و زنههان آن از عفذهها و عر هها و 
صاحبان رو  بودند. او هذه مراتب راه را تحت نظر اساتید ب رگ طریخت و حخیخت طی طریق نذود و خود مظهههر تذامیههت 

الفه شد و  ون او در تاریخ طریخت کذیاب و بفکه نایاب است. به هذین دلیل کفیه مراحل طریخت در ن د او مراتب سیر الی
گذرد و پفکانی است و لذا  خط سالکان کلاسیک ایههن العذر میو آثارش از مسیر ارادک و اطاعت و خدمت و ریاضت مادام

ای درست داشته باشند پس به کار امّییون و مردمان آخرال مان که بکفی از هذه مراتب تعفی  توانند از معار ش بهرهراه می
 آید.و تربیت و مخاماک و ادبیاک روحانی ساقطند نذی

ولی بنده این راه را تذاماً از راه  طرک و روش معر ههت ناههس و بههدون هههیچ اسههتاد و مشههاور و پیههر و شههیخی طههی   -۶۴۵۵
محضر حضرک بخیةالفه اعظ  امام زمان رسیدم و از ایشان رو  امامت و قائذیت یعنی ام ج  آنکه در  هل سالگی بهنذوده

-۸۰ی هادر  اصفه ساه ام.الخدس را دریا ت نذوده و زان پس به یاری این رو  طی طریق کرده و آثارم را تبیین کردهرو 
 ۱۳۷۶آدمیت خود را اعلان و بیان کردم در حالیکه این مخههام در سههاه  «انسان ابر»و  «هستی بایستی»تدلیف کتاب با   ۸۳

در مشهد مخدس در واقعه کسوف ب رگ دوران بر من رخ نذود با ن وه کامل ماه و وحدک ماه و خورشید که هذان یگههانگی 
طور که هذه مخاماک انبیاء و اولیاء و مرسفین و معصومین در طی حدود هات ه ار ساه اخیر رسالت و امامت است. هذان

حاصل انشرا  و تشریح آدمیت حضرک آدم ابوالبشر بوده است هذه آن مخاماک اینک در وجود بنده در آخرال مههان جذههع 
آمده است و لذا مرا کانون محشر آخرال مان ساخته است و مهد رجعت هذه انبیاء و مرسههفین گذشههته تههاریخ! مههن رجعههت 

طور که ام! هذانتشریعی آدم هست  که به دستان خداوند و تحت نظر خودم یکبار دگر در آخرال مان پدید آمده  -تشریحی
دستان هذه انبیاء و مرسفین و معصومین پرورش یا ته و زیر پاهای هذههه ملائههک و اجنههه و شههیاطین و مردمههان کهها ر و به

 شخی، کل وجودم لگدماه شده است و هوای ناس و باد عدم را از من د ع کرده است.

 خطاب به بشر آخرال مان تبیین شده است.  «خفیاه خدا»آدمیت، اساس خلا ت است که پیامش در کتاب  -۶۴۵۶
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ترین مخههام مذکههن ام که نه پیامبرم نه امام زمان بفکه انسان ! این بدان معناسههت کههه عههالیمن بارها اظهار داشته  -۶۴۵۷
اند و در خدمت احیای ام زیرا هذه انبیاء و اولیای خدا مبفغان آدمیت و احیاءگران آن در بشر بودهبرای بشریت را ادعا کرده

اند. و آنها خود نخستین کسانی هسههتند کههه آدم هههر عصههری را تدئیههد و اند و ج  این رسالت و کاری نداشتهاین مخام آمده
نذایند. اینان هذان مای الهی هستند که از آسذان به زمین آمده و کنند و او را در دو جهان حذایت میسجده و صفوة می

اند. آنها خود تجفی پروردگار و مثل اعلای او در عال  ارض هستند و عف  و مخامشههان مههاورای در صورک بشر متجفی شده
یل شههده و مظهههر حها عههروج نذههوده و در  اک حههق مسههتزمینی است که در اعصار قبل مظاهر آدمیت گشته و به آسذان

باشند. پس اند. پس خود حاملان نور آدمیت میاند. پس آنها ه  از آدمیت برپا شده و عروج و خروج نذودهانوارش گشته
های الهی بدان که مخام آدمیت  یست که خداوند کل عال  هستی را به خاطرش برپا نذوده است. پس امامان هذان آدم

 خود را آدم هات  معر ی کرده است که دوباره به زمین آمده است. )ع(طور که عفیشده ادوار قبل هستند هذان

خداوند عال  در دو جهان از ازه تا ابد، عشخی برتر از عشق به آدم ندارد عشههق بههه عههدمی کههه طفههب وجههود کنههد   -۶۴۵۸
گیرد و او را برای خودش برمی گ یند و وجودش را! و لذا کل امکاناک  اتی و صااتی و خفخش را به خدمت  نین کسی می

طور کههه مجذوعههه آثههار مهها  یهه ی جهه  کند. هذههانسازد و هذه ملائک و امامانش را ه  مرید این اراده میخفیاه خود می
 جستجوی وجود از جانب عدم نیست عدمی که خود من !

پرستند بههه اشههکاه آدم، عدمیست که وجود یا ته است و مابخی مردم ه  عدمیانی هستند که عدمیت خود را می  -۶۴۵۹
توانههد سههرآغاز رهههائی آنههها از کنند یعنی کا رند. و لذا سجده و تصدیق آنها در قبههاه آدم میگوناگون و با وجود عداوک می

 آگاهی! -عدم باشد که هذانا بیداریشان بر عدمیتشان است یعنی عدم

های وجودند تا شاید عدمی طفههب وجههود نذایههد تهها انبیاء، پیام آوران وجودند و امامان ه  تجفیاک و انوار و حجت  -۶۴۶۰
وجههودی ام که وجود را از آنها طفب کردم و یا ت  و خط بطلان بر بیوجودشان بخشند! و من تنها کسی در این عصر بوده

تاریخی بشر کشیدم! ولی کسی را طالب و ساجد آدمیت نیا ت  و لذا مدمور به برپائی قیامت بشههر شههدم کههه کتههاب حاضههر 
های هههای بشههر اسههت در هذههه عرصهههوجودیبیان این قائذیت و قیامت است. و اینست که این قیامههت تذامههاً قیامههت بی

 رهنگی و اقتصادی و سیاسی و هنری و عفذی و  نی و مذهبی و  فسای و  خهی و عاطای و عخفی! اینست که بخشی از 
های بشر مدرن است و بخش دیگر ه  بیان علائ  وجود اسههت کههه از تجربههه زنههدگی خههودم و وجودیآثارم بیان علائ  بی

 ام.های صاحب وجود گ ارش نذودهسائر انسان

جده و انکار ایدئولوژیک و عفذی و عخفی با دین خدا و آیاک و معارف توحیدی حتی در ن د خدا در قرآن کری  ه    -۶۴۶۱
پسندیده و محترم است و خداوند ملمنان را امر نذوده که با این جذاعت بهها رعایههت حرمههت براسههاس موعظههه و حکذههت و 

طور کههه بسههیاری از یابند هذانجده احسن بحث کنند. و  نین مخالاانی اگر بر صدق باشند با خره به دین خدا راه می
اند. ولههی آنچههه کههه در قههرآن متاکرین ماتریالیست و نیهیفیست و اگ یستانسیالیست در عصر ما به نور توحید هدایت شده
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کند کار و انکههار از کری  عفت اشد کار و شخاوک و عداوک با حق است و خداوند آنان را به اشد عذاب در دو دنیا مبتلا می
ها آیاک قرآنی به این جذاعههت اختصههاص دارد کههه خداونههد نهایتههاً ایههن راه بازیگری و مکر و استه اء و تذسخر است که ده

ترین سازد که  لتههی بههدتر از ایههن نیسههت کههه حتههی ن دیههکجذاعت را از هذین دنیا موجب تذسخر و ریشخند هذگان می
کسان آدمی وی را به تذسخر بگیرند و کذترین اعتباری برایش قائل نباشند. و امروزه اشد این استه اء و تذسخر در قبههاه 

صههورک خودمسههخرگی مفههی و عخیههدتی هدین خدا و معارف اسلامی را در خود جوامع اسلامی شاهدی  که بدترینش کههه ب
کند در جامعه ایران آشکار شده است که این نشان از ظهور اشد مکر و بازی با معارف اسلامی اسههت کههه از خودنذائی می

یابی  و گوئی که هذه بطن نظام حکومتی  وران کرده است و لذا اکثر دولتذردان این کشور را دارای هویت خودمسخره می
دولتذردان هنرپیشگان سینذای طن  هستند. و این خود نشانی از ظهور قیامت است برای جوامع اسلامی آنگونههه کههه در 

برند بههه ای بهره میخوانی . کسانی که در عین انکار و عداوتشان با خدا و رسوه از دین خدا به طرز ر یلانهقرآن کری  می
 شوند. نین عاقبتی د ار می

الشعاع نور امام زمان که هذو قائ  آن دور خواهد بود اگههر پههس از رسد تحتدر هر دوری یک نار به لخای حق می  -۶۴۶۲
سوی خفق بازگردد و رسالتش را از وجه رحذت مطفخههه بههه غایههت برسههاند. و ایههن  ههرد در ایههن عصههر معراجش به رسالت به

آخرال مان مائی ! و این رساله قائذیت ماست که به عخل و عف  زمانه تبیین شده است و این برای نخسههتین بههار اسههت کههه 
عف  قیامت به زبان هذگان بیان گشته است که سراسر تدویلاک قرآنی الساعه است که از  کرالدار و عف  دهر حاصل آمده 

آیههد تههو را ههه  در برمههی قیامت  رارسید پس به کا ران پشت کن و از میانشان برو وگرنه عذابی که بر آنان  رود می»است.  
نازه شد و مرا بههه دامنههه قههاف   ۱۳۹۷این آخرین امر الهی بر این بنده بوده است که در سرآغاز ساه    -قرآن کری   «گیرد...

دماوند آورد و مخی  نذود. هر  ند که  ند ساه این قیامت را برخلاف امههر الهههی بههه تعویههق انههداخت  و خههود را مسههتوجب 
 هائی مرگبار ساخت  تا شاید برخی از آنها توبه کنند که نکردند.عذاب

ست که هذه علائذههش نیهه  طلایههه دار حههوادث قیامههت هاشود آستانه قیامت دورانآنچه که آخرال مان نامیده می  -۶۴۶۳
است. و برپا دارنده آن نی  کسی است که به عف  دهر و لخای رب به پایان تاریخی دوران و تذدن حاک  بر جامعه و جهانش 

نذوده باشد و هیچ حخی در آن ندیده و قیامتش را برپهها ی   الفه سنجیده و ارزیابی و احصرسیده باشد و آن را براساس کتاب
شود و پیههامبران و شهههداء بههرای گههواهی روز زمین به نور پروردگارش طفوع نذوده و کتاب و می ان نهاده میدر آن»نذاید:  

سههوی جهههن  رانههده بهشههود... و کهها ران دسههته دسههته  شههود و بههه کسههی ظفهه  نذیآیند و به حق بین مردمان حک  میمی
اش را بر ما راست نذههود و گویند سپاس خدای را که وعدهشوند و میشوند... و اهل تخوا دسته دسته بر بهشت وارد میمی

در  ۱۳۷۴ای است که از سههاه  این کل واقعه  -سوره زمر  «هائی از زمین را به ما میراث داد تا در آن اقامت نذائی ...بهشت
الفههه بههر دازگاره آغاز گردید و تا به امروز در حاه تکوین و تکذیل است خاص واقعه طفوع زمین به نور پروردگار و ن وه کتاب

هذراه حشر انبیاء و شهداء و بیعتشان بهها مهها! از آیههاک مههذکور ده این بنده که در طی این بیست ساه تبیین شده است به
های آسههذانی و دوزخ زمینی است هر  ند کههه از پشههتوانهآشکار است که این قیامت زمینی است و لذا سخن از بهشت و 
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معنای بر یده شدن بساط آن، نیست. این قیامت انسان است و تاریخ ها بهنجومی ه  برخوردار است ولی قیامت آسذان
 هاست.تذدن بشری! سوره زمر تذاماً شر  وجهی از قیامت صغرای آخرال مان دوران

من منحصر باردترین انسان این دوران  بدین معنا که تنها انسانی هسههت  کههه تذههام عذههر و انههرژی خههود را صههرف   -۶۴۶۴
هذههه ام. و لذا بانی عف  انسان شدم و حههق انسههان بههودن را یهها ت  و برعفیههه  عنوان یک انسان نذودهشف و  ه  خودم بهک

ها در سراسر جهان حاک  بود قیام کردم و این قائذیت من است و لذا هائی که برعفیه انسانیت به دست خود انسانناحخی
 این کلام الهی در قرآن را عین حق یا ت  که: کشته باد انسان که  خدر کا ر و قدرنشناس است!

از زمانیکه خودم را تدریجاً یا ت  و شناخت  آدمیان و طبیعت محیط زیست و جهان را ههه  شههناخت  و بهها سههنگ و   -۶۴۶۵
ها و آسذان و ستارگان نی  آشنا و دوست شدم ولی در این دوسههتی ها و کوهها و آب و هوا و رودخانه وب و حیواناک و گل

تر از آدمیان نیا ت  که خص  شناخت خویش و دوستی با خویشتن است و خص  هر کسههی کههه موجودی را منکرتر و شخی
بخواهد با او دوستی کنههد و او را بههه وی بشناسههاند! و در ایههن مسههئفه مواجههه بهها ب رگتههرین راز عههال  هسههتی شههدم و آن راز 

د بفکه عدمیانند که موجودیت زمین و اهالی آن است که در ر سش بشر قرار دارد. و آن اینکه دیدم که اینان آدمیان نیستن
اند تا آدم حخیخی را نابود کنند که خفیاه و برگ یده خههدا بههر زمههین اسههت یعنههی مظهههر وجههود حههق در صورک آدم درآمدههب

ای اند. بخش عذدهجهان! و لذا دیدم که کل نبرد من با عدم و عدمیان و عدم پرستان است که در صورک وجود رخ نذوده
از کل عذر و انرژی  را صرف نجاک این عدم پرستان کردم تا وجودشان بخش  ولی نهایتاً دیدم که آنههها تذههام زندگیشههان را 

اند در لباس مرید و طالب و محتاج و دریوزه و مریض و بدبخت و بیچاره! و اگر به خود نیامده بودم صرف نابودی من کرده
های شیاطین ای تدخیر کرده بودم مرا نابود کرده بودند به امر سطان لعین خود یعنی شیطان! اینان هذه صورتکو لحظه

هههای شههیطان صههات زاده شههده بودنههد. کسههانیکه و لشکریان شیطان بودند در صورک آدمی:  ریه شیطان که از بطن آدم
برای جهن  آ ریده شده بودند تا شاید در آنجا از عدمیت خود توبه نذوده و طالب وجود شوند )قرآن(. عاقبت بر من مسفّ  
شد که ج  من هیچ صاحب وجودی بر روی زمین در عال  خاک باقی نذانده است ا  اینکه از ترس نابودی در تخیّه کامل 

برد و در انتظار ظهور قائ  است تا عیان شود! اینگونه بود که هذچون ابراهی  خفیل دانسههت  کههه جهه  خههدا هذههه سر میهب
دشذن من هستند. زیرا ابراهی  نخستین عدمی بود که صاحب وجود شد )امامت( و لذا هذه خفق عدم پرسههت را دشههذن 
 خود یا ت.

اش کههاملًا  پههاک آدمی تا در  اک رو  و اندیشه و عواطف و اعذاه و روابطش و باورهایش از شجره نیاد و خانواده  -۶۴۶۶
شههود. یعنههی بایسههتی مصههداق سههوره توحیههد و یابههد و  یههق وجههود نذینشود یعنی از تاریخ من ه نگردد از عدم نجههاک نذی

 طور که ابراهی  خفیل و عفی مرتضی  نین شدند!هذچون خدایش گردد تا  یق وجود باشد هذان

برپائی دین خالص در قرآن کری  که به انبیاء و اولیاء و ملمنین امههر شههده اسههت جهه  در اقامههه قیامههت آخرال مههان   -۶۴۶۷
کنند. این هذان قیههام مذکن نیست که  خط برای خداست و مردمان از آن بی ارند و ج  به تذسخر و نارک آن را طفب نذی
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برای الفه )قوموالفه( است که خداوند به مخفصین امر کرده است که آن را حتی به تنهائی برپههایش نذاینههد. و ایههن تنهههائی 
ههها و مثابههه عِفهه  کههردن ارزشدهد که انسانیت بر روی زمین اکثراً تک و تنهاست و برپههائی قیامههت آخرال مههان بهنشان می

حخوق الهی انسان است قبل از آنکه ایههن آخههرین یادگههار و وارث آدم از دنیهها بههرود و انسههانیت در گذنههامی مههد ون گههردد. 
 ها و یادگار آدمیت بر روی زمین هستند.ها و نشانهمثابه عِفِ طور که انبیاء و اولیای الهی در تاریخ بههذان

و  )ع(شود. از عفیها مذکن نذیبرپائی قائذیت هر دوری ج  از طریق عیان و بیان کردن اسرار عال  و آدم و ارزش  -۶۴۶۸
تا دکتر شریعتی جذفگی ا شاءگران اسرار دوران خود بودند به نسبت و درجاک در سطح اقوام  )س(و حسن صبا  )س(حلاج

مراتب ای  بهههو مفل و مذاهب گوناگون! و ما قائ  هذه آن قائذان هستی  و لذا مجذوعه اسراری که مهها عیههان و بیههان کههرده
اند زیرا ما قائ  آخرال مان هستی . آخرال مان بیشتر و برتر از جذع اسراری است که سائر قائذان در طوه تاریخ ا شاء نذوده

اند. و یک دور هات ه ار ساله! و لذا هذه قائذان توسط عفذای رسذی و ملایان شرک مته  به ارتداد و بدعت و زندیق بوده
اند و بسیار بیشتر از هذه آنها! ما اکثر اسرار ظاهر و باطن بشر در طوه ما مته  به هذه اتهاماتی هستی  که جذفه آنها بوده

ها و ای  در هذه قفذروهای  رهنگ و مذهب و عف  و تذدن و هنر و تکنولوژی و عشق و آرمانتاریخ تا به امروز را عیان کرده
هذانا  هاترین این قیامتترین آن! که بنیادیست و نی  جهانیهاترین قیامتین و بنیادیترمخدساک! و لذا قیامت ما جامع

ست که مجذوعه آثار ما تدریجاً ج  برپائی قیامت در قفذروهههای گونههاگون کههار هاای  رهنگها و مااهی  ریشهقیامت واژه
 دیگری نداشته است که در این رساله به کذاه رسیده و رسذاً اعلان شده است.

شاه کفیدهای قیامت عرصه  رهنگ و وجدان در آثار ما قیامت معنای عشق و خدا و انسان و عههدالت و بهشههت و   -۶۴۶۹
بههرای  اند و عین مصداق قوموالفه است یعنی قیههامجهن  و بود و نبود هستند که جذفگی در قیامت کفذه الفه متذرک  شده

 ام. کفذه الفه! و من نخستین کسی هست  که قیامت کفذه الفه را در هذه قفذروهای معنویت بشری برپا کرده

ی هههالرزانههد و قیامتئی که در آثار ما برپهها شههده اسههت تهها پنجههاه ههه ار سههاه دیگههر زمههین و اهههالیش را میهاقیام  -۶۴۷۰
هاست و من قائ  هذههه قائذههان ! و لههذا هذههه قائذههان گذشههته های بعد را نی  برپا خواهد کرد. پس این قیامت قیامته اره

 تاریخ در وجودم اقامه صفوة کرده و حامی من هستند.

ها و نظریاک عفذی و دینی و  فسای و سیاسی و عر انی تاریخ گذشته بشههری در و بفکه قیامت بسیاری از اندیشه  -۶۴۷۱
ها ههه  برپهها شههده اسههت از ا لاطههون و آثار ما برپا شده و حق و باطفشان عیان گشته است و لذا قیامت بانیههان آن اندیشههه

 ارسطو و مانی و م دک تا هگل و مارکس و نیچه و هوسره و ویتگنشتاین و انیشتن و  روید و امثاله !

من قبل از هر  ی ی قیامت خودم را در خود و جامعه برپا کههردم و آن را تهها  هههل سههالگی بههه کذههاه رسههاندم و از   -۶۴۷۲
ای جامعه و تذدن بشری خروج نذودم و برای دیدار با خدای  برای هذیشه از تهران بههه دازگههاره هجههرک کههردم کههه بیخولههه

ای گفی که پدر و مادر در نخسههتین کاملًا متروکه و خالی از سکنه بود یعنی هذانجائی که نطاه من بسته شده بود در کفبه
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روزهای آغاز زندگیشان به دستان خود ساخته و در هذان حالت گفی )بدون آنکه خشک شده باشد( در آن اسکان گ یدند 
و هر دو در آنجا د ار رماتی م حاد شدند که پدرم  ند ساه بعد از رماتی م قفبی  وک کرد و مادرم تا شصههت سههاه دیگههر از 

که زندان بودم دنیا را ترک نذود. در هذان اطاقک بود که بهها امههام زمههان  دیههدار درد نالید و تدریجاً  فج شد تا پارساه زمانی
ای که خواهد الخاء آن با برنده درجاک صاحب عرش رو  را از امرش به هر بنده»کردم و قرار دیدار با پروردگارم مهیا شد:  

قیامت من از پنج سالگی یعنی از نخستین روحی که به من الخاء شد آغاز شههد و مههن از   -قرآن  «کند از برای روز دیدار!می
هذان دوره کودکی در تدارک خروج از جهان بودم! از هذان سنی که در رؤیائی جام السههت آدمیههت را از دسههت پروردگههارم 
نوشیدم در شب قدری از ماه مبارک رمضان که از هذان شب خواب  پریشان شد و جای شب و روز در من عوض شد و این 

قرآن! و من یههک شههبه پیههر   «جایگاه روز و شب را تغییر دادی  تا شاید به یاد آورید و هدایت شوید.»سرآغاز قیامت من بود:  
شدم پیری ه ارساله! و با ن وه هر رو  دیگری ه ار ساه دیگههر بههر مههن ا هه وده شههد تهها در  هههل سههالگی کههه رو  هاههت  

 الخدس( از جانب امام زمان  رود آمد و مرا هات ه ارساله ساخت و مهیای اعلان قیامت! )رو 

هاست و این در صورتی معخوه و مذکن است معنای زیر و رو سازی ارزشقائذیت و برپائی قیامت عین انخلاب به  -۶۴۷۳
های حاک  واژگون شده باشند که بایستی برای بازگشت بر مخعد صدق یکبار دگر زیر و رو شوند تهها بههر جههای که هذه ارزش

هههای بنیههادین را در تذههدن خود قرار گیرند و این معنای عده است. و ما تنها کسی هستی  کههه واژگونسهها ری هذههه ارزش
ای  پس ج  ما کسی قادر به این زیر و رو سازی مجدد و بازگشههت کفذههاک بههر مخعههد صههدق و عههده مدرن به اثباک رسانیده

قرآن! و این نیازمنههد دجههاه کشههی اسههت زیههرا دجههاه   «گونه تذام شد کفذاک پروردگارک به صدق و عده.و بدین»نیست:  
ها است پس کشنده دجاه ج  ما کسی نیسههت کههه در مجذوعههه آثارمههان رخ نذههوده اسههت. و سفطان واژگونسا ری ارزش

معنای برپا نذودن و مسههتخی  طور که قائذیت در لغت بهاینک نوبت زیر و رو سازی تذدن حاک  بر بشر مدرن است. هذان
ساختن و راست نذودن امور است و نجاک از کجی و وارونگی کههه عههین معنههای ظفهه  اسههت. و لههذا قههائ  در زمههانی ظههاهر 

طور کههه مهها طور کامل واژگون و بعکس شده باشند هذانهها و حخوق بشود که ظف  به نهایت رسیده باشد یعنی ارزشمی
ای هذچون ایران ای  آنه  واژگونسا ری ماتخرانه! و امروزه در هیچ نظام و جامعهدر آثارمان این واژگونی را آشکار ساخته

حاکذیت نیا ته است که اشد ظف  و  ریب و دجالیت را به عرصه ظهور  ها نین حد مطفق و کامفی از واژگونسا ری ارزش
 رسانده است و بیهوده نیست که خداوند از بطن هذین جامعه قائذش را به قائذیت  راخوانده است.

و جوامع  های دروغین است در انسانهای حخیخی با ارزشهامعنای منحرف ساختن و جابجا کردن ارزشظف  به -۶۴۷۴
بفکه هر ارزشی را در جایگههاه حخیخههی خههودش وارونههه  ها! ولی اشد ظف  نه جابجا کردن جایگاه حخیخی ارزشهاو  رهنگ

ساختن! و این واژگونسا ری و دجالیت است که تذام و کذالش در ایههران و یههت  خیههه رخ داده اسههت. و لههذا مهها ههه  ایههن 
واژگونسا ری کفذاک و مااهی  را انشاء کردی  و صدق و عده کفذاک خدا را عیان و به اتذههام رسههانیدی . و لههذا قیامههت بههه 

ش ههه  قیامههت زنههدگی و باورهاسههت و روبنههای هاها و مااهی  و ارزشاراده الهی به قف  ما برپا شد که زیربنایش قیامت واژه
 ردی و خانوادگی و اجتذاعی و سیاسی و اقتصادی و  رهنگی و مدنی است. و ما این قیامت را اساساً برمبنای عخل عامه 
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تطبیق دادی . پس  بشری و تجربه عذفی انسان مدرن برپا کردی  و در مرحفه نهائی آن را با آیاک الهی و روایاک ائذه هدی  
اساس قیامت ما، قیامت عخل است و اینست که قیامتی جهانی است و نه  خههط اسههلامی و شههیعی! و مهها قیامههت عخههل را 

)ع( در دیدار با امههام عفههی ۱۳۶۸العخل محذدی بود که به ساه قدرک عخل قیامتی برپا کردی . و عخل قیامتی هذان رو هب

ام بود که با شکاف  رق الخذر در ناس ناطخه  آغاز شد که حاصل تحخق شق -حاصل گشت که با انشخاق کفذه الفه به اه
ن دیک شههد قیامههت و شههکاف »اسرار قرآنی برای  روی نذودند و  ه  آیاک بس آسان شدند:   سرم تو م بود. و زان بعد بناگاه

ای کهن است پس تکههذیب کردنههد و بههه تحخیههق آمههد ایشههان را ای از خدا بینند گویند ا سانهد ماه. و هر گاه که نشانهر خو
اخباری که ایشان را من جر ساخت. ولی این حکذتی کامل است ولی منکران را سود ندهد پس از ایشان روی برگههردان... 

این برپائی قیامت عین برپائی مجدد وجود الهی برای  -سوره قذر «و براستی که قرآن را برای اهل  کر سرّگشائی کردی ...
را به دست خود تحریف و نابود کرده است. پس این قیامت وجود و عدم است قیامت  انسانی که وجود الهیشانسان است  

 اه  !

ها و درجاک الهیت را در قرآن کری  دانشگاهی است که ورود به آن بر هذگان آزاد است. دانشگاهی که هذه رشته -۶۴۷۵
هات زمین و آسذان برای واردشوندگانش آزاد گذاشته اسههت. از کاههر و دیههن و شههرک و ناههاق و ایذههان و اخههلاص و عفهه  و 
حکذت و عر ان و هذچنین ظف  و جهل و جنون و جنایت را برای آدمیان در طبخاک هاتگانه زمین و آسههذان آزاد گههذارده 

ای را برگ یند و به هر مخصدی که در قرآن تعریف شده نائههل آیههد کههه نهایتههاً بههه هههر است تا هر که خواهد هر رشته و درجه
ای از وجود الهی به نور و قدرک اسذاء و صااتش برسد. به هذین دلیل اکثر قریههب بههه اتاههاق آیههاک قرآنههی مخاطههب مرتبه

مشخصی ندارد حتی آن آیاتی که طبق روایاک تاریخی مخاطبشان رسوه خات  است مثل سوره م مل، مدثر و  تح. و این 
تواند خود را بر جای رسوه خات  بنشههاند و مخاطههب خداونههد در ایههن جایگههاه قههرار بدان معناست که هر کسی بخواهد می

بگیرد و انسانی محذدی شود یعنی مظهری از عخل کل خداوند گردد. این موضوع درباره سههایر انبیههاء نیهه  مصههداق دارد. 
توانی در دانشگاه مخفصههین و مخههربین و عفیههین بنشههینی و یهها در درکههاک  راعنههه و اشههخیاء و بنابراین در قرآن کری  تو می

مطرودین قرار بگیری و بشوی. خود او در کتابش به ما وعده داده که هر  ه از او بخواهی  اجابت  رماید هر  ند که ایههن 
را نی  به ما توصیه نذوده که از او خودش را بخواهی . پس هر که در این دانشگاه الهی هر  ه خواهد باشد هذان خواهههد 

اش سازد تا خداونههد ههه  او را بسههازد بههه هههر هههویتی کههه او شد به یاری و ربوبیت حق! پس باید خود را تسفی  محض اراده
خواسته است هویت آدمیت، نوحی، ابراهیذی، موسوی، عیسوی، محذدی، عفوی و... و یا قائ  آخرال مان و بانی انسههان 

 نو و دوران نو!

اگر یکبار دگر خداوند عنایت  رماید تا قرآن را از نو تدویل کن  کل قرآن و آیه به آیه آن را بیانگر حوادث ظاهری و   -۶۴۷۶
باطنی زندگی  خواه  یا ت و زندگی  را محل ن وه کل قرآن خواه  دید و قرآن را به تذام و کذاه سرگذشت زندگی خود و  

گوید از خودش آنگونه  شناسنامه زمینی و آسذانی هویت  خواه  خواند. قرآن یک انسان واحد و کامل است که سخن می 
گوید! و امروزه من آن انسان ! در  که بوده و هست و خواهد بود! قرآن کلام انسان کامل است که به جای خدا سخن می 
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ای  و امروزه این ده رو  هذه در من است و لذا قرآن اینک کلام  گوید که قبلًا از آنها سخن نذوده قرآن ده رو  سخن می 
های قدر  شود. این اروا  در سفسفه مراتب درطی زندگانی  از کودکی تا به امروز در شب من است و ج  از زبان من  ه  نذی

ای از قرآن  اند و این سخنان هذان قرآن است به ظاهر و باطن آیاک! هر سوره بر جان   رود آمده و با من سخن نذوده 
 صفی از زندگی من است. قرآن زندگینامه من است به تذام و کذالش! خداوند با هر که سخن بگوید با قرآن سخن  

کند یعنی هذچون خودش! قرآن، منطق و عخل و اراده و زبان خدا در آ رینش است. و هات  گوید و او را قرآنی می می 
قرآن داری  یا هات بطن قرآن که هذان اروا  هاتگانه هستند: قرآن کری ، قرآن مجید، قرآن مبین، قرآن عظی ، قرآن  

آن هات روحند! و کلام این اروا  طیبه در ناس ناطخه من   حکی ، قرآن عفی و قرآن مکنون! این هات بطن قرآن زبان
کنند. خوانند و به گذان خود تاسیر می بیانگر معارف و اسرار قرآنی است که  خط جفدش در دست مردم است و آن را می 

شوند  های روی جفد قرآن است که اکثرشان ه  تحریف می مثابه خوانش عناوین و سر صل هذه تااسیر مشهور قرآنی به 
بیناک به  و   آید مثل تحریف لخاءالفه به ج اءالفه، اقامه صفوة به خواندن نذاز،  کر به ورد و عبرک  ون به عخفشان جور نذی 

 معج اک و غیره! 

انسان قرآنی کسی است که هر روز و شبی یک حق جدید و قدر جدید و ارزش و حس و حیاک جدیدی بر جههان و   -۶۴۷۷
شود و لذا هر روزش متااوک از روز قبل است و گوئی از نردبانی دائذاً در حاه صعود است. انسان امامیه روحش ا  وده می

 رماید کسی که امروزش هذچون دیروزش باشد از ما نیست یعنی قرآنی و سالک و می  )ع(بایستی اینگونه باشد و لذا عفی
 صعود کننده نیست و از ما روحی ندارد.

انسان قرآنی انسان روحانی و روان است در  اک  راک و کراک و اشیاء و جانههداران و نباتههاک و جذههاداک در هاههت   -۶۴۷۸
سپاس خدای را که هات زمین و آسذان و هر  ه بین آنهاست را بههه حههق آ ریههده اسههت و :  گویدزمین و آسذان! و لذا می

ولی برای عامه بشری ج   ند قطعه اشیای تحت مالکیت آنها مابخی عال   - )قرآن( .اینست انسان هدایت شده و رستگار
 و آدمیان به عبث وجود یا ته و بود و نبودشان هیچ  رقی به حالشان ندارد. و اینست ضلالت و کار!

این هات رو  برای پرواز و رسوخ در هات طبخه زمین و آسذان اسههت و آنگههاه آن سههه رو  دگههر جهههت خههروج از   -۶۴۷۹
اقطار عال  است جهت لخای حق و برپائی قیامت! اینست راه و روش آدمیت که در مسیر رسوخ و عروج خویش در هر یک 

شههود کههه عههین خههوانش جهههان الفه میاز این طبخاک عال  مو ق به خوانش و کشف بطنی از بطون هاتگانه قرآن و کتاب
 است و کشف وجود خویشتن، خویشتنی که عین جهان است. جهانی که حضور خداست.

اند  ون بر تن  رود آینههد  گونههه آن تههن تههاب ای از آسذان هاتگانههر یک از این اروا  که حامل بار امانت طبخه  -۶۴۸۰
پذیرش و درک و دوستی و اتحاد با آنها را خواهد داشت و از زیر بارشان شانه خالی نخواهد کرد و یا نههابود نخواهههد شههد!؟ 

هذراه نصرک صاحبان زمینی این اروا  )ائذه هههدی( و بینههاک و های پیاپی بههای نو به نو و عجیب و مرگعذری بیذاری
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هذراه خودشناسی  رارونده در جریان این وقایع قدسی، بخشی از پاسخ به این معذاست که بنده هذه عذرم آیاک الهی به
 ام.با آن روبرو بوده

آورم ده تا مرگ قطعههی مصههادف بهها نهه وه ده رو  عاشههورائی را در طههوه طور یخین و مستند به یاد میتا آنجا که به  -۶۴۸۱
ام که مرگی حتذی و جسذی بوده است و نه  خط ناسانی! نخستین مرگ  در کودکی زندگی  از کودکی تاکنون تجربه کرده

الحاهه) در ا یذان حیاک ناس ناطخه بود. دومین مرگ بهها نهه وه رو در زادگاه  سنگسر رخ نذود که مصادف با ن وه رو 
مدک دو سههاعت محصههور شههدم و در ههای دماوند در دره اوسون رخ داد که در طو ان بر ی بسن بیست سالگی در دامنه

الاکر وه رو هذراه ن  آنجا یخ زدم و دو دست  به مرحفه قطع شدن حتذی رسید که از بیذارستان گریخت . سومین مرگ به
و رو  قف  در حدود بیست و دو سالگی در هیوستون آمریکا رخ نذود در شب رحفت دکتر شریعتی!  هارمین مرگ  با ن وه 

الجبروک حکذت موسوی در حدود سن بیست و پنج سالگی واقع شههد آنههه  در سههاه آخههر اقههامت  در آمریکهها کههه مههرا رو 
که این رو  را در من به بار نشاند و آن عفهه    )ع(طرزی غیرمترقبه یکراست به دازگاره کشاند و به ملاقاک با حضرک خضرهب

العف  عیسوی در سی سالگی در دامنه آلپ در آلذان واقع دهر بود ) کرالدار(! پنجذین مرگ  با ن وه رو  پنج  یعنی رو 
العخههل هذراه نهه وه رو گردید که هذه مراحل ر ت و برگشت  را در این مرگ و زندگی جدیههد شههاهد بههودم. مههرگ ششهه  بههه

و مولههوی و  )ع(و سفذان  ارسههی )ع(هذراه دیدار با امام عفیمحذدی در سن سی و پنج سالگی در شهذیرزاد رخ نذود که به
دار با امام زمان واقههع گردیههد الخدس بود که در دیهذراه رو  هات  یعنی رو شذس بود و تدویل کفذه الفه! و مرگ هات  به
در  ۱۳۷۷هایش در تن و جان  تا حدود پنج ساه دیگر ادامه داشت و در ساه در دازگاره! که ن وه و جفوس این رو  و مرگ

تر! که ایههن واقعههه  نههد مههاه قبههل بههامرگی در مشهههد مخههدس شهر محلاک )استان مرک ی( کامل شد با مرگی دگر و کامل
مصادف با کسوف ب رگ دوران هذراه بود که ظهور آدمیت مرا در مخام شهود بر من آشکار نذود. و اما مرگ هشههت  و نهه وه 

به سن  هل و شش سالگی در روسههتای بههار در حومههه  ۱۳۸۰ا کبر که سرآغاز قائذیت و رجعت من است که به ساه رو 
هذراه نهه وه رو  های نه  و ده  به! و مرگ()عالکتاب بر من گشوده شد تحت تعفی  امام باقرنیشابور واقع شد که درب امّ 

دلیل هدر زندان مرک ی اطلاعاک سذنان رخ نذود کههه اولههی بهه   ۹۶و    ۱۳۹۰های  ا عظ  و رو  ازه و اعلای الهی در ساه
خونری ی شدید داخفی در سفوه انارادی بود و دومی ه  سکته قفبی کامل که حدود  هار ساعت در اطاق احیاء بودم. با 

هذه به انههدازه کههل بشههریت، کههل تههاریخ و کههل کائنههاک پیههر و هذه مرگ و میر، من ندان  کی ز مردن ک  شدم! و با ایناین
ها از حذفش ناتوان شدند و تحویل انسانش دادند هر  ند که انسان در ام. اینها هذه اماناک الهی هستند که آسذانخسته

دانست که  ه باری را برمی دارد که قرار است در زیرش بارها و بارها بذیرد بدو تحویفش کاملًا جاهل و ظال  بود  ون نذی
ست که مرا قدرک و شهامت قائذیههت و برپههائی قیامههت را بخشههیده اسههت. ا  هذه مرگتا توان حذفش را داشته باشد. و این

قیامت عین مرگ است از برای   شوم! زیرای میخمرگی که هنوز ه  ادامه دارد هر بار که در برپائی قیامت د ار تردید یا تعفی
را تجربههه و حذههل  هههاههها و مرگانههدازه هذههه انبیههاء و امامههان بیذاریجاهلان و کا ران و ستذگران و دروغگویان! و مههن به

ام که هذه آنها تدریجاً در طوه تاریخ حذل کرده بودند. و آنچه ه  که مرا وادار ساخته کههه ام زیرا باری را حذل کردهنذوده
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ههها ها و مرگاین حخایق و اسرار و مخاماک روحانی خود را به یاد آورده و اعتراف کن  و پذیرا شوم و اعلان نذای  این بیذاری
 بوده است. 

نام های بکنند بواسطه ن وه روحی است که  رشتهمرگی را ه  که عامه بشری قبل از تد ین تن درک و تجربه می  -۶۴۸۲
اش را از تههنش برمههی گیههرد و مههوک رخ آورد و بدان واسطه رو  قدی  جسههذیکند و بر  ردی  رود میع رائیل حذفش می

 -قههرآن «تری !شوید در آن لحظه ما از هر کسی به او ن دیههکمیرد و دورش جذع میآنگاه که  ردی از شذا می»دهد:  می
کننههد و در هذراه  رشتگان است و گوئی  رشتگان روحی را حذههل میطور که در قرآن کری  ن وه رو  در هذه جا بههذان

 برند.سازند و یا از آن با  میقفبی مستخر می

ای  بذانند اش پا به این جهان نهادهخانواده و بستگان و اقوام حداکثر به مانند مرکب مشترکی هستند که بواسطه  -۶۴۸۳
شناسههد ا  بههه کنند و در مخصههد، دیگههر کسههی دیگههران را نذیمسا ران قطاری که از شهری به شهر دیگری مهاجرک می

باشههند و لههذا در اکراه! پدر و مادر و خواهر و برادر و خویش حخیخی  خط ملمنانند که براسههتی از شههجره طیبههه واحههدی می
برند در دنیا و آخرک! پس اهل ایذان نبایستی ده به اهالی نههیاد خههود دهههد کههه مذهب شیعه  خط ملمنان از ه  ارث می

کند. و اگر اعضای خانواده و نیادش به او پشت کردند و عداوک ورزیدند نبایستی تعجههب کنههد و ایذان و روحش را تباه می
دست نخواهد آورد و بفکه ده خودش را ه  به غارک خواهد هدست آورد که بهمبادا که از ایذان خود بگذرد که ده آنها را ب

کنند. کنند و  ه بسا اقدام میتر از اهالی نیاد برای ملمن وجود ندارد که براستی آرزوی نابودیش را میداد. دشذنی شخی
زنند اگر با آنها کاری نداشته باشند. اهالی کا ر یک خههانواده عضههو در حالیکه کا ران بیگانه دست به نابودی ملمنان نذی

 دانند!ملمن خانه را خائن و غیرقابل بخشش می

ای عنوان سفوه تشکیل دهنده جامعه و مههدنیت یههک پدیههده مجبههور و جبههار اسههت زیههرا هههیچ خههانوادهخانواده به  -۶۴۸۴
سههرعت از بههین هحیوانی است کههه آن ههه  ب -براساس اختیار و انتخاب اعضایش پدید نیامده و  اتاً مولود جبرهای غری ی

ماند جبر روابط اهالی آن است زیرا هیچکس خانواده خودش را انتخاب نکرده است نه پدر و مادرش را ر ته و آنچه که می
ای مجبههور و جبههار اش را! و لذا جامعه پدید آمده از  نین نهادی ه  پدیههدهو نه خواهر و برادر و عذو و دائی و عذه و خاله

خواهد به جبر و زر و زور و ت ویر و زار یا از آن خروج کند و یا بر آن مسفط شده و هذه را تحت است که هر عضوی از آن می
کند. ولی این احسههاس در  رمان قهار خویش بگیرد. شخاوک و نارک بین اعضای خانواده از اینروست که پنهان عذل می

ها هستند. پههس ها مظهر جباریت نهاته در درون خانوادهشود. پس حکومتها بارز میکند و در حکومتجامعه ظهور می
انههدازد و قیههامتی را بنهها اش زل لههه میکند بر کالبد جامعهههآن کسی که به قدرک ایذان و تخوا و معر ت از نیادش خروج می

رسد. این سههیر قائذیههت یههک مههلمن در جامعههه اسههت: خههروج از نههیاد و سههپس از جامعههه کند که با خره به سامان میمی
ای بس متناقض و جنههون آمیهه  اسههت. ای که در عین حاه به خون نیادش تشنه است. و لذا نیادپرستی پدیدهنیادپرستانه

توانههد از آن انتخههام خواهد بر نیادش غالههب شههود  ههون نذیاینست که انسان نیادپرست ویرانگر نیادش ه  هست زیرا می
 کند.صورک  اشی م و استبداد خونخوار بروز میهستاند. این امر در حیطه حکومت بمی
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ابراهی  خفیل نخستین انسانی بود که از خاندانی سخت کا ر و شخی خروج نذههود بههه تذههام و کذههاه! و لههذا بههانی   -۶۴۸۵
 رماید که: قیامههت می )ع(طور که خداوند خطاب به موسیاسلام و ایذان کامل و امامت شد و قائذیت را بنا گذاشت هذان

ای  تا هذچنان تا مدتی از بابت اعذالشان ج اء یابند ولی  را رسیده و ما آن را برای مدتی معین از  ش  مردم مخای کرده
 تو از منکران قیامت مباش و به کا ران پشت کن!

و لذا امر خدا به رسوه خات  و ملمنان آخرال مان ه  در سههنخیت از آئههین ابههراهی  حنیههف هذههین برپههائی قیامههت   -۶۴۸۶
است. و ما در این عصر تنها کسی هستی  که به تذام و کذاه از شجره خبیثه نیاد خروج کرده و از کا ران اجتذاع بشههری 

شود و ای  که با این قیامت جامعه نی  خواه ناخواه قائ  به حق میگونه قیامت خود را برپا ساختهای  و بدینه  بیرون آمده
شوند و نجاک رسند و توابین بخشوده میگردند و به س ای اعذاه خود میظالذان و کا ران و منا خان متلاشی و رسوا می

های منسوب ترین و پفیدترین نوع نیادپرستی و طاغوک و دجالیت برخاسته از نیادپرستییابند! و باید دانست که شخیمی
به شجره انبیاء و اولیاء است هذچون بنی اسرائیل در قوم یهود و  اطذیان در جهههان تشههیع اسههذاعیفی و و یههت  خیههه در 

ترین ترین منکران قائ  را گروهی از بنی  اطذههه خوانههده اسههت. امههروزه شههخیکشور ما! و لذا رسوه خات  در حدیثی شخی
 دشذنان قائذیت بنده ه  هذین جذاعت مفعون هستند!

این خود امام زمان است که صاحب و مخی  قفب من است که مرا امر به قائذیت نذوده و در حخیخت خههود در مههن   -۶۴۸۷
قیام کرده و مرا وادار به خروج کامل از نیاد و کا  ران نذوده است. و این قیامت خود من اسههت برعفیههه تذامیههت خههودم در 

 ون یک ناههر بههه دیههن حههق زنههده »ظاهر و باطن! و این قیامت مرحفه به مرحفه در جامعه بیرون ه  در حاه وقوع است: 
 و این قیامت مرحفه به مرحفه در قرآن کری  بر من قرائت و تدویل گردیده است.  -قرآن کری   «شوند!شود کل مردم زنده می

تواند از ظفذت و شخاوک نیادش خروج کند که وظایف و حخوق الهی خود را در قباه خانواده به تذههام و کسی می  -۶۴۸۸
های جامعههه جههان هههای خههود  ههراری و یههاغی هسههتند و در مهفکهههکذاه ادا کرده باشد وگرنه در عصر مهها هذههه از خانواده

کنند که سیطره بیرونی هذان ظفذت است. بنده خود هذه عذرم را در حد توان  به حذایت مادی و معنوی و عاطای از می
زن و  رزندان و مادر و خواهرم پرداخت  و از رحذت و شااعت وییه نی  برخوردارشان ساخت  در حالیکه بلاوقاه در شخاوک 

زدند و در خاا با سائر دشذنان  هذده و هذکلام بودند. ظف  بردند و دائذاً به من زخ  میسر میهو عداوک و تهذت با من ب
ای دین  را به آنکه لحظههایش ماندگارتر! بیتر از سائر دشذنان  بوده است و زخ مراتب کشندهههای آنها با من بو عداوک

هائی مهیب گر تار سههاخت. آنان تحذیل کرده باش . با خره خداوند هذه شان را از اطراف من تار و مار ساخت و به عذاب
مشابه هذین واقعه در رابطه با کل اقوام رخ نذوده است و اینک با کل جامعه! بنابراین من از درون خودم قیامت جامعه را 

 کنند.ام و مردم ه  دسته دسته از ظفذت نظام حاک  خروج و برعفیه آن قیام میبرپا کرده

ها و عخفی بشههر اسههت انخههلاب وجههدان  -عفذی  -شرعی  -عر ی  -مذهبی  -های تاریخیقیامت، انخلاب در ارزش  -۶۴۸۹
ههها و نگههرش! ها و مذاهب و اخلاقیاک! انخلاب در بدیهیاک و مخدساک مفل و آحههاد! انخههلاب در آرمانها و  رهنگهویت
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هههای کهههن بشههری! انخههلاب در انخلاب در جوهره حیاک و هستی حاک  بر بشر! انخلاب در هوش و حواس و ادراک و باور
 بشریت عامه! انخلاب در بودن یا نبودن برای بودن یا نبودن!

، ترتههر، پههاکاش را زیبههاتر، غنیرود گذشههته که پیشتر می  هکند هر  انسان ملمن که در مسیر معر ت زیست می  -۶۴۹۰
یابد و این خود وجهی از خفق جدید است که گذشته جاهلانه و ظفذانی را تدویل به الهیت می  ترتر و باشکوهتر و زندهالهی

روند ی کا ر که هر  ه پیشتر میهاتر! بعکس انسانتر دارد و بهشتیتر و مخدستر و الهیای نورانیکند و روی به آیندهمی
کفی  راموشش کنند ولههی از هخواهند بیابند و میتر میتر و غیرقابل تحذلشوند و آن را شخیانهاز گذشته خود متنارتر می

طور سههازد هذههانتر میتر و نابودکننههدهآتشین خفق جدید جهنذی است که گذشته را ه  مستذراً  نی آن رهائی ندارند. این 
سازد. ولی  رار از گذشههته در کهها ران موجههب تر میاش را الهیکه آینده را! این  کر است که گذشته ملمن را الهی و آینده

شود. زیرا کارگاه خفق جدید اکنون است در کا ر و مههلمن! سههرعت و شههدک و قههدرک خلاقههه تر شدن حالشان میظفذانی
تر تر یهها نههوریشود و لههذا گذشههته و حههاه و آینههده هههر کسههی را نههاریناس ناطخه در قیامت آخرال مان روز به روز ا  ون می

 پایان!های بیاش را نی  از نو بیا ریند بخدرک معر ت و توبهتواند در حاه، گذشتهسازد. انسان ملمن میمی

شههود و توبههه ههه  تذامههاً ریشههه در گذشههته اعذههاه و امیههاه و اش آغههاز میایذان و تخوا و هدایت آدمی تذاماً از توبه  -۶۴۹۱
اش را آ ریده است. پس  کر صادقانه و شجاعانه خود در گذشههته و راه و روش باورهای هر کسی دارد که سرنوشت کنونی

ای که سرنوشت تباه و سیاهی را رق  زده، اساس توبه است که اساس معر ت ناس هر کسی را ناپسند و کا رانه و جاهلانه
اش را تبدیل به زیبائی و خیر های گذشتهسازد. و خداوند وعده  رموده که هر کس از گناهان خود توبه کند هذه زشتیمی
اش منور و زیبا و الهی کند و این هذان وقوع خفق جدید رحذانی است که انتها ندارد که گذشته  رد را در ده و اندیشهمی
سازد. و هیچکس قدرک و صداقت و شجاعت این کار کبیر را نههدارد اش را دگر میآ ریند و آیندهکند پس حالش را میمی

عنوان پیرطریخت و امههام هههدایت! های ا کار و اعذالش را به یاد آورد و توبه کند ا  به یاری یک دوست صدیق بهکه زشتی
ای نسیانی و تخدیری و  ریبکار اسههت و بفکههه هذههه حخههایق گذشههته را در  هههنش زیرا انسان گذشده و کا ر دارای حا ظه

 راموشههی و واژگونسههازی وقههایع را بههه   -وارونه ساخته است پس  گونه امکان توبه دارد. زیرا کا ران اگر  نین قدرک خود
یاری شیطان نداشته باشند توان ادامه زندگی ماسدانه خود را ندارند. پس خود ریبی و دروغ و ریا و نااق از هویههت  اتههی 

ریا محاه معنای پنهان داشتن و انکار حخایق است. پس کا ر صادق و بیطور که کار در لغت بهکار در انسان است. هذان
رسههد و از حیههاک است ا  اینکه تبدیل به شروری تبهکار و دیوانههه شههود کههه بسههرعت کههارش بههه تیذارسههتان یهها زنههدان می

شود. پس کا ران برای ادامه حیاک اجتذاعی نا ار بههه دروغ و مکههر و  ریههب خههود و دیگههران هسههتند اجتذاعی ساقط می
ای که دارای عرف دینی ه  باشد. و مجذوعه معارف ما نوریست که تا اعذاق  اک هر خوانندۀ طالبی بخصوص در جامعه

سازد به ا ن و غاران و اش خواهد بود که او را در مسیر هدایت رهنذون میرا روشن نذوده و  کر کل گذشته و حاه و آینده
ئی بر تو نازه کردی  تهها حخیخههت هههر آنچههه کههه بههر مردمههان نههازه شههده را بههر آنههها هاهذراه کتابما  کر را به»رحذت حق!  

 -قرآن«آشکارسازی تا شاید تاکر کنند و هدایت گردند...
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طالب صههادق و تههواب مههلمنی اسههت کههه او را ر مجذوعه آثار و معارف ما یک پیر زنده و امام حی و قیوم و هادی ه  -۶۴۹۲
بههرد. ایههن آثههار کند و از جهن  آخرال مههان بیههرون میسازد و رستگار میبا خره به محضر امام زمان و لخای الهی واصل می

کنههد. در قرآن کری  است که خداوند هر که را خواهد بواسطه این کتاب هههدایت می  «کتاب متشابه مثانی»مصداق هذان  
کند وضو  درک میهاین رو  را هر خواننده صاحب دلی بکند. الخدس امام در قف  ماست که اهفش را هدایت میاین رو 

کند که صاحب رو  شده است. و لذا هر کسی با اتصاه به این معارف دیگههر از و با خواندن نخستین اثر از آثار ما ادعا می
گردد. این معارف روحانی هستند و لذا غذای جان و روان و نیاز و بی ار میآن رهائی ندارد و از خواندن هر کتاب دیگری بی

شوند و روزی که ده و مغ  و وجدان خوانندگان هستند و لذا آشنایان با این رو  تا به آخر عذر از مطالعه این آثار سیر نذی
حخا که کتاب وجود نیکوکاران در ن د عفیین است که »گردند و خذارند!  تابی میاز آن غا ل شوند د ار حس قحطی و بی

هایشان بهشتی شههده و یابی که رویگر میای نظارهکتابی به شهادک مخربین است و نیکوکاران را در نعی  )امام( بر اریکه
آشههامند ولههی کهها ران بههه مضههحکه شههوند و بههه ن دیکههان خههود مینوشههند سههیر نذیآشههامند کههه هههر  ههه میاز شههرابی می

 آن آمده است.قر و آثار ما ظهوری از کتاب عفیین در این عصر است که  کرش در  -قرآن کری  «پردازند...می

از این رو مجذوعه آثار ما پیواک صور اسههرا یل در ناههس ناطخههه هسههتند کههه یکبههار هذههه ناههوس را زنههده نذههوده و   -۶۴۹۳
رونههد و شوند که تصدیق و توبه کنندگان بههه بهشههت میشوند و دگرباره احیاء نذوده و با قیامت خود روبرو میمدهوش می

دهههد! قیامههت ای است که برای خوانندگان آثههار مهها رخ میشوند. این عین حادثهتکذیب و انکار کنندگان راهی جهن  می
آغاز شده اسههت  ۱۳۸۸دوزخی جذهوری اسلامی و بانیان و کارگ اران آن ه  دقیخاً به هذین دلیل است که از حدود ساه 

 ام نذودند.یعنی از زمانیکه مخاله کارنامه انخلاب را منتشر کردم و دستگیر و محاکذه

ایران، قیامت مفت ایران بود به قائذیت طراز اوه دکتر شریعتی! و جذهوری و یههت  خیههه ههه  قیامههت   ۵۷انخلاب    -۶۴۹۴
عشری ق  بود که اینک به غایتش رسیده است و در حاه ه ار ساله اسلام اشعری و شیعه عباسی در لباس روحانیت اثنی

ر تن به جهن  ابدیست! این قیامت تشیع حکومتی بود که در طوه تاریخ برعفیههه امامههت امامههان شههیعه پدیههد آمههده بههود: 
 شود.قیامت تشیع ضد امام! که این قیامت ج  در آثار ما تبیین و ماهوم نذی

سه مورد از سوگندهای خداوند در قرآن کری  بس حیرک آور و قابل تدمل است که هذه ماسران را حیران سههاخته   -۶۴۹۵
خورم به منازه ستارگان که آن سههوگندی سوگند نذی -۱است که خداوند از طریق سوگند نخوردنش سوگند خورده است: 

خورم به سوگند نذی -۲یابند. بس عظی  است که آن قرآن کری  در کتابی آشکار شده است که ج  پاکان به آن دست نذی
تردید نخسههتین منهه ه زاید! آیا منازه ستارگان کجاست؟ بیخورم به پدری که میسوگند نذی  -۳شاق و شب و ماه تذام!  

اه طور کههه مهه آسذانی آنها  ضای  متناهی است که در آن شههناورند. و امهها منهه ه بعههدی نورشههان هذانهها مههاه اسههت هذههان
شود و  ون در آسذان بصههورک کامههل ظههاهر شههود نههور سههایر ترین ستاره به زمین است که قذر زمین محسوب مین دیک

رسههاند. و امهها شوند. پس ماه حامل و من ه سایر ستارگان است که نورشههان را بههه زمههین میستارگان اکثراً در آن جذب می
من ه سوم این انوار قفب کسی است که ماه بر آن نازه شود و در آن اقامت گ یند و  نین کسی از عفیین است که حامههل 
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باشد که کتابی مکنون است و جهه  خههود او کههه از ظفذههت پههاک شههده قههادر بههه عف  کتاب و تدویفگر قرآن در هر عصری می
زایههد و دریا ت حخایق این کتاب نیست و هذو کارگاه خفق جدید انسههان اسههت یعنههی پههدری کههه از رحهه  عر ههانی خههود می

زاید و ملمنان است. و این خلاصه تدویل این سه سوگند حیرک آور خداوند است یعنی ماه، کتاب مکنون و پدری که میامّ 
آ ریند. و این تدویل هویت قرآنی ماست و مجذوعه آثار ما که شر  کتههاب مکنههون اسههت و از بههاطن ماسههت کههه انسههان می

یابی  راز سوگندهای نههاخورده خههدا را.  ههرا کههه شود. حاه بهتر از منظری دیگر درمیآخرال مان و آدمیت دوران زائیده می
گیههرد کههه منهه لش گههردد و نههه آن هذههه سههتاره در درون مههاه جههای طور مادی و  ی یکی نه ماه در ده انسههانی جههای میبه

تواند ب اید. ولی به لحاظ نههوری و روحههانی و عر ههانی هذههه اینههها تواند کتاب باشد و نه مردی میگیرند و نه انسانی میمی
سههازد کههه زمین و آسذان هر کار محههالی را مذکههن می «بین»طور که خداوند با ن وه امرش شود. هذانمذکن است و می
است پس ستارگان در آسذان دنیا دریا تگر انوار کلام حق در امر آ رینش هستند کههه نورشههان را   «بین»قفب عارف هذان  

آ رینههد بههه ا نههش در قفهه  ری ند که هذان قرآن کری  و کتاب مکنون است کههه میدر ماه و از آنجا در جان انسان کامل می
باشد یعنی مظهههر عین بیان بود  نبود است و انسان کامل مظهر این بود  نبود می  «خورمقس  نذی»انسان کامل! پس این  

کفذه اه  ! و من  آن کسی که در این دوران من ه تذام و کذاه ماه بوده اسههت یعنههی محههل نهه وه کتههاب مکنههون و رِحهه  
عر انی مردی که زاینده انسان و آدمیت آخرال مان است و برای الفه قیام کرده است. و لذا اشد این قیامههت پیههروان الفههه را 

  راگر ته است که نهایت این قیامت در کتاب حاضر رخ نذوده است.

ای از قیامت است و بههرای گههروه خاصههی از مههردم. و لههذا دربههاره ا ههراد و مثابه برپائی مرتبههای  بههر یک از کتاب  -۶۴۹۶
خورد که مذکن های مختفف مردم و اصناف و طبخاک عخیدتی در هر کتابی نظریاتی به درجاک متااوک به  ش  میگروه

ترین است در نظر برخی از خوانندگان تناقض آید که  نین نیست بفکه عف  درجاک در نظرشان مغاوه ا تاده است. کامل
و آخرین نظریاک من در مرحفه نهائی این قیامت در کتاب حاضر مندرج است که مذکههن اسههت برخههی از نظریههاک مههرا در 

ههها و اعتخههاداک کتب قبفی نسخ کند، باطل سازد و یا اعتلاء دهد. این مربوط به برپائی درجاک قیامت دربههاره ا ههراد، گروه
گیرد مذکن است در مرحفه نهائی آن طور مثاه کسی که در مرحفه نخست قیامت نذره پان ده قبولی میمتااوک است. به

 کاملًا مردود شود و کا ر حربی گردد.

نذاید و برخی دگر در دوره ضعف و پیریشان! ولی قیامههت ها در دوره اقتدارشان رخ میقیامت برخی ا راد و گروه  -۶۴۹۷
شود از جذفه ملایان مذاهب و مبارزان عرصه آزادی اهالی عخیده و ادعا و دین و آرمان در دوره قدرتشان آشکار و کامل می

ای  که اکثرشان شاهد برپائی قیامت ملایان شیعه و انخلابیون  پ و راست بوده ۵۷و عدالت! و لذا پس از پیروزی انخلاب 
ها در دو دوره قبل و بعههد از انخههلاب د ار سخوط و کار و  ساد شدند و هلاکت! و لذا ما درباره بسیاری از این ا راد و گروه

 ای  هذچون خذینی و مجاهدین و پیروان شریعتی!دو نظر کاملًا متااوک و گاه متضاد داشته

ای ای از زندگیش منادی آزادی و انصاف و عدالت است و در دوره دیگری سرکوبگرش! در دورهکسی که در دوره  -۶۴۹۸
ای مظفههوم اسههت و در دوره دیگههری اهل عاطاه و ر  ت و گذشت است و در دوره دیگری شخی و مستکبر و ظال ! در دوره
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ای متشرع است و در دوره دیگری  اسق و...!!  نین کسی اهل جبر است یعنی کا ر و جهنذی! یعنی یهها ظال ! در دوره
مجبور است یا جبّار! تااوک  خط در شرایط حاک  است و اوضاع زمانه و موقعیت مادی! کسی که در ضعاش مطیع و بنده 

کند. این خود و در حالت دوم به دیگران ظف  میهاست و در قدرتش جبار و متجاوز، انسانی ظال  است که در حالت اوه ب
خود آیههد و از تذامیههت ظفذههش توبههه کنههد در هکند که اگر بهه دو قیامت تدریجی و تجربی را هر انسانی در زندگیش درک می

گههردد در اوج شود از رستگاران و سعادتذندان خواهد بههود در غیههر اینصههورک هههلاک مینازه می  قیامت قهاری که بناگاه
شخاوک! و در تاریخ معاصر ایران و جهان کسی  ون خذینی و پیروانش د ار قیامتی  نین  جیع و  ضاحت بار و مهفههک 

 تر شود.دهند از صحنه تاریخ حذف و بکفی  راموش شوند تا لعنتشان کوتاهای که خود ترجیح میگونههاند بنشده

های ستذگر و متجاوز طور کفی قرن بیست  عصر قیامت نهائی مبارزه مسفحانه و قهرآمی  برعفیه طاغوک و نظامبه -۶۴۹۹
بود در سراسر جهان که تحت عناویت انخلاباک گوناگونی صورک پذیر ت و سرنوشت اکثر مفههل جهههان را در انههدک مههدتی 
منخفب ساخت ولی عجبا که نتیجه نهائی این مبارزاک خونین و انخلاباک هذانا سبخت گههر تن ایههن مفههل انخلابههی از خههود 

های طاغوتی در راه و روش بود و لذا هذه آنها نهایتاً  توکپی مضحکی از تذدن غرب و کشورهای استعذارگر شدند و نظام
در ارزش و معنا  عاقبت به بندگی خاشعانه و صالحانه هذان کشورهای غربی درآمدند. پس منظور از انخلاب مطفخاً انخلاب

و انسانیت و اهداف انسانی نبود بفکه  خط جایگاه ظال  و مظفوم عوض شد و مظفومان دیروز تبدیل بههه ظالذههان جدیههدی 
ها را تحههت عنههوان انخههلاب مرتکههب شههدند و های م دور قبل گشتند و بدترین ست مراتب ستذگرتر از حکومتشدند که به

های تاریخ پدید آمدند هذچون شوروی،  ین، کره شذالی، عههراق، سههوریه، مصههر، سههودان، لیبههی، دیکتاتورترین حکومت
دانسههت و ههها میای بههود کههه عفههت سههت  و بههدبختی مفههل را  خههط حکومت..! و ایههن قیامههت مبههارزاک مسههفحانهو. ایههران و
 نههد کههه عنههوان های اقتصادی و سیاسی! جذهوری اسلامی ایران ه  یکی از آخرین این انخلاباک مادی بود هر تبعیض

کشید که از اسلام  خط در جهت سرنگونی حکومت قبل و به قدرک رسیدن ملایههان بهههره بههرد و پههس از اسلام را یدک می
 «مصههفحت نظههام»ها و موازین شرعی را ه  لگدماه نذود و تنها قانونی که باقی مانههد  استحکام قدرک خویش هذه ارزش

بود یعنی حا) قدرک! و بانی این مسفک شیطانی ه  خود خذینی بود که نههامش را و یههت مطفخههه  خیههه نهههاد کههه اتااقههاً 
اندازد )توریه( تا قدرک صاحبانش را حا) کند. پههس ایههن اسذی با مسذا بود زیرا  خه حکومتی هذواره مثل مار پوست می

فذین و شههیعیان از قیامت  خه اسلامی و شیعی بود که از خلا ت عباسی به ارث مانده بود. این قیامت موجب خروج مسهه 
هائی در مفل سنی مذهب ه  برپهها شههد. پههس ایههن قیامههت اسلام گردید )اسلام تاریخی موروثی( زیرا مشابه  نین قیامت

شریعت و دین ظاهری و اسلام  خاهتی بود که منجر به انهدام آن و ابطاه ملایان و پیروانش گردید. و از ایههن خرابههاک مهها 
مههائی  کههه زنههده را از مههرده »حخیخت دین و اسلام و تشیع را تدریجاً از مغ ش استخراج کردی  که بنای دین خالص است:  

ای است و بفکه دین واحد جهانی برای انسانیت الهی  رقه  –  که این دین خالص امری  رامذهبی  -قرآن  «آوری !بیرون می
هذههان مههذهب امامیههه اسههت کههه نههام  باشد و نذاد بیرونیش جناک نعههی ! ایههناست که اسوه جهانی آن قائ  آه محذد می

هایش  طری است کههه در مجذوعههه آثههار مهها جهانیش مذهب اصالت عشق است که هذه حخوق، مبانی و مااهی  و ارزش
ها پدید آمده اسههت کههه خههود حاصههل انخههلاب و وضو  تبیین شده است که بر مبنای انخلاب و قیامتی در ارزیابی ارزشهب
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قیامتی در ناس ناطخه و  طرک خود این بنده است که عصاره بخودآئی و توبه و عبههرک از هذههه ایههن انخلابههاک مههذکور در 
شناسی است و انخلابی در هذه انخلابههاک و قیامههت باشد. و لذا مجذوعه آثار ما از این منظر تذاماً انخلابسراسر جهان می

هههای روی زمههین هذههه انخلابههاک و قیامتاند کههه تحههت تههدثیر اینها! و در این دوران بسیار انگشت شذار بودههذه قیامت
 ام!خود آیند و در خود منخفب و قیام کنند که بنده یکی از آنهای  که ندای این واقعه را به گوش هذگان رسانیدههب

های الهی را بداند و بتواند برای پیروانشان منجی و قائ  آخرال مان کسی است که حخیخت هذه مذاهب و حکذت  -۶۵۰۰
به زبان و منطق خودشان تبیین نذاید زرتشت را برای زرتشتیان، بودا را برای بودائیان، موسی را برای یهود، عیسی را برای 

ها و کههل بشههریت! و عاقبههت خههودش مسیحیان، محذد را برای مسفذین، امام را برای شیعیان و ابراهی  را برای هذه امت
های الهی در تاریخ گذشته اسههت مظهر هذه این حخایق باشد! و این معنای انسان کامل است که حامل اروا  هذه انسان

و نی  خفیاه کل بشریت روی زمین و در عین حاه حامل رو  و حخیختی است که قبل از این احدی نبوده اسههت و آن رو  
پیچد و انسههان نههوینی را بنهها الفه است که طومار تاریخ هات ه ار ساله بشر بر روی زمین را میقائذیت و قیامت و نور کفذه

های الهههی در که برتههرین سههوگند .زایدکند در خویشتن! این هذان پدری است که مینهد و انسانیت نوینی را خفق میمی
رو  الخدس در عر ههان مسههیحی اسههت  -پسر -های ثلاثه! این هذان سرّ پدرکتابش درباره او و موقعیت اوست در  اقس 

ها را در تاریخ پدید آورده است. زیرا در این صنف ثلاثههه، پههدر غیههر که به درستی  ه  و بیان نشده است و لذا بدترین شرک
الخههدس ههه  خداست بفکه خود انسان کامل و منجی آخرال مان است و پسر ه   رزند روحانی او یعنی قههائ  اسههت. و رو 

انگی  است. در اینجا و اینک آن پدر هذان امام زمان است و پسر ه  مههن  و رو  الخههدس مهد این زایش عر انی و اعجاب
 ههون »شود: ه  رو  مشترک ماست که ما را یگانه ساخته است. و لذا خداوند ه  در این سرّ ثلاثه شناخته و پرستیده می

در عال  مسیحیت نی  پدر هذان مسیح است و پسر ه  ملمنههان   -قرآن  «سه راز یکی شود  هارمی اوست از برای قیامت!
الخدس بستر این زایش عر انی است. در جهان بودائی م نی  پدر هذان بوداست و پسر ه  او  رزندان روحانی اویند که رو 

 الخدس ه  بشر این زایش و تجفی است.تجفیاک او در اعصار هستند و رو 

نسبت من و امام زمان نسبت تن و رو  است، پسر و پدر و ظاهر و باطن! مههن  آنکههه در دعههای ندبههه بههرایش دعهها   -۶۵۰۱
شود. من   رج امام زمان برای ملمنان! و من  برپاکننده امامتش که  هارده نور است: ما معنای خداوندی  و ظهورش می

 نذاید.پس نورالفه از وجود شیعیان مخفص در آخرال مان رخ می -)ع(در شذا شیعیان! امام باقر

الخدس با صیحه آسذانی نازه شد و مرا در برگر ت تا نیذههه شههب کههه امههام رو   ،شذسی  ۱۳۷۴در ظهر عاشورای    -۶۵۰۲
زمان رخ نذود و دیدار حاصل شد و کتاب و می ان نهاده شد و هذه انبیاء و شهداء حاضر گشتند و شهادک و بیعت نذودند 

الخدس بود که اندکی بعد مرا بههه دیههدار بهها رو   -پسر  -و من از رح  عر انی آن حضرک متولد شدم. این وقوع حخیخت پدر
قههرآن  « ون سه راز یکی شوند  هارمین اوست و با آنها خواهد بههود از بههرای قیامههت!»وجه رب و لخای حق نائل ساخت:  

گههاه از طرزی هقرآنههی شههدم و اسههذاءالفه بهه  و اما نهاده شدن کتاب و می ان بخوه الهی این بود که من بناگههاه  -کری  ناخودآ
اعذاق قفب  شروع به جوشش نذود و دل   اکر به این اسذائی شد که اکثرشان را هرگ  قههبلًا در جههائی نخوانههده و نشههنیده 
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بودم. در حخیخت قفب  مذکور شده بود به قدرک روحی که بر آن  رود آمده بود. و اما می ان آن بود که وجودم به عده آمد و 
هر  ه غیرحق را از خود راند و تا به امروز به عرصه قیامت کشیده شده است. باید دانست که هذه آیاک اسههرارآمی  و قابههل 
تدویل قرآن از برای اولیای خدا و مختص به خود آنهاست و نه عامه مردمان! وگرنه خداوند با عامه مردمان به زبان تدویل و 

 نذود!سرّ سخن نذی

نذاید که ایههن های صغرا نامند در سفسفه مراتب و تدریجاً رخ میها که آن را قیامتقیامت ناوس و جوامع و دوران  -۶۵۰۳
الفه است تا جاهلان و غا لان بیههدار شههوند و گناهکههاران و ظالذههان ههه  نی  مهفت و رحذتی برای توبه و انابه و رجعت الی

سوی جهن  رانده نشوند اگر توبه کنند! این سفسفه مراتب قیامت در امکان اصلا  داشته باشند تا با وقوع کامل قیامت به
مجذوعه آثار ما نی  کاملًا مشهود است که در طی بیست ساه تدریجاً مرحفه به مرحفه واقع شده است. و لذا در هر یک از 

هههای خههاص آن مرحفههه از قیامههت هسههتند کههه در مراحل این قیامت، موضوعاک و مسائل واحدی دارای ماههاهی  و وییگی
نذایند: قیامههت عخفههی، قیامههت کنند و مااهی  جدیدی را عرضه میشوند و حخایق دیگری را بارز میمرحفه بعدی دگر می

عر ی، قیامت شرعی، قیامت عر انی، قیامت حخوقی، قیامت قضائی، قیامت وحدک وجودی، قیامههت شهههودی، قیامههت 
غارانی، قیامت غضبانی، قیامت رحذانی، قیامت انسانی، قیامت ربوبی و قیامت الفهی! بنابراین کسی در مطالعه هر یک 

ای خههود را مههلمن و ای متااوک و بفکههه متضههاد بیابههد. در مرحفهههگونههها مذکن است هویت خود را باز مراحل این قیامت
 رماید آنچههه می )ص(ای دیگر خودش را کا ر و مغضوب دریابد. اینست که رسوه اکرممحق و بخشوده بیابد ولی در مرحفه

طور که هر انسانی در هر شود برای مخربین گناه و معصیت است. هذانکه برای نیکوکاران اموری حسنه و ثواب تفخی می
مرحفه از رشد و سن خود دارای می ان ارزیابی متااوتی اسههت. کودکههان می انههی متاههاوک از ب رگسهها ن دارنههد. عالذههان بهها 

 -قههرآن کههری  «دانههد یکسههان هسههتند.داند و آنکههه نذیآیا پنداشته اید آنکه می»شوند: می انی متااوک از عوام ارزیابی می
مهها شههذا را از »شههود:  قیامت قفذرو خفق جدید است که این خفخت براساس عف  و معر ت و آگاهی هههر کسههی محخههق می

 هستند! که این آ ریننده )ما( هذانا ائذه هدی   -قرآن کری  «عفذتان آ ریدی .

پندارند که ج ا و عذاب یا اجههر و ثههواب و بهشههت امههوری هسههتند کههه از ورای زنههدگی و از آسههذان  ههرود برخی می  -۶۵۰۴
شوند که اجر و ج ای هر کسی هذان است که پیشاپیش در درونش ها آیاک در قرآن کری  متذکر میآیند در حالیکه دهمی

شود و این قیامههت  خیره کرده است و ماهیت اعذاه و امیاه و اراده او در زندگیست که به تذام و کذاه در بیرون واقع می
کنی از اینکههه  ههرا کهها ران در آتههش اینخههدر آیا تعجب می» رماید: کند. و اینست که میاست که ظاهر و باطن را یکی می

بینند که آرمانشان محخق شده است و عین حق است و هیچ ظفذی به آنها نشده اسههت ا  آنچههه زیرا می  -قرآن  «صبورند!
خودآورنده است تا هها و عفوم باند! ولی مراحل اولیه قیامت تذاماً آیاک و بیناک و معارف و حجتکه خود در حق خود کرده

 خواهد خود را اصلا  و یا اصلًا توبه و دگرگون شود.هر کسی به عاقبت و هویت  اتی اعذاه و امیالش پی برد و اگر می

طور کههه اراده بههه صههدق و امر  طههری و طبیعههی و  اک ارادی بشههر اسههت هذههان نی کنی  که قیامت پس درک می  -۶۵۰۵
هایش برسههد و ها و آرمانخواهد هر  ه زودتر به نهایت و عاقبت تلاشطور که هر کسی مییکسانی ظاهر و باطن! هذان



218 
 

معنای قرار گر تن هر کسی در جایگاه خودش و یکی خود را به عیان نظاره کند. پس قیامت عین وقوع عده است عده به
ای مهیههب و نذاید هههر  نههد کههه واقعهههشدن ظاهر و باطنش! پس قیامت عین صدق نی  هست و در نهایت رحذت رخ می

عظی  و  ه بسا باور نکردنی و مخوف است  را که آدمی بسیار اندک از باطن نهان خود آگاه است ا  عارف واصل! و لذا 
خواه ناخواه! و اینست که قائذان هر عصههری ههه  عار ههان کامههل   است  قیامت وقوع عر ان ناس و خودشناسی آحاد بشر

شود! هر که قیامتش برپا شود خود را خواهد شناخت! این دو روی امههری هستند. هر که خود را بشناسد قیامتش برپا می
ها ه  کسی است که به شناخت کامفی از عصر خود و بشر عصر خود و هذه واحد است: عر ان و قیامت! پس قائ  دوران

 «هر که خود را شناخت هذه را شناخت!»های عصرش نائل آمده است که این شناخت نتیجه خودشناسی اوست:  ارزش
شناسی و عصرشناسی، عناصر برپائی قیامت در وجههود قههائ  هسههتند. پههس این خودشناسی، خداشناسی و مردم  -)ع(عفی

انجامد که هذین لخههای الهههی آن قههوه محرکههه گوهره قیامت، عر ان است و اوج عر ان ه  قیامت است که به لخاءالفه می
برپائی قیامت در جان عارف واصل است و لذا او را قائ  گویند که  اک الهی در جانش به  عل آمده است و جانش را محال 

 الفه ساخته است. وجود درب محشر است و رجعت!حشر انبیاء و امامان و مخفصین و مجاهدین  ی

الفه و خروج از اقطار زمین و آسذان مراتب برپائی قیامت در جان هر انسانی دقیخاً هذان مراتب سیر و سفوک الی  -۶۵۰۶
باشد. و از آنجا که بشریت ناس و عروج جهت لخاءالفه است. و مابخی حوادث آن امور و نتایج طبیعی این رشد روحانی می

واحده است پس  ون عار ی به هسته مرک ی ناس خود یعنی ناس واحده عروج و ناو  کند کل بشریت را تحت تدثیر قرار 
شوند! این یک نار که برای خههدا دهد به مصداق کلام الهی که:  ون یکی به دین حق زنده شود کل مردمان زنده میمی

مفحق گشته است و به هذین نور به لخای رب رسیده است و محشههر زمان  قیام کرده هذان قائ  عصر است که به نور امام  
مثابههه سههربازان ایههن قیامههت هسههتند در خلایق گشته است. پس قائ  یک عارف کامل و واصل است و سائر عار ان ههه  به

 سراسر جهان!

و اما یک عارف سالک کیست؟ کسی نیست که برای رسیدن به قدرک و ثروک و سفطنت بادآورده راه میانبر اوراد   -۶۵۰۷
و عفوم غریبه جار و ابجد و اس  اعظ  و جن گیری و گنج گیری و امثاله  را برگ یده است او یههک دجههاه شههیاد تبهکههار و 
ماسد است. سالک کسی است که درد ده و دین و آدمیت دارد درد عدالت و حق جوئی دارد درد محبت و وحههدک دارد و 
درد ناهذیدن و حذاقت و سرگشتگی! و درد بودن یا نبودن! و مهها در جسههتجوی مههادام العذرمههان  نههین درد و عطشههی را 

ای نه در حوزه و دانشگاه یهها تی  و نههه در خانخههاه و زاویههه و نههه در وادی  فسههاه و هنههر و عفههوم و  نههون و حتی به اندازه  ره
مبارزاک سیاسی و نه در هیچ انخلابی! و لذا راه خود را به تنهائی در پیش گر تی  و تاکنون هیچ هذراه و هذدلی در جامعه 

هههای  کههه ایههن ای  ا  مگسانی دور شیرینی و دزدانی که به کاهههدان زده بودنههد! و لههذا تنهههاترین انسههان هذههه دوراننیا ته
 ام و ج  خدا و امامان یاوری ندارم که مرا کا یست!قائذیت و قیامت را به تنهائی بر دوش کشیده

امام زمان مرا به عنوان قائ  خود به هذه اولیاء و وزرایش معر ی  رمود و آن   .ش  ۱۳۷۴در شب عاشورای تابستان   -۶۵۰۸
سرآغاز قائذیت من بود و برپائی قیامت آخرال مان و محال معار ه من و سیصد و سی ده تن از یاران حضرتش! و لذا دازگاره 
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باشد. با توجه به گ ارشاتی که بنده از وقایع دیدارم با امام زمان در دازگاره در برخی میعادگاه عاشخان و یاران حضرتش می
اند تا در صورک محال مجههدد ام  ند ساه است که نیروهای سرکوبگر و یت  خیه آنجا را اشغاه کردهاز آثارم منتشر کرده

امام زمان و یارانش هذه را یکجا دستگیر و اعدام کنند تا بدین طریق بتوانند به حکومت دجههالی خههود  نههد سههالی ادامههه 
شناسند و نه امام زمان! گ ارش عفنههی مههن از آن وقههایع در دازگههاره دهند زهی خیاه باطل ملایان ضد امام که نه خدا می

های شیطانی انداخت و بدین طریق آنها را نو به نههو رسههواتر نذههود. ایههن نیروهای امنیتی رژی  غاصب خذینی را به وسوسه
مکر خدا با آنها بود تا ماهیت ضدامامی و ضداسلامی خود را برای مردم ایههران و جهههان ا شههاء نذاینههد. خداونههد تهها سههران 
جذهوری اسلامی ایران را وادار نکند که دست از دین و اسههلام و تشههیع بردارنههد و ادعاهههای آسههذانی خههود را انکههار کننههد 

 ساقطشان نخواهد کرد.

مثابه انهدام آخرین پایگاه نااق ایدئولوژیکی در جهان است که متعاقبش تسفی  شدن کره شذالی در ن د آمریکا به -۶۵۰۹
معنای عصر سعادک و عدالت و هدایت جبریسههت. و ایههن واقعههه بهها قائذیههت دوران نوبت جذهوری اسلامی است. و این به

شود که عرصه انتخاب آگاهانه بین کار و دین است و بهشت و جهن . به هذین دلیل اساس قائذیت ما محخق و کامل می
بر خودآگاهی عخفی و عر انی استوار است که مجذوعه آثار ما آن را برای جهانیان مهیا کرده است که هر کسی بههین کاههر 

شود تا آدمی  اک کار خودش را  ه  نذایههد و ببینههد شههرک و ناههاق مطفق و دین خالص انتخاب کند زیرا آنچه که مانع می
ریا و خالصههانه بهها کاههرش های جبارانۀ نجاک بخش پنهان شده است. زیرا وقتی که انسان بیاست که در لباس ایدئولوژی

کند. اینست که خداوند مشرکین را نجس خوانده و نااق را شدیدترین بیند و لذا توبه میروبرو شود ج  نابودی خویش نذی
بخشههد و نوع کار معر ی کرده است. اینست که خداوند بر آستانه آخرال مان در نبرد بین کار و نااق، حق را به کا ران می

 -قرآن کری  «شوند.کند و ملمنان شاد میو ب ودی روم غفبه می»کند: منا خان را مغفوب کا ران می

ین معنای عنخای مغربی یا طفوع خورشید از مغرب است  را که در آثار ما نور ایذان از ترمجذوعه معارف ما واضح -۶۵۱۰
اعذاق ظفذت کار طفوع کرده است و نور عخل از قفب جهل و نور الهیت از بطن بشریت و نور خداپرستی از غایت انکههار و 

نور حق از هر باطفی! به زبان دیگر بخوه حا ) شیرازی نور خدا از خراباک مغان بردمیده است. و ایههن خههروج   ...و  الحاد و
قائذیت برجهیده از اشد آدمیت خاکی است. و ما این گوهره و قدرک را به برکههت عذههری هذ یسههتی و نجههاک کهها رترین و 

اش درد و تب و خون ده و تهذت و شخاوک و عداوک و خیانت ای  که لحظه به لحظهترین مردمان یا تهین و شخیترجاهل
شرق از   وای  عف  کشف نور از ظفذت و روز از شب  یکایک آنها بر تن و جان ماست. ما در  نین دانشگاهی این عف  را یا ته

غرب و وجود از عدم! این هذان اساس خفق جدید عر انی است که خداوند به دستان و قفهه  مهها در آخرال مههان دور هاههت  
 آدمیت بنا  رموده است. 

ی هههادر کتاب «توریههه»هاست که تحت عنههوان اصههل حاک  بر حوزه  خهدروغ و ریا و مردم  ریبی از مبانی آشکار    -۶۵۱۱
باشد که در  خه شههیعه وارد شههده و کههل راز بخههای شود که از دستاوردهای  خه عباسی میتدریس می  «لذعه»و    «مکاسب»

هههای رهبههران جذهههوری اسههلامی از خذینههی تهها پردازیو دروغ هههاملایان حوزوی شههده اسههت. بنههابراین مکههر و  ریبکاری
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ای در نظر آنها اصفی پسندیده و برحق است و آنها برای استذرار قدرک خود بایستی دسههت بههه هههر مکههر و خیههانتی خامنه
شود که  نین اسلامی نی  هذان اسلام اسلامی که خود آنها هستند و از روی آنها تعریف می  «اسلام باقی بذاند»ب نند تا  

 خاهتی است که خذینی تعریف کرده است که: اسلام هذان روحانیت است و  غیر! به هذین دلیل اسههت کههه در دروس 
کوبد و  خاهتشان را رسههوا حوزوی، قرآن کری  محفی از اعراب ندارد زیرا سراسر قرآن  کر  ویلٌ لفذکذّبین را بر سر آنها می

کند  خاهتی که  اتش بر دروغ مصفحتی است دروغی که خود آخوند است زیرا آخونههد یههک اسههلام و پیغذبههر قلابههی و می
طور کههه روحانیههت شههیعه ههه  کذاب است یعنی یک دجاه! و لذا  خه معروف به  خه شیعه تذاماً  خههه دجههاه اسههت هذههان

شناسی روحانیت و شناسی، پدیدههائی  ون شیعهدجالیت شیعه است! ما حخایق این ادعا را از مناظر گوناگونی در رساله
اند دروغ و ای . هر آنچه که این ملایان شیعه تحویل مردم داده و به مههردم شناسههانده صولی از هذین کتاب آشکار ساخته

واژگونی حخایق است از اسلام و تاریخ و امامت و شریعت و خدا و ناجی تا هر معنای دیگری! آخوند ظهور دجالیههت شههیعه 
 راند!در آن  رمان می شیطاناست و لباسی که 

کنههد. کههه وجههه دهههر( آمههده اسههت و دعههوی حههق می  -اصل قائذیت ما برعفیه هر  ی یست که از راه تاریخ )عصر  -۶۵۱۲
ترین مذهبی آن در وجود آخوند تجس  یا ته است و لذا آخوند مظهر واژگونسا ری دین و دین وارونه است. پس خطرنههاک

ترین  رآورده تاریخ بر روی زمین است که بایستی از روی زمین در اعذاقش د ن و مسخ شود بههه حشههراک و کنندهو گذراه
نات و قیر! و این قیامت قبل از هر امری مدمور به این کار عظی  اسههت یعنههی آخونههدزدائی از دیههن و معنویههت و اخههلاق و 

 معر ت!

شیطانی خود بیدار شده و برعفیههه تذامیههت خههود قیههام کردنههد اسههرار ایههن   -نخستین ملایانی که بر هویت دجالی  -۶۵۱۳
اند از حلاج و حسن صبا  تا شیخ بهائی و میرزا آقاخان کرمانی و میرزا کو ک جنگفی و کسههروی و واژگونی را برملا کرده

ایران را مهیا کردند پیههروان ایههن ب رگههان بودنههد. کههه   ۵۷محذدتخی شریعتی و طالخانی! و هذه ا راد و جریاناتی که انخلاب  
عنوان متدساانه آمریکا و متحدان جهانیش در کذیسیون سه جانبه از غافت تاریخی انخلابیون بهره بردنههد و خذینههی را بههه

د و رهبههری خذینههی را پههذیرا رهبر انخلاب به مفت ایران تحذیل کردند و اکثر این انخلابیون ه  در اوایل کار  ریههب خوردنهه 
خود آمدند قتل عام شروع شد. آیا براستی راز این غافت عظی  تههاریخی  ههه بههود؟ دجههاه نشناسههی! و دجههاه شدند و تا به

نشناسی و عصرنشناسی اسههت و آن عههین عههدم معر ههت دربههاره ماهیههت شههجره و نههیاد و وراثههت اسههت نشناسی عین تاریخ
نشناسی است زیرا دجاه هذان شیطان ناس خههویش نشناسی هذان شیطانبخصوص وراثت مذهبی و عخیدتی! و دجاه

زند! انخلاب ایران  اقد عر ان ناس و نور خودشناسی دینی بود و لههذا گری دارد و کوس انالحق میاست که دعوی منجی
را  ریات! خذینی در های نخست پیروزی( و لذا هذه به دام شیطان ا تاد. شیطانی که زارش بیشتر از زورش بود )در ساه

هههای های نخست بحران حکومتش  خط از طریق برگ اری پیاپی مراس  تع یه و گریه و سینه زنی توانست سههائر گروهساه
دسههت بههه هذههین روش زد و در نذههاز  ۸۸ای ه  در جریان کودتای انخلابی را سرکوب کند و عوام را به خدمت گیرد. خامنه

جذعه به گریه و زاری پرداخت. این سیذای دجاه شیعی است که لباس روحانیت شیعه بر تن دارد! در کل این  هل ساه 
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ه  نظام غاصب و یت  خیه  خط با هذین روش به تخدیر مردم پرداخته و آزادیخواهان را قتل عام نذوده است. در مراس  
شهیدسازی و استخوان پردازی و سوگواری! این هذان ی ید است که پس از قتل عام کههربلا مراسهه  تع یههه و نوحههه بههه راه 

خواهههد تهها در آن انداخته است. دجالیت شیعی سر برآورده از هذین تع یه است. کسی که امام را  خط برای حکومتش می
پرسههتد و شود و آنگاه قبر امامش را تا قیامت میکشد و در حکومت دشذنش سهی  میسهی  شود که اگر نشد امام را می

زنههد تهها در قیامههت شههااعتش کنههد و بههه بهشههت رود بههدین طریههق دنیهها و آخههرتش را تههدمین کههرده برایش بر سر و سههینه می
کنند که با خره در جذهههوری اسههلامی بههه حکومههت رسههید و ها نذایندگیش میای که روحانیت حوزهاینست شیعه!است!

کاره بوده است. جذهوری اسلامی، قیامت دجالیت شیعی و شیعه دجالی بوده است یعنی تکفیاش تا ابد معفوم شد که  ه
ای و ترین و پفیدترین دشذنان امههام اسههت و خههدا و خفههق! و اگههر خذینههی و خامنهههشیعه ضد شیعه! پس این قیامت شخی

دلیل آن بود که این نوع تشیع هذان  ی ی بود که عامههه هدست گیرند بامثاله  توانستند رهبری مردم را پس از انخلاب به
زدند و هویتشان بود. پس این قیامت مفت شیعه بود شیعه نااق! و اگر این حکومت دروغههین اینخههدر بههه مردم از آن دم می

طوه انجامیده از هذین روست. مفت شیعه یا باید از این دجالیههت توبههه کنههد و روی بههه امامههت نذایههد و یهها کاههر گ ینههد در 
 غیراینصورک از اسارک تاریخی این شخاوک و دجالیت رهائی ندارد در دنیا و آخرک!

تواننههد در انبیاء و اولیای الهی را کار و شخاوک و عداوک خفق به قرب حق و لخههای الهههی رسههانیده اسههت. آیهها می  -۶۵۱۴
کنند؟ اینست که هذه ادیان الهی به شااعت خت  شده است که اگر نبود اثری از دین نمحضر حق شااعت این مردمان را 

بر روی زمین باقی نذانده بود و نام پیامبران ه   راموش شده بود. این شااعت اساس و بستر خفق جدید اسههت کههه عههین 
دهد که بدعت در خفق قدی  خداست و خداوند که خفخش را تحویل اولیایش داده به آنها امکان و ا ن خفق دیگری را می

دارد و کهها ران را ههه   یههق کند و مرز کار و ایذان را برمیغیر از خفق اوه است زیرا شااعت هذه قوانین ج اء را باطل می
سازد و لذا خفق جدید عر انی مذهب اصالت عشق و رحذت مطفخه الهی در اولیاء است. و ما این مکتههب را در رحذت می

ای  و این طور که در هذه عذرمان در جهن  به جای خفق کا ر سوخته و ساختهای  هذانآخرال مان تبیین و جهانی ساخته
ام! و لههذا خفههق جدیههد قف  خلاق و شایع و بدیع اجر این خلا ههت اسههت خلا ههت مههردم! مههن خفیاههه مههردم در دوزخ بههوده

 آخرال مان بدست اولیای خدا تذاماً بر بدعت و شااعت و رحذت مطفخه و عشق عر انی است.

مثابههه رسههانند بهکننههد و آنههها را بههه قههرب حههق میدر واقع کاّار و اشخیاء با عداوتی که نسبت به انبیاء و اولیههاء می  -۶۵۱۵
رانند و خههود سوی خدا و بهشت میشوند که ملمنان را بهترین خدمتگذاران دین و ایذان محسوب میایثارگرترین و عاشق

گههاهی داشههته باشههند  نههین شوند. البته اگر این دشذنان دین خههدا  رهدر جهن  سرنگون می ای بههر عاقبههت کاههر خههود آ
انههد. از ای بههه آنههها کردهدانند که این کاّار  ههه خههدمت خالصههانهکنند ولی ملمنان میدانند که  ه میکنند پس نذینذی

آنکههه »ن کار و ایذان. عنوان امری که سرشتۀ  اک خفق است در دیالکتیک بیشود بهاینجاست که سرّ شااعت آشکار می
گههاهی نیسههت  -قرآن «داند هرگ  برابر نیست.داند و آنکه نذیمی بههه نسههبت بنابراین آن مرز بین کار و ایذههان جهه  عفهه  و آ

توان  ه بسا کا ران را بر ملمنان ترجیح داد و بفکه از شیطان ه  قدردانی کرد که ماهیت کار و ایذان. وگرنه به آسانی می



222 
 

شود  را که اگر شیطان این هذان اساس مذهب شیطان پرستی است. پس حق نهائی در عر ان ناس است که آشکار می
یش نهایتاً در خدمت دین خالص است و ب رگترین خدمتگذار مخفصین است از کاههر خههود هابداند و باهذد که هذه تلاش

شوند و عاقبت کند و کا ران ه  اگر بدانند که با عداوتشان نسبت به ملمنان موجب نجاک و سعادک ابدیشان میتوبه می
آورنههد. کننههد و ایذههان میگیرند از راه و روش خود توبههه میخود نی  بواسطه هذین ملمنان مورد رحذت و شااعت قرار می

پس آگاهی و عفذی برتر از معر ت ناس نیست که ما برای نخستین بار در تاریخ آن را به زبان و منطق کا ران و ملمنههان و 
ای  و این تبیین عف  رحذت مطفخه است که آن را عف  عشق نی  گویند و این هذان عفذی است که به  ه  عوام تبیین کرده

پس از قیامت و بر یده شدن بساط شرک و نااق در جهان، کل بشریت را برای پذیرش ایذان و رحذت مطفخههه حههق مهیهها 
 که قف  ما گشاینده آن است. .سازد و این زمینه گشایش جناک نعی  است بر روی زمینمی

حدود  هل ساه در جستجوی کشف حخیخت وجودم که من کیست  و  یست  بیش از پانصد رساله در خطاب به   -۶۵۱۶
آنکه برایشان کذترین خودم تدلیف کردم تا با خره دانست  و دیدم که من آدم هست  یعنی هذان  ی ی که هذه هستند بی

ارزش و معنائی داشته باشد که آدم بودن  یست زیرا آنها آدمیت را در خود کشف نکردند و لذا آدم نشدند. در حخیخت پس 
ساه زندگی با خره به  ی ی رسیدم که هذیشه بودم آیا این  ی  خیفی ب رگ یا نا ی ی است... و این بود که بر این  ۶۳از  

مرگ آدمیت بر روی زمین قیام کردم یعنی قائ  به آدمیت شههدم و آدمیههت را اقامههه کههردم و تههاریخ مههرگ آدمیههت را بههه آخههر 
رسانیدم و اینست قیامت آخرال مان من که در صورک هذه حوادث و  جایع نو به نو که در جهان شاهدید ظهور کرده است 
و در آستانه مخصود است. یعنی قیام آدمیان برعفیه آدم نبودنشان! هر کههه خههود را شههناخت آدم شههد و سههپس قههائ  شههد و 

جوئی و  – سپس غایب گشت! هذچون امام زمان! پس هر که خود را بشناسد به تذام و کذاه یخین، او امام است. درد خود
خودشناسی بود که مرا آدم کرد. آنکه این درد ندارد هر  ه هست آدم نیست. کل سیر زندگی و مجذوعه آثارم در یک کلام 

کفی نابود شده بود. هر هشود! من احیاءگر آدمیت هست  که در عصر جدید بشر  این معناست که:  گونه کسی آدم می
 که خود را شناخت وجود یا ت و بفکه خالق وجودی نو شد! 

 شذسی ۱۳۹۷عید  طر رمضان                                                                                                                                     
 روستای نِهر –دامنه دماوند                                                                                                                                                           
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 بسم الله المعید 

 

و این  -قرآن «گرداند.کند و بازمیاوست که ابداع می»کنند: هذه خلایق از خدایند و با خره به ن د او رجعت می -۶۵۱۷
اصل اوه و کفی رجعت است که در هذه مذاهب الهی مورد وثوق و ایذان است. ولی در  اصفه و متن این رجعت کلان از 

های دیگری ه  وجود دارد از برای کا ران و ماسدان بههه نههوعی و بههرای السا فین به عرش اعلای الهی رجعتدرک اسال
ای  و در ملمنان و پاکان به نوعی دیگر! درباره رجعت و مسخ و رسخ و  سخ کا ران در  صوه قبل به تاصیل سخن نذههوده

پههردازی  کههه اساسههاً در آخرال مههان بههه تذههام و کذههاه رخ تری از رجعت ملمنان و اولیههای الهههی میاین د تر به شر  دقیق
ترین مهفت برای توبه و تعالی اسههت طور که برای کا ران! زیرا آخرال مان هر دوری از آدمیت آخرین و جامعدهد هذانمی

شههوند و ملمنههان بههه نهایههت خههروج و های زیر زمین د ههار میکه کا ران در صورک اصرار در کارشان به اشد مسخ در  یه
 -قرآن کری  .«سوگند به آسذان که  اک رجعت است»گردند: رسند و آسذانی میعروج می

ای! ر ت و ر ت و برگشت کا ران در  اصفه بین بشریت و طبخاک زمین است یعنی حیوانی و نباتی و جذادی و  ره -۶۵۱۸
شوند تهها پههاک شههوند. های بشری است که در آن ج اء میورزند بین انواع طبخاک و گروهبرگشت اهل ایذانی که شرک می

هاست یعنی بین انسانیت و عال  مفکوک و سذانولی ر ت و برگشت ملمنان اهل معر ت و و یت الهی بین زمین و طبخاک آ
های الهی بر مردمان رخ صورک ابواب و حجتهگردند و بهای الهی خویش در هر عصر بازمیجبروک و  هوک در رسالت

 نذایند تا مردم امتحان شوند و محاسبه گردند و اجر و ج اء داده شوند در ن وه و عروج در زمین و آسذان!می

در روایاک اسلامی به کرّاک آمده که یاران خاص یعنی اولیاء و وزرای امام زمههان هذههواره بههر روی زمههین سیصههد و   -۶۵۱۹
سی ده نارند که این رق  نی  طبق روایاتی دیگر هذان تعداد مرسفین در تاریخ است کههه در حخیخههت در آخرال مههان رجعههت 

، خداوند از هذه انبیههای مرسههفش )ع(و ائذه هدی  )ص(کنند در حذایت امام زمان. و نی  طبق روایتی دیگر از رسوه اکرممی
برای امام آخرال مان و قائذش بیعت گر ته است. در حخیخت هذه انبیای مرسل که در طی ه اران سههاه بههر اقههوام بشههری 

گاه سازند و آنها را اند در آخرال مان بازمینازه شده گردند تا قوم خود را بر حخایق دین خدا در حجّت آخرال مانش بیدار و آ
به تبعیت از امام زمان و قائذانش  راخوانند. که این سیصد و سی ده تههن مرسههفین گذشههته و اولیههای آخرال مههانی امههام بههه 

آیند تا خود امام و قائ  عصرش را دیدار نذوده و تجدید بیعت نذایند که این واقعه در تابسههتان هنگام ظهورش گرد ه  می
 ه.ش در دازگاره رخ نذود که شرحش قبلًا آمده است.  ۱۳۷۴

این رجعت مرسفین در آخرال مان بدین معناست که اقوام گذشته بشری نی  در حاه رجعت هستند که ک  و کیف   -۶۵۲۰
خی ند و یا اینکه روحشان از راه شههجره ترین اسرار آخرال مان است که آیا مستخیذاً از قبرهایشان برمیاین رجعت از لطیف
آید. که این هر دو حالت در کتاب خدا وارد شده است که حالت اوه یعنی بعثت قبور مربوط به آخههرین بار دیگر به دنیا می
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اند و پس از نخستین دمش صور، خلایههق بیههدار شههده و قائذههان مرحفه از قیامت آخرال مان است آنگاه که رسو ن بازآمده
طور کههه ههها از طریههق زاد و ولههد اسههت هذههانخود را شناختند و انتخاب کردند. بنابراین قبل از ه اره پنجاه  هذههه رجعت

در هر دوری بر   )ع(طور که امام مطفق یعنی امیرالذلمنین عفیمرسفین نی  از هذین راه به حیاک دنیا بازمی گردند و هذان
گوید و می ان کار و ایذان را نذاید و سخن میکند و از هر صورتی رخ میهر یک از ملمنان خالصش که بخواهد تجفی می

 نذایاند. به خفق عال  می

الشعاع رجعت نور امام دوازده  است که به هذراه صیحه آسذانی کههه ها در آخرال مان تحتو اما هذه این رجعت  -۶۵۲۱
کنند تا گونه سایر مرسفین و امامان نی  از آسذان به زمین رجعت میشود و بدینشکا د بر عال  ارض وارد میآسذان را می

شذسی رخ نذود که ما به هذراه امام بهها هذههه  ۷۴بشریت را در آخرال مان یاری دهند که این واقعه در هذان تابستان ساه  
مرسفین محشور گشتی  و مدمور به برپائی قیامت آخرال مان شدی  تا حخایق و اسرار این قیامت را بر خفق عال  بیان کنههی  

 که این بیان نی  با یاری رو  مرسفین و معصومین بوده است.

های شیعی پدید آمدند که هر کدام از ایههن دانی  که تخریباً به تعداد دوازده امام از هذان زمان حیاک ائذه  رقهمی  -۶۵۲۲
برند که این حخیختی راستین اسههت زیههرا دانستند و در انتظار رجعتشان به سر میها یکی از ائذه را قائ  آخرال مان می رقه

ها در آن اسههت کههه  نههین حخیختههی را دربههاره سههائر امامههان کنند  خط ایراد این  رقههههذه امامان در آخرال مان رجعت می
منکرند و البته که شیعه کامل کسی است که به رجعت هذه دوازده امام در آخرال مان باور داشته باشد که ایههن رجعههت بهها 

 شود که امام حیّ و قیوم است و مظهر نور کفذةالفه.ظهور امام دوازده  مذکن می

و نکته دیگر اینکه این سیصد و سی ده تن پیامبر مرسل و نی  امامان در عرصه رجعههت آخرال مههان هذههان قائذههان   -۶۵۲۳
امام دوازده  در میان پیروانشان هستند پس قائ  بودائی و زرتشتی و  ئوت وئی داری  و قائ  موسوی و عیسوی و عفوی و 
حسنی و حسینی و... که هر یک از این قائذان ظهور و رجعت این مرسفین و امامان هستند کههه در میههان اقههوام گونههاگون 

کنند از طریق صههفوة بههر اند که حرّیت و صدق و عده و قسط و تخوا و عصذت را در میان قوم خود اقامه میبشری پراکنده
نور امام زمان. ولی این بنده قائ  اصل این قیامت آخرال مان  به ا ن و نصرک امام دوازده  و  هارده معصوم و اروا  طیبه 

 مرسفین. 

مثابههه قههائ  و برپهها دارنههده اروا  طیبههه در حخیخت وجود برگ یدگانی از ملمنان مذتحن و مخفص در آخرال مههان به  -۶۵۲۴
باشند و بنههده قههائ  امههام مرسفین و معصومین هستند یعنی این برگ یدگان الهی محل ن وه رو  مرسفین و معصومین می

طور که اروا  برترین آنها بر این بنده نازه شده است. ترین قائذان این دوران  هذانترین و جامعدوازده  هست  پس کامل
 پس من قائ  هذه قائذان آخرال مان !
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طور که قرآن کری  انبیای الهی را در کنار و هذطراز  برپادارندگان عههده و قسههط قههرار داده اسههت اشههاره بههه هذان  -۶۵۲۵
رجعت و ظهور انبیاء از وجود این قائذان دارد که این رجعتی روحانی است به معنای حخیخی کفذه! یعنی این قائذان محل 
ن وه اروا  طیبه این انبیاء هستند. وگرنه رجعت  ی یکی این انبیاء در آخرال مان امههری مهذههل و باطههل اسههت زیههرا عصههر 

اند که از وجود کسانی رخ های الهی باقی ماندههای تکفیای و شرعی به سر آمده است و حخایق و ارزشها و رسالتنبوک
نذاید که حخوق دین و اسلام و شرع را به تذام و کذاه ادا کرده و سپس از آن برای خدا و برپائی دیههن خههالص، خههروج می

ها و حخایق الهی در بشر است که دین عر انی اند. دین خالص که مخصود دین محذد در آخرال مان است دین ارزشکرده
 و حکذی و عفذی و عخفی است که بر گوهره عشق الهی بنا شده است و این عشق عر انی و مذهب اصالت عشق است.

رجعت امری مربوط به ظهور امام زمان در آخرال مان است و لذا از ارکان اساسی و واجههب مههذهب امامیههه و بفکههه   -۶۵۲۶
هذه مسفذین است. زیرا مسفذین اهل سنت نی  به اصل مهدویت و ظهور ناجی باور دارند و  خط در کذیت ایههن ظهههور بهها 

شود و آن امام غایب شیعه اختلاف دارند که معتخدند مهدی موعود و ناجی آخرال مان به عصر ظهورش از مادری زاده می
نیست. که این باور اهل سنت نی  بر حخیختی است که مربوط به قائ  موعود است و نه خود امام زمان! زیرا قائذان امام در 

ظاهر تجفی و نطق امامنههد. و خههود امههام زمههان در آخههرین عرصههه آخرال مههان رخ مشوند که  هر عصری از مادرانی زاده می
 وجهی از این امرند و این دو باور تو مان کامل است.نذاید که امام غایب است. پس شیعه و سنی هر یک ملمن بهمی

الفه که در سوره زمر آمده مربوط به هذراه رجعت انبیاء و شهداء و ن وه دگرباره کتابطفوع زمین به نور پروردگار به -۶۵۲۷
در دازگاره بر این بنده رخ نذود که  ۱۳۷۴ظهور امام زمان و رجعتش از آسذان به زمین است که این ظهور ه  در تابستان 

 الفه هست .نوردد. که بنده این هر سه وجه واقعه را شاهد بودم و خود محل ن وه دگرباره کتابجهان را درمی

الفه، تدویل قرآن و توراک و انجیل و صحف و زبور و اوسههتا اسههت رجعههت انبیههاء و طور که ن وه دگرباره کتابهذان  -۶۵۲۸
نذاید. و باطن انبیاء هذههان و یههت و امامههت اسههت کههه در ائذههه شهداء ه  تدویل باطن آنهاست که در قائذان عصر رخ می

 آید.شیعه متجفی گشته است و در قائذان هر عصری متبفور و بیان گشته و به  عل می

نی  هست  که این رجعت اینک حدود یکساه است که در من آغاز شههده اسههت   )ع(علاوه بر این من رجعت زرتشت  -۶۵۲۹
شذسی! در جان من است که اولههین و آخههرین پیههامبر مرسههل  ۱۳۹۶درست پس از واقعه مرگ  در زندان سذنان در تیرماه 

اند و این تدویل هویت محذدی من در ازلیت تاریخی قوم آریههائی اسههت. ایههن الحههاق نههور زرتشههت بههه نههور الهی یگانه گشته
محذدی است که قائ  قیامت آخرال مان برای ایرانیان است. و اگر خداوند بنده را بانی و بیّن و امههام مبههین ایههن رجعههت و 

انبیههاء و  جههان  بههه ههه  آمههده و هذهههر ها دههها و رسههالتقیامت و قائذیت قرار داده نی  از هذین روست که اوه و آخههر نبوک
( و اگههر کههوه طههور ۷۱ -مرسفین و امامان در جان  محشورند که خوب ر یخانی هستند. این  ضفی از خداونههد اسههت )نسههاء

الخدس من در سیذرغ متجفی شده است از هذین روست. و اینک یکسههاه ن وه کتاب در جان  نی  دماوند است و اگر رو 
بین . در حخیخت قائذان آخرال مان، اوصیای مرسفین هستند که امام است که کودکی را مکرراً در رؤیاهای صادقه خود می
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آورشان در رح  عر انی اصایاء و برگ یدگان الهی سههخن نذههوده اسههت. صادق در رساله الهات درباره رجعت و تولد حیرک
گونههه خفههق نههوری اسههت. آنانکههه این -عر ههانی -معنای وصی انبیاء و مرسفین است که این وصایتی روحانیزیرا اوصیاء به

ای در آخرال مان هستند. و امام صادق در رسههاله مههذکور برتههرین مخههام عر ههانی و شوند قادر به حذل  نین اروا  طیبهمی
 اند.الهی را برای اوصیای آخرال مان قائل شده

ترین عفوم الهی است که عرصه تدویههل کههل ترین و روحانیترین و لطیفپس بدان که عف  رجعت برترین و پیچیده  -۶۵۳۰
مثابه اساس و قفب کل این واقعه است. و این عف  خاص امامیه و شیعیان عارف است باشد. و رجعت مرسفین بهتاریخ می

 کند.که کل سرنوشت بشر آخرال مان را بیان می

ای  که هر دین حخی در میان هر قومی منشد ایذان و سعادک و هدایت نخواهد شد مگههر اینکههه ما قبلًا نشان داده  -۶۵۳۱
به زبان و منطق و  رهنگ امّی آن قوم تدویل و تبیین شده باشد و این نی  مذکن نیست ا  بواسطه روحی که از پیههامبر آن 

ۀ ایههن دین بر عار ان آن قوم نازه می شود و لذا اسلام و شههیعه ایرانههی  خههط آن مههذهب و مسههفکی اسههت کههه عار ههان حخههّ
اند هذچون حلاج و بای ید و شذس و مو نا و عطار و حا ) و روزبهان و غیره. و لذا آن آئین و مذهبی که از سرزمین آورده

طریق زبان و  رهنگ عربی در ایران یا سایر کشورهای غیرعرب پدید آمده مذهب شرک و نااق بوده است که مذهب ضههد 
مذهب است. منظور اسلام ملایان حوزه است که کل اصوه و  روع دینشان، زبان و صرف و نحو عربههی اسههت آن ههه  در 

 خارج از قرآن.

و لذا مجذوعه آثار و معارف ما از این لحاظ  ی ی ج  تدویل و تبیین اسلام محذههدی بههه امّیههت ایرانههی نبههوده کههه   -۶۵۳۲
نهایتاً در اصفش یعنی دین زرتشت و آئین مغانه تدویل گشته است. ولی از آنجائی که این معارف حامههل اروا  طیبههه هذههه 
مرسفین بوده لذا این مجذوعه معارف تدویفگر هذه مذاهب توحیدی در آخرال مان است که بر عار ههان سههایر اقههوام واجههب 
است که رو  این معارف را برگر ته و به زبان اقوام خویش تبیین کنند. و  نین اتاا ی تدریجاً رخ خواهد نذود. زیرا انسان 

شود و لذا بهها خره تبههدیل بههه  رهنههگ و اندیشههه و مههذهبی و جهان آخرال مانی ج  در آثار و معارف ما شناخته و درک نذی
 جهانی خواهد شد.

وقتی باور داشته باشی  کههه هههر  ههردی در آخرال مههان بههر روی زمههین یههک انسههانی از گذشههته تههاریخ اسههت کههه در   -۶۵۳۳
آخرال مان مهفت داده شده و بازگشته است تا به توبه و انابه و تعالی و رشد برتری برسههد و یهها یکههی از انبیههاء و اولیههای ادوار 

سههوی زمههین بازگشههته اسههت آنگههاه عفهه  رجعههت را اسههاس پیشین اسههت کههه بههرای شههااعت و شهههادک و رسههالت الهههی به
شناسی و خداشناسی در این دوران خواهی  یا ت ولی برای ملمنان شناسی و زمانشناسی و جهانشناسی، جامعهانسان

از اسههرار و باشد و محههور بسههیاری الکتاب نی  میالعفوم است. از این رو رجعت از ارکان محوری امّ مثابه عف اهل معر ت به
روی  و آموزد تا بدانی  که کیستی  و از کجا و کی آمده و در کجههائی  و بههه کجهها مههیحخایق آخرال مان! عف  رجعت به ما می

باید  ه کنی  تا سخوط نکنی  و بفکه رشد و عروج نذائی . زیرا هر کسی با اندک توجهی به شخصیت و سرنوشت و خفههق و 
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کند که حیاتش  خط هذین عذر کوتاه دنیویش نیسههت و در تههاریخ ریشههه دارد و بههاز ههه  در تههاریخ خوی خویشتن اقرار می
ادامه حیاک خواهد داد تحت نام و عنوان و مذهب و مفیههت و جنسههیت و شههرایط مههادی و معنههوی دیگههری و در سههرزمین 

 دیگری!

کنههد کههه ایههن خههودش نیسههت و هر کسی با اندک توجهی به تذامیت زنههدگی و شخصههیت و سرنوشههتش درک می  -۶۵۳۴
بسیاری از امیاه و ا کار و احساساک و عاداک و خفق و خویش از خودش نیست از این خودی که این عذر را کرده و آن را 

های ماقبل شناسد. این مربوط به زندگیشناسد نیست و از جای دیگری و زمان دیگری و انسان دیگری است که نذیمی
از این آخرین زندگیست! هر کسی در آخرال مان دارای کتابی از زندگی است که بیست و یک  صل دارد که او  خط  صههل 

های کند آنه  با سانسور و تحریف و تبدیل واقعیاک در حا ظه! مابخی  صوه مربوط به زندگیآخرش را کذابیش درک می
شود. اهذیت  کههر و بههه یههاد آوردن در قههرآن از هذههین روسههت یعنههی بههه یههاد آوردن ادوار پیشین است که هیچ خوانده نذی

 های ماقبل از این آخرین زندگی!زندگی

اش که او را به عذری ه ار عظذت رجعت نهائی و آخرال مانی بشر به حیاک دنیا یعنی رجعت بیست و یکذین باره  -۶۵۳۵
رساند آنخدر ب رگ است که خداوند در کتابش به آن سوگند یاد کرده است سوگند به نوزادی کههه پیههر ساله بر روی زمین می

های زمینیش ه ار و هاتاد و هات  رماید که هر بشری در مجذوعه زندگیدر این باره می  )ع(آید که امام صادقبه دنیا می
کند و این هذان کودک پیر است که امروزه در سراسر جهان شاهدش هستی  شاهد کودکانی که از هههوش و ساه عذر می

اند. نسل موسوم به پههیش  عهها ن روانههی و ای ه ار ساله به دنیا آمدهای حیرک آور برخوردارند زیرا از تجربهادراک و تجربه
 ها!های عصر جدید هذگی داه بر این حخیخت هستند: پیربچهغوه بچه

ای که هر یک از ما پشت سر داری  اینست کههه و اما یکی از شرایط واجب  کر و به یاد آوردن این زندگی ه ار ساله  -۶۵۳۶
در مرحفه نخست به این حخیخت باور داشته باشی  تا بتههوانی  جههداً و عذیخههاً بههه آن بیندیشههی  کههه  نههین بههاوری ارتبههاطی 
مستخی  دارد به باور به خداوند و معاد. به هذین دلیل است که قرآن کری   خط ملمنان راستین را اهل  کر خوانههده اسههت 

 های گذشته خود نی  عبرک بگیرند و رشد کنند و آن را تکرار نکنند.توانند از تجربیاک زندگیکه می

های این حخیخت آنست که هر یک از اعضای یک خانواده دارای شخصههیت و خفههق و خههوئی یکی دیگر از حجت  -۶۵۳۷
معناست که شخصیت و خفق و خو و سرنوشت هههر بدان    باشد. اینمنحصر باردند که اکثراً برخلاف هویت والدینشان می

های قبفی او دارد و تدثیرپذیریش از شرایط خانوادگی بسیار اندک و سطحی است وگرنه هذه اعضای  ردی ریشه در زندگی
بایستی دارای شخصیتی هذسان باشند و سرنوشتی واحد پدید آورند که  نین نیسههت. یعنههی هههر کسههی یک خانواده می

های پیشین خویشتن است یعنی هههر کسههی  خههط بسیار بیشتر از آنچه که به خانواده و نیادش مدیون باشد مدیون زندگی
 برد که این وراثت یا  اکرانه و ملمنانه و متعالی است و یا کا رانه و جاهلانه و تکراری.خودش را به ارث می
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کند تا آن را در خود به یاد به هذین دلیل است که هر یک از ماجراها و قصص قرآنی مخاطب را دعوک به  کر می  -۶۵۳۸
آوری  کههه براسههتی خههود را مخاطههب آورند ا  تعداد اندکی. یعنی به شرطی به یاد می رماید به یاد نذیآورد و بلا اصفه می

مستخی  این حوادث بیابی  از ماجرای خفخت آدم تهها هذههه حههوادث مربههوط بههه عصههر انبیههای الهههی. زیههرا در هذههه آن ادوار 
ای  در جرگه ملمنان یا کا ران. که هذین درک و باور، گوهره نخسههتین  کههر ای  و قبلًا در بسیاری از آنها دخیل بودهزیسته

تواند آخرین مهفت زندگی زمینی ما را منجر به رستگاری و عروج سازد و از اهالی جناک نعی  نذاید. پس ایههن است که می
  کر اساس خفق جدید عر انی ماست.

های پیشین بسیاری از رؤیاهای ما در خواب و تخیلاک ما در بیداری  ی ی ج  به یادآورنده حوادث زندگانی دوره -۶۵۳۹
کنند. اگر قرآن کتاب  کر است و ج   کر رسالت دیگری بههرای اهههل ما نیستند که در حا ظه ناخودآگاه ما بر ما تجفی می

کند پس قرآن کتاب رجعت است کههه اسههرار و حخههایق رجعههت را از آسههذان بههه زمههین و از ایذان ندارد که آنها را هدایت می
کنههد تحههت زمینی به زمینی دیگر و از زمانی به زمانی دیگر و نهایتاً بازگشت از زمههین بههه آسههذان بههرای اهفههش آشههکار می

ها نیست. پس عفهه  رجعههت الشعاع نور  کر. یعنی  کر  ی ی ج  به یاد آوردن حخایق و اشکاه و اسرار این ر ت و برگشت
به اصحاب سرّشان هذههین امههر رجعههت بههوده اسههت.  هدی  های ائذه محور عفوم قرآنی است و به هذین دلیل اساس آموزه

متدساانه عذده این روایاک و رسا ک باقی مانده از این اصحاب سرّ حتی از جانب عفذای شیعه نی  انکار شده است و آن را 
، عخههل حخیههر ی  پندارند. در حخیخت می ان سنجش این عفذای کذائی درباره درستی روایاک منسوب به ائذه هدتناسخ می

ت آنههها نذودهخودشان است و لذا امامان را در حدّ خود پائین آورده انههد بههه هذههین دلیههل اسههت کههه ایههن اند و خههود را حجههّ
 جذاعت ب رگترین دشذنان امام زمان در ظهورشان هستند.

هذه مافسان، تباه شدگان، بردگان رنگارنگ جسذی و جنسی و روحی کههه در جامعههه مههدرن بههه غایههت شههخاوک و   -۶۵۴۰
خوانند  را کههه از تذامیههت انسههانیت و اراده آزاد و مسههتخل و مسههئولیت کنند خود را ایثارگر میجنایت و خیانت سخوط می

اند. در اینجا ایدئولوژی ایثههار عههین اند و جبراً به اشد بردگی سخوط کردهانسان بودن در قباه خود و خانواده و خدا گذشته
کنند و ابفیس اند و دعوی عشق و ایثار می فساه ابفیس است و این جذاعت  ریه او هستند که انسانیت خود را نابود کرده

ی هسههتند کههه در ادوار قبههل در گیرد. اینان در آخرال مههان کسههاندروغین و واژگونه آنها را تحت حذایت خود می  ایدهبا این  
اند. و این آخههرین مهفههت توبههه ایشههان اسههت. اند و بنده شیطان گشتهقباه انبیاء و اولیای الهی تکبر و بخل و انکار ورزیده

اند که لباس دیگری از ایثههار ها پنهان شدهاینان شاکفه اصفی ناس در قرآن هستند که در عصر ما در پس پرده دموکراسی
ترین مردماننههد کههه ایههن خودپرسههتی را لبههاس از ترین و بولهههوسوارونه ابفیسی است  را که اینان در حخیخههت خودپرسههت

اند. اینان کارگاه اصفی واژگونسا ری در آخرال مانند که اگر توبه نکنند بخههوه الهههی در کتههابش بههه خودگذشتگی پوشانیده
طور که حیواناک صورتشان رو به زمههین گردند هذانمسخ میشوند و  شوند یعنی تبدیل به حیواناک میصورک واژگون می

طور کههه ابفههیس سههفطان اند هذههاناست یعنی سر به زیرند! اینان هذان مکذبین هستند یعنی انسان بودن را تکذیب کرده
این کذب و انکار و عداوک است. اینان دشذن انسانند و طبعاً خصهه  مبههین انسههان کامههل و امههام زمههان! بسههیاری از ایههن 
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دشذنان اراده آزاد و مستخل و مسئوه در  طرک خویشتن به لباس مریدان و دراویش درمی آیند تهها ایههن دشههذنی بهها اراده 
مسئوه را در خود تخدیس کرده باشند. اکثر مریدان در اطراف مردان خدا از این جذاعت هستند که عاقبت خص  جانشان 

ترین و باشههد! ایههن جذاعههت مههو یشوند. امام این جذاعت ابن مفج  است. و این رجعت ابن مفج  در آخرال مههان میمی
ترین های آخرال مان هستند کههه در طههوه تههاریخ هذههواره در اطههراف انبیههاء و اولیههاء موجههب هولنههاکترین  تنهموش مرده

ها و  ریب آنها شدیداً برحذر داشته است اند و خداوند رسوه و ملمنانش را از وسوسهها به خدا و رسوه و دین بودهبدنامی
طور خاص در این باب آمده است. اینان قفذرو ظهور خناس در جامعههه بشههری هسههتند یعنههی شههیاطین در و سوره ناس به

خواسته هستند! هر که نخواهد انسان باشد و مسئولیت انسههان   -های خودقوه نیچه هذان بدبختهصورک بشر! اینان ب
اراده یعنی بنده شههیطان! ایههن جهه ای کسههی اسههت کههه نخواهههد شود ولی شیطانی بیبودن را پذیرا شود جبراً شیطان می

هههای اخلاقههی و وظههایف خدایش را بندگی کند. هر گاه کسی را دیدی که حتی شههنیدن کلامههی دربههاره انسههانیت و ارزش
گیرد بدان که از این جذاعت است. آیهها  نههد درصههد از کند و آن را به سخره میاجتذاعی و وجدان الهی وی را متشنج می

گونه هستند؟ اینان لشکریان شیطان و خناسان و  ریه ابفیس هستند که آخههرین مهفههت بههرای حاهه) مردم در عصر ما این
مسههخره از ایههن جذاعههت   -هههای خههودشههوند. هذههه آدمکنند و اگر توبه نکنند د ار مسههخ میصورک انسانی را سپری می

دهند و در موضع ضعف اسوه زارند! تههرح  بههه ایههن زار باشند! اینان در موضع قدرک اشد شخاوک و بیرحذی را بروز میمی
 عین بازیچه شیطان شدن است.

یکی از ب رگترین  جایعی که در کشور ما در طی حاکذیت آخوندیس  پدیههد آمههده اینسههت کههه بانیههان و کههارگ اران   -۶۵۴۱
دانند و مخالاان داخفی و خارجی آنها و کل اپوزیسیون غاصب جذهوری اسلامی خود را مظهر اسلام ناب و تشیع ناب می

کنند بدین طریق دوستان و دشذنان این نظام ضههد ه  این نظام غاصب و دجاه را عین اسلام و تشیع حخیخی معر ی می
زنند. ایههن وحههدک کاههر و ناههاق برعفیههه دیههن و های انسانی میدین و ضد انسانیت متحداً تیشه به ریشه دین خدا و ارزش

یرو یکی از این ایذان است. این اتحاد شیاطین پنهان و آشکار برعفیه انسانیت است. و اکثر قریب به اتااق عامه مردم ه  پ
اند و اینست که هیچ جایگ ین برحق و نجاک بخشی برای این نظام  اسد پدید نیامده است در حالیکه دو جنا   اسد شده

این نظام غاصب تا  اتش گندیده و پوسیده است و در خود  روپاشیده است. حامیان این رژیهه  منا خاننههد کههه کارشههان را 
اند و مخالاان این رژی  کا ران آشکارند. پس موا خان و مخالاههان ایههن رژیهه  هههر دو یکسههان هسههتند. لباس دین پوشانیده

درمان شده است. جنگ بین دوستان و دشذنان این نظام غاصههب، جنههگ بههین اینست که این جامعه تبدیل به دردی بی
پیروز این جنگ هستند که  شود و ملمنان حخیخی شاد وکا ران پنهان و آشکار است که در این جنگ ریشه کار برکنده می

هرگ  نبایستی در آن کذترین مشارکتی نذایند در جنگ بین دشذنان دین خدا و انسانیت الهی! زیرا ه  بانیان و کارگ اران 
های اسلامی باور ندارند و ج  حکومت و قدرک و ثروک ای به خدا و رسوه و ارزشدانند که خود  رهجذهوری اسلامی می

هههای الهههی! و دانند که آنها نه مسفذان هستند و نههه شههیعه و نههه خواهههان ارزشخواهند و ه  دشذنان آنها این را مینذی
خواهند این نظام بیهوده نابود شود مگر بههه قیذههت نههابودی دیههن و ایذههان در اینست که دشذنان این نظام پفید هرگ  نذی

ایذانی در مردم بههاقی نذانههد آنگههاه ایههن رژیهه  را سههرنگون   کنند تا هیچمفت! و لذا آنخدر با این نظام بازی جنگ و گری  می
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طور که ظف  در آمریکهها کنند تا بتوانند حکومت کار آشکار را برپا کنند که البته این حکومتی کذتر ظالذانه است هذانمی
 تر از ظف  حاک  در ایران آخوندی است.بسیار کذتر و سطحی

خانواده و هسته مرک ی آن زن و شوهر و رابطه جنسی و عشق جنسی مجههرای رجعههت بههه حیههاک زمینههی اسههت.   -۶۵۴۲
طور که پاک شدن از نیاد و خانواده و عشق جنسی ه  راه رجعت از زمین به آسذان است. بواسطه شهههوک جنسههی هذان

گههذاری  در قفذههرو نههیاد و  رهنههگ و شههوند پهها بههه حیههاک جدیههد خههاکی میبین زن و مردی که بعداً والدین ما محسوب می
قدرک پاک شدن از تذفکاک و ابتلائاک جنسی و نیادی و رهائی از شجره دوباره به عالذی برتر و هجغرا یای خاصی! و نی  ب

هرحاه شهوک جنسی و نیاد مهد سخوط و عروج ماست. سخوط رو  اعلائههی انسههان از عههرش هکنی . بآسذانی عروج می
السا فین هذان هبوط آدم به زمین است از طریق رابطه جنسی والدین و زایش کودکی که یکی العفیین به درک اسالاعفی

های از ما هستی ! پس خروج از اسارک این رابطه عین عروج به عرش اعلائی است. یعنی خروج از اسارک نیاد و بستگی
خانوادگی و ابتلائاک جنسی! درک اسال السا فین بر روی زمین  اصفه بین رح  مادر است تا رحهه  هذسههر!  اصههفه بههین 

های بشر است یعنی  اصفه بین نیاد پس و پیش! این هذان قفذرو ها و پستیها و  لاکتاین دو عورک قفذرو هذه اسارک
ههها و ها و معاصههی و دزدیتواند کسی را از این تاریکی بیرون برد. هذههه مظههال  و پفیههدیظفذت است و ج  امام مبین نذی

پرستی است. شیطان ه  سفطان این قفذههرو اسههت. در سازی این ظفذاک عورکسازی و بهشتجنایاک بشر برای جاودانه
شوند تا به تخدیس ایههن ظفذههاک بپردازنههد. و ترین مذاهب و مکاتب و معارف توحیدی ه  مسخ و وارونه میاین عرصه ناب

هههای دجههالی های مذهبی و عفذی و عر انی است. جذهوری اسلامی ایران ه  یکی از این نظاماین قفذرو ظهور دجالیت
پرستی در لباس شریعت است و لذا هذه ملایههان ایههن قفذههرو بیذههاران خطرنههاک جنسههی است که سر برآورده از این عورک

پرستی کا رانه غرب در حاه متلاشی شههدن و رسههوائی کامههل اسههت. پرستی منا خانه که در جنگ با عورکهستند. عورک
حجاب اجباری و منا خانه حاک  در این نظام دجالی نه تنها کذترین انگی ه و معنائی از عصذت را دارا نیست که عین اشد 

پرستی است که در عنوان دروغین و یت  خیه پیچیده شده است زیرا سران این حکومت کذترین باور و تعهههدی بههه عورک
ای بههرای گیرند و کاربرد این  خاهت توریهههاین  خاهت ندارند و  خاهت را  خط برای سرکوبی مخالاان و منتخدین به کار می

پرستی است تا سههرحد سوءاسههتااده هاست و رونق پنهان ربا و زنا و ریا و عورکسازی حرامخودشان  خط در خدمت حلاه
خواهند خذینی را از کالبد جذهههوری اسههلامی جنسی از کودکان که در  خه خذینی تجوی  شده است. پس کسانی که می

ای و و یههت  خیههه دروغههین ترنههد زیههرا زیربنههای  خههه توریهههتر و منا قمراتب دجههاهجدا کرده و مخدسش بههاقی بگذارنههد بههه
ه  از نوع مطفخش  خط برای نابودی رقبهها و مخالاههان سیاسههی ومصفحتی خود این دجاه اعظ  است. زیرا و یت  خیه آن

آیههد ا  بههه طعنههه و متفههک! هاست که حتی نامش ه  بر زبان کسی نذیبرپا شد و با تحکی  قدرتشان از میان ر ت و ساه
پرستی بود که  هل ساه است که مشغوه الخای حجاب اجباری و سرکوبی باطن و یت  خیه هذان و یت عورک و عورک

حجاب شوند و یت  خیه ههه  نههابود اسههت. بههرای شههناخت دجههاه و داند که اگر بیزنان است و زنان را تنها هویت خود می
 شیعی کا یست که جذهوری اسلامی و رهبرانش را بشناسی . در نظامی که تذام هّ  و غذههش حجههاب  -دجالیت اسلامی

  نظیر است.  اجباری است اشد  حشاء و زنا و  ساد اخلاقی رخ نذوده است که در جهان بی
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ههها و طالخانی هاها و حنیف نیادها و بازرگانجذهوری اسلامی ایران قیامتی بود که برپا کنندگانش امثاه شریعتی  -۶۵۴۳
بودند. و لذا جذهوری اسلامی از آغاز به سرکوبی آنها و پیروانشان پرداخت زیرا  خط اینها بودنههد کههه ماهیههت دجههالی ایههن 

کردند. این قائذههان هذههه عذرشههان را بههه معر ههی و رسواسههازی  نههین اسههلام عباسههی شناختند و رسوایش مینظام را می
های دروغین پرداخته و مردم را از آن برحذر داشته بودند ولی عامه مردم باور نکردند و لذا به آن مبتلا گشته و  ریب وعده

دجاه را خوردند. و اینک تا مردم از این نااق و اسلام دروغین توبه نکنند و به دین خدا و صدق و ایذان روی نیاورند نجاک 
کشند عذابی  وق عذاب است. پههس وای نخواهند یا ت. این نجاتی که امروزه مردم ایران از جانب آمریکا انتظارش را می

دانند کههه دهند زیرا میهذه  ساد و ست  و جنایت و غارک آخوندیس  را به اصل اسلام و تشیع نسبت میبر کسانی که این
 نین نیست. زیرا آمریکا و متحدان او در کذیسیون سه جانبه در کناههرانس گههادالوب بودنههد کههه خذینههی را در پههاریس بههه 
رهبری انخلاب مردم ایران رساندند که قصدشان ج  ریشه کنی اسلام و تشیع نبود. که مشابه  نین انخلابههاتی را در اکثههر 

 کشورهای اسلامی برپا کردند.

آنانکه بر این باورند که ب رگترین ایراد جذهوری اسلامی این بههوده کههه قههوانین اسههلامی را در حکومههت وارد کههرده   -۶۵۴۴
است یا بسیار بسیار احذخند و یا بسیار بسیار حخه باز و ر ه! ب رگترین ایراد و  ساد سران جذهوری اسههلامی ایههن بههود کههه 

ای برای به حکومت رسیدن ساخته و سپس بکفی هذه قوانین اسلامی را زیر پا نهادند و لذا قههانون اساسههی اسلام را حربه
کشور ما تنها قانونی است که مطفخاً اجرا نشده و بفکه کاملًا بعکس عذل شده است. کسههانی کههه بانیههان و کههارگ اران ایههن 

ترنههد. آخونههدها و غیرآخونههدهائی کههه ایههن حکومههت را بههرای قههدرک خههود برپهها نذودنههد دانند خود جاهلنظام را جاهل می
گاه بوده اند.  خط دشذنان قسهه  خههورده اسههلام و دیههن خههدا هسههتند کههه حکومههت ایههران را دروغگویان و دجا نی کاملًا آ

خوانند تا ریشه دین خدا را ب نند! نه حکومت ایران ربطی به اسههلام دارد و نههه کههارگ اران و رهبههرانش حکومت اسلامی می
 اند.اند. جنگ جذهوری اسلامی و سعودی جنگ عباسی و اموی است که در آخرال مان بازگشت نذودهمسفذان بوده

ای مو ق و صالحانه است که اکثر مردمش براستی ملمن باشند و تهها حکومت حخاً دینی و اسلامی  خط در جامعه  -۶۵۴۵
حاه اکثر مبانی قانونی و حخوقی حاک  در قوانین اساسی کشههورهای ای راه زیادی است. و با اینرسیدن به  نین مرحفه

جهان ماهیتاً دینی است که برخاسته از  رهنگ دینی آن مفل است از جذفه اکثر مااد حخوق بشر ه  دینههی اسههت. ولههی 
مسئفه اصفی نه صورک ظاهر این قوانین بفکه اجرای درست و صادقانه این حخوق است که مستف م ملمن بودن اکثر مردم 

 باشد.ای است. پس ایراد اصفی در ماهیت مردم هر جامعه و منتخبین آنها میهر جامعه

اگر  خط و  خط یکی از احکام دین خدا یعنی راستگوئی در جامعه و حکومتی جاری شود سعادک کا ی را برای آن  -۶۵۴۶
مردم به ارمغان خواهد آورد و مورد رحذت خدا قرار خواهند گر ت. اینست اصل و اسههاس حکومههت دینههی و اخلاقههی کههه 

ای شههرط اینکههه اکثههر مههردم جامعههههسههت بهاترین حکومتین و سههادهترعین حکومت انسانی است. حکومت دینی آسان
 صادق باشند  اقل بر زبانشان!
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هایشههان در حههاه سههخوط و مسههخ هسههتند کههه یکههی از ب رگتههرین و  خط دروغگویههان هسههتند کههه دائذههاً در رجعت  -۶۵۴۷
ها، دروغ در روابط جنسی زناشوئی است یعنی ادعای عشق! عشق دروغین اساس سخوط و مسخ است. ترین دروغمهفک

تواند دیگران را ه  دوست بدارد و  اقل دشذن زیرا عاشق حخیخی کسی است که عاشق خدا باشد!  خط  نین کسی می
ها موجب سههفب ایههن های دروغین است زیرا این مسخندارد! سخوط و مسخ حیوانی و نباتی و جذادی تذاماً حاصل عشق

های دروغین عشق است که نهایت این امر در مسخ جذادی است زیرا یک قطعه سنگ توان هههیچ ها و دعویعشق بازی
 نذایش و بازی با عشق را ندارد.

گرائی که عذابی عظی  است تذاماً بازتاب ا سردگی جنسی و نهایتاً بی اری از جنس مخالف و ابتلای به هذجنس  -۶۵۴۸
  طری دعوی عشق و ایثار دروغین است. مرحفه بعد این سخوط مسخ حیوانی است و رسخ نباتی و عاقبت  سخ جذادی!

سخوط و عروج رو  در زمین و آسذان تذاماً نتیجه منطخی و طبیعی کذب و صدق انسان است پس عین عههدالت   -۶۵۴۹
 است در عین رحذت!

الکتاب و جامع انوار خذسه ازلی تجفی حق و خلاصه هذه اروا  و ای  که صورک انسان عصاره امّ قبلًا نشان داده  -۶۵۵۰
اسرار وجود در هات آسذان و زمین است. پس از دست دادن صورک انسانی عذابی عظی  و کامههل اسههت کههه در مسههخ و 

جنگند یعنی با صورک الهی خود در جدالنههد! پههس های انسانی میدهد و از برای کسانی که با ارزشرسخ و  سخ رخ می
اگر جامعه ایران شبانه روز در حاه تبدیل صورک الهی خویش است و جراحههی پلاسههتیک در ایههران بههه لحههاظ آمههار بسههیار 

گویههد و انکههاری کههه بهها خههدا و دیههن او و خود میدلیل کار و تهذت و دروغی است که بههههبیشتر از کل جهان غرب است ب
 گوید!داند که دروغ میخواند و میهای خود را از اسلام میهای انسانی خود دارد و هذه بدبختیارزش

کدام قانون اسلامی در ایران جاری شد که موجب بههدبختی مههردم شههده اسههت؟ جذهههوری اسههلامی ایههران هذههه   -۶۵۵۱
هان کبیره را توجیه شرعی نذوده و با  خه توریه تخدیس کرده است: زنا را صیغه کرده، ربا را مضاربه محرماک معاصی و گنا

الدین را تبدیل به اجبار و زجههر در دیههن کههرده، انتخههاد بههه نذوده، انواع قذارها را تبدیل به تجارک شرعی نذوده،  اکراه  ی
کند در حالیکه انتخاد بههه حکومت را تبدیل به اخلاه در امنیت مفی و ا ساد در زمین کرده و حک  زندان و اعدام صادر می

م ههه  انتخههاد کنههد. و از تواند و باید حتی به شخص پیامبر و امههاحکومت از مبانی حکومت اسلامی است که هر  ردی می
تر عباداک را تبدیل به سیاست کرده است و با خره رم  معیشت و تجارک ساخته است. این عین جنگ با خدا و هذه مه 

دلیل نوع اعتخاد! تا زمههانی کنند  خط بهرسوه و دین است. در کجای قرآن و اسلام، اسرای جنگی و زندانیان را اعدام می
اند توبه نکنند از اسارک آخوندیس  رهائی ندارنههد که مردم به این حخیخت اعتراف نکنند و از تهذتی که به خدا و رسوه زده

خواند و مههردم مخههالف شوند. زیرا جذهوری اسلامی خود را حکومت اسلام ناب میتر د ار میا  اینکه به اسارتی مهفک
دهند و لذا از یکدیگر رهائی ندارند و لذا  حش می آن ه   نین باوری دارند پس ماهیت این حکومت و مفت یکی است و

دهند! این عذابی  وق عذاب است که در آخرال مان عاقبتی ج  مسخ حیوانی و رسخ نباتی و  سخ جذادی ندارد. ر ی می
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هاست که مههرده و جنگ مردم با این نظام نیست بفکه با خدا و رسوه و  طرک الهی انسان است اینست که این نظام ساه
 شود و مردم در این گنداب در حاه گندیدن هستند!گندیده است ولی د ن نذی

کارگ اران این نظام دجالی و مخالاانش اع  از مردم و آمریکا و اسههرائیل هههر سههه ایههن نظههام را اسههلامی و شههیعی   -۶۵۵۲
دانند. پس هر سه ماهیتی واحد دارند یعنی منا ق هستند کههه اشههد کاههر اسههت و دروغ! تهها مههردم دسههت از ایههن دروغ می

 آگاهانه و تهذت به خدا و رسوه برندارند نجاتی ندارند ا  در سخوط رو  و مسخ و رسخ و  سخ!

معنای یگههانگی ظههاهر و بههاطن! پههس در رجعههت زمینههی یهها آسههذانی در عف  رجعت، وجهی از عف  توحید است به  -۶۵۵۳
شود و کسی که شود. کسی که باطنش الهی است در ظاهر ه  الهی میسخوط یا عروج ظاهر و باطن هر کسی یگانه می

شههود. کسههی کههه باطنههاً شههخی و باطنش حیوانی است در ظاهر ه  تبدیل به خههوک و سههگ و میذههون و کههرم و حشههره می
 غیرمسئوه است و نسبت به دیگران هیچ تعهدی ندارد به حیاک گیاهی و جذادی برمی گردد.

ای مردم در خاا هر کاری که سخنگوی ولی امر منا خین جهان در نذاز جذعه تهران عفناً به مردم اعلان کرد که:  -۶۵۵۴
ها بایستی ظواهر شرع را رعایت کنید...!! این حک  خواهید بکنید کاری به کارتان نداری  ولی در ظاهر امر در خیابانمی

به نااق بود که حدود بیست ساه پیش به مردم ابلاغ شد! این کل سنت و مذهب و عذفکرد جذهوری اسلامی ایران و کل 
مفت بوده است. این نااقی آگاهانه است که اینک به اینجا رسیده است! تا مردم از این نااق توبه نکنند از این رژی   اسههد 

 شوند.تر میرهائی ندارند ا  د ار رژیذی  اسد

هههر مفتههی  )ع(ظاهر و باطن یکدیگرند. پس بخوه عفههی هاها و مفتدر هذه حاه و در هذه جا و در هذه گاه، دولت  -۶۵۵۵
ههها بیههرون هسههتند و نیهه  از سههیطره جامعههه!  یق حکومت خویش است ج  انگشت شذار ملمنانی که از سههیطره حکومت

اند و جذهوری اسلامی ایران ظهور نااق باطنی اکثریت مردم ایران بوده است. و حا  مههردم از عذههری ناههاق خسههته شههده
گویند بگذارید ظاهر و باطن کا ر باشی  حا  دیگر بر هذه مخالاان خود مسفط شده اید پس  را بههه ایههن ناههاق ادامههه می
گوید که هرگاه به رهبری کل جهان اسلام رسیدم آنگاه نخاب برمی داری  دهی ! ولی آقای ولی امر منا خین جهان میمی

 کذی دیگر صبر کنید!

شههود مجههرای بههاطنی و پنهههان رجعههت اسههت یعنههی آنچه که حا ظه یا کارگاه خاطراک در  هن انسان نامیههده می  -۶۵۵۶
سویذان بازمی گردند که در هر رجعتی یک طور نامرئی در حا ظه ما بههای گذشته زندگیذان بارها و بارها بهحوادث و آدم

شود که ثبتی زنده و سیّاه است زیرا باز ه  دهد که آن نی  در حا ظه مان ثبت میتعامل و مذاکره و مخاطره نوینی رخ می
خواهههد. های مکرر گذشته در اکنون ما  ه معنائی دارد و از ما  ه میتواند بازگردد و ادامه یابد. آیا براستی این رجعتمی

آیند که این گ  به یاد ما نیایند ولی میکنی  که هر ها عذدی نیستند و  ه بسا آرزو میزیرا اکثر این خاطراک و به یاد آوردن
کنند و برخههی ههه  موجههب شههادی و تعههالی شوند و ما را مجازاک میآمد و شدهای پنهان و  هنی نوعی معاد محسوب می
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های پس از مرگ نی   نههین طور که رجعتروحند. خود این واقعه حجّتی انکارناپذیر بر حخانیت معاد و قیامت است هذان
هستند. پس حا ظه قیامتگاه هر انسانی است که از آن رهائی ندارد و انسان عاقل و صادق و ملمن کسی است که قیامت 
خود را در دادگاه نامرئی و پشت درهای بسته  هنش برگ ار کند و خود قاضی خههودش گههردد و خداونههد را بههر خههود شههاهد 

گونههه هایش توبه کند و آن را در اکنونیت زندگیش اصلا  نذاید و تکرارشان نکند و بدینبگیرد و از خطاها و مظال  و دروغ
شود کههه عرصههه روشههنی و طور که از هراس و وحشت آینده. یعنی مخی  حاه میگردد هذاناز رجعت به گذشته معاف می

آید زیرا کسی کههه اهههل کند و از توهذاک ظفذانی گذشته بیرون میحیاک طیّبه است که با حخایق عینی جهان زیست می
های خود بداند مجبور است کههه حا ظههه خواهد خودش را عفت بدبختی کر و یادآوری صادقانه گذشته خود نیست و نذی
های نو به نو گ  شههود و اکنونیههت زنههدگیش را در ایههن گونه در خود ریبیخود را دائذاً باریبد و تبدیل و تحریف کند و بدین

معنای یادآوری صادقانه گذشههته سازد. اینست ارزش نجاک بخش  کر بهکند نابود میاش حذل میظفذاتی که از گذشته
ترین مخههاطراک صورک این خههاطراک کارخانههه مهفههکخویشتن که هذواره بایستی منجر به توبه و انابه گردد و در غیر این

کنههد و در است که  ه بسا  رد را یکبار دگههر در حیههاک هذههین دنیهها بههه گذشههته ظفذههانیش بههازمی گردانههد و قصاصههش می
صورک کوری که در حیاک قبفیش جهه  هرزگههی و تجسههس کههاری ها تد بصورک این رجعت بعد از مرگش اتااق میغیراین

نداشته است و یا  لاق و ا فیجی که در زندگی قبفیش دائذاً حخوق دیگران را لگدماه کرده است و یا گدائی که در زندگی 
گرائی که در زندگی قبفش هذسرش را له کرده است و یا میذونی که قبفش ارباب و سفطانی ظال  بوده است و یا هذجنس

کرده است و یا گیاهی کههه در زنههدگی قههبفش در زندگی قبفش آدمی بغایت بخیل و دزد بوده که از هذه کورکورانه تخفید می
کرده است و یا قطعه سنگی کههه در زنههدگی تااوک بوده است و  خط به تن خود خدمت میغایت ب ده و تنبل و بیهآدمی ب

داشته و لذا قفبش منجذد شده است و یا گرد و غبههاری کههه در زنههدگی قبفش از  رط خودپرستی هیچکسی را دوست نذی
قبفش آدمی گری ان از آزادی و استخلاه اراده و مسئولیت بوده است و ج  هوای ناس خدائی نداشته است که اینک بر باد 

تواند در هذین این هوا شده است. پس بدان که این حا ظه و قدرک  کر و یادآوری گذشته  ه نعذت کبیری است که می
هههای مکههرر بههه عذر کوتاه دنیوی  رصت و امکانی ه ارساله بخشد که دیگر در معاد و قیامت پس از مرگ مجبور به رجعت

 با هر مرگی یک قیامت است. )ص(سوی حق عروج کنی  زیرا بخوه رسوه اکرمحیاک خاکی نباشی  و به

 هن آدمی که بحرالبیضای آسذان هات  در عال  ارض است هذان حضههور اندیشههه خداونههد در بشههر اسههت پههس   -۶۵۵۷
کند و روش برپههائی باشد که قائذش خود انسان است که از درب  کر حا ظه بر این حضرک ورود میعرصه قیامت نی  می

شود و یا به روش الحا) امام زمان مذکن نذیاین قیامت نی  یا  کر ملمنانه و عر انی است که ج  تحت الشعاع نور و رو 
کا رانه و ظفذانی است به یاری شیطان و دجا ن. که قیامت نوع اوه موجب بخشودگی و سعادک و هدایت است و قیامت 

شود. که این دو قیامت در حیاک دنیا و آخرک اسههتذرار دارد تهها بههه قیامههت نوع دوم به شخاوک و سخوط و مسخ منتهی می
باشد برپاکننده این هر دو کبری. مجذوعه آثار و معارف ما نی  که تذاماً  کر هات طبخه ناس انسان در زمین و آسذان می

 قیامت نی  هست.
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در قرآن کری  شاهدی  که خداوند از سر انگشتان هر کسی هذههه زنههدگانیش را بههه یههادش آورده و بههرایش مجسهه    -۶۵۵۸
دانی  که دو دست آدمی محل ن وه و دریا ت رو  الاکر و رو  الحا) است و انسان بدین واسههطه در سازد  را که میمی

کن  یعنی خود کش  و خود را توصیف می رماید دستان  را بر صورت  میمی )ع(طور که عفی هنش تاکر و تذکر دارد هذان
کند آورد و بیان مینویسد و به یاد میطور که اهل قف  با دستانش میکن . هذانبین  و بیان میآورم و بفکه میرا به یاد می

زنند گوئی که دستان آدمی دریا ت کننده و استخراج کننده اندیشند و حرف میو عامه مردمان نی  به یاری دستانشان می
 دهی  زیرا تاکر ج  به یاد آوردن نیست.طور که در حین تاکر عذیق سر را به دستانذان تکیه میحا ظه هستند. هذان

در آخرال مان کسی که با این قائذیت و قیامت دوران در جداه و انکار باشد و نخواهد بههه حخههایق نهههان زنههدگیش   -۶۵۵۹
آگاه و بینا شود و نخواهد بر صراط، مستخی  گردد و در امام خویش اقامه صفوة کند به حیوانیت خود بازمی گردد و واژگون 

تر است یا آنکه بر صورتش واژگونه رود هدایت یا تهآیا آنکه با قامتی راست و مستخی  راه می»شود هذچون  هارپایان: می
در اینجا ریشه لغت اقامه صفوة در امام و اقامه قیامت و بر صراط مستخی  بههودن  -قرآن کری  «است )هذچون  هارپایان(.

 دارای معنائی واحد است: اقامه، قائذیت، قیامت، مستخی !

در قرآن کری  الااظی مثل ر کس، طذس، نکس، دِمِر، کبت که به کرّاک  کر شده است بیانگر انواع واژگونی است  -۶۵۶۰
کند مثل واژگونی  هارپایان، خ ندگان و حتی نباتاک که سر در خاک دارند یعنههی که واقعه مسخ حیوانی را خاطرنشان می

هر گیاهی یک کا ر واژگون شده در خاک است که سرش در خاک و پایش در هواست که این صورک دنیههوی واژگههونی در 
خواهند خود را به یاد آورند که  ه بوده و  ههه خواسههته و آتش است. و این عاقبت کسانی است که از تاکر بی ارند زیرا نذی

خواهند توبه کنند و خود را دگرگون سازند ولی  ون مهفت به سرآید قیامتشان خواه ناخواه اند زیرا نذی ه کرده و  ه شده
کنند تا واقعیت صورک واژگونه رجعت میهشود در دنیا و آخرک. و در آخرک و پس از مرگ ببرپا شده و باطنشان ظاهر می

هههای کنههد در رجعتالراحذین است و آبههروی مخفوقههاتش را حاهه) میوجودی خود را ببینند. ولی از آنجا که خداوند ارح 
شناسند. پنههاه بههر خههدا از  نههین شناسد که کیستند ولی خود، خودشان را میحیوانی و نباتی و جذادی کسی آنها را نذی

 عاقبتی.

پس واضح است که رجعت از هر دو نوع و از هر دو سویش از مسخ و نسخ تذاماً باطن قیامت اسههت در نهههایتش.   -۶۵۶۱
هایش نی   کر است یعنی  کر خود و  کر خههدا و پس عف  رجعت نی  عف  قیامت است و عف  معاد که هذه مجاری و روش

 کر شیطان. که این هر سه  کر در هر انسانی تو مان حضور دارند ولی  خط اهل تسبیح و معر ت ناس هسههتند کههه ایههن 
ها هسههتند زیههرا  اقههد رو  و نههور معر ههت دهند ولی کا ران دائذاً در حاه تبدیل و تنایس این  کرسه  کر را تشخیص می

شههوند. کننههد تهها آنجهها کههه نهایتههاً خههود شههیطان میباشند و بفکه رو  و نور معر ت را نیهه  در خههود تبههدیل و تناههیس میمی
 گردند.طور که حتی در مطالعه این معارف نی  مرتکب  نین  ساد عظیذی در خود میهذان
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شههود کههه وجههه مانههدگار حیههاک انسههان در آدمی ج   هنش نیست، هذانی که روان یا ناس ناطخه ه  خوانههده می  -۶۵۶۲
ساز است که نظر بههه آینههده دارد کههه نیذههه پرور و آرمان جهان است. و اما این  هن دو قفذرو کفی دارد که یکی  کور و آرزو

کند و کارگاه پیدایش اعذاه اوست. و اما بخش دیگر  هههنش  اکههر اسههت و آن حا ظههه اوه زندگی هر انسانی را تدبیر می
آورد که نیذههه دوم هههر کسههی یعنههی دوره کذههاه و کهههولتش در ایههن است که نظر به گذشته دارد یعنی گذشته را به یاد می

یاد هههای قفذههرو  کههر را بهههاست که بخش اوه زندگی یعنههی اعذههاه و کههردار و  عالیتاین کند و رسالتش بخش زندگی می
هههای نیذههه اوه. و تهها از ایههن نشیند. این بخش دوم هذان قفذرو رجعههت اسههت رجعههت بههه  عالیتآورد و به قضاوک میمی

قراری و ناپاکی، انگی ه گیرد و هذین بیها و نتایج حاصفه از اعذاه خود در گذشته کاملًا پاک نشود آرام و قرار نذی عالیت
های مکرر که جهههت پاکسههازی ا عههاه گذشههته و دهد. یعنی این رجعترجعت است که اساس حیاک بعدی را تشکیل می

ناپذیر است. این هذان کارمای هندو است کههه بسههتر نتایج آن است اگر در حیاک هذین دنیا محخق نگردد رجعت اجتناب
کفی متااوک است. ولی آیا این پاک شدن از اعذاه گذشته  گونه مذکن است تا هباشد که بیان و  ه  ما از آن بتناسخ می

قرار و معذّب ها نجاک یابی . آیا این اعذاه گذشته دارای  ه مرض و ناپاکی و ظفذتی هستند که ما را بیاز شرّ این رجعت
های جسذی و روحی در نیذههه گردی  زیرا هذه عذابسازند که اگر مو ق به رهائی از آنها نشوی   ه بسا د ار مسخ میمی

یابند و موجب مسخ و رسههخ و  سههخ دوم زندگی نتیجه هذین امر است که در حیاک اخروی و پس از مرگ در ما تجس  می
شوند. این عنصر ظفذانی و ناحق و دروغین ج  منیّت هههر کسههی نیسههت کههه اعذههالش را سههیاه و ا کههارش را آتشههین و می

بیند که خههودش نههه اش را به یاد آورد میکند.  را که اگر انسان صادقانه در خود نظر کند و گذشتهآور می کرش را عذاب
تواند آن را  کور و صاحب اراده بوده و نه کننده اعذاه خویشتن. هر  ند که این اعذاه از وجود او صادر شده است و نذی

ای  که حیاک انسان در عال  خاک، عرصه خفق شدن و بوجود آمدن گام به گام اسههت انکار کند. ما پیش از این نشان داده
اوسههت کههه شههذا و اعذالتههان را »و لذا هذه امیاه و ا کار و اعذالش نی  مخفوق است. پس عامل اصفی جهه  خههدا نیسههت:  

ست زیرا انسان را هاکفید نجاک و رستگاری انسان از عذاب رجعتهاین آیه که عین حخیخت است شا -قرآن  «آ ریده است.
شود. این هذان تسبیح وجههود اسههت بههرای خداونههد. زیههرا کند و لذا انسان از اعذاه خود پاک میها پاک میاز هذه منیت

تنها راه نجاک انسان از اسارک کارما «  یا من هو»پس  کر    .صاحب اراده و عامل اعذاه ما و خالق اعضای ما، هذه اوست
و رجعت و تناسخ است در دنیا و آخرک، در واقعه تدویل من به او و خود به خدا و ظفذت به نور. و ایههن جهه  در جریههان  کههر 

آ ریند بفکه کند و میکند و عذل میکند و  کر میشود. زیرا این من نیست که اراده میعار انه و معر ت ناس مذکن نذی
 اوست.

نیذه اوه عذر جریان آ ریده شدن است و نیذههه   -قرآن کری   «ما هر کسی را بر جریان خفخش شاهد قرار دادی .»  -۶۵۶۳
دوم ه  جریان شهادک و معر ت و گواهی انسان بر این خفخت است تا مخفوقیت و عدمیت خود را ببیند و آ ریده شههدن و 

ها اجتنههاب ناپههذیر اسههت،  ههرا؟ انسههان تهها بههر دست و اراده الهی! تا  نین نشود رجعتهموجودیتش را نی  شهادک دهد ب
یابههد کههه موجههودیتی  اتههی و احههدی و صههذدی و عدمیت من خود و وجود خداوند خالق شهادک ندهد وجودی الهی نذی

شههود و منکههوس و گونههه اسههت کههه واژگههون میپنههدارد کههه هذههان عههدم اسههت و اینخودکاا باشد زیرا من خود را وجود می
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هایشههان طور کههه هذههه ارزشطور که در اکثر کا ران و منکران جای وجود و عدم عوض شده است هذههانمعکوس! هذان
 هاست.وارونه است. و این وارونگی راز مسخ و رجعت

این عف  هذان عف  بر عدمیت خود و آ رینش الهههی اسههت کههه اگههر  -قرآن کری  «و ما شذا را از عفذتان آ ریدی .»  -۶۵۶۴
شود و مجبور به رجعت دوباره است تا با خره به این عف  برسد عف  وجود حاصل نشود آ رینش انسان محخق و کامل نذی

که این عبودیت حاصل  کر و شهادک بر   -قرآن کری   «انس و جن را نیا ریدم ا  برای عبودیت من!»که از عبودیت است:  
 دستان خداست.هآ ریده شدن ب

سههوی او ما از خههدائی  و به»الفه است در هر رجعتی و خفختی در عال  خاک! الی  این  کر و شهادک هذان رجعت  -۶۵۶۵
رود تا عدمیت خود را بپذیرد تا  یق وجود شده و مسئولیت وجودش را آید و میآدمی آنخدر می  -قرآن کری   «بازمی گردی .

 -قرآن کری  «ما انسان را در رنج آ ریدی .»حذل کند و الهی گردد و موجود! و آنگاه عروج نذاید و آسذانی شود. 

آورد که  ه کههرده و شود تدریجاً به یاد میهر کسی از نیذه دوم عذرش که معذوً  از  هل سالگی به بعد آغاز می  -۶۵۶۶
بیند براستی مخفوق بوده است یعنی  ه شده است که این یادآوری هذان واقعه شهادک بر آ رینش خویشتن است که می

ای غیبی و ماعوه بوده است و این سرآغاز عبودیت است اگر با  کر خود صادق باشد و د ار کار و انکار نشود و مرید اراده
کس و  ی  دیگری در مخفوقیتش شرکی قرار ندهد و خوب و بد زندگانیش را هذه از او ببیند و حخش را تصدیق کند و هیچ

را عفت و مسبب سرنوشت خود قرار ندهد. این سرآغاز انسان شدن است یعنی انس با آ رینش خویش و آ ریننده خویش. 
کنند و بفکههه گونه گاتگوی با پروردگارش را آغاز کند و این عرصه عر ان ناس است. ولی متدساانه اکثراً  نین نذیو بدین

معنای پنهان داشتن حخایق گذشههته کنند و این هذان کار است بهبه عذد و آگاهانه خاطراک و حا ظه خود را تحریف می
هایش را از های خود بداند و خوشههبختیشود ا  اینکه خدا را مسبب بدبختیزندگی خویش که منجر به انکار خدا نی  می

خود بداند که این معنای شرک است و لذا خداوند مشرکین را نجههس خوانههده اسههت  ههرا کههه  طههرک الهههی خههود را مههته  
هههای حیههوانی و نبههاتی و های رجعتها  خههط در عههذابکنند که این ناپاکیخوانند پس خود را ناپاک میکنند و بد میمی

شود. سخن از خطر خطوراک و خاطراک است که شههیطان در کذههین آن اسههت کههه آن را بههرای صههاحبش جذادی پاک می
کند و خود تحریف کند و به خدایش کا ر سازد. آدمی قربانی این نوع خاطراک است که در نیذه دوم عذر با آن زندگی می

 سازد.اش تباه میرا بواسطه

 رمایههد کههه اند و لههذا میدر قرآن کری  کسانی هستد که از اعذاه خود پاک و خلاص شده  «الذخفصینعبادالفه»  -۶۵۶۷
مسئوه اعذاه خود نیستند و خدا مسئوه اعذاه آنهاست و آنها در جناک نعی  از اجری نامحدود برخوردارند. اینان هذان 

 اند.کسانی هستند که در عرصه  کر و به یادآوردن اعذاه خود به حق آ رینش الهی خود آگاه شده و به آن شهادک داده
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خههود نیسههتند و محههل ظهههور اراده و  عههل الهههی   هالذخفصین علاوه بر اینکه مسئوه اعذادر قرآن کری  عبادالفه  -۶۵۶۸
شناسههند. توانند خداوند را به وجود احدیش توصیف کنند  را که او را بههه خههوبی میباشند که میهستند، تنها کسانی می

اند. پههس بههه این نی  نشان دیگری از هویت کسانی است که در عرصه  کر و معر ت و شهادک، صاحب وجود الهههی شههده
کنند. خدائی که هذان نور وجودشان است. اینان دیگر به زمین شناسند و خالصانه توصیاش میهذین واسطه خدا را می

 عنوان شایع و امام مبین.کنند مگر در رجعتی بهبازنذی گردند بفکه به آسذان عروج می

عذههاه اکنی  که مخام اخلاص که بهها ترین حههد ایذههان و معر ههت اسههت حاصههل خلاصههی از از این منظر درک می  -۶۵۶۹
گههردد تذامههاً ناشههی از ای نیستند زیرا اجر و ج ائی که در معاد و قیامههت واقههع میخویشتن است و لذا دارای معاد محاسبه

حسههاب اسههت حسابند و خداوند نی  با آنههان بیاعذاه است ولی مخفصین در ورای اجر و ج ایند و در ن د پروردگارشان بی
کنند نه در گذشته و نههه در آینههده! اینههان اهههل السههاعه و قیامههت )قرآن کری (.  خط این گروه از مردم در اکنون زندگی می

 هستند!

یعنی اعذاه آدمی یک وارده الهی بر انسان است و   -قرآن کری  «شوید ا  بواسطه اعذالتان.اجر و ج ا داده نذی» -۶۵۷۰
شناسید که خود را مطفخاً عامل و مسبب و مسههئوه اعذههاه خههود ندانههد اعهه  از معفوه نیاک اوست. آیا براستی کسی را می

خوب و بدش. نه اینکه اعذاه خوب و مردم پسند را از خودش بداند و اعذاه زشت و مناورش را نپذیرد و به دیگران و خدا 
 نسبت دهد.

کند این پندار واژگونه است که کل این ب رگترین خطری که سرنوشت آینده مفت ایران را در دنیا و آخرک تهدید می -۶۵۷۱
تباهی و سیاهی  هل ساله جذهوری اسلامی ایران را به حساب خدا و رسوه و دینش بگذارد. این نهایت آرمان این نظام 

قتل عام نذاید و یا در صورک سخوطش بتواند خودش را  «ا ن خدا»دجالی است تا با  نین پنداری بتواند مخالاانش را به 
شهید دین خدا قفذداد کند تا بتواند دوباره رجعت نذاید. تا این پندار شیطانی در مخالاان جذهوری اسلامی ایران اصلا  

تر این نظام دجالی در دوران بعدی حتذی است. پس شناخت ماهیت ضد دینی و ضد اسلامی این نگردد رجعت شیطانی
نظام امری واجب است به لحاظ عخفی و نخفی و تاریخی و اجتذاعی! و  نین شناختی به تذام و کذاه ج  در مجذوعه آثار 
ما مهیا نشده است. هیچ جریانی به مانند این نوع مخالاان به جذهوری اسلامی ایران در جهت جنایههاتش مههدد نرسههانده 

و   هههاها و لیبراهو کذونیسههت  هههااست. دشذنان حخیخی این نظام دجالی ملمنان و عار ههان حخیخههی هسههتند نههه دموکراک
سکو رها و تذدن غرب! دشذنی ریاکارانه این جذاعت بود که  هل ساه مردم عامی را به این باور رسههاند کههه گههوئی ایههن 

 نظامی خدائی است. 

تا پدیده و  عفی به تذام و کذاه و به حخش شناخته نشههود بهها آدمههی خواهههد مانههد و از آن رهههائی مذکههن نیسههت.   -۶۵۷۲
شناخت عر انی و تذام و کذاه هر  ی ی تنها راه رهههائی از آن  یهه  اسههت. رسههتگاری جهه  از راه معر ههت عر ههانی حاصههل 

 های اسافی و تناسخی، معر ت حخیخی است.آید یعنی شناخت هر  ی ی در ناس خویشتن! تنها راه رهائی از رجعتنذی
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 اته و مادرزادی دجاه است و شیطان در ازه شیطان آ ریده شده است و قدیس و پندارند که دجاه  یبرخی می -۶۵۷۳
غایت جاهلانه و خطرناک است. هر کس و گروهی  خط در مواضع قدرک است هگونه است. این پنداری بعارف ه  هذین

شذا را خفاههای »شود. این تعفی  قرآن کری  است:  کند بین حق و باطل و تبدیل به یک دجاه یا قدیس میکه انتخاب می
 -قرآن کری « سازی  تا بیازمائی !روی زمین می

ای و ر سنجانی و دیگران! قدرک اسههت کههه طور که رجوی و خامنهبنابراین خذینی ه  مادرزاد دجاه نبود هذان  -۶۵۷۴
کند. هیچکس در موضع ضعف و ناتوانی و اسارتش  ی  خاصی نیست و معنائی ندارد. انسههان آدمی را دجاه یا عارف می

کنههد در مراتههب ایههن اقتههدار! شود و انتخاب مییابد امتحان میمی انی که به دیگران و یت و احاطه مادی یا معنوی میبه
موضع قدرک هذان مواضع عذل است اعذاه ب رگ و کههلان و سرنوشههت سههاز بههرای زیردسههتان اعهه  از خههانواده، گههروه یهها 

 جامعه!

و جذهوری اسلامی ایران در اینست که قیامت ه ار ساله آخوندی م و  خه حوزوی را   ۵۷تنها ارزش و خیر انخلاب    -۶۵۷۵
باشد یعنی شیعه عباسی. و این  زمه ظهور موعود اسههت تهها  شهه  و برپا کرده است و آنچه که مشهور به مذهب شیعه می

سازد پذیرا باشد و او را مته  به بدعت نکنند. جذهوری اسلامی ایران، هوش و گوش مردم به حخایق اسلامی که عیان می
باشند و نی  حکومت  خاهتی که شیخ طوسههی و شههیخ مایههد و حکومت اشعریان ق  است که از نسل ابوموسی اشعری می

ست که شیخ صدوق بنا نهادند که  اتش توریه است که نهاد رسذی این  خاهت توریه امروزه هذان شورای مصحفت نظام ا
شههود در ای نامیده میزند. و قبلًا نشان دادی  که اساس آنچه که تشیع حوزوی و  خه توریهحتی اصوه دین را ه  دور می

گذاری شد و لذا در جذهوری اسلامی نی  هذههان واقعههه تکههرار سرآغاز غیبت امام دوازده  و با تکایر حلاج و پیروانش پایه
طور که طبق روایاک شیعه در آخرال مان در شهر زورا که در کنار شهههر ری سههاخته شد یعنی قتل عام پیروان حلاج. هذان

شوند که هر یک هذچون یک خفیاه هستند یعنههی  یههق شود )یعنی تهران( حدود هشتاده ار جوان ملمن کشتار میمی
دیههن قیاسههی نیهه  بههوده اداره یک مذفکت. و علاوه بر این جذهوری اسلامی ایران قیامت  خاهت قیاسی و عخل قیاسههی و 

طور که منطق ارسطو را که بنیانگذار قیاس است اند هذاناست یعنی هذان منطخی که امامانذان به کرّاک آن را لعن کرده
و قیاس ه  منطق ابفیس است. پس از بسیاری لحاظ این نظام دجالی بسیار مبارک نی  بوده است از منظر تاریخی. و اما 

اند ناشی از تهذت ناحخی بود کههه بههه ایههن نظههام زدنههد یعنههی تهذههت عذابی که مردم ایران در این  هل ساه متحذل شده
مسفذانی و شیعه گری که از جانب دوستان و دشذنان این نظام متحداً به این نظام نسبت داده شده است. پس موا خان و 

ظههامی اسههلامی و دینههی تفخههی کردنههد کههه اند کههه ایههن نظههام را نمخالاان این نظام هر دو مرتکب گناه و ظفذی واحد شده
موا خانش به آن ر ی دادند و مخالاانش به آن  حش دادند یعنی به اسلام. و تا از این دروغ ب رگ توبه نکنند از این عذاب 

انههد و آگاهانههه یابند حتی با سخوط این نظام. زیرا این نظام و رهبرانش از هذان آغههاز دروغگههو و نامسههفذان بودهنجاک نذی
مردم را  ریب دادند و به مردم خیانت کردند و بفکه حتی به دوستان آمریکائی خود نی  خیانت کردند که در پههاریس آنههها را 
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سرکار آوردند. اینان حتی به هذه مریدان و خدمتگ اران خود نی  خیانت کردند و آنها را از میان برداشتند زیرا اسرارشههان را 
 دانستند.می

طور که بخوه قرآن کری ، آسذان دارای  اک رجعی است  هن آدمی ههه  کههه آسههذان وجههود اوسههت دارای هذان  -۶۵۷۶
ها ه  کههه آینههده گههرا هسههتند  اتی رجعت کننده است ه  در عرصه نیذه اوه زندگی و ه  نیذه دوم! حتی آرزوها و آرمان

باشههند  ههه گذشههته کههودکی و  ههه ها و تجربیاک گذشههته میریشه در گذشته هر کسی دارند و برخاسته از نیازها و ناکامی
 گذشته قفذرو حیاک قبفی! نیذه دوم عذر ه  که اساساً  کر و یادآوری حوادث و ا عاه نیذه اوه است.

طور که  عل آ رینش انسان در قرآن به زمان ماضی برمی آنجا که انسان یک مخفوق و موجودی قدی  است هذان -۶۵۷۷
گردد و لذا کار  هن تذاماً رجعی است می گردد )انسان را آ ریدی ( لذا انسان برای  ه  خود و مسائفش طبعاً به گذشته باز

شود کههه در حههاه تر است تا آنجا که بر آستان حق با خدایش روبرو میو هر قدر که بتواند به اعذاق گذشته نخب زند خلاق
آ ریده شدن است. یعنی لخای الهی نشانی از غایت این رجعت به ازلیت خویشتن است. و لخاءالفههه حاصههل نهایههت  کههر و 

گههردد و از اهههالی السههاعه شود یعنی خفخش کامل میرجعت است. و آنگاه که او را در ازلیت وجود دیدار نذود خودش می
گردد و اینست اخلاص و رستگاری و رهائی از قفذرو زمانیت و دهر!  کههر و  کههر و تدویههل شود و از دیروز و  ردا رها میمی

جذفگی اموری رجعی هستند و  هنی که نتواند هذههه مسههائل و موضههوعاک مههادی و معنههوی خههود و نهایتههاً هذههه عناصههر 
تشکیل دهنده روانش را تدویل به  اک حق نذاید هنوز اسیر دهر و زمانیت است کههه یهها در بنههد گذشههته اسههت و یهها آینههده! 

  -قرآن کری  «اند.دوستان خدا کسانی هستند که از پس و پیش پاک شده»

است یک من عدمی که در هذه جا و هذه گاه حضور دارد ج  اکنههون و هذههین جهها!   «من» هن تدویل نشده یک    -۶۵۷۸
یههک خههود   «مههن»است که هذه جا و هذه گاه هست  ون الساعه است و خودش است. در حالیکه    «او» هن تدویل شده  

 بیگانه و اسیر دیگران است و بدون غیر وجودی ندارد.

مثابه بحرالبیضای آسذان هات  و حضور  هن مطفق خداوند در انسان، کارگاه رجعههت نههوری  هن و مغ  آدمی به  -۶۵۷۹
شکند اگر اهل تدویل  نوردد و زمان را میتر از نور خورشید است که اقطار زمین و آسذان را درمیکه بسیار سریع  نوری  است

شههود و موجههودی نههوری نیههاز میهای دهری و تههاریخی در عههال  طبیعههت بیصورک است که از رجعتباشد و  خط در این
سوگند به »گردد یعنی الساعه. و این انسان قائ  است که برای خدا قیام کرده است. این خلاصه هویت یک قائ  است.  می

که این آسذان صاحب رجعت بر روی زمین هذان وجود قائ  است کههه کههل جهههان و  -قرآن کری  «آسذان صاحب رجعت.
 دهد خواه ناخواه. و این انسان در این دوران من .سوی خداوند رجوع میجهانیان را به

معنای انکار حخههایق وجههود و زنههدگی خویشههتن و جههده بهها آن و سخوطی ج ای کار است کار به  -رجعت هبوطی  -۶۵۸۰
شود. تا حق هر  یهه ی از زنههدگی را درک و گردی یا بازگردانده میتحریف و تبدیل آن! هر  ه را که انکار کنی به آن بازمی
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شوی و آنخدر به آن بازمی گردی تا با خره درک و تصدیخش نذائی در حیاک هذههین دنیهها و یهها تصدیق نکنی از آن رها نذی
روی. و ایههن بخههدرک شوی و با  نذیحیاک پس از مرگ! تا هذه خوب و بد زندگیت را برحق و از حق ندانی از آن جدا نذی

شود. آنکه از جنسیت و قیا ه و زادگاه و خانواده و شرایط اقتصادی و اجتذههاعی و سیاسههی و  کر و  کر و تدویل مذکن می
قههرآن  «بگههو کههه خیههر و شههر هذههه از اوسههت!»داند باز ه  به آن برمی گههردد: آید و آن را ناحق میطبیعی زندگی بدش می

زیرا خیر و شر دو دست آ رینش توست. پس این انکارها عین کار نسبت به آ رینش خویشتن اسههت. در نهه د هذههه   -کری 
خواهند به زور شرایط را تغییر دهند این گری که عاشق تبدیل صورک مسئفه زندگی هستند و می عا ن انخلابی و اصلا 

بینند که به صرف تغییر و تبدیل صورک ظاهری مسائل  خههط وار است هر  ند میای ارتجاعی و ضدانسانی و بردهاندیشه
شود درست هذچههون عاقبههت هههر انخههلاب زورکههی کههه بههه مههردم دارتر و سردرگ  میتر و ریشهبردگی و ست  و  ساد پیچیده

کند هذین تههلاش زورکههی بههرای تبههدیل شود. آنچه که آدمی را ریاکار و دروغگو و خود ریب و دیوانه و مسخ میتحذیل می
 رمایههد کههه  خههط در صههورتی کههرده باشههد در حالیکههه خداونههد می  یآنکه باطن آدمههی تغییههرصورک ظاهری زندگیست بی

دهد که آن قوم باطن خود را تغییر داده باشند. تلاش برای به یستی و بهبود زندگی هنگههامی سرنوشت قومی را تغییر می
هذراه تلاش برای تغییههر بههاطن و امیههاه و ا کههار خویشههتن باشههد. بهشههت اجههر گردد که بهملثر و برحق است و محخق می

شناسی! بهشت اجر خودشناسی است یعنی شناخت هذه نخههاط مثبههت و مناههی حیههاک و شناسی است نه بایستیهستی
 -قرآن کری  «دانی خیر توست. ه بسا آنچه را که شر می»سرنوشت خویشتن! 

معنههائی  یههاب  بهههکن  و بار دگر وجودی دگر میگردم خود را از نو کشف میهر بار که به زندگی گذشته خود بازمی  -۶۵۸۱
های من به گذشته است. و لذا مجذوعه آثارم  ی ی ج  خودشناسی و دیگر! هر یک از آثارم گ ارشی از یکی از این رجعت

های من است که در هر رجعتی بههه عذههق و بطههن نههوینی از گذشههته خههود دسههت بازیابی خود من نیست یعنی  کر رجعت
 یاب  در اعذاق تاریخ وجودم!می

ترین  کر است. هذه عفوم و معارف مادی و معنوی ه  ج  این ای از عف  رجعت در قدی اصلًا خداشناسی، شعبه -۶۵۸۲
نیستند. رجعت به تجربیاک و محسوساک و معخو ک گذشته زندگی! عبههادک نیهه   نههین اسههت رویکههردی رجعههی بههه  اک 

یابی  تا اینکه کل این قدمت تدویههل روحههانی در ده شههود و خههدای خویشتن است که خداست! ما خدا را هذواره قدی  می
العفوم است و اینکه  گونه قادر به رجعت هستی  و کیست و  یسههت حی و حاضر رخ نذاید! پس در واقع عف  رجعت عف 

 گرداند و این قدرک رجعی از کجاست! این اصل معر ت شناختی است!که ما را برمی

وضو  بیانگر رجعت به زندگی پههس از هاین کلام معصوم نی  ب  «میرد.کند میگونه که زندگی میهر کسی هذان»  -۶۵۸۳
گوینههد: در اینجهها کههه هذههه  یهه   رماید که پس از مرگ میمرگ است منتهی از درب باطن خویشتن! و لذا قرآن کری  می

هذچون قبل است! آری جهان هذانست که بود ولی خود آدمی از درب باطن و ناس خود و باورها و اعذههاه و نیههاتش بههر 
شود. این رجعت به هذان جهان است ولی از جایگاهی دیگر در باطن خویش! این هذان ظهور باطن است جهان وارد می

 یعنی قیامت! و لذا جهان به ظاهر هذانست ولی به معنا و ماهیت دگر است.
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هذههه کل تاریخ جهان هستی و زمانیت، مهفت و مجاه و قفذرو وجود یا تن عدم اسههت عههدمی بههه نههام آدم! و این  -۶۵۸۴
ر ت و برگشت نی  برای امر وجود است و وجودی ج  خدا نیست پس موجود شدن آدمی هذان الهی شدن اوست و آنانکه 

باشند  ه سنی باشند  ه شیعه یا یهود و نصارا و گبههر و دانند آدم نیستند و خص  آدمیت میالهی شدن آدمی را شرک می
 ماتریالیست و لیبراه!

معنای شریک خدا شدن نیست بفکه خفیاه او شدن است که این خلا ت و مههراتبش سراسههر الهی شدن انسان به  -۶۵۸۵
اش مظهههر گردد در وجود خفیاه اش! خفیاهتر میرود و مبارکتسبیح و تکبیر خداوند است و لذا خداوند مستذراً  راتر می

 کبریائی او و عین اوست نه شریکش!

ها مکتب و مذهب اصیل بنا شههده اسههت در مجذوعه آثار و معارف ما برای نخستین بار در تاریخ معر ت بشری ده  -۶۵۸۶
هذچون مکتب اصالت معر ت، مکتب اصالت عشق، مکتب اصالت اراده و اختیار، مکتب اصالت عههدم بههرخلاف اصههالت 

عنوان وجودی برتر از خدا  را که خداوند، انسان را خفیاه وجود، مکتب اصالت جذاه )صورک( و مکتب اصالت انسان به
طور گدائی که شاه شده خویش قرار داده  ون او را برتر از خود الهیش دانسته است زیرا که از عدم وجود یا ته است هذان

 برتر از شاهی است که از پدرش سفطنت را به ارث برده است.

 جامعه بشری نیازمند صدها انخلاب پیاپی است تا مستحق درک و دریا ت رو  معارف ما گردد و  اتی جاوید یابد. -۶۵۸۷

های من به خویشههتن خههویش اسههت. در هههر رجعتههی هر یک از این مکاتب موجود در مجذوعه آثارم برآیند رجعت  -۶۵۸۸
 ام.مو ق به کشای جدید از وجود و خفخی جدید از عدم گشته

خویشتن خویش  ند مرحفه دارد: رجعت به تن و غرای ، رجعت به جان و رو  و رجعت بههه  اک! یهها ههر رجعتی ب  -۶۵۸۹
 رجعت به ماده خویش، رجعت به معنای خویش و رجعت به عدم خویش!

ه  از نوع شهودیش! و لذا منکههران ایههن عفهه  و ایههن واقعههه قیههامتی هذههان پس رجعت مهد عر ان ناس است آن  -۶۵۹۰
منکههران هذیشههگی عر ههان و معر ههت ناههس هسههتند کههه دیههن خههدا را جهه  بههرای هههوای ناههس و ابهه ار سههفطه و مکههر خههود 

 خواهند!نذی

در آخرال مان ج  دین و عبادک عاشخانه و برای خدا مابخی هذه دامگه شیطان و اب ار سفطه دجا ن است اعهه  از   -۶۵۹۱
 است. یشیعی و سنی! و لذا دین و عر ان و آثار ما مبتنی بر عشق الهی و عر ان

و عنخریب رژی  سااک و یت  خیه که نه و ئی بوده و نه  خهی ساقط شده و یک رژی  م دور آمریکائی بر سر کههار   -۶۵۹۲
شوند هذچههون نبههرد دست یکدیگر نابود میهآید و برای مدتی نبردی خونین بین منا خان و کاار درمی گیرد و این دو بمی
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باشههد کههه مهها بین طالبان و رژی  آمریکائی حاک  بر ا غانستان! و زان بعد نوبت حاکذیت دین خههالص و عشههق عر ههانی می
دهی  که براستی ولی  خیه خداوند است  را که  خیهی ج  امام نبوده و نیسههت و ای  و آن را تحویل کسی میبنایش کرده
 نخواهد بود.

قیامت کبرا هذان رجعت کبرای عال  و آدم است در محضر جان جانان و واجد هذه موجوداک و خالق مخفوقههاک   -۶۵۹۳
شود. که اگر این رجعت نباشد کههل هیچ  ی ی هر  ند نا ی  در عال  و آدم گ  نذیو  خودهای جهان!  و خودآی هذه بی

 انجامد که هیهاک!عال  هستی به عبث می

شود عدم درک ایههن ب رگترین معنای وجودی خداوند عالذیان در ادراک بشری که منجر به انکار و کاران حق می  -۶۵۹۴
حخیخت است که خداوند در آن واحد با هذه موجوداک عال  حضور دارد و مراقب و ناظر و حا ) و رزاق هذه خلایق اسههت 

تواند با دو تاست و در عین حاه یکی است. زیرا خود آدمی در آن واحد نذیو نی  اینکه با هر یک از خفخش نی  نامکرر و بی
نار باشد حتی دو ناری که در حضورش حاضر باشند تا  ه رسد به دو ناری که یکی در شرق باشد و دیگری در غرب! زیرا 

مکان  را که عین زمان و مکان است. خداوند عالذیان را  خط از طریق محا ک بایههد شههناخت زمان است و بیخداوند بی
نذاید. و هرگاه شود و در مذکناتش عین مخفوق میزیرا او بخوه خودش شدیدالذحاه است یعنی در اشد محا ک درک می

شههود و بههه خفههق شناسههانده ای خود مظهری از  اقل یکی از محا ک گردید محل ظهور و حضورش در خفههق میکه بنده
گردد و من یکی از این مخفوقاتش هست  که صدها محاه را مذکن کرده است در حیاک و مذاتش و در آثار و اعذالش! می

انسان کامل الهی کسی است که در آن واحد در هذه جا و هذه گاه حضور داشته باشد در هات زمین و آسههذان از ازه تهها 
گههاهی  گاه و بینا باشد. انسان  طرتاً  نین هست ولی بر این مخههام الهههی خههود آ ابد تاریخ! و نی  بر این حضورش حاضر و آ

ههها و آدمیههانی بسههر ههها و زمانههها در مکانندارد. رؤیاهای آدمی سندی بر درستی ایههن ادعاسههت. زیههرا در برخههی از خواب
آگاهی عر انی تنها وظیاه انسان در زندگیست و کسی کههه بههر ایههن   -شناسی . پس خودبری  که آنها را در بیداری نذیمی

خویشتن خویش عرصه این مجاهده است پس هاش مجاهدک نکند از انسانیت خود محروم مانده است. و رجعت بوظیاه
ای  و خههود ای  و انسههانیت دوران را احیههاء نذههودهاصل انسانیت است. و ما هذه عذههر خههویش را وقههف ایههن مجاهههده کههرده

 نخستین انسان این دورانی !

آوری  که با ما نیستند یعنی مهها اینههک در مکههان و زمههان دیگههری بهها آنههها که در  هنذان کسانی را به یاد میهذین  -۶۵۹۵
 رماید درباره عف  وحی از اهههل  کههر سههلاه کنیههد )قههرآن(. ای .  کر سرّا سرار الوهیت انسان است و لذا میمحشور شده

یعنی وحی و  کر ماهیتی یکسان دارند و  کر قفذرو وحی و الهام و حضور و تجفی و خروج از اقطار زمین و آسذان و زمان 
 است.

انسان  طرتاً مخی  الساعه است و آنچه که او را اسیر زمان و مکان ساخته و حضورش را در جهان هستی از دست   -۶۵۹۶
هائی که این اعذاه را مرتکب ها و زمانداده اعذاه اوست اع  از خوب و بد! و هذین اعذاه هستند که او را بارها به مکان
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شود. حخیر جسذانیش توبه نکند از اسارک زمانیت تن خود رها نذی تیگرداند تا از آن پاک شود و تا از خودپرسشده بازمی
شوی  تا او را در خود نیابد بنده تن خویش و اسیر اج ای مکان و زمان است. ما از طریق اعذاه خوب مرتکب اعذاه بد می

خود اجههازه صههد های  بکننده اعذاه بد ماست. بر اساس یک عذل خوبی که انجام دادهگر و تخدیساعذاه خوب ما توجیه
 های ما دارد. پس باید از شر هر دو رها شد.های ما ریشه در خوبیدهی . پس بدیعذل بد را می

اعذاه  یستند؟ بستر و اب ار  عالیت ما، حواس پنجگانه و دستان و پاهای ما هستند که در خدمت غرای  و نیازها   -۶۵۹۷
این اسههارک بههه صههورک عههاداک خودنذههائی  کهاندازند دوزند و به دام زمانیت آن میکنند و رو  ما را در مکان میعذل می

های کنند و تکرار! این قفذرو نسیان و غافت ماست. اعذاه ما قبرهای ما در مکان هستند و سنگ قبرهای ما در زمانمی
 گوناگون!

ههها و  را یاد خدا در ده قدرتذندترین عنصر رهائی و نجاک بشر است؟ زیرا ده را که خانه رو  است از بنههد مکان  -۶۵۹۸
 رهاند.های متکی به اعذاه میها و خودپرستیزمان

شههوند؟ اعذههالی کههه در قیههد منیههت و تنبفههی نیسههتند و بههه اراده و اما اعذاه صالح  یستند که موجههب نجههاک می  -۶۵۹۹
سههازند و اسههارک مهها را در گیرند و ما را با کل جهان مربههوط میشوند بفکه به امر امامی حیّ صورک میشخصی انجام نذی

گردد و ما را از کنند تا آنجا که وجود ما محل اراده و  عل الهی میشکنند و ما را جهانی میهای ج ئی میها و زمانمکان
کننههد و لههذا مهها را مجبههور بههه ههها میههها و زمانرهاند! اعذههاه شخصههی مهها گورهههای مهها را در مکاناقطار مکان و زمان می

 کنند!های مکرر به گذشته میرجعت

کننههد. پههس اعذههاه خههوب مهها دامگههه اعذاه خوب ما بدتر از اعذاه بد ما هستند زیرا اعذاه  بههد مهها را تخههدیس می  -۶۶۰۰
 زنی !شوند و در شرارک کوس انالحق میشیاطین می

آورنههد کههه قفذههرو هههائی پدیههد میدوزنههد و نخشاعذاه ما تار و پههودی هسههتند کههه رو  مهها را بههه مکههان و زمههان می  -۶۶۰۱
الذخفصههین را درمههی یههابی  کههه از خههود گردد یعنی دامگه شیطان! از این منظر یکبار دگر مخام عبادالفهخودپرستی ما می

کنند زیرا خدائی پرستند و توصیف میشناسند و میعذفی ندارند و مظهر  عل خدایند! و اینانند که خدای را به درستی می
 اند در رهائی از پرستش اعذاه خود!شده

 کر اگر قبفی باشد موجب حضور و حشر است و اگر یاد خدا در ناس واحده باشد موجب حضور الساعه در عال  و  -۶۶۰۲
 باشد که نور وحدک وجود است.آدمیان است که عین الوهیت انسان می

رو  آدمی بواسطه اعذالش به تسخیر دنیا درمی آید،  گونه؟ قههبلًا نشههان دادیهه  کههه انههوار خذسههه ازلههی و اروا    -۶۶۰۳
هاتگانه الهی در آ رینش انسان تذاماً در هوش و حواس آدمی حاضر و جاری هستند و آدمی بدون این هههوش و حههواس 
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. که در ر س این حواس  ش  یخود قادر به انجام هیچ کاری نیست اع  از اعذاه غری ی یا اجتذاعی و اقتصادی و عباد
گونه در هر  عفی وجهی از این انههوار و اروا  الهههی در و گوش و زبان قرار دارند که مذکن کنندۀ هر  عفی در بشرند و بدین

. زیههرا آدمههی از طریههق اعذههالش هاشوند و این هذان قفذرو تناسخ اوست و رجعتانسان در عال  خاک تبدیل و ترکیب می
کند ولی حخیخت اینست که خود به تذفک غیر درمی آید، تذفک جذادی، نباتی، جههانوری، سعی در تذفک عال  و آدم می

شههوید ا  بواسههطه اعذالتههان بههه اسههتثنای شههود کههه جهه ا داده نذیبشری و شیطانی. و لذا قههرآن کههری  مکههرراً متههذکر می
الذخفصین که اعذالشان از خداست. زیرا مخفصین کسانی هسههتند کههه از نهه د خههود و بههه اراده خههود هههیچ کههاری عبادالفه

پس انسان مخفص مرید محض اسههت  «کنید ا  به اراده خدا.و اراده نذی»کنند و مصداق این کلام خدا هستند که:  نذی
کند و یا مرید یکی از اولیای اوست. و از این رو روحش در این یعنی یا مرید خود خداوند است و تحت ربوبیت او زندگی می

بخههواهی هههر کسههی عفههت شود. یعنی اعذاه خودسههرانه و بولهوسههانه و دهآمی د و ترکیب نذیجهان با هیچ  ی ی درنذی
کههه  -قههرآن کههری  «اوسههت کههه شههذا را هرگونههه کههه خواسههت ترکیههب کههرد.»ترکیب روحش در این جهان است به امر خدا: 

 هاپههذیرد کههه منجههر بههه شههدیدترین مسههخای انجههام میدر آخرال مان و بههه قههدرک تکنولههوژی  ره  هاشدیدترین این ترکیب
و گروهههی از مههردم را »گردد یعنی ترکیب و مسخ بواسطه عفوم میکروبی، سفولی، الکتریکی، اتذی، نانوئی و امثههاله :  می

ی بشههر در هههااند زیههرا  عالیتیعنی مجنون و مسخ شده  -قرآن کری   «بواسطه  راک برای جهن  آ ریدی  که جنّی هستند.
هاست و لذا بشر مههدرن را در حالیکههه بههه لحههاظ اراده و و تسخیرشدگی  هاای در عصر جدید موجب اشد مالکیتعفوم  ره

یابی  که البته منظورش ترین بشر تاریخ میترین بشر تاریخ است در عین حاه آزادیخواهاعذالش آزادترین و ا سارگسیخته
داند و لذا این آزادیخواهی مدرن تذاماً ماهیتی جنونی و جنائی دارد که تبدیل جنسی و خودکشی را از این آزادی هیچ نذی

 عاقبت آنست.

هر  عفی )ج  عبادک و  کر خدا( که هوش و حواس و ده و رو  انسان را درگیر کند حرام است زیرا موجب تناسخ  -۶۶۰۴
شود. مالکیت طبیعی مثل بدن یا خانه مسکونی یک امر است و مالکیت مصنوعی که موجههب از خودبیگههانگی انسان می

آور اسههت کههه شود امری دیگر است. پس هر تلاشی به قصد تذفههک مههادی و معنههوی و عههاطای امههری حههرام و عههذابمی
ینش مالکیت انسان بر انسان است یعنی تذفک قفب و رو  دیگران. زیرا در  نین تلاشههی اهفههش مسههتخیذاً بههه رتهولناک

ای برای نخستین بار در رابطه آدم و حوا رخ نذود که موجب سخوطشان در درک تسخیر شیطان درمی آید که  نین  اجعه
ترین اعذاه آدمی تلاش جهت تذفک و سفطه بههر قفههب و  کههر و رو  دیگههران آورترن و مسخ کنندهاسال شد. و لذا عذاب

شههود. و لههذا  نههین سازد. که  نین تلاشی از جانب حکههام مسههتبد منجههر بههه ظهههور دجههاه میاست که او را شیطانی می
بینی  که رجعت یعنههی واقعههه معههاد گردند. پس میحکامی بارها پس از مرگشان به صورک گدایان و بردگان به زمین بازمی

 تواند منکر معاد و قیامت باشد.زمینی یک قانون طبیعی در  طرک انسان است. پس هیچ انسان عاقفی نذی

ی مکههرر هههانامد، شاهراه مسخ شدگی و ترکیبش در غیر اسههت کههه عنصههر رجعتآنچه را که بشر مدرن عشق می  -۶۶۰۵
شود و حامفش که از اشد خودپرستی برخاسته به اشد از خودبیگانگی منجر می هااوست تا از آن پاک گردد زیرا این عشق
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ی زمینههی هااز عشههق  ترتر و مهفههککند تا از این بیگانگی رها شده و خود را پیدا کند. زیرا دروغی لطیههفآنخدر رجعت می
هذان رجعت به خویشتن خویش است و انسههان تهها از   هاتوان  هذید که هذه این رجعتبشر نیست. از این منظر بهتر می

رسد  خط آن کس که ضد خود است خود است و لذا خودپرستان هذه مسخ خودپرستی ظفذانیش نجاک نیابد به خود نذی
 در غیر خودند.

که از اسذای خداوند   «توّاب»گردد و  سوی بشر بازمیخداوند خالق نی  اهل رجعت است و در پایان هر دورانی به  -۶۶۰۶
سههوی شههود و بازگشههت او بهکننده و لذا در هر بازگشههتی قیههامتی برپهها میدر کتاب اوست به هذین معناست یعنی بازگشت

کنند و او نی  در وجودشان قههائ  خفق آخرال مان در وجود قائذان اوست. یعنی هذان کسانی که به امرش برای او قیام می
 شود.می

هذراه خانواده به من ه خداونههد دعههوک شههده آورم که برای ا طاری بهیکبار دگر رؤیای دوران کودکی  را به یاد می  -۶۶۰۷
تفخ نوشیدم و جذاه او را در  هل سالگی خودم بس  بودی  که شب قدر بود. و من از دست جوانذردی که خدا بود شرابی  

خودم در کودکی آن شراب را نوشاندم. پس من خههدای هوقت ن وه رو  بودم که بهبه یاد آوردم که خود من در سن  هل ب
الخدس در مخابل آئینههه بهها مههردی خودم بودم و  ون روحش را در  هل سالگی یا ت  عین او شدم.  ردای واقعه ن وه رو 

اقعه ن وه رو  به لحههاظ بیگانه روبرو شدم که یکبار در زندگی  دیدارش کرده بودم به سن پنج سالگی! زیرا براستی من با و 
السههت »این مرد بیگانه کیست در خانه مهها! آن شههراب   :طوریکه  رزندان  از من گریختند کهکفی دگر شدم بههجذاه ه  ب

صورک یک هام برنداشتند که ببه او! زیرا آن شراب را سائر اعضای خانواده «قالوا بفی»بود و نوشیدن من ه  پاسخ   «بربّک 
هذان سیر بلایای زندگی  بوده است که هرگ  برای خودم زنههدگی نکههن  و  خههط بههرای او  «بفی»سینی  ای تعارف شد. آن  

باش  و برای او قیام کن . حدود  هل ساه طوه کشید که آن مستی زهرآگین شراب مرا در بیداری به او رساند و دیدارش 
قیامت عصر را برپا ساخت . تفخی آن شراب در ناس ی مرا زهرآگین ساخت تا قیامت  برپا شد و اکردم. آن شراب حیاک دنی

ام. و امروزه زندگی کل مردم جهان و واحده من در کالبد کل بشریت جاری و ساری شد از محبتی که من به خفق او داشته
که من کل زندگی  را وقف مردم کردم تهها مههردم زنههدگی شههیرینی داشههته تر از زهر شده است درحالیخاصه مردم ایران تفخ

کس این شیرینی را نخواست و به پای خود به جهن  ر ت  را که زکاتش را ندادند و آن را  خط بههرای خههود باشند ولی هیچ
قدر کا ر و بخیل بودنههد کههه ایههن ها آنآور! اینطرزی حیرکهخواستند و دیگران را راندند و خود نی  رانده شدند به دوزخ ب

خواستند و مرا از آنجا راندند و لذا خود نی  رانده حتی برای خود من ه  نذیبودم  ه   راه  کرد  انزندگی بهشتی را که برایش
کا ران بر »را بر خود نوشتند: گونه بود که قیامت این دوران برپا شد و جهن  بر مردمان واجب گردید زیرا خود آنشدند. این

زیرا که این ایذان آنها را بههه خدایشههان  -قرآن «کنند!ترند  را که با ایذانی که به آنان داده شده عداوک میخویشتن بخیل
کننههد و هههر کسههی سازد و آنها هیچ تعهدی را دوست ندارند و لذا هر کس آنها را دوست بدارد با وی دشذنی میمتعهد می

تند! داشها هذان  ی ی را خواست که دوست میخواهند. پس خدا برای آنبهشت را برایشان بخواهد جهن  را برایش می
تر از زهر نذوده است تا آنجا که مرگ و نیسههتی گونه قیامت آخرال مان برپا شد که حیاک این دنیا را برای خلایق تفخو بدین
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دهند و اینست سیذای جهان مدرن! پس آنچه که رخ نذوده خواسته قفبی مردمههان بههوده را به حیاک و هستی ترجیح می
اند؟  را که نخواستند به خههود آینههد و بههه گشته  قدر کا ر و بخیل و شخی و خص  خویشاست. آیا براستی  را مردمان این

قههدر وجودشههان را تبههاهی و خود بازگردند و خود را ببینند و از جهل و شخاوک و ست  خود به خودشههان توبههه کننههد پههس آن
اند. و اینست راز برپائی قیامت آخرال مان که قههائذش سیاهی و شخاوک پر کرد که از آن من جر شده و طالب نابودیش شده

من  زیرا تذام عذرم را وقف خدمت به سلامت و سعادک و ع ک و نجاک مردم کردم و دیدم که دشذنی ج  خودشان ندارند. 
اند و بههدبختی خههود را بههه دیگههران پس این قیامت  ی ی ج  آشکار شدن این حخیخت نیست حخیختی که آن را انکار کرده

دانند! پس این قیامت هذان رجعت جبری و قهار خفق است به خودشان! یعنی دهند و دیگران را مسبب آن مینسبت می
هایشان! این قیامت به دست و قفهه  و اراده مههن برپهها شههد زیههرا رجعت به سر شذه کار و  ساد و بخل و شخاوک و بدبختی

های مردم تاکر و تحخیق نکرده و برای نجاتش جاناشانی ننذوده است کس در این عصر هذچون من درباره بدبختیهیچ
ام از جذفههه عذههری حصههر و زنههدان و محاصههره اقتصههادی و هائی که در این راه به جان دیههدهبه قیذت کل زندگی  و عذاب

ها و امراض از اجتذاعی و امراضی که از بابت هذنشینی و رابطه با این اشخیاء بر من عارض گردید که اینک هذه آن آتش
رود. من با دشذنان  دوستی کردم و آنها با تنها دوستشان دشذنی کردند! اینست راز این قیامت! اینک هههر تن و جان  می

 شود که خواسته و برایش زندگی کرده است.کسی به جایگاه وجودی خودش برمی گردد و مستحق  ی ی می

ننههه اسههت کههه اتااقههاً مطفخههاً طعهه  محبههت و بچه  ییکی از معضلاک و درهای عظی  بشر آخرال مان پیدایش نسههف  -۶۶۰۸
ننه له و برده خود خواسته است. این پسران بچهاش را لهخوار داشته که بچهرحذت مادری را نچشیده است و مادری بچه

مههادری کههه از او زاده آن دهند و از او توقع مادری دارنههد منتهههی نههه کنند زن خود را به جای مادر قرار می ون ازدواج می
اند. اینان هذه مسئولیت زندگی را بههه طههرزی ایثارگرانههه بههه گههردن زن خههود اند بفکه جایگ ین مادری که هرگ  نداشتهشده
شود زیرا احساس مردانگی پذیرد و از آن برخوردار ه  میاندازند و زن ه  پس از مدتی مخاومت این ایثار دروغین را میمی
ای غوه و مههدعی و ایثههارگری کند منتهی بچههایش محسوب مینذاید و یکی از بچهکند و شوهرش را ه  مادری میمی

رش نیسههت و خههودش را مههرد و دروغین! این نسل در عصر جدید در حاه ا  ایش است زیرا هیچ زنی پذیرای و یت شههوه
شود  ون هذسههر نشههده اسههت.  ههون طعهه  و یههت و محبههت خواهد و لذا هرگ  به لحاظ روانی مادر نذیبرابر با شوهر می

کند ارباب  رزندش باشد. این مسئفه مخههتص عصههر شوهر را نچشیده پس در قباه  رزندش نی   اقد آن است و سعی می
کند زیرا آخرال مان عصر قیامت ناوس نهان است و لذا جدید و مدرن نیست بفکه در این عصر عریان شده و خودنذائی می

گرائههی در ایههن شود که این امر زمینه گههرایش بههه هذجنساین هویت انگفی تبدیل به مکتب و مذهب شده و تبفیغ ه  می
بری  ی یکی و جنسههی و اقتصههادی و ننه است. اینان ب رگترین قربانیان این عصرند قربانیان عصر براهای بیننهغوه بچه

طور آشههکار شههود! و ایههن بهههشدن مردان نسل بعههد میاجتذاعی بین زن و مرد! تلاش برای مردوار شدن زنان منجر به زن
شناسند و پرستنده این برابری هستند   ه پاسخی معنای انخراض نسل بشر است! آنانکه ارزشی ج  بخای  ی یکی نذیبه

معنای عدالت و یا رشد زن نیست که نهایت مردسا ری است. زن اگر مرد به این عاقبت  جیع دارند! این برابری نه تنها به
کند  ههون او شههود! پههس  ذینیهه م بههرخلاف ادعاهههای دروغیههنش را سا ر و سفطان و خدا و کامل و برتر نداند تلاش نذی
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رستی محض است و نابودسازی زنانیت! و اینست که ایههن مردسهها ری و پمعنای اصالت جنس زن نیست بفکه عین مردبه
گرائی! شود در وقوع هذجنسخودشیاتگی مردانه و مردپرستی و برابری زن با مرد منجر به نابودی مردان و مردانگی می

ها و توهذاک و واژگون سا ری عصر جدید است. در ایههن برابههری پس ادعای برابرسازی زن با مرد از جذفه ب رگترین دروغ
ای ! ایههن قیامههت در جامعههه ایههران تحههت حاکذیههت و یههت آخونههد بههه هر دو نابودند! و مهها قیامههت ایههن واقعههه را برپهها کههرده

ترین شکفی بروز کرده است که اشد ناههاق و دروغ مذکههن در روابههط زن و مههرد را بههرملا کههرده اسههت کههه اشههد مالیخولیائی
ها را موجب شده است که شدیدترین نوع آن در خههانواده آخونههدها رخ نذههوده شخاوک و جنایت و خیانت در درون خانواده

اند. ئی شخی و مردوار که در زیر  ادر و نخاب پنهان شههدههاگرا با زنننه و هذجنسصات و بچهاست یعنی آخوندهای زن
ترین قفذرو رجعت تناسخی اسههت. این جابجائی مالیخولیائی جنسی در زن و مرد و در قفب خانواده، اساس یکی از وسیع

صههورک زنههان هآینههد و مردانههی کههه پههس از مرگشههان بگههرا بههه دنیهها میصورک مردان هذجنسهکه پس از مرگ بیعنی زنانی
در رساله الهات متذکر شده اسههت. ایههن تناسههخ هولنههاک و   )ع(آیند! این حخیخت را امام صادق روش و هرزه به دنیا میتن

رجعت وحشتناک درباره زنان و مردانی که در زندگی با یکی از مردان الهی روبرو شده تا توبه نذوده و به اصالت  اتی خود 
ها درک و پذیرش امام و مادری نسلبازگردند ولی کاران و عداوک نذودند صد ندان شدیدتر است. زیرا تنها علاج این بی

ها خانواده از این نوع امّی )بی مادری( این نسل را جبران و درمان کند. بنده خود با دهتواند بیامامت است.  خط امام می
ام. کسانی که حجت الهی را پذیر تند و توبه نذوده و خود را به خفق جدیدی نجاک دادند رسههتگار شههدند یعنههی روبرو بوده

 مردان و زنانی الهی شدند و منکران در حیاک هذین دنیا د ار مسخ جنسی گشتند!

باشههند )زنههای طبق روایاک شیعی زن و شوهری که دارای امام حیّ و اهل هدایت نیستند دارای روابههط زنههائی می  -۶۶۰۹
ای شیطانی دارند یعنی  اقد عاطاه و محبت قفبی با یکدیگرند یعنی هذسر و هذههده نیسههتند و رابطههه باطنی( پس رابطه

داشته  هتوانند در قباه  رزندان خود ه  احساس و و یت و محبت پدرانه و مادرانجنسی آنها خناسی است پس  گونه می
های عصر جدید نذادی از ایههن عههداوک اسههت: پردازند که برابرسازیباشند. پس به رقابت و ریاست و سفطه بر یکدیگر می

زیههرا آدم و حههوا بههه جههای   -قههرآن کههری   «پس به آنها گاته شد زین پس دشذن یکدیگرید پس از بهشت من بیرون شوید.»
پرستش خداوند خالق به پرستش جنسی یکدیگر د ار شده و عاقبت خص  یکدیگر شدند و سخوط کردند. بههر روی زمههین 
ه  تنها راه نجاک از این عداوک و  ساد شناخت و پرستش و اطاعت خداست که جهه  در رابطههه بهها امامههان و اولیههای حههق 

 شود.مذکن نذی

رحذت و محبت الهی بخصوص در رابطه زناشوئی به جای تسههبیح و تخههدیس و تکبیههر و پرسههتش خههدا منجههر بههه   -۶۶۱۰
دهد خودشیاتگی جنسی زن و مرد شده و این عرصه سخوط آنهاست. این خودشیاتگی در رابطه با اولیای حق ه  رخ می

 از برای کسانی که اهل اطاعت و تخوا نیستند.

و یت زناشوئی در جذیع امور در یک کفذه حاصل نگرش و عاطاه توحیدی زن و شوهر بههه یکههدیگر اسههت بههدین   -۶۶۱۱
پههذیرد در معنی که غیر از هذسر خود را به  ش  و ده و اندیشه خود راه ندهد. پس مرد یا زنی که و یت هذسههرش را نذی
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حخیخت هرزگی و  حشاء و زنا را برگ یده است در مرحفه نخسههت زنههای بههاطنی و تههدریجاً زنههای بیرونههی! مههابخی دعواهههای 
برابری زن و مرد دعوائی دروغین و م ورانه است تا این حخیخت را پنهان دارد یعنی اراده به زنا! هذه دعواها بر سر زناست: 

رسههد و نهایتههاً خههدا و رسههوه و دیههن را ههه  انکههار زنا کردن یا حا) عصذت نذودن! آنکه با امام خود نی  به کار و انکههار می
 کند به خاطر اراده به زنا کردن است و  غیر!می

در حخیخت اساس و عنصر مشترک رجعت تناسخی  ی ی ج  زنا نیست بخصوص زنای در زناشههوئی کههه هرگهه  از   -۶۶۱۲
طور کههه آن توبه نشود حتی زنای صر اً باطنی.  را که حا) عات و عصذت نهاد جسذانی و زمینههی توحیههد اسههت هذههان

گرائی عاطای و روحی است که موسههوم بههه تنههوع تناسخ در اشیاء و ترکیب در طبیعت و صنعت نتیجه شرک وجود و کثرک
 شود.باشد که به بولهوسی و بازیگری و مسخ در غیر منتهی میپرستی می

پرستی و بازیگری ه  عنصر طور که زنا و کثرکبخش است هذانپس عصذت و عات عنصر نسخ و رجعت تعالی  -۶۶۱۳
 های تناسخی و شیطانی است. شجره مذنوعه هذان زناست.رجعت

قههدرک هیکی دیگر از عناصر مسخ و رجعت تناسخی در عصههر جدیههد عنصههر تخفیههد و تفخههین و تظههاهر اسههت کههه ب  -۶۶۱۴
ها و تفان هذراه و ها و  یف  و تبفیغاک پدید آمده است که در قفذرو  ضای مجازی و ماهوارههنرهای دجالی هذچون رمان

ها به اوج خود رسیده است و هر کسی بدین طریق در لباس هویت کا ب و مالیخولیائی که گردانبه یاری مخدراک و روان
یابد که مطفخاً نیست. این هویههت گردد یعنی خود را شخصی میگ یند تدریجاً د ار امر مشتبه شده و مسخ میخود برمی

زدگی است که امروزه سرایتی جهانی یا ته پس از مرگ نی  بازگردد و تجس  یابد. این نوعی جن  دتوانتوهذی و شیطانی می
گههاهی و  هنیههت او در حیههاک دنیهها شههکل می گیههرد عفهه  بغههی و است. از آنجا که خفق جدید هر کسههی براسههاس عفهه  و آ

 -اطلاعاک و الخائاک طاغوتی و تکنولوژیکی نی   هنیت و آگاهی دروغینی را در روان اهفش تبدیل به شخصههیتی مجههازی
  رماید آدمی را ج  تذناها و انتخابش نیست.طور که قرآن کری  میکند. هذانشیطانی می -جنی

کننده ناس بشری در آخرال مان مختص کا ران و منا خان است و گریبههانگیر اهههل هذه عوامل قدرتذند مسخاین  -۶۶۱۵
ی کههامپیوتری و هههاههها و هنرههها و بازیو تاریحههاک در لبههاس ورزش  هاو سههرگرمی  هههاشههود. انههواع بازیتخوا و ایذههان نذی

گردان و الکههل و مخههدراک ترین قفذرو مسخ بشر آخرال مان است که البته به یاری داروهای روانارتباطاک مجازی عذومی
هههای انسههانی و اخههلاق و تعهههداک شود. مسخ در حیههاک هذههین دنیهها باعههث سههخوط ارزشصد ندان تعذیق و تشدید می

گردد و شاهد ظهور نسفی به صورک بشری و سیرک جنی و شههیطانی شود و در واقع انسانیت است که تباه میعاطای می
باشههند. و تکنولههوژی مههدرن ای از خود ندارند و بازیچه محض میی  که به هیچ  ی ی متعهد نیستند و کذترین ارادههست

شدگان ساکنان دوزخند که مشذوه خفخت  ره شاهراه این مسخ و تباهی است زیرا مجرای جهن  است. در واقع این مسخ
شوند در آخرال مان که عف  ظفذانی و ناری اند. این خفق جدید کا ران است که به عف  بغی خود آ ریده میجنی شده  -ای
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مهها هههر کسههی را بههه عفهه  »شههوند در جنههاک نعههی !  طور که ملمنان ه  به عف  روحانی و نوری خود آ ریههده میاست هذان
 -قرآن کری  «آ رینی .خودش می

را که از   «رجعت»در حالیکه عفذای شیعه بخصوص در عصر حاکذیت دجاه و یت شخی حتی جر ک ندارند واژه    -۶۶۱۶
پردازند تا آن را به سخره های اهل سنت و وهابی به طر  این اصل شیعی میارکان بنیادی تشیع است بر زبان آورند شبکه

 شود.هذواره حخایق امامیه از زبان دشذنانش معر ی می )ع(گیرند و مذهب امامیه را باطل سازند. عجبا که بخوه عفی

گری و حذاقت ماههرط و مرگبههار آنهاسههت کههه های اکثر عفذای اهل سنت و بخصوص وهابیون، قشریاز بدبختی  -۶۶۱۷
آنها را خص  معارف امامیه ساخته است که عفوم و عر ان روحانی و حخایق باطنی انسان و جهان است. بیهوده نیست کههه 

پندارند که اند و حتی از تاسیر و تدویل قرآن ه  بی ارند و میاز اسلام و سنت رسوه  خط تخفید از ظواهر و اطوار را برگر ته
حخایق الهی هذانست که در ظواهر کلام قرآن  ه  شده است آن ه  با  ه  اعراب جاهفی  هارده قرن پههیش! هههر  نههد 
که این وضع دامنگیر بخش عظیذی از عفذههای بههه ظههاهر شههیعه مههذهب ههه  شههده اسههت کههه بههه تخفیههد از امامههان شههیعه 

 سازی است از نوع سنی یا شیعه!اند. تخفید مذهب کار و شخاوک و بخل و هذسانپرداخته

گوید بیش از ششصد علاوه بر دهها آیاک قرآن که مستخیذاً درباره حخایق رجعت مردگان در آخرال مان سخن می  -۶۶۱۸
در این باره وجود دارد که در کتب شیعه و سنی روایت شده است. و مههن کسههی را   )ع(  ی  و ائذه هد  )ص(حدیث از رسوه اکرم
طور مستخی  و مستده سخن گاته باشد از وجه اقرار یهها انکههار کههه در جههائی شناس  که در این باب بهدر تاریخ اسلام نذی

انههد یکبههار مکتوب باشد ج  خود ائذه و اصحاب سرّشان! این از رحذت خداست که هذه مردمانی که در طوه تاریخ، آمده
شوند که یهها توبههه کننههد و یهها تعههالی و گردند و مهفت داده میدگر در آخرال مان و در عصر ظهور حجت به حیاک دنیا بازمی

در هههر بهشههتی از ایههن زمههین کههه »شههود: ر عت یابند و به حق خود در عال  ارض نائل آیند که به این دسته دوم گاتههه می
انههد و تواند باشد ج  ملمنانی که رجعت کردهآیا این آیه خطاب به  ه کسانی می  -قرآن کری   «گ ینید.ی   خواهید سکنمی

 شوند بر روی زمین!به جناک نعی  اجر داده می

ماند عفذشان و ایذان و جوهره باورهایشان است نه خاطراک ها در حا ظه آگاه مردمان میآنچه که در این رجعت  -۶۶۱۹
طور که از خاطراک گذشته هههر یههک از مهها از جغرا یائی! زیرا از آن خاطراک  ی یکی هیچ خیری برنذی آید هذان  -تاریخی

کنههد و مهها را حوادث گذشته زندگی عذوماً ج  حسرک و ا سوس و آه برنذی خی د که حاه و آینده ما را ه  تباه و سههیاه می
طور است که اگر در رجعت به دنیا بتوانی  اقوام و دوستان و خانواده قبفههی خودمههان را سازد. هذینخوان امواک میمرثیه

کنی . پس ایههن نسههیان تذامههاً در این دور جدید بازیابی  و بشناسی  هذان زندگی و روابط نیادپرستانه و ظفذانی را تکرار می
 های زندگی قبل را به یاد نیاوری .خیر و رحذت است که حوادث و روابط و آدم
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شود و از او یک موجود نوری، آن عفذی که طبق قوه الهی در کتابش اساس خفق جدید انسان در آخرال مان می  -۶۶۲۰
آ ریند  گونه عفذی است که سرمایه خفههق جدیههد در حیههاک روحانی و مفکوتی و یا موجودی ناری، جذادی و جهنذی می

 شود؟بعدی می

طور کفههی عفهه  در هههر کسههی طور کفی دو نوع عف  معر ی شده است: عف  رحذت و عف  بغی. بهدر قرآن کری  به  -۶۶۲۱
سازد که نوع بغی آن از ای از احساساک، ادراکاک و امیاه و صااک و باورهائی است که شخصیت و زندگیش را میمجذوع

جنس بخل و انکار و اراده به سفطه و ست  است ولی عف  رحذت دارای ماهیتی کاملًا متااوک است که نگاهی صالحانه و 
کریذانه و بخشنده دارد که برخاسته از ایذان و اتصاه به رحذت خداوند است که عف  انبیاء و اولیاء و عر ای الهی از ایههن 
نوع است. عفذی که در جستجوی اتحاد با جهان هستی است و عفذی که در سههذت خودپرسههتی دائذههاً از جهههان هسههتی 

دارد و عفذی که شود و با آن در جنگ است از جذفه با هذه مردمان جهان. عفذی که هذه را دوست میمناک و متنار می
با هذه دشذن است و لذا ج  سودای سفطه و ست  ندارد و لذا عاشق تکنولوژی است. زیرا تکنولوژی اب ار سههفطه اسههت. و 

کند، رجعتی رحذههانی و رجعتههی رجذههانی. این دو نوع عف  است که ماهیت هر رجعت و هر آ رینش جدیدی را معفوم می
امامیه سر برآورده از عف  رحذت مطفخه است و لذا ظهور امام زمانش به کههل بشههریت تههاریخ مجههاه   کتبمذهب شیعه و م

 دهد.رجعت و مهفت دگرباره زندگی می

بهترین مثاه از خفق جدید رجذانی )ظفذانی( در حیاک هذین دنیا بههرای مههردم ایههران سرنوشههت خذینههی دجههاه   -۶۶۲۲
گری و سههت  بنهها شههده اسههت عفهه  ! عف  بغی که بر بخل و حخارک و دروغ و مکر و سههفطه۵۷است در قبل و بعد از انخلاب 

دانههد و لههذا یههک شخاق و نااق است بین ظاهر و باطن یا دنیا و آخرک انسان کذابی که دین و اسلام را نذایشی بههیش نذی
انسان عربی مسفح به آداب رسوه و لباس رسوه یک اسلام کامل است هذچون خود او! و لذا کسههانی را کههه حامههل ایههن 

طور کههه خذینههی بهها صههدای بفنههد داند حتی اگر اسوه اخلاق و عذل اسلامی باشند هذاننذاد نباشند اصلًا مسفذان نذی
هههای قههدرک رسههیدنش هذههه ا ههراد و گروههطور کههه پههس از باعلان کرد که دکتر مصدق اصلًا مسفذان نبوده است. هذان

های لومپی و  ط و ارا ه و اوباشی را که یک شبه دارای ریش و تسبیح شده انخلابی مسفذان را ه  تکایر کرد و  خط گروه
الفه! یعنی هذان گروهههی کههه پایههه حکومههت او شههد و نیههروی سههرکوبگری کههه بودند مردمی ملمن و مخفص خواند و ح ب

دانست و لههذا نظههامی کههه کارشان تجسس و  اقوکشی و ترور بود. خذینی عفذی ج   وک و  ن تظاهر و نذایش و ریا نذی
برپا کرد نظامی دروغین و دجالی بود که ظاهرش دینی و باطنش کار بود ظاهرش حجاب و نذاز و باطنش زنا و ربهها بههود. 
ظاهرش  خاهت و باطنش ماکیاولی م بود. ظاهرش ضدغرب و باطنش مخفد و مرید غرب بود. به هذین دلیل هذه کسانی 

کردگان و پرسههتندگان تذههدن که خذینی را در پاریس به امامت و رهبری رسانیدند و بعداً حکومتش را برپا نذودند تحصههیل
ترین حکومت روی زمین است که در رقابت پرستغرب بودند و تاکنون ه  ادامه یا ته است و لذا جذهوری اسلامی غرب

ای با غرب و برای جایگ ین آن شدن در جهان به جنگ با غرب برخاسته است. هههیچ رهبههری در جهههان هذچههون خامنههه
 ای نیست و لذا کل ثروک مفی را وقف این عشق خود کرده است.های برتر  رهعاشق تکنولوژی
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طفب و طالب سفطنت بود و مخالاتش با شاه  خط بر هذین اساس خذینی از هذان آغاز زندگیش یک انسان جاه  -۶۶۲۳
ها و اعذالش در طوه زندگیش مصداق یک هویههت کههذاب و بود. او هذواره  ردی کذاب و ریاکار و منا ق بود و هذه حرف

آورد و هههر  ههه وعههده داد خلا ههش را عذههل گات خلا ش را در جای دیگر بر زبان میدجاه و  ریبکار است هر  ه که می
اش بودنههد را پههس از بههه نذود. به هذین دلیل هذه کسانی را که او را در پاریس رهبر کردند و متههرج  و نویسههنده مصههاحبه

ترین دشههذنانش قدرک رسیدن تکایر یا زندانی و اعدام کرد زیرا او را شناخته بودند که شار تانی احذق است. او خطرناک
ترین مغ ی است که در جامعه ایههران رخ نذههوده دانست که نامفسذانی او را کشف کرده بودند. خذینی کثیفرا کسانی می

 است. 

های  خهی او بود و لذا آنگاه رخ نذود که در هذه امور حکههومتش عر ان خذینی نی  پوششی برای نااق و رسوائی  -۶۶۲۴
ههه  در به بن بست و  ضاحت رسید و آنگاه به جای اینکه از خودش بی ار شود و توبه کند از مسجد و مدرسه بیهه ار شههد آن

شعرش! تنها استااده واژگونه خذینی از عر ان شیعه ماهوم و یت مطفخه بود که مختص وجود امام زمان است که و یتی 
روحانی و عر انی است نه حکومتی و سیاسی و مادی! او این معنای ناب عر انی را که حتی عار ان ب رگی  ون ابن عربی 

طرزی کودکانه و احذخانه وارد حکومت خود ساخت و و یههت مطفخههه  خیههه را اختههراع کههرد کههه هاش حیران هستند بدرباره
این بذانند پیوند ژنتیکی انسان بههه یههک گوریههل بههود کههه حاصههفش   .سر شذه هذه جنایاک و کثا اک این رژی  بوده است

شود که درک خذینی از اسلام و عر ان شیعی و امامت دیوی آدمخوار به نام جذهوری اسلامی ایران شد. از اینجا درک می
تا  ه اندازه قشری، حخیرانه و بفکه شیطانی بوده است. دجالیت خذینی حاصل این پیونههد شههیطانی و یههت مطفخههه امههام 

ها بود که هر آخوندی را در این نظام تبدیل به یههک دجههاه نذههود. پههس امّیههت خذینههی نههه زمان به آخوندهای دیوانه حوزه
طفبانههه و  اشیسههتی بههود کههه بازیچههه امّیتی  طری و عر انی بفکههه امیتههی عامیانههه و احذخانههه بههود یههک سههاده لههوحی جاه

خوردگی خههودش بواسههطه ن دیکههانش را در تر از خودش هذچون ر سنجانی شد. ولی او بهها اینکههه  ریههبآخوندهای زرنگ
اش اقرار کرده ولی هرگ  این  ریبکاران را معر ی نکرد و بفکه کل کشور را دربسههت تحویههل آنههها نذههود و قههانون نامهوصیت

 اساسی را ه  طبق خواسته آنها تغییر داد. در حخیخت او خود نهایتاً تسفی  شیطان گشت و دجاه شد.

درک خذینی از و یت و و یت مطفخه و امامت و حکومت جهانی امام زمان و  خاهت امامیه به  فساه اسههذاعیفیه   -۶۶۲۵
بسیار ن دیک است از نوع  فساه امامان قلابی اسذاعیفیان در عصر  اطذیان! و نی  درک خذینی از  خه عین درک عفذای 

،  خههه  خههط در نهه د امههام اسههت و از راه )ع(اهل سنت از  خه است در حالیکه طبق نص قرآن و دریائی از روایاک ائذه اطهههار
های تاریخی از اسلام و امامت و عر ههان شود. جذهوری اسلامی ایران محصوه هذه این سوء برداشتقیاس حاصل نذی

دانی ! این سههوء امامیه است و لذا ما این نظام را قیامت تاریخی شیعه ضد شیعه و اسلام ضد اسلام و امامت ضد امام می
تر به حکومت و سههفطنت نائههل آمههدن اسههت. هائی وارونه حاصل شتاب و حرص در هر  ه سریعها و گاه برداشتبرداشت

کس نتواند به آنههان ایههرادی وارد نظریه و یت مطفخه  خیه آشکار تخدیس سفطنت و حکومت خودکامه آخوندهاست تا هیچ
 کند و هر مخالای را تکایر کنند و از میان بردارند. و یت مطفخه  خیه ظهور شیطان در مذهب و عر ان شیعه بود.
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متدساانه بخشی از متاکران اسذاعیفی عر ان عذیق امامیه را به  فساه یونانی تخفیل داده و جامعه امام زمههانی را   -۶۶۲۶
های خود را به نام امههام زمههان تخههدیس کردنههد کههه پرستیه  به مدینه  اضفه ا لاطونی کاهش داده و بدینوسیفه حکومت

اوجش حکومت  اطذیان در مصر است که مخفوطی از  خه سنی و معههارف و شههعارهای شههیعی و جذهههوری ا لاطههونی و 
سفطنت کسرائی است. جذهوری اسلامی ایران ه  تکراری از هذههان التخههاط و اخههتلاط عجو نههه و قشههری اسههت.  رقههه 

تر و تر و عجو نهههصورتی قشههریهنوعی رجعت تاریخی اسذاعیفیه است برجوی ه  نذاد دیگری از هذین واقعه است و به
 تر!وحشیانه

مناسبت تولد امام دوازدههه  هایش بهعشری! در یکی از سخنرانیخذینی اساساً یک آخوند اسذاعیفی بود تا اثنی  -۶۶۲۷
شود؟ نه! درست مثل هذین شود؟ هذه کارها درست و بهشت میگوید: آیا  کر کردید اگر امام زمان ظهور کند  ه میمی

حا  بایستی کشور را از نو بسازی  و آباد کنی  و... )نخل به مضذون(. این درک خذینی از معنای ظهور امام زمان و جامعههه 
امام زمانی است که عین جذهوری ا لاطونی و  فسههاه اسههذاعیفی و مخفههوطی ناهنجههار از  فسههاه یونههانی و  خههه سههنی و 

ترین و هههیچ و ترین و  اسدهویتباشد و لذا تبدیل به بیشعارهای شیعی و دموکراسی غربی و انخلابیگری کذونیستی می
را بههه  ههالش کشههیده و آن را  )ع(ترین نظام بر روی زمین شد! حذایت خذینی از آن نذاینده مجفس که حکومههت عفههیپو 

مذفو از خطاهای ب رگ امام در سیاست دانسته بود نی  سند دیگری از ناشیعه بودن او و باور واژگونه و منا خانه او از امامت 
آنکه کذترین باور و تعهدی به حکومت رسیدن استااده کرده بیای برای بهعنوان حربهاست که او از اسلام و تشیع  خط به

الرشید معارف شیعی داشته باشد. و این معنای نااق و دجالیت است. او نه مسفذان بود و نه شیعه! او یک معاویه و هارون
 بود!

ساده لوحی پوشیده در امیت خذینی نی  از نهایت مکر و دجالیتش بود و راز رسوخش در عامه مردم و حتی اکثههر   -۶۶۲۸
های انخلابی! هر  ند که اکثر کسانی که گرد خذینی جذع آمدند نی  قصد داشههتند تهها از سههاده لههوحی ماههرطش در گروه

قدرک رسیدن خود استااده کنند  ون بارها از او شنیده بودند که هههیچ آخونههدی حههق مشههارکت در حکومههت را خدمت به
رسید یعنی بههه آقایههان جبهههه مفههی، نهضههت آزادی، حهه ب های حکومت آینده به اطرا یانش میندارد بنابراین هذه قدرک

توده، مجاهدین خفق و امثاله . و لذا هذگی امامت او را با صدای بفنههد اقههرار کردنههد و او را یههک شههبه رهبههر و بفکههه امههام 
نذودند. خود خذینی نی  متخابلًا از آنها هذین استااده را نذود تا از خود بواسههطه زبههان و تبفیغههاک اطرا یههانش یههک رهبههر 

های ایرانههی وعههده مشههارکت در انسان دوست و آزادیخواه و دموکراک به جهانیان معر ی کند تا آنجا که حتی به کذونیست
های خیابانی کههه ها و لذپنحکومت را داد ولی آنگاه که قدرتش تکذیل شد هذه را قفع و قذع نذود به یاری بازاریان و  ط

هایشههان در آمریکهها و اروپهها دار و بانکههدار اسههت کههه خانوادهالفه شدند و امروزه هر یک از آنها یک کارخانهههمعروف به ح ب
کنند. در حخیخت اسلام آمریکائی و شیعه انگفیسی دقیخاً هذان  ی ی بههود کههه در جذهههوری اسههلامی محخههق زندگی می

 دانی  که رجعت کرده است.گردید که ما آن را اسلام اموی و شیعه عباسی و عر ان اسذاعیفی می
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خذینی مظهر قساوک قفب و شخاوک تاریخ اسلام ضد اسلام و شیعه ضد شیعه نی  بود. کا یست به یاد آوری  کههه   -۶۶۲۹
الذففههی را های بینترین جوانان انخلابی بود که حتی صدای سههازمانهای شکنجه و تیرباران ملمندر دهه پنجاه که ساه

نی  برعفیه رژی  شاه بفند کرده بود از خذینی که دارای زندگی امنی در عههراق بههود یههک اعتههراض یهها اعلامیههه ههه  برنیامههد. 
طور کههه دربههاره طور که درباره مرگ مشکوک پسرش مصطای ه  خ  به ابرو نیاورد زیرا هوادار شریعتی بههود. هذههانهذان

مرگ مشکوک دکتر شریعتی ه  هیچ صدایی از او برنیامد. در حالیکه در این وقایع دهههه پنجههاه بخههش عظیذههی از مههردم 
طور کههه در دوران حکههومتش نیهه   تههوای اعههدام ههه اران جههوان ایران ع ادار بودند و برای او اصلًا اهذیتی نداشت. هذههان

هایشههان تحویههل نههداد و... و عاقبههت تکایههر و اعههدام اکثههر ا ههراد و زندانی را صادر کرد که حتی جسدشان را نی  به خانواده
هائی که به او امامت و رهبری بخشیده بودند. حتی تکایر و حصر خانگی پیرمردی مثل مهندس بازرگان که به هذراه گروه

سازمان و هوادارانش در هذه عذر در داخل و خارج از کشور به حذایت و تبفیغ خذینی پرداخته بود. و از نهایت شههخاوک و 
کرد زیرا تکایههر رحذی این دجاه هذین بس که هر مسفذان متاکری را که با او کذترین تااوک  کری داشت تکایر میبی

زار این مفت است شخاوتی در لباس عهه ا و   مترادف  توای مرگ است. براستی که او ولی مطفخه شخی بود. او اسوه شخاوک
دهنههدگانش را بههه گریه و زاری و خودزنی! این کل شیوه جذهوری اسلامی بوده است که پس از  هل سههاه پیههروان و ر ی

 نهایت گندیدگی و  روپاشی رسانده است و اینک قصد خودکشی و شهیدنذائی دارد.

مردم ایران خذینی را امام زمان و ناجی موعود پنداشتند و با  نین باوری بود که به جذهوری اسلامی که توصیه   -۶۶۳۰
خذینی بود ر ی دادند و جالب اینکه خذینی ه  هرگ  به لخبی که )امام( به او داده شده بود اعتراضی نکرد در حخیخت او 

طور کههه بسیار آگاهانه بر این باور کا ب مردم سوار شد و ک  ک  امر بر خودش نی  مشتبه گردید که امام زمان است هذان
ها و تعههاریف دجههاه در مههورد و یت مطفخه  خیه به لحاظ معنا و محتوا عین مخام امام زمان اسههت در حالیکههه هذههه نشههانه

دعههوی امامههت و نجههاک هایش طبق روایاک اسلامی اینست که دجاه  خذینی درست از آب درآمده است که یکی از نشانه
هایش  ش  و گوش و قفب مردمان را از آنها دهد و سپس در قباه اجابت وعدههای مادی میمردم را دارد و به مردم وعده

سازد. این هذان کاری بود که خذینی کرد. طبق روایاک اسلامی کند و کور و کر میگیرد یعنی آنها را دیوانه و مسخ میمی
ای از جهههان دجههالی دعههوی منجههی آید و در هر گوشهههدانی  که در آخرال مان قبل از ظهور امام زمان، دجاه پدید میمی

شناسههی قههرار گر تههه اسههت و اگههر امههروزه در شناسههی و دجاهگری دارد. به هذین دلیل مجذوعه آثار مهها بههر دو محههور امام
انههد دستیابی به آن کل کشور را غارک کردهشوند که برای  های برتر پرستیده میجذهوری اسلامی و حاکذانش تکنولوژی

هههای دلیل دجالیت این نظام است.  را که تکنولوژی، خر  دجاه است حاه آنکه  نین پرستشههی نسههبت بههه تکنولوژیهب
جدید در خود مغرب زمین وجود ندارد و بفکه امههروزه در تذههدن غههرب شههاهد پیههدایش احهه اب سههب  هسههتی  کههه قداسههت 

کنند ولی آخوندهای جذهوری اسلامی سههاختن مبارزه می  هااند و با بسیاری از این تکنولوژیتکنولوژی را زیر سلاه برده
دانند تا بتواند بر کل جهان مسفط شود امام زمانی کههه خودشههان بذب ات  را برای خود پیشر تی برای ظهور امام زمان می

اسههت کههه مههردم ایههران و بخصههوص پیههروانش را بههه  نههان   این  ترین حجت دجالیت این نظامهستند. هر  ند که برجسته
شههود و ای از  ساد و تباهی و کار و جنگ با خدا و رسوه کشانیده که نظیرش در هیچ جای جهان امههروز دیههده نذیدرجه
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تر از مردم ایران هستند. خر دجاه طبق روایاک شیعه هذچون یک و خداشناس ترامروزه مردم مغرب زمین بسیار مسفذان
آید. و دجاه ه  سوار بر اوست. و دجاه ظهههور موشک است خری غوه پیکر که از بینی و ماتحتش دود و آتش بیرون می

داند پس دجاه یک آخوند سوار بر ابفیس و مدعی و منکر آدم است زیرا خود را مظهر عبادک و قداست شش ه ارساله می
 موشک است. پس اینک پیدا کنید دجاه را!

ای که قبل از انخلاب دجالیت آخوندی م را برملا کرده بود آثار دکتر شریعتی بود و جالههب اینکههه هذههه تنها اندیشه  -۶۶۳۱
دست آورند بههه ها راد و جریاناتی که ناجوانذردانه و آگاهانه برای رسیدن به قدرک شریعتی را مته  کرده تا ده خذینی را ب

دجالیت او گردن نهاده و او را امام خطاب کردند و به خدمت او درآمدند و هذگی بدست او تباه و هلاک گشههتند هذچههون 
جامعه روحانیت، اح اب کذونیستی )ح ب توده و  دائیان خفق(، نهضت آزادی و حتی مجاهدین خفههق. و ایههن در حههالی 

طور که گر تند هذانبود که هذه این جریاناک برای جذب نیروهای مردمی به تشکیلاک خودشان از آثار شریعتی بهره می
به اعتراف مهندس موسوی از رهبران ح ب جذهوری بیش از هشتاد درصد مردمی که به عضویت این ح ب درآمده بودند 

طور که این واقعیت در مورد گروه مجاهدین خفههق و روحانیههت مبههارز نیهه  مصههداق دارد. بههه هواداران شریعتی بودند هذان
هذین دلیل خذینی هرگ  جر ک نکرد با صدای بفند کلامی برعفیه شریعتی سههخن بگویههد در حالیکههه در خاهها شههریعتی را 

هذه هلاکههت و تبههاهی طور که مطهری ایدئولوگ درجه یک خذینی. پس اینک به راز ایندانست هذاندشذن اسلام می
شوی . زیرا خیفی آگاهانه شههریعتی را  روختنههد تهها در حکومههت تر میدهندگان به جذهوری اسلامی آگاهمردم ایران و ر ی

 خذینی به قدرک و ثروتی برسند.

اعههلان کههرد  رجوی اندکی پس از کودتای خونینی که در سازمانش انجام داد و خودش را امام زمان خواند بناگههاه  -۶۶۳۲
ای ه  که عذری نان دوسههتی بهها خانههدان شههریعتی را خههورده بههود پههس از که شریعتی سخنگوی استعذار نو است. خامنه

اعلان کرد که شریعتی یک  ریبکار بوده و حتی او را ههه   ریاتههه اسههت. و بفکههه حتههی بخشههی از   استحکام قدرتش بناگاه
پیروان آتشین شریعتی که به هذین واسطه به قدرک رسیده و شریعتی را بانی و یت  خیه و امامههت خذینههی معر ههی کههرده 

ه زبههانی های جامعه خواندند. و از این ه   راتر خود خانههدان شههریعتی ههه  بهه بودند تدریجاً او را باعث و بانی هذه بدبختی
ای از تر مدعی شدند که بایستی از شریعتی عبور کرد!؟ و بواسطه هذین عبور بود که یک شههبه بههه ثههروک بههادآوردهمفوس

حق تدلیف آثار شریعتی رسیدند که رژی  غاصب به آنها بخشید و آنها را صاحب و وکیل و وصی بنیاد شریعتی قرار داد. پس 
شاهدی  که  خط آخوندهای حکومتی و ح ب توده نبود که با شریعتی عداوتی  اتی داشت. آنهائی که بیشههترین اسههتااده 

ها را نسههبت بههه او بههروز دادنههد کههه سیاسی را از شریعتی و آثار و پیروانش کرده بودند  ون بخدرک رسیدند بدترین دشذنی
یهه  آخونههدی تنههها و تنههها خذینی در ر س هذه این جریاناک قرار دارد. و امههروز پههس از  هههل سههاه حاکذیههت غاصههبانه رژ

، شههریعتی و راه ۵۷شریعتی سربفند و پیروز است زیرا هذه نظریاتش درست از آب درآمده است. تنها وارث برحههق انخههلاب 
دسههت هذههدیگر نههابود هاوست. هذه ا راد و جریاناک متخاصذی که در عداوک با شریعتی با ه  متحد شده بودنههد اینههک ب
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های  رصههت طفههب و و شریعتیسههت هههاو سههفطنت طفب هههاها، لیبراهها، رجویسههتشههوند: آخونههدها، کذونیسههتمی
 خود روخته! رجعت شریعتی آغاز شده است!

الخف  ابراهیذی او را در الاکر و رو طور  ردی با واقعه رحفتش آغاز گردید و آن من بودم که رو رجعت شریعتی به -۶۶۳۳
با من و در من زیست و سپس دنیا را ترک نذههود و عههروج کههرد.   ۱۳۷۶هذان شب رحفتش دریا ت کردم و شریعتی تا ساه  

این نسخ )استنساخ( رو  او در قفب من بوده است. ولی این رجعت زین پس با سخوط رژیهه  غاصههب و یههت  خیههه در کههل 
که سرآغاز انتشار مجذوعه آثار من است  ۱۳۸۶آورم که در ساه جامعه متجفی خواهد شد به نور معارف و آثار ما! به یاد می

ای محسههوس و هذراه ماسینیون آمد و هذه آثارم را امضاء و تصدیق کرد و ر ت. این نذونهشریعتی را در خواب دیدم که به
 عینی و نخد از رجعت است.

گری و جهانخواریش باعث و بانی قتههل عههام مسههفذین و بخصههوص شههیعیان در جذهوری اسلامی بواسطه سفطه  -۶۶۳۴
جهان بوده است. عامل پنهان و اصفی جنگ ایران و عراق شخص خذینی بود که قصد تصرف عراق و صههدور انخههلاب بههه 

اش این امر را پیشگیری نذود. قتل عام مردم سوریه و یذن و عراق و جنوب لبنان که این کشور را داشت که صدام با حذفه
طرزی آشکار برعهده جذهوری اسلامی است که قصد تشکیل هلاه شیعی را داشت. پیدایش داعش نی  شعبه دیگری هب

ای ج  این از واکنش اهل سنت در قباه این هلاه بوده است. حکومتی که پایگاه مردمیش را در داخل از دست داده  اره
هائی  ون روسیه و  ین شده است. حکههومتی گونه مستعذره ابرقدرکندارد تا باقی بذاند و بر جهان مسفط گردد. و بدین

ها  اره دیگری برای بخهها نههدارد. از ایههن حیههث رژیهه  پهفههوی را که آزادی مردمش را نابود ساخت ج  پناهندگی به ابرقدرک
 روساید کرده است.

دلیل عشق من به ایههن رو  بههود. پههس ایههن هکس دیگر بالاکر و عف  شریعتی در این بنده و نه در هیچرجعت رو   -۶۶۳۵
های مسخ کننده و سخوطی ه  از وجه رجعت و هذ یستی و معیت از عین اختیار و اشدش یعنی عشق بوده است. رجعت

 های حیوانی و شیطانی و ظفذانی است.دیگری به هذین معناست یعنی حاصل عشق

ها! پههس رجعت، تحخق تدویفی و دورانی انسان و انسانیت الهی در بستر تاریخ و طبیعت اسههت در زمههین و آسههذان-۶۶۳۶
رجعت عین تدویل جسذانی حخیخت انسان است و لذا کذاه این واقعه هذان معاد و قیامت کبراست. پس عف  رجعت، عف  

آوری بهها تحخق مادی تدویل انسان در الهیت است و الهیت در بشریت! و لذا عف  رجعت و تدویل سنخیت و شباهت حیرک
باشد که گاه تبههدیل و تخههدیر های مفل دارد که جذفگی برخاسته از کلام قدسی در کتب مخدس میعف  اساطیر و ا سانه

 ه  شده است و وارونه!
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های قرن بیسههت  اسههت کیشوک اثر نابغه اسپانیائی سروانتس که نوعی پیشگوئی انخلاباک و انخلابیگریرمان دن  -۶۶۳۷
تراژیک از این رجعت و تدویل ا سانه و اسطوره در  رهنگ   -که  ند قرن پیش از این تدلیف شده است تلاش و بیان کذدی

 اروپائی است.

ایههدئولوژیکی رجعههت و تدویههل در   -بخش عصر ما تبیین  فسههایهای انخلابی و نجاکطور کفی هذه ایدئولوژیهب  -۶۶۳۸
هههای مسههیحی و اسههلامی و بستر تاریخ است که در آخرال مان رخ نذوده است از جذفه کذههونی م و لیبرالیهه م و بنیادگرائی

ی مذبوحانههه و خههام و هههامعنای تلاشبههه  !هههای دون کیشههوتی هسههتندپوستی و امثاله  کههه نههوعی رجعتبودائی و سرخ
های هائی پیاپی را قربانی کرده و منجر بههه پیههدایش نهضههتغیرعالذانه و غیرتوحیدی جهت رجعت و تدویل است که نسل

ناپذیر بوده و در حک  مخدمه و سیاه مشخی برای رجعت و تدویل ضدانخلابی و ضدتدویفی گشته است. ولی این امر اجتناب
کفی نهههی و ناههرین و طههرد کنههد هالهی انسان در ظهور انسان کامل و امام زمان است. بنابراین هر که عصههر انخلابههاک را بهه 

عر ههانی انسههان   -روحههانی  -احذق است. این عصر را بایستی در  اتش تدویل نذود که این تدویل منجر به انخههلاب جهههانی
هذه انخلاباک رنگارنگ دهد که  را اینرساند و نشان میشود که نجاتی را از اعذاق  اک بشر به عرصه ظهور میکامل می

اند زیرا نجاک و سعادک و آزادی و عدالت مطفخههاً امههری ابهه اری و مههادی و این  ند قرن اخیر ناکام و واژگونه از آب درآمده
اقتصادی و  نی نیست و بفکه حاصل رهائی انسان از این پندارها و تعفخاک جاهلانه است که ایههن نتیجههه و برآینههد نهههائی 

شههود و از طریههق آزاد شههدن کند که هیچکس از طریق سیر شدن شکذش سیر نذیهذه انخلاباک عصر ماست و ثابت می
ههها بههه اشههدش رخ شود و بفکه عکس ایههن آرمانشود و از طریق برابری صوری و مادی عاده نذیکردار و زبانش آزاد نذی

گههردد و برابههری شود و آزادی صوری باعث اسارک و  فج شدن اعضاء و جوار  مینذاید یعنی سیری باعث قحطی میمی
سازد و حس وجود را در خطر تائی احدی  اک را از انظار پنهان میشود زیرا بیصوری باعث تارقه و ان جار و قتل عام می

 دهد.عدمیت قرار می

 عههاه بههوده اسههت. و  خههط  -مثابه زایذان س ارین و بیذاری پههیشانخلاباک قرن نوزده و بیست  در سراسر جهان به  -۶۶۳۹
اند قههدر و حههق اند و حخش را دریا ته و عیوبش را عبههرک سههاختهکسانی که در این انخلاباک  عالیت و انگی ه و دلی داشته

 کنند و از یاران آن خواهند بود و رستگار خواهند شد.خوبی درک میانخلاب جهانی انسان کامل و مهدی موعود را به

ها تن و خانواده را از نکبت و  خر و حخارک و  لت مادی بیرون بنده در جریان زندگی  که تذامی وقف مردم بوده ده -۶۶۴۰
ههها بههود کههه اش عاقبت ظهور اشد ست  و دروغ و پفیدی از این ا ههراد و خانوادهآورده و ع ک و خودکاائی بخشیدم و نتیجه

نهایتاً آنها را به هذان  خر و  لت بیش از پیش برگرداند عجبا که اشد عداوک آنان در درجه اوه نسبت به شخص خود مههن 
نیاز شدند و آنها را دعوک به اخلاق و معنویت و تخوا و راستی نذودم. این عاقبههت هذههه انخلابههاک بروز کرده پس از آنکه بی

 اجتذاعی عصر ماست.
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د»ا کن بودنههد مصههداق کفذههه انخلاباک قرن نوزده  و بیست  انخلاباک مدرن بودند یعنی برون  -۶۶۴۱ ! و ایههن قفذههرو «مههُ
رجعی  -هلاکت این انخلاباک بوده است. و سرّا سرار شکست هذه آنها! در این معنا تا توانی بیندیش! ولی انخلاب تدویفی

سازد از  اک گرا و تخوی و عر انی و روحی است و ناس واحده را متجفی میآخرال مان در قرن بیست و یک  انخلابی باطن
طبیعت و نه تکنولوژی! انخلاباک دو قرن اخیر انخلاب ناس اماره بود ولههی انخههلاب مهههدوی انخههلاب ناههس لوامههه )نههادم( 

 است.

های صوری و مادی خود های برتر و تذام اتوماتیک قادر به تحخق آرمانانخلاباک مدرن بدون توسل به تکنولوژی  -۶۶۴۲
های خههود رسههیدند ضههدانخلاب شههدند و می انی که به آرمانپنداشتند که پنداری غفط بود و لذا بهنبودند. یعنی  نین می

 -آمی ! جنههون عاقبههت نهههائی هذههه ایههن انخلابههاک بههوده اسههت جنههونی بههر حههق خههودجنون  طرزیبهبرعفیه خود شوریدند  
توانند التخاط و مخفوطی از ایههن دو آرمههان مههادی و معنههوی را تو مههان پنداشتند که میبراندازی! ولی آن انخلاباتی که می

محخق سازند و از طریق تکنولوژیکی کردن جامعه به معنویت ه  برسند به اشد نااق و شخاق و جنون و  ساد د ار شههدند 
 مثل انخلاب اسلامی ایران! این نذونه کامفی از یک انخلاب مشرکانه و منا خانه و التخاطی بود!

تکنولوژی مدرن کل زمین و محیط زیست و آب و خاک و هوا و نور را در حیاک بشری تباه کرده است پس  گونه   -۶۶۴۳
ای  اسد و عخی  و زهرآگین امکان تجفی روحانی و معنوی انسان وجود دارد آن ه  انسانی که بههدن خههودش ههه  بر ماده

  اسد و عخی  و مسذوم گشته است و روانش دیوانه و شیطانی!

ای در  ی یههک و پرستی و ترک مطفههق عفههوم و  نههون  رههای  ی یکی و تکنولوژیای نصو  از آزادیبنابراین توبه  -۶۶۴۴
ها در اعذاه و اعتخاد و پرستی( و توبه از برابرسازی آدمگریشناسی و طب و تغذیه و توبه از مدرنی م )جفوهشیذی و زیست

ای سههرآغاز رجعههت بههه های قههومی و مههذهبی و  رقهههگریراه و روش زندگی و معیشت مادی و توبه از نیادپرسههتی و سههفطه
انخلاب باطنی و تدویل  اک و رستگاری تن و رو  در عصر ظهور موعود است تا تههن و رو  انسههان بتوانههد در زمههین پههاک و 

عرصه ظهور برسد که ظهوری الهی است. و  خط در  نین ظهوری است که هذه اساطیر و آسذان پاک متجفی گردد و به
کنند واقعیتی که ظهور انسان کامل است از وجود امام زمان به تذام و کذالش و از های کهن عین واقعیت بروز میا سانه

 وجود آحاد بشری در مراتب!

ای و مدرنی م بیان ما از ظهور موعود و انسان کامل و امروزه در نظر بسیاری از پرستندگان عفوم عفیتی و  نون  ره -۶۶۴۵
مانههد ولههی بههه زودی هذههه پیههروان ایههن عفههوم و  نههون و خواب و خیاه و خرا ههه میجامعه امام زمانی و بروز جناک نعی ، به

پیوندند بخصوص آن انخلابیون بدبختی که پههس از شکسههت انخلاباک مادی به جرگه احذخان و خرا اتیان دیوانه تاریخ می
اند تا از ها پرداخته اپفوسی و خود روشی نظام سرمایه داری و امپریالیست انخلاباک قرن بیست  به غفط کردم ا تاده و به

 گرسنگی نذیرند!
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هر انخلابی حاصل یک رجعت است رجعتی جذعی به  طرک و اخلاق الهی خویش که هذانا رجعت به نور وحههی   -۶۶۴۶
شود از وجود ملمنی مخفص که باشد که  ون به نهایت برسد منجر به ظهور یکی از این انبیای سفف میانبیای سفف می

گیرد.  را که  طرک الهی انسان هذان نوریست که انبیای الهی برای بشههر از آسههذان بههه رهبری آن انخلاب را برعهده می
ای به  طرک خویشتن الفه است. وقتی که  رد یا جامعهاند پس رجعت به  طرک الهی خویش عین رجعت الیزمین آورده

گردند پس ایههن رجعتههی متخابههل اسههت از سوی این  رد یا جامعه بازمیکند این خدا و رسوه و امام اوست که بهرجوع می
و آنگاه که کل مردم جهان به  طرک الهی خود بازگردند زمین به نور پروردگههار »سوی زمین. زمین به آسذان و از آسذان به

پههس  -قههرآن کههری  «گردنههد...گههردد و انبیههاء و شهههداء بازمیشود و کتاب خدا به زبان عصر نازه شده و بیههان میمنور می
بینی  که رجعت  خط یک اصل شیعی و اسلامی نیست بفکه یک حخیخت انسانی و جهانی است. زیرا هر انخلابی یههک می

منکران رجعههتش را مرتههد خوانههده  )ع(کنی  که  را امام عفیرجعت است و یک قیامت است. از این منظر نی  بهتر درک می
کننههد و نبههوک و رسههالت را پایههان یا تههه است یعنی کسانی که خدا و رسوه و رحذت و هههدایتش را در آخرال مههان انکههار می

دانند پس این عین کار آخرال مانی است اگر باور به رجعت انبیاء و اولیای الهی در آخرال مان نداشته باشی  که رجعتی می
طور است که خود  رموده است کههه مههن در هههر زمههان و مکههان و بههه هههر صههورتی کههه از وجود ملمنان مخفص است هذان

 شوم.بخواه  آشکار می

های تاریخی نیسههت بفکههه رجعتههی ضههد زمههان و در گوئی  نه تنها بازگشت به گذشتهرجعتی که ما از آن سخن می  -۶۶۴۷
خواندنههد. زیههرا اکثههر آن قفب الساعه است و احیای تذام و کذاه هذان رجعتی است که انبیای سفف مردمههان را بههه آن می

طور کههه محههور جهههاد انبیههای گونه است هذههانزیستند پس رجعت ما نی  هذینانبیاء در جوامع بدوی و عصر حجری می
الهی در نخطه مخابل پرستش راه و رس  اجدادی بوده است یعنی ضد نیادپرستی و قدمت پرسههتی. و لههذا اعههلان جههرم مهها 

دگی معنای بازگشت به عصر بدویت و زنگری مادی( مطفخاً بهبرعفیه تکنولوژی م )تکنیک پرستی( و مدرنی م )پرستش جفوه
پرستی روسوئی و هیپی گری طور که رویکرد ما به طبیعت ه  هیچ ربطی به طبیعتجانوری بشر در طبیعت نیست هذان

کنههد. ندارد بفکه رجعت به طبیعت انسانی و الهی در جهان است که بهشت موعود را از هذین طبیعت مادی استخراج می
های مذهبی و قومی قرار دارد. گرائی از نوع بنیادگرائیگوئی  در نخطه مخابل رجعتتی که ما از آن سخن میجعبنابراین ر

های قومی خههود بازگرداننههد و لههذا جهه  خواهند انسان امروز را به لحاظ آداب و اطوار به گذشتهزیرا این جریاناک سفای می
معنای اد دارد یعنههی بهههیابند. در حالیکه رجعت روحانی و عر انی ماهههومی کههاملًا متضهه سرکوب و کشتار مردم روشی نذی

بینی  که ایههن دو رجعههت دارای سههذت و سههوئی کههاملًا متضههاد هاست. پس میروز کردن نبوکهاست و بهزنده کردن مرده
کنی  بخصههوص ههها را زنههده مههیکشند ولی مهها مردهها را میها دارای طبیعتی خونری  هستند و زندهاست و لذا بنیادگرائی

طور کههه بهها امواتی را که امروزه در دوزخ تکنولوژی سرگردانند. و لذا ما با تکنولوژی و مدرنی م هیچ خصومتی نداری  هذان
شناسی مدرن است تا اهالی آن به خود آمده و از آن خروج کنند که این دوزخ و دوزخیان. و لذا بخشی از معارف ما دوزخ

طور که کل امر ی  و تخوا و ده کندن از آن است هذانمعنای ترک و طرد و لعن عفوم و  نون مادی نیست بفکه پرهخروج به
معنای ترک دنیا و رهبانیههت و ریاضههت معنای برحذر بودن از دنیا و دنیاپرستی و پرستش ماده است و این بهتخوا در دین به
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معنای بیرون راندن پرستش و سفطه آن از اندیشه و ده و جههان اسههت نیست. پس خروج از دوزخ تکنولوژی م و مدرنی م به
طور که در اندیشه دینی و اسلامی انسان حق ندارد که هذسرش را بپرستد و عخل و روحش را تسفیذش نذاید که در هذان

بینیههد کههه  ههرق مهها از معنای ترک ازدواج و خانواده نیست. پس میشود ولی این امر مطفخاً بهاین صورک مرید شیطان می
 گری بسیار ظریف و دقیق است هذچون  رق بین امام و دجاه.سفای

 رق بین این دو نوع رجعت هذچون  رق بین امام و دجاه از منظر عخل قیاسی و  نههی بههه مههوئی اسههت. ولههی از   -۶۶۴۸
منظر عخل  طری تااوک از زمین تا آسذان است و از آنجائی که ما برای هر حخیختی دریائی از د یههل محسههوس و عفیتههی 

ای  برای کسانی که دارای حداقل صداقتی با خودشان هستند  ه  و باور این حخیخت بسههیار آسههان اسههت و نی  ارائه کرده
باشد. بنابراین کسانی که امروزه در جامعه ما و بفکه کل جهان هستی پدیههده و یههت هذچون تشخیص بین شب و روز می

کنند تباهی و رسوائی جذهوری اسلامی ایران را به پای اسلام و خوانند و تلاش می خیه را عین اسلام و مذهب شیعه می
مذهب تشیع بنویسند یا بسیار جاهل و غا فند و یا خود از سران جذهوری اسلامی ریاکارتر و  اسدترند. هذچههون کسههانی 

خوانند و بنیادگرائی شیعی. بنابراین مردم ایران در صورتی از این دوزخ و یت که اندیشه شریعتی را اساس و یت  خیه می
کنند که حساب این نظام پفید را از اسههلام و تشههیع جههدا کننههد کههه تر سخوط نذییابند و به دوزخی هولناک خیه نجاک می

ای پدید نیامده است وگرنه این نظام پفیههد حههداقل ده سههاه پههیش از متدساانه در اکثریت جامعه ایران  نین معر ت و توبه
گههذرد و ایههن نظههام از درونههش پوسههیده و این از بین ر ته بود و لذا امروزه که حدود  هل ساه از استخرار این نظام پفید می

متلاشی گشته است هیچ حرکت حخیختاً انخلابی و معنوی و انسانی در جامعه رخ نداده است و هذه این بفواها و تظاهراک 
باشههد و بههوئی از شههرا ت و دهنههدگانش میخیابانی که شاهدی  حاصل  روپاشی تذام عیار این نظام به هذراه پیروان و ر ی

بیداری و توبه در آن نیست به هذین دلیل است که تنها امیدش برای خروج از این تباهی و قحطی رئیس جذهههور دیوانههه 
آمریکاست که خود مظهری از غضب و عذاب الهی بر مفت ایران است هذچههون اسههکندر و هلاکههو و هیتفههر! براسههتی کههه 

هذراه هذههه نخبگههان و انخلابیههونش قیامت مفت ایران برپا شده است از ر س نظام تا قفب دهاک! از زمانیکه مردم ایران به
خذینی را امام نامیدند و او ه  از این لخب تبری نجست انخلاب واژگون شد و بر سر مفت خراب گردیههد. ایههن ظفهه  و دروغ 

 ها تا به امروز بوده است.متخابفی بود که بین خذینی و مردم ایران رخ نذود و قفب هذه  جایع و  ریب

مجذوعه آثار و معارف ما به یک لحاظ تذاماً گ ارش و شر   گونگی و  رائی پیدایش دو نوع انسان است، انسان  -۶۶۴۹
انسان ابفیسی یا امام و دجاه! که به لحاظ اخلاقی راه و رس  خفق الهی انسان هذانا صدق است یعنههی صههدق بهها   والهی  

خود و خدا و رسوه و دینش. و راه و رس  پیدایش انسان ابفیسی یا دجاه ه  راه و رس  انکار و مکر با  طرک الهی خههود و 
دین خداست در لباس شریعت و امامت درست هذچون خود ابفیس که در قداست و عبادک مدعی خود خداست که کههل 

پرستی. و منطخش نی  قیاس است و مخصودش ه  استکبار و می ان و اصالتش شش ه ار ساه عبادک است یعنی قدمت
ها هذه آن مبانی دجاه شدن یک  رد متشرع است که در عصر ما اسوه این امر خود خذینی باشد که اینطفبی میتریبر 

است که  ون وارد عرصه حکومت و قدرک شد یک شبه از یک روحانی شدیداً متشرع و متواضههع و ضههد سههت  تبههدیل بههه 
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کذابی جنایتکار شد و عاقبت در یدس ابفیسی خود هیچ و پو  گردید و تا آخرین لحظه حیههاتش از تسههخیر ابفههیس رهههائی 
کنههد طور که در آخرین سخنان و وصایایش با صدای بفند خودش را اهههل بهشههت و رضههوان خههدا معر ههی مینیا ت هذان

در آخههرین وصههیتش  )ص(طور کههه رسههوه خههداحالیکه حتی پیامبر و امامههان نیهه  از  نههین ادعههائی برحههذر بودنههد هذههاندر
دان  با مرگ  اهل بهشههت یهها جهههن  خههواه  شههد! و خورم که نذی رماید: به خدائی که جان  در دست اوست قس  میمی

پرستی و نذازپرسههتی او در لحظههاک قبههل از مههرگش بههود کههه بهها یههک خههروار نهایت رسوائی ابفیسی خذینی نذایش عبادک
ها به اقامه نذاز پرداخت که حتی به لحاظ شرعی عذفی مکروه است و بفکه حرام. که با اب ارآ ک پ شکی در مخابل دوربین

هههایش بههه مفههت لبههاس تخههدس بپوشههاند و نکتههه آخههر اینکههه اگههر واقعههه ههها و خیانتخواست بر هذههه دروغاین نذایش می
شد و بود هرگ  ابفیس که از  رشتگان مخرب بود د ار  نین کار و استکباری نذیالفهی حضرک آدم بر زمین نذیخلا ت

های پنهان و آشکارش تهها ا روزیگردید. درست مثل خذینی که مدعی خلا ت بر روی زمین بود که هذه جنگرسوا نذی
هذین دلیل بوده است از جنگ با عراق تا جنگ با آمریکا. خذینی نی  هذچون ابفیس دشذن آدم و آدمیت بود   به امروز به

و برای هیچ  رد و گروه دیگری ج  خود و باندش حق حکومت و خلا ت قائل نبود و هذچون ابفیس توانست اکثریت مردم 
را  ریاته و بر دوزخ کبر و مکر و جنایاتش وارد کند که  خط اندکی از آنان از این دوزخ توبه کرده و خههارج شههدند. خذینههی 

دانست. کههه ایههن هذههان ظهور ابفیس آخرال مان برای مفت ایران بود و جهان تشیع. ابفیسی که امامت را ج  حکومت نذی
طور که اکثر شیعیان امروز نی  امام زمان را ج  برای ای است که اساس تباهی عال  تشیع در تاریخ بوده است هذاناندیشه

 ساد این اندیشههه را در تههاریخ بههه اثبههاک  )ع(خواهند تا در حکومتش سهی  شوند که حکومت پنج ساله عفیحکومتش نذی
که در آن حکومت پنج ساله به دست عفی کشههته شههدند طور که اکثر کسانیرسانده است که تشیعی ضد امام است هذان

 دانستند از اهالی جذل تا نهروان.خود را شیعه عفی می

آخرال مان هر دورانی عصر انخلاباک است که این انخلاباک کارگاه خفق جدیههد انسههان کامههل و آدمیههت دور بعههدی   -۶۶۵۰
اسوه آدمیت است و گروهی از مردمان   یباشد. پس در هر انخلابی یکاست که مصداق واقعه خفخت آدم در قرآن کری  می

شوند و هذچنین یکی ه  مظهر ابفیس کنند و بدین طریق بر خفق جدید انسان وارد میمفکوتی او را تصدیق و سجده می
کند که باشد که برعفیه این آدم و آدمیت طغیان میاست که نذادی از شریعت و عبادک و قدمت و نیادپرستی ماتخرانه می

گروهی از مردمان ر ه و شیطانی به پیروی از او درمی آیند. که این واقعه در طی اعصار و قرون به مدک پنجاه ه ار سههاه 
شود و آنگاه قیامههت یابد تا نهایتاً انسان مطفق و امام مطفق از یکسو و شیطان مطفق در نخطه مخابفش آشکار میادامه می

اک و جهن ای برپا میکبرای هر دور پنجاه و هات ه ار ساله هههای اخههروی خههود وارد شود و مردمان دسههته دسههته بههر جنههّ
 شوند و این نهایت سخوط و عروج انسان است.می

طور که در قرآن کری  شاهدی  ابفیس از طرف خداوند مدمور به امتحان بنی آدم در انتخاب بین کار و دیههن هذان  -۶۶۵۱
خالص است و لذا  خط عاشخان خالص خداوند از  ریب و دوزخش مصون هستند و مههابخی در سههیطره او یعنههی در جهههن  

شههود کههه نهههایتش عفههوم و های جهن  بواسطه ابواب عفوم و  نون مههدرن گشههوده میکنند و در آخرال مان دربزیست می
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کنند و او را بر طبخه هشت  ای هستند که مجاری رسوخ شیاطین در ناس بشرند که تن و روان بشر را تسخیر می نون  ره
گونههه بشههر آخرال مههان بههین کاههر مطفههق و کشانند که عرصه ثخل   اینده است و بدینالسا فین میدوزخ یعنی درک اسال

سو و دین خالص از سوی دیگر دارای انتخاب است که در نخطه مخابل ای از یکپرستی و تسخیر عفوم و  نون  رهشیطان
ترین ماند که عذر  ندانی داشته باشد که امروزه طویلیکدیگر قرار دارند و در این بین هیچ جای شرک و نااقی باقی نذی

عذر این نااق در نظام و یت  خیه پس از  هل ساه با خره به شخاق و  روپاشی از درون د ار شده است که این  روپاشی 
لحاظ عفذی و اقتصادی و آموزشی و اخلاقی و سیاسی و ساختاری و حکومتی ج  این نااق مذکور عفت دیگری ندارد. به

 و ها به جنههونبستلحاظ عفذی هیچ توجیهی ندارند و هذه این بنهای موجود بهبه هذین دلیل است که هذه این بحران
مالیخولیا شبیه هستند. پس جامعه ایران در  نین وضعی ج  انتخاب بین کار مطفق و دیههن خههالص راه خروجههی نههدارد. 
یعنی بایستی یا بنده آمریکا و طاغوک جهانی شود و یا بنده خدا گردد. ولی جذهوری اسلامی ایران به ظاهر دعوی اسلام 

های جهههان تر و جهانخوارتر از ابرقههدرکتر و قدرک طفبناب و دین خالص نذود ولی به باطن و در عذل تکنولوژی پرست
 شد و در این نااق سخوط کرد در خودش!

خت  نبوک در آخرال مان تو یق اجباری برای کشف نبوک باطنی و پیامبر باطن برای اهههل ایذههان اسههت کههه ایههن   -۶۶۵۲
، عفههی امههام اوه را ظهههور نههور بههاطن خههود )ص(طور کههه رسههوه خههات نبوک و نبی باطن هذان نور امامت و امام است هذان

ای . و اینههک خوانده است. و حدود سه قرن از صدر اسلام تا آغاز غیبت امام دوازدههه  شههاهد امامههت در عههال  ارض بههوده
واقعه غیبت امام که مترادف خاتذیت و کذاه آن است برای اهل ایذان تو یق اجباری برای کشههف امامههت بههاطنی و امههام 

باشد کههه کسههانی  ههون سهههروردی و ابههن باطن است. و این دو حخیختی است که اساس وییه عر ان اسلامی و شیعی می
اند. پس در آخرال مان هر ملمن حخیخی و کامفی پیامبر و امام خویشتن است و سههائر ملمنههانی کههه عربی آن را تبیین کرده

 تحت و یت اویند در مراتب نبوک و امامت!

و  )ع(و یعخههوب )ع(و موسههی )ع(و هههاجر )ع(و اسههذاعیل )ع(و ابههراهی  )ع(و ادریههس )ع(مههلمن آخرال مههانی بایسههتی نههو  -۶۶۵۳
خههود باشههد و   )ص(و محذههد  )ع(و عیسههی  )ع(و مههری   )ع(و یحیی  )ع(و زکریا  )ع(و یونس  )ع(و ایوب  )ع(و سفیذان  )ع(و داود  )ع(یوسف

و... خودش باشد و مهدی و هههادی و   )ع(و باقر  )ع(و سجاد  )ع(و سفذان  )ع(و حسین  )ع(و حسن  )ع(و  اطذه  )ع(عاقبت ه  عفی
 اش باشد. اینست معنای ملمن در  رهنگ لغت قرآنی!ناجی خویشتن و قائ  قیامت خود و نیاد و جامعه

ها در خاتذیت مسههتحیل اسههت و خاتذیههت در امامههت و امامههت در غیبههت و غیبههت در قائذیههت مسههتحیل و نبوک  -۶۶۵۴
گردد و آن مصدر آدمیت و انسان کامل است. این معنای دیگری از رجعت دو سویه است رجعت انبیههاء و ائذههه متجفی می

 در آخرال مان و رجعت ملمنان به  طرک الهی خود که کاشف و یابنده رو  این انبیاء و امامان است.

پس ملمن نوحی داری  و ملمن ادریسی و ابراهیذی و موسوی و عیسههوی و...! کههه مههلمن محذههدی جههامع هذههه   -۶۶۵۵
کنههد و در آنهاست یعنی با هذه انبیای سفف محشور است و او مصدر امامت است که مدارج آن را در دوازده امام طههی می
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آید که مخام انسان کامل و خفیاه مطفق هر عصری اسههت یعنههی غیبت امام دوازده  به قائذیت قیامت آخرال مان نائل می
 امام مبین!

باشههد. شههش ههه ار سههاه و این حخیخت بدین معناست که آخرال مان پایان مهفت خدا برای بشر در امر دیههنش می  -۶۶۵۶
تذرین و تعامل با احکام شرع یا به اخلاق الهی و انسانیت خلاق انجامیده و یا نینجامیده اسههت. و اگههر نینجامیههده دیگههر 
مجالی برای احکام ظاهری شرع در بشر باقی نذانده است زیرا در این دوران این احکام ظههاهری بههدون زیربنههای اخههلاق 

های شرع محور و  اقد اخلاق در جهههان اسههلام گردد که حکومتروحانی و هویت الهی منجر به اشد جنون و جنایت می
باشههد کههه هههر حکهه  حجتی بر درستی این حخیخت است که جذهوری اسلامی حجت کامفه این واژگونسا ری شرعی می

سههابخه اسههت و در شرعی در جامعه و حکومت کانون پیدایش جنون و جنایت و  سادی وصف ناپذیر است که در تههاریخ بی
 جهان معاصر!

و تربیت دوران کودکی و ماقبل از بفوغ است. اگر یک انسان بههالغ  هههل تعفی   مثابه آداب  احکام ظاهری شرع به  -۶۶۵۷
های ساله هذچنان با هذان آداب و ر تار و گاتار دوران کودکی زندگی کند  گونه انسانی خواهد بههود. ایههن وضههع انسههان

شههوند. متشرعی است که  اقد اخلاق و رو  الهی و هویت خلاق هستند و روز به روز در نااق و شخاقی   اینههده غههرق می
ای و اینترنتی و حاکذیت شههیطان آریههل رو  ولی متشرع در عصر ارتباطاک ماهوارهاخلاق و بیهویت و بییک انسان بی

باشههد: الفهی است که معرف حضور جهانیان می گونه شخصیتی خواهد داشت؟ عاقبتش یک طالبان و داعشی و ح ب
 شیطانی مخدس! قدیسی تبهکار و دیوانه!

شش ه ار ساه شریعت دوره کودکی بشر بوده که بسر رسیده است و این معنههای خاتذیههت اسههت. زیههن بعههد هههر   -۶۶۵۸
 کسی یا خود پیامبر خویشتن است و یا شیطان خویش!

به هذین دلیل امروزه شاهدی  که موجودی پفیدتر از آخوند در این کشور نیست کههه در ایههن نظههام مظهههر رجعههت   -۶۶۵۹
ملایان عباسی است که تحت عنوان شیعه هذه امامان را محبوس و مختوه ساختند و متحداً قتل حلاج را امضاء نذودند. 

 د.نکنها  پدران  خاهتی هستند که امروزه بر جذهوری اسلامی حکومت میهذان

امروزه پس از  هل ساه حکومت دجاه در کشورمان، متدساانه تنها  ی ی که مههردم ایههران را بههه درد و اعتههراض   -۶۶۶۰
هت شیطانی بنیاد وجدان و اخلاق و مسفذانی را در آنها برانداخته است. تذام اعتههراض مههردم انکشانده اینست که این  خ

گویند: نااق دیگر برعفیه این نظام به د یل  اسخانه و مادی است زیرا این نااق عظی  آنها را به هلاکت رسانده است و می
ای  دیگر بایستی عفناً کا ر شد! ولی این نظام بههه های دنیوی خود رسیدهبس است زیرا بواسطه آن به بسیاری از خواسته

وانش از اینجاست یعنی جنگ بین شود و کل دعوای بین این نظام و پیر داند که اگر این نخاب را بردارد نابود میخوبی می
های کار مردم و نااق نظام. هرگاه که مخالات مردم برعفیه نظام به خاطر د اع از دین و ایذان و عصذت و اخلاق و ارزش
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بخشههد در رهانههد و میالهی باشد که این نظام هذه را واژگون ساخته است آنگاه خداوند مردم را از اسارک این دجالیت می
 صورک هیچ نجاتی در کار نخواهد بود و در صورک سخوط این نظام نی  حکومتی جبارتر حاک  خواهد شد.غیراین

های روی زمین و زیر زمین جهان در حاه مسذوم شدن امروزه سازمان بهداشت جهانی اعلان کرده که هذه آب  -۶۶۶۱
باشههد کههه عنصههری سههرطان زا و زهرآلههوده اسههت کههه بههدن را ترین سذوم در طبیعههت میبا س  آرسنیک است که از مهفک

ای تکنولههوژی و صههنایع مههدرن وارد آب و هههوا و های  رهکشاند. و این سذّی اسههت کههه از تاالهههسوی مرگ میسرعت بههب
ای مردم عذر دنیا به پایان رسیده و از اندازد که  رمود:می )ع(غذای بشر شده است و ما را به یاد آن سخن مشهور امام عفی

 نی بشر است که حیههاک را بههر روی زمههین  -حیاک دنیا ج  سّ  و زهرآبی باقی نذانده است...! پس این کار و  ساد عفذی
کهها ران آب و خههاک را بههه  سههاد »مرگبار ساخته اسههت کههه دیگههر نههه غههذای سههالذی بههاقی مانههده و نههه آب و هههوائی پههاک! 

کننههد. ایههن عفههوم و  نههون این  ساد عخل و عف  و احساس و عذل کا ران است که بههه آن ا تخههار می  -قرآن  «اند...کشیده
های مرگبار بشری قرار دارد و کذترین خدمتی به حیاک مادی و معنوی بشر نکرده است شیطانی که  خط در خدمت بازی

امروزه تبدیل به امری مخدس شده که سههفطانش ابفههیس و خفاههای او در بشههرند یعنههی دجهها ن! و جهه  مهها کسههی ماهیههت 
جاهلانه و ماسدانه و کا رانه و شیطانی این عفوم و  نون را برملا نکرده است به تذام و کذالش! این  ساد و هلاکت مدرن 

تر شده است در قفذههرو عفههوم و  نههون میکروبههی و تر و شدیدتر و عذیقای ه ار  ندان سریعبخصوص در مرحفه عفوم  ره
تر ه  ای که مستذراً  ره ایعفوم و  نون  ره نای وتونی و امثاله ! از طریق سفولی و الکترونی و اتذی و نانوئی و لی ری و 

کنند و این عین رسههوخ شههیطان در جههان انسههان اسههت. ولههی شوند سذوم و مااسد تا اعذاق  راک جان بشر رسوخ میمی
ی و یت  خیه هستند که ایههن عفههوم و هاپفیدترین و ماسدترین نظام موجود بر روی زمین، بانیان و کارگردانان و ایدئولوگ

دانند و هذان عفذی که خداوند به انبیههاء و اولیههای خههود بخشههیده  نون طاغوتی و نابودگر را عین عفوم الهی و قدسی می
است. که نخستین ایدئولوگ این اندیشه  اسد و دجالی در این عصر کسههی بههه نههام مرتضههی مطهههری و اسههتادش علامههه 

دهنههد شوند که به دروغ خودشان را به  فساه ملاصدرا نسههبت میطباطبائی است که پیامبر و امام این نظام محسوب می
در حالیکه در  فساه ملاصدرا عفوم طبیعی هذچون نجوم و طب و کیذیا مطفخاً در جرگه عفوم لدنی و الهی نیستند و عفوم 

داننههد کههه های و یت  خیه حتی بذب ات  را ه  یک نعذت الهههی میاند. از هذین روست که ایدئولوگبشری قفذداد شده
تر از و یههت  خیههه و تر و شههیطانیتر به آن دست یابند تا بر جهان مسفط گردند. امههروزه دجههالی  اسههدبایستی هر  ه سریع

نیست زیرا تذدن غرب مطفخاً این عفههوم و  نههون مههدرن را عفههومی الهههی و مخههدس   ینهایش بر روی زمرهبران و ایدئولوگ
 اند.دانند و بفکه  رزانگان این تذدن ماهیت این عفوم و  نون را ضدانسانی خواندهنذی

و اینک جذهوری قلابی ایران با رهبری قلابی و قههانون اساسههی قلابههی و دولتذههردان قلابههی و مجفههس قلابههی و   -۶۶۶۲
التحصیلان قلابی که ثروتذندانش قلابی و  خرایش نی  سیاست قلابی و دانشگاه قلابی و  ارغ   رهنگ و  اقتصاد قلابی و

قلابی هستند و حتی اپوزیسیونش قلابی است و شعارهایش و آرمانش و باورهایش و...! این نظام و مردم قلابی به کذتههر 
از برپائی قیامتی هذه جانبه راه بازگشتی به  طرک و یا  اقل عرف خود ندارد تا بتواند ببیند که اصلًا کیست و  یسههت! و 
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مثابه مرگی عظی  و هذه جانبه است: مرگ معیشتی، مههرگ عههاطای، مههرگ اعتخههادی، مههرگ امنیتههی، مههرگ این قیامت به
 حکومتی، مرگ هویتی و...!

 رموده که هههر   )ص(طور که رسوه خات هر مرگی نی  یک رجعت است به خویشتن و حیاک حخیخی خویش! هذان  -۶۶۶۳
خوانی  که آدمیههان پههس از مرگشههان بهها کذههاه حیههرک میرد. و در قرآن کری  نی  میکند میگونه که زندگی میکسی هذان

ی ماست. آری صورک ظاهری هذانست ولی نگرش و احسههاس و  ههه  مهها اگویند که: اینجا که درست مثل حیاک دنیمی
طور که رسوه آئی  هذانشود و از اوهام و احساساک و ادراک جعفی و کا ب بیرون میتر میتر و حخیخیپس از مرگ روشن

گردند زیرا حجاب تههن از میههان شوند. بر واقعیاک بیدار و هوشیار می رموده مردمان خوابند  ون بذیرند بیدار می  )ص(اکرم
هایذان از تههن اسههت زیههرا تههن را پنداری  هذه  ی هایذان از آن اسههت در حالیکههه هذههه نههداریرود هذان  ی ی که میمی
 پرستی  و تنبل هستی  و تن بت اعظ  و رب و اله ماست و لذا مهفکه ماست.می

نخستین برزخ و قحطی حیاک پس از مرگ ما ناشی از ترک عاداک طبیعی و غری ی است که منشد جوشش آنها،   -۶۶۶۴
شود هذچون های جسذانی میبدن ماست که با از دست دادنش ناس ما که تنها توشه آخرک ماست د ار قحطی عادک

های کرداری و  کههری و عههاطای. از ایههن منظههر نیهه  خوردن، خوابیدن، جذاع کردن، بازی کردن و بسیاری دیگر از عادک
توان به خیر عظیذی که در احکام دینی وجههود دارد پههی بههرد از جذفههه نذههاز و  کههر و روزه و زکههاک کههه از ناههس اهفههش می

شود تر میدهد و از این رو حیاک برزخی پس از مرگ آسانهای غری ی را تخایف میکند و یا  اقل عادکزدائی میعادک
ها در قفذرو حیاک سههابق خههود پرسههه ب نههد و بههو بکشههد و در داغ و  ههراق و قحطههی باشههد. در و آدمی مجبور نیست تا ساه

تر های مههلمن و بههاتخوا بسههیار آسههانعنوان رجعت به ناس ناطخه و واحده است که این رجعت برای انسانحخیخت مرگ به
های غری ی و مادیش پاک شود و تر. حاه اگر کسی بتواند در هذین حیاک جسذانی از تعفخاک و مالکیتعذاباست و بی

یابههد و هذههین جهههان ناسش را به نور  طرک الهی روشن نذاید در حیاک هذین دنیا  شهه  و گههوش برزخههی و اخههروی می
یابد. بنابراین دین و احکام الهی و حکذت و عر ان توحیدی و تخههوای بیند و میای دیگر میطبیعت و مردمانش را به گونه

تواند تهها های باطنی و معنوی بشر در حیاک هذین دنیا دارای ماهیتی رجعی هستند که این رجعت میالهی و هذه تلاش
 «کنههد.براستی هر که خواست خدایش را دیدار کند البته کههه دیههدار می»آسذان هات  با  رود و پروردگارش را دیدار کند.  

ای اسههت کههه جهه  در هاست و این هذههان گههوهرهدر حخیخت شوق دیدار با خدا،  اک ازلی و ابدی هذه رجعت  -قرآن کری 
ای  و اینسههت کههه امههر رجعههت و لخاءالفههه از یا تنی نیست که ما در مجذوعه آثارمان آن را تبیین نذههودهمذهب امامیه دست

برند. اینست که بخوه حیدر آمفی تصوف سر میباشد که منکرانش از آن خارجند و در نااق بهارکان وجودی این مذهب می
اند. یعنی کسههانی کههه ین دجا ن از نااق قفذرو این مذهب برخاستهترهذان حخیخت تشیع است. از این روست که مخوف

کنند ولی اصوه و ارکههان  اتههیش را منکرنههد. کههه اکثههر آخونههدهای شههیعه از ایههن گههروه تحت عنوان این مذهب زیست می
 اند.عنوان مظهر اشد دجالیت برپا کردهاند که این نظام قلابی را نی  بهها بودههستند که هذواره قاتلان امامان و حلاج
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بنابراین امر رجعت در هذه مراتبش برای اهل تخوا و عر ان توحیدی در هذین نخستین دوره از حیاک خاکی قابل  -۶۶۶۵
حصوه است و لذا این کاملان با مرگشان رجعتی ج  به آسذان هات  و  اک الهی ندارند که اگر ه  بار دگر به زمههین آینههد 

 جهت رسالت و امامت است و شهادک.

در حخیخت رجعت به معنای رویکرد به حخیخت عریان از سیذای واقعیت است یا جذاه واحههد متا ی یههک از بطههن   -۶۶۶۶
 ی یک! این مخصود نهائی رجعت است که بیانگر لخاءالفه است. انسان تا خالخش را نشناسد و دیدار نکند و از هر  ی ی او 

معنای درک و دیههدار جذههاه اعلائههی حههق در درک اسههال را درک و دیدار ننذاید بایستی به حیاک زمینی بازگردد. و این بههه
زمینی است و این عین دیدار با  اک خویشتن است از هر  ی ی! پس رجعت، کارگههاه آ ههرینش جدیههد و حخیخههت وحههدک 

 وجودی است.

گردند که دجالیت رجعت اند و لذا در پایان تاریخ یعنی آخرال مان نی  بازمیآدم و ابفیس در سرآغاز تاریخ پدید آمده -۶۶۶۷
نیهه  خههود را  )ع(نههد و عفههیدخوانطور که ائذه ما خودشههان را وارث آدم میابفیس است و امامت ه  رجعت آدم است. هذان

طور کفی آخرال مان سراسر عرصه رجعت السا فین و بهالرجعت آدم معر ی کرده است منتهی بر روی زمین و در درک اس
طور که ابفیس قبل از پیدایش حضرک آدم یک مفک آید. هذانشناسی ج  به عف  رجعت مذکن نذیاست و لذا آخرال مان

انههد.  ههرق ابفههیس و آدم آخرال مان نی  قبل از ظهور و رجعت امامان جذفگی  نین بوده  نمخرب و اسوه عبادک بود دجا 
اوه و آخر اینست که خفخت اولیه در آسذان و با آ رینش تکوینی و با دستان خدا پدید آمد ولی خفخت آخرال مانی بههر روی 
زمین و با خفخت تشریعی و تدریجی و با عف  و عذل و اراده و شهادک و نظارک خود بنی آدم پدید آمده اسههت یعنههی خفههق 
جدید است. تااوک دیگر اینکه در خفخت اولیه یک آدم و یک ابفیس بود ولی در آ ههرینش اخههروی و آخرال مههانی ههه اران و 

هاسههت و لههذا آن  رشههتگانی کههه در ترین صورکصورک بشری که کامههلهها ابفیس و آدم هستند در عال  خاک و بمیفیون
شوند  را که خفخت اولیه در قباه ابفیس و آدم انتخاب نذودند امروزه هذگی بشرند که برخی شیطانی و برخی انسانی می

 صورک بشر رخ نذایند.هبخوه الهی در کتابش  رشتگان نی   ون بر زمین آیند ب

خواهند بین ابفیس و آدم یعنی بین دجاه و امام انتخاب کنند، ناس و اما آن مردمانی که در آخرال مان هرگ  نذی  -۶۶۶۸
طور که در سوره ناس، مانند که بخوه الهی در کتابش موجوداتی مجازی و غیرحخیخی هستند یعنی جنّی. هذانباقی می

شوند در یک دسته جای دارند زیرا  نین مردمانی دارای هویههت نیسههتند و هههر آن رنههگ اجنه و ناس که خناس نامیده می
وجودند و لذا خداوند در کتابش مکرراً ملمنههان را از پیههروی نههاس دهند یعنی بیبازند و هذچون اجنه تغییر ماهیت میمی

نههی دارای هههیچ ارزش و باشد یعهاست که از هر هویتی تهی میبرحذر داشته است. و امروزه ناس تذاماً قفذرو دموکراسی
معنای حخیخی پیرو ح ب بههاد اسههت و بازیچههه محههض کههه بههین انسههان و معنائی نیست نه شیطانی است و نه انسانی. و به

هاست و بخوه الهی در کتههابش هیهه م کند و هرگ  میفی به انتخاب ندارد و لذا کارگاه پیدایش هذه تباهیشیطان بازی می
جهن  است جهنذی که سفطانش ابفیس است و دجهها ن. یعنههی جهههن  صههنعت و تکنولههوژی کههه بههدون موجودیههت نههاس 

سوزد. ناس مخفد دجا ن است به وعده نان و آب و ر اه و امثاله ! این ناس بود که از خذینی عابد یک دجاه ساخت نذی
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اش ایههن زیرا خذینی از امیاه ناس پیروی نذود تا حکومتش را مستحک  سازد.  فساه و مکتب و مذهبی که ناس بواسههطه
اند و به گذشته «وجود»است  را که آنها از  «ایثار»کند هویت خود را توجیه و تخدیس میزندگی جنّی و بادی و انگفی و بی

گذرنههد و لههذا خههود را ایثههارگران و عشههاق جهههان اند زیرا انتخاب هذانا انتخاب وجود است کههه از آن میعدمیت تن درداده
تههرین نههوع پندارند حاه آنکه آنها را اصلًا دلی نیست که بتوانند کسی یا  ی ی را دوست بدارند )قرآن کری (. این دروغمی

 «ایثههار»کننههد.  های خود قربههانی میایثار است ایثاری واژگونه!  را که اینان حتی ع ی ان خود را به آسانی برای بولهوسی
یک ایده الخای شیطان در ناس آنهاست. و اینست که ناس دشذنان قس  خورده رحذت و محبت و کرامت و ع ک هستند 

اند به امر شیطان! زیرا انبیاء و اولیای الهی مظاهر رحذت و هذین جذاعت هستند که کشندگان انبیاء و اولیای الهی بوده
انتخههابی و ایثههار شههیطانی توبههه کههرده و انتخههاب باشند که هذواره تعداد اندکی از آنان از ایههن بیو محبت خدا بر ناس می

 ی ظف  و  ساد بر روی زمین هستند تحت اراده دجا ن!ئهای اجراکنند بین کار و ایذان یا دجاه و امام! ناس اهرممی

کنند در رجعت اخههروی این ناسی که پس از درک حجت و رحذت یکی از اولیای الهی باز ه  حق را انتخاب نذی  -۶۶۶۹
طور که حیوانههاک و نباتههاک و جذههاداک گردند هذانشوند و در حیوانی و نباتی یا جذادی بازمیاز صورک بشری ساقط می

دارای هیچ انتخابی ورای غرای  نیستند و جذاه انسانی حاصل و سرّ حق انتخاب بشر است بین وجود و عدم! و وجود ج  
خدا نیست که از صورک خود به بشر صورک بخشیده است! بدان و بذان در آدمیت که آدم بودن برتر از حیوان یا شههیطان 

« باشههند.هههائی هذچههون شههذا میکنند امتکنند و یا در هوا پرواز میهذه جاندارانی که بر زمین زیست می»بودن است!  
  -قرآن

ایران هذچون بسیاری از انخلاباک آزادی بخش و عدالت خواه در تاریخ معاصههر جهههان، قیههامی بههرای   ۵۷انخلاب    -۶۶۷۰
های انسانی! خذینی مظهر ابفیسیت و دجاه این قیام برعفیه آدمیت و خدا و برعفیه ابفیس بود در د اع از آدمیت و ارزش

های انسانی بود که انخلاب را برپا کرده بود و سخنگویانی  ون شریعتی و حنیف نیاد و طالخانی و ج نی و گفسرخی ارزش
 های نسبی و نوپای این آدمیت بودند و بر آدمیت شهادک دادند و خذینی خص  هذه آنها بود.داشت که اسوه

ناری است و این   -نوری و وجود ابفیسی  -انتخاب بین ابفیس و آدم یا دجاه و امام، هذان انتخاب بین وجود الهی -۶۶۷۱
و لذا انتخاب نهائی هذان انتخههاب بههین بههودن و نبههودن اسههت زیههرا وجههود است  معنای پذیرش مسئولیت بودن  انتخاب به

 ابفیسی هذان عدم پرستی در لباس وجود است.

های عصر جدید، مسفخ این انتخاب برای ناس است زیرا ناس بین دو یا  ند ناری که قبلًا انتصههاب و دموکراسی  -۶۶۷۲
دجالی دارند و نذایندگان طاغوک هستند و لذا  -کنند که هذه این منتصبین ماهیتی یکسان و ابفیسیاند انتخاب میشده

گ یند. این انتخاباک این انتخابی بین بد و بدتر یا کار و نااق است که معذوً  اکثر ناس، بدتر را که هذان نااق است برمی
دموکراتیک در حخیخت بازی با قدرک اختیار و انتخاب مردم است و انتخاب بازی است و اینست که برای اکثر ناس کههه از 

آید زیرا در حخیخت باطن این انتخاباک هذان انتخاب نکردن اسههت. زیههرا انتخههاب انتخاب کردن بی ارند اینسان جذاب می
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است  «غیر»دهند. پس این پنهان شدن در دهند که بیشتر مردم به آنها ر ی میامری  ردی است و ناس به کسی ر ی می
و گری  از قدرک اختیار و انتخاب خویشتن! زیرا ر ی دادن به یک کاندید عین ر ی دادن به کسانی است که در پس پرده او 

اند یعنی ر ی دادن به شیطان و طاغوک! و نی  ر ی دادن به اکثر دیگرانههی اسههت کههه بههه یههک کاندیههد ر ی را انتصاب کرده
آورد بههه او ر ی نخواهنههد داد و ایههن ر ی دادن بههه امههری غیرحخیخههی و دهند. مردم اگر بدانند که یک کاندید ر ی نذههیمی

گیرنههد و ایههن موهوم و جنی و خناسی است. و لذا هذواره ب ودی منتخبین مورد نارک و لعن ر ی دهندگان خههود قههرار می
دانی  کههه آخههرین پایان است. و لذا ما دموکراسی مدرن را ب رگترین دروغ و مکر شیطان در تاریخ بشر میامری عادی و بی

کند سازد و امکان آدم شدن را از ناس سفب میمهفت مردم )ناس( برای انتخاب کردن وجود بین ابفیس و آدم را نابود می
ای است. نههاس سازد زیرا هذه احساساک دموکراتیک در انتخاباک احساساک گفهای ر ی دهنده میو ناس را تبدیل به گفه

داند که هیچ انتخههابی نکههرده کند ولی این را به خوبی میآنکه بداند  ه انتخابی میکند بی خط بین دجا ن انتخاب می
است و بفکه انتخاب نکردن را انتخاب کرده است و اینست راز دموکراسی برای ناس! دموکراسی، حق انتخههاب نکههردن در 

 آخرال مان است. ما نه مخالف آن هستی  و نه موا ق آن!

دانند و پرستندگان سفطنت و استبداد ه  ما را مسفذاً پرستندگان دموکراسی ما را ب رگترین دشذن دموکراسی می  -۶۶۷۳
وجههودی و عههدم کنند که ما از آن دشذنی و این دوستی هر دو بی اری  و از آن بیههرونی ! ایههن دو نههوع بیسخت حذایت می

اش را به میان بگذارد تهها مههاهیتش هرحاه دموکراسی ه  بایستی تجربههانتخاب است به روشی مستخی  و غیرمستخی ! ب
ها  نههین کردنههد. دموکراسههی، اسههتبداد ابفیسههی اسههت کههه طور کههه در طههی ههه اران سههاه سههفطنتروشههن گههردد هذههان

 ترینش دموکراسی در لباس دین است از نوع جذهوری اسلامی ایران!ابفیس

رهاند. یعنی گوهره آزادی انسان معر ههت شود اهفش را از اسارک آن  ی  میوقتی  ی ی شناخته شده و  ه  می  -۶۶۷۴
باشد در درون و برون! و لههذا نخسههتین محصههوه مجذوعههه معههارف مهها بر اشیاء و جریاناتی است که انسان در بندشان می

طور تر از معر ت درباره خود آزادی نیست. هذههانبخشهذان آزادی اندیشه و احساس و رو  است. و هیچ معر تی آزادی
که معر ت ما درباره دموکراسی موجب رهههائی رو  از اسههارک دموکراسههی شههیطانی و موهههوم اسههت و موجههب ظهههور حههق 

 دموکراسی!

 رمایههد اگههر مردمههان می )ص(گیرد تا آنجهها کههه رسههوه اکههرممعر ت حتی در ورای مذهب و مخدساک دینی قرار می  -۶۶۷۵
حرّیت را با ترین مرتبه در دیههن و معر ههت و   )ع(نذود. امام صادقبودند خداوند آنان را از عباداک مبرا میطالب معر ت می

 الشریف(.داند )الهاتعبودیت می

ها نی  دقیخاً به خاطر اعتلای معر ت انسان بر حخیخت وجود است یعنی حق وجود خویشههتن! هههدف حق رجعت  -۶۶۷۶
ها معر ت ناس است و معر ت ناس برترین عبادک است و بفکه  اک نهائی عباداک است. کسی که نخواهد خود را رجعت

 سازد که خلاصه مکر و انکار و پفیدی است.بشناسد ه اران ساه عبادک، او را یک شیطان می
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شود و از  اک عدمی خویشتن است کههه انسههان ای از کشف عدم میای منجر به مرتبهشناخت خود در هر مرحفه  -۶۶۷۷
نامندش که گههوهره خلاقیههت و بههدعت آ ریند. این عدم هذان  ی یست که خدا میهر  ه خواهد از خود و برای خود می

آید که نور هستی است. است. و  ون خداوند من ه و برتر از هر وصف و نسبتی است لذا در ادراک بشر مترادف نیستی می
هر رجعتی نی  ساری از هستی به نیستی است و رجعت به نیستی از هستی تا هستی عین نیستی گردد و توحید حاصههل 

ترین بیههان از وحههدک وجههود )احههدیت وجههود( ترین و توحیههدیترین و امّیآید که یگانه وجود و عدم است. و این محسوس
است.  ون نااق بین وجود و عدم برداشته شود رجعت به پایان رسد و اقامت انسان در هر کجای زمان و مکان و  مکههان 

 عین سرمدیت اوست.

امروزه نظام غاصب و یت  خیه در آستانه ه اره سوم تبدیل به ب رگترین دشذن عخل و آگاهی و معر ههت دینههی در   -۶۶۷۸
ای   اینههده حتههی نههام مههرا در جنگد. حدود ده ساه است که با ه ینهکردن مردمش میجهان شده است که آشکارا با  کر

ای حذف کرده است تا مردم به آثار ما این قفذرو رسانه ازهای آثارم را ای  یفتر کرده و بفکه شاه واژه ضای مجازی و رسانه
شناسههی . رژیذههی ها سایت مشغوه انتشار آثار ماست که ما گردانندگانش را اصلًا نذیاینک دهدست نیابند و عجبا که ه 

که با ایجاد روزا  ون ترور و وحشت و ناامنی و تهدید حتی اندیشیدن را در مغ  مردم هک و  یفتر نذوده است آیا این رژیهه  
حاکذیت شیطان نیست! آیا این رژی  ج  معارف ما دشذنی برای خود سراغ دارد؟  خط معارف ماست که ایههن نظههام ههه ار 

شود گردد و از تاریخ حذف میزداید. این دجاه  خط با نور معارف ما نابود میکن نذوده و از تاریخ میساله را از زمین ریشه
ای کههه سههعید های زنجیههرهسوزد. این رژی  بارها دست به ترور  ی یکی من زده است از ماجرای قتلو در جان شیعیان می

که مرا مسههذوم کردنههد ولههی خداونههد جههان من امامی را برای شناسائی من به دازگاره  رستاده بود تا در هر نوبتی از حبس 
دوباره به من بخشید تا رسالتش را به پایان برم و این رژی  آدمکشان را به جهن  ابدی بارست  رژیذی که  هل سههاه اسههت 

نجههس  دسههتانبهانههد ای که بوی آدمیت دارد را در نطاههه خاههه کردهام آدمیت است و هر عذل و اندیشهعکه مشغوه قتل  
 ای!سربازان بدنام و دزد و آدمکش دجاه خامنه

ن که موجب سجده ملائک و انکار شیاطین شد هذانا عف  باطن آدم بر خلایق بود آامتیاز و سرّ وجودی آدم در قر  -۶۶۷۹
نذود. این هذان  ی ی است که آخوند با آن در ستی  و انکههار و تکایههر شناخت و اسرارشان را درک میکه هذه را باطناً می

است یعنی تاکر باطنی و معر ت روحانی و شناخت حخایق! این هذان  ی یست که رژی  و یت  خیه به مدک  هل سههاه 
است که با آن در نبرد است نبرد با آدمیت! در هر کسی که بوئی از تاکر و شههناخت و اراده بههه  ههه  بههاطنی بههود بههه قتههاه 

شان ایذن نبود که هذه را اعدام کرد هذههه کسههانی را ها را از این جوانان پر نذود و باز ه  از خطر اندیشهبرخاست و زندان
گاتند! این جنگ ابفیس و آدم بوده می «نه»گر تند و به آنها های قشری و قداست عبادی آخوند را به سخره میکه ارزش

جنبان ایههن تاکههر بههاطنی در تههاریخ معاصههر دانی  که سفسفهاست در نظام شخی و احذق و کا ری به نام و یت  خیه! و می
ایران کسی ج  دکتر شریعتی نبوده است که پر ذدار آدمیههت ایههن دوران در کشههور ماسههت کههه در مهها و آثارمههان محخههق و 

 مجس  و متجفی شده است.
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تر از تاکر در باطن امور و بخصوص باطن دین و معارف متا ی یکی وجود در نظر آخوند و یت  خیه، جرمی کا رانه -۶۶۸۰
 ندارد. لذا هر متاکری در ن د آنها کا ر و مرتد و منحرف است زیرا  کر یعنههی تعذههق در بههاطن امههور! در واقههع آخونههد یههک

پردازد پس پههرداختن بههه بههاطن امههور عههین پرست در لباس شرع است به این بهانه که: شریعت  خط به ظواهر امور میبت
 انحراف و ارتداد و خروج از شرع است! و این عین منطق ابفیس در قرآن است.

انسان کا ر موجودی  اقد باطن و ده و رو  است و در بیگانگی کامل از خود در اشیاء و اطوار بیرونی  ناسههت و   -۶۶۸۱
غایت شههخی و هباشد. حاه اگر بنا به مصالح و منا عی لباس شرع ه  بر تن کرده باشههد موجههودی بهه اسوه ظاهرپرستی می
کند و لذا یههک داعشههی و آخونههد شود زیرا در عین این شخاوک و حذاقتش احساس قداست ه  میمتجاوز و خطرناک می

 کر و ضد  کر است و هر  ه دارای معنائی نو باشد! از این روسههت کههه آخونههدها در گردد. و لذا انسان کا ر انسانی بیمی
دانند زیرا حامل  کههر عین حاه که عاشق و  دائی  نون غربی هستند از عفوم انسانی غرب بی ارند و آن را دشذن خود می

 و معنا است. 

ک  نیستند کسانی که بر این پندارند که مجذوعه آثار ما هذگی تکرار مکرراک  ند موضوع مشخص اسههت کههه از   -۶۶۸۲
اند. اینههان کسههانی هسههتند ای جای داد و مابخی بیهودهتوان هذه این معارف را در یک جفد کتاب صد صاحهنظر آنها می

دانند که  هذیدن حخیخی بسیار برتر از دانستن خوب یا بههد و بایههد یهها نبایههد آن که از نور معر ت بیگانه و ارزش  ه  را نذی
پندارنههد و معتخدنههد کههه دربههاره هههر  یهه ی  خههط حخیخت است. کسانی که حوصفه  هذیدن حخی را ندارند و آن را زائد می

یابنههد. خدمت منا ع خود آورد. اینان آثار ما را تکراری بیهوده می رمولی معین  زم است تا آدم بتواند از آن بهره گیرد و به
ها و منههاظر و ابعههاد که در مجذوعه آثار ما  ند موضوع اساسی قفذرو عخل و دین و زنههدگی بارههها و بارههها از جنبهههدر حالی

شههود. آنانکههه گیرند و لذا یک موضوع واحد در آثار ما به ههه اران نههوع  ههه  میگوناگون و نوینی مورد توجه و تعخل قرار می
یابند. آثار جویند آثار ما را تکراری و دور باطل میاسیر خیر و شر هستند و از هر  ی ی  خط مناعت دنیوی و آنی آن را می

یابند دانند و  ه  هر  ی ی را برتر از موجودیت دنیوی آن  ی  میآید که  هذیدن را برترین ارزش میما به کار کسانی می
شود کههه کههل جهههان هسههتی در خههدمت هذههین امههر اسههت و زیرا نور معر ت موجب تعالی و رشد و توسعه وجود انسان می

ای از نههور خودی خود ارزشی ماندگار ندارد.  ه  هر  ی ی برتر از آن  ی  است زیرا آن  ی  را در انسان تدویل بههه مرتبههههب
توان آن  ی  را به خفق جدیدی آ رید در مراتب و انواع معر ت آن  ی ! و اینست رسالت آثار قدرک آن نور میهکند که بمی

ها و دنیاپرستان این معنا را درنذی یابند. مجذوعه آثار ما بانی مذهب اصالت معر ت و عشق عر انی ما! و لذا پراگذاتیست
است یعنی عشق به  هذیدن! این عشق گوهره خفق جدید است از بطن خفههق قههدی ! پههس مهها بههانی مههذهب آ ههرینش نههو 

 هستی : معر ت خلاق!

های انخلابی  ههپ و اش هذه آحاد و گروهخذینی دو صات برجسته و منحصر باردی داشت که توانست بواسطه  -۶۶۸۳
راست و وسط، اع  از مذهبی و غیرمذهبی را مجذوب خود نذوده و به رهبری برسد و قههدرتش را محکهه  سههاخته و دسههت 

هاسههت پرستی و پوپولی م بس شدید بود که البته ویههیه هذههه آخوندآخر هذه مدعیان و رقبایش را منهدم کند که یکی عوام
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عوام یعنی دکتر شریعتی بود که پوپولیستی و ضدکه در او به اشدش وجود داشت و دیگر ضدیتش با تنها  رد انخلابی ضد
گرای جامعههه دار کرده بود زیرا در قفههوب طبخههه روشههناکر و بههاطنهذه جریاناک انخلابی را د ار احساس حخارک و جریحه

زدگیش بههود کههه رسوخ نذوده بود. پس سرّ رهبری و امام شدن خذینی هذانا شرک عظی  او یعنههی نههاس محههوری و عههوام
گرائی را اساس شرک و ظف  عظی  خوانده اسههت کههه ایههن ظفهه  خداوند اهل ایذان را شدیداً از آن نهی نذوده است و ناس

عظی  در طی  هل ساه در حکومت خذینی تجس  یا ت. و عجبا که تخریباً هذه آن جریاناک مشرک و عوام پرست )خفق( 
سههفطنتی خههود آمریکائی و ضدکه بازیچه خذینی شده و عاقبت نابود گشتند امههروزه برعفیههه تذامیههت عذههری مبههارزه ضههد

اند و این عاقبههت محتههوم شههرک اسههت کههه جههوهره بوس آمریکا و بخایای  اسد سفطنت پهفوی شدهشوریده و آشکارا دست
باشد  را که بخوه الهی شرک محکوم به ابطاه عذل مشرکین است و لذا امههروزه مفّییههون و محوری میپرستی و ناسعوام

اند و پرسههتندگان ها هذگی به بطالت عذری مبارزه خود ا عان دارند و بفکه برعفیه خود شدهمذهبی  –  ها و مفیکذونیست
 دشذن خود!

دجالی بودند که از زبان خذینی بیرون آمدنههد: آنچههه را کههه محذههد و عفههی   -ها نخستین نجواهای شیطانیو این  -۶۶۸۴
الفه امتی ملمن و مخفص است و...!! او خودش را برتر از رسوه ای ... امروزه امت ح بنتوانستند پیاده کنند ما پیاده کرده

الذخفصین نامید! و یکی از سخنگویانش در مجفههس از اشههتباهاک بهه رگ و امام خواند و پیروان خناس خود را ه  عبادالفه
امام عفی در حکومتش سخن گات که جذهوری اسلامی نباید تکرارشان کند و سپس خذینی ه  به د ههاع از ایههن سههخن 

و شخاوک آشکار برپهها حکومتش را بر کار و ن و امام را انکار نذود آسرعت دین و اسلام و قر هگونه خذینی بپرداخت. و بدین
اش در نذاز جذعه تهران با صدای بفند اعلان کرد که برای بخای نظام اگر  زم باشد نذاز و مساجد کرد و عاقبت امام جذعه

سرعت پس از سرکوبی منتخههدان هکند! )ر سنجانی( پس شاهدی  که دجالیت خذینی بها را باز میرا تعطیل کرده و کاباره
ه  نهاد آشکار این دجالیتش بود کههه بههه دسههتور خههودش   «شورای مصفحت نظام»اش تبیین گشت و  و مخالاان عخیدتی

ای برای حکههومتش بههوده اسههت و او خههود کذتههرین پدید آمد. سپس معفوم شد که اسلام ناب محذدی و  خاهت ه  حربه
عنوان کهها ر و مرتههد از داشت بههای نخست هر کسی را که کذترین نخدی به  خه او  تعفخی به آن نداشته است. او در ساه

میان برداشت و پس از تحکی  حکومتش کل اسلام را از میان برداشت و خود و حکومتش تبدیل به تذامیت اسلام شدند و 
بفکه برتر از اسلام و خدا و پیامبر! این خلاصه جریان ظهور دجاه از خذینی و باندش بود. او وقتی دید که جوانان ملمن و 

دانند اصل اسلام را از میان برداشت تا کل منتخههدین خههود را از میههان انخلابی اسلام و دین خدا را بهتر از او و آخوندها می
های امثاه برداشته باشد. این نبرد ابفیس برعفیه آدمیت بود و جوانانی که به نور آدمیت احیاء شده بودند تحت تدثیر آموزه

کرد ولی آنچه که باور به دجالیت او را بههرای مههردم سههخت فنی و رسوا عذل میشریعتی و حنیف نیاد و دیگران! او بسیار ع
لوحی و کهولت سن او بود. و این عنصههر اصههفی  ریههب او بههود! و بایههد دانسههت کههه کههل راز دجالیههت دجههاه نذود سادهمی

 ریبی اوست و خذینی در این رسالت شیطانی مو ق شد ا  درباره یههک جریههان کههه آن پیههروان شههریعتی  ریبکاری و عوام
ها گروه انخلابی برعفیه این نظام به نبرد برخاستند. بنی صدر بودند که از هذان نخست  ریبش را نخوردند و در صورک ده

طور خصوصههی بههه او گوید که در دوره ریاست جذهوریش روزی به ن د خذینی خوانده شده و خذینی بهههدر خاطراتش می
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خواهی شرّ شریعتی را از سر ما ک  کنی! خذینی از هذان آغاز و بفکه از قبل انخلاب  خط یک گاته است که: پس کی می
رقیب و دشذن عخیدتی برای خود سراغ داشت و آن شریعتی و  کر او بههود. و لههذا کسههانی کههه امههروزه پههس از  هههل سههاه 

دهند از خود خذینی پفیدترند! شریعتی تنها کسی بود که یکساه قبههل از شریعتی را در کنار خذینی و و یت  خیه قرار می
پیروزی انخلاب خطر پیدایش دیکتاتوری آخوندیس  را اخطار نذوده بود و این خطر را به خود شاه ه  خاطرنشان کرده بود 
و از شاه خواسته بود که تا دیرتر نشده به مردم آزادی بدهد و زندانیان سیاسی را آزاد کند وگرنه کل دولت و مفت ایران نابود 

تر از آن بود که این خطر را دریابد. شههریعتی در آخههرین پیههامش گاتههه بههود کههه: بایسههتی دسههت از شود ولی شاه احذقمی
انخلاب کشید و قبل از هر  ی ی تکفیف اسلام را روشن نذود که اسلام  یست؟ منظورش اسههلام آخونههدی بههود کههه جهه  

وضو  اعلان کرد که قبل از انخلاب باید معفوم شود که کهها ر کیسههت و هدجالیت نبود و ب رگترین خص  دین خدا بود! او ب
شههناس تههاریخ معاصههر ایههران و جهههان اسههت. ایههن نامههه شههناس و دجاهملمن کیست. شریعتی نخستین و ب رگترین اسلام

اش! باشههد و نیهه  ب رگتههرین از خودگذشههتگیاش میشریعتی به شاه از درون زندان ب رگترین حجههت حخانیههت او و اندیشههه
ه  به صورک سانسور شده منتشر نذد و ادعا کرد اش را آنها پس از انخلاب جذهوری اسلامی این نامهطور که ساههذان

 که شریعتی کلًا م دور استعذار و ساواک و  راماسون بوده است.

ماند: دجالیههت خذینههی و بانههدش و از این تجربه خونین و زهرآگین  هل ساله  خط دو  ی  است که در تاریخ می  -۶۶۸۵
 قدرک رسانیدند و حخانیت شریعتی و تنهائی امام و امامت!ههذه جریاناتی که او را ب

های دجاه دقیخاً ضد آن  ی ی اسههت کههه هسههت. مههثلًا دجالیت یعنی واژگونسا ری! یعنی هذه ادعاها و ارزش  -۶۶۸۶
ضدیت با آمریکا و غرب که اصل محور هویت این نظام دجالی است.  هل ساه اسههت کههه رئههیس جذهههور آمریکهها و کههاخ 

ترین  رهنگی ایران بیشتر تدثیر داشته تا خود آمریکا و آمریکائیان! آمریکائی -سیاسی -ساید ه اران بار بر نظام اقتصادی
زند آیا حق نیست که آمریکا این رژی  را له کند! ایههن عههین حههرام زادگههی نیسههت! رژی  روی زمین دم از مبارزه با آمریکا می

گونه واژگونه است از جذفه دعوی مسفذانی! امروزه دولتذردان و کارگردانان این ها در این رژی  هذینهذه  ی ها و ارزش
رژی   اسدترینش در جهان هستند و پیروان این رژی  نی  آشکارا ضد خدا و رسوه و دین هسههتند و در هههیچ جههائی از دنیهها 

داننههد و موحههدترین حکومههت مردمانش تا این حد عفنی با دین خدا در جنگ نیسههتند و آنگههاه خههود را منجههی بشههریت می
 جهان!

پنههداری ! آیهها براسههتی دجههاه  ههه تر از آنسههت کههه میکنی  که  ه  دجاه و دجالیت بسههیار پیچیههدهپس درک می  -۶۶۸۷
شناسههی ههه  از نهایههت نذاید امامشناسی رخ میطور که خداشناسی از غایت شیطانای در آخرال مان است؟ هذانپدیده
 شود.شناسی مذکن میدجاه
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اش را در کشور خودش محخق نکههرده و دسههت بههه صههدور انخههلاب ها و شعارهای انخلابیرژیذی که حداقل ارزش  -۶۶۸۸
یابد  ون عین خود اوسههت و رقیههبش زد پس  خط قصد کشورگشائی و جهانخواری دارد پس آمریکا را مانع هد ش میمی

 در جهانخواری!

دجاه یعنی شیطان در لباس خههدا،  رعههون در لبههاس موسههی، قیصههر در لبههاس عیسههی، معاویههه در لبههاس عفههی،   -۶۶۸۹
تواند دروغگویان و ریاکاران و منا خههان را ضدحق در لباس حق، ابفیس در صورک آدم و عدم در جفوه وجود! پس  خط می

 با خود هذراه نذوده و باریبد. اینست راز رابطه رژی  ایران با مردم ایران! 

های الهی و معارف و کلام شود: کسی که از ارزش گونه انسانی تبدیل به یک دجاه و موجودی واژگونسا ر می -۶۶۹۰
گیههرد کههه اوج ایههن امیههاه نههاحق و دینی و عر انی و ادا و اطوار شرعی در خدمت ارضای امیاه ناحق و شیطانی بهههره می

گونه بود که کسی بههه نههام خذینههی، حکومت و سفطه بر یک مفت و کسب قدرتی بلامنازع در جهان است. و این  ی،شیطان
 دجاه شد و نظامی واژگونسا ر را بنا نهاد!

صدالبته که آرزو و آرمان تحخق یک نظام دینی و اخلاقی و پاک امری برحق اسههت کههه هههر انسههان شههریای آن را   -۶۶۹۱
دارد. ولی آن نوع دین و اخلاق و اسلامی که اکثریت متاکرین و اسلام شناسان و عفذای دینی آن را تصههدیق دوست می

کنند نه آن دین و اسلامی که منطبق بر  هنیت و اراده و احساس شخصی من باشد که اکثر صاحبنظران با آن مخالاند. 
و خذینی در هذان یکی دو ساه اوه پس از انخلاب دید که اکثر مراجع دینی و عفذای  رزانه و مبارزین ملمن و انخلابی با 
استنباط وییه او از دین و اسلام و  خه مخالاند و او به تکایر و سرکوب هذه آنها پرداخت کههه اکثرشههان کسههانی بودنههد کههه 
خذینی را به مخام امامت و رهبری رساندند و در پاریس او را به جهان معر ی کردند و کلام او را اصلا  و تفطیف و ترجذههه 

 کردند.می

هر  ند که خذینی پس از رسوائی و شکست در رهبریش اعتراف کرد که اسلام  خههط  خاهههت نیسههت ولههی او در   -۶۶۹۲
تههوان هههر اش میدانست آن ه   خاهت خاص خودش که اساسش توریه است که بواسههطهعذل اسلام را ج   خاهت نذی

حلالی را حرام و هر حرامی را حلاه کرد. و نهایت حا) قدرک و حکومتش را اصل محوری دین و اسلام قههرار داد و هذههه 
کههه دارای حههداقل سههواد  خهههی ههه    دادای  اصوه و  روع دینی را قربانی قدرتش کرد و آن را تحویل ر سنجانی و خامنههه

نبودند و آخوندهای صد در صد سیاسی بودند. او به اس  اسلام و  خاهت مردم را  ریات و بخدرک رسید و سپس اسههلام و 
کفی از میان برداشت. بنابراین این نظام پفید به اس  و یت  خیه به مدک  هل سههاه حکومههت کههرده اسههت در ه خاهت را ب

 حالیکه  خاهت هیچ نخشی در اداره کشور نداشته است. و این یعنی دجالیت!

است و توریه در   «توریه»های عفذیه شیعی،  خط اصل  اصلًا باید درک کرد که راز بخای  خه عباسی در قالب حوزه  -۶۶۹۳
هههای معنای از ورای امری عبور کردن یا امری را دور زدن است. این اصل  خهی محههور  خاهههت شههیعه در حکومتلغت به
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ای جور در تاریخ اسلام بوده است که در جذهوری اسلامی ایران به تذام و کذاه به اجرا درآمده اسههت و خذینههی و خامنههه
باشههد! ها و امامان توریه در تاریخ تشیع هستند و این یعنی دجاه! و  نین نظامی ه  مظهر یک جامعههه دجههالی میاسوه

شناسی مطفخاً قادر به درک جذهوری اسلامی ایران نخواهی  بود و نی  درک رهبرانش! و لذا بدون  نههین پس بدون دجاه
 شناختی هیچ راه نجاتی ه  از این ظفذت نخواهد بود ا  درآمدن از  اله به  اه!

عباسی است که دعوی  ت  خه توریه در آغاز و اساسش  خه حکومت کردن بوده است و لذا کارخانه تولیدش خلا  -۶۶۹۴
طور کههه خذینههی ههه  بهها گری داشتند و به هذین عنوان توانستند بر امویان غفبه کرده و به حکومههت برسههند. هذههانعفوی

هذین ادعای عده عفی بر سفطنت پهفوی  ائق آمد و خود سفطان شههد سههفطان توریههه! و لههذا مهها خذینههی و حکههومتش را 
و یت توریه و و یت واژگونسا ری دینی است. اگر مردم ایههران بههر اصههل توریههه در  ،دانی ! و یت  خیهرجعت عباسیان می

گههاهی داشههتند و مکاسههب را  خه با خبر می بودند محاه بود که تن به حکومت  خیه دهند پس کسانی کههه بههر ایههن اصههل آ
خوانده بودند و مردم را آگاه نکردند ب رگترین مجرمین و مخصههرین ایههن  اجعههه هسههتند. امههروزه کههل  رهنههگ و اندیشههه و 

ای شده است یعنی واژگونسا ر! هههر  نههد کههه زمینههه ایههن واژگونسهها ری در طههی ههه ار سههاه احساساک مردم ایران توریه
ای از مردم ایران تحت عنوان بواسطه آخوندهای عباسی در ق  هذچون زهری در خون این مفت ت ریق شده است و طبخه

ها اسههاس و پایههه تشههکیل جذهههوری شیطانی شده بودند و هذین -ای دجالیای تبدیل به جامعهمخفدین این مراجع توریه
طور که نخستین بانیان دستگاه قضائی این اسلامی ایران شدند که مهذترین قفذرو این جذاعت دجالی بازار است. هذان

نظام و گردانندگان آن در اوین ه  بازاریان بودند که  جههوردی و عسههکراو دی و عراقههی از جذفههه آنههها هسههتند کههه ارکههان 
ای بودند. و اینست که امروزه با به لرزه درآمدن بازار گوئی قفب این نظههام بههه لههرزه آمههده اسههت. اجرائی این حکومت توریه

 شود. جسد متعان این رژی  در بازار د ن می

گههاه   -۶۶۹۵ وای به روزی که این رژی  سرنگون شده باشد و مردم ایران به ماهیههت اصههولی و تههاریخی و  اتههی رهبههرانش آ
شیعی است که   -مراتب بدتر از پیدایش این رژی  است. این آگاهی و خودآگاهی عخیدتیای بهنشده باشند که این  اجعه

توانند این  هل ساه سیاه را تبدیل به ب رگترین عبرک و  کر سازد و میزهر جنایاک این رژی  را از جان مردم ایران پاک می
و حجت تاریخی خود در جهت رویکرد به دین خالص سازند و گذشته را جبههران نذاینههد و بههرای هذیشههه از اسههلام امههوی و 

صاوی نجاک یابند و بساط آخوندیس  را از روی زمین پاک کنند و  یق رحذت مطفخه خدا و امام نجههاتش   -شیعه عباسی
 در آخرال مان گردند.

طور که امامت ه  عرصههه ظهههور خههدا در انسههان اسههت. پههس دجالیت عرصه ظهور شیطان در انسان است هذان  -۶۶۹۶
رویاروئی دجاه و امام در آخرال مان هذان رویاروئی خدا و شیطان بههر روی زمههین اسههت یعنههی رویههاروئی صههدق و کههذب و 

 پرستی است.رویاروئی بود و نبود! دجاه ظهور عدم
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ا کنی ناس انسان و تجفی باطن در جهان بیرون است و تکنولوژی که در لغههت نیهه  قیامت آخرال مان عصر برون  -۶۶۹۷
قیامت روزیست که »ا کنی ناس بشر است:  ا کنی است راه و روش کا رانه و مادی این برونمعنای شناخت و عف  برونبه

و لذا در این عصر امر تخوا تبدیل به تلاشی مرگبههار و جنههون آمیهه  و جنایههت بههار   -قرآن  «شود!نهان ناوس انسان عیان می
های اسلامی گری! اینست که در جهان اسلام و حکومتا کنی و برحذر بودن از جفوهشود زیرا تخوا یعنی امر به درونمی

شوند اشد جنون و جنایت بارز شده است. پس آیهها تخههوا در که مردم به زور اسفحه مجبور به پیروی از احکام دین و تخوا می
ا کنههی بههاطن خههود این عصر امری محاه است؟ آری! ا  برای اهالی عر ان ناس که به نور معر ت ناس مو ههق بههه برون

شود که در نخطه مخابل تخههوا قههرار دارد کههه الفه  میا کنی نوری و عر انی است که موجب تخرب الیشوند که این برونمی
نوری واقعه لخاءالفه است. که در کههل ایههن  -ا کنی عر انیبرحذر ماندن از خدا و ترس از اوست. و کذاه این تخرب و برون

گردد. اهل عر ان ناس به نههور پیههر و امههامش در بههاطن جریان اخلاق و تخوا نه امری جهادی که امری طبیعی و  اتی می
زداید و از ناس گونه امیاه ظفذانی و شیطانی را در خود میشود که هذان واقعه صفوة محذدی است و بدینخود وارد می

رسد که غایتش شهود الهی در جهان است. پس تخوا و تخرب اماره  را ر ته در طبخاک زیرین ناس به مکاشاه شهودی می
 –  شود. یکی از جنایاک جذهوری اسلامی این بود کههه حتههی بهها گرایشههاک  طههریهر دو در جریان عر ان ناس محخق می

هههای عر ان ،عر انی مردم جنگید و هذه جریاناک طبیعی و عر ههی موجههود در جامعههه را سههرکوب نذههود و در نخطههه مخابههل
خوانی و عر ان حفخه را اشاعه داد تا مردم هر  ه بیشتر از حخیخت اسلام بیگانه باشههند تهها بههه ماهیههت ضههد اوشوئی و دون

نشههین و اسلامی نظام آگاه نشوند. و ما را نی  که تنها سر شذه گویای عر ههان ناههس در جامعههه بههودی  در هذههه عذههر خانه
زندانی ساخت و آثارمان را در  ضای مجازی  یفتر نذود تا به عذر ننگین خود بیا ایههد ولههی مههن در حصههر خههانگی خههود و 

گونههه رسههوا سههاخت  و قدرک قف  خود این نظام را از ریشه برانداخت . این من بودم که این نظام و رهبران ریاکارش را اینهب
گری خود را انکار کنند! من قیامت این رژی  پفید را برپهها کههردم! در کشان  تا دین و اسلامیت و شیعهبا خره به اعتراف می

وضههو  ههر مرحفه از این رسوائی و انهدام نی  به آنها مهفت توبه دادم ولی توبه نکردند. با نگاهی به آثارم ایههن حخیخههت را ب
 بینید.می

هههای خذینههی و بت  هههاو  خاهت  هادر مجذوعه آثار ما تا مراحفی حرمت خذینی حا) شده است ولی هذه ارزش  -۶۶۹۸
ها به امر خدا به اجرا درآورد و گات: بت اعظ  سائر بت  )ع(رسوا و ویران گشته است. این هذان مکر الهی است که ابراهی 

خذینههی را بههه پههای میهه  محاکذههه کشههانیدی  و از او  «شناسههیخذینی»را شکسته است. و با خره برای اولین بار در رساله 
گونههه مجذوعههه آثههار و معههارف را بههه خههورد پیههروان ای آشکار بود. مهها بدینسلا تی پرسیدی  که پاسخش برای هر خواننده

 دست خود او را بشکنند. و با خره در رساله حاضر هویت او را عریان نذودی .هخذینی دادی  تا خودشان ب

شبه تبدیل بههه تر از خذینی کسانی بودند که خیفی آگاهانه بدون آنکه به او اعتخادی داشته باشند او را یکمنا ق  -۶۶۹۹
هائی که در داخل و خارج از کشور تذام هویت خود را از شریعتی امام کردند یعنی سران نهضت آزادی و جبهه مفی و گروه

شریعتی را التخاطی و منحرف خواندند و خذینی را امام خههود نذودنههد. و ایههن ا ههراد و جریانههاک تهها قبههل از    داشتند و بناگاه
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خواندنههد هذچههون نذودند و او را آدمی اُمل و جاهل و  سههیفی زنههده میحضور خذینی در پاریس هذواره او را ریشخند می
های اسلامی و سازمان دانشجویان مسفذان ایرانی در خارج از کشور! و هذه اینها در حکومت خذینی بههه اتحادیه انجذن

خصههوص در وزارک هها هسههتند و بوزارک خانههه هایکلآنی صاحب منصب شدند و امروزه وزیر و وکیل و اسههتاندار و مههدیر
عنوان ایدئولوگ مشغوه به کار شدند و اینک تحت عنوان اصلا  طفب مشغوه به کارند و دوباره دم از اطلاعاک و ارشاد به

دست خذینی تکایر و سرکوب شههدند! اینههها هتر بودند و لذا بسیاری از آنها بزنند. اینان از خود خذینی منا قشریعتی می
 اش اعتراف کرد که بواسطه آنها اغااه شده و  ریب خورده است.هذان کسانی هستند که خذینی در وصیت نامه

که برای هذیشههه بههه ایههران بازگشههت  یکههی از دوسههتان قههدیذی را دیههدم کههه از مریههدان شههریعتی و   ۱۳۶۰در ساه    -۶۷۰۰
هواداران مجاهدین بود که پس از انخلاب باورهای قبفی خود را کتذان و تخیّه کرده و تبدیل بههه یکههی از  رمانههدهان سههپاه 

دوست بود. وقتی مرا دید خذینی را به باد تذسخر و لعن گر ههت ای ه  معاون مالی وزیر سپاه یعنی ر یقشده و برای دوره
اند بایستی در آنها ناو  کنی  و حکومت را از ها و آخوندها اشغاه کردهو گات:  را اینخدر دیر آمدی هذه مناصب را احذق

 نگشان درآوری ...!! این  رد در سرکوبی مههردم تههرکذن صههحرا و کردسههتان حضههوری  عههاه داشههت و او و هذههه اعضههای 
خاندانش در حکومت به مناصبی مههه  رسههیدند حتههی پههدر و خههواهرانش! زیههرا او مو ههق شههده بههود کههه بهها دختههر یکههی از 

عنوان عنوان یک سردار سپاه بازنشسههته شههد البتههه  نههد مرحفههه بهههآخوندهای معروف حکومتی ازدواج کند. او با خره به
امههام پذیر تنههد  عنوانای از آن منا خههانی اسههت کههه خذینههی را بههه رماندار و استاندار ه  ایاای نخش کرده بود. این نذونه

آنکه به او اعتخادی داشته باشند. و خذینی و باندش از این نوع ا راد بیشترین بهره را بردند بخصوص در سرکوبی و قتل بی
ای از جنگیدنههد و خههود در دورههائی که با رژیهه  میعام مخالاین و زد و بندهای دیپفذاتیک و جاسوسی در درون سازمان

ها بودند. جریان اصلا  طفبی اساساً از این نههوع ا ههراد و جریانههاک پدیههد آمههده اسههت یعنههی اعضاء و هواداران این سازمان
قههدرک هدانسههتند و او را مفعبههه بتر میهائی که خود را از خذینی زرنههگترین ا راد و گروهترین و آدمکشترین و ر همنا ق

رسیدن خود ساختند. برخی در هذان آغاز کار رسوا شده و تکایر و نابود شدند و مابخی ماندنههد و خذینههی و رژیذههش را بههه 
ها و جنایاک پس پرده رژی  هستند. و بیهوده نیست که اینخدر اصرار دارند که ارث بردند و باعث و بانی هذه مااسد و دزدی

 بنامند تا کسی به اصل نااق آنها پی نبرد.  «پیرو خط امام»خود را 

ها گروه کو ک انخلابی دیگههر بهها یههک از ح ب توده و  دائیان تا نهضت آزادی و جبهه مفی و مجاهدین خفق و ده  -۶۷۰۱
 کر واحد و مکر واحد از امامت و رهبری خذینههی حذایههت کردنههد و بههه خههدمتش درآمدنههد و آن ایههن بههود کههه: بایسههتی در 
حکومت ناو  کرد و حکومت آخوندیس  را از درون د ار استحاله و تبدیل نذود و عاقبت آخوند را از حاکذیت حذف کرد!! 

ای در حتی بخشی از روحانیت روشناکر و انخلابی ه  با هذین حیفه به خدمت خذینی درآمدند کههه ر سههنجانی و خامنههه
ورنههد و دسههت آهها مو ق شدند که کل قدرک خذینی را بر س این نوع آخوندها بودند که البته  خط هذین شاخه از ناو ی

ای کهههن دارد. ای در تههاریخ اسههلام ریشههههای دیگر را به خدمت بگیرند.  نین حیفهههبر کشور مسفط شوند و سائر ناو ی
هذین آخوندیس  پفیههد   ،هذچون ناو  عفویان در خلا ت عباسی جهت قبضه کردن خلا ت! ولی نتیجه تاریخی این ناو 
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پرست بودند که از خلا ت امامان مههدیوس شههده و ده بههه به نام روحانیت شیعه و  خاهت توریه است. اینان عفویان خلا ت
ها شیوخی هستند توانند آنان را تبدیل به امامان سازند. گل سرسبد این ناو یخفاای عباسی سپردند و پنداشتند که می

شوند و امامان حخیخی آخوندهای ق  هستند یعنی شیخ مرتضههی و شههیخ طوسههی و مایههد و که پدران  خه شیعه نامیده می
صدوق و شاگردانشان! این واقعه یکبار دگر در عصر ما تکرار شد! کسی که در آن دوران ماهیت هذه این شههیوخ دجههاه را 

 برملاء کرد حلاج بود و در عصر ما ه  شریعتی بود و خود ما!

توان یک  رد، گروه، جامعه یا حکومتی  اسد و ظال  و کذاب را از طریههق مکههر و ناههو  و تجسههس و آیا براستی می  -۶۷۰۲
تر تر و پفیههدمراتب  اسدداند خود به ریبکاری به راه راست آورد و اصلا  نذود؟ آیا کسی که خود را مصفح  نین امری می

تر ای مخوفتوان راستی را ترویج نذود؟ این سیاست شیطانی و دجالی است. این شعبهنیست؟ آیا از طریق دروغگوئی می
 از  خاهت توریه است: توریه در توریه! 

خواستند خذینی و باند دجالش را اصلا  کنند خود به دجالیت آ ریده شههده و هههر یههک دجههالی شههدند آنانکه می  -۶۷۰۳
نیاد و دیگههران کههه بههه خههود خذینههی درس دجالیههت مههدرن ای و روحانی و کروبههی و احذههدیهذچون ر سنجانی و خامنه

 ای!دهند دجالیت اتذی و نانوئی و ماهوارهمی

شود حتی اگر قبل از این یک قدیس، آزادیخواه و مجاهدی ب رگ بوده باشد! کسی که آدمیت را برنتابد دجاه می -۶۷۰۴
و شریعتی ب رگترین سخنگوی آدمیت عصرش بود و هذه کسانی که رو  پیامش را  هذیدند و انکار کردند به دجاه عصههر 

ها و مفّیون و مجاهدین تا هنرمنههدان و روشههناکران و روحههانیون! هذههه یعنی خذینی پیوستند و دجاه شدند از کذونیست
اش خذینی بود! هذین تجس  الناس و خناس شدند که اسوهخواستند بر ناس حکومت کنند د ار وسواسکسانی که می

شههود: پوپههولی م، خناس کفی مههردم ایههران بههود. کههه ایههن خناسههیت جنههی مههردم امههروزه بههه الاههاظی گونههاگون خوانههده می
ای و غیره! امروزه دموکراسی معفههوه ای، دموکراسی، کاری مای توده ریبی، احساساک گفهزدگی، مردمپرستی، عوامعوام

کند. دکتر شریعتی الناس و خناس و جن است که در هر جامعه و عصری در صورک یک دجاه خودنذائی میاین وسواس
وجهی از این جنون دموکراتیک را در کتاب امههت و امامههت تبیههین کههرده و آن را در نخطههه مخابههل امامههت قههرار داده اسههت. 

خوانند یا احذخند و یا خود دجالند و حخیخت این کتاب بنابراین آنانکه این کتاب شریعتی را اساس تئوریک و یت  خیه می
 اند.را وارونه ساخته

های کلامی این خناسان و دجا ن و کاری ماهای مردمی اینست که نخست مردم را تخدیس و تذجیههد و از وییگی  -۶۷۰۵
پههاک و برتههر و  کنند با این الااظ: مردم نجیب و ملمن و مخفص و عاشق و ایثارگر و شهیدپرور و قهرمههان و نههیادتطهیر می

اش یک سرباز رنجور ارتش آلذان تبدیل به هیتفر شد و یک آخوند الکن مطرود تبدیل به هائی که بواسطهقدسی و ...! واژه
ای  ون احذدی نیاد تبدیل به منجی شد. این خناسههان هرگهه  مههردم را بهها زبههان مهههر امام گشت و  رد حخیر و خودشیاته

ل و تاریکی غرقند! کنند که در ظف  و جهکنند بفکه  خط  اپفوسی ناس را میدعوک به توبه و تخوا و صدق و عصذت نذی
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آورنههد و های انتحاری پدید میکنند و گروهو آنگاه آنها را برعفیه مخالاان خود مسفح نذوده و امر به کشتار و خودکشی می
اند بههوئی از کنند. هیچ کجای کلام این خناسههانی کههه بخصههوص در لبههاس اسههلام پنهههان شههدهبهشت را پیش  روش می

مخاطبههان را امههر بههه و های سنتی آخوندها هذواره دعوک به تخوا وجود دارد که خود معر ت دینی و قرآنی ندارد. در خطبه
کند و خذینی هرگ  حتی این امر سنتی را که سنت رسوه خدا بود رعایت نکرد بفکه هذواره مردم عامی را تخوای الهی می

 تخدیس نذود و متاکران و آزادیخواهان را تکایر و لعن کرد و مردم را برعفیه آنها شوراند درست مثل هیتفر!

خذینی تنها رهبری در تاریخ است که با صدای بفند مردم را امر به جاسوسی در احواه و اعذاه هذههدیگر نذههود و   -۶۷۰۶
کههه در قههرآن گات: یک مفت اسلامی هذه باید اطلاعاتی باشند! یعنی تجسس را تبدیل به یک اصل دینی نذود در حالی

کردن مههردم یعنههی جنههی کههردن آنههها و کری  از گناهان کبیره است و در  رهنگ بشری از پفیدترین کارهاسههت. جاسوسههی
خناسی نذودن یکایک مردم! در این حخیخت تا توانی بذان و بیندیش تا در دجاه بودن خذینی شک نکنههی! زیههرا خنههاس 
یک  رد جنی و نامرئی است به لحاظ هویت! و این هویت یک جاسوس و اطلاعاتی است. و خذینی مدموران اطلاعاتش را 

دانست. ایههن سههربازان گذنههام شههیطان کههل جامعههه ه  سربازان گذنام امام زمان نامید در واقع او خودش را امام زمان می
کس حتی به ع ی ان خود ه  اعتذاد نداشته باشد و این واقعه خناسی ایران را به  ساد کشاندند و شیطانی ساختند تا هیچ

ای! یک جاسوس هذه اعذاه ای در تسخیر شیطان! شیطانی به نام خذینی و خامنهو جنی شدن یک جامعه است جامعه
گونههه جامعههه ایههران در هذههه باشد. پس خذینی کل مفت را در انواع دروغ و ریا غرق نذود و بدینو گاتارش دروغ و ریا می

کنیههد! کسههی کههه هذههه گناهههان و مااسد سرآمد مفل روی زمین شده است. آیا هنوز ه  در دجاه بودن خذینی تردید می
ها و مااسد اخلاقی را به لباس دین و اسلام و مخدساک درآورد و یک جامعه واژگونسا ر پدید آمد. لعنت خدا بر او و پفیدی

هههای شجره شیطانی او و باند دجالش که ج  توریه عف  و دینی ندارند! توریه  خه شههیطان اسههت و عفهه  دجههاه پههس حوزه
پرور است. و امروزه با یک مفههت مدارس تولید دجاه و ظهور شیطان است و  خه این جذاعت ه   خه دجاه  ،عفذیه  خهی

 ای و واژگونسا ر!جنی و خناسی و شیطان زده روبرو هستی  یک مفت توریه

ای قشر خاصی وجود دارد که انخلابی اسههت و آن طبخههه متوسههط باید دانست و درک کرد که در هر عصر و جامعه  -۶۷۰۷
ای سیاه و سیار و در حاه انتخاه است و هنوز پایگاه محک  کند زیرا طبخهاست که به رهبری روشناکران خود انخلاب می

ای ندارد. هذین طبخه واسط و رابط بین طبخاک پائین و با ی جامعههه طبخاتی نیا ته است و لذا در دنیا و دنیاپرستی ریشه
تواند آنها را متحد خود باشد رابط بین ناس و حاکذیت اقتصادی! پس در هر دو طبخه مستحک  جامعه ناو  دارد و میمی

کننههد د کههه انخههلاب مینیسههتن «مستضههعاین»ها و  سازد و به حرکت درآورد. بنابراین برخلاف ادعای مکرر خذینی پابرهنه
بفکه در این طبخه قشری  ط و لذپن وجود دارد که هذواره به خدمت حکومت درمی آید تا انخلابیههون را سههرکوب کنههد بههه 

ها بودند کههه جههذب سههپاه و اطلاعههاک ها در اطراف خذینی هذان ح ب الفهیمخها! این شعبان بیمخرهبری شعبان بی
اند که ها اداره کردهمخبریدند و تاکنون این رژی  را شعبان بیشدند و سربازان گذنام او گشتند که مثل آب خوردن سر می

اند و برخی ه  به آمریکا و طفب و آزادیخواه گشتهتدریجاً یک شبه دکتر و مهندس ه  شدند و برخی از آنها امروزه اصلا 
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انههد. ایههن  هههل سههاه سههیاه تذامههاً صههحنه د ری که از بابت آدمکشههی کسههب کرده  هاهذراه بیفیوناند بهاسرائیل پیوسته
مرداد آغاز شده و تا به امروز ادامه یا ته   ۲۸ها و روشناکران بوده است که این رویاروئی از کودتای  مخرویاروئی شعبان بی

 است.

مههادی در جهههان  تخریباً هذه کشورهائی که مستخلًا با ایده کذونیستی و مادی انخلاب کردند تبههدیل بههه ابرقههدرک  -۶۷۰۸
شدند  را که دارای آرمانی صادقانه بودند هر  ند کا رانه! ا  کشورهای اسلامی که دارای آرمانی منا خانه بودند که هذه 
به خاک مذلت نشسته و تبدیل به ابر لت و مصیبت در جهان گشتند که جذهوری اسلامی در ر س ایههن  لههت و مصههیبت 

کند. کشور بسیار کو ک و  خیری  ون کوبا با ایههده کذونیسههتی وضههعی بسههیار قرار دارد که دعوی صدور انخلاب ه  می
ههها کشههور مسههتعذره در جهههان برخاسههت کههه بهتر از کشور ما دارد علاوه بر اینکه براسههتی در دوران کاسههترو بههه یههاری ده

اکثرشان از یوغ استعذار رها شدند ولی جذهوری اسلامی موجب نابودی اکثر مذالههک شههیعه در جهههان شههده اسههت زیههرا 
کههه ننههگ بههر اندیشههه انخههلاب در لقصدش  خط سفطه بر این کشورها بوده است. جذهوری اسلامی و رهبرانش ب رگتههرین 

انههد. در ترین مردم جهان نذودهاند و لذا مردم ایران را مبده به ضد انخلابجهان گشته و معنای انخلاب را به  ساد کشیده
های دینی و معنوی و عر انی و جذهوری اسلامی ایران ب رگترین جنایت و واژگونسا ری در قفذرو  رهنگ و ادبیاک و واژه

کند و لههذا مخدسههاک ایههن  رهنههگ اش جفوه میای درست ضد معنای حخیخیطوری که هر کفذهقرآنی پدید آمده است به
ست.  نین مسخ و واژگونسا ری در تههاریخ هاها و ارزشاند و این مسخ واژهتبدیل به مناورترین مااهی  در ن د مردم شده

بفعنههد قوم یدجوج و مدجوج از بطن نظام و یت  خیه رخ نذوده است قومی که هذه  ی  را می  سابخه است. ظهورجهان بی
 سازند.و تبدیل به تااله می

ها و حواس و هوش و ادراک بشر است ای  انخلاب قفوب و اندیشهولی انخلابی که ما در مجذوعه آثارمان بنا کرده -۶۷۰۹
رساند که حیاک طیبه روحانی به نههور امههام اندازد و انسان را به جناک نعی  میکه شیاطین و خناسان را از جان آدمی برمی

 زمان است در پرتو تجفی خداوند از هذین دنیا!

گونههه مجههذوب در  ه شرایط روحی قرار داشتند که آن ۵۷باید درک نذود که مردم ایران و خاصه مبارزین در ساه   -۶۷۱۰
 -هههای انسههانیخذینی و ا کار و سخنان ضد و نخیض و ابفهانه او شدند. در یک کفذه  خدان امام! امامی که بیانگر ارزش

های مبارز را متحد سازد به لحاظ عخیدتی! زیرا تنها کسی که  نین وییگی را داشههت اسلامی عصر خود باشد و هذه گروه
های مبههارز دکتر شریعتی بود که  صل مشترک و ستون  خراک هذه جریاناک مبارز عصر خود بود و از حق هذه ایههدئولوژی

نذود: سوسیالی م را در ماکسههی م، وطههن پرسههتی را در مفّیههون، عنوان ارزشی دینی تصدیق میکرد و آن حق را بهد اع می
هههای  ریکههی و غیههره! ولههی ر گروهآزادیخواهی را در نهضت آزادی و روشناکران، شریعت را در روحانیت مبارز، جهههاد را د

از دنیا برد و هذه را  ها در حق شریعتی جاا و عداوک کردند و او را التخاطی خواندند و لذا خداوند او را بناگاههذه این گروه
گر ههت. ولههی تردید رهبری انخلاب را به دسههت میر ت بیتحویل خذینی داد. شریعتی اگر در انگفیس ناگهان از دنیا نذی

رسههید. پرداختنههد و انخههلاب بههه سههامان نذیهذراه خذینی متحداً به انکههار و عههداوک بهها او میها بهتردید هذه این گروهبی
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ها پنهان و آشکار برعفیه او تشکیل جبهه متحدی داده بودند و شریعتی وقتی از ایران ر ت تک و تنها بود و هذه این گروه
نهضههت آزادی و روحانیههت کههه عفنههاً بیانیههه مشههترک صههادر کردنههد و او را  ههردی نهها یق و بیسههواد خواندنههد کههه اسههلام را 

هذراه جبهههه مفههی! در التخههاطی بههودن دانی  که شورای انخلاب را اساساً این دو گروه تشکیل دادند بهشناسد!! و مینذی
شریعتی هذه وحدک نظر داشتند از  پ و راست! و به یاد داری  که پس از پیروزی انخههلاب بهها تیههغ اتهههام التخههاط بههود کههه 

را بر محور و یت  خیه بنا نهادند و هذه را قتل عههام و تههار و مههار و  «اسلام ناب»کردند و  های انخلاب حک  صادر میدادگاه
تکایر کردند هذه متحدین آخوندیس  را بر محور طرد شریعتی و التخههاط او!! پههس جذهههوری و یههت  خیههه بهها آن ماجراههها 

بایسههتی دجالیههت را بشناسههند یعنههی آمد زیرا اکثر مردم ه  بههه ایههن اتحههاد شههوم پیوسههتند! مههردم میبایستی پدید میمی
سههوی شههریعتی و ها به توبه و رجعتی صادقانه بهاند؟ آیا هذه آن گروهخودشان را! ولی آیا امروزه به  نین شناختی رسیده

هههدف هویههت و بیگونههه تههار و مههار و بیهههای اپوزیسههیون اینهذه گروهاند؟ هنوز نه! وگرنه ایناندیشه جهانیش نائل آمده
بودند پس از  هل ساه خیانت و کار و انکار و ویرانگههری! بیهههوده نبههود کههه شههریعتی پههس از آزادی از زنههدان بناگههاه نذی

گردد که شد! مخالف انخلاب شد و بر این باور بود که جامعه به بیداری  زم نرسیده و اگر انخلاب شود آخوندیس  حاک  می
 او براستی امام هدایت و نجاک معنوی جامعه ایران بود. که اکثر جامعه آن عصر او را درنیا ت.

و اینک عصر رجعت شریعتی است. رجعت مردم به شریعتی! اگر  نین شود رو  او به جامعه بازخواهد گشههت از   -۶۷۱۱
 وجود من!

ههها و هههای مههادی و معنههوی را بشناسههد و ظر یتامام و رهبر هدایت جامعه کسی است کههه هذههه طبخههاک و گروه -۶۷۱۲
گههاه و متحههد سههازد. و در آن قوک های پنهان آنها را دریابد و حق و ناحخشان را تبیین کرده و هذه را بههر محههور حخوقشههان آ

قوه خههودش هشههناخت و لههذا بهه عصر ج  شریعتی  نین قدرتی نداشت. خذینی حتی آخوندهای مرید خودش را ه  نذی
خواهد. او براستی کاره است و  ه میشناخت که  ههذه او را اغااه کردند. او حتی خودش را ه  به لحاظ عخیدتی نذی

نکههه یک التخاطی ب رگ بود که التخاطش وی را در رهبریش دره  شکست و رسوا نذود. او به تخفید از آزادیخواهان برای ای
زد و از عههدالت ها و مستضعاین میها دم از اصالت پابرهنهزد و به تخفید از سوسیالیستاز آنها عخب نیاتد دم از آزادی می

زد و بههه تخفیههد از عر هها کفذههاک زد و به تخفیههد از  خههها دم از  خههه مههیها دم از جهاد میگات. و به تخفید از  ریکسخن می
یک از این امور صادر نشد یک از این امور نه عفذی داشت و نه ایذانی! و لذا از رهبری او هیچگات ولی به هیچعر انی می

و عکس آن رخ نذود و عاقبت جام زهر رهبریش را نوشید. او یک بازیچه و مخفههدی بههازیگر بههود. خذینههی اگههر خههود ایذههان 
شناسد. او یک مشرک منهها ق و ملمن را مینامید. کسی که ایذان دارد  داشت کل جامعه ایران را ملمن و مخفص نذیمی

یههک از متحههدانش تهها قبههل از پیههروزی انخههلاب و مخفد بود که بواسطه قدرک تبدیل به یک دجاه رسوا شد. نه او و نههه هیچ
رسیدن به قدرک، دجاه نبودند. این را باید درک نذود که دجالیت نی  هذچون آدمیت و امامت یک جریان تکامفی است و 
درجاک دارد. حتی دجالیت خذینی نی  امری بس قشری و مضحک و رسوا بود هذچون رهبریش! دین دجاه، دین توریه 
است و لذا هویههت خذینههی و و یههت  خیههه را ههه  بههر هذههین اسههاس بایههد شههناخت کههه یههک واژگونسهها ری  خهههی اسههت: 
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واژگونسا ری مترادف و معنای  ارسی واژه توریه در  خه حوزه است که حدود  هارده قرن در حاه تکامل بوده اسههت و در 
جذهوری اسلامی ایران به تذام و کذاه تحخق و تجس  یا ته است. این واژگونسا ری را شورای سخیاه بنا نهههاد و امویههان 
در مکتب مرجئه آن را تبیین کردند و عباسههیان ههه  آن را لبههاس تشههیع پوشههاندند و ههه ار سههاه بعههد دوبههاره بازگشههت و در 

 عنوان پوستین وارونه تشیع!جذهوری اسلامی ایران به عینه تجس  یا ت به

مطهری و بازرگان ب رگترین خیانت را در حق انخههلاب ایههران مرتکههب شههدند و آن بیانیههه مشههترکی بههود کههه برعفیههه   -۶۷۱۳
شریعتی دادند آنگاه که شریعتی در  نگاه ساواک بود. آنها براستی تشخیص داده بودند شریعتی قابفیت رهبری انخلاب 
را یا ته است پس رهبری آنها را خدشته دار نذوده است و رهبری خذینی را! و عجبهها از کههار خههدا کههه مطهههری در هذههان 

دست گروهی از مریدان شریعتی ترور شد که خود این گروه را ه  تکایر و تهدید کرده ههای نخستین پیروزی انخلاب بماه
مانههد دست خود خذینی تکایر و خانه نشین شد. مطذئناً خود مطهههری ههه  اگههر زنههده میبود. و بازرگان ه  اندکی بعد به

کس را که بهتر از او بداند و حرف ب ند نداشت. او اسههوه بخههل شد زیرا خذینی  ش  دیدن هیچدست خذینی تکایر میهب
عفذی و دینی بود و بخل بخوه قرآن کری  از وییگی کا ران است و اشد بخل او نسبت به متاکران دینی و اسلامی بود کههه 

هههای ای بههه اوج خههود رسههید کههه قتلدید. این وراثت پفید در اسههتذرار جذهههوری اسههلامی و خامنهههآنها را هووی خود می
شد. و ای مشهور است. بدون بیانیه مشترک مطهری و بازرگان برعفیه شریعتی رهبری خذینی مذکن نذیای نذونهزنجیره

ای  که اکثر قریب به اتااق دولتذردان نظام از شاگردان و حامیههان مطهههری یهها بازرگههان در این  هل ساه سیاه شاهد بوده
کنند هر  ند که در طی این  هل ساه بسیاری رنگ طفب خودنذائی میگرا و اصلا صورک دو جنا  اصوههاند که ببوده

 اند.عوض کرده و تعویض نخاب نذوده

آنچه که به هر  ی ی در جهان معنا بخشیده است  یست ج  کفذه! اگر  ی ی در ن د من خوب و در نهه د تههو بههد   -۶۷۱۴
آیند که بههه جهههان است  ه  ی ی موجب خوب یا بد بودن آن  ی  است ج  کفذه خوب یا بد! و اما این کفذاک از کجا می

بخشههد بههه قههدرک دهند؟ از ناس ناطخه انسان! پس ناس ناطخه انسان است کههه بههه جهههان و جهانیههان معنهها میمعنا می
جادوئی کفذاتش! و این معنادهی به جهان عین آ رینش جدید است که کارگاهش در ناس ناطخه هههر انسههانی قههرار دارد. 

، ناس ناطخه انسان را حضور الوهیت پروردگار نامیده اسههت کههه هههر آن جهههان را بههه خفههق جدیههدی )ع(اینست که امام باقر
آ ریند در انسان و با انسان و برای انسان! و این خفق جدید جهان یا بهشتی است و یا دوزخی و برزخی در درجههاک! و می

های جدید را بیابند و سرنوشت خههود را دگرگههون و اعههتلاء بخشههند. ولههی آیهها گردند تا امکان این خفقها بارها بازمیانسان
 نین امکانی بدون  نین نوعی از آگاهی و باوری مذکن است؟ پس مجذوعه معارف ما و بخصوص رساله حاضر مذکن 

کنند باید بدانند که ما هههر کسههی را بههه عفذههش آنانکه بهشت را تذنا می»های جدید برای انسان است:  کنندۀ امکان خفق
و این عف  خفق جدید است که برای نخستین بار در تاریخ معر ت بشری در آثار ما تبیین و تعفی    -ن کری آقر   «آ رینی !می

 شده است از برای هذگان! عف  رجعت، عف  خفق جدید است.
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کل کاری مای خذینی )جا به و طفس  شخصیتی( هذان گویش خناسی و عشق  طی حاک  بههر کو ههه و بههازار و   -۶۷۱۵
گونههه بوس ، خاک پات  و...! او هذواره با حامیان و مخاطبانش اینزورخانه و سب ه میدان بود مثل مخفص ،  اکرم، دست

گات که هذان اکثرالناس بودند و لذا اشک هذه را ه  درمی آورد. ولی در عههوض بهها هههیچ دولتذههرد، متاکههر یهها سخن می
ای که نداشت بفکه باعث آبروری ی بود و لذا خیفی سریع اطرا یان کرد کذترین جا بهروزنامه نگاری که با وی مصاحبه می

منا خش او را جذع کردند و دیگر اجازه مصاحبه با او را مذنوع نذودند. او در مصاحبه با اهل  کر خیفی سریع به پرخاش و 
ر ت مثل برخوردش با هیئتی که از جانب گوربا ف آمده بودند کههه کرد و میشد و گاه قهر می حاشی و هذیان د ار می

بوسی نیامده بودند بفکههه بههرای ه  رعایت نکرد  را که برای دست  انهذانیها قهر کرد و حداقل حرمت را برای ممثل بچه
طور کههه هذههه اش بههه گوربهها ف را بدهنههد. هذههاننامهههمههذاکره و مباحثههه عفذههی و  فسههای آمههده بودنههد تهها پاسههخ دعوک

دادند که مطابق با مصالح جهانی آن روزگار باشد امثاه دکتر ی دی و هایش در پاریس را ه  اطرا یانش ترتیب میمصاحبه
زاده و بنی صدر! اصلًا  خه توریههه،  خههه مصههفحتی در خههدمت منهها ع صههاحبان قههدرک اسههت و لههذا خروجههی آن ههه  قطب

های مصفحتی! سرآغاز این مصفحتی است مثل دروغ مصفحتی، زنای مصفحتی، ربای مصفحتی، ریای مصفحتی و وعده
توریه بلا اصفه با رحفت پیامبر اسلام در شورای سخیاه بنا نهاده شد به سرپرستی عبدالرحذن عوف که ب رگترین ربههاخوار 

وصی و ولی برحق رسوه خداست و اعف  دوران است   )ع(عرب آن دوران بود. در آن شورا  نین بیان شد که: با اینکه عفی
منطق اگر و  «توریه»ولی بسیار جوان است و دشذنان زیادی ه  دارد پس به مصفحت اسلام نیست که  علًا خفیاه شود! 

مگر و شاید و ولی و اما آوردن در امر خداست. توریه، دین دنیاپرستانه است که در آن دنیا به آخههرک ارجههح اسههت و طبههق 
دهنههد ولههی کا ران کسانی هستند که دنیا را بر آخرک تههرجیح می»کلام الهی در قرآن کری  این هذان مذهب کار است:  

پس توریه هذان کار در لبههاس اسههلام اسههت. و ایههن کههل ماهیههت   «گ ینند!ملمنان کسانی هستند که آخرک را بر دنیا می
آن را پوسههتین وارونههه خوانههده   )ع(ای ! عفیو یت  خیه و جذهوری اسلامی ایران است. ما این معنا را واژگونسا ری نامیده

 است.

شناسی و توریه سا ری و شناسی، خناسشناسی مدلی جامع و مشهور و عینی برای دجاهبحث ما درباره خذینی -۶۷۱۶
ترین مذهب روی زمههین واژگونسا ری شیعی است که بیش از ه ار ساه بر شیعیان حاک  بوده و شیعه را تبدیل به واژگون

ها کرده است. پس این حخیختی است که تا پایان تاریخ اسلام مورد مناقشههه و تحخیههق ساخته و لذا محل ن وه اشد عذاب
 زند.است و امری که سرنوشت دو دنیای مذهب امامیه را رق  می

تر تر باشد واژگونسا ری و توریه و دجالش نی  مهفکتر و توحیدیتر و  اتیهر  رهنگ و مذهبی هر  ه که برحق  -۶۷۱۷
خواننههد و بههدین تر است. بنابراین آن جریاناتی که این وارونگی و دجالیت را عین دین خدا و اسههلام و تشههیع میو شیطانی

زننههد باشند که اینک دم از آزادی و سههکو ری م میکنند بخایای رسوا شده این دجالیت میطریق اصل حخیخت را انکار می
ترین جریان موجود در جهان خواهند بود کههه بهها لعههن ترند! بخایای جذهوری اسلامی ایران پس از نابودیش کا راینان پفید

می ایران نظامی حخاً شیعه بههوده کنند و منظورشان اینست که جذهوری اسلااین نظام پفید کل اسلام و تشیع را انکار می
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ههها در جذهههوری اسههلامی بههوده و اینههک است که به  نین عاقبتی رسیده است. این گروهی که شریک هذه قتل و غارک
اند و لیبراه و سکو ر و  مذهب گشته و بههرای خههدا و رسههوه و های سخوط را دیده و گریخته و به اپوزیسیون پیوستهنشانه

ترند و اینک در انتظار انخلاب بعدی هستند تا در آن رهبری کنند خوانند از خود جذهوری اسلامی پفیدامامان کرکری می
 که عبدالکری  سروش ایدئولوگ هذه آنهاست.

ام درست در بطن من، دین، اسلام و مذهب امامیه را تدریجاً در طی تاکراک و مکاشااک باطنی خود کشف نذوده -۶۷۱۸
ام که بهها معجههونی از و متن جامعه و نظامی که به هذین عنوان مشغوه اشد ظف  و دروغ و  ساد بود و نی  در نیادی زیسته

گری و  ابالیگری نارک انگی ی غرق در هذه مظال  مذکن بود. پس هذه معههارف آثههارم گری و بابیگری و درویشیشیعه
برای خود من در حک  کشف و شهود و الهام بوده است و اینکه هنوز ه  این مکاشاات  را دین و اسلام و تشیع بنام  برای  

نهههادم بههرای خههود مههن و نیهه  بههرای مستذر بوده است.  ه بسا اگر نام نوینی را بر مجذوعه معههار   میکشی  خوددر حک   
دیدم که صاحبان اصفی ایههن معههارف و کسههانی کههه نههورش را بههر قفههب  بود. ولی میمی  ترو معخوه  ترمخاطبان  قابل قبوه

اند کسههانی توانست  نام دیگری را بر این حخایق بگذارم! ک  نبودهاند پس  گونه میتابانند انبیاء و اولیاء و امامان بودهمی
زن  و  را اینها را به نام رق  می )ع(اند که  را این حخایق نو را به اس  خدا و رسوه و عفیکه با قهر و غضب به من تذکر داده

های  را ب ن  و به عنوان اهل بههدعت پنداشتند تا بتوان  حرفکن . بسیاری ه  این کار مرا تخیه میخودم ثبت و ضبط نذی
طور کرد هذانداشت و از من حذایت میکردم جذهوری اسلامی با من کاری نذیکه اگر  نین میتکایر نشوم. در حالی

که حدود بیست ساه با عر ان حفخه  نین کرد زیرا هیچ تداخفی با قفذرو اعتخادی و اقتداری آنها نداشت در حالیکههه آثههار 
گری این نظام را به  الش کشیده است. جذهوری اسلامی هرگ  تاب تحذل کسی را ندارد که ما آشکارا اسلامیت و شیعه

در خارج از قفذرو اقتداری و م دوری آنها دم از اسلام و تشیع و عر ان و حخیخت دینی ب ند. جذهههوری اسههلامی دشههذنی 
 تر از این برای خود سراغ ندارد.خطرناک

من پیرو آئین حنیف ابراهی  خفیل و حکذت موسوی و عف  عیسههوی و عخههل محذههدی و عشههق و عههده و عر ههان   -۶۷۱۹
عفوی و تدویل باقری و صدق جعاری و نور مهدوی هست  و نی  مهد رجعت بودائی و زرتشتی و مانوی و سخراطی هسههت . 

ترین التخاطی کل تاریخ بشر هست . ولی از منظههر قههرآن کههری  اسههوه هههدایت پس از منظر جذهوری اسلامی ایران، کامل
دهند و بهترینشههان را برمههی گ یننههد! ام: براستی که هدایت یا تگان کسانی هستند که به هذه سخنان گوش مییا تگی

 ها برا تد!بخصوص که این بهترین سخنان موجب وحدک هذه مذاهب و مکاتب عال  شود و تارقه

تر از این نبوده که کسی بدون ریش و تسههبیح و عبهها و عذامههه و برای خذینی و اکثر مراجع  ی ی غیرقابل تحذل  -۶۷۲۰
تر ه  باشههد. مشههکل او بهها شههریعتی و تر و نوالااظ عربی از حخایق دینی و اسلامی و شیعی سخن بگوید و سخنش جذاب

ها جفسه و مذاکره مجاهدین با او در نجف در امر مبارزه با رژی  شاه طور که پس از دهبانیان مجاهدین ج  این نبود. هذان
ای جوان اسلام و قههرآن و نهههج البلاغههه را بهتههر از مههن من دیدم که عده»نهایتاً  خط یک حرف برای ردّشان بر زبان آورد:  

دی ندیههدم!!!آخوند می  ههرا؟ زیههرا ریههش و عبهها و عذامههه   «دانند این بود که شک کردم و آنها را رد نذودم زیرا در آنههها تعبههّ



285 
 

ن و مسفذانی در ن د او ج  عربیّت نبود. و این ظاهر ایذاخواندند! در واقع تعبد و  نداشتند و به عربی سفیس ه  قرآن نذی
دید که در اسلام شریعتی و حنیف نیاد هیچ جائی برای امثههاه او نیسههت کههه مسئفه است ولی باطن امر این بود که او می

دانست  را که کل عفذش در کرد و اسلام را ج  برای حکومت کردن نذیحکومت کنند و او  خط برای حکومت مبارزه می
 خه توریه بود که  خه حکومتی بود. و یت  خیه او ه  حاکذیت هذههین توریههه بههود! توریههه بههه زبههان اروپههائی هذههان مکتههب 
ماکیاولی م است که معتخد است برای رسیدن به حکومت هر کاری ضروری و مشههروع اسههت. خذینههی یههک ماکیاولیسههت 
شیعی بود. پس حق است که او را بانی مذهب داعش بدانی . داعش هذان ماکیاولیس  و توریه اهههل سههنت اسههت کههه در 

 واکنش به جذهوری اسلامی پدید آمد.

عنوان یک  فساه، معاویه و عذرعاص بودنههد کههه مکتههب مرجئههه را بنهها بانیان اولیه ماکیاولیس  اسلامی و توریه به  -۶۷۲۱
خوان و هر  ه خواهی کن! این ایههدئولوژی اجرائههی و یههت  خیههه اسههت از بههرای گات: نذاز میکردند که در یک کلام می

 حامیان و م دوران و دست اندرکارانش!

ای ب رگترین دشذنان خونی عخل و تعخل در دین هستند زیههرا جذهوری و یت  خیه و در ر س آن خذینی و خامنه  -۶۷۲۲
باشد که این احادیث تذاماً مولود شیوخ دستگاه کل حاکذیت آنها مبتنی بر احادیثی است که با هر نوع عخفی در تضاد می

عباسی است امثاه شیخ طوسی و ماید و صدوق و غیره! یکی از ایههن احادیههث  نههین اسههت کههه بههه امههام صههادق نسههبت 
های جهان مرتکههب گنههاه شههده باشههد اگههر های روی زمین و به تعداد هذه ریگهر که اگر به سنگینی هذه کوه»اند:  داده

های هذه جناک بر روی او باز اسههت برای ع ای حسین حتی تظاهر به گریه کند هذه گناهانش بخشوده شده و بفکه درب
کند. حدیث دیگری کههه بههه پیههامبر اسههلام که این حدیث هذه جنایاک ایشان و م دورانشان را تخدیس می  «و از آن اوست.

شوند خداونههد هذههه گناهانشههان را بخشههوده و بهشههت را بههر آنههان زنانی که متعه )صیغه( می»اند  نین است:  نسبت داده
و این ه  تخدیس  احشگی و تن  روشی برای زنان! پس شاهدی  که مذهب توریه دارای پشتوانه عظیذی   «کند!واجب می

دهد. هذین دو حههدیث  ههوق بههرای هذههه جههرم و باشد که این مذهب را از هر بن بستی نجاک میاز احادیث جعفی نی  می
 نذاید تا دست به هر کاری ب نند آن ه  با ا تخار!ای و پیروانشان کاایت  زم را میجنایاک آخوندهای توریه

در ماهوم نهائی هذان رجعت کفذاک خدا هستند جهت اقامههه   هاطور که نشان دادی  رجعتبه بیانی دیگر هذان  -۶۷۲۳
و این رجعت آخرین  -قرآن کری  «گونه کامل شد کفذاک خدا به صدق و عده!و بدین»صدق و عده معانیشان تا آنجا که:  

دهند طور که واژگونی کفذاک در ناس ناطخه بشر است بازگشت به صدق و عده ه  در ناوس بشری رخ میاست. و هذان
و لذا رجعت کفذاک عین رجعت ناوس بشری است. از این منظر نی  رجعت هذان وقوع تدویل کفذاک خداوند هستند کههه 
ناطق در ناس انسان است پس این عین رجعت خداوند اسههت در عههال  ارض و سههذاء در تجفیههاک گونههاگون و مراتبشههان! 

تجفی جذاه است. پس رجعت کامفههه و بالغههه هذههان ظهههور امههام مبههین ، طور که خداوند در ازه کفذه بود در نهایتهذان
 باشد در معر ت شیعی!است که مظهر کفذةالفه می
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شود زیرا رو  است های بشری  ی ی ج  ن وه و عروج کفذاک خدا نیست که به ماهوم رو  درک میپس رجعت  -۶۷۲۴
بههرد هههر که دارای حیاک و اراده است که کفذاک را در وجود هر بشری در  اصفه بین عال  غیب و شهههود، بهها  و پههائین می

 ند که عال  غیبش نی  ظهوراک ناماهوم و غیرمتعارف در ادراک بشر است و لذا عارف کامل را هیچ غیبی نیست و هذههه 
الکتههاب اسههت. پههس عفهه  رجعههت مراتب تجفی و شهود است از ارض تا سذاء! و تدویل کفذاک و مااهی  و آیاک تذاماً در امّ 

دلیل ظهور و ههاست بالکتاب در هر عصری مذکن نیست البته در درجاک! پس اگر آخرال مان عصر رجعتبدون ظهور امّ 
الکتههاب آشههکار سههاختن تردیههد از مهذتههرین اسههرار و حخههایق امّ الکتههاب اسههت از وجههود عار ههان موحههد! و بیبروز مراتب امّ 

ها و آیاک الهی است و سپس بازگرداندن آنها به مخعد صدق و عههده! و ایههن هذههان رسههالتی واژگونسا ری کفذاک و ارزش
ترین موضههوع ایههن است که در مجذوعه آثار ما تدریجاً رخ نذههوده و در ایههن رسههاله حاضههر کامههل شههده اسههت کههه محههوری

واژگونسا ری و تدویل و رجعت هذانا دین و اسلام و مذهب شیعه است و کفذاک کفیدی این قفذرو در کتاب خدا!  را کههه 
 هذه کفذاتی که در  رهنگ و ادب و زبان اقوام بشری حضور دارند ریشه در کتب آسذانی دارند و در اصل وحیانی هستند.

شود که آخرال مان محذدی است و اینک حدود  هارصد سههاه و انههدی آخرال مان پس از ه اره محذدی آغاز می  -۶۷۲۵
است که این آخرال مان رخ نذوده است. ه اره اوه عصر تبیین شههریعت محذههدی بههود و اینههک عصههر طریخههت و حخیخههت 
محذدی است. و لذا در این آخرال مان کسههانی کههه از طریخههت و حخیخههت محذههدی بیگانههه و بهها آن در انکارنههد در شههریعت 

شوند و این سرنوشت اکثر مسفذانان این عصر است زیرا در این عصر شریعت منهای طریخههت و محذدی تباه و هلاک می
باشی . طریخت و حخیخت محذدی حخیخت محکوم به ابطاه و جذود و سخوط است که در هذه جهان اسلام با آن روبرو می

 شود که کتاب تدویل شریعت است و در مجذوعه آثار ما رخ نذوده است.الکتاب آشکار میدر آخرال مان از بطن امّ 

ای اصرار و جبر در شریعتی که  اقد حخیخت و طریختی است که به حخایق شرع انجامد منجر بههه پیههدایش پدیههده  -۶۷۲۶
 شود و حربه دست دشذنان اسلام برعفیه مسفذین گشته است.شده که بنیادگرائی اسلامی نامیده می

کند که بدون اتصاه به حخیخت بههاطنی دیههن و  طههرک و رو  این واقعیت جهانی را هر انسانی به وضو  درک می  -۶۷۲۷
توان زندگانی صادقانه و ملمنانه و با محبت و عصذت و عّ ک و پاکی داشت ا  در ناههاقی   اینههده کههه بههه الهی مطفخاً نذی

هائی هذچون طالبان و الخاعده و داعش و و یههت گردد. بنیادگرائی اسلامی و پدیدهسرعت منجر به شخاق و  روپاشی می
ای انسانی است که او را امههام نیهه  گوینههد. های بارز این حخیخت هستند. این حخیخت در آخرال مان دارای جفوه خیه نذونه

 توان ملمن و صادق و پاک و شریف زیست و مسخ نشد.بدون اتصاه به نور  نین انسانی نذی

های اسلامی نظام و یت  خیه پدیده مذبوحانه و مضحک انخلاب  رهنگی بوده که در یکی دیگر از واژگونسا ری  -۶۷۲۸
محورش موضوع اسلامی کردن عفوم انسانی غرب قرار دارد که ج  به مسخرگی و نااق نرسیده است  را که این موضوع 
عین غربی کردن اسلام و آمریکائی کردن تشیع و انخلاب است که پههس از  هههل سههاه کههاملًا محخههق گشههته اسههت و لههذا 

تر از خود آمریکائیان شههده اسههت تحههت عنههوان اسههلام نههاب! کههه ایههن شاهدی  که دولت و مفت ایران ه اران بار آمریکائی
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اند و مظهههر آمریکائی شدن مطفخاً موجب نشده که ایرانیان براستی هذچههون آمریکائیههان باشههند بفکههه کههاملًا دیوانههه شههده
کامفی از اسکی و رنیای هویتی! درستش اینست که عفوم اسلامی، انسانی و جهانی شوند و نه بعکس! و انسانی شههدن و 
جهانی شدن عفوم اسلامی نه تبدیل بفکه تدویل و تبیین جهانی اسلام است و الساعه شدن اسلام! و ایههن مسههتف م نهه وه 

الفه و رو  محذدی در آخرال مان است بر قفب عار ی مجاهد و اهل قف ! و این کار کبیری است که در آثار ما دگرباره کتاب
 رخ نذوده است.

در آخرال مان مهد اصفی خرا ه و جنون دینی هذانا پرستش خدای معدوم است که مطفخاً حق حیاک و هستی در   -۶۷۲۹
گونه است و مطفخاً حق ظهور ندارد. و این امر در هویت و یت جهان را ندارد که اسوه انسان کامل یعنی امامش نی  هذین

 خیه و پیروانش به تذام و کذاه رخ نذوده است که ما و مجذوعه معارف ما درست در نخطه مخابفش قرار داری  زیرا اسههاس 
است زیرا خههدای  دین ما جستجوی لخاءالفه است که در دیدار با امام زمان تحخق یا ته است و این مرگ هر خرا ه و جنون

ما خدای ظاهر و امام ما ه  امام حیّ و حاضر است. و این نظام و مردمش یا به این خدا و امام تسههفی  شههده و بخشههوده و 
 یابد و یا محکوم به عدم است عدمی ابدی!نجاک می

اگر خرا ه و باورهای جنونی در دین براساس خداباوری نامعخوه و نامحسوس و آخههرک بههاوری صههر اً متهها ی یکی   -۶۷۳۰
 جنونی در معارف ما نابود شده است. -استوار است این بنیاد خرا ی

می ان اندیشههیدنش هاندیشد و بهه یابد میکند و میل به انسانیت میمی انی که از حیوانیت خود خروج میانسان به  -۶۷۳۱
اش ههه  ایههن وجههود را در جهههان می ان بیان اندیشهکند که وجودی الهی است و جاودانه! و بهاحساس وجودی جدید می

دهد و رشدی ج  این نیست. پس دشههذن آزادی اندیشههه و بیههان، دشههذن بخشد و توسعه میبیرون و در جامعه تحخق می
باشههد! انسان و خدا و رشد است و خص  وجود است و عدم پرست! پس در جنا  ابفیس است که تنههها دشههذن انسههان می

 کند.اینست که انسان  خط برای آزادی عخیده و بیانش جاناشانی می

دهد پههس کند  را که کذبود نان و آب، جان را در خطر قرار میهیچ  رد یا قومی برای نان و آبش جاناشانی نذی  -۶۷۳۲
دهد و این یک ماهوم منطخی و طبیعی اسههت. بفکههه آدمههی بههرای کسی برای حا) جانش، جان خود را در خطر قرار نذی

ایران ه   نههین بههود کههه متدسههاانه  ۵۷کند و این اساس هر انخلابی است. و انخلاب آزادی اندیشه و بیانش جاناشانی می
بلا اصفه پس از پیروزی مواجه با اشد سرکوبی و خاخان و قفع و قذع اهل اندیشه و بیان گردید که این امههر تههاکنون ادامههه 

ای انسههانی در ههه داشته است. آنچه که سرکوب و زندانی و اعدام شد انسانیت بود و لذا امههروزه شههاهد تبههاهی هذههه ارزش
بارد است که هذه آحاد مفت را از حاکذیت تا عوام  راگر ته است. این سرکوبی جامعه هستی  که در جهان مدرن منحصر

هذههه  سههاد و تبههاهی خواست به زور دین و  خه خودش را بر مههردم تحذیههل کنههد. اینو خاخان برای آن بود که خذینی می
تحخق اخطار الهی در آیةالکرسی است که: در دین هیچ اجباری نیست و این مرز بههین رشههد و تبههاهی اسههت! در حخیخههت 
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خذینی امام تباهی مفت ایران بود که دین را به اشد اکراه و اجبار بر جامعه تحذیل کرد و اشد مااسد مذکنه را که در تاریخ 
 سابخه بود در این کشور موجب گردید و مفتی را از رشد انداخت و د ار واژگونی ساخت.بی

داند. یعنی ترین و برترین عابد مخفص میدانید  را؟ زیرا خود را قدیذیدر قرآن کری ، ابفیس بانی کار است، می  -۶۷۳۳
برتری جوئی عبادی سر شذه اصفی کار است. پس ابفیس یک واژگونسا ر است زیرا به شش ه ار ساه عبادک خود  خر 

داند بفکه خداوند او را کا ر معر ههی کند در حالیکه کا ر است کاری مفبس به عبادک! صدالبته که او خود را کا ر نذیمی
هائی که ظاهرشان متشرعانه و عبادی های وارونه! ارزشکرده است. و واژگونسا ری یعنی ا تخار و برتری جوئی به ارزش

گری و شخاوک است. و کار ابفیس حاصل انکار و تکبر و عداوتش با حضههرک آدم اسههت کههه است و باطنشان کار و سفطه
باشد طبق قوه الهی در قههرآن کههری ! پههس کاههر حاصههل مخابفههه اهههل ظههاهر و حامل رو  و عف  باطنی )تاکر و تعخل( می

ظاهرپرستان دینی است با اهل باطن و عفوم روحانی! پس کار حاصل جنگ عبادک برعفیههه معر ههت اسههت. ایههن تعریههف 
کتاب خدا از کار ابفیس است. پس در قاموس قرآن کری ، کا ر کسی نیست که منکر وجود خدا و آخههرک و قیامههت باشههد 

عنوان جانشین خدا و  نین کسی را جاهل گویند که بایستی به خود آید و آگاه شود. کا ر کسی است که دشذن آدمیت به
 -قرآن «کند.انسان را آنست که اختیار می»اشرف مخفوقاک است  را که انسان صاحب اراده انتخاب و حق اختیار است: 

و این حق هذان حخی است که جهان برای آن آ ریده شده و تسفی  اراده انسان است. این حههق انتخههاب و اختیههار هذههان 
ها نپذیر تند ولی انسان پذیر ت. و کا ر کسی است که منکر این حق است و لههذا منکههر حههق امانت الهی است که آسذان

انسان و جهان است. یعنی حق آزادی انتخاب! و اینست دین خدا که: هیچ اجباری در دین نیسههت و ایههن میهه ان رشههد و 
تباهی است )آیةالکرسی(. و کسی که منکر این امر باشد کا ر و ابفیسههی اسههت زیههرا خههود ابفههیس مظهههر دیههن و عبههاداک 
اکراهی و نذادین و ریائی است که دوزخ را بنا کرد. و در نخطه مخابفش دین خداست که مکتب اختیار و عف  باطن است که 
راه سعادک و بهشت است. این کل راز کار و ایذان، شیطان و انسان و دوزخ و بهشت است. این خلاصه و عصاره کل قرآن 
بود که اینسان ساده و روشن بیان شد. در این حخیخت بذان تا هرگ  گذراه نشوی و بههه دام شههیطان نیاتههی! اگههر یکههی دو 

انخلاب را رها کنید و قبل از آن تکفیف »گات: دادند که میساه قبل از انخلاب به وصیت و اخطار دکتر شریعتی گوش می
بههودی  و  اقههل د ههار ایههن واژگونسهها ری امروزه دارای سرنوشت دگههر و برتههری می  «و تعریف ملمن و کا ر را معفوم کنید!

بودی . زیرا آن دین و اسلام و تشیعی که از راه تاریخ به عامه مردم ما رسیده بود هذان کار در لباس عباداک بود و لههذا نذی
و به هذین دلیل نظامی جبار گردید و پیرو اصههالت جبههر در دیههن  !جذهوری اسلامی ایران نظامی واژگونسا ر از آب درآمد

ای الدین! و اینک بایستی از راه آمههده توبههه کههرد توبهههگشت که ضد دین است و برخلاف نص قرآن کری  یعنی  اکراه  ی
 !نصو ! و ج  این راه نجاتی نیست راه نجاک از این واژگونسا ری

پس ما امروزه در جذهوری اسلامی ایران شاهد رویاروئی ابفیس و آدم هستی  یعنی تخابل بین عبودیت استکباری  -۶۷۳۴
 و معر ت توحیدی!
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دهی  و لعههنش کنی  و در عههین حههاه بههه آن  حههش مههیورزی  و بر آن اساس زندگی میوقتی به  ی ی عشق می  -۶۷۳۵
کنی  د ار یک تناقض مرگبار و اسکی و رنیای هویتی )دوشخصیتی( و مالیخولیائی   اینده شده و عطش و قحطی ما می

ای در جامعههه و حاکذیههت طور   اینههدههاست که بهگردد. این کل راز بحرانی است که ساهنسبت به آن  ی  روزا  ون می
ای مهفک رسیده است منظور تخابههل زنههدگی آمریکههائی اسههت بهها نبههرد بهها آمریکهها!  طههور ایران رو به رشد است و به مرحفه

شود آمریکائی زیست و آمریکائی  هذید و آمریکائی عشق ورزید و در عین حاه آن را لعنت کههرد!؟ حاصههفش وضههعیت می
شههود؟ تر میکنونی کل نظام ماست از دولت و مفت!  را در جامعه ما دین و شعائر و شههعارهای دینههی روز بههه روز اجبههاری

هههای آمریکههائی را پنهههان دارد. کا یسههت کههه بههه برای اینکه این واقعیت عریان زندگی آمریکائی و هویت آمریکائی و آرمان
انداز آمریکائی اسههت براسههاس که یک قانون با دستی است نظری کنی  تا ببینی  که یک  ش   «انداز بیست ساله ش »

 «اسلام آمریکائی»ی آمریکائی در عف  و تکنولوژی و اقتصاد و سیاست و امنیت و قدرک جهانی! این هذان واقعه هاارزش
ی کا رانههه و هههااست. آمریکائی که لباس اسلام به تن کرده به زور! و نامش جذهوری اسههلامی ایههران اسههت. حتههی ارزش

مانههد و تراژیههک می -طور که آمریکائی شدن ایرانیههان بههه یههک نذههایش کذههدیآیند هذاندنیاپرستانه ه  زورکی به بار نذی
 «جهن  ج ای کسانی است که کا ر شدند و با دیههن مههن و رسههو ن  بههازی کردنههد.»زندگی را برای هذه جهن  کرده است: 

آرمانشهرشان آمریکا بود اینههک بههرای نجههاک  رزندانشههان از ایههن جهههن  اسههلام   که  اینست که دولتذردان ما  -سوره کهف
  رستند تا در آمریکای واقعی زندگی کنند.آمریکائی، آنان را به خود آمریکا می

کار آمریکائی به اسلام ن دیکتر است تا اسلام آمریکائی که در ایران و سههائر مفههل اسههلامی جریههان دارد. بنههده در   -۶۷۳۶
هاسههت کههه در کشههور کههردم. ولههی ساهآمریکا نومسفذانانی را دیدم که به لحاظ خفوص در ایذانشان احساس حخههارک می

خودمان نه یک ملمن صادق پیدا کردم و نه یک کا ر صادق! این از مصادیق حق کلام خههدا در آیةالکرسههی اسههت و حههق 
  اکراه  ی الدین!

کههه آنانکه با رحذت خدا مکر کردند خداوند نی  با آنان مکر نذود و واژگههون شههدند و در تههاریکی ا تادنههد در حالی»  -۶۷۳۷
این داستان واژگونسهها ری اسههت کههه عاقبههت بههازیگران و مکرکننههدگان بهها دیههن   -قرآن  «پندارند...خود را هدایت یا ته می

این جهن  ج ای کسانی است که کا ر شده و با خدا و رسولش بازی کردند و دین را به سخره »خداست یعنی قصه ماست!  
 -قرآن «گر تند.

طور که خود قرآن کری  درباره خودش متذکر شده است بسیاری از آیاتش قرآن  یست و  گونه کتابیست؟ هذان -۶۷۳۸
کنند. به هذین دلیههل در طههوه در تناقض با آیاک دیگر است که  خط صاحبان خرد یعنی اولوا لباب یگانگیش را درک می

نذودنههد کههه اگههر از قههرآن قابههل خواسههتند از قههرآن اسههتنباط میتاریخ مسفذانان هر حکذی را که بنا به منا ع خودشان می
انههد. های متنههاقض در اسههلام پدیههد آمدهههذههه  رقهه کردند. بههه هذههین دلیههل اینبود از احادیث استنباط میاستنباط نذی

 حخیخت اینست که هر یک از آیاک قرآن مخاطبانی خاص دارد. مخاطب برخی از آیاک مسفذین هسههتند مخاطههب برخههی
کنههد دیگر ه  ملمنین هستند و برخی ه  مخفصین و حتی مشرکین و کاار. ولی آیا براستی کسی کههه قههرآن را قرائههت می
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انههد هرگهه   نههین شناسد که از کدامین دسته است و کههدامین آیههاک او را مخاطههب قههرار دادهجایگاه حخیخی خودش را می
کند و مابخی مسههفذین در قههرآن شناسد و خودش را در کتاب خدا پیدا مینیست زیرا  خط عارف کامل است که خود را می

طور مثاه هههر کری   خط در صدد توجیه و تخدیس خودشان هستند تا اعذاه خود را به قرآن و رسوه و خدا نسبت دهند به
شود مثل این آیه: دارد به قتل برساند متوسل به آیاک قتاه میکسی که بخواهد دشذنان خود و یا کسانی را که نارک می

پندارنههد و مخالاههان خههود را گونه  نین ا رادی خود را ملمن میو بدین  «ای ملمنان هر کجا که کا ران را یا تید بکشید.»
خوانند که این ماجرا کل تاریخ اسلام را عرصه قتاه و جنایت ساخته است که امروزه به غایتش رسههیده اسههت ه  کا ر می

پوشد و  ند تا آیه و حههدیث از بههر گذارد و عباء و عذامه میمتر ریش میکه مثلًا هر  رد دیوانه و بیذار جنسی یک شبه نی 
پردازد که از ایشان نارک دارد. مشابه این ماجرا در هذههه مههذاهب وجههود خرد و به کشتار کسانی میکند و سلاحی میمی

اینههک رهبههران مرتههاض و طور مثههاه ه هاند. بهه ترین مههذاهب تفخههی شههدهداشته است از مسیحیت تا بودائی م که صالحانه
اند و حتی بههه کودکههان نیهه  معبدنشین بودائی با تذسک به  ند روایت مذهبی خود امر به قتل عام مسفذانان میانذار داده

تردید در نخسههتین نگههاه باعههث و بههانی هذههه ایههن کنند. آیا براستی این  ه حکایتی است و  ه حکذتی دارد. بیرح  نذی
شود که امروزه دشذنان دین و تذههدن غههرب در جنهها   نههین ادعههائی قههرار جنایاک اصل مذاهب و کتب آسذانی تفخی می

دینی را به اثباک برسانند. آیا براستی بدون اعتخاداک مذهبی و کتب آسذانی هیچ جنایت و قتههل دارند تا حخانیت کار و بی
ها بر روی زمین و قتل عام جهانی اسکندر مخدونی و هیتفر  ه عامی رخ نداده است؟ پس آیا جنایاک  ند صد ساله مغوه

اند بخصوص هیتفر که انسانی ضههد مههذهب اند و بفکه شدیداً ضد مذهب بودهبوده است که هیچ تعفخی به مذهب نداشته
های تاریخ بشر بیشتر است. و اما مسههئفه بود و به تنهائی باعث قتل عام حدود پنجاه میفیون انسان شد که از کل قتل عام

یابی  که بایستی از اوامر این کتاب پیروی کنی  بفکه  خط حک  به تاکر در دیگر اینست که در هیچ کجای قرآن کری  نذی
قرآن است و اطاعت عذفی بایستی  خط از رسو ن زنده باشد و اولیای امرشان. پس قرآن مطفخاً یک رساله عذفیههه نیسههت 
بفکه کتاب  کر و  کر و حکذت و عر ان است. و اما کفیه اعذاه و اقداماک بشههری و راه و روش زنههدگیش حاصههل کیایههت 

اش با اولیاء و امامان است اع  از امامان هدایت یا امامان ضلالت. و هر کسی بهها خره ولههی و امههام خههودش را پیههدا رابطه
رود که این حخیخت نی  عین معر ت قرآنههی اسههت کههه ضلالت و بهشت یا جهن  می  یاکند و از این طریق به راه هدایت  می

رود. و نهایتاً اینکه آنهائی ه  که با تذسههک بههه برخههی آیههاک قههرآن بههه راه جنههون و هیچ کسی به تنهائی به هیچ جائی نذی
شوند این نی  از معج اک قرآن است که در خود قرآن کههری   کههر شههده اسههت کههه گروهههی ههه  روند و گذراه میجنایت می

طور که خود ابفیس گردند. هذانطور که گروهی نی  هدایت میشوند هذانبواسطه این کتاب د ار خسران و رسوائی می
 نی  با تذسک به عباداک خود به درگاه خدا بود که کا ر و گذراه شد.

ملمن کیست؟ طبق تعریف قرآن کری  ملمن کسی است که اسلام و دین و امر الهی در او قفبی شده باشد یعنی   -۶۷۳۹
بههه  -قههرآن کههری  «مگوئید که ما ملمنان هستی  زیرا هنوز اسلام در ده شذا وارد نشده اسههت.»مشتاقانه و بفکه عاشخانه!  

هذین دلیل است که هذه احکام و اوامر الهی در کتابش خطاب به ملمنین است و نه مسفذین تا  ه رسد به غیرمسفذین! 
شههود. زیههرا و لذا امر به اقامه صفوة و زکاک و حجاب و جهاد و هجرک و امر بذعروف و غیره هذه با ایها الذین امنوا آغاز می
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خداوند اکراه و ریا و اجبار در دین را منع نذوده و آن را قفذرو تباهی خوانده است در آیةالکرسی! و لذا به نذازگ اران سهوی 
آورد که: واویلای بر شذا! آیا براستی  ند درصد مسفذین، ملمن هستند؟ آیا مسفذانان موروثی که اسلام و ریائی  ریاد می

اند به آن تعفق قفبی دارند؟ بفکه بعکس شاهدی  که اکثر  رزندان با دین والدین خود در تضههادند و را از والدین به ارث برده
دهند! دین ایذانی آنست که از راه تاکر طور که به امواه موروثی تعهدی ندارند و آن را به باد میبه آن تعهدی ندارند هذان

و تحخیق و کشف و شهود و ارادک عر انی حاصل شده باشد. خداوند هرگ  بندگانش را در دین خود مجبور بههه اکههراه و ریهها 
کننههد. و کند و بفکه از ریاکاران در دین بی ار است و بدتر از آن از کسانی کههه دیگههران را وادار بههه ریاکههاری در دیههن مینذی

نامههد. زیههرا ریاکههاران دینههی حجت این ادعا سوره ماعون است که خداوند ریاکاران در دین را غههارتگران امههواه عذههومی می
 دزدند.تر میکنند پس از مردم راحتهذان دزدان دین هستند که از خدا دزدی می

ین ارزش وجودی آن  ی  است. حق انسان  یست؟ خداوند ترترین و عالیحق  یست؟ حق هر  ی ی اساسی  -۶۷۴۰
ها و هر آنچه که بین آنهاست را برای انسان آ ریده و انسان را جانشین خود  رماید که کل زمین و آسذاندر قران کری  می

کنههد: خههدای رحذههن نذوده است. و در سرآغاز سوره رحذن که سوره خفق انسان است دو امر را در این انسان تعریههف می
انسان را آ رید و به او خواندن و بیان را آموخت. یعنی خواندن وجود و بیان این خوانش! این هذان حخی است که برتههر از 

باشد  ون انسان حق جهان است و خواندن و بیان ه  حق انسان است پس برتههرین حههق عههال  حق کل عال  هستی می
ها نذوده است. امکان است. و لذا شاهدی  که حق بیان تنها  ی ی است که آدمی برایش جاناشانی کرده است و انخلاب

پس حق هر انخلابی نی  بیان است. یعنی آزادی خوانش وجود که اعتخاداک اسههت و بیههان ایههن اعتخههاداک! ایههن آن حخههی 
های انسانی و انخلابی و دینی ه  نابود شده است زیرا حق است که در کشور ما نابود شده است و لذا هذه حخوق و ارزش

هههای قرآنههی ههه  از هاست که قرآن کری  تعریف نذوده است. و لذا شاهدی  کههه هذههه ارزشالحخوق هذه ارزشبیان، حق
ای برای  خدان حق بیههان بههه درد آمههد و آن را طفههب نذههود انخلابههی گاه که ده جامعهاند. هرمیان ر ته و بفکه وارونه گشته

نجاک بخش در راه است. این راز و حق هذه انخلاباک برحق بوده است زیرا هیچ  رد و گروهی بههرای نههان و جههانش، جههان 
اندازد و این امری منطخی است زیرا  را کسی بایستی برای حااظت از جانش، جاناشانی کند این یک خود را به خطر نذی

شههود. پههس تناقض است و امری باطل! بیان، حق انخلاب است. انخلاب جهانی مهدی موعود نی  ج  بر این حق بنهها نذی
ترین حخوق انسانی اوسههت نجههاک  رامههی رسههد!  ههرا کههه انسههان حقرگاه جامعه بشری طالب احیای این حق شد که بهر

ای ... و ما هههر کسههی را بههه عفذههش آ ریههده»آ ریند:  بواسطه خوانش و بیان خویشتن است که خود را به خفق جدیدی می
پههس بیههان حههق آ ههرینش انسههان بههه عفهه  و اراده  -قههرآن کههری  «ای ...انسان را در حاه آ ریدنش بر خودش شههاهد گر تههه

 خویشتن است. 

سوار بر   -۲خواند.  قرآن را از بر می  -۱هائی است از جذفه اینکه  در روایاک اسلامی درباره دجاه آخرال مان نشانه  -۶۷۴۱
به مردم وعده نان و رزق و ر ههاه  -۳شود. آید که  هل  رع درازا دارد و از دماغ و ماتحتش دود و آتش خارج میمرکبی می
کنههد و عاقبههت هذههه پیههروانش را بههه اسههارک رباید و آنههها را ا سههون میدهد و  ش  و گوش و هوش مردم را میرایگان می
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شههود. و کند. نشان اوه داه بر آخوند بودن اوست. نشان دوم داه بر آنست که بهها هواپیذهها وارد میکشاند و هلاک میمی
ها جذفگی درباره شخص گری دارد. آیا این نشانهنشان سوم داه بر رهبری کاری ماتیک و ا سونگر است که دعوی منجی

 خذینی مصداق ندارد.

ههها از کند و بههدین ترتیههب اکثههر آدمهای هر کسی که تذام شد مابخی عذرش را با خاطراتش زندگی میدوره بازی  -۶۷۴۲
کنند که این خاطراک که اساساً دارای رو  حسرک و دریغ هستند مربوط به دوره نیذه دوم عذرشان نوستالییک زندگی می

های ادوار پیشههین شود کههه مربههوط بههه زنههدگیجوانی و کودکی است. ولی گاه خاطراتی تاریخی در  رد یا گروهی زنده می
خواهههد کند کههه میهای انخلابی بروز میرسد که گاه بصورک ایدئولوژیاست که این مسئفه در آخرال مان به اوج خود می

های انخلابی های زندگی ادوار پیشین خود را در آخرال مان جبران کند و به کام برسد. تخریباً هذه مکاتب و اندیشهحسرک
شوند کههه انخههلاب اسههلامی ایههران عصر ما دارای  نین ماهیتی هستند یعنی رجعی یا ارتجاعی هستند و باز ه  ناکام می

گاههت آنچههه را طور که خذینههی مینوستالییک یک مفت است. هذانرجعت های ناکام است که حاصل یکی از این رجعت
توانی  ولی حاصل ایههن ادعههای مالیخولیههائی وارونههه از آب درآمههد و مههردم که پیامبر و امامان نتوانستند به  عل آورند ما می

خواستند کذون اولیه را در عصر جدید محخق کنند طور که انخلاباک کذونیستی نی  میکفی از اسلام بری شدند. هذانهب
های دوران جوانی و کههودکیش تواند در دوران پیری ناکامیکس نذیطور که هیچکه مکاشاه مارکس و انگفس بود. هذان

طور که هذه انخلاباک ایههن دوران های ادوار پیشین را جبران نذود. هذانتوان ناکامیرا جبران کند، در آخرال مان ه  نذی
های ضد انخلابههی هسههتی  بخصههوص طوریکه امروزه در سراسر جهان مواجه با اندیشهبه  جایعی عظی  انجامیده است به

گرا هستند یعنی تاریخی. به هذین دلیل ما بر این باوری  که انخلاب جهانی ناجی موعود انخلاباک ایدئولوژیکی که گذشته
آید تهها اسههلام ناکههام ههه ار سههاه پههیش را می )ع(پندارند که امام زمانمطفخاً رجعتی تاریخی نیست و لذا هذه کسانی که می

جبران نذاید جذفگی تبدیل به مستبدین گشته و ج  سرکوب و ترور و خشونت روشی برای تحخق آن اسههلام خیههالی خههود 
ترین دشذنانش یعنی روحانیون ندارند به هذین دلیل از پیامبر اسلام روایت است که در ظهور جهانی مهدی موعود، شخی

گوید اصلًا اسلام نیست. پس معفوم است که ( میعگویند آنچه که او )امام زمانسازند و میو  خها او را به بدعت مته  می
گات دین و راه و رس  ناجی موعود مطفخاً نه تاریخی است و نه واپسگرا! اینک این کلام خذینی را بهتر درمی یابی  که می

ههها و سههوءتااهذاتی کنی . و ایههن سر شههذه هذههه جهالتکند که ما میاگر امام زمان ه  ظهور کند هذین کارهائی را می
هههای اسههلامی و معنههوی هههیچ نشههانی است که انخلاب ایران را به  نین سرنوشتی واژگونه د ار ساخته است که از ارزش

 رسد.ای از راه تاریخ و خاطراک نوستالییک خود به هیچ حخی نذینذانده است. حخیخت اینست که هیچ  رد و جامعه

آخرال مان به این دلیل عصر انخلاباک است که عصر رجعت مردمان ادوار گذشته است  ون آخرال مههان ایسههتگاه   -۶۷۴۳
کنههد پههس هذههه دارای خههاطراتی گنههگ و امیههاه و های قبل را بههر روی زمههین جذههع میتاریخ است که هذه مردمان ه اره

های گذشته دارند و لذا این ا کار و احساساتی ناکام و قدرک به یاد آوردن و تاکر کردن هستند و لذا میل به جبران خسران
ترین باشند که محوریهای انخلابی هستند که غری تاً ارتجاعی و واپسگر میا کار و احساساک نوستالییک مولد ایدئولوژی
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های اولیه پدیههد آمههده اسههت و شههاهدی  کههه سههائر های اسلامی کذونی م است که براساس رجعت به کذوناین ایدئولوژی
های انخلابی هذچون اسلام انخلابی نی  شدیداً تحت تدثیر کذونی م قرار داشته است که انخلاب اسلامی ایههران ایدئولوژی

مشهورترین آن است که تلاش کرده که مااهی  کذونیستی را در الااظ اسلامی بری د و لذا د ار اشد شرک و تناقض گشته 
 ای مالیخولیائی از آب درآمده است که نه اسلامی است و نه کذونیستی و نه کاپیتالیستی.و پدیده

ب رگترین نخص این انخلاباک اینست که  اقد خودآگاهی تاریخی و بههاطنی بههوده و عذههدتاً د ههار خیههاه پههردازی و   -۶۷۴۴
که طبق آیاک کثیری از قرآن کههری  در بههاب حههوادث و انخلابههاک آخرال مههان، های ناسانی گشته است. در حالیآرمانگری

رجعت آخرال مانی بشر و حشر جهانیش بر روی زمین این مهفت آخر برای به خودآئی و رهائی و رستگاری است که تذامههاً 
بایستی در سرلوحه این انخلاباک قرار گیرد تا موجب شود که میبه نور معر ت ناس و معر ت رب و معر ت امام مذکن می

انخلاب اسلامی عروج رو  گردند نه سخوط و مسخ آن در دوزخ تکنولوژی. و شاهدی  که هذه انخلاباک این دوران از جذفه 
پرستی ا تادند و لذا د ار جنون و مسخ شدند و دجا ن را به رهبری پذیر تند. و آنچه که موجههب ایران به ورطه تکنولوژی

خواستند از جهههن  تکنولههوژی بههرای خههود های آرمانشهر و دنیاپرستانه بوده است که می نین سخوطی گشته، ایدئولوژی
بهشت پدید آورند. و اما احیای مدینةالنبی در انخلاباک اسلامی این دوران یک دام شیطانی بوده است زیرا که آنچه که در 

ای برای ورود به اسلام بود که هذه احکام الهی که در آن ای و زمینهعصر رسوه خات  در عربستان جاری شد  خط مخدمه
داری و کهههن جاهفیههت و بههرده دوران نههازه شههد کههه برخههی در قههرآن نیهه  مههذکور اسههت  خههط بههه قصههد شکسههتن سههاختار

سا ری و شخاوک بود. در حخیخت نذاد و اسوه اسلامیت نه جامعه مدینةالنبی در آن دوران بفکههه هویههت و زنههدگانی عورک
پیامبر و عفی و خدیجه و  اطذه و برخی اصحاب هذچون سفذان و عذّار و ابو ر است که در عصر ما برای نخستین بار در 

گر ت نههه احکههام اندیشه کسانی  ون دکتر شریعتی بیان و عیان گردیده است که بایستی الگوی انخلاب اسلامی قرار می
داری و مردسا ری و  خاهت توریه که در خدمت امویان و عباسیان پدیههد آمههده بههود و در انخههلاب اسههلامی ایههران نیهه  برده

شناسد. اهت توریه است که ارزشی ج  قدرک نذیتبدیل به و یت مطفخه  خیه شد به زبان ساده هذان حکومت جبارانه  خ
بایستی انخلابی روحانی و عر انی و قرآنی و جنبشی  بنابراین انخلاب اسلامی ایران و مشابهش در سائر مذالک اسلامی می

شد که نشد. زیرا هذههه ایههن بود که ج  براساس آزادی کامل عخیده و بیان مذکن نذیپایان از بیداری  کر و وجدان میبی
استبداد و خاخان عخیدتی و  کری گروه خاصی منجر شد و لذا حخیخت انخلاب  یسو انخلاباک بلا اصفه بعد از پیروزی به

در نطاه نابود گردید. عف  قرآن و عف  بیان که دو رکن خفق جدید انسان در انخههلاب آخرال مههان اسههت در کشههور مهها اصههلًا 
می به مراتب شدیدتر از ا کار غیردینی سرکوب شد زیرا آن را رقیههب و هههووی مجاه بالیدن نیا ت زیرا معر ت دینی و اسلا

یعنی هر  کر غیر خهی  هل ساه تذام در هذه نهادهای  رهنگی و عفذی و   «التخاط»دانست و لذا نبرد خونین با خود می
امنیتی در حاه سرکوب مدام بوده است. یعنی سرکوب عف  قرآن و بیان و خفق جدید انسان در آخرال مان. پس تنها کسی 
که در این انخلاب آخرال مانی حخش را یا ت و ادا نذود ما بودی  که کل زندگانی و مجذوعه معارف ما حجتی بر راستی این 
ادعاست یعنی احیای عف  قرآن و بیان و خفق جدید انسان. و ما خود نخستین این خفق هستی . یعنههی نخسههتین انسههان 
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گردانههد و جنههاک نعههی  ای است که انخلاباک ساقط شده این دوران را به حق خودش بازمیآخرال مان! این آن نور و گوهره
 آ ریند.دارد و آدمیت نوینی را میامام را برای ملمنان برپا می

حدود یک قرن شعار مرگ بر امپریالی م و آمریکهها و بریتانیهها محههور شههعارهای هذههه انخلابیههون جهههان بههوده اسههت   -۶۷۴۵
های انخلابههی  خههط تبیین شده باشههد. تخریبههاً هذههه ایههن انخلابیههون و ایههدئولوژی  «مرگ»آنکه محتوا و معنا و د ئل این  بی

دانستند و در عوض عفههوم و  نههون و ها را بد میجهانخواری و استعذارگری و نظامیگری و خشونت و شخاوک این ابرقدرک
ها را بسیار ه  قبوه داشتند ولی ندانستند که این دو عفت و معفوه یکدیگرند. و لذا آنگاه های وییه این نظامر اه و قدرک

ها شدند هذچون شوروی و  ههین و تر از امپریالیستکه این انخلابیون به قدرک رسیده و به این عفوم و  نون رسیدند ظال 
های انخلابی جهان سوم  ون لیبی و سوریه و عراق و ایران. به می انی که مردم اسیر و بنده و مسههخ ایههن عفههوم و حکومت

گیرند و از آن رهائی ندارند. اساس و باطن و موتور ها قرار میشوند تحت سفطه این حکومتهای جدید می نون و  رآورده
پرستی خواه ناخواه هویت ابفیسی و رشد امپریالی م و طاغوک، تکنولوژی م است پس هر  رد یا حکومت تکنولوژیو  محرکه  

 یابد.امپریالیستی می

ها و معادهههای زمینههی و دورانههی هسههتند. هذههه اقههوام بشههری یکبههار دگههر در مثابه قیامتانخلاباک آخرال مانی  به  -۶۷۴۶
 -جغرا یههائی -انههد ولههی ایههن توبههه و رجعتههی تههاریخیالفههه  یا تهاند و مجاه توبه و رجعههت الیآخرال مان از قبرها برخاسته

مثابههه ظهههور قوه قههرآن کههری  قیامههت بههطور کههه بهه نیادی نیست بفکه روحانی و عر انی و بههاطنی اسههت هذههان  - رهنگی
های قههومی و مههذهبی و نههیادی و طبخههاتی و امثههاله  ها و اسرار نهان ا راد و اقوام بشری است. پس میل به گذشههتهباطن

جغرا یائی ههه  خههود  -میفی جاهلانه و کا رانه و محکوم به بطالت و رسوائی و عذاب است هر  ند که این رجعت تاریخی
شوند و باز ههه  باشد و پیروانش یکبار دگر به بطالت آئین آباء و اجدادی خود آگاه میمثابه صورتی از قیامت ظفذانی میبه

های ظالذانه و کا رانه ادوار پیشههین را اند تا الهی و عر انی و روحانی شوند نه اینکه ناکامیمجاه توبه دارند. هذه باز آمده
گروهههی از کهها ران پههس از مههرگ » رماید: جبران کنند. و لذا سفای گری در این انخلاباک نشانه کار دوباره است و لذا می

شههود کههه مهفههت داده شههدید و گویند خدایا یکبار دگر به ما مهفت بده تا خود را اصلا  و توبه نذههائی  بههه آنههها گاتههه میمی
 های تاریخی است که در حشر آخرال مان واقع گشته است.این مهفت هذان رجعت -قرآن کری  «تر گشتید.تر و ظال کا ر

دانی  که معاد و قیامت به معنای اجرای عدالت و پذیرش مسئولیت اعذاه و سرنوشت خویشتن اسههت. و لههذا می  -۶۷۴۷
باشههد کههه ایههن حههق ههه  بواسههطه کهها ران ها در این انخلاباک محور امور است و امری کاملًا برحههق میخواهیدموکراسی

های نیادی است که تاج و تخت خود را پنهان نذوده و در ما یاهههای تحریف و تبدیل شده است و لذا عذلًا هذان سفطنت
اقتصههادی و سیاسههی و اطلاعههاتی و تروریسههتی مشههغوه غههارک و سههفطنت و جهههانخواری هسههتند: سههلاطینی در لبههاس 

 پردازند.هائی ه اران بار شدیدتر از اعصار قبل میگریهای پارلذانی و انتخاباتی به سفطهدموکراسی که با بازی
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ولی بازگشت به آئههین و آداب آبههاء و اجههدادی تحههت عنههوان کذههونی م، ناسههیونالی م، شههریعت، سههنت، پادشههاهی،   -۶۷۴۸
هاسههت. مثههل  اشههی م اشههرا یت و امثههاله  هذههان ادامههه کا رانههه و ظالذانههه زنههدگی در عصههر آخرال مههان و قیامههت دوران

پرستی در انخلاباک اسلامی که دو صورک از رجعت ناسیونالیستی در اروپای نیذه اوه قرن بیست  و سفای گری و شریعت
نیادپرستانه است تحت عنوان مفیت و شریعت! پان عربیس ، پان ترکیس ، پان هندوئی م، پان ژرمنیس    -تاریخی  -کا رانه

خواهند به گذشته بازگردنههد زیههرا در اند و میو پان ایرانی م و غیره که اکثر انخلاباک آخرال مانی را به کارشان مصادره کرده
های نیادپرستانه در حاه نابودی است  را کههه خههانواده قدرک تکنولوژی م و مدرنی م هذه سنن و آداب و آئینهآخرال مان ب

 های کا ر و نیادپرست!در حاه  روپاشی است خانواده

هائی که براساس های نیادپرست بوده است یعنی خانوادهتکنولوژی ارتباطاک و مدرنی م موجب  روپاشی خانواده  -۶۷۴۹
کنند. و لذا دموکراسی از بطن این  روپاشی های قومی زیست میآداب و آئین و مذاهب آباء و اجدادی و تاریخی و اصالت

پدید آمده است و لذا مستف م آزادی عخیده و بیان است تا مردم پیشوایان خود را بشناسند و برگ ینند. هذان آزادی کههه در 
بدون آزادی عخیده و بیان مذکن   اسیقفذرو نیادپرستی د ار  خان و سانسور و سرکوب تاریخی بوده است. بنابراین دموکر 

طور کههه شههده اسههت شههود هذههاننیست و تبدیل به ما یاهای اقتصادی و سیاسی و اطلاعاتی و نظامی و تکنولوژیکی می
باشههد. هذههه یعنی آن  ی ی که امروزه موسوم به نظام سرمایه داری جهانی است که یک ما یای مخوف و هذه جانبه می

طور کههه در هذههه شههوند هذههانهای  اقد این آزادی که بایستی روزا هه ون باشههد، تبههدیل بههه  نههین ما یههائی میدموکراسی
 اند.کشورهای انخلابی ه   نین شده

هههای توتههالیتر و مسههتبدین عخیههدتی و در عصههر تکنولههوژی ارتباطههاک و مههدرنی م هههیچ جههائی بههرای بخههای نظام -۶۷۵۰
پرستی محکوم به نههابودی اسههت. و لههذا تنههها و تنههها راه و روش پرستان نیست و تاریخپرستان و نیادپرستان و شریعتسنت

دینداری و تخوا و ایذان هذانا عر ان ناس و معر ت روحانی و باطن گرائی توحیدی است. اینسههت کسههانی کههه بههه دیههن و 
گردنههد و از میههان شوند و یا در کار آشکار گ  میپاره میشخه و تکهاند یا در نااق شخهایذان روحانی و عر ان ناس نرسیده

خواهند به زور و زر و ت ویر و زار و قدرک اطلاعاتی و سههرکوب امنیتههی، مههردم را هائی که در این عصر میروند. حکومتمی
شوند. اینان براسههتی رسند و برای هذیشه از صحنه تاریخ حذف میوادار به دین داری کنند به نهایت جنون و رسوائی می

 شوند.در حذاقت و شخاوک شهره عال  می

پس آزادی عخیده و بیان برای آحاد مردم و  اکراه  ی الدین در عرصه  رهنگ و شریعت و مذهب و اشاعه عر ان   -۶۷۵۱
 ناس و حکذت و عفوم باطنی و معر ت توحیدی تنها راه بخای معنوی انسان در رجعت آخرال مان است.

هههای یههک از گروهههها هذههان عنصههری بههود کههه در هیچآزادی عخیده و بیان و احترام به نظر و باورهای سههائر گروه  -۶۷۵۲
انخلابی در انخلاب اسلامی ایران وجود نداشت و هر  ه که پیروزی و قدرک انخلاب آشکارتر شههد اسههتبداد  کههری ههه  در 

های پیههروزی انخههلاب هذههه ایههن ای که در هذههان نخسههتین سههاهگونههها و در روابط بین آنها شدیدتر شد ببطن این گروه
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پاره گشتند و لذا حکومت آخوندی ه  به آسانی توانست های انخلابی د ار تارقه و انشعاب در درون خود شده و تکهگروه
هذه آنها را با استااده از خودشان نابود سازد که نهایتاً خود روحانیت حاک  نی  در درون خود د ار تارقه و عداوک شههده و 
به ترورهای مخو ی دست زد که اناجار د تر ح ب جذهوری و د تر ریاست جذهوری تاکنون هنوز از اسرار بههاقی مانههده و 

تذامههاً قربههانی  خههدان رو  آزادی  ۵۷هائی در درون روحانیههت حههاک  بههود. انخههلاب عاملانش نامعفوم است که این تصههایه
های روی زمین شد و یک ما یائی  ترین حکومتعخیده و بیان بود و لذا دموکراسی قلابی حاصل از آن ه  تبدیل به مخوف

های عخیههدتی های باندهاسههت. در ایههن تصههایه حسههابتذام عیار گشت که در درون خود دائذههاً مشههغوه تصههایه حسههاب
های ها به لحاظ  کری گردید که روحانیت و مجاهدین خفق در ر س این توتالیتبیشترین قربانی نصیب مستبدترین گروه

های خونین در درون هر یک از این دو جریان تا به امروز ادامه داشته است تا آنجا که از  کری قرار داشتند. که این تصایه
یک از ای و  رقه رجوی! هیچهر یک از این دو جریان  خط یک  رقه حخیر و کور و کر و م دور باقی مانده است  رقه خامنه

این دو جریان نه درد اعتخاد و دین داشتند و نه درد آزادی و عدالت!  خط درد قدرک و حکومههت مطفخههه داشههتند و لههذا دو 
 ای و حکومت مطفخه رجوی!حکومت مطفخه برجای گذاشتند حکومت مطفخه خامنه

تنها و تنها  رد و جریانی که درد آزادی عخیده و بیان داشت دکتر شریعتی بود که از هذان آغاز مورد طرد و تکایههر   -۶۷۵۳
آمههد و لههذا طفههب نذیها قرار گر ته بود  را که درد حکومت و قدرک نداشت و لذا به کههار ایههن جریانههاک حکومتهذه گروه

 دانستند!اندیشه شریعتی را غیرانخلابی و مناعل می

 !)ص(قوه رسههوه خههات هباشد بمثابه قفب قرآن میالدین است که بهآزادی عخیده و بیان صورک بیرونی  اکراه  ی  -۶۷۵۴
پس اگر این اصل محوری در اسلام در اندیشه و عذل روحانیت و مجاهدین خفق محفی از اعراب نداشت بدین معناسههت 
که این دو جریان غالب اسلام انخلابی در کشور از قفب و اساس اسلامیت تهی بودنههد و جهه  اراده بههه قههدرک هههّ  و غذههی 
نداشتند و لذا خذینی از هذان پاریس قانون اساسی را برای خودش نوشته بود که بعداً به مهه دورانش در مجفههس خبرگههان 

 معنای سفطنت آخوند بود یعنی خودش!داد که به تصویب رساندند که در ر س آن و یت  خیه قرار داشت که به

معنای قفذرو معنای حکومت که بهو یت در اسلام که اصل و اساس و مخدم بر هذه احکام و  روع دین است نه به -۶۷۵۵
معنای حکومههت باشههد پههس ارادک معنوی و عر انی و عخفی است و لذا و یت امامان ج  این معنائی ندارد و اگر و یههت بههه

امامان را هرگ  و یتی نبوده است. اسلام دین حکومت نیست بفکه دین و یت است و یت معنوی و قفبی که جهه  حاصههل 
انههد. و لههذا جذهههوری اسههلامی مطفخههاً هویههت شههیعی معر ت و آزادی عخلانی و منطخی نیست که امامان مهها بنههایش نهاده

شناسند. پس نه خذینی و نه رجوی نداشته است و بیشتر از جنس خلا ت سنی مذهب است که و یتی ج  حکومت نذی
 یک مسفذان شیعه نبودند.هیچ

آزادی  کر و عخل و قرائت آزاد در دین و قرآن و بیان آزاد آن عرصه نهه وه دورانههی وحههی محذههدی و قههرآن اسههت و   -۶۷۵۶
شود. و لذا در جذهوری اسلامی این حیاک دینی نابود شد و  خاهت تاریخی گونه است که دین در هر عصری زنده میاین
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ه  که پاسخگو نبود و لذا تنها قانونی که به  عل درآمد توریه بود یعنی امور مصفحتی برای حا) قدرک! و لذا در جذهوری 
ترین قههانون در تههاریخ ی نشد. قانون اساسی جذهههوری اسههلامی مناعههلراسلامی ایران قانون اساسی مطفخاً در جامعه جا

 قانونی محض اداره شده است و لذا در درون گندیده است.معاصر جهان بوده است و این نظام بر بی

ههها مانههد تهها هذههه آحههاد و گروهبایستی دولت موقتی برای  اقل پنج ساه بر سر کار میپس از پیروزی انخلاب می  -۶۷۵۷
های خود را به جامعه عرضه کنند و سپس قانون اساسی و دولت پایدار پدید آید ولههی هذچنههان ایههن کاربتوانند ا کار و راه

های برتر های بعدی بایستی این حق را تضذین کنند تا اندیشهآزادی عخیده و بیان بایستی در ر س امور ادامه یابد و دولت
های بعدی وارد شوند. ولی  نین امری در هیچ انخلابی رخ نههداده اسههت و نخسههتین دولتههی کههه پههس از بتوانند در دولت

های اطلاعاتی و امنیتی هر  کر های غیرحکومتی شده و بواسطه سازمانانخلاب بر سر کار آمده مشغوه سرکوب اندیشه
اند. در هر انخلابی هههیچ امههری مهذتههر از آزادی عخیههده و تعخههل و بیههان نیسههت.  خههدان ایههن دیگری را در نطاه خاه کرده

 اهذیت راز شکست و  روپاشی انخلاب است.

تر از تر و  اتیتر از عدالت در آزادی نیست و هیچ نوع آزادی ه  اساسیتر و انسانیتر و  اتیهیچ عدالتی اساسی -۶۷۵۸
ترین تعریف از عدالت و آزادی است. تا آنجا که می ان رشد ترین و اسلامیآزادی اندیشه و اعتخاد و بیان نیست. این انسانی

در قرآن کری   اکراه  ی الدین است و می ان هدایت و رستگاری ه  گوش دادن به هذه سههخنان اسههت. یعنههی آزادی در 
 دین و اندیشه!

شود که مردم و بخصوص اهل  کر به این ای شکو ا میآزادی اندیشه و تعخل و مکاشاه و بیان هنگامی در جامعه -۶۷۵۹
باور قفبی رسیده باشند که  کر و تعخل و بیانشان امری سرنوشت ساز است و به نذایش و بههازی و تاههنن نیسههت و سههوپاپ 

شود. تا زمانی که جامعه از بابت  کر و بیانش احساس امنیت و عّ ک نکند های اطلاعاتی محسوب نذیاطذینان سازمان
و ترس از تاکر در آن ریشه کن نشده باشد و ترس تکایههر و تهدیههد و زنههدان و اعههدام از میههان نر تههه باشههد متاکههر و مبههین 

شود. و تا  نین نشود دموکراسی نذایشی مضحک و تفخ است که عههاقبتی جهه  اسههتبدادی ما یههائی نههدارد کههه مههردم نذی
آرزوی شاهان قدی  را خواهند کرد. نوستالییای سفطنت پهفوی در جامعه ما که حتی آخوندها را ههه  مبههتلا کههرده نشههانی 

 آشکار از  روپاشی و رسوائی دموکراسی و جذهوریت و اسلامیت است.

کند ا  برای مسائل شخصی و غری ی خودش که آن مغ ی که امکان و شهامت بیان نداشته باشد اصلًا  کر نذی -۶۷۶۰
و قدرک بیّنه در انسان حاصل تاکر جذعی و اجتذاعی و جهانی اسههت تهها آن را در   «بیان»آن ه  نیازی به بیان ندارد. زیرا  

اندیشد پس مغ ی نههابودگر اسههت نهد بین خود و دیگران!  نین مغ ی ج  به انخلاب و انتخام و انهدام جذعی نذی  «بین»
ی مستبد است کههه آزادی هاآنکه جایگ ینی ارائه کند. این ماهیت هذه انخلاباک در نظامکند بیکه نظام حاک  را نابود می

 اند.بیان را در اندیشه مردم کشته
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برد درک بیان است که  رد را بین روابط با دیگران میقهاراده به میان مردم آمدن است و آن ب  محصوهدموکراسی    -۶۷۶۱
و این نیازمند اراده به بیان است و اراده به بیان ه  موتور محرکه تاکر و تعخل جذعی است که اساس دین و هدایت است. 

ترین نههوع پس دموکراسی و عدالت اجتذههاعی محصههوه آزادی تاکههر و بیههان اسههت. دموکراسههی  اقههد ایههن آزادی، مخههوف
های بعههد از انخههلاب نههابود سههاخت یعنههی های آزادی بیان را در هذان نخستین سههاهاستبداد است. و خذینی رگ و ریشه

جذهوریت را نابود کرد.  ون دین اجتذاعی حاصل نشد  خط  خه سنتی ماند که مطفخاً پاسخگو نبود پس شورای مصفحت 
 خواهند برای بخای خود بکنند.نظام پدید آمد که هر  ه می

ای که آزادی بیان نیست هیچ بینی ه  نیست و روابط اجتذاعی غههرق ظفذههت و دروغ و  سههاد و مکههر و در جامعه  -۶۷۶۲
سازد آزادی بیان است. آنجا که بیان نیست بین ه  نیست و هر کسههی ها را منور میست  است. آنچه که بین روابط انسان

هاست! عف  بیان طبق قوه الهههی در سههوره رحذههن، در ظفذت ناس خود محبوس است. بیان، کاشف و تنویر کننده بین
هههای عف  انسان شدن است. لذا آنجا که بیان نیست انسانی ه  نیست  خط خناسان و اجنههه و شههیاطین هسههتند و ارزش

 ظفذانی!

ها نههه اولههین آن خداوند عالذیان بارها جهان هستی را از نو آ ریده است. و این جهههان هسههتی از زمههین و آسههذان  -۶۷۶۳
است و نه آخرینش! این حخیخت که برای نخستین بار است که ادعا شده است پاسخگوی بسیاری از معذاهای متا ی یکی 

ها و زمههین و آدمیههان را آ ریههده باشد مثلًا این مسئفه که خداوند در شش روز آسههذاندر کتب آسذانی و روایاک مذهبی می
است. آنگاه که نه زمین و نه ماه و خورشید و ا لاک بوده و نه زمان معنا و موضوعیتی داشته  گونه این شش روز خفخههت 

 رماید که خداوند جهان هستی را در روز عاشورا آ ریده است و لذا بسیاری از ملمنان می  )ص(یابد. و یا رسوه اکرممعنا می
دهد. این روزه گر تند که این روزه هنوز ه  در برخی از مسفذانان در روز عاشورا رخ میدر صدر اسلام روز عاشورا روزه می

شود که ایههن سههخن پیههامبر اسههلام و در اعراب جاهل ه  وجود داشته است پس معفوم می  حتی در پیروان یهود و نصاری
درباره آ رینش جهان در روز عاشورا در مذهب ابراهیذی نی  وجود داشته است. سلاه اینست که آنگههاه کههه هنههوز جهههانی 
نبود روز عاشورا از کجا بوده که در آن روز جهان هستی آ ریههده شههده اسههت. حههاه اگههر ایههن عاشههورا را متههرادف عاشههورای 

هههای ماقبههل از آ ههرینش شود. معنای ایههن معذاههها  خههط در آ رینشتر میحسینی ه  قرار دهی  معذا صد ندان پیچیده
جهان موجود قابل  ه  و تصدیق است. یعنی جهان موجود نی  یک جهان رجعی است در تکامل و تعالی برتر! پههس  خههط 

تر د ار رجعت ها ه  در ادواری طو نیگردند بفکه کل زمین و ا لاک و آسذانها نیستند که پس از مرگشان بازمیانسان
دهد. یعنی خداونههد بههر های قرآنی و کتب آسذانی معنا میهستند که هذان خفق جدیدشان است. پس از این منظر زمان

حسب زمان آ رینش قبفی دست به آ رینش نو زده است. و در روز عاشورای خفخت قبل دست به خفخت جدید جهههان زده 
 است.

طور که خداوند عدم را  رمود موجود شو و شد! پههس ایههن بیههان بههود کههه عف  آ رینش هذان عف  بیان است هذان  -۶۷۶۴
 «بههین»عدم را به وجود آورد! و اما عدم  یست؟ عدم هذان  اصفه و بین بود و نبود است بود و نبود خدا! پس عدم هذان 
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)الههف(  «آ»آورد پس عف  آ رینش عف   بیان  بین است! و  رق بیان و بین جهه   است و بیان است که این بین را به وجود می
 نیست!

 به آه و آهی به آنی! «آ»آ ریند به هر که بتواند بین را بیان کند می -۶۷۶۵

بین دو شیء هذان  شیء است یعنی عدم! و هر  ه که دو شیء از یکدیگر متااوک و بفکه متضادتر باشههند ایههن   -۶۷۶۶
عنوان عدم! پس انسان بین خههود و  ی هههای متضههاد بهها خههودش بیشههترین تر است بهبین و عدمیت ه  آشکارتر و ماهوم

شههود بیند. پههس آ ههرینش هذههواره در رابطههه مذکههن میتر میامکان آ رینش را دارد زیرا خلاء و عدمیت این رابطه را واضح
 ترین روابط!بخصوص روابط متضاد و متضاد

باشد. و الههف )الاههون( پههنج نههور ازلههی خفخههت کند الف است که  رق این دو کفذه میمی  «بیان»را    «بین»که  هآنچ  -۶۷۶۷
باشند. پس هر که حامههل ایههن انههوار خذسههه حههق باشههد است که در صورک بشری بر روی زمین هذان پنج تن آه عبا می

 طور که خداوند در ازه آ رینش را با این پنج نور آغاز نذود.تواند هر بینی را بیان نذوده و بیا ریند هذانمی

 شود به خفق جدید و ظهور نوینی!هر که بیا ریند، خود آ ریده می -۶۷۶۸

باشد ترین روابط که رابطه بین معنای اه و   میپس کارگاه خفق جدید هذانا رابطه )بین( است بخصوص متضاد  -۶۷۶۹
و  هاالفه است که زمههین و آسههذان»که در لا) ه  معکوس و متضادند. پس خلاق جدید نور و حخیخت کفذه اه  ه است: 

  -قرآن «!ه استهر  ه بین آنهاست را آ رید

دهنههد مشههرکانند و در غافههت و خواننههد... و  یهه ی را متههرادف خههدا قههرار میتر از خههدا را میآنانکه  ی ی پست»  -۶۷۷۰
این آیاک مکرر قرآن کری  درباره اشد ضلالت و  ساد بشر به نام شرک است که ج  اندکی   «برند...خسرانی عظی  بسر می

تر از خدا را خواند  رماید که نبایستی هیچ کسی یا  ی ی غیر خدا و پستاند. میدر تاریخ این معنای بس ساده را درنیا ته
و معاده و مساوی خدا دانست. زیرا هر  ی ی در جهان هستی نشانه و مظهری از اراده و  عل و صااک و تجفی خداوند و 

دهی  هنوز بههر تر از او یا غیر او و یا مساوی با او! زیرا وقتی  ی ی را مساوی  ی ی قرار میعینی از حضور اوست نه پست
و توحیدی ج  این مذکن نیست  و در جهان هستی  خط یک وجود موجود است نه دو تا و  ندتا!  دوگانگی آن د لت دارد.  

صورک بایستی کل جهان هستی را طرد و لعن کرد و آن را تسبیح و تن یه خدا نامید و آنگههاه خههدای نههابوده را و در غیر این
خواند که هیچ پاسخی ه  ندارد. مه  اینست که غیرخدائی ندانی . ایههن عر ههان وحههدک وجههود اسههت کههه تنههها معر ههت و 

شذاری قادر به درک این حخیخههت متعههالی و نههاب هسههتند و موحههدان باشد که در هر دورانی انگشتعبودیت توحیدی می
دهنههد و جهه  خههدا در یابنههد و مخاطههب قههرار میحخیخی ج  اینها نیستند که عار ان کامفند که در هر  ی ی خداونههد را می

عدمی جذفگی اهل شههرکند و در   -پرستان آشکار یا خداپرستان خیالییابند. و مابخی مردمان اع  از بتجهان  ی ی نذی
 خوانند و خدایشان ج  حر ی توخالی نیست.عذل اشیاء و اربابان قدرک را می
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تر از خههدا را بخوانههد و  شهه  امیههد بههه آن بههدوزد و از آن طذههع رزق و سههلامت و آدمی هر  ی ی غیر خدا و پسههت  -۶۷۷۱
شود. اینست کههه خداونههد مشههرکین را سعادک داشته باشد در حیاک رجعت پس از مرگش به هذان  ی  تبدیل و مسخ می

گردند. هر توقعی که آدمی بایههد از کنند و دد و دیو و شیء مینجس خوانده است زیرا به مخام مادون الهی خود سخوط می
 خدا داشته باشد اگر از غیر خدا داشته باشد شرک است یعنی غیر خدا را شریک اراده و صااک الهی نذودن!

آیا پنداشتید که »باشد: شناسی آن عفذی است که گوهره خفق جدید بهشتی در حیاک اخروی میعف  آخرال مان  -۶۷۷۲
شناسههی عههین ایههن آخرال مان -قههرآن کههری  «ای !یابید حاه آنکههه هههر کسههی را از عفذههش آ ریههدهبه بهشت خداوند راه می

خودشناسی معادی و قیامتی و نهائی است یعنی شههناخت نهایههت آرمههان حیههاک و هسههتی خههویش و سرنوشههت خههویش و 
شود که آخرین مهفت انتخاب است بین بودن و نبودن! انسان بودن یا نبودن! الهی انتخابی که در این شناخت مذکن می

های قیامت کبرا را ه  بههر روی زمههین بههه بودن یا شیطانی بودن! بهشتی یا دوزخی بودن! زیرا آخرال مان بسیاری از نشانه
سازد! آخرال مان هذان معههاد زمینههی اسههت.  خههط در آخرال مههان عفهه  سازد و لذا حجت را بر بشر تذام میعیان آشکار می

رجعت قابل درک و حصوه است و لذا امامان ما هذه حخایق مربوط به این دوران را  خههط پههس از ههه اره نخسههت اسههلامی 
 دانند و تا قبل از آن بایستی در تخیه بذاند.قابل انتشار می

کند تا جهان و جهانیان را تغییر دهد و اصلا  کند نهایتاً این خود اوست کههه تغییههر می انی که تلاش میانسان به  -۶۷۷۳
بیند که جهان مخابل رویش نی  دگر است و هذان است کههه بایههد باشههد کند به هذان می ان! و آنگاه با کذاه حیرک میمی
کنههد  ههرا کههه آنکه تغییری ظاهری کرده باشد! این اجر مسئولیت در قباه غیر است. هر کسی در غیر خههود تغییههر میبی

اصلًا جهان هستی غیرخویش است و این غیر هذان خداست که  خط اوست که خویش است و آنگاه که خههدا یا تههه شههد 
جهان ه  خویش است. و لذا تلاش برای تغییر غیر اگر به صدق و کذاه باشد منجر به کشف حخیخت این غیر یعنی خههدا 

کند مرحفه به مرحفه تا ابد! و ایههن مراتههب غیههر گونه انسان به غیر خویش رجعت میشود که عین خویش است و بدینمی
ه گاه که خویش عین غیر شد ظهور کفذهه یابی است. این دیالکتیک خویش و غیر است و بود و نبود! هرعین مراتب خویش

 دهد و لخاءالفه!رخ می اه  

هر ر ت و برگشتی بین دنیا و آخرک، هذان ر ت و برگشت بین خویش و غیر است. بین خویشی که غیههر اسههت و   -۶۷۷۴
ها رسیدن بههه غیری که عین خویش است. و نهایتاً بین خویش و غیری که دو خص  آشکارند! و نهایت این ر ت و برگشت

تواند باشد کههه نههور یگههانگی اه و   اسههت یگانگی خویش و ضدخویش است و منطق حاک  بر این واقعه ج  عشق  ه می
 یعنی الفه!

مراتب رویکرد اه و   به یکدیگر است یعنی وجود و عدم در مراتب! عفهه  رجعههت کل رجعت و عف  رجعت هذانا به  -۶۷۷۵
گونه کل تاریخ کلان حیاک و هستی عال  و آدم قفذههرو ظهههور و تجفههی کفذههه الفههه اسههت در دو عف  کفذةالفه است. و بدین

دهد در حیاک ظاهری و باطنی و دنیوی و اخروی! عرصه ن وه و عروج رو  که در زندگانی هر  رد و قومی متناوباً رخ می
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سوی خدا خواه ناخواه و به جبر و اختیار و به کاههر یهها ایذههان! اینسههت سوی انسان و عروج رو  انسان بهن وه رو  خدا به
 شود.معنای رجعت دوسویه! و هر رجعت کلانی در هر دوری منجر به یک قیامت زمینی می

نخستین حیاک زمینی برای هر بشری سراسر رنج و درد و ناکامی و تجربه نابودگی اسههت تهها طالههب وجههود گههردد.   -۶۷۷۶
سر آمده و در حیههاک هکشند تا مهفتشان بگردند و هنوز دست از عدم پرستی و کار نذیبرخی بارها به حیاک زمینی بازمی

گردند تا این نابودی را بههه ظههاهر و کنند و د ار مسخ و رسخ و  سخ در حیوان و نباک و جذاد میمادون انسانی سخوط می
گردند تا از عدم پرسههتی و باطن درک کنند تا با خره در آخرال مان دوران خویش یکبار دگر به حیاک و صورک بشری برمی

 «و کهها ران را بههد بازگشههتی اسههت!»کننههد: کار خود توبه کنند که اگر نکنند این بار در هستی جنی و شیطانی سههخوط می
 -قرآن

گوئی  نه کار عخیدتی و شرعی که کاههر وجههودی اسههت یعنههی انکههار مخههام کاری که ما در آثارمان از آن سخن می  -۶۷۷۷
الهی خویشتن و عداوک با صااک و  طرک الهی در  اک خویش! و این کار عر انی است که مطفخاً دارای حکهه  تکایههری 

 نیست بفکه تکایر ه  خود در جان کا ر است نسبت به خودش!

وجهی از عف  رجعت مربوط به شناخت هویت بشری در حیوانههاک و نباتههاک و جذههاداک و  راک و کههراک و اجنههه و   -۶۷۷۸
 شیاطین و ملائک و اروا  قدسی است.

ها و نعذاک نخدش را ها و  رصتانسان جاهل و کا ر کسی است که از حالش غا ل و  راری است و هذه موقعیت  -۶۷۷۹
قل و ملمن مخی  اکنون است نه در حسرتی از گذشته ااش را نجاک دهد! انسان عاه باطل خود آیندهخیکند تا در  تباه می

های زمینی و ها و رجعتو نه دلواپس آینده است و این تعریف قرآن از اولیای خداست. و اینها هستند که از گردش دوران
 مکرر مبرا و رهایند!

کا ر کسی نیست که منکر وجود خالق یگانه در جائی ورای هستی باشد بفکه منکر الهیت جههان خههویش اسههت و   -۶۷۸۰
گذرانههد. ایههن کنههد و زنههدگیش را بههه بههازی میخواهد و برای آن جهاد نذیاین الهیت را برای حضور و ظهور در جهان نذی

کهها ران خداونههد را در جههائی بسههیار دور »کهها ر اسههت:  کسی است کههه  اتههش را تکایههر کههرده اسههت. ایههن تعریههف قههرآن از
 های تناسخی عذاب  نین تکایری است. زیرا او خدای را در جان و حیاک نخدش تکایر کرده است.رجعت «خوانند!می

مهذترین مسئفه و پارادای  این دوران کشف حد و مرزی بین سنت و مدرنیته )عخل و  ن، اخلاق و برابری، مذهب  -۶۷۸۱
ای که آدمی نه در غل و زنجیر سنت جههان بکنههد و نههه در ا سههون مههدرنی م  نهها گههردد. ولههی آیهها گونهو تکنولوژی م( است به

ای مذکن است. آیا  نین حدّ و مرزی که بتوانههد انسههان براستی تعیین  نین حد و مرزی برای یک  رد، خانواده یا جامعه
این دوران را به تعادلی بین سنت و مدرنیته برساند یک موضوع باطنی و معنوی است یا یک برنامه تذام عیههار اقتصههادی و 

طبیعههی و زنههدگی صههنعتی معیشتی و عفذی و  نی؟ از آنجائی که تخابل بین سنت و مدرنیته برخاسته از تخابل بین زندگی 
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است پس آیا در جهان بیرون از انسان هیچ  صل مشترکی بین طبیعت و صنعت وجود دارد؟ آیا بین آب و آتش هیچ  صل 
مشترکی وجود دارد که آدمی بتواند در آنجا سال  و سعادتذند زندگی کند که نه خاه شود و نه بسوزد و بفکه بتواند مدرنی م 

امروزه  نین الگههوئی را  خههط ی؟   رهنگ و باورهای دین  ،و تکنولوژی را در خدمت سنت قرار دهد یعنی در خدمت اخلاق
ین پدیههده تههاریخ هسههتند. حخیخههت رکههارتترین و جنایتای به نام طالبان و داعش تذاشا کههرد کههه دیوانهههتوان در پدیدهمی

ای وجود ندارد و تذاماً ضد یکدیگرند و لذا اینست که بین سنت و مدرنیته و طبیعت و صنعت هیچ  صل مشترک صالحانه
یابد این یک واقعیههت جهههانی اسههت از خواهد بین این دو آشتی برقرار کند ج  جنون و جنایت حاصفی نذیانسانی که می

توانند موقتاً در این تضاد شرق تا غرب عال . در  نین دورانی  خط انگشت شذاری از عار ان متخّی در تخوای روزا  ون می
ویرانگر عذر خود را به سر آورند و رو  خود را حراست کنند تا در تکنولوژی م و مدرنی م مسخ نگردند. مابخی مردمان در بفند 

یکباره دسههت و ده از تذامیههت سههنت و مدک راهی ج   نای در مدرنی م و تکنولوژی م ندارند. آنهائی کههه در ایههن دوران بههه
شوند تر و با عذاب کذتری مسخ و نابود میکنند سریعاراده تسفی  مدرنی م میکشند و خود را بی رهنگ و اخلاق خود می
های طههو نی کنند ه  مدرن باشند و ه   طرک و اخلاق و سههنن خههود را حاهه) کننههد بهها عههذابولی آنهائی که سعی می

ترین حخیخت و روند. این هذان  رق بین تذدن غرب و جهان سوم است. این تفخسوی این مسخ و تباهی میتری بهمدک
هههای جهههن  اسههت کههه مرگبارترین واقعیتی است که بشر در کل تاریخ با آن روبرو شده اسههت یعنههی آخرال مههان! ایههن درب

گویههد و جهه  ملمنههانی مخفههص و عار ههان عاشههق راه قوه قرآن کری  هِل مِن مِ ید میهبفعد و بگشوده شده و مردمان را می
یابههد ای جهههانی مییابند و ظهور ناجی موعود در آخرال مان  خط با درک  نین وضعیتی است که معنا و انگی هنجاک نذی

که  راسوی هر مکتب و مذهبی است و  راسوی سنت و مدرنیته. متدساانه امروزه در سراسر جهان بس اندک و بفکه کذتر 
کنند و مابخی در آثههار و جهانی را درک می  -از تعداد انگشتان دست متاکرانی هستند که این خطر و  اجعه عظی  تاریخی

 گویند. معفوه این  اجعه پریشانند و هذیان می

به جامعه جناک نعی  ناجی موعود ج  معر ههت و  برای گذار از این برزخ ویرانگر بین سنت و مدرنیته جهت رسیدن  -۶۷۸۲
ای به درجه حداقفی از این معر ت و تخوا رسیده حفی  ردی است. ولی اگر جامعهتخوای روزا  ون راه دیگری نیست که راه

هائی مبتنی بههر که با سیاست تواند حکومتی را بر سر کار آوردباشد و یا  اقل نیذی از آن دارای این ظر یت گذار باشد می
این معر ت روحانی و تخوای تکنولوژیکی آن جامعه را از سخوط در این بههرزخ یهها دوزخ تکنولههوژی برهانههد و آن را بههه عصههر 

ک دهد با اشاعه تعفی  و تربیت ای از جامعه را نجاظهور جناک نعی  امام رساند.  نین حکومتی قادر است که بخش عذده
های شیطانی عصر تکنولوژی م و مدرنی م! مجذوعه معارف ما حامل  نین قدرک روحانی برای گذار عر انی و مهار ا سون

باشد. ولی آنچه که  نین گذار مسههالذت آمیهه ی را بخصههوص بههرای عههال  تشههیع و ایرانیههان تخریبههاً محههاه از این برزخ می
نذاید موجودیت واژگونسا ر و دجالی جذهوری اسلامی ایران است که هذه باورها و مخدساک را در اندیشه عامه مههردم می

تر ساخته است و یههک هیچ و پو  نذوده است هر  ند که گروه اندکی از ملمنان اهل معر ت را هوشیارتر و بیناتر و خالص
درباره ماهیت امام زمان و مسئفه نجاک بر قفوب مردم ما آ ت و توه  ه ارساله را از میان برداشته است توه  و تحریای که  

در طی ه ار ساه سنگینی کرده و خود عفت اصفی حاکذیت و یت  خیه بوده و مردم مهها را ا سههون نذههوده و مسههحور ایههن 
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دست دشذنان قس  خورده خدا و رسوه طور که این دجالیت قدرتذندترین حربه تاریخی را بهدجالیت ساخته است. هذان
د و جذهههوری اسههلامی را مصههداق نهه و اسلام و مذهب امامیه داده تا این مکتب و مذهب متعالی را از بیخ و بههن انکههار نذای

 ترین خص  این مذهب!مذهب شیعه قفذداد کنند حاه آنکه مصداق دجاه شیعی بوده است و شخی

رسههد و اصههلًا بسههت کامههل میو تکنولوژی م به بنمدرن تا قبل از پایان قرن بیست و یک  کل بشریت با این تذدن   -۶۷۸۳
شود آنگاه که عناصر حیاک بر روی زمین به تباهی کامههل رسههید و هههیچ آب و خههاک و خود تکنولوژی در  اتش منهدم می

هوا و غذای پاکی باقی نذاند. آنگاه معارف ما تنها راه نجاک دین و دنیا و تن و روان بشر خواهد بود و بشر برای ادامه بخای 
مادی خود نی  راهی ج  این نخواهد داشت و آنک رجعت به  طرک و طبیعت و انسانیت از برای انههدک مردمههی کههه هنههوز 

 ای برای خواستن و نجاک خود دارند. اراده

امروزه که پس از  هل ساه حاکذیت ویرانگر و یت  خیه بر جامعه ایران که بیش از هشتاد درصد مفت و دولههت و   -۶۷۸۴
ای درد و دلسوزی از برای نابودی معنویت و اخههلاق و  طههرک و عصههذت و اند متدساانه  رهمتاکران به اپوزیسیون پیوسته

آید و بفکه اکثر این اپوزیسیون این تباهی معنوی مفت را بهترین زمینه حاکذیت آینده خود  رهنگ این مفت به  ش  نذی
کههه تههار و کنند. این موضوع راز محوری استذرار حاکذیت و یت  خیه است در حالیدانند و آن را رشد مفی قفذداد میمی

پود و بنیادهای این نظام پوسیده و جسدی روی دست خودش مانده است و کسههی را یههارای د ههنش نیسههت. ایههن  خههدان 
 تواند زمینه ن وه یک هلاکت عظی  بر جامعه ایران باشد که آثارش از هذه سو هویداست.آدمیت می

ها امری بس عظی  و خطیر اسههت کههه جوامههع آزادی عخیده و بیان و عدالت در این آزادی برای آحاد ا راد و گروه  -۶۷۸۵
اند تی برای گروه کههو کی شههدهیدها تبدیل به اشد استبداد عخاند و لذا دموکراسیمدرن از اداره و ساماندهی آن برنیامده

 ها در عصر ما در سراسر جهان است.که صاحب قدرک مادی و نظامی هستند. و این محور هذه مناقشاک و جنگ

آزادی عخیده و بیان در ناس ناطخه هر  رد یا گروه خاصی دارای قدرک معنوی و روحانی خاصی در مراتب است و  -۶۷۸۶
تری برخوردارند و قابفیت رسوخ و ناههو  بیشههتری دارنههد و در نخطههه هائی که از معنویت و رو  زنده و خلاقلذا ا راد و گروه

رو  مورد اشد سرکوبی و قتل عام قرار های مستبد و مادی و بیمخابل از اقتدار مادی و نظامی کذتری برخوردارند در نظام
ها ارزشی گیرند. آزادی عخیده و بیان موضوعی حیاتی  خط از برای صاحبان معنا و رو  است و برای سائر ا راد و گروهمی

ج  جهت قدرک مادی و سفطه اقتصادی ندارد که آن ه   خط واکنشی در قباه صاحبان معنویت و رو  است. آزادی جهه  
ای شههیطانی اسههت جهههت سههرکوب شود و از بههرای  اقههدان رو  حربهههآزادی رو  نیست که به قدرک عف  بیان مذکن می

 صاحبان رو !

آزادی عخیده و بیان، باه پرواز رو  است پس مختص روحانیان صاحب رو  است تا رو  خود را اشاعه دهند زیرا   -۶۷۸۷
روحان ج  عربده و تجاوز و  سههق و سههفطه و سههت  نیسههت. رو  حامل حخایق عال  وجود است. ولی این آزادی از برای بی
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رسد  اقد رو  است. زیرا آزادی تن و غرای  حیههوانی جهه  ای که آزادیخواهی و انخلابش به ست  و اسارک شدیدتر میجامعه
ای انخلابههی دیگههر و کودتههائی دیگههر و تواند باشد. پس علاج خاخان و ظفهه  در هههر جامعهههگری نذی سق و تجاوز و سفطه

 حکومتی دیگر نیست بفکه معنا و رو  و حخیختی دیگر و برتر است که باید احیاء شود. عههلاج سههت  و خاخههان و اسههتبداد،
 ای .جستجوی رو  و معنائی انسانی و روحانی است یعنی آنچه که ما تذام عذرمان را وقاش کرده

هر رجعتی  اتاً به شوق حصوه آزادی برتری است تا به آدمی امکان پرواز و گشت و گذار و تحرک و رشد و وسعت   -۶۷۸۸
و تعالی برتری بخشد. هر رجعتی مجههاه آزادی برتههری اسههت کههه بهشههت خههدا در کتههابش نذونههه کامههل ایههن آزادی اسههت 

ای بین خواستن و شدن نیست و این نهایههت آزادی اسههت. شود یعنی  اصفهطوریکه اراده اهل بهشت به آنی محخق میبه
معنای آزادی ظهور و بروز اراده  اتی انسان یعنی رو  اوست که رو  خداست. پههس آزادی گههوهری الهههی و پس آزادی به

یابههد. پههس هههر رگونه که بخواهد ظهور میهآ ریند و بهآنی هر  ه خواهد میطور که خداوند بهالفهیت انسان است هذان
انسانی در هر رجعتی اگر جهت اعتلای آزادی اراده و رو  خود جهاد نکند و هذچنان اسیر تن و غرای  حیههوانی بذانههد بههه 

 رسد.شود. پس هر رجعتی یا به آزادی برتر و یا به اسارتی شدیدتر میاسارک و جذودی شدیدتر د ار می

شود. در این تعریف  ند تعریف نامعفوم و مشروط وجود دارد کههه هر باوری که خلاف واقع باشد خرا ه نامیده می  -۶۷۸۹
کسی به آن توجهی ندارد اوه اینکه هر باوری در  هن هر کسی تا  ه اندازه دارای قوک و ایذههان و یخههین اسههت و اهفههش 

ایستد. دوم اینکه کدام واقعیت ملاک ماند و به پایش میبرایش می  جاو تا ک  دکناین باور  خدر ه ینه می  ت ازظابرای حا
راستی و درستی یک باور است که اگر خلا ش باشد خرا ه محسوب شود. واقعیت محسوس و پیههدا یهها معخههوه و نههامرئی! 
واقعیت  ردی یا اجتذاعی، واقعیت جسذی یا روحی، واقعیت مادی یا معنوی، واقعیت  ی یکی یا متا ی یکی، واقعیت نخد 

وضههو  ه..؟ پههس بو. و کوتاه مدک یا واقعیت بفند مدک و تاریخی، واقعیههت ج ئههی و موجههود یهها واقعیههت کههلان و جهههانی و
توان دریا ت اثباک درست بودن یا خرا ی بودن یک باور تخریباً امری نامذکن است. آنچه که بههرای یکههی خرا ههه اسههت می

برای دیگری یخین است. هر باوری حق صههاحب آن بههاور اسههت  ههه درسههت باشههد  ههه خرا ههی! یههک بههاور خرا ههی حامههل 
موجوداتی  ریبنده به نام اجنه و شیاطین است که خود موجوداتی واقعی ولی نامرئی هستند ولی صاحب آن خرا ه حضور 

کند. پس خرا ههه نیهه  بیههانی از واقعیتههی دیگههر و مخههرب اسههت. آیهها این موجوداک را درک و احساس نذوده و گاه رؤیت می
تر از  هنیت یک دیوانه وجود دارد؟ ولی ایههن دیوانههه خههود یههک موجههود واقعههی و مظهههری از تر و نادرستباورهائی خرا ی

شود و این نیهه  می انی که با واقعیاک در جنگ و انکار است با عوال  اجنه و شیاطین محشور میباورهای خویش است و به
 یک واقعیت و باوری است که ظاهرش جنونی و خرا ه ولی باطنش حخیخت است.

شههوند انسههان مههادون هههائی از مههردم خرا ههی نامیههده میدو نوع انسان غیرطبیعی داری  که هههر دو از جانههب گروه  -۶۷۹۰
طبیعی که مبتلا به اجنه و شیاطین هستند و انسان ماورای طبیعی که با عوال  ماورای طبیعت ارتباط دارد کههه ملائههک و 

پندارند یعنی دیوانههه و عههارف را! کسههی کههه درک خههود از اروا  قدسی هستند. برخی ه  که این دو نوع انسان را یکی می
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جهان واقع را از دست داده و در آن سخوط کرده است و کسی که از جهان واقع و محسوس  را ر ته و بر آن احاطه یا ته و 
 به ادراکی  وق محسوس دست یا ته است ولی بر محسوساک نی  احاطه دارد.

در آخرال مان که عصر ظهور غیب است منکران حخایق دینی و ماورای طبیعی در مادون طبیعت سخوط کرده و به  -۶۷۹۱
ها درمههی آورنههد و یهها خانهههها و دیوانهگردند و د ار هذیان و جنون و جنایت گشته و سر از زنههداناجنه و شیاطین د ار می

شههوند در نامند د ار اشد خرا ه میکنند. یعنی آنانکه ملمنان را خرا ی میگردان جان میتذام عذر در بند داروهای روان
پرستان! این جذاعت در رجعت پس از مرگشان تذاماً به عوال  جنههی و اسارک رما ن و جن گیران و روانپ شکان و شیطان

آ رینههد... براسههتی کههه هههر کسههی را از خداوند برخی از کا ران را از جنس اجنه و برای جهن  می»شوند:  شیطانی وارد می
 -قرآن کری  «آ رینی !عفذش می

گذرد معنای خلاف واقعیت )واقعیت عینی و غیبی( وجود ندارد. هر  ه که در  هن هر کسی میای بهپس خرا ه  -۶۷۹۲
 واقعیت دارد  ه  هذیده شود یا نشود! این سخن هگل براستی عین حخیخت است که:  هن، واقعیت است!

گونههه اسههت هر رجعتی، رجعت  واقعیت  هن است. و لذا عف  رجعت، رجعت عف  در صورک واقعیت اسههت: و این  -۶۷۹۳
 آ ریند در حیاک اخروی پس از مرگش!که خداوند هر کسی را از عفذش ) هنیتش( می

شده در  هن خویش است. پس باز شده در واقعیت است و  هنیت انسان ساقط پس خرا ه، واقعیت  انسان ساقط   -۶۷۹۴
 ه   هنش عین واقعیت اوست.

پرسههتد و در آن تخههوا و تعههالی و جهن  حاصل سخوط انسان در  هن خویشتن است انسههانی کههه  هههن خههود را می  -۶۷۹۵
 احاطه ندارد. اگر جهن  واقعیت ندارد پس خرا ه ه  واقعیت ندارد. 

است و واقعیت بیرونی جهانش بهشت است که  طور که بهشت حاصل عروج و تعالی انسان از  هن خویشهذان -۶۷۹۶
 در آن صاحب اراده تکوینی است.

شههود و غایت درک و معر ت و عف  هر کسی در تجربه زندگیش تبدیل به باورها و اعتخاداک مههادی و معنههویش می  -۶۷۹۷
گردد حاه اگر این باورههها حامههل رو  و این هذان توشه آخرک است که براساسش خفق جدیدش در حیاک اخروی بنا می

کنند و این حیاک عار ان واصل است که در لخای الهی بههه قیامههت خههود روحانی باشند خفق جدید را از هذین دنیا برپا می
 کنند. رسیده و خفق جدید خود را از هذین دنیا آغاز می

رجعت، یعنی رجعت به معنای وجود! معنای پنهانی که در حیههاک دنیهها امکههان ظهههور و بههروز نیا تههه اسههت! پههس   -۶۷۹۸
 رجعت واقعه تدویل وجود هر انسانی است.
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 عف  رجعت، رجعت عف  است به عرصه ظهور و بروز و تعیّن! -۶۷۹۹

های ایههن دنیهها ههه  ها و نسبتخواند هذه ارزشطور که قرآن کری  حیاک دنیوی را بازیگری و بازیچگی میهذان  -۶۸۰۰
کنههد و نههه حخیخی و نذایشی و  رضی است. و لذا نه هیچ پدر و مادری برای  رزندان خود براستی پههدری و مههادری میرغی

هیچ  رزند برای والدینش و نه هیچ خواهر و برادری برای خود وظیاه خواهری و برادری قائل اسههت و هههر  ههه اسههت نیهه  
نامد زیرا به حیاک اخههروی پیونههد دارنههد بازی و نذایشی کا ب است و لذا خداوند خواهران و برادران حخیخی را ملمنان می

است  یو قرض ییشان نی  حخیخی و راستین است. حیاک دنیا سراسر  رضهااند پس ارزشیعنی با باطن زندگی وصل شده
ههها و روابههط و ها و روابطش نی   نین است. و رجعت برای آشههکار شههدن حخیخههت ایههن دنیهها و ارزشو هذه ارزش!  و نذری

 باورهای آن است ا  برای ملمنان خالص که این رجعت عروجی است و نه سخوطی!

ها و روابط و مااهی  و ادعاهای صههوری رخ در هر رجعتی اع  از عروجی یا سخوطی، باطن و حخیخت هذه ارزش  -۶۸۰۱
شود و دیگری مفکوتی و روحانی! یکی یابد. یکی دد و دیو مینذاید و باورهای عذیق و قفبی هر  ردی تحخق عینی میمی

یابد و دیگری نورانیتش! این عین معنای معاد و قیامت است طبق تعریف قههرآن کههری  کههه در عههال  ظفذانیتش تجس  می
شود. و  ه بسا زن گردد و هر کسی بر آنچه که باطناً بوده وارد میدوزخ هر کسی آشکار می  یا  شود و بهشتارض واقع می

شناسند و والدینی که  رزندان خود را درنذی یابند و بعکس نیهه  دوسههتانی کههه خههواهران و و شوهرهائی که یکدیگر را نذی
گردنههد. و در آن روز زمههین و آسههذان تبههدیل بههه زمههین و شوند و خواهران و برادران نیادی که از ههه  بیگانههه میبرادران می

شههود کند و هههر کسههی بههه عفهه  خههودش بههازآ رینی میشود و هذه  ی  برای خدای واحد و قهار بروز میآسذانی دیگر می
کنند. این خفق جدید در آخرال مان برای بسیاری از مردمان در )قرآن(. این هذان خفق جدید است که کا ران انکارش می

کفی ههائی بهه دهد گوئی که ه ار ساه از عذرشان گذشته و تبدیل به آدمهذین حیاک دنیوی در نیذه دوم عذرشان رخ می
شوند و برخههی ههه  در نسههخ شناسند. بسیاری مسخ مییک از ن دیکانشان ه  آنها را نذیبسا هیچاند که  همتااوک شده

ن در باب معاد و قیامت مربوط به  نین واقعه و رجعتی است که در آای از آیاک قر گردند. بخش عذدهروحانی متحوه می
 آیند که تحخق حیاک اخروی در دنیاست.آخرال مان پدید می

هویتی بشر مدرن در ر س مسائل این دوران قههرار دارد کههه تحههت عنههاوین گونههاگونی تخههدیس ههه  ارادگی و بیبی  -۶۸۰۲
گری هویتی و اخلاقی و ارادی و مادی و معنوی در عرصه رجعت مترادف سخوط مادون گری و پو یشود. این هیچیمی

اند حیوانی است و گاه عین تناسخ جذادی آن ه  از جنس آهن و قیر! ساکنین کلان شهرهای صنعتی غالباً از این دسته
 ههه هولنههاک »کنند: ای احساس مرگ میقیر و تشعشعاک الکتریکی و ماهواره  وکه حتی یک روز ه  بدون تناس سرب  

گردنههد یعنههی بههه  ههه صههورتی و در  ههه آیا براستی این جذاعت پس از مرگشان  گونه بازمی  -قرآن  «است رجعت کا ران!
 های اتذی و...!های اسخاطی و اشیای از کار ا تاده الکترونیکی و تاالهموقعیتی؟ احتذاً  در انبارهای ضایعاک اتومبیل
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های عر ههانی ایههن رجعههت در انبیاء و اولیاء و عر ای الهی در آخرال مههان . نشههانه رجعت من یکی از مجاری اصفی  -۶۸۰۳
سههرآغاز آن اسههت. ایههن رجعههت اسههاس برپههائی قیامههت  «انسههان کامههل»مجذوعه آثارم تدریجاً آشکار شده است که رسههاله  

 -قرآن  «آیند...شود و انبیاء و شهداء و صدیخین برای شهادک میدر آن روز کتاب و می ان نهاده می»باشد:  آخرال مان می
که البته این رجعتی روحانی است و نه جسذانی! ولی بسیاری از محخخین و سالکان ناکامههل اعصههار قبههل نیهه  از مجههرای 

 باشد هذچون ابن سههینا، میههرزاگردند تا کامل شوند که این رجعتی ناسخانه میوجود من در آخرال مان در قالب تن بازمی
 آقاخان کرمانی، هدایت، نیچه، شریعتی و امثاله !

است در وادی معر ت ناس!  را کههه   )ص(به بیانی دیگر رجعت آخرال مانی برای ملمنان هذان رجعت رسوه خات   -۶۸۰۴
نذاید و این رویداد هذان عرصه قوه الهی در کتابش، رسوه در درون هر ملمنی حضور دارد و به نور خودشناسی رخ میهب

باشد! و ایههن سههرّ خاتذیههت رسههوه و و یت و ظهور امامت است. پس هر ملمنی در این وادی مظهری از نور امام زمان می
 غیبت امام است. 

در آخرال مان حاصل رجعت هر ملمنی به ناس ناطخه خویشتن است به نههور عر ههان   )ص(یعنی رجعت رسوه خات   -۶۸۰۵
شود که تحت الشههعاع ایههن نههور لخههای الهههی ناس! حاصل تلاقی و رویاروئی ملمن با رسوه منجر به حضور امام زمان می

 گردد. مذکن می

هههای زمینههی و آسههذانی واقههع اند هذگههی در هذههین رجعتهائی که در قرآن کری  توصیف شدهها و دوزخبهشت  -۶۸۰۶
طور که قرآن کری  متذکر شده که عذر این بهشت و دوزخ به اندازه عذر بخای زمین و آسذان است و پس از اند هذانشده

ههها رخ هههای الهههی ههه  در هذههین رجعتها و اجربر یده شدن آن دیگر بهشت و دوزخی نخواهد بود. پههس هذههه عههذاب
ها به لحاظ ناسانی معنای انکار بهشت و دوزخ نیست بفکه ظرف تحخق آن است. و این بهشت و دوزخدهد پس این بهمی

یابنههد. بهشههت و شوند که در رجعت پس از مرگ تجسهه  و عینیههت میو روحی در حیاک اولیه هذین دنیا درک و تجربه می
 دوزخ هذین زمین و آسذان با ی سر ماست که وجهی در این دنیا و وجهی پس از مرگ است.

خوانند بفکه کسانی هستند که در لباس پرست میپرستان حخیخی این جذاعتی نیستند که خود را شیطانشیطان -۶۸۰۷
انههد و دعههوی ها و مظههال  و مااسههد خههود کردهگوینههد و ایههن لبههاس را دامگههه هذههه پفیههدیشرع پنهان شده و خدا خدا می

خداپرستی ناب را دارند هذچون ابفیس! و اینان ملایان رسذی مذاهب هستند که شریعت و مذهب ظرف ارت اق آنهاست. 
اسههت. ایههن   «خدا»پرستان رسذی و کهن هذان  ین نام شیطان در شیطانترخواند کاملشیطان هرگ  خود را شیطان نذی

شههود و نههام اصههفی او ابفههیس اسههت. ادعاهههای آن موجودیست که به نامش هر جرم و جنایت و دروغ و  ریبی تخههدیس می
 پرستند.های ریاکارانه است که به باطن شیطان را میپرستی در عصر ما واکنشی در قباه خداپرستیشیطان



308 
 

ای  وق عفیتی است که هرگ  در تاریخ سابخه نداشته است که هرگ  اگر رو  حاک  بر بشر مدرن اضطراب و دلهره  -۶۸۰۸
ای اقتصادی و سیاسی و امنیتی و امثاله  نیست ناشی از حضور و ظهور اه   در انسان است که معنای بههود  نبههود دلهره

آورتر از هستی  نیسههتی قابههل تصههور نیسههت:  یهه ی کههه هسههت و بههه هذههان شههدک نیسههت! است! معنا و احساسی دلهره
اضطراب، حس هستی و احساس وجود در آخرال مان است. این رازگشائی از  فساه اگ یستانس در عصههر ماسههت. دلهههره 

تر از تضاد بود و تر و جامعحاصل تناقض و تضاد ماهومی و حسّی در ناس ناطخه انسان است و تضادی شدیدتر و بنیادی
ه متبفور است آنگاه که در ناس آدمی حاضر و  اعل گردد. و آنگاه کههه نتوانههد بههه نههور  نبود مذکن نیست که در کفذه اه  

گردد یعنی احساس عر ان ناس و هدایت روحانی از این تضاد  رار ته و یگانگی اه و   را دریابد د ار عبث و نیهیفی م می
باشههد. ها که رو  حاک  بر  رهنگ مدرن است که عاقبت آن دلهههره در بفندمههدک میهیچی و پو ی در هذه امور و ارزش

 رماید که: طور که قرآن میه است هذان رجعت آخرال مانی نی  تذاماً برخاسته از این معضفه ناشی از حضور و ظهور اه  
ه جهت رهههائی از  سوی یگانگی کفذه اه  کنی ! یعنی رجعت بهسوی او رجعت میما هذه برای الفه و از الفه هستی  و به

 تناقض و تضاد بین اه و   )بود و نبود(!

آخرال مانی رجعت قرآن و آیاک و حخههایق آن اسههت کههه ایههن رجعههت ههه  عههین رجعههت به لحاظی دیگر کل رجعت  -۶۸۰۹
 امامان معصوم است که شدن ن وه و مظاهر بسیاری از این آیاک هستند و ناطخان حخایق و اسرارش!

ام. قرآن یک کتاب است و آیا براستی قرآن  یست؟ این سلاه را بارها از خود کرده و هر بار به پاسخی دگر رسیده  -۶۸۱۰
های بین خالق و مخفوق است که نامه رسان این رابطه و گاتگههو ین معنای کتاب ه  نامه است پس قرآن جذع نامهتررایج

است. قرآن دیالوگ خدا و انسان است که در آن خدا ه  از زبان خود و ه  از زبههان مردمههان و ههه  از   )ص(ه  پیامبر اسلام
کسههی »: ی  گوید. و این گاتگو طبق تعریف خود قرآن  ند نوع و مرتبه دارد در سههوره شههورزبان رسولش تو مان سخن می

ام پیههام بواسههطه نیست که خداوند با وی سخن گوید ا  از طریق وحی )الهام کههلام بههه گههوش( یهها از طریههق حجههاب )الههه 
کند که عفی حکی  است ) رشته یا پیامبر یا ولههی های بصری( یا از طریق  رستادن رسولی که کلام خدا را وحی مینشانه

کند و با آن  رد گاتگوئی دارد( و هذچنین روحی از امر ما را که بههه تههو خدا که پیامی از طرف خداوند را به کسی ابلاغ می
دانستی که کتاب و ایذان  یست و ایههن نوریسههت کههه خداونههد وحی نذودی  )و این روحانی شدن است( و قبل از این نذی

کند و براستی که تو هدایت کننده به صراط مستخی  هسههتی )و ایههن مخههام امامههت اش هر که را خواهد هدایت میبواسطه
است که سه نههوع نخسههت آن الهههام از  بنابراین خود قرآن هذه این انوع و مراتب  هارگانه سخن خداوند را شامل  «است(!

باشد الخای رو  خدا ترین مرحفه گاتگوی خدا و انسان میبیرون است به گوش و  ش  و زبان! و نوع  هارمش که کامل
باشههد و خههدا دائذههاً بهها اوسههت و در او و بهها او و از زبههان او در قفب است که در این مرتبه آن  رد بلاوقاه حامل این کلام می

نذاید و این مخام نبوک کامل و خات  یا مخام امامت و و یت و وحی باطنی و روحانی و از درون اسههت کههه رسههوه سخن می
خوانههد: الفه و قرآن آسذانی را در ده خههود میباشد که دارای عف  کتاب است و کتابمظهر این مرتبه و مخام می  )ص(خات 

یعنی نیازی به وحی بیرونی یهها  رشههته و پیههامبر دیگههری   «بخوان کتاب وجودک را که خود برای خواندنش کا ی هستی!»
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الفه حضور دارد یعنی برخی از آیاک سذعی یا نیست! در قرآن کری  که در ن د ماست هذه این انواع و مراتب  هارگانه کلام
باشههند یعنههی ترین نوع الهام( از آیههاک ههه  روحههانی میترین و جامعبصری هستند و برخی جبرائیفی است و برخی )کامل

د. در هر یک از این الهاماک و کلام الهی، خداوند بههه یکههی از ضههذایر سههخن نالفه هستباشند و سخن رو دارای رو  می
اش گاته است: من، ما، او، تو! در هر یک از این  هار نوع و مرتبه از الهام الهی، گوش،  ش ، زبان و ده دریا ت کننده

آیههاک از و لذا برخی  -قرآن «به تو گوش و  ش  و زبان و ده دادی  و قدرک امکان بخشیدی ...»گردد:  روحانی و الهی می
باشههند. و های بههارزی از وحههی میاند که نذونهههقرآن شنیداری )سذعی( هستند که با امر قل یا اقر  و نظائر آن آشکار شده

اند مثل آیا ندیدی که...! و برخههی دیگههر برخی دیداری یا رؤیائی و بصری و شهودی هستند که با امر دیدن مشخص شده
هذراه دیدار انسانی با یک  رشته یا نبی و امام! و برخههی روحههانی و باشند که آن دو نوع قبفی را ه  شامفند بهمفکوتی می

آورند و آدمههی را صههاحب ی قدر واقع شده و کل کتاب را بر قفبی  رود میهاباشند و در شبی از شبحضوری و باطنی می
کنههد پههس ایههن مرتبههه  هههارم حامههل عفهه  بیههان نیهه  سازند که  رد قرآن را از باطن خود استخراج و بیههان میعف  کتاب می

شههود و ایههن  کههر اسههت: بههه باشد که عف  تدویل قرآن به زبان هر عصر و قومی است و از راه عر ان ناس اسههتخراج میمی
 یادآور که...!

سههخن   «مهها»بنابراین خداوند در زبان صاحبان رو  )اولیای الهی و امامان و رسههو ن صههاحب کتههاب( بههه ضههذیر    -۶۸۱۱
 «مههن»سخن گاته است و در وحی سههذعی و بصههری ههه   «او»گوید. ولی از زبان ملائک و سائر انبیای الهی به ضذیر می

گوید: من  خدای تو! بنابراین این ضذائر از جنس صنایع ادبی و شعری نیستند زیرا قرآن می  طور که با موسی  است هذان
 شعر نیست که با کفذاک بازی کند! 

معنای خوابی که نیازمنههد تعبیههر و تاسههیر خههوابگ ار بنابراین قرآن در هیچ یک از این انواع و مراتب ن ولش رؤیا به  -۶۸۱۲
های طبیعی رخ نذوده اسههت. و آنکههه باشد نیست. بفکه در جنبه رؤیت و شهود ه  عین حخیخت است که از وقایع و پدیده

شناسان تعبیر و تاسیر شود حتی از داند که بایستی بواسطه خوابگ اران و روانکاوان و سذبلهای پیامبر میقرآن را خواب
متن ظاهری قرآن ه  غا ل مانده و اسیر عفوم بغههی گشههته و عفهه  رو  را ههه  متههراف روانشناسههی و روانکههاوی  رویههدی و 

آلود ما کل قههرآن و اش! در واقع این  یفسوف خوابهای شاعرانهبا ییونگی و  وکوئی پنداشته است پس از عذری  فساه
آلههوده و هههذیانی دانههد. گههوئی پیههامبر یههک آدم خوابهههای خههود میدین و اسلام را حاصل تعبیر و تاسیر پیههامبر از خواب

کفی انکار کند که با عذری ادعاهههای اسههلامی او ههذچون خود اوست. او حیران مانده که  گونه دین و اسلام و قرآن را ب
های او نیستند بفکه مشههاهداک غیبههی او در بیههداری هسههتند پههس در تخابل نیاتد! رؤیاهای پیامبر اسلام در قرآن، خواب

 نیازی به تاسیر ندارند بفکه نیاز به  ه  و باور دارند.

ی در خویشتن است هذه حواس و هوش و ا کار و احساساتش بدون وقاه در حاه کشف حیانآنکه حامل روحی و -۶۸۱۳
حجاب از عال  هستی است یعنی مشغوه رؤیاهائی از عال  غیب است در اوج بیداری و هوشههیاری! رسههوه خههات  و ائذههه 

نیههاز کههرده و لههذا اند و این است معنای عف  حضوری و شهودی که بشر را از اخبار نبوی و وحی باواسطه بیگونهاین  ی  هد
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نبوک را خت  نذوده است. و لذا این اولیای الهی این رو  و وحی روحانی و حضوری خود را به ملمنان طالب هدایت وحی 
گونه حخایق و اسرار و وحی کرد آنچه را که به او وحی شده بود! و این»د و اینست معنای وحی وحی در سوره نج : نکنمی

و اینسههت راز وحههی  -)قههرآن( .«گردد زیرا رسوه مخی  ده ملمنههان حخیخههی اسههتقرآنی در آخرال مان بر ملمنان آشکار می
وحی! این هذان رجعت قرآن در آخرال مان است از وجود ملمنان امامیه! و ایههن رؤیههائی نیسههت کههه قابههل تعبیههر و تاسههیر 

قوه سروش( بفکه رؤیتی اسههت کههه عههین واقعیههت موجههود اسههت کههه مههلمن حخیخههتش را هسذبولیک و اساطیری باشد )ب
نذاید. و این ملمن رسولی است که وحی را به سههائر مههردم وحههی بیند در اوج بیداری و برای مردمان تبیین به عخل میمی
کنههد باشد. یعنی محذد )امام زمان( به ملمن وحههی میمیی   کند و این از الهاماک و ابلاغاک مرتبه سوم در سوره شورمی

کند. ایههن امههام هذههان کند و به سائر اهل ایذان وحی می)از درون( و این ملمن ه  وحی محذدی را به مردمان ابلاغ می
 الکتاب در ن د اوست )سوره زخرف(.عفی حکی  در قرآن است که کل امّ 

الفه است و وجه بس نا ی ی قومی از کتاب -این قرآن عربی که در ن د ما مسفذین است  خط یک صورک عصری -۶۸۱۴
تواند ما را به تذامیت کتاب خدا و نازه شد. ولی هذین قدرش نردبانی است که می  )ص(از آن روحی است که بر ده محذد

هههای های قرآنرو  محذدی برساند که دیگر شباهت بس اندکی با این قرآن عربی دارد و قرآن عربههی هذچههون سر صههل
 باشد. آخرال مان در هر عصر و قومی می

تواند ما را به نوری هدایت پس بدان و بدان و بدان که هرگ  هیچ نوع تاسیر و تعبیر از این قرآن عربی موجود نذی -۶۸۱۵
الفه در آخرال مان برساند که حخایق و اسرار انسان این عصر را برایذان معنا نذوده و راه خروج از این بحههران بخش از کتاب

 خهههی از نههوع مطهههری و  - نههی از نههوع بازرگههانی م، نههه تاسههیر  فسههای  -جهانی را برایذان آشکار سازد. نه تاسههیر عفذههی
کلامههی سههائر عفذههای سههنتی و نههه حتههی تاسههیر   -رؤیائی از نوع سروش و نه تاسیر  خهی  -طباطبائی و نه تاسیر  فسای

عر انی از نوع ملاصدرا و بوعفی و امثاله !  خط و  خط یک رو  محذدی از جان یک عارف واصل اسههت کههه در   - فسای
 کند.هر عصری قرآن دوران را تبیین ساخته و راه و  اه را آشکار می

هههای پیههامبر یعنههی قههرآن، خوابگ اران برای تاسیر خوابنیاز به  نظریه آقای سروش در رؤیا بودن قرآن کری  و لذا  -۶۸۱۶
یک نگرش واژگونه و کا رانه و  رعونی است. در نظر ایشان بایستی خههوابگ ارانی هذچههون کاهنههان اعظهه  پیههدا شههوند تهها 

دهههد کههه عفیههرغ  انههد. ایههن نشههان میهای پیامبر را برایش تعبیر کننههد هذانگونههه کههه خههواب  رعههون را تعبیههر کردهخواب
های روحههانی عر انی آقای سروش ایشان کذترین  ه  و باوری درباره کشف و شهود عر انی و رؤیت  -های  فسایدعوی

ههه  هذههین  طور که درک ایشان از مخوله ایذههانشد. هذانشناسی و اساطیر نذیندارد وگرنه متوسل به روانکاوی و سذبل
ها پیش از این در کتاب قبض و بسط شریعت ادعا کرد که ایذان امری موهوم و کور اندازه موهوم و خرا ی است و لذا ساه

گونه که  کرش ر ت  خط مختص کسانی است که صاحب روحههی آن  ی  است. در حالیکه عف  کتاب و ایذان در سوره شور
 «و ما روحی را از امر خود در تو الخاء کردی  که قبل از این از عف  کتاب و ایذان بیگانه بودی.»وحیانی از جانب پروردگارند:  

 رماید در قرآن کری  هر کجا که سخن از مههلمن اسههت آن، مهها امامههان هسههتی  می  )ع(از این روست که عفی  -ی  سوره شور
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طور که امامان قرآن ناطق نی  بودند  ون صاحب رو  بودند. و لذا باید گات که کل مشکل آقههای سههروش غافههت و هذان
 انکارش در حخیخت وجودی امامان است و نی  کار و انکارش نسبت به عر ان امامیه. 

الهههی قههرآن اسههت: مبههین )بیههانگر(، حکههی  )صههاحب   -الخاب قرآن در خود قرآن نشان دهنده شخصیت انسههانی  -۶۸۱۷
حکذت  اتی(، کری  )صاحب کرامت و معج ه(، مجید )صاحب مجههد و شههکو ائی و خلاقیههت(، عظههی  )صههاحب وسههعت 

شذوه(، عفی )اعتلاء و تعالی  اتی(، رحی  )دارای رحذت  اتی(، شایع، نور، هادی و غیره! اینها جذفه عالذگیر و هستی
الهی   -های موجودی جاندار و صاحب اراده و قدرک و نور و رحذت و هدایت و... و الهیت است. و این هویت انسانیهویت

، قههرآن دارای جذههاه انسههانی اسههت بههر  هههارده )ص(طور که در روایتی از رسوه اکرمنذاید هذانقرآن در آخرال مان رخ می
عفیین کتابی هستند نوشههته »نذایند: ها رخ میاساس که  هارده معصوم امامت هستند که در آخرال مان از عفیین دوران

  -قرآن «شده!

توانند بیانگر یک کتاب باشههند کههه پرواضح است که این الخاب قرآن که جذفگی از اسذاء و صااک پروردگارند نذی  -۶۸۱۸
گونه که مسفذین  نین قداسههت و الههوهیتی را بههرای قههرآن کاغههذی قائههل شود آنبر روی پوست، مارغ یا کاغذ آشکار می

 های عظی  خرا ه و شرک بوده است.اند که یکی از سر شذهشده

الفه است یعنی جذاه در معارف امامیه، امام را مظهر کفذةالفه نامند و نه مظهر الفه! پس امام، ظهور جذاه کتاب  -۶۸۱۹
الکتاب! ولی طبق معارف مسیحی و یهودی و شیعی، خداوند در ازه یک کفذه بود یعنی کفذه الفههه! کسههی کههه قرآن و امّ 

طور الفه ه  خواهد بود! و اگر  نین است خود خفیاه خلاق خدا ه  هست هذههانمظهر کفذه الفه باشد طبعاً مظهر کلام
آ ریند و هر که حامل نوری از امام که خداوند با کلامش جهان و جهانیان را آ رید. پس امام کسی است که با کلامش می

ن اسههت در ملمنانشههان! و ایههن رجعههت قههرآن اسههت در هاههت یشههاخفق جدید ا  انباشد در آخرال مان! و رجعت امامان هذ
شود  هارده صورک و سیرک که هذان  هارده معصومند که  هارده روایت از قرآن هستند بطنش در ن وه و عروج که می

 بخوه حا )!

ها و اشیاء مادی و معنههوی و دنیههوی و اخههروی در صههور بشههری آشههکار در آخرال مان تدریجاً هذه مااهی  و ارزش  -۶۸۲۰
ترین ظهههوراک اسههت. ایههن معنههای کههلان دیگههری از دهد کههه کامههلشوند و صورک و ماهیت بشری هر  ی ی رخ میمی

ماهیت رجعت است یعنی رجعت بشر در هر  ی ی و رجعت هذه  ی ها به بشریت! زیرا غایت شهود و ظهههور هههر  یهه ی 
 هذانا بشریت آن  ی  است.

کند خود و جهانش را! و ج  این انسان نیست  هذد و سپس بیان میخواند، میهر انسانی آن  ی ی است که می -۶۸۲۱
الفههه! و انسههان کامههل ههه  کههل ایههن دیو و دد و نباک و جذاد است. پس هر انسانی یک کتاب است و برگی از قرآن و کتاب
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آیههد و کتاب است که کل خود و جهان را به تذام و کذاه خوانده و بیان کرده است. و تا به  نین حدی از کتههاب نرسههد می
 مثابه مطالعه و مرور دگرباره کتاب وجود و زندگی خویشتن است.رود یعنی رجعت! پس هر رجعتی بهمی

کل تاریخ سرنوشههت جوامههع بشههری محصههوه پیامههدهای ناخواسههته و بفکههه ضههد خواسههتۀ  عهها ن و انخلابیههون و   -۶۸۲۲
مصفحین و پیامبران و حکیذان الهی بوده است. این واژگونسا ری درباره سرنوشت زندگانی هر  ههردی ههه  مصههداق دارد 

خورد. پس هر  ههرد و گروهههی های او رق  مییعنی سرنوشت نهائی زندگی هر کسی درست برخلاف اراده و آرمان و تلاش
تر شده و در هر رجعتی تدریجاً به خویش ن دیکطور ناخواسته و ناآگاه!  در حیاک اولیه این دنیا تذاماً ضد خویش است به

طور آگاهانه آید. انسان تا بهای از اراده آگاه و صدق ظاهر و باطن نائل میو در هر رجعتی به مرتبهشود و عین خویش می
ههها ههها و رجعتشود و این سرّ دیالکتیک وجود آدمی است که در کههل جریههان دورانو ارادی ضدخویش نشود خویش نذی

گونههه کههه در یابد. درک  اک رجعت نیهه  بههدون خههرد دیههالکتیکی آنسوی دیالکتیک  دیالکتیک و صدق و یگانگی راه میبه
ها و ای  مذکن نیست. اگر هر نسفی ضد نسههل قبههل از خههویش اسههت )تضههاد نسههلرساله دیالکتیک  دیالکتیک نشان داده

نذایههد. هههر نسههفی رجعههت نسههل ههها رخ میها( این بیانی از دیالکتیک و ضدیت انسان با خویش است که در رجعتدوران
ماقبل خویش است. در این معنا تا توانی بذان و بیندیش و مهراس! نبرد پدران و پسران نی  بیانی از هذین واقعههه اسههت و 

 نی  نبرد مادران و دختران!

ترین بشر کل تههاریخ شههش ههه ار سههاه گذشههته اسههت و کارخانههه اصههفی تولیههد ایههن وههه  انسان آخرال مان متوه   -۶۸۲۳
کفی بیخود نذوده و موجههودی هبروتههی سههاخته اسههت و در جهههان هتکنولوژی و خاصه تکنولوژی ارتباطاک است که او را ب

الکترومغناطیسی با امههواج رادیههوئی و   یکند که زیستپرورد زیست میموهومی که تکنولوژی ارتباطاک شبانه روز در او می
! این انسان آریفی عضوی از لشههکر شههیطان و در خههدمت )ع(ای است و در یک کلام زیستی آریفی است بخوه عفیماهواره

تواند به ماهیت حخیخی و امیاه و باورهای او پی برد و کس نذیالخائاک شیطان است و خود یک موجود جنی است و هیچ
کفی از خود بیگانه و  ناست در توهذاتی که ربطی به او ندارد. او یک موجود تسههخیر شههده اسههت. و اکثههر هبفکه خود نی  ب

های زداید آتههش دوزخ اسههت و عههذاباند اکثر قریب به اتااق! و آنچه که این توهذاک را میگونهمردمان در این دوران این
شههود کههه هذههان امههواج و  راک معنای هوائی اسههت و لههذا شههیطان آریههل از طریههق هههوا )جههو( وارد میآن! آریل در لغت به

باشند که ناس ناطخه و وجدان بشر را از جانش برکشیده و در هوا منتشر و الکتریکی و رادیوئی و مغناطیسی و امثاله  می
ای است و طبعی جنّی دارد. بسیاری از این نوع آدمیان کند. انسان آریفی موجودی هوائی و  رهن آریفی میاطیبازیچه شی

که .امشوند. این اقرار را از بسیاری از مردمان شنیدهدر عصر ما گاه با صور جنی و این شیاطین در زندگی روزمره روبرو می
هرحاه عاقبت این مردمان به هگذارند. بخوانند و برخی ه  به حساب کراماک خود میزدگی و بیذاری میبرخی آن را جن

رسد. بخش قابل تههوجهی از گرایشههاک گردان و مخدراک میرمالی و جن گیری و بیذارستان و تیذارستان و داروهای روان
ههها خههود یابند و بسیاری از این راهندرک راهی میهعر انی عصر ما حاصل این هراس و تلاش برای رهائی از آن است که ب

 در آغوش شیاطین در دوزخ! !سخوطهای سخوطند اه
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برای این نسل آریفی  ه بسا مرگ تنها راه رهائی باشد تا بار دیگر در رجعتی دگر  اقل به حیاک حیوانی و غری ی  -۶۸۲۴
ترین غرای  طبیعی نی  بیگانه ساخته است کههه  ههرار از ازدواج و خود بازگردند زیرا شیطان آریل، مردم این عصر را از ابتدائی

اند. این وضههع ای تهی شدهکفی از هر ارادههمسئولیت معیشتی و اجتذاعی و عخیدتی نشانی از این سخوط است  را که ب
شود و هذچنین مبارزین سیاسی و اجتذاعی شامل حاه اکثریت دولتذردان و دانشذندان و متاکران عفوم انسانی نی  می

مردمان عامی آریفی نی  دائذاً در حاه تنش و انتخام و تکایرند و نهایتاً رهبری  اند و در  که جذفه متوه  و مالیخولیائی شده
پردازنههد. شههیطان آریههل گردند و در آنجا به لعنههت هذههدیگر میسوی دوزخ رهنذون میشان تحت رهبری شیاطین بههذه

 هاست.خص  واحد کل بشر مدرن است و لذا راه رهائی از این شیطان تنها راه نجاک حخیخی از هذه بدبختی

حیاتی بشر است. نجاک عخل و اراده و حیههاک   یحاکذیت آریفی تخطئه و طرد و لعن وجدان  طری و عخل و اراد  -۶۸۲۵
رسد کههه اسههوه ایههن تنها پارادای  اهل معر ت است که امروزه صدایشان در غوغای تبفیغاک آریفی هنوز به گوش مردم نذی

کنههد کههه دیگههر نههه کسههی بههه او بههاوری دارد و نههه انتظههارش را پارادای  ه  امام زمان و ناجی موعود است و آنگاه ظهور می
شوند که جههداً درصههدد نجههاک رو  و عخههل و اراده خههود باشههند نههه کشد و تنها کسانی مشذوه رحذت و شااعت او میمی

 نجاک جان و ماه و قدرک!

خواهند با خره نسبت به هذه مردمانی که در هذه مذاهب ناجی موعود را برای سعادک مادی و جانوری خود می -۶۸۲۶
شوند و آنگاه که هذه  نین شدند سرآغاز ظهور است. اینست که طبق روایت ناجی موعود پس از کاههر و انکههار او کا ر می

آید نه خوشبختی دنیوی! زیرا خوشبختی دنیوی بشههر کند زیرا او  خط به کار رستگاری رو  میهذه معتخدانش ظهور می
مدرن توهذی بیش نیست و براستی در ن د خود بشر ه  هیچ تعریای ندارد و ج  مشروط به پوه نیست حههاه آنکههه اتااقههاً 

لکی پرستی اوست و نه حتی دنیاپرستی و غری ه پرسههتی و عیاشههی! انسههان پههوهای بشر مدرن پوهسر شذه هذه  لاکت
 اتاً خص  امام و منجی خویش است خص  کسی که به او رو  بخشد و از ضلالت و حخارتش برهاند! امام، حق انسههانیت 

تواند طالب امام باشد! امام ظهور ناس واحده است که انسان و جهههان از بشر است و کسی که طالب این حق نباشد نذی
این نور آ ریده شده است. پس هر که به این نور پیوست به کل انسانیت و هستی کل جهان پیوسته و با آن یکی شده است 

جذههادی قههرار دارد. امههام نههور وحههدک وجههود و   -و اینست معنای رستگاری که درست در نخطه مخابل خودپرستی حیههوانی
 وحدک موجوداک است. این هذان الحاق به خداوند است. پس طالبان  نین وحدتی مشتاقان ظهههور و  ههرج امههام زمههان

هستند. پس شناخت و باور به امام زمان و ظهههورش شههناخت و بههاوری وحههدک وجههودی اسههت کههه عههین حخیخههت توحیههد 
ها و باورها در کل تاریخ معر ت است که در آخرال مههان باشد. پس  نین شناخت و باوری برترین درجه از هذه شناختمی

بخش انسههان آید. و این نهایت تکامههل و تجفههی مههذهب در بشههر اسههت. و معر ههت و مههذهبی کذتههر از ایههن نجههاکپدید می
ههها و مکرهاسههت کههه حاصههفی جهه  آخرال مان نخواهد بود. پس واضح است که  را مکر و بازی ایههن بههاور زیانبههارترین بازی

ههها طور که شده است. یکی از مهذترین عفل و راز رجعتشود هذانها ندارد که منجر به اشد هلاکت میابتلای به دجاه
ترین حد اتذام حجههت خههدا بههر خفههق اسههت. ال مان درک حضور و ظهور امام زمان و الحاق به آن است. و این عالیدر آخر 
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گردند تا آخههرین آخرال مانی تذاماً ناشی از ظهور و  رج امام زمان است. هذه بازمیاینست که در مذهب امامیه امر رجعت
انتخاب خود را در ماهیت حیاک و هستی به محک زنند و می ان این محک و انتخاب، وجههود امههام زمههان اسههت کههه هذههه 
علائ  زمینی و آسذانی و اجتذاعی و سیاسی این ظهور هویدا گشته است و از هذه مهذتر اضطرار این ظهههور در وجههدان 
عامه بشری به سخن آمده است و مااهی  و حخایق آن ه  در آثار ما به زبههان عامههه تبیههین گشههته اسههت. نههاجی موعههود در 

ترین نشههان ایههن واقعههه ها در حاه ظهور است که پیدایش دجهها ن رنگارنههگ واضههحاعذاق وجدان هذه مذاهب و  رهنگ
 آید.باشد. تا اصفی نباشد جعفی ه  نخواهد بود. تا طلای ناب نباشد طلای قلابی ه  پدید نذیمی

ظهور امام زمان و ناجی موعود عین وقوع  والجلاه وا کرام است یعنی تجفی معج ه آسا و سراسر کریذانۀ حههق   -۶۸۲۷
نی  پیشگوئی شده است که: خداوند در آسذان دنیا هذچون   )ص(ای در حدیثی از رسوه اکرماست که  نین ظهور و جفوه
شود! بنده هنگامی به باور درباره این روایاک و آیاک رسیدم که پیشاپیش به دیدار با امام زمان ماه شب  هارده متجفی می

ناپذیرند و لذا در هذه تجفیاک حق که رؤیت نذودم امههام نیهه  آشههکارا و رؤیت تجفی حق نائل آمدم که این دو مطفخاً جدائی
در سههوره  حضور داشته است که به قفب و رو  و نگاه  قدرک این درک و رؤیت را اعطا نذههود بههه مصههداق آن شههدیدالخوی

ای عفی هههر کجهها کههه  رمود:  )ص(امکان لخای تجفی کبیر خداوند را اعطا نذود و لذا رسوه اکرم  )ص(نج  که به رسوه اکرم
من بودم تو بودی و هر  ه که من دیدم تو ههه  دیههدی! بنههابراین هذههه ادعاههها و معههارف بنههده در مجذوعههه آثههارم گهه ارش 

 !را های قیامت آخرال مان و علائ  ظهورمشاهدات  بوده است از جذفه نشانه

طور کههه ای خایف از قیامت کبرای جهان است هذههانها در آخرال مان جفوههای دورانبنابراین هر یک از قیامت  -۶۸۲۸
ای از تههاریخ علائهه  و ظهور امام زمان ه  در هر دوری از قیامت پنجاه ه ارسههاله دارای مراتههب اسههت. ولههی در هههیچ دوره

 های ظهور هذچون عصر ما یکجا جذع نیامده بود که در این بیست ساه اخیر جذع شده است.نشانه

ولی عذفکرد و ماهیت جذهوری اسلامی ایران و رهبرانش موجب شده که عامه مردم و بفکه اکثر متاکران دینی و  -۶۸۲۹
انههد و طبعههاً بههه دشههذنان ترین اصوه و مبانی دین و اسلام و مذهب شیعه را انکار نذههوده و خرا ههه خواندهعفذایش ابتدائی

تاریخی اسلام و تشیع ه  این امکان را داده تا زبان به هتاکی گشوده و مخدساک ما را تکایر کنند و در ر س این مخدساک 
حضور و ظهور امام زمان و ناجی موعود قرار دارد. هر  ند که  نین تکایر و انکاری ه  به نوبه خود دارای حخی است که 

شود براستی ه  قابل انکار است و اساساً دجههالیتی اسههت کههه ای . آن امام زمانی که انکار میاش سخن نذودهقبلًا درباره
 امامت خوانده شده است.

روحانیت شیعه اتااقاً صر اً جسذانیت شیعه و مادیت محض این مذهب اسههت و از رو  بیگانههه و بفکههه خصهه  آن   -۶۸۳۰
انههد. پههس باشههند کههه اکثرشههان امامیههه بودهباشد و این کل راز عداوک این صنف با عر اسههت کههه روحانیههت اسههلام میمی

روحانیت شیعه ج  عر ای ما نیستند. عفت اصفی خصومت این ملایان دنیاپرست و مادی با ظهور امام زمان )طبق روایاک 
کههه بنیههاد وجههودی و تههاریخی روحانیههت شههیعه الخدس اسههت. در حالیاسلامی( از هذین روست زیرا امام زمان مظهر رو 
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و کاری ج  جذع آوری خذههس  دندشهذان نواب اربعه هستند که کارگ اران مالی امام زمان در سرآغاز غیبت محسوب می
نذودند و عاقبت با هذین قههدرک مههالی مو ههق بههه و زکاک و وجوهاک شرعی از مردم نبود که خرج خودشان و قوم خود می

بویه شدند که از خاندان هذین نواب بودند که در ست  و  ساد حتی خلا ت عباسی را روساید کردند. تشکیل حکومت آه
ج  امور مالی و قدرک سیاسی ماهیت و انگی ه دیگری نداشته است و کذترین  دپس روحانیت شیعه در اساس تاریخی خو

تعفخی به رو  و روحانیت امام نداشتند و هذه روحانیون حخیخی یعنی عر ا را تکایر نذههوده و بههه دسههتگاه عباسههی معر ههی 
پرسههتی و کردند که به قتل برساند که این رسالت ضد روحی خود را با قتل عام حلاج و پیروانش آغاز کردنههد. پههس پوهمی

تاریخی روحانیت رسذی شیعه است پس این روحانیت   –  عداوک خونین با رو  و روحانیت حخیخی شیعه کل بنیاد وجودی
ضد روحانیت است که این حخیخت در حکومت  هل ساله جذهوری اسلامی به تذام و کذاه آشکار شد و عذر تاریخی این 

ههها زیسههته بههود تهها اینکههه دجالیت شیعه به پایان رسید. روحانیت ضد روحانیت شیعه در تههاریخ هذههواره در پسههوی حکومت
ترین دشههذن امههام اسههت و بفکههه با خره رخ نذود و ماهیت خود را عیان نذود که نه تنها ربطی به امامههت نههدارد کههه شههخی

بدترین خص  معنویت در دین است. و لذا رهبران جذهههوری اسههلامی ایههران مظههاهر ضههحاک شههدند کههه  خههط بهها کشههتن 
مغ های جوان امکان بخا یا تند. و این آشکارترین نذاد خصومت روحانیت شیعه با رو  و روان و اندیشه و معنویت است که 
معذوً  در نسل جوان جوشش دارد و قفب معنوی جامعه است. این ضحاکان هذان کسانی بودند که حلاج و حلاجیان را 

 کش مخام شیخ ا سلامی را کسب نذودند. قتل عام کردند و در دربار عباسی امام

رو در مجذوعه معارف ما هیچ باید و عصر رجعت  اتاً عصر قیامت باطنی است و عین معاد دورانی و زمینی! از این -۶۸۳۱
های  ردی و گروهی است و هر  رد و گروهههی دقیخههاً نباید شرعی یا حکومتی و آمرانه وجود ندارد و  خط حخایق سرنوشت

 «الذخفصین!و اجر و ج ائی ج  اعذالشان نیست ا  عبادالفه»کند: کند که باید باشد و بکند و میهذان است و هذان می
هر  ند هر  رد یا گروهی ه  اگر یک حک  شرعی یهها اجتذههاعی و سیاسههی و عفذههی و  نههی و زیسههتی و طبههی ههه    -قرآن

عنوان یک دستورالعذل یا ایدئولوژی عذفی برای خود یا گروهش استخراج کند این ه  اجتناب ناپذیر و بخشی از اجر یا به
این کتاب رحذت و هدایتی برای ملمنان اسههت و خسههران بههرای »ج ای اوست در قباه معر ت حق و شناخت آخرال مان! 

 -قرآن کری  «کا ران و رسوائی برای منا خان.

انههد عفیههرغ  در تاریخ معاصر هیچ جریانی به اندازه داعههش و جذهههوری اسههلامی ایههران بههه اسههلام خههدمت نکرده  -۶۸۳۲
ظفذانی را از هر دو وجه سنی و شیعه به پایان رسانیدند و زمینه   -روائی  -میفشان! این دو تخریباً هذ مان اسلامی تاریخی

وحیانی را  راه  کردند کههه نخسههتین مههوج ایههن ظهههور مهها و مجذوعههه معههارف مهها   -عر انی  -جهانی ظهور اسلام روحانی
رسید. به بیههانی دیگههر ظهههور شیطانی صدای عر ان ما به گوش مسفذین نذی -هستی . بدون ظهور این دو اسلام دجالی

 نور معر ت توحیدی ما بود که ماهیت  اتی این دجالیت تاریخی را آشکار ساخت.

 ی  کتاب ازه از بحرالبیضای  هن الهی در عرش اعف «آن»قرآن عربی که امروزه در ن د مسفذین است ن وه   «این»-۶۸۳۳

نذوده است که در درک اسال السا فین جاهفیت عرب است که صدالبته برای آن عصر و آن قوم کاایت  زم و کا ی را می
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است. پس برای هر عصر و هر قوم دیگری پس از صدر اسلام بایستی بر قفب یک انسههان محذههدی دیگههری نههازه شههود و 
ست. و ما ههه  شههدن نهه وه ایههن دوران هاها هستند که مولوی یکی از این شدن ن وهتبیین گردد که عار ان محذدی دوران

کتابی که ب رگترین معج ه در آخرال مان است و تا قیامههت کاایههت هذههه نیازهههای انسههان   «آن»هستی  در وسعت جهانی!  
آید. پس قرآن عربی هرگ  از راه تاسیرهای گوناگون گونه است که بر قفوب ملمنان محذدی  رود مینذاید اینملمن را می

گویههد. ی مکرر بر هر قومی و هر دورانی بهها بشههر سههخن میهاشود بفکه از راه ن وهنذی  هاالفه و قرآن دورانتدویل به کتاب
یعنی در حاه ن ولی بلاانخطههاع و جههاری! و ایههن آن حخیخههت محذههدی و   «ن لناه تن یلا»ن وه قرآن هرگ  پایان نیا ته است  

است که ملایان رسذی جهان اسلام و شیعه از درکش عاج ند و درکش را با تذامیت وجودشان در تضاد   یآخرال مان  وقرآنی  
قوه رسههوه هکننههد و لههذا بهه یابند  را که ج  عفوم منخوه هنری دیگر ندارنههد هنههری کههه از بابههت  ههروش آن ارتهه اق میمی

اند. و پیروان  فسههاه ههه  کههه خههود را از اهههالی عخههل ، دین  روشان در آتشند پس کور و کر و گنگ و جاهل مانده)ص(اکرم
پندارند نی  در غافتی دیگرند و از  ه  حخایق قرآنی عاج ند زیرا عخل دیههن و قههرآن در آخرال مههان ههه  تدویههل اسههت کههه می

که اهالی  فساه نی  عذلًا پیرو عفوم منخولند  را کههه هذههه معههارف  فسههای کند در حالیاهفش را به وحی زنده متصل می
منخوه از بانیان  فساه هذچون ا لاطون و ارسطو و مخفدانشان  ههارابی و بههوعفی و ملاصههدرا اسههت. پههس ملایههان روائههی و 

اند و ماهیتی یکسان دارند یعنی اسیر ظفذت تاریخ و دهرند! دانش آموختگان محصفین  فساه منخوه هر دو در یک مرتبه
عفوم تجربی نی  پرستندگان معارف منخولند. بنابراین نه ملایان اهل تدیّن هستند و نه محصههفین  فسههاه اهههل تعخههل و نههه 

 «داننههد.کورنههد و کرنههد و گنههگ و تعخههل نذی» ارغ التحصیلان عفوم تجربی اهل تعف  هستند. هذه اهالی تنخّل هستند!  
دار است اینان خود در غل و زنجیرنههد و مردمههان را نیهه  معنای قلادهطور که مخفّد بهاینها اهل تخفیدند و هذان  -قرآن کری 

باشههند. ایناننههد کههه خواهنههد. اینههان ارکههان تههاریخی اسههتبداد در لبههاس دیههن و عفهه  و  فسههاه میمخفد و اسیر و دربنههد می
های باشند و پرستنده قدرکخوار طاغوک زمانه میاند و جیرهدموکراسی را ه  تبدیل به استبدادی مضاعف و موجّه نذوده

حکومتی و جبارند. دین و عف  و  فسههاه منخههوه ب رگتههرین حجههاب ظفذههانی هههوش و حههواس و ده و وجههدان بشههر اسههت. 
باشد. آخرال مان پایان عذر ماید هر  ی ی است که از راه زمههان آخرال مان عصر پایان حداقل  وائد این معارف منخوه می

گونه است. امروزه باشند. اخلاق منخوه نی  هذینرسیده است. منخو ک، معارف دهری هستند و لذا ظفذانی و مهفک می
های قتههل های منخوه  ی ی بیشتر از تنخّلاک نیستند در بهترین کاربردشان! و در بدترین کاربری حربههههذه این  رآورده

 کنند.کنند. زیرا اینان خود مطفخاً از اقواه خود پیروی نذیعام کسانی هستند که از آنان پیروی نذی

توانههد دیگههران را و در آن روز هههیچکس نذی»آخرال مان پایان عذر تاریخی حیاک و هستی خویش در غیر اسههت:    -۶۸۳۴
این  -قرآن کری  «پناه دهد یا شااعت و یاری کند حتی ع ی ترین کسان خویش را. و در آن روز ج  خدا یار و یاوری نیست!

ای!  ههرا کههه آخرال مههان عصههر باشههد و مههوروثی و عاریهههنی  بیانی از پایان عذر ماید معارف تخفیدی و منخوه و تاریخی می
رجعت به ازلیت  اک خویشتن یعنی خداوند است خدای  طری و نه عخیدتی و موروثی و منخوه! و ایههن پایههان هسههتی در 

شود و لذا امروزه عصههر غوغههای شکسههت و خیانههت در عشههق غیر است! هستی در غیر که امروزه به نام عشق تخدیس می
 نامند  را که هستی در غیر، نامذکن شده است.باشد. و لذا بسیاری خود را قربانی این عشق میمی
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باشههد. و لههذا تاریخ قفذرو تجفی هستی خویش در غیر اسههت کههه ایههن اسههاس آ ههرینش و پیههدایش عههال  و آدم می  -۶۸۳۵
اند که هذان هستی خویش خدا در غیرخویش بسیاری از حکیذان کهن جهان هستی را مظهر عشق خدا به عدم خوانده

یعنی عدم است که منجر به ظهور آدم شده است. ولی در پایان تاریخ و آخرال مان این نوع هستی د ار ابطاه گشته است 
الفه  است در خویشتن و نه در رجعت زیرا عصر رجعت و تدویل است یعنی بازگشت به خویشتن خویش که عین رجعت الی

ی! راز  روپاشههی خههانواده و نههیاد و شکسههت  تاریخی که عین  ساد و تباهی و جنون و جنایت اسههت از نههوع مههذهبی یهها مفههّ
 های رجعی در تاریخ از هذین روست.تلاش

ی درون هههاهائی هذچههون جنگها نیستند که در آستانه  روپاشی قرار دارنههد بفکههه بههه بهانهههامروزه  خط خانواده  -۶۸۳۶
ها و تروریس  و امثاله  اکثر اقوام و مفل در حاه  روپاشی و مهاجرک هستند که این قومی و مرزی و بین الذففی و قحطی

ترین اقوام باشد که در اشد نیادپرستی پدید آمده است و نیادپرستیک تو یق اجباری است که جبر انهدام نیادپرستی می
طور کههه طههو نی ! هذههانهههاو ایرانی  هههااند مثههل اعههراب، ا غانها و تبعیههدها گشههتهها و مهاجرکد ار اشد این  روپاشی

ترین اقههوام ه کههه نیادپرسههتها و تبعیدها و تار و مار گشتن در طوه تاریخ نصیب بنی اسرائیل بههودترین این مهاجرکمدک
دانستند. امروزه ه   نین وضعی گریبانگیر مسفذین و اعراب شده است که خود اند و خود را قوم برگ یده میمذهبی بوده

سههوزد یعنههی بنههی اسههرائیل و خوانند. و لذا جهان آخرال مان در آتش جنگ بین این دو قوم برگ یههده میرا قوم برگ یده می
باشند. پس این یههک جنههگ کهنههه نیادپرسههتانه اسههت و اند زیرا  رزندان تاریخی اسذاعیل و اسحاق میاعراب که عذوزاده

های اند که گاه ه  به بهانهی ب رگ در تاریخ آشکارا نیادپرستانه بودههاربطی به دین و اعتخاداک حخیخی ندارد. هذه جنگ
های جهانی را برپا کردند اسکندر و هیتفر که ب رگترین جنگاند:  نگی ،  اند ولی اکثرشان  نین نبودهدینی متوسل شده

 هذند که نه صدام حسین  ردی مذهبی بههود و و قتل عامی جهانگیر پدید آوردند مطفخاً ا رادی دینی نبودند، عاقلان می
کرد حکومتش را برپا نذود و آشکارا اعلان کرد که برای بخای نظام اگههر  زم نه خذینی که آشکارا برعفیه  خهی که ادعا می

ههها کنند ا  برای د ههاع از جههان! هذههه جنگکند.  خط ملمنین هستند که با کسی جنگی نذیباشد نذاز را ه  تحری  می
خواهی او را بینی میدارند! وقتی حیاک و هستی خود را در غیر خود می« هستی در غیر»نیادپرستانه هستند که ریشه در 

جنگی و اگر توان جنگ نداشته باشی د ار کینه و حس انتخام توانی میتسفی  و بنده خود سازی تا خود شوی  ون نذی
هاسههت حاصههل هسههتی در غیههر اسههت و لههذا هههر کسههی ههها و جنایتشوی! نیادپرستی کههه سرمنشههد هذههه جنونابدی می

..! و دیههن خههدا و . خواهد خدا و سفطان و  رمانده و معبود خانواده و قوم خویش باشد معبود هذسر و  رزند و والدین ومی
راه و روش رجعت به حیاک و هستی خویشتن خویش است یعنی بریدن از نیاد و الحاق به   )ع(خاصه از عصر ابراهی  خفیل

ند بشر را از  طرک خودش آ ریده است و در این امر هههیچ تبههدیفی نیسههت ولههی ن اد در  طرک الهی خویش!  را که خداو
و در خویش باشد   ههستی  ی  ات  حیاک و  کنند )سوره روم(. یعنی هر کسی بایستی دارایاکثر مردمان این امر را  ه  نذی

خویشتن خویش اسههت و هیعنی احد و صذد و ل  یفد و ل  یولد و ل  یکن له کاواً احد باشد. و آخرال مان عصر جبر رجعت ب
ایههن بههد »گردنههد کههه: ها شده ولی بهها خره بازمیآنان که میفی به این رجعت ندارند د ار  روپاشی و انهدام و انواع عذاب

پس رجعت به  طرک الهی خویش تنها راه حصوه به آزادی و استخلاه و دموکراسی حخیخی است   -قرآن  «بازگشتی است.
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جنگند احذخانی خطرناکنند هذچون کسههانی کههه راه نجههاک خههود را رجعههت بههه و آنانکه تحت این عناوین با اصل دین می
دانند. مذهب موروثی و منخوه هذانخدر بیرح  و جنایکار است کههه عشههق و منخوه می  -  موروثی  -مفّیت و مذهب تاریخی

 ای!ای و آزادی و دموکراسی منخوه و عاریهعواطف نیادی و عفوم و  فساه منخوه و عاریه

در آخرال مان تا به امروز هذه امور جدید و مدرن شده است ج  انسان که هنوز کهنه و تاریخی باقی مانده است و   -۶۸۳۷
کشاند. اگر انسان ه  جدید شود آنگاه دنیهها و مادیههت و حیههاتی لذا تکنولوژی مدرن بر وی حاک  شده و او را به مهفکه می

نذاید که جناک نعی  است و نه دوزخ تکنولوژی آتش و انهدام! این مدرنی م آتشین و ضد حیاتی حاصل کفی دگر رخ میهب
و هسههتی انسههان در غیههر اسههت. و لههذا ایههن دوزخ مههدرنی م ههه  حیاک  عخب ماندگی تاریخی بشر است. این دوزخ حاصل  

ای غیرانسانی و بفکه ضدانسانی و ضدحیاتی است  ون انسان هنوز ضد خویش و ضد  طرک الهی خویشتن است. پدیده
مدرنی م دوزخی عصر ما حاصل این عداوک بشر با این خودیت الهی خههویش اسههت. وقتههی بشههر ضههد خههویش اسههت  ههرا 

ژیک معفوه عخب ماندگی انسان و جا ماندنش در تاریخ است. این مدرنی م ومحصوه دستش ضد او نباشد! مدرنی م تکنول
حاصل آموزه ابفیس در ناس ناطخه بشر است و لذا تذاماً دشذن انسان است زیرا ناس اماره بشر است و خدای ناس اماره 

محوری  اتی بشر گرائی و قدمته  خدای کار و کا ران است یعنی خدای ماخود و معدوم! اینست راز دهرپرستی و تاریخ
گرا و نابودگر است. جنگ بر سر های مذهبی این دوران ه  بر سر خدای معدوم است پس سراسر عدممدرن! و لذا جنگ

ههها این ادعا که این خدای عدمی ماه کیست! معفوم است که ماه کسی نیست  ی ی که نیست. و لذا حاصل این جنگ
  خط نیستی و ویرانی است.

العفههل جهههان هسههتی رسههد هذههان عفتآن خدائی که از طریق منطق عفیتی اع  از عفذی یا  فسای به اثباک می  -۶۸۳۸
است یعنی خدائی که در ماورای هستی و در برهوک عدم اقامت دارد که طبق تعریف قرآنی این خدای کهها ران اسههت کههه 

که این نوع خداشناسی و خداپرستی برپاکننده این تذههدن دوزخههی اسههت کههه جهه  نههابودگری هنههری   .نیا تنی استدست
تر و مخی   اتشان است یعنی خود خودشان است. باور و ندارد. خدای ملمنان طبق تعریف قرآن از رگ گردن به آنها ن دیک

رهاند به یاری یک سفطان یعنی امام زمان کههه جستجوی این خداست که انسان آخرال مانی را از اسارک مکان و زمان می
عجهه ،  ههه امههام دوازدههه   یههاویفگر دوزخ آخرال مان به جناک نعی  است در جان ملمنان. این امام زمان  ه عرب باشههد تد

کنههد، مههه  بههاور بههه باشد که در غیبت است و یا از شک  مادری زاده شود و نامش محذد باشد یا مسیح یا بههودا  رقههی نذی
تواند  خط منجی  رقه خاصی باشههد زیههرا وجود انسانی است که نور تجفی خداوند در جهان است. پس  نین انسانی نذی

بههرد. منکههران ایههن نههوع منجههی تردید یک دجاه است و باورمندانش را بههه جهههن  میهای مذهبی یا نیادی بیمنجی  رقه
د. منجههی ها و اقوام و مذاهب گونههاگون وجههود نههدار ترند. امروزه هیچ نجاتی در درون  رقه اقل به سعادک دنیوی ن دیک

حخیخی یک انسان  رامذهبی و  راقومی و  راتاریخی است. هذه روایاک دینی نیهه  ایههن حخیخههت را پیشههگوئی کههرده اسههت 
گونههه اسههت یعنی شیعیان منجی خود را شیعه نخواهند یا ت و مسفذین منجی خههود را مسههفذان نخواهنههد یا ههت و هذین

گ ار و درباره مسیحیان و یهودیان و بودائیان و غیره. یعنی منجی آخرال مان از نظر هر مذهب و  رقه و قههومی یههک بههدعت
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گروند که سههالک سههیر شناسند و به او میالفه  است پس  خط کسانی او را میمرتد است. منجی آخرال مان نور رجعت الی
هستند یعنی   dollالفه  باشند و مابخی مردمان جهان نی  منجی واحدی دارند که نامش د ر است و هذه ملمنانش نی الی

عروسک و مترسک و ماسک  ه مسفذان باشند یا مسیحی یا بودائی و کذونیست و نیهیفیست و غیره. تا منجی موعههود را 
 شناسی است زیرا امام نور رجعت است نور خروج و عروج است.ای. عف  رجعت، عف  امامخود خودک نیابی هنوز نیا ته

                                                                                                                                                                 

 عفی اکبر خانجانی                                                                                                                      
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